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  قرآن به قلم روان يقصه ها

 ياشتهارد يمحمد محمد: مؤلف

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  سخن ناشر
 ـى است که در آن فریگو حتیرخواه و نصیهمان خ، ن قرآنید که ایبدان ب و ی

رود و  ى است که جـز بـه راه راسـت و درسـت نمـى     یراهنما. انت راه نداردیخ
 ـجز ا، ن قرآن ننشستیچ کس با ایه. دیگو اى است که دروغ نمى خبردهنده ن ی

تش افـزون و  یرت و هـدا یبص ـ؛ زى از او کاسته شـد یزى به او افزوده و چیکه چ
ى یچ راهنمـا ید که پس از قرآن به هیو بدان، دیاش کاسته گرد ىینایگمراهى و ناب

 ـت بـى ن یچ کس از هدایه، ش از قرآنیازى نمانده و پین پـس  . از نبـوده اسـت  ی
 ـتان از آن کمک بخواهیها د و در سختىییدرمان دردهاى خود را در آن بجو ، دی

ن دردهـا کـه همـان کفـر و نفـاق و تبـاهى و       یرشفاى بزرگت، ن قرآنیرا در ایز
   .وجود دارد، گمراهى است

   )175خطبه  -نهج البلاغه (
حتـى  . قانون اساسى مـا و سـنگ بنـاى تمـدن اسـلامى اسـت      ، دیقرآن مج

، انـد کـه در فرهنـگ بشـرى     دهیجه رسین نتیبه ا، گانهیغرض ب صاحبنظران بى
  . د نداردسازتر از قرآن وجو ن و زندگىیآفر کتابى فرهنگ

خى بـه  یست کـه تـار  یگر نیا کتب دیچ کتابى اعم از کتب مقدس ین هیهمچن
امـروزه حتـى   . اى به روشنى قرآن داشته باشـد  خچهین حال تاریقدمت و در ع

خ قـرآن  یا به ندرت خصمانه به فرهنگ اسلام و تاری، بانهیشناسانى که رق اسلام
همان اسـت کـه در زمـان    ، تقت که قرآن بى افزود و کاسین حقیبه ا، نگرند مى
ى آن زمـان  یتوسط کاتبان وحى با ابزار ساده و ابتـدا  ، ات رسول اکرمیح

اسـى مهـم جهـان    یبه اقطار و مراکز فرهنگى و س، نوشته شده و طى مراحل بعد
  . اذعان دارند، اسلام ارسال شده است
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. معارف اسـلامى اسـت   د سر منشأ و سرچشمه اغلب علوم ویقرآن مج، آرى
خى اسـلامى  ین سند تـار یتر کهن، نامه الهى است ر از آن که وحىیم غیقرآن کر

غـزوات و  ، خ صـدر اسـلام  یتار، ره نبوىید و در شناساندن سیآ ز به شمار مىین
  . ن منبع استیتر مىیقد، ن اسلامیتحولات مربوط به تکو

ل یار بـه فضـا  یهـاى بس ـ  هیتوص، ایهاى دن ن داستانیان بهترید با بیقرآن مج
 ـاساس اخلاق و حکمت عملى را بن، ل اخلاقىیاخلاقى و نهى تخطئه از رذا ان ی

  . ک رساله اخلاقى متعالى استینهد و خود  مى
نازل شده و بـه   امبر اکرم یم بر پیقرآن کر، ن معتقدندیتمامى فرق مسلم

ــحکــم آ ــه نحــل 64و  44ات ی ــپ، ســوره مبارک ــامی ، م الشــأن اســلامیبر عظ
: نـد یفرما ن مفسر بزرگوار مـى یو ا. باشند قى قرآن مىین حقیمفسر و مب 

 ـو مادامى که امت اسلام به ا، ستندیگر جدا شدنى نیکدیقرآن و عترت من از  ن ی
 ـن ن یو معصـوم  .گمراه نخواهند شد، ندیدو امانت گرانقدر تمسک جو  ز دری

از ، دیبا اشکال مواجه شـد ، هرگاه در فهم معانى قرآن: اند پاسخ اصحاب فرموده
   )1( .دیبپرس آل محمد 

ار یهاى موجود در قرآن را بـا زبـانى بس ـ   داستان، دیش روى داریکتابى که پ
 ـل و گزارش جزئیز براى تکمین. ان نموده استیوا بیروان و ش از ، هـا  ات قصـه ی

و نظرات برخـى از مورخـان و مفسـران بـزرگ      ن یات مستند معصومیارو
دانشـمند محتـرم   ، ضمن تشکر از مؤلف گرانقـدر . د استفاده شده استیقرآن مج

از خداونـد بـزرگ مسـئلت    ، ين جناب آقاى اشـتهارد یحجۀ الاسلام و المسلم
هـا در تمـام    آن ات قرآن و عمل بـه یم همه ما را در راه تأمل و تفکر در آیدار

ق خدمت به قرآن و نشر معـارف  یز توفیمراحل و مواقف زندگى موفق بدارد و ن
ک على کل شى ء قدیر(: دیت فرمایآن را به ما عنا    ).انَّ
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   1378 -مؤسسه انتشارات نبوى تهران 



5 

 

  شگفتاریپ
   شناسى قرآن: الف

 ـن کتاب آسمانى است که بر پین و آخرید قرآن بزرگتریبدون ترد امبر اکـرم  ی
  . نازل شده است امبران حضرت محمد بن عبداالله یخاتم پ، اسلام

ن کتـاب  یقتـر ین و عمیم از قرآن کـه بزرگتـر  یتوان د وقتى ما مىیو بدون ترد
آن ، ن راه شـناخت یو بهتـر ، میم که آن را بشناسیمند شو سازى است بهره انسان

ل یه و تحلیم و با تجزیمورد بررسى قرار ده است که موضوعات آن را جدا جدا
  . میابیبه اهداف آن دست ، قیعم

، تى که در پرتـو آن یهدا، ت بشر به سوى تکامل استیهدا، هدف اصلى قرآن
 ـآ مان به دسـت مـى  یهاى با ا رحمت همه جانبه مادى و معنوى براى انسان ، دی

  : میخوان ونس مىیسوره  57ه یچنان که در آ
دى و یا أیَها ال( ه ورِ و د ى الص ا ففاَء لِّمش و م کُ ب ن رۀٌ م عظَ و م م کُ د جاءتْ نَّاس قَ

منین؛َ لمْؤْ ۀٌ لِّ محر(   
و درمانى براى ، اندرزى از طرف پروردگارتان براى شما آمده است! اى مردم
ت و رحمتـى اسـت بـراى    یو هـدا ) شفاى دلهـاى شـما  (، ها است نهیآنچه در س

  . مانیسانهاى با اان
نرم کننده مزرعه دل براى کشت بـذرهاى  (قرآن به عنوان موعظه ، هین آیدر ا
 ـو ما، هاى معنوى مارىیو شفاء و درمان ب) معنوى و ، ت بـه راه راسـت  یه هـدا ی
  . ها معرفى شده است رحمت همه جانبه براى انسان، سرانجام
 ـم که یریذم و بپین عنوان بشناسید به ایقرآن را با، نیبنابرا ک کتـاب کامـل   ی
ها را بـه سـوى    همه به نحوى انسان، سازى است و آن چه در قرآن آمده انسان
ت یر هـدا یهاى آن در مس ها و واژه جمله، اتیتمام آ. کند ى مىیت راهنمایهدا
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 اى نمـى  کلمـه ، و از آغاز تا انجـام آن ، و ساختن انسان کامل به کار رفته است
گر قرآن در مسأله یاز سوى د. و انسان سازى نباشدت یم که در راستاى هدایابی

، هـا  شـه یهمـه ر . ستیچگونه نقصى در آن نیک کتاب کامل است و هی، تیهدا
 ـت را بیج درخشان سـعادت و هـدا  یها و نتا زهیانگ، ها نهیزم، عوامل ان کـرده  ی
  : با سرودهیو شاعر چه ز، است

  اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سین

  دین رهبر تو قرآن بـس یعنى اندر ره      

   
   موضوعات متنوع در قرآن: ب

ز متنـوع  یت او نیهاى هدا راه، از آن جا که انسان داراى ابعاد گوناگون است
ت کامـل  ین اساس کتابى کـه بـه عنـوان هـدا    یبر هم. بوده و ابعاد گوناگون دارد

  . مند باشد سازى بهره د از همه ابعاد انسانیبا، شود انسان وضع مى
 ـاز عقا، تیهاى گوناگون هدا عوامل و راه. ن کتابى استیک چنیقرآن  د و ی

هـاى مختلـف زنـدگى را بـا      معارف و اصول و فروع گرفته تا اخـلاق و ارزش 
چ عامـل و قالـب سـازندگى    ین راسـتا از ه ـ یان شرح داده است و در این بیبهتر

، انهـا را در قالـب داسـت    ارزشها و ضـد ارزش ، از جمله. فروگذار ننموده است
  . ن نموده استییتع

 ـد ایز بایسازى ن ک کتاب کامل انسانیعتاً یطب  ـاز ، ن گونـه باشـد  ی ک سـو  ی
گـر عواطـف و احساسـات را    یشـه را بپرورانـد و از سـوى د   یروى فکر و اندین

نـه را ارائـه دهـد و همچـون     یح و بهیحرکت بخشد و در آخر راه کارهاى صـح 
  . نه استیگنج ر ویاى ژرفى باشد که داراى همه گونه ذخایدر

 مـى  رمؤمنـان علـى   یچنان کـه ام ، ى استیها ژگىین ویقرآن داراى چن
  : ندیفرما
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) ،هبائ رَ ى غَ قَض جائبه، و لاتَنَْ ى ع نیقٌ، و باطنهُ عمیقٌ، لاَ تفَنَْ رهُ أَ قرُآنَ ظاَه نَّ الْ و إِ
لمُات إلاَّ بهِ؛ کشَْف الظُّ    )و لاَ تُ

، ق استیه و عمیز و باطنى پرمایانگ و شگفت، بایا قرآن داراى ظاهرى زهمان
و هرگــز ، ابــدیان نیــو اســرار نهفتــه آن پا، نکــات ژرف آور آن فــانى نگــردد

   )2( .برطرف نخواهد شد، جز در پرتو آن) جهل و گمراهى(هاى یکیتار
  : دیفرما گر مىیو در مورد د

م یعظْ( حانهَ لَ بنَّ االلهَ س لُ االلهِ المْتینُ، و سببه  و إِ بح نَّه آنِ، فَإِ رْ قُ ا الْ لِ هذَ داً بمِثْ َأح
لاءَ غیَرهُ؛ بِ ج لْ قَ لْ ا لم مِ، و لْ ع بِ، و یناَبیِع الْ لْ قَ بیِع الْ ر یهف ینُ، وم    )الاَْ

موعظـه  ، چکس را به مطلبى مانند آن چه در قـرآن آمـده  یخداوند سبحان ه
بهـار دلهـا و   ، ن او اسـت یله امیو وس، را قرآن رشته محکم خدایز، ستنفرموده ا
براى قلب و دل جلاء و درخششى جز قـرآن  ، هاى دانش در قرآن است چشمه
   )3( .افتینتواند 

   ها در سازندگى انسان نقش داستان: ج
 ـهاى پ داستان، هاى مهم قرآن کى از بخشی ان و حـوادث  ینیش ـیامبران و پی

 ـار مهم قرآن به بیبه طورى که قسمت بس، استعصر نزول قرآن  ان سرگذشـت  ی
  : چرا که، افته استیان اختصاص ینیشیپ

نه صافى است ییهمچون آ -دور از خرافات و هرگونه دروغ  -قى یخ حقیتار
 ج آنیها و عوامـل و نتـا   ها و ناکامى ابىیکام، دهد با را نشان مىیکه زشت و ز

  . دینما جوامع انسانى را منعکس مىو به طور خلاصه تمام قامت ، ها را
چرا که آنچه را انسان در ذهن خود ، ل گوناگون استیشگاه مسایآزما؛ خیتار
ابد و ی نى مىیخ به صورت عیآن را در صفحه تار، کند م مىیل عقلى ترسیبا دلا

  . ستیات زندگى به طور ملموس نینشانگر واقع، خیزى مانند تاریچ چیه
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اى از  خ مجموعـه یتـار . خ اسـت ین فرازهـاى تـار  همـا ، قىیهاى حق داستان
 ـن دلیآورد و به هم ان را براى ما به ارمغان مىینیشیات پین تجربیارزشمندتر ل ی

  . ها داشته باشد ت انسانیار اثربخشى در تربیتواند نقش سازنده و بس مى
  . کى از منابع بزرگ معرفت و شناخت استیخ یتار
 اى را در زنـدگى امـروز مـى    تر حادثـه ن نظر است که کمیخ از ایت تاریاهم
 خ همواره تکرار مـى یرا تاریز، ى از آن در گذشته نباشدیها افت که نمونهیتوان 
  . دهد و سعادت و شقاوت را به روشنى نشان مى، شود

له یکـه وس ـ ، انینیشیخ زندگى پیاز تار، تى استیک کتاب کامل تربیقرآن که 
در اعماق ، و با نشان دادن الگوها، دینما حداکثر استفاده را مى، ت استیمهم هدا

  . شود ر و تحول مىییکند و موجب تغ عواطف نفوذ مى
ها استفاده  ن نمونهیاز بهتر، هاى قرآن در هر مورد داستان: ن کهیقابل توجه ا

جـه  یان نمـوده اسـت و در نت  یج را همراه خود بیها و عوامل و نتا شهیو ر، کرده
   )4(. آموزد وشن را مىن درسهاى ملموس و ریتر عالى

بلکـه از  ، سـت یى و سـرگرمى ن یسـرا  داسـتان ، ها هدف قرآن از ذکر داستان
ها را بارور  شهیتا اند، اى است استفاده کرده ژهیجاذبه داستان که داراى کشش و

  . سازد و موجب عبرت و تحول گردد
  : دیفرما امبرش مىیخداوند به پ، میخوان اعراف مى 176ه یچنان که در آ

ون؛َ( رُ کَّ م یتفََ لَّه ع صص لَ قَ صصِ الْ    )فاَقْ
   .دار شوندیشند و بیندید بیشا، ن داستانها را براى آنها بازگو کنیا

  : میخوان وسف مىیسوره  111ه یو در آ
لبْاب؛ِ( ی الأَ ل و ُرَةٌ لا بع م صهِ ص ى قَ کاَنَ ف د قَ    )لَ

   .شه استیاندقطعاً در سرگذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان 



9 

 

ن یهـاى قـرآن را سـودمندتر    داسـتان  رمؤمنان علـى  ین اساس امیبر هم
 ـهـا تأک  رى آنیش نفوس دانسته و به فراگیت و پالایها براى ترب داستان  د مـى ی

  : دیکند و در فرازى از سخنانش فرما
) ،یثــد ــنَ الح احَس ــه نَّ َــرآنَ فا قُ ــوا الْ لِّم تع وا...و ــنُ احَس و  ــع نفَ ــه اَ نَّ اف ،ــه ِلاوت ت

صص؛ِ    )القَ
ن صـورت  یکـوتر یو آن را بـا ن ... هاسـت  ن گفتـه ید که بهتریریقرآن را فراگ

   )5( .ن سرگذشتها استیتر د که سودبخشیتلاوت کن

   امبران در قرآنیپ: د
  . هاست امبران و در رابطه با آنیاز پ، هاى قرآن شتر داستانیب

ن است که خداوند یمعروف ا، ات مختلفى نقل شدهیروا، امبرانیدرباره تعداد پ
هـا   ن آنیو آخر ها حضرت آدم  ن آنیاول، فرستاده است، امبریهزار پ 124
ن جا به یات متعددى نقل شده که در این باره روایدر ا. است امبر اسلام یپ

 ـاز پـدران خـود از پ   حضرت امام رضـا  . میپرداز ت مىیک روایذکر  امبر ی
  : نقل کرد که فرمود اسلام 
خلق االله عز و جل مأة الف و اربعۀ و عشرین ألف نبى، انا اکرمهم على االله و (

م  مه ى اکرَ ل فع ،وصى و اربعۀَ و عشرینَ الف لا فخر، و خلق االله عز و جل مأَة الف
لى االلهِ و م؛ ع ُله    )افضَ

 ـامبر را آفریهزار پ 124خداوند بزرگ  هـا در   ن آنیتـر  د کـه مـن گرامـى   ی
هـزار   124و خداونـد  ، میگـو  ن را از روى افتخار نمـى یو ا، شگاه خدا هستمیپ

شـگاه خـدا   یهـا در پ  ن آنین و برتریتر گرامى د که على یامبر آفریوصى پ
   )6( .است
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پاکسـازى  : شود که عبارت است از خلاصه مى ک جملهیامبران در یاهداف پ
ل یو نام حضرت اشـموئ ، امبر در قرآن به صراحت ذکر شدهیپ 26نام . و بهسازى

 ـها به م ولى مطالبى از آن، گرچه به صراحت ذکر نشده و خضر  ان آمـده  ی
  . است
 ـیها به طـور صـر   نام آن -امبر اسلام یعلاوه بر پ -امبرانى که یپ رآن ح در ق

ل و حضرت خضـر را کـه   یحضرت اشموئ، ن تعدادیاگر به ا، نفر هستند 25آمده 
 ـست و هفت نفر به ترتیب، مییامده اضافه نمایها به صراحت در قرآن ن نام آن ب ی

  : ر هستندیز
 - 7م یابـراه  - 6صـالح   - 5هـود   - 4نـوح   - 3 -س یادر - 2آدم  - 1
 ـا - 12وسـف  ی - 11عقوب ی - 10لوط  -9اسحاق  - 8ل یاسماع  - 13وب ی

 - 18 )7( لیاشـموئ  - 17هـارون   - 16موسـى   - 15ب یشـع  - 14ذى الکفل 
 ـ - 20مان بن داوود یسل - 19داوود   ـال - 21ونس ی  - 23سـع  یال - 22اس ی

زَ سى یع - 27ى یحی - 26ا یزکر - 25 )8(خضر  - 24ر یع   
، مینگار در بخش اول مىامبر مذکور را یپ 27هاى زندگى  ما نخست داستان

گر را که یهاى افراد د و داستان، در قرآن امبر اسلام یهاى پ سپس داستان
  . میساز در قرآن آمده در بخش دوم خاطرنشان مى

خ و بنـدگان  ین فرزانگـان تـار  ید آن که زندگى سراسر درس و عبرت ایبه ام
اى براى همه ما  الگو و سرمشق سازنده، ها صالح خداى بزرگ و افراد مقابل آن

  . باشد

  کتاب حاضر: ه
 ـاز روا، حیو بـراى توض ـ ، م شـده یات قرآن تنظین کتاب بر اساس آیا ات و ی

هـاى   ن کتاب سعى شده که داستانیدر ا. ار شده استیگفتار مفسران استفاده بس
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ارش امبران در دو بخش بـا قلـم روان و همگـانى نگ ـ   یر پیامبران و غیقرآن از پ
، هاى جالب و تکان دهنـده  ن داستانیهاى ا بیابد تا همه بتوانند از فراز و نشی

سرنوشـت شـوم متکبـران و    ، هـا  ن داسـتان ینه اییاموزند تا در آیدرس عبرت ب
سرشـتان را   ان و پـاك ینند و عظمت و شکوه پارس ـیحسودان را با چشم خود بب

هـاى زشـت و    منظـره ، رندز بنگیت اراده خدا را در همه چیحاکم. مشاهده کنند
هـا دور شـده و بـه     از زشتى، ها ن آنیق بیسه عمیند و با مقایبا را تماشا نمایز
  : م شده استیر تنظین کتاب در دو بخش زیا. وندندیها بپ ىیبایز

   امبران در قرآنیهاى پ داستان: بخش اول
   در قرآن گرانیو د امبر اسلام یهاى پ داستان: بخش دوم

م یینما م و از تو مسئلت مىیده به عظمت مقام قرآن تو را سوگند مى! ایخدا
و دلهـاى  ، هاى روشنگرانه قرآن قرار دهى تیهاى ما را در راستاى هدا که گام

و افکار و احوال ما را براى بهره مندى از ، ىیما را به نور تابان قرآن روشن فرما
  . آن آماده سازىهاى آموزنده و سازنده قر سرگذشت

   آمین رب العالمین
   محمد محمدى اشتهاردى، ه قمیحوزه علم

   شمسى 1376زمستان سال 
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   امبران در قرآنیهاى پ داستان: بخش اول
   سرآغاز جهان

نام ، امبر اسلام یشگفتار ذکر شد که در قرآن علاوه بر نام مبارك پیدر پ
ــپ 25 ــا صــراحت آمــی ــام حضــرت اشــموئ، دهامبر ب ل و حضــرت خضــر یو ن
نـک در  یا. امبر ذکـر شـده  یپ 28و در مجموع نام ، ز به اشاره آمده استین 

 ـپ 28ن بخش به شرح زنـدگى  یا  ـبـه جـز پ   -امبر ی  مـى  - امبر اسـلام  ی
ه بـه سـر   م نظر شما را به طور خلاص ـیریها ناگز قبل از شروع داستان. میپرداز

  . میها جلب کن نش انسانین و آفریها و زم جى آسمانیآغاز جهان و خلقت تدر

   نینش جهان و زمیآفر
 ـ ن مطلب تکرار شده که خداوند آسمانیهفت بار ا، در قرآن ن را در یها و زم

، ستیروز معمولى ن، اتین آیدر ا) روز(وم یمنظور از  )9(. ده استیشش روز آفر
هر چنـد  ، ا طولانىین دوران کوتاه باشد یخواه ا، وران استد، بلکه منظور از آن

  . ها سال به طول انجامد ونیلیم
 ـن چنـد سـال قبـل آفر   ین که زمیدر ا و آن چـه  ، سـت یروشـن ن ، ده شـده ی

  . ند از روى حدس و گمان استیگو دانشمندان مى
 ـبـه ا ، ار دارندیاى که در اخت ل علمىیمطابق وسا، شناسان تا امروز ستاره ن ی

ل یون کهکشـان تشـک  یلیم از صد هزار میاى عظین دنیتمام ا: اند که دهیجه رسیتن
دها در یها خورش ـ و همه آن، د داردیون خورشیلیو هر کهکشانى صدها م، افتهی

  )10( .ذره کوچک هستند، اى بزرگیمقابل دن

 ارد سال از عمر آن مىیلیم 5/4اند که  ن زدهیتخم، نینش زمیو در مورد آفر
  . گذرد
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  نش بشریفرآ
، ن شـده یاى است که وارد کره زم مهمان تازه، بشر: امروز معتقدند، دانشمندان

 وانـات و جنبنـدگان سـال   یح، فرشتگان، انیکروب، نش جهانیدر حالى که از آفر
  . ده شدیبشر آفر، ان کاریدر پا، گذشت هاى درازى مى

  : میخوان ه نخست سوره دهر مىیدر آ
نسانِ( ى الاء لَ ل أتَى ع ذکوُرا؛ً هم یکنُ شیَئاً م هرِ لَ نَ الدحینٌ م(   
   ؟ز قابل ذکرى نبودیست که زمانى طولانى بر انسان گذشت که چین نیا چنیآ

  : ه فرمودین آیر ایدر تفس امام باقر 
لق؛ِ ى الخَ ذکوراً فم یکن م لمِ و لَ ى الع کان مذکوراً ف   

 .ذکرى از او نبـود ، نشیند در جهان آفرهر چ، مذکور بود، انسان در علم خدا
)11(   

ده یارى آفریموجودات بس، که قبل از انسان، توان استفاده کرد ان مىین بیاز ا
  . ن استیو انسان مهمان تازه وارده زم، شده بودند

ن انسـان  ینخسـت  حضرت آدم ، اتیاى از روا ناگفته نماند که مطابق پاره
 ـن انسان نسل جدیبلکه نخست، ن نبوده استیروى زم از حـدود هفـت هـزار    ، دی

  . امت خواهد بودیسال قبل تا آخر الزمان و تا ق
و هم از نظـر علمـى ثابـت    ، شود ده مىیات اسلامى دیهم در روا، ن مطلبیا

 ـچنان که بقا، ن وجود داشته استیدر زم، ها سال قبل ونیلیشده که انسان م اى ی
س  ـب، دا شـده یشناسى پ نیوشهاى زمل شده اسکلت انسان که در کایفُ  ـانگر ای ن ی

  . موضوع است
  : فرمود امام سجاد : دیگو ابوحمزه ثمالى مى

لى و االلهِ م؟ ب واکُ لقاً س م یخلُق خَ نَّ االلهَ لَ لـف الـف آدم، و   ! أتَظَنُُّ أَ لَق االلهُ أَ د خَ قَ لَ
وال الع لک رِ ت ى آخ ف نت مٍ، و اَ لف الف عالَ    م؛ِاَ
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 ـافریر از شما را نیکنى که خداوند مخلوقاتى غ ا گمان مىیآ آرى ؟ ده اسـت ی
 ـلیک می(و هزار هزار ، آدم) ونیلیک می(خداوند هزار هزار ، سوگند به خدا ) ونی

   )12(باشى  ن عالم مىیاز ا) نسل(ن یسوگند به خدا تو آخر، دهیعالم آفر
  : در ضمن گفتارى فرمود امام باقر ، کند د نقل مىیزیجابر بن 

رىَ أنَ االلهَ عز و  و تَ د، اَ الواح م لقَ هذا العالَ نَّ االلهَ عز و جلَ اءنَّما خَ رى أَ ک تَ علَّ َ
 مٍ، و لف الف عالَ عالى اَ لَق االلهُ تبارك و تَ د خَ قَ لى وااللهِ لَ م؟ ب م یخلُق بشراً غیَرکَُ جل لَ

ى آخرِ تل ف نت لف الف آدم، و اَ میین؛َاَ الآد ک ولئ والمِ و اُ الع ک   
ز جـزء  یکه نسل ما ن(ک جهان را ین ین است که خداوند همیا رأى تو چنیگو

 ـپندارى که خداونـد متعـال انسـانى غ    ن مىیا چنی؟ ده استیآفر) آن است ر از ی
، خداوند متعال هزار هزار عالم، آرى سوگند به خدا، ده استیافریشما را ن) نسل(

 ـآخـر ا ) نسل(ده بو تو در یآدم را آفر و هزار هزار  ـهـا و ا  ن عـالم ی هـا   ن آدمی
   )13(. هستى

   جه و جمع بندىینت
 ـ، کنـد  د مىییز آن را تایات علمى نیاز مطالب بالا که نظر  جـه مـى  ین نتیچن

والبشر ، در اسلام م که منظور از حضرت آدم یریگ ب پـدر  (که از آن به عنوان اَ
که هشت مورد آن به صـورت  (بار  25و نام او در قرآن ، شود اد مىی) ها انسان

م ین انسان اینخست، آمده) است )یا بنى آدم( ن عالم اسـت و تـا   یکه آخر(ن عالَ
 ـمنهاى (و قبل از او هزار هزار ، باشد مى) امت امتداد داردیق ، آدم و نسـل ) کی

انقـراض آن   و پـس از ، انـد  ک عالم بودهیکه هر آدم و نسلش در ، وجود داشته
م آن، نسل م جدیان رسیها به پا عالَ  ـد و آدم جدیده و سپس عالَ  د بـراى نسـل  ی
  . اند نده به وجود آمدهیهاى آ
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 کامل، پدر بزرگ نسل فعلى شود که آدم  ها استفاده مى از قرائن و نشانه
م که مـا در آن هسـت  ین نسل و ایجه ایو در نت، ها بوده ن انسانیتر و تـا  م ین عالَ
ن رو یاز ا، برترى دارد، هاى گذشته ها و عالم نسبت به نسل، امت امتداد داردیق

بـه عنـوان انجـام    ، انجام شـد  سجده فرشتگان که مطابق فرمان خدا بر آدم 
، بوده و فرشتگان) ن آدم استیکه آخر(ن آدم یل از ایم و تجلیفرمان خدا و تکر

 ولـى نسـل  ، دین نسل انسانى را آفریتر کامل خدا را سجده شکر نمودند که پدر
 -اد شـده  یها با عنوان نسناس  ات از آنیکه گاهى در بعضى از روا -هاى قبل 

   )14(. اند تى برخوردار نبودهین تکامل و موقعیاز چن
 ورق داستان، شتر مبتنى بر قرائن و حدس استیکه ب، ن اشاره و سرآغازیبا ا

 ـى از ایم تا درسـها یده و گوش جان فرا مى ،مییگشا ها را به روى خود مى ن ی
  . میریاز آن بهره گ، م و در راستاى تکامل خودیاموزیها ب داستان

   حضرت آدم  -1
ن جا نظر شما را به یدر ا )15(. ان آمدهیبه م بار سخن از آدم  17در قرآن 

جلـب  ، ات و گفتار مفسرانیبخشى از زندگى او که در قرآن آمده با توجه به روا
  : میکن مى

   و پاسخ به سؤال فرشتگان، نیفه خدا در زمینش خلیخبر از آفر
ن باشـد قـرار   یاى که حاکم زم ندهیفه و نماین خلیخداوند اراده کرد تا در زم

 ـموقع)16(. ده استیز را براى انسان آفریچرا که خداوند همه چ، دهد اقـت  یت و لی
  . ن باشدینده خدا در زمیداده تا بتواند به عنوان نما اى قرار انسان را به گونه

نـده خـود در   یها را بـه عنـوان نما   پدر انسان خداوند قبل از آن که آدم 
فرشـتگان بـا   . ار مهم را بـه فرشـتگان خبـر داد   ین موضوع بسیا، ندیافرین بیزم
  : کردندن خبر سؤالى نمودند که ظاهرى اعتراض گونه داشت و عرض یدن ایشن
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  : دهى که ن قرار مىیا کسى را در زمیآ! پروردگارا
  اندازد  فساد به راه مى - 1
  کند  زى مىیو خونر - 2
ن مقـام  ین چرا ایبنابرا، میآور ح و حمد تو را به جا مىیم که تسبین ما هستیا

   ؟میدهى نه به ما که پاك و معصوم هست را به انسان گنهکار مى
 دانم که شما نمـى  قى را مىیمن حقا: ها فرمود آن خداوند در پاسخ به سؤال

   )17(. دیدان
هـاى   نـه یو اسـتعدادها و زم (ز یهاى همه چ اسرار و نام، قیخداوند همه حقا

هـا را   همـه آن  و آدم . آموخت را به آدم ) رشد و تکامل در همه ابعاد
  . شناخت

فرشـتگان عرضـه کـرد و در معـرض     ق و اسرار را به یآنگاه خداوند آن حقا
 ـگو اگـر راسـت مـى   : ها فرمـود  ها قرار داد و به آن ش آنینما اقـت  ید کـه ل یی
سـتگى  یو اسـتعداد و شا ، دیها را به من خبر ده نینام ا، دیندگى خدا را دارینما

   .دینشان ده، نیندگى خدا در زمیخود را براى نما
ح و حمد بـه  یا عبادت و تسبتنها ب، ستگىیاقت و شایافتند که لیدر(فرشتگان 
 ـبلکه علـم و آگـاهى پا  ، دیآ دست نمى  ـاقـت اسـت از ا  یه اصـلى ل ی بـا  ) ن روی

زى جز آن یما چ، تو پاك و منزه هستى! ایخدا: عذرخواهى به خدا عرض کردند
   )18(باشى  م مىیتو دانا و حک، میدان اى نمى چه تو به ما آموخته

نسبت به خود پى برده  ترى آدم اقت و بریب فرشتگان که به لین ترتیبه ا
افتنـد کـه   یو در، به عذرخواهى پرداخته، افتندیکننده  و پاسخ سؤال خود را قانع

و ، ند که سمبل رشـد و تکامـل  یافریب خواهد انسانى به نام آدم  خداوند مى
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 ـده شـده کـه لا  یاى آفر و ساختار وجودى او به گونه، گل سرسبد موجودات  قی
  . ندگى خدا استیمقام نما

   و نگاه او به نورهاى اشرف مخلوقات، نش آدمیآفر
عد تشک ـخداوند نخست جسم او را آفر. جسم و روح، ل شدهیآدم از دو ب  ، دی

  . د و به صورت کامل او را زنده ساختیسپس روح منسوب خود را در او دم
نش یآفـر  رات گوناگونى کـه دربـاره چگـونگى   یات مختلف قرآن و تعبیاز آ

 )19(، خـاك بـوده اسـت   ، شود که انسان در آغاز انسان آمده به خوبى استفاده مى
ل در آمده استیسپس با آب آم ل بـدبو    )20(، خته شده و به صورت گ و بعد به گـ

سـپس بـه حالـت     )22(، دا کـرده یسپس حالت چسبندگى پ )21(، ل شدهیتبد) لجن(
   )23( .ده استیده در آمده و همچون سفال گردیخشک

  . ستیروشن ن، دهین مراحل که چند سال طول کشیفاصله زمانى ا
 ـکه همچنـان تکم ، ل جسم آدم استین قسمت نشان دهنده مراحل تشکیا ل ی

  . ک جسد کامل در آمدیشد تا به صورت 
اران خود رو کرد یبه ، امبریس پیروزى حضرت ادر: آمده)24( سیدر کتاب ادر

ن مخلوقـات خـدا بـه    یرامـون بهتـر  یضر او پروزى فرزندان آدم در مح: و گفت
چـرا کـه خـدا او را بـا     ، است او پدر ما آدم : بعضى گفتند، گفتگو پرداختند

، و به فرمان او، دیو روح منسوب به خود را در او دم، دیدست مرحمت خود آفر
م را معلـم  و آد، او را سجده کردنـد ، ل از مقام آدم یبه عنوان تجل، فرشتگان

و اطاعت او را بـر مـردم   ، ن قرار دادیفه خود در زمیو او را خل، فرشتگان خواند
  . واجب نمود

ن مخلوق خدا فرشتگانند کـه هرگـز نافرمـانى از    ینه بلکه بهتر: جمعى گفتند
در حالى کـه حضـرت   ، برند و همواره در اطاعت خدا به سر مى، کنند خدا نمى
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لى از بهشت اخراج شدندو همسرش بر  آدم  و گرچه خداوند توبه ، اثر ترك اَ
مانشان وعده یشان و فرزندان با ایو به ا، ت کردیرفت و آنان را هدایها را پذ آن

  . بهشت داد
ن وحى یل است که در درگاه خدا امین خلق خدا جبرئیبهتر: گروه سوم گفتند

 ن که آدم ید تا ایشگفتگو به درازا ک: گر گفتندیگر سخن دیگروه د. باشد مى
  : ن فرمودیچن، در آن مجلس حاضر شد و پس از اطلاع از ماجرا

 ـکن آن طور که شما فکر مـى ! اى فرزندانم هنگـامى کـه   . نادرسـت اسـت  ، دی
نطور که بـه  یهم. بلند شده و نشستم، دید و روحش را در من دمیخداوند مرا آفر
غرق در پرتـو  . دمیار درخشان را دیناگهان پنج نور بس، ستمینگر عرش خدا مى

 ـا: خداونـد فرمـود  ؟ ستندین پنج نور کیا: دمیانوار آنها شدم و از خداوند پرس ن ی
، هاى رحمـت مـن هسـتند    ها و واسطه باب، نورهاى اشرف مخلوقات، پنج نور
 د و ماه را نمىین و بهشت و دوزخ و خورشیها نبودند تو و آسمان و زم اگر آن
   .دمیآفر

وقتى به عرش نگاه . به عرش بنگر: فرمود؟ ستیها چ نیا نام ایخدا :دمیپرس
ر، طهیط، ایلیا، طایبارقل: ها را مشاهده نمودم ن نامیا، کردم َشب ،ُکه به زبـان  (ر یشب
ن ین برتـر یبنـابرا ) ن یحسن و حس، فاطمه، على، عنى محمدی، انى استیسر

   )25(. ن پنج تن هستندیمخلوقات ا

   ن خدا به فرشتگان در مورد سجده بر آدم فرما
ابد و به عنوان گل یاقت ید که لیاو را به مقامى نرسان مراحل جسمى آدم 

مرحله تکاملى بشـر بـه آن   . معرفى شود، سرسبد موجودات و مسجود فرشتگان
کـه   ن صورت اسـت یدر ا، ده گرددیاست که روح انسانى از جانب خدا به او دم

و ، کنـد  دا مـى یاقت و استعداد فوق العاده پیل، ژه انسانىیآدم در پرتو آن روح و
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 ـم و تجلیدهد که به عنـوان تکـر   خداوند به فرشتگان فرمان مى ل از مقـام آدم  ی
 ـی، او را سجده کنند  ن موجـود  یعنى خدا را سجده شکر به جا آورند که چن

  . ده استیممتازى را آفر
ل مـى    : فرشتگان خطاب نمود و فرمودخداوند به  ، نمیآفـر  مـن بشـرى از گـ

 .دیدم بر آن سجده کنیهنگامى که آن را موزون نمودم و از روح خودم در آن دم
)26(   

اى بود که خداونـد در کالبـد    ژهین سجده فرشتگان به خاطر آن روح ویبنابرا
  . ن شودیزمنده خدا در یاقت داد تا نمایبه آدم ل، ن روحىیو چن، دیبشر دم

عد بود جسم او به حکم مادى بـودنش . جسم و روح انسانى: آدم داراى دو ب ،
کرد و روح او به حکم ملکـوتى بـودنش او را بـه     او را به امور منفى دعوت مى

  . خواند امور مثبت فرا مى
و بـدون  ، دنـد ید، را بر اساس فرمان خدا هاى مثبت آدم  فرشتگان جنبه

 ـقت آدم را در راسـتاى تجل یعنى در حقی، آدم را سجده کردندچون و چرا  ل از ی
   )27(. آدم سجده نمودند

و از ، سـه قـرار داد  یعنـى جسـم او را مـورد مقا   ی، س جنبه منفى آدمیولى ابل
  . و فرمان خدا را انجام نداد، سجده کردن آدم خوددارى نمود

ن سجده قرار یقبله ا واقع شده و آدم  درست است که سجده بر آدم 
 ـهـا در ا  ولى همه انسان، گرفت اقـت و  یچـرا کـه ل  ، ن افتخـار شـرکت دارنـد   ی

اقتى در ین لیو چن، دیلى از مقامش گردین تجلیاستعدادهاى ذاتى آدم موجب چن
  . ز وجود داردیها ن ر انسانیسا

 امبریــپ، هــا کــى از آســمانیدر : ات معــراج نقــل شــدهیــن رو در روایــاز ا
   .میست تا همه ما و فرشتگان به تو اقتدا کنیجلو با: ل فرمودیبه جبرئ 
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به ما فرمان داد تـا آدم را سـجده   ، از آن هنگام که خداوند: ل پاسخ دادیجبرئ
   .میشو ها نمى و امام جماعت آن، میریگ شى نمىیها پ بر انسان، میکن

ۀُ االله بـه جبرئ ، ا رفتیاز دن ز هنگامى که آدم یو ن بـفرزندش ه  : ل گفـت ی
اى هبـۀ  : ل در پاسـخ گفـت  یجبرئ. نماز بخوان ست و بر جنازه آدم یجلو با

ن براى ما روا یبنابرا، میخداوند به ما فرمان داد تا آدم را در بهشت سجده کن! االله
   )28( .میریار گقر کى از فرزندان آدم یست که امام جماعت ین

   سیتکبر و سرکشى ابل
 ـولى از عابدان ممتاز خدا با نام حارث در م )29(س گرچه فرشته نبود یابل ان ی
وب و به فرمـوده حضـرت علـى    ، به عبادت خدا اشتغال داشت، ان و فرشتگانیکرّ
 ـهاى دن ست از سالیکه معلوم ن، او شش هزار سال خدا را عبادت نمود:  ا ی

همه عبادت او را پوچ و ، اى تکبر ن حال لحظهیدر ع، هاى آخرت ا سالیاست 
   )30(. نابود ساخت

 ـ ، ع اجرا کردندیهمه فرشتگان فرمان حق را به طور سر س بـر اثـر   یولـى ابل
   )31(. و در صف کافران قرار گرفت، دیاز سجده نمودن خوددارى ورز، تکبر

رتکب سـه انحـراف و خـلاف    م، ن نافرمانىیس در ایابل، بقره 34ه یمطابق آ
  : شد

بى یچنان که تعب -خلاف عملى  - 1 کـه  ، انگر آن استیب) سرکشى کرد(ر به اَ
  . موجب فسق او شد

 ـتکبـر ورز (ر به اسـتکبر  یچنان که تعب، خلاف اخلاقى - 2 حـاکى از آن  ) دی
  . دیو داخل شدنش به دوزخ گرد، است که موجب خروج او از بهشت

و (عدل الهى را انکـار کـرد   ، ز خودیسه کبرآمیا مقاکه ب، دتىیخلاف عق - 3
  . )دیاز کافران گرد( )کانَ منَ الکاَفرین؛َ
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ز مانع تو شد کـه از  یچه چ! سیاى ابل: س خطاب کرد و فرمودیخداوند به ابل
   ؟دم سرباز زدىیسجده کردن مخلوقاتى که با قدرت خود آن را آفر

سه غلط خود کـه  یبلکه با مقا، کردنه تنها عذرخواهى ن، س در پاسخ خدایابل
 ـمرا از آتـش آفر ، من از آدم بهترم: سه جسم خود با جسم آدم بود گفتیمقا  دهی
ل برترى دارد، اى ل و آتش بر گ ولى آدم را از گ.   

  : س باعث شد که به او فرمان دادینى ابلین تکبر و خودبرتربیهم
) جیِمر ک نَّ نها فاَءفاَخرج م- لیک اءنّ ع ین؛ِ ولى یومِ الد ى ا َلعنت(   

و قطعـاً   -ها و صفوف فرشتگان خارج شو که تو رانده درگاه منى  از آسمان
   .امت ادامه داردیلعنت من بر تو تا روز ق

روز (شـوند   خته مىیها برانگ مرا تا روزى که انسان! پروردگارا: س گفتیابل
   .مهلت بده) امتیق

   .نیولى تا روز و زمان مع، هستى تو از مهلت شدگان: خداوند فرمود
شتر مغرور شد و از آن جـا کـه در رابطـه بـا آدم     یب، ن مهلتیکه از ا(س یابل
: گفت) همه دشمنى خود را به آدم آشکار کرد و، رانده درگاه خدا شده بود 
مگر بندگان خـالص  ، ها را گمراه خواهم کرد همه انسان، ا به عزتت سوگندیخدا

   )32( .ها سلطه ندارم که بر آن، ها ان آنیز متو را ا

   سیادامه تکبر ابل
 س نزد حضرت موسـى  یروزى ابل، در عصر حضرت موسى : ندیگو

   .اموزمیخواهم هزار و سه پند به تو ب مى: آمد و گفت
از آن را شتر یب، دانى آنچه که تو مى: او را شناخت و به او فرمود موسى 
   .ازى به پندهاى تو ندارمین، دانم من مى
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 خداونـد مـى  ! اى موسى: نازل شد و عرض کرد به موسى  ل یجبرئ
   .اما سه پند او را بشنو، ب استید هزار پند او فریفرما

   !سه پند از هزار و سه پندت را بگو: س فرمودیبه ابل موسى 
در انجام آن شتاب ، کى گرفتىیم بر انجام کار نیهرگاه تصم - 1: س گفتیابل

از مـن  ، اگر با زن نامحرمى خلوت کردى - 2. کنم مان مىیکن و گرنه تو را پش
ن یهرگاه خشـمگ  - 3. مینما غافل نباش که تو را به عمل منافى عفت وادار مى

 . وگرنه موجب فتنه خواهم شد، جاى خود را عوض کن، شدى

از خدا بخواه تا ، در عوض) دا کردمیبه تو حقى پ(تو را سه پند دادم  اکنون که
   .امرزدیمرا ب

شـرط  : خداونـد فرمـود  ، س را به خدا عـرض کـرد  یخواسته ابل موسى 
برود و خاك قبـر او را سـجده    طان آن است که به کنار قبر آدم یآمرزش ش

   .کند
  . س ابلاغ کردیخدا را به ابلفرمان  حضرت موسى 

من ! اى موسى: گفت، س که همچنان در خودخواهى و تکبر غوطه ور بودیابل
چگونـه اکنـون حاضـر    ، بر او سجده نکـردم ، زنده بود در آن هنگام که آدم 

   )33( !؟شوم که بر خاك قبر او سجده کنم

   آدم و حوا در بهشت
ر درخت و شاداب وجود داشت که بـه آن  ار خوب و پیگاهى بسیا جایدر دن
 ـرا در همان جا آفر خداوند آدم . گفتند ا مىیبهشت دن د و روح انسـانى را  ی
   )34(. و به فرشتگان فرمان داد تا او را سجده کنند، دیدر او دم
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از آن جا که خداوند اراده کرده بود تا فرزندانى به آدم عطا کند و نسـل او را  
ن قرار گرفت که حضرت آدم همسرى داشته باشـد  یت او چنیمش، وردبه وجود آ

  . تا با او ازدواج نموده و از او داراى فرزند گردد
ل آدم یخداوند حوا را از ز نش ین حـوا بعـد از آفـر   یبنابرا، دیآفر ادى گ

   )35(. ده شده استیآفر آدم 
خداوند حق را از چه : دمیپرس باقر از امام : دیگو عمرو بن ابى مقدام مى

   ؟دیز آفریچ
   ؟ندیگو ن مورد چه مىیمردم در ا: فرمود امام باقر 

   .دهیآفر هاى آدم  کى از دندهیند خداوند حق را از یگو مى: گفتم
 ـا خداوند ناتوان است که حوا را از غیآ، ندیگو آنها دروغ مى: فرمود  ـی ده ر دن

   .؟ ندیافریآدم ب
 ـپـس خداونـد حـوا را از چـه چ    ! ت گردم اى پسر رسول خدایفدا: گفتم ز ی

   ؟دیآفر
: فرمـود  پدرم از پدرانش نقل کرد که رسول خدا : فرمود امام باقر 

ل را گرفت و آن را با دست قدرتش در هم آم خـت یخداوند متعال مقدارى از گ ،
لو ا ل مقدارى اضافه آمد، دیرا آفر آدم ، ز آن گ خداونـد  ، و سپس از آن گ

   )36( .دیرا آفر حوا ، از آن اضافى
نس گرفت، رون آمدیى بیب از تنهاین ترتیبه ا آدم  چنـان کـه   ؛ و با حوا اُ

 ـچـون ا ، نـد یگو ن رو زنان را نساء مىیاز ا: فرمود امام صادق  ن واژه در ی
نس است نس بگ و براى آدم ، اصل از اُ    )37(. ردیجز حوا کسى نبود تا با او اُ

 ـو هـر دو انسـان بـوده و تکم   ، انـد  شـه یک ریزن و مرد از ! آرى ل کننـده  ی
نس با همد و آرامش آن، باشند گر مىیهمد   . ابدی گر تحقق مىیها در زندگى و اُ
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  ایدر آموزشگاه بهشت دن، آدم و حواش ین و آزمایتمر
و تحمـل  ، چگونه اطلاعـى نداشـت  ین هیآدم از چگونگى زندگى بر روى زم

و از چگونگى کردار و رفتـار  ، بدون مقدمه براى او مشکل بود، هاى آن زحمت
ست مـدتى کوتـاه   یبا ن مىیبنابرا. کرد دا مىید اطلاعات و آگاهى پین بایدر زم
و بداند زندگى ، ندیا ببیط آرامِ بهشت دنیزم را در محهاى لا ها و آموزش نیتمر

ح یکه انجام صـح ، خته استیها آم تیف و مسؤولیها و تکال ن با برنامهیروى زم
سـبب  ، ها باعث سعادت و تکامل و بقاى نعمت است و سـر بـاز زدن از آن   آن

  . رنج و ناراحتى
 ـده شـده امـا ا  یز بداند هر چند او آزاد آفریو ن بـه طـور مطلـق و    ن آزادى ی

اء یاى از اش ست از پارهیبا او مى. ست که هر چه خواست انجام دهدینامحدود ن
ست که اگر خطـا و لغزشـى   یچنان ن، ز لازم بود بداندین. ن چشم بپوشدیروى زم

شود و راه بازگشت بـراى   شه به روى او بسته مىیدرهاى سعادت براى هم، کند
مان ببندد که بر خـلاف  یتواند پ و او مى بلکه راه بازگشت وجود دارد، ستیاو ن

هـاى الهـى    گر به بهره مندى از نعمتیتا بار د، دستور خدا کارى را انجام ندهد
  . نائل گردد

دوسـت و دشـمن خـود را    . ط بهشت لازم بود تا حدى پخته شـود یاو در مح
به روى ، ن آمادگىیو با داشتن ا، ردین را فرا گیچگونگى زندگى در زم، بشناسد

نـده  ینها امورى بود که هم آدم و هم فرزندان او در زندگى آیا. ن قدم بگذاردیمز
ن که براى ین ایدر ع ن که آدم ید علت این شایبنابرا. از داشتندیخود به آن ن
 ـامـا مـدتى در بهشـت دن   ، ده شده بودیآفر، نیندگى خدا در زمیخلافت و نما ، ای
هـاى   ن و آمـوزش یتا تمـر ، به او داده شودى ین بود که دستورهایا، درنگ کرد

در ، ن سکوت آدم و حـوا در بهشـت  یبنابرا )38(. ندین ببیلازم را براى ورود به زم
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 ـگ ن براى جبهـه یدان زمیها براى پا گذاشتن به م قت دوره آموزشى آنیحق رى ی
  . و کسب سعادت بود، ماتیدر برابر انحرافات و ناملا

   ها بر اثر گناه خراج آنو ا، سکونت آدم و حوا در بهشت
ا  خداوند آدم  دن و حو شما در : و فرمود، ا سکونت دادیرا در بهشت
د امـا  یگوارا بخور، هاى آن د از نعمتیخواه د و از هر جا مىیبهشت ساکن شو

   )39(. د شدید که از ستمگران خواهین درخت نشویک اینزد
ا به لغزش انداخت و آنان را از آن چـه در آن  آدم و همسرش ر، طانیولى ش

 ـ؛ میها گفت ن هنگام به آنیدر ا. خارج کرد) بهشت(بودند  ن فـرود  یهمگى بر زم
نـى  یو براى شما تا مدت مع، د بودیگرى خواهیدر حالى که بعضى دشمن د، دییآ

   )40( .له بهره بردارى هستین قرارگاه و وسیدر زم
هاى بهشـت   ها و نعمت وهیاز همه م: فرمود حوا و  خداوند به آدم 

 ـولـى تنهـا از ا  ، گواراى وجودتان باشـد ، دیبخور، دیآزاد هست  ـن ی ک درخـت  ی
ها آمـد و   طان به سراغ آنیولى ش .دیک نشویو حتى به آن درخت نزد، دینخور
از ، هاى تقوا را کـه باعـث کرامتشـان شـده بـود      ها را وسوسه کرد تا لباس آن

 ـپروردگارتان شـما را از ا : ها گفت به آن. تنشان خارج سازد ن درخـت نهـى   ی
 ـ، د شدیفرشته خواه) دیاگر از آن بخور(ن که ینکرده مگر به خاطر ا ا جاودانـه  ی

رخـواه شـما   یاد کـرد کـه مـن خ   یها سوگند  و براى آن، د ماندیدر بهشت خواه
  . فرود آورداز مقامشان ، بکارىیها را به فر ب آنین ترتیبه ا. هستم

 لبـاس ، دندیو از آن درخت چش ـ، طان را خوردندیب شیها فر هنگامى که آن
ن سرانجام شـوم گرفتـار   یخت و به چنیاز اندامشان فرو ر، هاى کرامت و احترام

  . جه از بهشت رانده شده و اخراج گشتندیو در نت )41(آمده 
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درخـت منـع   ا مـن شـما را از آن   یآ: ها را سرزنش کرد و فرمود خداوند آن
   )42( ؟طان دشمن آشکار شما استینکردم و نگفتم که ش

   ل با آدم یگفتگوى جبرئ
 ـوقتى که از بهشت دن آدم و حوا : ت آمدهیدر روا در ، ا اخـراج شـدند  ی

هبوط کرد ، بر کوه صفا در کنار کعبه حضرت آدم ، ن مکه فرود آمدندیسرزم
نـد کـه آدم صـفى االله    ین رو آن کوه را صفا گوید و از ایسکونت گزو در آن جا 

روه     حضرت حوا . در آن جا وارد شد) ده خدایبرگز( کـه  (بـر روى کـوه مـ
 ـآن کـوه را از ا . دیفرود آمد و در آن جا سکونت گز) ک کوه صفا استینزد ن ی

ا باشدی(ند که مرئه یرو مروه گو آن سکونت نموددر ) عنى زن که منظور حو .  
 ـچهل شبانه روز به سجده پرداخـت و از فـراق بهشـت گر    آدم  . ه کـرد ی
ا خداوند تو را با دسـت قـدرت و   یآ! اى آدم: آمد و گفت ل نزد آدم یجبرئ

 ـو روح منسوب به خودش را در کالبـد وجـود تـو ندم   ، دیافریمرحمتش ن و ، دی
   !؟فرشتگانش بر تو سجده نکردند

   .ها نمود تین گونه به من عنایخداوند ا، آرى: آدم گفت
خداوند به تو فرمان داد کـه از آن درخـت مخصـوص بهشـت     : ل گفتیجبرئ
   ؟چرا از آن خوردى، نخورى
رخواه مـن اسـت و   یاد کرد که خیس سوگند یابل! لیاى جبرئ: گفت آدم 
بردم موجودى کـه   ان نمىکردم و گم من تصور نمى. ن درخت بخورمیاز ا: گفت

   )43( .اد کندی، سوگند دروغ به خدا، دهیخدا او را آفر

   و توسل او به پنج تن  چگونگى توبه حضرت آدم 
ترك (ن گناه یپس از آن که آدم و حوا از آن درخت ممنوع خوردند و بر اثر ا

ع بـه  یبـه طـور سـر   ، تندها و آرامش بهشتى محروم گش از آن همه نعمت) اولى
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به گناه خود اقرار نمودنـد و از درگـاه الهـى    . اشتباه خود پى بردند و توبه کردند
  : طلب رحمت کرده و گفتند

و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نکنى ، میشتن ستم کردیما به خو! پروردگارا
   .م بودیانکاران خواهیاز ز

در حالى که بعضى از شما ، دییآش فرود یاز مقام خو: ها فرمود خداوند به آن
طان دشمن شما است و شما دشـمن  یش(د بود یگر دشمن خواهینسبت به بعضى د

در ، نـى اسـت  یرى تا زمـان مع یگ له بهرهین قرارگاه و وسیو براى شما در زم) او
 .دیشـو  ز از آن خارج مـى ید و در رستاخیریم د و در آن مىیشو ن بنده مىیزم

)44(   
ولـى  ، ن شـدند ین آمدند و گرفتار رنجهاى زمیو حوا به زمب آدم ین ترتیبه ا
  . رفتیقى کردند و خداوند توبه آنها را پذیتوبه حق

هـا   لطـف کـرد و کلمـاتى را بـه آن     و حوا  خداوند مهربان به آدم 
ند و توبه خـود  یها در دعاى خود آن کلمات را از عمق جان بگو آموخت تا آن

   )45(. ندیل نمایو تکم را آشکار
 ـ، نقل شده آن کلمات که آدم و حوا از امام باقر  ن یهنگام توبه گفتند چن

  : بودند
    ک نَّـ ى اء رل ى فـاغف ب ظلمت نفَسـ ر كحمد ک و بِ نت سبحانَ لَّا أَ اء له لا اء م له لّ اَ

   خیرُ الغافرین؛َ
، کـنم  ش مـى یتو را ستا، نزه هستىتو پاك و م، ستیمعبودى جز تو ن! ایخدا

   .ن بخشندگان هستىیمرا ببخش که تو بهتر، من به خود ستم کردم
ک  اَ نَّـ ى اء منى فاَرح نفَس ظلمت ب ر كحمد ک و بِ نت، سبحانَ لَّا أَ اء له لا اء م له لّ

احمین؛َ    خیرُ الرَّ
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، کـنم  ش مـى یتاتو را س، تو پاك و منزه هستى، ستیمعبودى جز تو ن! ایخدا
کننـدگان   ن رحـم یبه من رحم کن که تو بهتـر ، من به خود ستم کردم! پروردگارا
   .هستى

   لـى ى فتَـُب ع نفَس ى ظلمت نِّ اء ب ر كحمد ک و بِ نت، سبحانَ لَّا أَ اء له لا اء م له لّ اَ
واب الرَّحیم؛ِ نت التَّ ک اَ نَّ اء   

، کـنم  ش مـى یتو را ستا، منزه هستى تو پاك و، ستیمعبودى جز تو ن! ایخدا
ر و یپـذ  ار توبـه یر کـه تـو بس ـ  یام را بپذ توبه، من به خود ستم کردم! پروردگارا

   )46( .مهربان هستى
در کلمـاتى کـه   ، عه و اهـل تسـنن نقـل شـده    یق شیاتى که از طریمطابق روا

رفته شـد  یاش پذ ها متوسل شده و توبه و او به آن، آموخت خداوند به آدم 
ح: او گفت، بود نام پنج تن آل عبا  ۀَ و الحسـنِ و   بِ قَّ محمد و على و فاطمـ

سینِ 47( الح(  

سر بلند کرد و عرش  آدم : ن آمدهیچن ت یت امامان اهل بیو در روا
هـاى   ن نـام یا: دیپرس، هاى ارجمندى نوشته شده بود که در آن نام، دیخدا را د

 ـن خلایها نام برتر ن نامیا: به او گفته شد؟ ستیارجمند از آن ک شـگاه  یق در پی
ن یحسـن و حس ـ ، فاطمـه ، علـى ، محمـد : خداوند متعال اسـت کـه عبارتنـد از   

ها متوسل شد و خداوند به برکت وجود  به آن، اش رش توبهیآدم براى پذ. 
   )48( .رفتیتوبه او را پذ، آنها

  ها دو پسر آدم و ازدواج آن
خداونـد اراده  ، ن قرار گرفتنـد یوقتى که در زم و حوا  حضرت آدم 
پس از مدتى . ن منتشر گرداندید آورده و در سراسر زمیها را پد کرد که نسل آن

کـى  ی، از او دو فرزنـد دو قلـو  ، ن وضع حمـل یحضرت حوا باردار شد و در اول
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 ـنـام پسـر را قاب  . ا آمدنـد یرى پسر به دنگیدختر و د مـا  یل و نـام دختـر را اقل  ی
ا یباز دو قلو به دن، گر وضع حمل نمودیمدتى بعد که حضرت حوا بار د. گذاشتند

 ـنام پسر را هاب. گرى دختریها پسر بود و د کى از آنیآورد که مانند گذشته  ل ی
  . وذا گذاشتندیو نام دختر را ل

ل یقاب، ن معاشیبراى تأم. دندیه حد رشد و بلوغ رسفرزندان بزرگ شدند تا ب
ها  وقتى که آن. ل به دامدارى مشغول شدیو هاب، شغل کشاورزى را انتخاب کرد

وحـى کـرد کـه     خداوند بـه آدم   ):طبق گفته بعضى(دند یبه سن ازدواج رس
 ـى قابمـا هـم قلـو   یل بـا اقل یو هاب، ل ازدواج کندیوذا هم قلوى هابیل با لیقاب ل ی

   )49(. دیازدواج نما
ولى هواپرستى باعث شـد  ، حضرت آدم فرمان خدا را به فرزندانش ابلاغ کرد

لو ما همیرا اقلیچى کند زین فرمان سرپیل از انجام ایکه قاب  ـباتر از لیش زیقُ وذا ی
ل را گرفتار کرده بود که به پدرش تهمـت زد و  یحرص و حسد آن چنان قاب، بود

 ـ  یبلکه ا، ن فرمانى نداده استیوند چنخدا: با تندى گفت ن ین تو هسـتى کـه چن
   )50( ؟اى انتخاب کرده

   دو قربانى فرزندان آدم 
ن که به فرزندانش ثابت کنـد کـه فرمـان ازدواج از    یبراى ا حضرت آدم 
زى را در راه خـدا قربـانى   یهرکدام چ: ل فرمودیل و قابیبه هاب، طرف خدا است

 ـک از شما قبول شد او بـه آن چـه م  یاگر قربانى هر ، دیکن ل دارد سـزاوارتر و  ی
ن بود کـه صـاعقه از   ینشانه قبول شدن قربانى در آن عصر به ا[. راستگوتر است

  . ]د و آن را بسوزاندیایآسمان ب
از ، ل که گوسفند چـران و دامـدار بـود   یهاب. رفتندیشنهاد را پذین پیفرزندان ا

ل که کشـاورز  یولى قاب، دیرده بود برگزیکى را که چاق و شین گوسفندانش یبهتر
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سـپس هـر دو   . ز برداشـت یاى نـاچ  ن قسمت زراعت خود خوشـه یاز بدتر، بود
 د صاعقهیطولى نکش، هاى خود را بر بالاى کوه نهادند بالاى کوه رفتند و قربانى

 ـبـه ا . ولى خوشه زراعت باقى مانـد ، دیاى از آسمان آمد و گوسفند را سوزان ن ی
 ـد که هابیو روشن گرد، رفته شدیل پذیب قربانى هابیترت  ـل مطی ع فرمـان خـدا   ی
   )51(. کند چى مىیل از فرمان خدا سرپیولى قاب، است

 ـاز طر، لیل و رد شدن عمل قابیقبولى عمل هاب، به گفته بعضى از مفسران ق ی
ل مـردى  ین نبود که هابیزى جز ایو علت آن هم چ، ابلاغ شد وحى به آدم 

چنان ، ک دل و حسود بودیل مردى تاریولى قاب، با صفا و فداکار در راه خدا بود
، ن مطلـب اسـت  یانگر ایآمده ب) 27ه یسوره مائده آ(ها که در قرآن  که گفتار آن
کارى براى تقرب بـه  ، هنگامى که هر کدام از فرزندان آدم: دیفرما آن جا که مى

آن بـرادرى کـه   . رفته نشدیگرى پذیشد و از د رفتهیکى پذیاز ، خدا انجام دادند
 .به خدا سوگند تـو را خـواهم کشـت   : گر گفتیرفته نشد به برادر دیش پذیقربان

 زگاران مـى یرا خداوند تنها از پرهیمن چه گناهى دارم ز: گر جواب دادیبرادر د
   .ردیپذ
سـادت  نقل شده کـه علـت ح   ات از امام صادق یز مطابق بعضى از رواین
 ـهاب ن بود که حضـرت آدم  یو سپس کشتن او ا، لیل نسبت به هابیقاب ل را ی

گـرى  یخداوند پسـر د ، ل را کشتید و هابیل حسادت ورزیقاب، وصى خود نمود
آدم به طور محرمانه او را وصى خود قرار ، ت کردیعنا به نام هبۀ االله به آدم 

کـه اگـر آشـکار کنـد     ، صى بودنش را آشکار نکندداد و به او سفارش کرد که و
 ـل بعدها متوجه ایقاب... ل او را خواهد کشتیقاب ن موضـوع شـد و هبـۀ االله را    ی
. ز خواهد کشتیاو را ن، تش را آشکار کندیزى از علم وصاید کرد که اگر چیتهد

)52(   
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  ل و دفن جنازه اویکشته شدن هاب
نه او را یک، گریش از سوى دیبانرفته نشدن قریک سو و پذیل از یحسادت قاب
 ـبه طـورى کـه آشـکارا بـه قاب    ، ره شدینفس سرکش بر او چ، به جوش آورد ل ی

   .تو را خواهم کشت: گفت
حتـى  ، ره گـردد یخودخواهى و حسادت بر انسان چ، طمع، آرى وقتى حرص

ردَ  رشته رحم و مهر برادرى را مـى   ن آن مـى یگزیو خشـم و غضـب را جـا   ، بـ
  . گرداند
برادر ، مان داشتیکه از صفاى باطن برخوردار بود و به خداى بزرگ ال یهاب
خداونـد  : ن کار زشت برحذر داشـت و بـه او گفـت   یحت کرد و او را از ایرا نص

، ردیزگار باش تا خداوند عملت را بپذیز پرهیتو ن، ردیپذ زگاران را مىیعمل پره
من دست به کشتن تو ، ن را بدان که اگر تو براى کشتن من دست دراز کنىیولى ا
ن کنى بار گناه من و خودت یاگر چن، ترسم را از پروردگار جهان مىیز، زنم نمى

ن یان خواهى شد کـه جـزاى سـتمگران هم ـ   یبر دوش تو خواهد آمد و از دوزخ
   .است
و نفـس سـرکش او   ، ل اثر نکردید قابیل در روح پلیح و هشدارهاى هابینصا
 لذا به دنبال فرصـت مـى  )53(ش را بکشُد م گرفت که برادریتر شد و تصم سرکش

  . ت هولناکى دست بزندیبه چنان جنا، گشت تا به دور از پدر و مادر
، رفته شدیل پذیقربانى هاب: گفت کرد و به او مى ل را وسوسه مىیقاب، طانیش

 داراى فرزنـدانى مـى  ، ل را زنـده بگـذارى  یاگر هاب، رفته نشدیولى قربانى تو پذ
، رفته شدیکنند که قربانى پدر ما پذ بر فرزندان تو افتخار مى ها آن گاه آن، شود

   )54( .رفته نشدیولى قربانى پدر شما پذ
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حضرت آدم . ن که فرصتى به دست آمدین وسوسه همچنان ادامه داشت تا ایا
ل آمد و به ینزد هاب، اب پدریل در غیقاب، ارت کعبه به مکه رفته بودیبراى ز 

قربانى تو قبول شـد ولـى قربـانى مـن مـردود      : د و با تندى گفتاو پرخاش کر
بـاى  یو خـواهر ناز ، باى مرا همسر خود سازىیخواهى خواهر ز ا مىیآ، دیگرد

   .نه هرگز! ؟رمیتو را من به همسرى بپذ
 .ان برداریدست از سرکشى و طغ: ل پاسخ او را داد و او را اندرز نمود کهیهاب

)55(   
 ـدانسـت کـه چگونـه هاب    ل نمـى یقاب. د شدیشدن دو برادر یکشمکش ا ل را ی

سپس بـا  ، ان دو سنگ بگذاریسرش را در م: ن القاء کردیطان به او چنیش، بکشد
   )56( .آن دو سنگ سر او را بشکن

گـرى  یاى در آمد و پرنده د س به صورت پرندهیابل، اتیمطابق بعضى از روا
د و با آن دو سنگ سر آن ان دو سنگ نهاد و فشار دایرا گرفت و سرش را در م
 ـیل همیقاب. جه آن را کشتیپرنده را شکست و در نت س بـراى  ین روش را از ابل

ل را مظلومانه به شهادت یبرادرش هاب، بین ترتیکشتن برادرش آموخت و با هم
   )57(. دیرسان

. ابان افکنـد یل را در بیل جسد هابیقاب: نقل شده که فرمود از امام صادق 
ده بـود کـه   یرا قبلاً ندیز(دانست که آن جسد را چه کند  سرگردان بود و نمىاو 

د درنـدگان  یزى نگذشت که دیچ. )سپارند ها را پس از مرگ به خاك مى انسان
 ـکـه گو (ل یقاب، ل روى آوردندیابان به سوى جسد هابیب د یا تحـت فشـار شـد   ی

را بـر دوش  مـدتى آن  ، براى نجات جسـد بـرادر خـود   ) وجدان قرار گرفته بود
اطراف او را گرفته بودند و منتظر بودند که او چه وقـت  ، ولى باز پرندگان، دیکش

  . ور شوند افکند تا به آن حمله جسد را به خاك مى
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 ـن را کند و طعمـه خـود را م  یآن زاغ زم. خداوند زاغى به آن جا فرستاد ان ی
 ـب به قابین ترتیتا به ا )58(خاك پنهان نمود  گونـه جسـد   ل نشـان دهـد کـه چ   ی

  . برادرش را به خاك بسپارد
 ـن را گود کرد و جسد برادرش هابیب زمیز به همان ترتیل نیقاب ل را کـه در  ی

ل از غفلت و بى خبرى خود ناراحت شـد  ین هنگام قابیدر ا. ان آن دفن نمودیم
  : اد بر آوردیو فر

اننـد او  و نتـوانم هم ، ن زاغ هم ناتوانتر باشمید از ایا من بایآ! اى واى بر من
  ) 31مائده ( )59( ؟جسد برادرم را دفن کنم

 ـات الهى بود کـه زاغ را فرسـتاد تـا روش دفـن را بـه قاب     یز از عناین نیا ل ی
ضـمناً  . طعمـه درنـدگان نشـود   ، د راه خـدا یآن شه، لیاموزد و جسد پاك هابیب

تـر و   از زاغ هم پسـت ، ل باشد که بر اثر جهل و خوى زشتیسرزنشى براى قاب
ت قتل نفـس واداشـته   یاو را به جنا، ن نادانى و خوى زشتیر است و همت نادان
  . است

  و دلدارى خداوند، د آدم یاندوه شد
: دیپرس ـ آدم . نزد پـدر آمـد  ، تکار پس از دفن جسد برادرشیل جنایقاب
   ؟ل کجاستیهاب

سراغش را از  مگر مرا نگهبان او نموده بودى که، دانم من چه مى: ل گفتیقاب
   !؟رىیگ من مى
هـا   ابـان یبرخاست و سر به ب، سخت ناراحت بود، لیکه از فراق هاب آدم 

 ـتا ا. افتیزى نیگشت اما چ همچنان سرگردان مى. دا کندینهاد تا او را پ ن کـه  ی
لعنـت بـر آن   : بـا نـاراحتى گفـت   ، ل کشته شده استیافت که او به دست قابیدر
  )60(. رفتیل را پذیبنى که خون هایزم
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 ه مىیشب و روز گر، ن پسرشیده و بهتریاز فراق نور د از آن پس آدم 
   )61(. افتین حالت تا چهل شبانه روز ادامه یو ا، کرد

دا کرد و طوفـانى از غـم در   یل را پیقتلگاه هاب، گریدر جستجوى د آدم 
لعنـت  ، رفتهیخته پسرش را پذیه ناحق رن را که خون بیآن زم. دار شدیقلبش پد

ل آمد که لعنت بـر  یى خطاب به قابیاز آسمان ندا. ل را لعنت کردیز قابیو ن، نمود
  ... تو باد که برادرت را کشُتى

اش از فراق پسر  د و آه و نالهیرس ن به نظر مىیار غمگیبس حضرت آدم 
 ـو از او خواست کـه  ، بردتش را به درگاه خدا یو شکا. زش بلند بودیعز ش یاری

  . او را از اندوه جانکاه نجات دهد، شیکند و با الطاف مخصوص خو
بـه  ، آرام بـاش : وحى کرد و به او بشارت داد کـه  خداوند مهربان به آدم 

   .ن او گرددیپسرى را به تو عطا کنم که جانش، لیجاى هاب
داراى پسـر پـاك و    ا و حـو ، افـت ین بشارت تحقق ید که ایطولى نکش
 ـ خداوند به آدم ، ن نوزادیروز هفتم ا. دیمبارکى گرد اى : ن وحـى کـرد  یچن

نـام او را هبـۀ االله   ، شـده اسـت  ) بخشـش (ه من به تو هبه ین پسر از ناحیا! آدم
. تو نام او را هبۀ االله گذاش ـ، ن پسرى خشنود شدیاز وجود چن آدم  .بگذار

)62(   
   لیدر سوگ هاب اشعار جانسوز آدم 

  : ر را سرود و خواندیاشعار ز، دشیدر سوگ جانسوز پسر شه آدم 
ــا    ــن علیهـ ــبلاد و مـ ــرت الـ   تغیـ

  فوجــــه الـْـــأرَض مغبــــرّ قبــــیح     

   
  تغیـــر کـــل ذى طعـــم و لـــون   

  و قـَـــلَّ بشاشــــۀ الــــوه الملــــیح     

   
ــاً  ــى غمـ ــاد علـ ــول الحیـ   ارى طـ

ــتریح       ــاتى مسـ ــامن حیـ   و هـــل انـ

   
  و مـــالى لا اجـــود بســـکب دمـــع

  و هابیـــــل تضـــــمنه الضـــــریح     
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ــاه  ــابیلاً اخــ ــل هــ ــل قابیــ   قتــ

قـَـــد فقــــد الملــــیح      زنى لَ فــــواح  

   
ن یو چهره زم، ها هست همه دگرگون شده ها و آن چه در آن نیسرزم: عنىی

  . غبارآلود و زشت گشته است
ن انـدك  یوچهره شاداب و نمک ـ، افتهیر ییغزى تیو رنگ هر چ، ىیمزه هر غذا

  . شده است
ا روزى خواهد آمد که از یآ، نگرم طول زندگى را براى خود اندوهى دراز مى

  ؟ ن زندگى پر رنج راحت شومیا
 غ مـى یم از اشک فشانى دریو چشمها، گردد م جارى نمىیچه شده که اشکها

  . است ان قبر قرار گرفتهیل در میکر هابین که پیبا ا، کنند
 ـن اندوه که بـه فـراق هاب  یواى بر ا، ل را کشتیل برادرش هابیقاب م یبـا یل زی

   )63(. گرفتار شدم

  هاى او و پاسخ چند پرسش از آدم 
ناگاه شش نفر را که سه نفر از ، در محلى نشسته بود روزى حضرت آدم 

روى و بـد منظـر بودنـد    اه یهـا س ـ  د روى و نورانى و سه نفـر از آن یها سف آن
ان در سمت راسـت آدم  یدرویسف، اتفاقاً آن شش نفر نزد آدم آمدند. مشاهده کرد

  . ان در سمت چپ او نشستندیرو اهیو س
هـا   بى درنـگ از آن ، ر عادى بودیاى شگفت آور و غ ن منظرهیبراى آدم چن

ز کـى ا یخواست خود را معرفى کنند و بعد به سمت راست خود توجه کرد و از 
  ؟ ستىیتو ک: دیان پرسیدرویسف

  . من عقل و خرد هستم
  ؟ جاى تو در کجاست: آدم 

  . شه انسان استیجاى من در مغز و دستگاه اند
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  ؟ ستىیتو ک: دیگر پرسیدروى دیاز سف آدم 
  . من مهر و عطوفت هستم

  ؟ جاى تو در کجاست: آدم 
  . جاى من در دل انسان است

  ؟ ستىیتو ک: دیان پرسید روین نفر از سفیاز سوم آدم 
  . ا هستمیمن ح
  ؟ جاى تو در کجاست آدم 

  . جاى من در چشم انسان است
مرکز و مظهـر  ، د که مرکز و مظهر عقل مغز استیفهم آدم ، بین ترتیبه ا

  . باشد مى چشم، ایمهر و عاطفه قلب است و مظهر و مرکز ح
ان خواست تا یرو اهیست و از سیبه سمت چپ نگر آن گاه حضرت آدم 

  : دیها پرس کى از آنیاز . خود را معرفى کنند
  ؟ ستىیتو ک

  . من خودخواهى و کبر هستم
  ؟ جاى تو در کجاست آدم 

  . شه انسان استیجاى من در مغز و دستگاه اند
  ؟ عقل در آن جا قرار نگرفته است مگر: آدم 
  . کند عقل فرار مى، شوم ولى هنگامى که من در آن جا مستقر مى، چرا

  ؟ ستىیتو ک: دیان پرسیرو اهین نفر از سیآدم از دوم
  . من رشک و حسد هستم

  ؟ جاى تو در کجاست: آدم 
  . جاى من در دل است
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  ؟ جا قرار نگرفته است مگر مهر و عاطفه در آن: آدم 
  . رود رون مىیرم مهر و عاطفه بیگ ولى وقتى که من در آن جا جاى مى، چرا
  ؟ ستىیتو ک: دیان پرسیاه روین نفر از سیاز سوم آدم 

  . من طمع و آز هستم
  ؟ جاى تو در کجاست: آدم 

  . جاى من در چشم است -
   ن جا جاى نگرفته استا در آیمگر ح: آدم 
   )64(. رود ا مىیح، رمیولى زمانى که من در آن جا جاى بگ، چرا
درك کرد که خودخواهى و کبر دشـمن عقـل    ب حضرت آدم ین ترتیبه ا
  . گرندیا ضد همدیباشد و طمع و ح رشک بردن مخالف عاطفه مى، است

   ن یامام حس ل براى مصائبیو جبرئ ه جانسوز آدم یگر
  : میخوان بقره مى 37ه یدر آ

لیَه؛( ع فتَاب ه کلماتب ن رم مى آد قّ لَ    )فتََ
ولى( آدم  و بـا  (افت کـرد  یکلماتى را از خداوند در) هنگام توبه از ترك اُ

   .رفتیو خداوند توبه او را پذ) ها توبه کرد آن
 ـدر ا ه آمـده اسـت آدم   ین آیا ریدر تفس، نیدر کتاب الدرالثم ن هنگـام  ی

 ـجبرئ. نوشته شده بود و امامان  امبر ید که در آن نام پیعرش را د ل ی
  : دین کلمات را بگوین کرد تا ایبر او نازل شد و به آدم تلق

لى، ی( قِّ عح ى بِ د، یا عال حقِّ محم نُ     یا حمید بِ حسـ ۀَ، یـا م حـقِّ فاطمـ رُ بِ ا فاط
سینِ، و منک الاحسان؛ُ نِ و الحس حقِّ الح    )بِ
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دگار یاى آفر، اى خداى ارجمند به حق على، اى خداى ستوده به حق محمد
و از تـو اسـت    ن یاى احسان بخش به حق حسـن و حس ـ ، به حق فاطمه

   .احسان
بـه   ن ین که نام حس ـیهم، کلمات را به زبان آوردن یوقتى که ا آدم 

: د و گفـت یر گردیدلش شکست و قطرات اشک از چشمانش سراز، زبانش آمد
شـکند و   قلـبم مـى   ن یست که با ذکر نام حس ـیعلت چ! لیاى برادرم جبرئ
  ! ؟گردد اشکم جارى مى

 بت جانسوزى وارد مىیمص ن ین پسرت حسیبر ا! اى آدم: ل گفتیجبرئ
   .ها در نزد آن کوچک است بتیشود که همه مص

   ؟ستیبت چیآن مص! لیبرادرم جبرئ: گفت آدم 
اور کشـته  یار و یب و بى یبا لب تشنه و تنها و غر ن یحس: ل گفتیجبرئ

  : زند ن صدا مىینى چنیاگر او را در آن روز بب. شود مى
   !اوریواى از کمى ، اى واى از سوز تشنگى )؛! وا قلۀ ناصراه! واعطشاه(

کـس   چیه، گردد ره و تار مىیدر مقابل چشمانش ت، از شدت تشنگى آسمان
سر او را همانند گوسـفند  ، دهد له کشتن نمىیرها و وسیجواب او را جز با شمش

 رت مـى و آن چه را از فرش و اسباب خانه دارد همه را غا، اما از قفا جدا کنند
در حـالى کـه زنـان اهـل     ، گرداننـد  ارانش را در شهرها مىیسرهاى او و ، کنند
   ...شوند تش از کنار آن سرها عبور داده مىیب

همچـون زنـان پسـر از دسـت داده بـراى       ل و آدم ین هنگام جبرئیدر ا
   )65(. ه کردندیگر ن یبت حسیمص
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   ث وصى حضرت آدم یش
بـه زودى  ، ت خاص خودیولى خداوند با لطف و عنا، دیل به شهادت رسیهاب
همسرش حامله بود ، هنگام کشته شدن او. جاى او را پر کرد، ن پسرشیبا جانش

 ـهاب، او را به نام پسر مقتـولش  که پس از مدتى داراى پسرى شد و آدم  ل ی
  .شد ل خوانده مىیل بن هابینهاد و به عنوان هاب

ث یآدم نام او را ش. گرى متولد شدیاز حوا پسر د، پس از آن به لطف خداوند
امبر بود و هـم  یث هم پیش. است) ه خدایعط(ن پسرم هبۀ االله یا: گذاشت و فرمود

  . وصى حضرت آدم 
اى به صورت  هیخداوند حور. دیث کم کم بزرگ شد و به سن ازدواج رسیش

، فته او شـد ید ش ـیث تا او را دیش، ث فرستادیبراى ش انسان که نامش ناعمه بود
ن کرد یز چنیآدم ن، ث گرداندیوحى کرد تا ناعمه را همسر ش خداوند به آدم 

د دخترى متولد شـد و بـه سـن ازدواج    ین زن و شوهر جدیو پس از مدتى از ا
ود و بـه  نم) شیپسر عمو(ل یل بن هابیآدم به دستور خدا او را همسر هاب، دیرس
   )66(. افتیش یافزا، قین طریاز ا ب نسل آدم ین ترتیا

  ت اویو وص سال آخر عمر آدم 
سال از عمرش گذشـته   930. دیهاى آخر عمر رس به سال حضرت آدم 

   )67(. بود
ت بـه سـر   یامبریده و مدت پیان عمرت فرا رسیخداوند به او وحى کرد که پا

اسم اعظم و آن چه که خدا از اسماء ارجمند به تـو آموختـه و همـه    ، ه استآمد
واگذار کن و به او  ث یبه ش، از دارندینه نبوت و آن چه را مردم به آن نیگنج

ب بـرادرش  یه کند تا در برابـر آس ـ ین مسأله را پنهان داشته و تقیدستور بده که ا
  . شته نگرددو به دست او ک، ل در امان بماندیقاب



40 

 

فرزندان و نوادگـان خـود را   ، هنگام مرگ حضرت آدم : گریت دیبه روا
  : ت نمودین وصیها چن به دور خود جمع کرد و به آن، که هزاران نفر شده بودند

و من از طرف خدا ، ث استیش، هبۀ االله، ن فرزندان منیبرتر! اى فرزندان من
م داده شده بـه  یآن چه از سوى خدا به من تعلن رو یاز ا، او را وصى خود نمودم

  . عت من حکم کند که او حجت خدا بر خلق استیآموزم تا مطابق شر ث مىیش
د کـه وصـى و   یچى نکنید و از فرزندان او سرپیاز او اطاعت کن! اى فرزندانم

   .ان شما استینده من در مین و نمایجانش
ف آسـمانى را در  یشان صحایا. صندوقى ساختند سپس طبق دستور آدم 

ل داد و یتحو ث ید آن را به شیان آن نهاد و آن صندوق را قفل کرده و کلیم
  : به او گفت

ن را بدان کـه  یا. مرا غسل بده و کفن کن و به خاك بسپار، ا رفتمیوقتى از دن
 ـشود که او را خـاتم پ  دار مىیامبرى پدیاز نسل تو پ  ـا، نـد یامبران خـدا گو ی ن ی

د تا زمانى که یت را به وصى خود بگو و او به وصى خود نسل به نسل بگویوص
   .آن حضرت ظاهر گردد

بشارت بـه آمـدن حضـرت    ، به مردم عصرش هاى آدم  کى از بشارتی
  . بود نوح 
نـده  یخداونـد در آ ! اى مـردم : فرمـود  داد و مـى  ها را مخاطب قرار مى آن

کتا دعوت یاو مردم را به سوى خداى ، کند مبعوث مى ام نوح امبرى به نیپ
د یها را با طوفان شـد  کنند و خداوند آن ب مىیاو را تکذ، د ولى قوم اوینما مى

کنم که هر کس از شما زمـان او را   من به شما سفارش مى. رساند به هلاکت مى
که در ، دیروى نمایو از او پ ق کند کندیمان آورده و او را تصدیبه او ا، درك کرد

   .ماند مصون مى، ن صورت از غرق شدن در طوفانیا
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و از او عهـد  ، هبۀ گوشزد نمـود ، ثیت را به وصى خود شین وصیا آدم 
را بـه  ) بشارت به آمـدن نـوح   (ت ین وصیا، دیگرفت که هر سال در روز ع

مژده ، دیت عمل کرد و هر سال در روز عیصن ویز به ایهبۀ االله ن. مردم اعلام کند
 سـرانجام همانگونـه کـه آدم    . نمـود  را به مردم اعـلام مـى   آمدن نوح 

 ـت کرده بود و هبۀ االله هر سـال آن را  یوص حضـرت نـوح   ، کـرد  ادآورى مـى ی
  . امبرى خود را اعلام نمودیظهور کرد و پ 

ق یمان آوردند و او را تصـد یا به نوح  دم ت آیاى بر اساس وص عده
به هلاکـت  ) میطوفان عظ(ب نموده و بر اثر بلا یارى او را تکذیولى بس )68(کردند 
  . دندیرس

   ثین شدن شیو جانش ان عمر آدم یپا
ى یتاکیدر بستر رحلت قرار گرفت و در حالى که بانش به  حضرت آدم 

  . دیا چشم پوشیاز دن، خدا و شکر و سپاس از الطاف الهى اشتغال داشت
حاضـر شـد و    ل همراه هفتاد هزار فرشته براى نماز بر جنازه آدم یجبرئ

  . ل بهشتى آوردیهمراه خود کفن و حنوط و ب
مـاز  و بـه او ن ، را غسـل داد و کفـن کـرد    جسد حضرت آدم  ث یش
   )69(. ل و فرشتگان هم به او اقتدا کردندیجبرئ، خواند

 ش آنیشاپیدر پ، آمدند ث یت نزد شیارى براى عرض تسلیفرشتگان بس
 ـث به دسـتور جبرئ یت گفت و شیتسل ث یل به شیها جبرئ در نمـاز بـر   ، لی

  . ر گفتیسى بار تکب، جنازه پدرش
را بـه   ن پـدرش آدم  یـی و آ، به جاى پدر نشسـت  ث یش، از آن پس

 ها بشارت مـى  و به آن، خواند ن خدا فرا مىیها را به د آموخت و آن مردم مى
 مبعوث مى امبرى را به نام نوح یه من پیپس از مدتى خداوند از ذر: داد که
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کنند  ب مىیا تکذقومش او ر، دینما او قوم خود را به سوى خدا دعوت مى. کند
   .رساند ها را با غرق کردن در آب به هلاکت مى و خداوند آن

  . واسطه وجود داشته است، لیب ذیا هشت پدر به ترتیده ، ن آدم تا نوحیب
 ـاحل - 4نـان  یق - 3) انـوش (سان یر - 2ث یش - 1  - 6شـا  یغنم - 5ت ی
 - 9اخنـوخ   - 8بـرد   - 7اخنـوخ و هـرمس اسـت    ، گـرش یس که نام دیادر

   )70(. گرش از فخشد استیلمک که نام د - 10متوشلخ 
ن مکه دفـن کردنـد و پـس از گذشـت     یرا در سرزم جنازه حضرت آدم 

را از غـار کـوه    جنـازه آدم  ، هنگام طوفـان  حضرت نوح ، سال 1500
ن نجـف  یزمرون آورد و به همراه خود بـا کشـتى بـه سـر    یب) کنار کعبه(س یابوقب

   )71(. اشرف برد و در آن جا به خاك سپرد
رمؤمنـان علـى   یدر کنار حرم مطهر ام و قبر نوح  هم اکنون قبر آدم 

  . در نجف اشرف قرار دارند 
   هاى زندگى حضرت آدم  ان داستانیپا

   س یحضرت ادر -2
م یسوره مـر  56ه یو در آ )72( که نامش در قرآن دو بار آمدهامبران یکى از پی

ن جا نظر شما را یس است که در ایحضرت ادر، اد شدهیق یامبر صدیبه عنوان پ
  : میکن هاى او جلب مى ژگىیاى از و به پاره
ک کوفه در مکان فعلـى مسـجد   یلش اخنوخ است در نزدیس که نام اصیادر

صد سال عمر نمود و با پنج واسطه بـه  یت ساط بود و مدیاو خ. ستیز سهله مى
تا قبـل  . دیهاى آسمانى بر او نازل گرد فه از کتابیسى صح. رسد مى آدم 
او ، کردنـد  وانات استفاده مىیشان مردم براى پوشش بدن خود از پوست حیاز ا
ها آموخت و  اطى کرد و طرز دوختن لباس را به انسانین کسى بود که خینخست
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او . کردنـد  هـاى دوختـه شـده اسـتفاده مـى      ج از لباسین پس مردم به تدراز آ
ن انسانى بود که با قلم خط نوشت و بر علم نجوم و یبلندقامت و تنومند و نخست

   هاى کتاب. کرد س مىیها را تدر ئت احاطه داشت و آنیحساب و ه
 ـ  ها را از اندرزهاى خود بهـره  آموخت و آن آسمانى را به مردم مى  ىمنـد م

  . نهادند) که از واژه درس گرفته شده(س ین رو نام او را ادریاز ا، ساخت
 ـمقام ارجمندى در بهشت به او عنا، خداوند بعد از وفاتش ت فرمـود و او را  ی
  . مند ساخت از مواهب بهشتى بهره

ن یا: گفت د و با خود مىیشیاند ار درباره عظمت خلقت مىیبس س یادر
 دهیر پدیباران و سا، ابر، ستارگان، ماه، دیخورش، میق عظیخلا، نیزم، ها آسمان

ن یبنـابرا ، بخشـد  ر نموده و سامان مىیها داراى پروردگارى است که آنها را تدب
   )73( .پرستش کن، او را آن گونه که سزاوار پرستش است

   س یى از اندرزهاى ادریفرازها
ت یشـان یعـرق پ ، ات بلنـد شـده   ناله ،ى مرگ به سراغت آمدهیگو! اى انسان

آب دهانـت خشـک   ، ستادهیزبانت از حرکت ا، ت جمع شدهیلبها، ر گشتهیسراز
همه بدنت بـه  ، دهانت کف کرده، دى دگرگون شدهیاهى چشمت به سفیس، گشته

سـپس  . اى بان شدهیهاى مرگ دست به گر ها و تلخى لرزه در آمده و با سختى
اى و  ى شـده یات جسد بدبو برابر اهل خانه روحت از کالبدت خارج شده و در

ن هم اکنون به خودت پنـد بـده و دربـاره    یبنابرا. اى گران گذشتهیه عبرت دیما
د و هر عمـرى  یآ که خواه ناخواه به سراغت مى، ریقت آن عبرت بگیمرگ و حق

  . شود گرچه طولانى باشد به زودى به دست فنا سپرده مى
نسبت بـه امـور بعـد از آن کـه     ، مه دشوارىبدان که مرگ با آن ه! اى انسان

متوجـه بـاش کـه    ، تر اسـت  باشد آسان امت مىیحوادث هولناك و پروحشت ق
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ستادن در دادگاه عدل الهى براى حسابرسى و جزاى اعمال آن قـدر سـخت و   یا
   )74(. دن احوال آن ناتوانندیز از شنیرومندان نین نیرومندتریفرسا است که ن طاقت

   س یا و دستورهاى ادره قسمتى از سنت
حکمت بزرگ و نعمت ، زگارىید که تقوا و پرهید و باور کنیبدان! ها اى انسان

 ـد درهـاى خ یکى و سعادت و کلیو عامل کشاننده به ن، میعظ ر و فهـم و عقـل   ی
  . بخشد عقل را به او مى، اى را دوست بدارد را خداوند هنگامى که بندهیز، است
د و در یــاز و دعــا بــا خــدا بپردازیــخــود را بــه راز و ن ارى از اوقــاتیبســ

کـه اگـر خداونـد همـدلى و     ، دییخداپرستى و در راه خدا تعاون و همکارى نما
تـان  یآورد و شما را بـه آرزوها  تان را بر مىیها خواسته، همکارى شما را بنگرد

  . سازد مند مى رش بهرهیاى فراوان و فناناپذیرساند و از عطا مى
د و بـا  یها پاك کن نفوس خود را از هر گونه ناپاکى، دیکه روزه گرفتهنگامى 

 ـز، دیریهاى صاف و خالص و بى شائبه براى خدا روزه بگ قلب را خداونـد بـه   ی
همراه روزه گرفتن و خودددارى . کند ره را قفل مىیهاى ناخالص و ت زودى دل

  . دیز از گناهان کنترل کنیاعضاء و جوارح خود را ن، از غذا و آب
 ـ   ید و س ـیهنگامى که به سجده افتاد  ـن نهادینه خـود را در سـجده بـر زم ، دی

رنگ و فکر خوردن غذاى حرام و دشـمنى و  یا و انحرافات و نیهرگونه افکار دن
  . دیها خود را برهان د و از همه ناصافىینه را از خود دور سازیک

صـاص داد و  د روح القـدس اخت ییائش را به تایامبران و اولیپ، خداوند متعال
 ـ    ن موهبت بر اسـرار و نهـانى  یها را در پرتو هم آن ض یهـا آگـاه شـدند و از ف

به طورى ، وستندیها پ تیده و به هدایها ره از گمراهى، مند گشتند حکمت بهره
افتنـد او وجـود   یانه گرفـت کـه در  یشان آشیکه عظمت خداوند آن چنان در دلها
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توان به کنُـه ذاتـش معرفـت     مىز احاطه دارد و هرگز نیمطلق است و بر همه چ
   )75(. افتی

   س یهاى ادر ىیت شدن هزار نفر با راهنمایهدا
قـوم  ، ر و هشدارهاى کوبندهیوا و اندرزهاى دلپذیانات شیس همچنان با بیادر

 ـدر ا. کردیخود را به سوى خدا دعوت م اى از قـوم خـود    فـه یر بـا طا ین مس ـی
هـا   هـا و گمراهـى   دند و در انـواع انحـراف  ملاقات نمود که همه بت پرست بو

هـا را از انجـام    ها پرداخـت و آن  حت آنیس به اندرز و نصیادر. گرفتار بودند
 آن. گناه سرزنش نموده و از عواقب گناه هشدار داد و به سوى خدا دعوت کـرد 

نخسـت تعـداد   . وسـتند یر قرار گرفته و به او پیگرى تحت تأثیکى پس از دیها 
کى پس یب ین ترتیبه هم. دیبه هفت نفر و سپس به هفتاد نفر رسشدگان  تیهدا
  . دندیت شدند تا به هفتصد نفر و سپس به هزار نفر رسیگرى هدایاز د

 ـو از م، دیها را برگز نیها صد نفر از برتر ان آنیس از میادر ، ان صـد نفـر  ی
. انتخاب نمود هفت نفر را، ان ده نفریو از م، ان هفتاد نفر ده نفریو از م، هفتاد نفر

 ـدست به دعا برداشـتند و بـه راز و ن  ، ن هفت نفر ممتازیس با ایادر از بـا خـدا   ی
و او و همراهانش را به عبـادت دعـوت   ، س وحى کردیخداوند به ادر، پرداختند

س به عبادت الهى پرداختند تا زمـانى کـه خداونـد    یها همچنان با ادر آن، نمود
   )76(. على بردرا به ملأ ا س یروح ادر

   س با طاغوت عصرشیمبارزه ادر
بلکه به جامعه توجه ، کرد تنها به عبادت و اندرز مردم اکتفا نمى س یادر

ستادگى یا، از مظلوم دفاع کند و در برابر ظالم، داشت که اگر ظلمى به کسى شود
  : دییر توجه نمایبه عنوان نمونه به داستان ز. دینما



46 

 

روانش از اطاعـت  یس و پیادر، کرد ادشاه ستمگرى حکومت مىدر عصر او پ
ها  ن رو آنیاز ا، آشکار ساختند، شاه سر باز زدند و مخالفت خود را با طاغوت

عنى تـرك کننـده اطاعـت    ی(به عنوان رافَضى ، را از اطراف دستگاه آن شاه جبار
  . خواندند) شاه

احت و شکار مشغول بـود  یر و سیبه س، ابانیروزى شاه با نگهبانان خود در ب
ن به چـه کسـى   ین زمیا: دیپرس، دیار خرم و شادابى رسین مزروعى بسیکه به زم
   ؟تعلق دارد
   .سیروان ادریکى از پیبه : ان گفتندیاطراف

او . ن ملک را به من بفروشیا: شاه صاحب آن ملک را خواست و به او گفت
باشـم و بـه    ر از تو مىت ن محتاجین زمیالمند هستم و به محصول ایمن ع: گفت
  . کشم چ عنوان از آن دست نمىیه

چون همسرش او را ، و با حال خشم به قصرش آمد، ن شدیار خشمگیشاه بس
 ـان را بازگو کرد و با همسرش در اید و او جریعلت را پرس، افتین یخشمگ ن ی

مـردم  ، سیدند که رهنمودهاى ادریجه رسین نتیو به ا، مورد به مشورت پرداخت
  . پرجرأت و قوى دل کرده است، ضد شاه را بر

کنم که هم  رى مىیمن تدب: رحم بود گفت ک زن ستمگر و بىیهمسر شاه که 
   .رام و خام شوند، غات وارونهین شوى و هم مردم با تبلیتو صاحب آن زم

   ؟ستیر چیآن تدب: شاه گفت
ل یتشکن ید از افراد خونخوار و بى) چشم کبودها(زن که حزبى به نام ازارقه 

فرسـتم تـا صـاحب آن     من جمعى از حزب ازارقه را مى: به شاه گفت، داده بود
، ن تو را ترك کردهییها شهادت بدهند که او آ اورند و همه آنینجا بین را به ایزم
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ن خـرم را  یکشى و آن سـرزم  ز او را مىیتو ن، شود ز مىیجه کشتن او جایدر نت
   .کنى تصرف مى
عه یکرد و آن را اجرا نمود و پس از کشـتن آن ش ـ  رنگ استقبالین نیشاه از ا

  . هاى مزروعى او را تصرف و غصب نمود نیزم، سیادر
ان آگاه شد و شخصاً نزد شاه رفت و با صراحت به او یس از جریحضرت ادر
و ، ن او را باطل دانست و او را به سـوى حـق دعـوت نمـود    ییآ، اعتراض کرده

بـه زودى عـذاب   ، از روش خود برنگردى اگر توبه نکنى و: سرانجام به او گفت
   .ام خود را از طرف خداوند به تو رساندمیو من پ، الهى تو را فراخواهد گرفت

 ـمن نقشه قتـل ادر ، چ ناراحت مباشیه: به او گفت، همسر شاه س را طـرح  ی
   .شود ز باطل مىیو با کشتن او رسالتش ن، ام کرده

 ـمور کشـتن ادر انـه مـأ  ین بود که چهل نفر را مخفیآن نقشه ا ولـى  ، س کـرد ی
 ـاز جر، س توسط مأموران مخفى خـود یادر ان آگـاه شـد و از محـل و مکـان     ی
و آن چهـل نفـر در طـرح خـود شکسـت      ، گر رفـت یشگى خود به جاى دیهم

کشور شاه را فرا گرفت کـار  ، ن که عذاب قحطىیها گذشت تا ا خوردند و مدت
 ن که شـبى سـگ  یخت تا اپردا ى مىیها به گدا شب، د که زن شاهیى رسیبه جا

 ـبلاى قحطـى ن . دندیها به او حمله کردند و او را پاره پاره نموده و در سـت  یز بی
 ـها که باقى مانـده بودنـد بـه ادر    آن، د و سرانجامیسال طول کش س و خـداى  ی

   )77(. روز شدیس پیو ادر. دیمان آوردند و کم کم بلاها رفع گردیس ایادر

   به خاطر شکرگزارىس براى ادامه زندگى یآرزوى ادر
آمد و او را به آمرزش گناهان و  س یاى از سوى خداوند نزد ادر فرشته

ار خشنود شد و شکر خـداى را بـه جـاى    یس بسیادر. قبولى اعمالش مژده داد
  . شه زنده بماند و به شکرگزارى خداوند بپردازدیسپس آرزو کرد هم، آورد
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   ؟رىى دایچه آرزو: دیفرشته از او پرس
 ـز، ن آرزو ندارم که زنده بمانم و شکرگزارى خدا کنمیجز ا: س گفتیادر را ی
نک بر آنـم  یا، رفته شدیرفته شود که پذیکردم که اعمالم پذ ن مدت دعا مىیدر ا

   .ابدین شکر ادامه یم و ایکه خدا را به خاطر قبولى اعمالم شکر نما
. ها بـرد  و را به آسمانس را در بر گرفت و ایفرشته بال خود را گشود و ادر

   )78(. س زنده است و به شکرگزارى خداوند اشتغال داردینک ادریا
، هـا بـود   پس از مدتى کـه در آسـمان   س یادر، اتیمطابق بعضى از روا

چنـان کـه خـاطر    ، ن آسمان چهارم و پنجم قبض کـرد یل روح او را در بیعزرائ
  . شود نشان مى

   ن آسمان چهارم و پنجمیب س یقبض روح ادر
. مشـمول غضـب خداونـد شـد    ، کـى از فرشـتگان  ی: فرمود امام صادق 

هـا در آن   او سال. اى انداخت رهیخداوند بال و پرش را شکست و او را در جز
او خـود  . دیامبرى رس ـیبه پ س یبرد تا وقتى که ادر جا در عذاب به سر مى

م عليهس یرا به ادر لا دعا کن خداونـد  ! امبر خدایاى پ: د و عرض کردیرسان الس
   .و بال و پرم را سالم کند، از من خشنود شود

هـا   م گرفت به طـرف آسـمان  یاو خوب شد و تصم، س براى او دعا کردیادر
ا حـاجتى  یآ: س آمد و تشکر کرد و گفتینزد ادر، اما قبل از رفتن، دیصعود نما

   .را جبران کنمخواهم احسان تو  دارى که مى
 ـتا با عزرائ، دوست دارم مرا به آسمان ببرى، آرى: س گفتیادر ل ملاقـات  ی

نس بگ    .اد او زندگى مرا تلخ کرده استیرا یز، رمیکنم و به او اُ
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ها بـرد   را بر روى بال خود گرفت و به سوى آسمان س یادر، آن فرشته
د که از روى تعجب سرش را یرا دل یدر آن جا عزرائ، دیتا به آسمان چهارم رس

  . دهد تکان مى
   )79( ؟دهى چرا سرت را حرکت مى: و گفت، ل سلام کردیس به عزرائیادر

 ـ ، خداوند متعال: ل گفتیعزرائ ن آسـمان  یبه من فرمان داده که روح تـو را ب
زى ممکن اسـت  ین چیچگونه چن: به خدا عرض کردم، چهارم و پنجم قبض کنم

 ـ، پانصد سال راه فاصله است، ن چهارم و سومن آسماین که بیبا ا ن آسـمان  یو ب
ن یه عرش هستم و تا زمیو من اکنون در سا(. ن مقدار فاصلهیز همیسوم و دوم ن

د یمایپین راه طولانى را میچگونه ا، ن استیس در زمیفاصله فراوانى دارم و ادر
 ـادرل همانجـا روح  یآن گاه عزرائ. )!!دیآ و تا بالاى آسمان چهارم مى  س ی

  : دیفرما که مى) میسوره مر 57ه یدر آ(ن است سخن خداوند یا. را قبض کرد
لیا؛ً( کاناً ع م فعناه ر 80( .میى ارتقاء دادیس را به مقام بالایو ما ادر )و(   
 ـمـردى را در آسـمان چهـارم د   ، در شب معراج: فرمود غمبر یپ از ، دمی
س است که خداونـد او  ین ادریا: ل گفتیجبرئ ؟ستین مرد کیا: دمیرسل پیجبرئ

 ـبه ادر. را به مقام ارجمندى بالا آورده است س سـلام کـرد و بـراى او طلـب     ی
   )81(. م طلب آمرزش نمودیز بر من سلام کرد و برایاو ن، آمرزش نمودم

   س یهاى زندگى ادر ان داستانیپا

   حضرت نوح  -3
ک سوره به نام او اختصـاص  یبار در قرآن آمده و  43 نام حضرت نوح 

عت و کتـاب  یامبر اولـوالعزم اسـت کـه داراى شـر    ین پیاو نخست. داده شده است
  . رسدیم ا ده واسطه به حضرت آدم یمستقل بود و سلسله نسب او با هشت 
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چشم بـه  ، نیاز بهشت به زم سال بعد از هبوط آدم  1642حضرت نوح 
و مرکز بعثت و دعوت او در شـامات و   )82(امبرى کرد یسال پ 950. جهان گشود

  . ن و عراق بوده استیفلسط
ه و نوحه فـراوان از  یو بر اثر گر، بود... عبدالاعلى و، نام اصلى او عبدالجبار

  . نوح خوانده شد، خوف خدا
سال عمر کرد کـه   2500 نوح : ه که فرمودندنقل شد از امام صادق 

سال بعد از رسالت بود که به دعوت مـردم   950امبرى و یسال آن قبل از پ 850
سازى پرداخت و پـس   سال به دور از مردم به کار کشتى 200و ، اشتغال داشت

   )83( .سال زندگى کرد 500از ماجراى طوفان 
هاى زنـدگى حضـرت    بیاى از فراز و نش ارهنظر شما را به پ، حین توضیبا ا
  : میکن جلب مى نوح 

   لجاجت و گستاخى قوم نوح 
، پرستى امبرى مبعوث شد که مردم عصرش غرق در بتیزمانى به پ نوح 
، آنها در حفظ عادات و رسوم باطل خـود . ى بودندیگرا هودهیفساد و ب، خرافات

ستادگى یده آلوده خود ایو به قدرى در عق. کردند و پافشارى مى ار لجاجتیبس
  . ف خود دست بر ندارندیده سخیرند ولى از عقیداشتند که حاضر بودند بم

ى رساندند که دست فرزندان خـود را گرفتـه و نـزد    یها لجاجت را به جا آن
رمـرد  ین پین امبادا سخنا: کردند که ها سفارش مى آوردند و به آن مى نوح 

 ـک گـروه ا ینه تنها  .ب دهدیر شما را فرین پید و ایرا گوش کن  ن کـار را مـى  ی
م بـت  یو آن را بـه عنـوان دفـاع از حـر     )84(ها بود  ن کار همه آنیبلکه ا، کردند

 هـا انجـام مـى    ل پاداش از درگـاه آن یها و تحص شگاه بتیپرستى و تقرب به پ
  . دادند



51 

 

آوردند و خطاب بـه   مى ته و کنار نوح ز دست پسر خود را گرفیبعضى ن
 ـهرگـز از ا ، اگر بعد از من باقى مانـدى ! پسرم: گفتند فرزند خود مى وانـه  ین دی

   )85( .روى نکنیپ
دست فرزند خود را گرفته و نزد نوح ، گر از آن قوم نادان و لجوجیو بعضى د
 ـ   نشان مى را به او آوردند و چهره نوح  مى   ن مـى یدادنـد و بـه او چن
  : گفتند
تى است کـه پـدرم بـه مـن     ین وصیا. مبادا تو را گمراه کند، ن مرد بترسیاز ا

ت و یتا حق وص ـ(کنم  ه مىیکرده و من اکنون همان سفارش پدرم را به تو توص
   )86(. )رخواهى را ادا کرده باشمیخ

  : دیفرما مىى رساندند که قرآن یها گستاخى و غرور را به جا آن
کبارا؛ً( وا است رُ کب وا و استَ رُّ ص م و اَ هیابوا ث م آذانهم واستَغشَ هع صابِ وا اَ لُ جع(   
 ـبه چهـار طر [ ها در برابر دعوت نوح  آن  - 1 ]:کردنـد  ق مقابلـه مـى  ی

شان را بـر خـود   یلباس ها - 2. دادند شان قرار مىیانگشتان خود را در گوشها
 بـه گـوش آن   تا امواج صداى نوح (افکندند  بر سر خود مى دند ویچیپ مى

داً غـرور و  یشـد  - 4. اصـرار و لجاجـت نمودنـد   ، در کفر خود - 3. )ها نرسد
   )87(. دندیخودخواهى ورز

 نزد آن حضرت آمده و در پاسـخ دعـوت او مـى    اشراف کافر قوم نوح 
 ـیب ان نمـى ما تو را جز بشرى همچون خودم: گفتند و کسـانى را کـه از تـو    ، مین

و تـو نسـبت بـه مـا     ، مینگـر  لوح نمـى  اند جز گروهى اراذل ساده روى کردهیپ
   .میدان بلکه تو را دروغگو مى، چگونه برترى ندارىیه

ل روشنى از پروردگارم داشته یاگر من دل: گفت ها مى در پاسخ آن نوح 
 ـآ -و بر شما مخفى مانـده   -داده باشد  و از نزد خودش رحمتى به من، باشم ا ی
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اجـر و  ، ن دعـوت یمن به خاطر ا! اى قوم من؟ دیکن باز هم رسالت مرا انکار مى
و من آن افراد اندك را کـه  ، اجر من تنها بر خداست، خواهم پاداشى از شما نمى

ها را از خود  چرا که اگر آن، کنم اند به خاطر شما ترك نمى مان آوردهیبه من ا
ولـى شـما   ، ت خواهنـد کـرد  یشگاه خدا از من شـکا یامت در پیدر روز ق، رانمب
   )88( .نگرم را قومى نادان مى) اشراف(

زدند که به حالت مـرگ بـر    را آن قدر مى شد که حضرت نوح  گاه مى
با ، افتی روى خود را باز مىیآمد و ن ولى وقتى که به هوش مى، افتاد ن مىیزم

آمـد و دعـوت    داد و سپس نزد قـوم مـى   ن خود را شستشو مىبد، غسل کردن
ر بـه  یناپـذ  آن حضرت با مقاومت خستگى، بین ترتیبه ا. کرد خود را آغاز مى

   )89(. داد مبارزه بى امان خود ادامه مى

   ز حضرت نوح یهاى منطقى و مهرانگ دعوت
 ـبا ب حضرت نوح  و ، نیمنطقـى و دلنش ـ انى روشـن و روان و گفتـارى   ی
کرد و بـه   کتا دعوت مىیقوم خود را به سوى خداى ، وایز و شیسخنانى مهرانگ

 ولـى آن . داشت خواند و از عذاب الهى بر حذر مى افت پاداش الهى فرا مىیدر
را  هرگز حاضر نبودنـد تـا سـخن نـوح     ، ها از روى نادانى و تکبر و غرور

  . بردارندپرستى دست  بشنوند و از بت
ها صـحبت   شب و روز با آن، ریبا تحمل و استقامت پى گ حضرت نوح 

کرد و با رفتارها و گفتارهاى گوناگون آنان را به سوى خداوند بى همتا دعـوت  
ها به کار برد و همچون  ح را در دعوت آنیهاى صح وهیو همه اصول و ش، نمود
 پرستى را بـراى آن  تى و آثار زشت بتو پس، ها رفت ن آنیبى دلسوز به بالیطب

ولـى گفتـار   ، هـا گوشـزد کـرد    مارى را به آنین بیها شرح داد و خطر سخت ا
. گذاشـت  ها اثر نمى چگونه در آنیه ر حضرت نوح یمنطقى و سخنان دلپذ

)90(   
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هـا   کرد و بـه آن  ثارگرى مىیار ایبس، غ قوم خودیت و تبلیدر هدا نوح 
هـا بـود و از    شه نجـات آن یهمواره در اند. ستینگر ن فرزند دلبند خود مىچو

از . )برد همانند پدرى که در مورد فرزند رنج مى(خورد  ها غصه مى آلودگى آن
  . ها را نجات دهد د آنیتا شا، کرد ها را دعوت مى ن رو شب و روز آنیا

سه برنامه مختلف را ، دن که دعوتش در آن سنگدل نفوذ کنیبراى ا نوح 
و گـاه دعـوت   ، کـرد  انه و محرمانه دعوت مىیها را به طور مخف آن. دنبال کرد

خـتن دعـوت آشـکار و نهـان     یز از روش آمیو مواقعى ن، علنى و آشکار داشت
 ـهـاى مهرانگ  همـه روش ، ولى قوم سـنگدل آن حضـرت  ، کرد استفاده مى ز و ی

   )91( .ده گرفتندیرا ناد منطقى نوح 
به او حملـه  ، رى از دعوت نوح یکبار آن قوم بى رحم براى جلوگیحتى 

 ـولى وقتى کـه آن پ ، هوش شدیکردند و او را آن چنان زدند که ب امبر دلسـوز و  ی
  : گفت، مهربان به هوش آمد

ى فاَنَّهم لا یعلمَون؛َ( وم قَ ى و ل رل اغف م له لّ    )اَ
   )92( .ها ناآگاه هستند چرا که آن، رزامیمرا و قوم مرا ب! ایخدا

   ساختن کشتى نجات
همچنان شب و روز در فکر رستگارى و نجـات مـردم از    حضرت نوح 

جه نگرفـت  یحت کرد نتیها را نص ولى هر چه آن، چنگال جهل و بت پرستى بود
ل دسـت از اعمـا  ، ها را به عذاب الهى هشدار داد و اعلام خطر کرد و هر چه آن

  : بى پرده گفتند، تا آن جا که با کمال گستاخى، زشت خود برنداشتند
ار بر حـرف خـود پافشـارى نمـودى     یبا ما جر و بحث کردى و بس! اى نوح

 آن چه را از عذاب الهى به ما وعده مى، ىیگو اکنون اگر راست مى )!بس است(
   .اوریدهى ب
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، انـد  مـان آورده یا) تاکنون( جز آنان که: وحى شد از سوى خدا به نوح 
ى کـه بـت   ین از کارهـا یبنـابرا ، مـان نخواهـد آورد  یا، چکس از قوم تویگر هید

   )93(. ن مباشیدهند غمگ پرستان انجام مى
 ن هنگام بود که خداوند دستور ساختن کشتى را به حضـرت نـوح   یدر ا

  : ن وحى کردیو به او چن، داد
عی ( لـک باَِ نَّهـم        و اصنَع الفُ لمَـوا ا ذینَ ظَ ى الَّـ ى فـ بنحینـا و لا تخُـاطنـا و ون

ون؛َ قُ    )مغرَ
هـا کـه سـتم     و دربـاره آن ! ما کشتى بسازیو اکنون در حضور ما و طبق وح

   )94( .ها غرق شدنى هستند کردند شفاعت مکن که همه آن
هى و قوم خود را از عذاب سخت ال، ز مطابق فرمان خداین حضرت نوح 

  . افزودند ها به لجاجت خود مى ولى آن، داشت م طوفان برحذر مىیبلاى عظ

   شخند قوم لجوج نوح یتمسخر و ن
ى یتخته ها. طبق فرمان خدا براى ساختن کشتى آماده شد حضرت نوح 

بلکـه  (ن مـاه  یو چند، کرد ده و به هم متصل مىیها را بر را فراهم ساخت و آن
ار بـزرگ  یبس، ن کشتىین که ایح ایتوض. به ساختن کشتى پرداخت) ن سالیدچن

، داراى هفت طبقه و داخل هر طبقه در جهت عرض: اند بعضى نوشته؛ بوده است
حضـرت  . داراى سه طبقه بوده اسـت ؛ گریداراى نهُ بخش بوده و به نقل بعضى د

هـا را   آن جاى داد و انسانان را در طبقه اول یچهار پا، هنگام طوفان نوح 
  . گاه پرندگان نمودیدر طبقه دوم و طبقه سوم را جا

الاغ و ، وانین حیو آخر، مورچه بود، ن کشتى شدیوانى که وارد این حینخست
   )95(. س بودیابل
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در پاسخ مردى از اهل شام که از اندازه  رمؤمنان على یت شده امیز رواین
و ، و عرض آن پانصـد ذراع ، ذراع 800طول آن : فرمود: دیپرس کشتى نوح 

، وانات قرار داشـتند یدر آن بخشى که ح: ز فرمودیو ن .ارتفاع آن هشتاد ذراع بود
   .داراى نود اطاق بود

 ـو مطابق بعضـى از روا ، ابان کوفه ساخته شدین کشتى در بیا حضـرت  ، اتی
   )96(. ختن کنونى مسجد اعظم کوفه ساینوح آن را در سرزم

 ـدر ساختن ا حضرت نوح  ن کشـتى همـواره مـورد تمسـخر و آزار و     ی
آمدنـد و بـا انـواع پوزخنـدها و      آنها نزد نـوح مـى  . گرفتیشخند قوم قرار مین

 به آن ولى نوح ، آزردند را مى حضرت نوح ، ها ها و سرزنش مسخره
 ـ ز شما را مسخره مىیما ن روزى خواهد آمد که: فرمود ها مى م و بـه زودى  یکن
   )97( .اى بر شما نازل خواهد شد د دانست که عذاب خوارکنندهیخواه

   ز خرابکاران از حمله نوح یفرار و گر
مشـرکان  ، طبق فرمان خدا به ساختن کشتى مشغول شد هنگامى که نوح 

از کشتى درست  آن چه را نوح آمدند و  کى کنار کشتى مىیها در تار شب
. )شکسـتند  ش را از هم جدا کـرده و مـى  یها تخته(کردند  خراب مى، کرده بود

  : از درگاه الهى استمداد کرد و گفت نوح 
و من مدتى است به ساختن آن ، به من فرمان دادى تا کشتى را بسازم! ایخدا

ند و خراب یآ ها مخالفان مى کنم شب ىولى آن چه را درست م، ام مشغول شده
   !رسد ان مىین چه زمانى کار من به سامان و پایبنابرا، کنند مى

   .سگى را براى نگهبانى کشتى بگمار: وحى کرد خداوند به نوح 
آن . سگى را کنار کشتى آورد تا نگهبانى دهـد ، از آن پس حضرت نوح 

وقتى که شبانه ، دیخواب پرداخت و شبها مى شتى مىحضرت روزها به ساختن ک
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رفـت و   هـا مـى   سگ به طرف آن، آمدند مخالفان براى خراب کردن کشتى مى
 ـشد و با دسـته ب  دار مىیب نوح ، نمود صداى خود را بلند مى  ـل ی ا دسـته  ی

مـدتى برنامـه نـوح    ، کردنـد  ها فرار مى و آن، کرد کلنگ به مهاجمان حمله مى
   )98(. دیان رسینگونه بود تا ساختن کشتى به پایا 

  ى از تمسخر قوم نوح از زبان مولانایدورنما
و مـاجراى   ماجراى ساختن کشتى توسـط نـوح   ، مولانا در کتاب مثنوى

  : کند ن بازگو مىیمسخره قوم را چن
و ، کردند تماع مىبه گرد او اج مشرکان براى مسخره کردن حضرت نوح 

  : گفتند مى
زهـى  ، سازد ن مرد کشتى مىیا، ابانى که چاه و آبى وجود نداردیدر ب! شگفتا

  ! نادانى و ابلهى
  . سوار کشتى شو و با شتاب حرکت کن! ریاى پ: گفت کى مىی

  . پر و بالى هم براى آن بساز: گفت دومى مى
  . سازى کج است دنباله کشتى که مى: گفت سومى مى

  . ن کشتى کج و ناهموار استیآرى پشت ا: گفت رمى مىچها
  ! ؟پس پالانش کو، اى آقاى کشتى ساز: گفت پنجمى مى
  . ش هم کج استیپا، درست دقت کن: گفت ششمى مى
  . ن مشک تو خالى استیا، سازد کشتى نمى! نه بابا: گفت هفتمى مى
  ! ؟شود ن خر را چه کسى سوار مىیا: گفت هشتمى مى
، را خر بدون خـوردن جـو  یز؟ خورد ن خر چگونه جو مىیا: گفت نهمى مى

  . رساند بارى را به منزل نمى
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اى و عقـل   ر و فرتوت شدهیا پی، مگر بى کار هستى! ریاى پ: گفت دهمى مى
  . ده استیاز سرت پر

، ک پاسخ نداشتیش از یب، هودهیدر مقابل همه آن گفتار ب حضرت نوح 
، به دستور خداوند اسـت ، ابان بى آبیشتى سازى من در بک: فرمود ها مى به آن
   .کاهد ت کار من نمىیشخندها از اهمیها و ن ن مسخرهیو ا

ــتى بســـاخت     ــه کشـ ــدر بادیـ ــوح انـ   نـ

ر بتاخــت             صــد مثــل گــو از پــى تســخُ

   
ــت  ــاه و آب نیســ ــه چــ ــانى کــ   در بیابــ

ــى اســت        ــادان ابله ــه ن ــتى چ ــد کش ــی کن   م

   
ــاز   ــتى بتـ ــت اى کشـ ــی گفـ ــى مـ   آن یکـ

ــاز         ــم بس ــرش ه ــت پ ــی گف ــى م   و آن یک

   
ــت  ــى گف ــى م ــت : آن یک ــژ اس ــالش ک   دنب

ـژ اسـت     وآن یکى مـى گفـت        پشـتش کـژ م  

   
ــت   ــى گف ــى م ــت؟ : آن یک ــالانش کجاس   پ

  پـایش کـژ چراسـت؟   : و آن یکى مـى گفـت       

   
  کـاین مشـکى تهـى اسـت    : آن یکى مى گفت

  ایـن خـر بهـر کیسـت؟    : و آن یکى مى گفـت      

   
  چـون مـى خـورد؟    جـو : آن یکى مى گفـت 

ــرد؟           ــى ب ــزل م ــه من ــى ب ــارت ک ــه ب   ورن

   
  بــى کــارى مگــر  : آن یکــى مــى گفــت  

ــر          ــد ز س ــت ش ــوت و عقل ــدى فرت ــا ش   ی

   
ــت    ــان خداس ــه فرم ــن ب ــت ای ــی گف   او هم

)100(نخواهـد گشـت کاسـت     )99(این بچربکها      
  

   
   نان کشتى نوح یسرنش

 ـ  جهانى  از آن جا که طوفان نوح   ن را فـرا مـى  یبود و سراسـر کـره زم
از هر ، انانیوانات و حفظ گیلازم بود که براى حفظ نسل ح بر نوح ، گرفت
  . اهان گوناگون برداردیا نهال گیک جفت سوار کشتى کند و از بذر ی، وانینوع ح
 ـان یپس از پا: فرمود امام صادق ؛ ت شدهیروا ، افتن سـاختمان کشـتى  ی
ر اوند بر نوح خد وانـات  یانى اعلام کن تـا همـه ح  یوحى کرد که به زبان س

نـوح  . وانـات حاضـر شـدند   ینوح اعلام جهانى کرد و همه ح. ندیجهان نزد تو آ
. گرفت و در کشتى جـاى داد ) نر و ماده(ک جفت یوانات یاز هر نوع از ح 

)101(   
  : دیفرما م که خداوند مىیانخو ن مىین مطلب را چنیا، در قرآن
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و آب از تنـور بـه   ، صـادر شـد  ) دن عـذاب یبه فرا رس(هنگامى که فرمان ما 
 ـ) نر و مـاده (وانات یاز هر جفتى از ح: میبه نوح گفت، جوشش آمد ک زوج در ی

هـا کـه قـبلاً     مگر آن، ن خاندانت را بر آن سوار کنیهمچن، آن کشتى حمل کن
و ) کـى از پسـرانش  یکى از همسران و یمانند (ها داده شده  وعده هلاکت به آن

   )102(. ن مؤمنان را سوار کنیهمچن
و حدود هشتاد نفـر   نوح : ب مسافران کشتى عبارت بودند ازین ترتیبه ا
از حشـرات و  (وانات یک جفت از هر نوع از انواع حی، آورندگان به او مانیاز ا

  . اهان و نهالیر گو مقدارى بذ )...ان ویپرندگان و چهارپا
 ـگاه مخصوصى قرار گرفتند و همه آماده یمسافران هر کدام در جا ک بـلاى  ی

ان تنورى یاز جمله در م. هاى مقدماتى آن آشکار شده بود م بودند که نشانهیعظ
هـاى   ره و تار همچـون پـاره  ید و ابرهاى تیبود آب جوش که در خانه نوح 

صداى غرش رعد و بـرق از هـر سـو    . را گرفتظلمانى شب سراسر آسمان را ف
  . داد ر خبر مىیک حادثه بزرگ و فراگیز از یشد و همه چ ده مىیده و دیشن

   ن نوح یم طوفان بر اثر نفریبلاى عظ
ولـى  ، قوم گنهکار خود را از عذاب الهى هشـدار داد  سالها حضرت نوح 

اعتنـا   و به هشدارهاى حضـرت نـوح    ز را به مسخره گرفتندیها همه چ آن
  . نکردند

ولى جز گروه انـدکى  ، ت قوم خود تلاش کردیصدها سال براى هدا نوح 
را یز، وس شدیت شدن قوم مایبه طور کلى از هدا نوح . اوردندیمان نیبه او ا
ها آن چنـان   د و آنشو ها افزوده مى د روز به روز بر لجاجت و آزار آنید مى

هـا   دى بـراى جـذب آن  یچ روزنه امیاند که ه از نظر فکرى و روحى مسخ شده
  . ستیدى نیز امیها ن نده آنیباقى نمانده است و حتى از فرزندان آ
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  : وحى کرد که از طرفى خداوند به نوح 
د آمن؛َ( ک الا من قَ وم    )لنَ یؤمنَ من قَ

مان نخواهنـد  یچکس از قوم تو ایگر هید، اند مان آوردهیجز آنان که تاکنون ا
   )103( .آورد
 ـ  د و در مـورد آن ین دیها را سزاوار نفر آن نجا بود که نوح یا ن یهـا چن
  : ن کردینفر

) كوا عباد م یضلُّ اءنْ تَذرَه ک نَّ یاراً اءن الکافرینَ دضِ مَلا تَذرَ على الأْر ب ر
وا ف د راً کفََّارا؛ًو لا یل    )اجِ

ها را زنده بگذارى  ن زنده مگذار چرا که اگر آنیاحدى از کافران را روى زم
   )104(. آورند کنند و جز نسلى گنهکار و کافر به وجود نمى بندگانت را گمراه مى

 ـ. دیم فرا رسیر و عظین هنگام بود که طوفان عالمگیدر ا و ، نیاز آسمان و زم
  . زد مى ل موجیاز هر سو آب و س

 ـ یبلکه چون س، آمد باران نبود آبى که از آسمان مى  ن مـى یلى بود که بـر زم
و بـاد  ، ر شده بـود ینظ م و بىیل به آبشارهاى عظین تبدیخت و همه جاى زمیر

 ـد و رعد و برق و ابرهاى متـراکم همـه جـا ت   یوز تند از همه جا مى ره و تـار  ی
هـا و   گرفت و همه انسان طولى نگذشت که کشتى بر روى آب قرار. ساخته بود

ها  همه کوه. دندیغرق شده و به هلاکت رس، رون کشتى بودندیموجوداتى که در ب
ا قله ینى یگر زمیانوس بود و دیى همه جا اقیگو، ر آب قرار گرفتیها ز و دشت
  . شد ده نمىیکوهى د
  : ر قرآنیبه تعب

وجٍ کالجبِال؛ِ( ى م جرىِ بهِم ف ى تَ ه و(   
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شـکافت و   نه امـواج کـوه گونـه را مـى    یس ـ، نانشیبا سرنش کشتى نوح 
   )105(. رفت ش مىیهمچنان به پ

   هلاك شدن کنعان پسر نوح 
 ـکنعان نام داشت که به زبان عربى به او  کى از پسران حضرت نوح ی ام ی
اگون او را به سوى ها و گفتار گون وهیبا روش و ش حضرت نوح . گفتند مى
ولى او با کمال گستاخى و لجاجت به دعوت پدر اعتنا ننمود ، د دعوت کردیتوح

  . پرستى ادامه داد ر مردم به بتیو مثل سا
د پسرش کنعان در ید نوح ، دیر طوفان فرا رسیهنگامى که بلاى جهان گ
تى او را صـدا  ان کش ـیاز م، دلش به حال او سوخت، خطر غرق و هلاکت افتاده

  : زد و گفت
ریِن؛َ( ع الکافکنُ م عنا و لا تَ ب م ى ارکَ    )یا بنَ

   !با ما به کشتى سوار شو و از گروه کافران مباش! پسرم
ن که به دعوت دلسوزانه پدر پاسخ دهد و خود را که در یولى کنعان به جاى ا

ى پـدر را رد  با کمال غرور و گستاخى تقاضـا ، پرتگاه هلاکت بود نجات بخشد
  : کرد و در پاسخ او گفت

لٍ یعصمنى من الماء؛( آوى الى جبس(   
   .برم تا مرا از آب حفظ کند به زودى به کوهى پناه مى

، سـت یچ نگهدارى در برابر فرمـان خـدا ن  یامروز ه! اى پسر: گفت نوح 
 ـهنگامى که طوفان از هـر سـو و   .مگر آن کس که خدا به او رحم کند ن یارد زم

. زى نمانده بود که هلاك گـردد یگر چید قرار گرفت و دیکنعان در خطر شد، شد
  : اد زدیفر نوح 
عدك الحقُّ؛( اءنَّ و هلى و م من اَ نَّه اء ب ر(   
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) در مورد نجـات خانـدانم  (و وعده تو ، پسرم از خاندان من است! پروردگارا
   .حق است

  : فرمود خداوند در پاسخ نوح 
نَّه عمل غیرُ صالحٍ( اء ک ن اهلم م لیَس نَّه ؛...اء(   

 اى مـى  ستهیاو عمل ناصالحى است و فرد ناشا، ستیاو از هل تو ن! اى نوح
دهم تـا   به تو اندرز مى، ستى از من مخواهین آن چه را از آن آگاه نیبنابرا، باشد

   .از جاهلان نباشى
  ین خودپرسـتى بگذار تا بمیرد در ع ـ

  با مدعى مگویید اسرارعشق و مستى     

   
زى یبرم که از درگاهت چ من به تو پناه مى! پروردگارا: عرض کرد نوح 

و اگـر مـرا نبخشـى و بـه مـن رحـم نکنـى از        ، بخواهم که آگاهى به آن نـدارم 
نـوح  حتى فرزنـد نـاخلف   ، ب عذاب الهىین ترتیبه ا )106( .انکاران خواهم بودیز
 ـاز درگاه خداونـد توجـه نگرد   ز شامل شد و به شفاعت نوح یرا ن  ، دی

رشـته  ، مخالف بود و بر اثر انحراف و گنـاه  چرا که او با نوح و مکتب نوح 
  : دیگو چنان که سعدى مى، قطع شده بود ش با نوح یخانوادگ

  پســـر نـــوح بـــا بـــدان بنشســـت

  خانــــدان نبــــوتش گــــم شــــد     

   
ــد  ــف روزى چن ــحاب که   ســگ اص

ــد         ــردم ش ــت و م ــان گرف ــى نیک   پ

   
   شگى نوح یشکرگزارى هم

کور  قرآن نوح  معرفـى کـرده   ) ار شـکرگزار یبنده بس(را به عنوان عبد شَ
   )107(. است

صـبر و  ، مردم سه خصـلت را از سـه نفـر آموختنـد    : فرمود امام سجاد 
 ـاستقامت را از ا و حسـادت را از  ، شـکر و سـپاس را از نـوح    ، وب ی

   )108(. عقوب یپسران 
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ر از کتاب مثنوى مولانا در مورد خشنودى نوح ین جا به داستان زینک در ایا
  : دیبه رضاى الهى و شکر او توجه کن 

، در مـورد هلاکـت پسـرش کنعـان    ، بـا پروردگـار   پس از مناجات نوح 
  : ن پاسخ دادیچن خداوند به نوح 
بگـذار  ، شکنم دلت را به خاطر کنعان نمى، ز درگاه ما هستىیعز، تو اى نوح

  . تو را از حال او اطلاع دهم
! ایخدا. م توأمیز غرق سازى و نابود کنى بنده تسلیاگر خود مرا ن! نه، نه: نوح
 ـا بمیام کن  هر لحظه بخواهى زنده. م فرمانت هستمیتسل حکـم و فرمانـت   ، رانی

  ! رم و به آن خشنودمیپذ جاى من است و من از اعماق جان خواسته تو را مى
ن یزى را بنگرم از ایو اگر هم چ، نگرم ن جهان جز جمال تو را نمىیمن در ا

  . رو است که چراغى فرا راه منظر تو است
 صابر و سپاسـگزار خـالص درگاهـت مـى    ، هاى تو هستم دهیفرمن عاشق آ

نـه  ییهـا را کـه آ   بلکـه آن ، ورزم نى مصنوعات عشق نمىیمن به وجود ع، باشم
فى است که تنها اهـل  یار ظرین دو فرق بسین ایکنم که ب جمال تواند مشاهده مى
  . کنند شهود آن را درك مى

ــت ــوح: گف ــه را ! اى ن ــواهى جمل ــو خ ر ت   اَ

ــــرى حشــــر گــــر         دانم بــــر آرم از ثَ

   
ــکنم   ــو نشـــ ــانى دل تـــ ــر کنعـــ   بهـــ

  لیکـــــت از احـــــوال او آگـــــه کـــــنم     

   
  نـــى نـــى راضـــیم کـــه تـــو مـــرا: گفـــت

ــو را         ــد تـ ــر بایـ ــه اگـ ــى غرقـ ــم کنـ   هـ

   
ــم     ــن خوش ــن م ــى ک ــرق م ــه غ ــر زمان   ه

شـم            حکم تو جان است و چـون جـان مـى کُ

   
  ننگـــرم کـــس را و گـــر هـــم بنگـــرم    

ــرم        ــو منظـــ ــد و تـــ ــه باشـــ   او بهانـــ

   
ــبر  ــکر و صـ ــوأم در شـ ــنع تـ ـ ــق ص   عاشـ

ــر          ــون گب ــم چ ــى باش ــنوع ک ــق مص   عاش

   
ـــنع خـــدا بـــا فـــر بـــود      عاشـــق ص  

ــود       ــافر بـــ ــنوع او کـــ ــق مصـــ   عاشـــ

   
ــى اســت  ــس خف ــى ب ــن دو فرق ــان ای   در می

)109(خود شناسد آن که در رؤیت صفى اسـت       
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   بر فراز کوه جودى کشتى نوح 
بـر روى آب   کشتى نوح . ان را فرا گرفتل و آب سراسر جهیس، طوفان

. دندیافتند و گنهکاران به هلاکت رس ـینان کشتى نجات یسرنش، به حرکت در آمد
  : فرمود امبر یتى پیآب به قدرى بالا آمده بود که بنابر روا

ه کـرد  هنگامى که مشاهد، ار علاقه داشتیرخوار خود بسیمادرى به کودك ش
 ـبه سوى کوهى شتافت و از آن بالا رفت تـا ا ، ان افتادهیاز هر سو آب به جر ن ی

 ـستاد و چون آب بـه آن جـا ن  یهمان جا ا. مودیک سوم مسافت کوه را پیکه  ز ی
پس از چند ، دیز بالاتر رفت تا به دو سوم ارتفاع کوه رسیمادر از آن جا ن. دیرس

 آب آن. دیادر خود را به قله کوه رسـان ن که مید تا ایز رسیلحظه آب به آن جا ن
او کودکش را بـا  ، دیز فرا گرفت و هنگامى که آب به گردن آن مادر رسیجا را ن

 ولى آب همچنان بالا آمد و از سر آن، دو دست خود بلند کرد تا آب به او نرسد
   )110( .ها غرق شدند ها گذشت و آن

تى بـر روى کـوه جـودى    کش) سوره هود آمده 44ه یچنان که در آ(سرانجام 
ک موصل قـرار گرفتـه   ینزد، کى از مناطق شمال عراقین کوه در یا. پهلو گرفت

   )111(. است
ها وحى کـرد کـه    کشتى را به حال خود رها کرد و خداوند به کوه نوح 

ها در مقابل فرمان الهى  کوه. نهم کى از شما مىیام نوح را روى  من کشتى بنده
 ـاز ا، ولى کوه جـودى تواضـع کـرد   ، و سرافرازى کردندده یگردن کش ن رو آن ی
کـار  ! ایخـدا : عرض کرد ن هنگام نوح یدر ا، نه آن کوه نشستیکشتى بر س

   )112( .کشتى و ما را سامان بخش
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   پس از فرونشستن طوفان، نیزندگى نو
، دیان رس ـیه پاب هنگامى که کار مجازات الهى در مورد قوم ستمگر نوح 

و طومـار زنـدگى   ، دندیبختان کوردل به هلاکت رس رهیو آن سنگدلان لجوج و ت
  : د کهین و آسمان صادر گردیفرمان الهى به زم، ده شدیچینشان پیننگ

ى؛( ع قل ى ماءك و یا سماء اَ ع    )یا ارَض ابلَ
   .دن خوددارى کنیو اى آسمان از بار، ن آبت را فرو بریاى زم
دن باز ین فرو نشستند و آسمان از باریبى درنگ آبهاى زم، ن فرمانیا پس از

  . نه کوه جودى پهلو گرفتیستاد و کشتى بر سیا
ه یبا سلامت و برکت از ناح! اى نوح: وحى شد از طرف خداوند به نوح 

   )113( .ها که با تواند فرود آى ما بر تو و بر تمام آن
همراه هشتاد نفـر   حضرت نوح : نقل شده که فرمودند از امام صادق 
ن ین آمدند و در سرزمییمان آورده بودند از کوه جودى به پایاز کسانى که به او ا

دى را بـه دور  ین و گرم توحیو زندگى نو(ى ساختند یها موصل براى خود خانه
ى ساختند کـه بـه   و در آن جا شهر) آغاز نمودند، هاى شرك و فساد از آلودگى
   )114(. دیمعروف گرد) شهر هشتاد نفر(ن ینۀ الثَّمانینام مد

بـر فـراز کـوه جـودى عبادتگـاهى سـاخت و در آن بـا         حضرت نوح 
   )115(. پرداخت کتا و بى همتا مىیروانش به عبادت خداى یپ

، از کشـتى و همراهـان   اده شدن نـوح  یروز پ، اتیاى از روا مطابق پاره
  . بوده است) در آن عصر(روز عاشورا 

ى سـاختند و نـام آن را   یهـا  نوح و همراهان در پاى همان کوه جودى خانـه 
از همان هشتادنفر که سه ، کم کم نسل بشر. نهادند) بازار هشتادنفر(ن یسوق الثمان
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 افـت و یادامـه  ، افث از پسران نوح بودندیو ، حام، هاى سام ها به نام نفر از آن
   )116(. ش نهادیرو به افزا
خ به بعد از سه پسر نـوح  ین تاریات آمده که نسل بشر از ایاى از روا در پاره

  . افتیباقى ماند و گسترش ) افثیحام و ، سام(

   وصى حضرت نوح ؛ سام
بعد از فرود آمـدن   حضرت نوح : نقل شده که فرمود از امام صادق 

ل بـر او نـازل شـد و    یجبرئ، عمر کرد و در اواخر عمر )117( پنجاه سال، کشتىاز 
اسـم  . ام عمرت سـپرى شـد  یان رساندى و اینبوت خود را به پا! اى نوح: گفت

راث علم و آثار علم نبوت را که همراه تو است به پسرت سـام واگـذار   یاکبر و م
م آگاه و مطیرا من زمیز، کن ـن را بدون حجت و عال   ـی ه پـس از تـو الگـوى    ع ک

  . دهم امبر بعد باشد قرار نمىینجات مردم تا عصر پ
نم تـا  یى برگـز یهـادى و راهنمـا  ، ن اسـت کـه بـراى هـر قـومى     یسنت من ا

 ـت کند و کامل کننده حجت براى متمردان تیسعادتمندان را به سوى حق هدا ره ی
   .بخت باشد

. وصـى خـود سـاخت    و سـام را ، ن فرمان را اجرا کـرد یا حضرت نوح 
بشـارت داد و   امبرى به نام هود یروانش را به آمدن پین فرزندان و پیهمچن
ت نمـود هـر   یز وص ـین، روى کنندیاز او پ، ظهور کرد ت کرد وقتى هود یوص

د خود قـرار  یند و بخوانند و همان روز را روز عیتنامه را بگشایک بار وصیسال 
   )118(. دهند

   ا از نظر نوح یى دنیا و بى وفافن
انـد   بعضى نوشـته . امبرانى بود که عمر طولانى داشتیاز پ حضرت نوح 

ن حـال او  یدر ع ـ. گفتند اء مىیخ الانبین رو به او شیاز ا، سال عمر نمود 2500
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 ـد اى فانى نبسته بود و خود را چون مسافرى مىین دنیهرگز دل به ا شـاهد  ، دی
: دیشخصـى از او پرس ـ ، امبر گرامـى ین که در روزهاى آخر عمر آن پیبرمدعى ا

   !؟دىیا را چگونه دیدن
  : در پاسخ گفت نوح 

ر؛ِ( رجت منَ الآخَ هما و خَ د ن احم لت خَ لهَ بابانِ د یتَکب(   
کى وارد شـدم و از  یاز ، دم که داراى دو در استیا را همچون اطاقى دیدن( (

   )119(. رون رفتمیگرى بید
بـراى قـبض روح    ل نزد نوح یهنگامى که عزرائ: فرمود امام صادق 

جـواب سـلام    نوح ، ل سلام کردیعزرائ، نوح در برابر تابش آفتاب بود، آمد
  : دیاو را داد و پرس
   ؟اى ن جا آمدهیبراى چه به ا

  . تو را قبض کنمام روح  آمده: ل گفتیعزرائ
   .ه برومیاجازه بده از آفتاب به سا: فرمود نوح 
 ن سـخن عبـرت  یا(سپس نوح ، ه رفتیبه سا ل اجازه داد و نوح یعزرائ

  : گفت) لیز را به عزرائیآم
) بـه قـدرى زود گذشـت کـه    (، ا زندگى نمـودم یآنچه در دن! اى فرشته مرگ

ت خود را در مـورد قـبض   یاکنون مأمور، ه بودیبه ساهمانند آمدن من از آفتاب 
   .روح من انجام بده

   )120(. ز روح او را قبض نمودیل نیعزرائ
   هاى زندگى نوح  ان داستانیپا
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   حضرت هود  -4
 ـو ، آمـده ) ده بار(امبرانى که نام او در قرآن یکى از پی ک سـوره بـه نـام او    ی
  : اند ن ذکر نمودهیسلسله نسب او را چن. است هود حضرت ، ده شدهینام

. هود بن عبداالله بن رباح بن خلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سم بـن نـوح  
  . رسد مى ن نسب او با هفت واسطه به حضرت نوح یبنابرا

من بعد از : ن بشارت دادیروان خود چنیبه پ، هنگام رحلت حضرت نوح 
ى بر مـردم حکومـت   یها ن مدت طاغوتیدر طول ا. دهد بت طولانى رخ مىیغ
له قائم بعد یها را به وس سرانجام خداوند آن، ندینما ها ستم مى کنند و بر آن مى

، رادمـردى باوقـار   هـود  . دهـد  نجات مى، است از من که نامش هود 
  . دار است شتنیصبور و خو

باطن به من شباهت دارد و به زودى خداوند هنگـام ظهـور هـود    در ظاهر و 
   .رساند د به هلاکت مىیدشمنان شما را با طوفان شد، 

 ـمؤمنـان و پ ، بعد از رحلت حضـرت نـوح    روان او همـواره در انتظـار   ی
نجام ن که به اذن خدا ظاهر شـد و سـرا  یتا ا، بردند به سر مى حضرت هود 

   )121(. دندیبه هلاکت رس، دیدشمنان لجوج حق بر اثر طوفان کوبنده و شد
افتـه بـود و از   یت یکه از ضلالت قـومش هـدا  ، ن رو به او هود گفته شدیاز ا

  . خته شده بودیت قوم گمراهش برانگیسوى خدا براى هدا
وصـورتى پـر   سر . بود افه و قامت همشکل حضرت آدم یدر ق هود 

   )122(. با داشتیاى ز مو و چهره
 ـپرسـتى ق  امبرى است که در برابر بت و بتین پیدوم هود  ام و مبـارزه  ی

   )123(. بود ها حضرت نوح  که اولى آن، کرد
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ى از زنـدگى حضـرت   ینظر شما را با فرازها، ح و با الهام از قرآنین توضیبا ا
  : میکن ومش که به قوم عاد معروف بودند جلب مىو ق هود 

  قوم سرکش عاد 
 ـ(ن احقـاف  یدر سرزم ح یلاد حضرت مسیسال قبل از م 700حدود  ن یب

ها قوم عـاد   کردند که به آن قومى زندگى مى) در جنوب عربستان، من و عمانی
را جدشان شخصى به نـام عـاد بـن عـوص بـود و حضـرت هـود        یز. گفتند مى
   )124(. آمد جد سوم او به شمار مى، ن قوم بود و عاد بن عوصیز از همین 

 ـاز ا، رومنـد بودنـد  یبلنـدقامت و ن ، قوم عاد افرادى تنومند ن رو بـه عنـوان   ی
گـر  یل دیز نسبت به قبایاز نظر تمدن ن. آمدند ده به حساب مىیجنگاورانى برگز

هاى خـرمّ و سرسـبز و    نیزم، آباد تر بودند و شهرهاى شرفتهیادى پیتا حدود ز
   )125(. هاى پرطراوت داشتند باغ
ه داران یشتر سـرما یوه بیبردند و همچون ش ن قوم در ناز و نعمت به سر مىیا

از قدرتشان براى ظلـم و سـتم و   . مست غرور و غفلت بودند، ن بى دردیو مرفه
ا و مسـتکبران  ه ـ کردند و از طاغوت گران سوءاستفاده مىیاستعمار و استثمار د
 ـنمودند و در م روى مىیعنود و سرکش پ پرسـتى و   ان انـواع خرافـات و بـت   ی
  . ور بودند گناهان غوطه

، جهـل و گمراهـى  ، ش و نـوش و شـهوت پرسـتى   یع، بند و بارى بى، انیطغ
شد و هرگز حاضـر نبودنـد    ده مىیکدندگى در سراپاى وجودشان دیلجاجت و 

   )126(. م گردندیبر حق تسلکه از روش خود دست بکشند و در برا

   پرستى دعوت و مبارزه هود با بت
  : ن آغاز کردیدعوت خود را چن، ان قومیدر م حضرت هود 
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چ معبودى براى شما جز خـداى  یچرا که ه، دیخدا را پرستش کن! اى قوم من
دا و نسبت دروغ به خ، دید در اشتباهیشما در اعتقادى که به بتها دار، ستیکتا نی

  . دیده مى
پاداش من فقط بر کسى است که ، خواهم من از شما پاداشى نمى! اى قوم من

  ؟ دیفهم ا نمىیآ. ده استیمرا آفر
، دیسپس به سوى او باز گرد، دیاز پروردگارتان طلب آمرزش کن! اى قوم من

 ـفزایروى شـما ب یى بر نیرویو ن، تا باران رحمتش را پى در پى بر شما بفرستد ، دی
   .دید و گناه نکنیز حق نتابروى ا

ان خود را به یاى و ما خدا اوردهیلى براى ما نیتو دل! اى هود: قوم هود گفتند
 ـآور مان نمـى یو ما اصلا به تو ا، م کردیخاطر حرف تو رها نخواه مـا فقـط   ، می

 ان رسانده و عقلـت را ربـوده  یان ما به تو زیبعضى از خدا؛ مییگو درباره تو مى
  . اند

د کـه مـن از آن   یز گواه باشیشما ن، طلبم من خدا را به گواهى مى: هود گفت
  . زارمید بیک خدا قرار دهیچه شر

د و مـرا  ید در مورد من نقشه بکش ـیخواه هر چه مى، من در برابر شما هستم
من بر االله که پروردگار من و ، ستیولى از دست شما کارى ساخته ن، دید کنیتهد

 ـمگر ا، ستیاى ن بندهچ جنیه، ام شما است توکل کرده ن کـه او بـر آن تسـلط    ی
اى بر اساس عدالت چرا که پروردگار مـن بـر راه راسـت     اما سلطه، داشته باشد

 ـپـس اگـر روى بگردان  ، من رسالتى را که مأمور بودم به شما رسـاندم . است ، دی
ن ضـررى بـه او   یو شـما کمتـر  ، کندین شما میگرى را جانشیپروردگارم گروه د

   )127(. ز استیردگارم حافظ و نگاهبان هر چپرو، دیرسانینم
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   جوهره دعوت هود 
رسولان خدا را ، قوم عاد: دیفرما سوره هود مى 124و  123ه یخداوند در آ

هـا را بـه تقـوى و دورى از     آن هنگامى که برادرشان هـود  ، ب کردندیتکذ
  : کند ان مىین بیرا چن وه دعوت هود یآن گاه ش .گناه فرا خواند

من براى شـما فرسـتاده   ، دییایبه سوى خدا ب؟ دیکن شه خود نمىیا تقوا را پیآ
 ـد و از من اطاعت کنیزیاز نافرمانى خدا بپره، نى هستمیام چ اجـر و  یمـن ه ـ ، دی

اجـر و پـاداش مـن تنهـا بـر      ، طلـبم  ن دعوت از شـما نمـى  یپاداشى در برابر ا
  . ان استیپروردگار عالم

تـا  ؟ دیسـاز  اى از روى هوى و هوس مى نشانه، ا شما بر هر مکان بلندىیآ
 ـکن ن مـى یبا بنـابرا یهاى ز شما قصرها و قلعه، دیى و تفاخر کنیخودنما و آن ، دی

هنگـامى  ، د مانـد یا خواهیى جاودانه در دنید که گویا ن بناها دل بستهیچنان به ا
از ، دیزکار شویپره. دیده فر مىیهمچون جباران ک، دیکن که کسى را مجازات مى
 ـش شما را یخداوندى که با نعمت ها، دیزیمخالفت فرمان خدا بپره ارى نمـوده  ی
ها  ها و چشمه و باغ، رومند امداد فرمودهیز پسران نیان و نیذو شما را به چهارپا

من بـر شـما از عـذاب روز    ، دیاگر کفران نعمت کن، ار شما نهاده استیرا در اخت
   )128(. ردیما را فرا گبزرگ نگرانم که ش

   عکس العمل لجوجانه قوم عاد در برابر هود 
 ـبه جاى ا در برابر اندرزهاى پر مهر حضرت هود  قوم هود  ن کـه  ی

ب یبـا صـراحت او را تکـذ   ، به لجاجت و سرکشى پرداختند، پاسخ مثبت بدهند
  : و گفتند، کردند
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هوده خسته یخود را ب. ا ندهىیچه ما را اندرز بدهى ، ندک براى ما تفاوت نمى
 ـو ا، میکش ـ ان اسـت و از آن دسـت نمـى   ینیش ـیروش ما همان روش پ، نکن ن ی
   )129(. میشو دروغ است و ما هرگز مجازات نمى، دهاى تویتهد
مـان بـاز   یاز معبودها) تیها با دروغ(اى که ما را  ا آمدهیآ: هود گفتندیز به ین

   )130(. اوریاى ب ى عذابى را که به ما وعده دادهیگو راست مىاگر ؟ گردانى
و شب و روز ، آن چه توانست قوم خود را پند و اندرز داد حضرت هود 
هـا نشـان    و راه روشن نجات را بـه آن ، ها به سوى حق پرداخت به دعوت آن

ولـى  ، داشت ىها را از انحراف و گمراهى برحذر م آن، و با اصرار و تکرار، داد
رو در ، ت قـاطع مـردم  یو اکثر، مان آوردندیا به هود ، تنها اندکى از آن قوم

 جنـون و ابلهـى بـه هـود     ، ىیقرار گرفتند و نسبت دروغگو روى هود 
   )131(. دادند و بر کفر و عناد خود افزودند

  : کند ان مىین بیبا قومش را چن اى از داستان گفتگوى هود  قرآن گوشه
 ـآ، سـت یجز او معبودى براى شما ن، دیتنها خدا را بپرست! اى قوم من: هود ا ی
  ؟ دیکن شه نمىیزگارى پیپره

ما به طور قطع ، مینگر ما تو را در مقام نادانى و سبک مغزى مى: بزرگان قوم
  . میدان تو را دروغگو مى

 بلکه من فرسـتاده ، ستیو سفاهت در من ن چ گونه ابلهىیه! اى قوم من: هود
رسانم و  امهاى خدا را به گوش شما مىیپ، اى از سوى خدا به سوى شما هستم

  . ن براى شما هستمیرخواه امیخ
ب نمىیآ ـبخش خداوند توسـط مـردى از م   د که دستور آگاهىیکن ا تعج  ان ی

  ؟ و او شما را از مجازات الهى بترساند، شما به شما برسد
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ولـى  ، میگانـه را بپرسـت  یاى که تنها خداى  ا به سراغ ما آمدهیآ: ن قومبزرگا
گوئى آنچه را کـه از   اگر راست مى، میرها ساز، پرستند آنچه را که پدرانمان مى
  . اوریب، دهى عذاب به ما وعده مى

 ـآ، شما را فرا گرفته اسـت ، دى و غضب پروردگارتانیپل: هود ا بـا مـن در   ی
 ـکن ز مىیست، دیا پدرانتان بر بتها نهاده ى که شما ویمورد نامها در حـالى کـه   ؟ دی
) شکسـت مـن  (پس شما منتظر ؟ لى درباره آن نازل نکرده استیچ دلیخداوند ه

   )132(. ز در انتظار عذاب شما خواهم بودیو من ن، دیباش

  د و هلاکت سخت قوم عادیعذاب شد
، دیه هلاکت رسانها را ب به عذاب سختى که خداوند بر قوم عاد فرستاد و آن

 ـآ ن مـى یها چن که از همه آن )133( ات متعدد قرآن اشاره شده استیدر آ د کـه  ی
  . ار سخت و وحشتناك بوده استیعذاب آنها بس

  : ن آمده استیبه بعد چن 6ه یدر سوره حاقه آ
انگر و سرد و پرصدا را هفت شب و هشـت روز پـى در   یخداوند تندبادى طغ

ده و یهـاى پوس ـ  اغى همچون تنهیآن قوم ، مسلطّ کردانکن بر قوم عاد یپى و بن
 ـ   یهاى تو خالى در م نخل ن افتادنـد و بـه هـلاك    یان آن تنـدباد کوبنـده بـر زم
   .ها نابود شدند و همه آن، دندیرس

وقتـى کـه از   ، ز بـود یار پردرخـت و خـرم و حاصـلخ   یبس، ن قوم عادیسرزم
ران رحمـتش را بـه مـدت    خداوند با، چى کردندیسرپ دعوت حضرت هود 

هـوا  . همه جا را فرا گرفـت ، خشکسالى و قحطى. ها بازداشت هفت سال از آن
  . خشک و گرم و خفه کننده شده بود

 ـتوبه و استغفار کن: ها فرمود به آن حضرت هود  تـا خداونـد بـاران    ، دی
 ـ ولى آن .رحمتش را به سوى شما بفرستد د و ها بر عناد و سرکشى خود افزودن
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وحى کرد که فلان  خداوند به هود . دعوت آن حضرت را به مسخره گرفتند
  . فرستم وقت عذاب دردناکى به صورت باد تند و کوبنده بر آنها مى

دند یستند ابرى را دیوقتى ملت گنهکار عاد به آسمان نگر، دیآن وقت فرا رس
، که ابر نشانه باران استتصور کردند ، کند ها حرکت مى ن آنیکه به سوى سرزم

هـا و   ن ابرى است بارانزا که بـه سـوى دره  یا: و گفتند، ن رو شادمان شدندیاز ا
ل یهـا و س ـ  و در کنـار دره ، به اسـتقبال آن شـتافتند   .آورد مان رو مىیرهایآبگ
  . رها آمدند تا منظره نزول باران پربرکت را بنگرند و روحى تازه کنندیگ

 ـا، سـت یزا ن ن ابر بارانیا: فته شدها گ ولى به زودى به آن ن همـان عـذاب   ی
دى است کـه  ین تندباد شدیا، دیکرد وحشتناکى است که براى آمدنش شتاب مى

  . حامل عذاب دردناکى خواهد بود
ان و خود یو اموال و چهارپا، دیرانگر فرا رسید که آن باد تند و ویطولى نکش

   )134(. ها را نابود کرد آن
وقتى بود که آن بـاد بـه   ، اه پر گرد و غبار شدندیجه ابر سن بار که متوینخست
از ، ها را که در اطـراف بودنـد   ان و چوپانان آنید و چهارپایها رس ن آنیسرزم
 برد که آن کند و چنان بالا مى ها را از جا مى مهیخ، ن برداشت و به هوا بردیزم

، دنـد یرا دهنگامى که آن صحنه وحشـتبار  ، شدند ده مىیها به صورت ملخى د
ولـى  ، هاى خود پناه بردند و درها را به روى خود بسـتند  فرار کردند و به خانه

 ـکوب ن مىیها را بر زم و آن، کند باد آن چنان تند بود که درها را از جا مى د و ی
 ـهـا را ز  کرهاى بى جان آنیبرد و پ با خود مى  پنهـان مـى  ، ر خروارهـا شـن  ی
  )135(. ساخت

   چنبره عذاب الهى قرار گرفتند که به فرموده قرآنها آن چنان در  آرى آن
میم؛ِ( لته کالرّ ع الاّ ج لیَه ت ع اتَ    )ما تَذرَ من شى ء َ
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 ـتـا ا ، کـرد  آن را رها نمى، گذشت ز که مىیآن تندباد از هر چ ن کـه آن را  ی
   )136( .نمود ده مىیهاى پوس همچون استخوان

   و مؤمنان نجات هود 
و هنگامى که : دیفرما خداوند مى، سوره هود آمده 58ه یآ، ر قرآنچنان که د

بـه  ، مـان آورده بودنـد  یهود و کسـانى را کـه بـه او ا   ، دیفرمان عذاب ما فرا رس
   .میدیى بخشید رهایها را از عذاب شد و آن، میرحمت خود نجات داد

ن یزمبه سـر ، بعد از هلاکت قوم، انشیهود و اطراف، اتیاى از روا مطابق پاره
  . ستندیو تا آخر در آن جا ز، حضرموت کوچ نموده

مان آورنـدگان را در اشـعار   یماجراى نجات هود و ا، مولانا در کتاب مثنوى
  : ن استیم نموده که خلاصه شرح آن چنیخود ترس

بـر قـوم   ) هفت شب و هفـت روز (د و تندباد سرکش یهنگامى که طوفان شد
، دیرسان د و به هلاکت مىیکوب او را مى، دیرس به هر کس که مى، عاد فرود آمد
مان یبه دور خود و افرادى که به او ا، در همان روز اول عذاب حضرت هود 
  : ها فرمود د و به آنیاى کش رهیخط دا، آورده بودند

و اعضاى متلاشى شـده تبهکـاران را در   ، دیره بمانین دایان ایهشت روز در م
   .دیره تماشا کنیرون از دایب

، بى نرسـاند ین آس ـیکوچکتر، ره بودندیطوفان سرکش به آنان که در داخل دا
ولى جسـدهاى کـافران در   ، ها بود ى براى آنیم روح افزایبلکه همان طوفان نس

و گاهى طوفان آن چنان بـدن آنهـا را بـه    ، کرد گاهى با سنگ برخورد مى، هوا
 ـز ریش رهاى خشخا شان مانند دانهیزد که استخوانها گر مىیکدی  ـ ، زی ن یبـر زم

  : ختیر مى
ــر حجــر  ــردى فکنــدى ب ــر هــوا ب   ب

  تا دریدى لحـم و عظـم از هـم دگـر         
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ــم زدى  ــوا دره ــر ه ــره را ب ــک گ   ی

  تاچو خشخاش استخوان ریزان شدي     

   
  هود گـرد مؤمنـان خـط مـى کشـید     

  نرم مى شـد بـاد کآنجـا مـى رسـید          

   
  هر که بیرون بود از آن خط جملـه را 

  مــى شکســت انــدر هــواپــاره پــاره      

   
ــان    ــا عارف ــل ب ــاد آج ــین ب   همچن

نرم و خوش همچـون نسـیم بوسـتان         
)137(

  

   
  دار بهشت خودیبهشت شداد و هلاکت او قبل از د

سوره فجر ماجراى بهشت شـداد و هلاکـت او را    8تا  6ات یل آیبعضى در ذ
  : میخوان ن مىیات چنین آیدر ا. اند دار آن بهشت نقل کردهیقبل از د

) عاد ک بِ ب لَ ر فع رَ کیف م تَ لَ ى     * ارم ذات العماد * اَ الَّتى لـَم یخلـَق مثلهُـا فـ
لاد؛    )البِ
با آن شهر ارم و با عظمت عاد  -؟ دى پروردگارت با قوم عاد چه کردیا ندیآ

   .ده نشدهیهمان شهرى که مانندش در شهرها آفر؟ چه نمود
دو پسـر  ، ت قوم عاد شـد یمأمور هدا عاد که حضرت هود : ت شدهیروا

د با قلدرى جمعـى را  یشداد و شد، ا رفتیعاد از دن، د داشتیبه نام شداد و شد
و با زور و ظلم و غارت بـر  ، به دور خود جمع کردند و به فتح شهرها پرداختند

و شـداد تنهـا شـاه بـى     ، ا رفـت ید از دنیشد، انین میدر ا، افتندیهمه جا تسلط 
او را بـه خداپرسـتى    هـود  [غرور او را فرا گرفت ، کشور پهناور شدب یرق

 ـخداوند پاداش بهشت جاو، ىیاگر به سوى خدا آ: و به او فرمود، دعوت کرد د ی
بخشـى از اوصـاف    هـود  ؟ بهشت چگونه اسـت : او گفت، به تو خواهد داد

ست من خـودم  یزى نیکه چ نیا: شداد گفت. ف نمودیبهشت خدا را براى او توص
 ـکبـر و غـرور او را از پ  ، ن گونه بهشـت را خـواهم سـاخت   یا  روى هـود  ی

  . ]بازداشت
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م گرفت از روى غرور بهشتى بسازد تا با خداى بزرگ جهان عرض یاو تصم
صد نفر از قهرمانـان لشـگرش را مـأمور نظـارت     ، شهر ارم را ساخت، اندام کند

 ـهر ، نمودساختن بهشت در آن شهر  ک از آن قهرمانـان هـزار نفـر کـارگر را     ی
  . ساختند ها را به کار مجبور مى کردند و آن سرپرستى مى

شداد براى پادشاهان جهان نامه نوشت که هر چه طلا و جواهرات دارند همه 
  . ها آن چه داشتند فرستادند و آن، را نزد او بفرستند

 ـتـا ا ، ل شـدند سـازى مشـغو   آن قهرمانان مدت طولانى به بهشت ن کـه از  ی
) قلعـه و دژ (حصـار  ، و در اطراف آن بهشت مصـنوعى ، ساختن آن فارغ گشتند

سپس ، ن نهادندیدر اطراف آن حصار هزار قصر با شکوه بنابرا، محکمى ساختند
ران و لشگرش بـراى افتتـاح شـهر بهشـت وارد     یبه شداد گزارش دادند که با وز

  . گردد
که (لى به سوى آن شهر یض و طویار عریرق بسبا زرق و ب، شداد با همراهان

 ـهنوز ، حرکت کردند) من وحجاز قرار داشتین یب، رة العربیدر جز ک شـبانه  ی
اى همـراه بـا صـداى     ناگاه صاعقه، خواست که به آن شهر برسند روز وقت مى

ها را به سختى بر  ها آمد و همه آن کوبنده و بلندى از سوى آسمان به سوى آن
   )138(. دندیها متلاشى شده و به هلاکت رس همه آن، دین کوبیزم

  ک نفرش شداد بودیل براى دو نفرى که یدلسوزى عزرائ
 ـل به زیعزرائ، نشسته بود روزى رسول خدا  ، ارت آن حضـرت آمـد  ی

ور قـبض  ن هزار سال است که تو مأمیچند! اى برادر: دیاز او پرس امبر یپ
   ؟ها دلت براى کسى رحم آمد ا در هنگام جان کندن آنیآ، ها هستى روح انسان
  : ن مدت دلم براى دو نفر سوختیدر ا: ل گفتیعزرائ
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 ـن دریا طوفانى شد و امواج سهمگیروزى در - 1  ـا ی ک کشـتى را در هـم   ی
او ، افـت یک زن حامله نجـات  یتنها ، نان کشتى غرق شدندیهمه سرنش، شکست
 ـر پاره تخته کشتى شد و امـواج ملا سوار ب  ـم دری ا او را بـه سـاحل آورد و در   ی
من مأمور شدم جان ، ان فرزند پسرى از او متولد شدین میدر ا، اى افکند رهیجز

  . دلم به حال آن پسر سوخت، آن زن را قبض کنم
 ـهنگامى که شداد بن عاد سالها به ساختن باغ بزرگ و بهشت بـى نظ  - 2 ر ی

، همه توان و امکانات ثروت خود را در ساختن آن صرف کـرد  و، خود پرداخت
ر زرق و بـرق آن خـرج   یها و سا گر براى ستونیو خروارها طلا و گوهرهاى د

ن که خواسـت از  یهم، دار کندیوقتى که خواست از آن د )139(ل شد ینمود تا تکم
ب هنوز پاى چپش بر رکـا ، ن نهادیاده شود و پاى راست از رکاب بر زمیاسب پ

ره بخـت از پشـت   یآن ت، بود که فرمان از سوى خدا آمد که جان او را قبض کنم
 ـدلم به حال او سـوخت از ا ، ر کرد و مردین و رکاب اسب گین زمیاسب ب ن رو ی

سـرانجام هنـوز   ، دار بهشتى که ساخته بود به سـر بـرد  ید دیکه او عمرى را به ام
  . ر مرگ شدیاس، فتاده بودیچشمش بر آن ن

 ـل بـه محضـر پ  ینگام جبرئن هیدر ا ! اى محمـد : د و گفـت یرس ـ امبر ی
به عظمت و جلالم سوگند کـه آن کـودك   : دیفرما رساند و مى ت سلام مىیخدا

بـى مـادر   ، میاى بى کران به لطف خود گرفتیاو را از در، همان شداد بن عاد بود
نى یو خودب، فران نعمت کردن حال کیدر ع، میم و به پادشاهى رساندیت کردیترب

سرانجام عذاب سخت ما او را فرا ، و پرچم مخالفت با ما برافراشت، و تکبر نمود
 ها را رها نمـى  م ولى آنیده ان بدانند که ما به کافران مهلت مىیتا جهان، گرفت

  : دیفرما چنان که در قرآن مى، میکن
)م ع َله ثماً ووا ا یزدادم ل َى له هین؛ٌاءنَّما نمُلم ذاب(   
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و براى ، ندیفزاین که بر گناهان خود بیم تنها براى ایده ها مهلت مى ما به آن
   )140(. اى آماده شده است ها عذاب خوارکننده آن

که به قـولى مربـوط بـه    [ن ماجرا را ین اعتصامى ایشاعر معروف معاصر پرو
  : ن سروده استیبا اشعار ناب خود چن ]نمرود است

  سـیب مـوجى هولنـاك   آ ز اي کشتى

  رفــت وقتــى ســوى غرقــاب هــلاك     

   
ــاه   ــیرش را تب ــرد س ــادي، ک ــد ب   تن

ــیاه         ــد س ــتى ش ــل کش ــار اه   روزگ

   
  بندها را تار و پود، از هـم گسـیخت  

  موج، از هر جا که راهى یافت ریخت     

   
  هر چه بود از مال و مـردم، آب بـرد  

  زان گــروه رفتــه، طفلــى مانــد خــرد     

   
ــر   ــتم دگ ــر را گف ــنبح ــان مک   طوف

ــران مکــن       ــاى شــوق را، وی ــن بن   ای

   
ــت   ــرق نیس ــتمندان، ف ــان مس   در می

  این غریـق خـرد، بهـر غـرق نیسـت          

   
ــت   ــرق نیس ــتمندان ف ــان مس   در می

  این غریـق خـُرد بهـره غـرق نیسـت          

   
ــیرخوار    ــان ش ــاد را، ک ــر دادم ب   ام

  گیـــرد از دریـــا، گـــذارد در کنـــار     

   
ــو   ــرم ش ــرش ن ــتم بزی ــنگ را گف   س

ــر      ــو ب ــرم ش ــه آب گ ــتم، ک   ف را گف

   
  لالــه را گفــتم، کــه نــزدیکش بــروى

  ژاله را گفتم، کـه رخسـارش بشـوي        

   
  خــار را گفــتم، کــه خلخــالش مکــن

ــزن       ــه طفلــک را م ــتم، ک ــار را گف   م

   
  گــرگ را گفــتم، تــن خــردش مــدر 

  دزد را گفــــتم، گلوبنــــدش مبــــر     

   
ــدند  ــاایمن شـ   ایمنـــى دیدنـــد و نـ

ــرا دشــم       ــردم، م   ن شــدنددوســتى ک

   
  تـا کــه خــود بشــناختند از راه، چــاه 

ــراه        ــردم را بـ ــد مـ ــا کندنـ   چاههـ

   
  قصه هـا گفتنـد بـی اصـل و اسـاس     

  دزدهـــا بگماشـــتند از بهـــر پـــاس     

   
ــل  ــان و وکیـ ــد دربـ ــا کردنـ   دیوهـ

  در چه محضـر، محضـر حـى جلیـل         

   
ــوا  ــی نـ ــق بـ ــدیم آن غریـ   وارهانـ

  تا رهید از مـرگ، شـد صـید هـوي         

   
  تجلـــى دود شـــد آخـــر، آن نـــور

  آن یتــیم بــی گنــه، نمــرود شــد         
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ــزرگ  ــا بـ ــا مهربانیهـ ــردمش بـ   کـ

  شد بزرگ و تیره دلتـر شـد ز گـرگ        

   
ــد   ــدى زن ــا لاف خداون ــت ت   خواس

  بـــرج و بـــاروى خـــدا را بشـــکند     

   
  پشه اى را حکـم فرمـودم کـه خیـز    

  خاکش اندر دیـده ى خـودبین بریـز        

   
   حضرت صالح  - 5
اسـت کـه    حضـرت صـالح   ، امبرانى که اسم او در قرآن آمـده یپکى از ی

لـه  یهاى سام بـن نـوح از قب   او از نواده. ازده بار ذکر شده استینامش در قرآن 
د بن جابر یصالح بن عب: اند ن ذکر نمودهیبعضى سلسله نسب او را چن، ثمود بود

 ـن ارم بن سام بن نوح گر او را به عنوان صالح بن جابر بیبن ثمود و بعضى د اد ی
  . اند کرده

، سـال عمـر کـرد    280و ، گفـت  به زبان عربى سخن مى حضرت صالح 
در کنار کعبه قرار  م ین حجر الاسود و مقام ابراهیا بیقبرش در نجف اشرف 

   )141(. داد
 هـاى  و بـا تـلاش  ، فرستاده شـد ، ت قوم ثمودیاو از سوى خداوند براى هدا

، ولى آن قوم، ها دعوت نمود کىیآن قوم را به سوى خدا و ن، روزى خود شبانه
   )142(. از او اطاعت نکردند و سرانجام به عذاب سخت الهى گرفتار شدند

ک تنه ی و هود  امبرى است که پس از نوح ین پیحضرت صالح سوم
هـا   ها بـا آن  و سال، کرد امیهاى عصرش ق بر ضد بت و بت پرستى و طاغوت

   )143(. ز نمودیمبارزه و ست
در شانزده سالگى به دعوت قـوم   حضرت صالح ، اتیطبق بعضى از روا

، ولى جز اندکى، ها را دعوت کرد سال آن 120و ، به سوى خداپرستى پرداخت
   )144(. اوردندیمان نیبه او ا
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  ى از زندگى قوم ثمودیدور نما
بـه وجـود آمدنـد و در    ، متى از عرب بودند که پس از قـوم عـاد  ا، قوم ثمود

جر ) ن مکه و شامیب(ن وادى القرى یسرزم که هم اکنون بعضى از آثار (در شهر ح
و از قبائـل  ، سـتند یز مى) شود ده مىیم دیهاى عظ ان تخته سنگیآن شهر در م
 ظلـم و ، فسـاد ، ل شده بودند و همچون قوم عـاد در بـت پرسـتى   یمختلف تشک

 ـچ، شان جز انحـراف و گمراهـى  یو در زندگ، ور بودند ان غوطهیطغ گـرى  یز دی
  . شدیده نمید

و ، هاى محکم بودنـد  شرفته و شهرها و آبادىیها در ظاهر داراى تمدن پ آن
و براى حفظ خـود  ، ساختند ساختمان مى، هاى کوهى م سنگیهاى عظ از قطعه
ع مادى یجر داراى امکانات وسو در شهر ح، هاى استوارى ساخته بودند گاه پناه

جر مى ن رو آنیاز ا، لات پر زرق و برق بودندیو تشک نامند ها را اصحاب ح .  
شان آن قدر سخت کوش بودند که یایها در کار زندگى دن آن، ر قرآنیو به تعب
   )145(. دندیتراش ها مى هاى امن و امانى در دل کوه خانه، براى خود

و ، ستندیز ک منطقه کوهستانى مىیها در  آن ن مطلب نشانگر آن است کهیا
، هـا  داد تا در درون کوه ها امکان مى شرفته مادى بودند که به آنیداراى تمدن پ

. در امـان باشـند  ، ل و زلزلهیها و س تا در برابر طوفان، ه کنندیهاى امن ته خانه
و در ، بودند دهیدل از امور معنى بر، ا بسته بودندیولى به همان اندازه که دل به دن

حکومـت  . خوردند غوطه مى، هاى معنوى ها و آلودگى ها و ستم لجنزار تباهى
 ـملى گرا، لگىیقب، فىیملوك الطوا هـا را   سرنوشـت آن ، ضـات نـژادى  یى و تبعی

چنـان کـه   ، زدند دامن مى، ها ن اساس به فساد و تباهىیو بر هم. کرد ن مىییتع
  : دیگو ها مى ف آنیقرآن در توص

)حون؛َو کانَ ف ى الارَضِ و لا یصل ونَ ف یفسد هط ۀُ ر سع ۀِ ت    )ى المدینَ
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لـه بودنـد کـه فسـاد در     ینهُ گروهک و قب) حجر(در آن شهر ) قوم ثمود(آنها 
   )146( .نمودند ش اقدام نمىیو براى اصلاح خو، کردند ن مىیزم

هـا   بتهاى بـزرگ آن ، ن بتکده داشتندیچند، داراى هفتاد بت بودند، قوم ثمود
   .سیهبل و ق، )منات(منوت ، عزى، لات: عبارت بودند از

هـا را شـب و    آن، د قوم ثمود بودنـد یمورد احترام شد، ن بتها به خصوصیا
چکس حق یه، ها نامگذارى کرده بودند ها را به نام آن بتکده، دندیپرست روز مى

ها  ر آنا مرده خود را دیت تصرف کند یها را به عنوان مالک نداشت که آن بتکده
ن مورد لعن هبل و منوت یمتخلف: گفتند مى، کرد اگر کسى تخلف مى، دیدفن نما

   )147(. دو بت بزرگ قرار خواهند گرفت
 را که از خاندان خود آن خداوند بنده خالص خود به نام حضرت صالح 

 ـبه عنـوان پ ، ک بودیع و اخلاقى نیحلمى وس، و داراى عقلى کامل، ها بود بر امی
هـا را از   و آن، ها نشـان دهـد   ها فرستاد تا راه از چاره به آن خدا به سوى آن

گر یهاى د ى و تباهىیگرا لهیقب، ضاتیتبع، بت پرستى، گمراهى، رهاى ذلتیزنج
  . برهاند

   ى از دعوت منطقى و دلسوزانه حضرت صالح یفرازها
هاى گونـاگون وارد   از راه، مى مردیدر دعوت و راهنما، حضرت صالح 

 ن جا نظر شما را به چند نمونه از برنامهیدر ا، ها پرداخت حت آنیشده و به نص
  : میکن جلب مى غى حضرت صالح یهاى تبل

د و از مـن  یزکـار باش ـ یپره، نى هسـتم یمن براى شما فرستاده ام! اى قوم من
اجر من ، خواهم ر و پاداشى نمىاز شما اج، ن دعوتیمن در برابر ا، دیروى کنیپ

 ـپندار ا شما مـى یآ، ان استیتنها از جانب پروردگار جهان  ـشـه در نها ید همی ت ی
 ـمان باقى مى، ا وجود داردیى که در دنیان نعمتهایت در میامن  ـو در کنـار ا ؟ دی ن ی
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 ـى که میزراعتها و نخلها، ها باغها و چشمه ده اسـت  ین و رس ـیریش ش ـیهـا  وهی
  ؟ دد مانیجاودانه خواه
 ـپرداز ش و نوش مىیو در آن به ع، دیتراش ى مىیها ها خانه شما از کوه ، دی

، دییرون آیاز زندان خودپرستى ب، ن امور شما را سرمست و غافل ساخته استیا
  . دیو به فضاى خداپرستى وارد شو

آنان کـه بـه فسـاد و تبـاهى     ، دیروى نکنیاپرستان مرفه پیاز اسرافکاران و دن
   )148(. ستندیو در فکر اصلاح ن، زنند دامن مى

 ـکه جز او چ، دیکتا و بى همتا را بپرستیخداى ! اى مردم گـرى خـداى   یز دی
 ـیهمان خدا، ستیشما ن  ـن آفریى که شما را از زم و آبـادانى آن را بـه شـما    ، دی

 ـسپس به سوى او بازگرد، دیاز او آمرزش بطلب، واگذار نمود کـه پروردگـارم   ، دی
 . کننده تقاضاى شما است و اجابت ،کینزد) به بندگان خود(

ا ما را از پرسـتش  یآ، د ما بودىیه امین مایش از ایتو پ! اى صالح: قوم گفتند
و ما در مورد آنچه ما را به سوى آن ؟ کنى نهى مى، دندیپرست آنچه پدرانمان مى

  . مید هستیدر شک و ترد، کنى دعوت مى
ل آشکارى از پروردگـارم  یمن دلاگر ! اى قوم من: فرمود حضرت صالح 

توانم از ابـلاغ رسـالت او    ا مىیو رحمت او به سراغم آمده باشد آ، داشته باشم
 ـتواند مرا در برابر او  چه کسى مى، اگر من نافرمانى او کنم؟ چى کنمیسرپ ارى ی
 ـافزا انکار بودن شما نمىینان به زیزى جز اطمیچ، ن سخنان شمایبنابرا، دهد  .دی

)149(   
د که راه نجـات و رسـتگارى   ید و بدانیو درست فکر کن، دیین به خود آیبرابنا

کتا و بى همتـا  یر پوشش پرستش معبود یشما در نفى معبودهاى باطل و آمدن ز
  . است
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 ـکن کى شـتاب مـى  یچرا براى انجام بدى قبل از ن! اى مردم و بـه جـاى   ؟ دی
 ـینما به سوى عذاب خدا حرکت مـى ، شتافتن به سوى رحمت الهى چـرا از  ؟ دی

 ـکن تقاضاى عفو و آمرزش نمى، درگاه خداوند  ـ  ؟ دی  ـن کنیکـه اگـر چن د ید شـا ی
 ـن همـه لجاجـت و خ  یا، دیمشمول رحمت الهى شو ره سـرى و غفلـت بـراى    ی

   )150(؟ ستیچ
 ـن پیتمام رسالت و دعوت ا، کوتاه سخن آن که  ـامبر بـزرگ در ا ی ن جملـه  ی

  : شد که خلاصه مى
وا االله؛َ( 151(. دیبپرستخدا را  )أنِ اعبد(   

  . مات فرستادگان خدا استیربنا و عصاره همه تعلیز، آرى بندگى خدا
ت محبت و دلسوزى را نمـود و  ینها، در دعوت قوم خود حضرت صالح 

ها را به سوى خود  شاوندى آنیخواست تا حس خو !ر مکرر اى قوم منیبا تعب
هـاى   ىیو منطـق و راهنمـا  ، ها ها در برابر آن همه دلسوزى ولى آن، جلب کند
را رد  دعـوت صـالح   ، ان و سرکشـى لجوجانـه  یبا طغ، ز صالح یمهرانگ
، هـاى دلســوزانه او  و بـى شـرمانه و گسـتاخانه در برابـر او و دعـوت     ، کردنـد 

  . د پرداختندیو به کارشکنى و مخالفت شد، ستادندیا
مطابق ، اوردندیمان نیه آن حضرت اها عمومى بود و جز اندکى ب مخالفت آن
مان یا، ش ناقه صالحیدایدن معجزه پیپس از د، ن گروه اندكیات ایبعضى از روا

ها باقى  سپس مرتد شدند و تنها شش نفر از آن، نخست هفتاد نفر بودند، آوردند
برد و سرانجام به مخالفان  د به سر مىیها هم در شک و ترد کى از آنیکه ، ماند
   )152(. وستیپ

تـا  ، افتنـد یرا که از عذاب نجات  مان آورندگان به صالح یبعضى تعداد ا
   )153(. اند چهارهزار نفر نوشته
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   در برابر دعوت صالح ، د قوم ثمودیعکس العمل شد
کتاپرسـتى دعـوت   یقوم ثمود را به سـوى خـدا و   ، حضرت صالح دهها سال

د و لجاجت سـخت از پاسـخ مثبـت بـه     یدهاى شدولى قوم ثمود با برخور، کرد
بـه  ، هـاى ناجوانمردانـه بـه آن حضـرت     و با تهمت، دندیامتناع ورز صالح 

  . کارشکنى پرداختند
م درگمراهـى  ین کنیاگر چن؟ میروى کنیا ما از بشرى از جنس خود پیآ: گفتند

وحى نازل شـده   )صالح(ن شخص یان ما تنها بر ایا در میآ، م بودیو جنون خواه
   )154( .ار دروغگوى و هوسبازى استیاو آدم بس، نه؟ است

ها را از عذاب سختى الهـى   و آن، به اندرز دلسوزانه قوم پرداخت صالح 
د و از یمان نجات دهیخود را در پرتو ا، امدهیو اعلام کرد تا عذاب ن، هشدار داد

 ـرمایچرا کـه خم ، دیدست بکش، ان وسرکشىیدار شده و از طغیخواب غفلت ب ه ی
ى یولى سرکشـى و غـرور آن قـوم بـه جـا     . غرور و سرمستى است، ها گمراهى

د که بروز حضرت صالح و اصحابش را به فال بد گرفتند و آنها را دروغگـو  یرس
ن که سـزاوار بـود آن   یبا ا، ه بدبختى خود دانستندیها را ما خواندند و وجود آن

  . ت و سعادت ابدى بداننده برکیحضرت و اصحابش را ما
  : ها فرمود به آن صالح 

ون؛َ( م قوم تفُتنَُ نتُ ل اَ االلهِ ب ندم ع رکُُ طائ(   
به ) نه ما را(او است که شما را ، فال بد و بخت و طالع شما در نزد خدا است

   .خاطر اعمالتان گرفتار مصائب و بدبختى ساخته است
ها هشـدار   نیا، ش بزرگ الهى براى شما استیاقت آزمیدر حق، ن برنامهیو ا
دار یاز خواب غفلت ب، ت دارندیستگى و قابلیتا کسانى که شا، دارباش استیو ب

   )155(. ابندیراه ، به سوى تکامل و خداى بزرگ، ر خودیو با اصلاح مس، گردند
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، م شدندیهاى نهُ گانه تقس د که به گروهیى رسید قوم ثمود به جایبرخورد شد
و بـه  ، بـه کارشـکنى پرداختنـد   ، ز خودیزى فسادانگیر با سازماندهى و برنامهو 
اش  و خـانواده  م که بـر صـالح   یاد کنید به خدا سوگند ییایب: گر گفتندیهمد
سپس به کسى کـه مطالبـه خـون او را    ، میها را به قتل رسان م و آنیخون بزنیشب
و مـا در ادعـاى خـود راسـتگو     ، میتم ما از خانواده او خبر نداش ـییکند بگو مى
   )156(. میهست

   گران خنثى شدن توطئه توطئه
صـالح  ، در کنار شهر حجر کوهى بود که غار و شکافى داشت: خ آمدهیدر تار
رفت و بـه   و گاه شبانه به آن جا مى، رفت براى عبادت خدا به آن جا مى 

  . پرداخت زنده دارى مى مناجات و شب
م گرفتنـد  ید به قتل کرده بودند تصمیوطئه گر که آن حضرت را تهددشمنان ت

هاى کـوه پنهـان شـوند و در     به آن کوه رفته و در پشت سنگ، به طور محرمانه
او را بـه قتـل   ، وقتى که صالح به آن جـا آمـد  ، ن حضرت صالح به سر برندیکم

خانـه را  و پس از شهادتش به خانه او حمله ور شده و شبانه کار اهـل  ، رسانند
 ـو اگـر کسـى از ا  ، هاى خود برگردنـد  انه به خانهیسپس مخف، ندیکسره نمای ن ی

  . ندیاظهار بى اطلاعى نما، دیحادثه پرس
ها هنگـامى کـه در    آن، بى توطئه آنها را خنثى کردیولى خداوند به طرز عج

ار بزرگـى از  یو صـخره بس ـ ، زش کردیکوه ر، ن کرده بودندیاى از کوه کم گوشه
  . د و نابود کردیدر هم کوب، اى کوتاه ها را در لحظه ر شد و آنیوه سرازبالاى ک

  : دیفرما ن مطلب اشاره کرده و مىیخداوند در قرآن به ا
ون؛َ( رُ هم لا یشع کراً و رنا م کَ م کراً و وا م رُ کَ ما م و(   

 .ها خبر نداشتند در حالى که آن، دند و ما هم نقشه مهمىیآنها نقشه مهمى کش
)157(   
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   با قومش و ماجراى ناقه ن سخن صالح یآخر
ولى روز به روز بر ، داد همچنان به دعوت خود ادامه مى حضرت صالح 
ده بود یامبرى رسیکه در شانزده سالگى به پ صالح ، افزود کارشکنى قوم مى
 ـل در محدود صد سا، کرد کتاپرستى دعوت مىیو قوم را به سوى  ان آن قـوم  ی

نـه تنهـا بـه او     -جز اندکى  -ولى ، ها پرداخت ى آنیماند و همچنان به راهنما
  . روى در روى او قرار گرفتند، بلکه با انواع آزارها، اوردندیمان نیا

ها نمود و  ن اقدام خود را براى نجات آنیآخر حضرت صالح : ن کهیتا ا
  : شنهاد کردین پیها چن به آن

سال از عمـرم   120اکنون ، من در شانزده سالگى به سوى شما فرستاده شدم
شنهادى به شما یپ) براى اتمام حجت(نک یا، پس از آن همه تلاش، گذشته است

 ى مىیتقاضا) هاى شما بت(ان شما ید من از خدایاگر بخواه: ن کهیو آن ا، درام
گـر کـارى بـه شـما     یو د(روم  ان شما مىیاز م، اگر خواسته مرا بر آوردند، کنم
تا خداى مـن بـه تقاضـاى شـما     ، دیى از خداى من بکنیز تقاضایو شما ن) ندارم

ام و هـم   ن مدت طولانى هم من از دست شما به سـتوه آمـده  یدر ا، جواب دهد
 ـکسـره و  یشنهاد کار را ین پیاکنون با ا[د یا شما از من به ستوه آمده ک طرفـه  ی

   ].میکن
  . منصفانه است ،شنهاد شمایپ: قوم ثمود
روز ، ها تقاضا کند از بتهاى آن حضرت صالح ، ن شد که نخستیبنا بر ا
و ، هـا رفتنـد   رون شهر کنار بـت یپرستان به ب بت، دین شده فرا رسییو ساعت تع
و سپس ، ها نهادند هاى خود را به عنوان تبرك کنار بت دنىیها و نوش خوراکى

سپس از درگاه بتها بـه دعـا و التمـاس و    ، دندیوشها را خوردند و ن آن خوراکى
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 آن گـاه آن ، در آن جا حاضر شده بود حضرت صالح ، از پرداختندیراز و ن
  : گفتند ها به صالح 

   .آن چه تقاضا دارى از بتها بخواه
   ؟ستین بت چینام ا: اشاره به بت بزرگ کرد و به حاضران گفت صالح 
  ! فلان: گفتند

ولى بـت  ، تقاضاى مرا بر آور: به آن بت برگ خطاب کرد و گفت صالح 
  ؟ دهد ن بت جواب مرا نمىیپس چرا ا: صالح به قوم گفت. جوابى نداد
  . ت را بخواهیتقاضا، گریاز بت د: گفتند

 ولـى ، و تقاضاى خود را درخواست کـرد ، متوجه بت بزرگ شد، صالح 
  . دیجوابى نشن

   ؟دیده را نمى چرا جواب صالح : قوم ثمود به بتها رو کردند و گفتند
برهنه شدند و ) ها ده خودشان براى جلب عواطف بتیقوم ثمود به عق(سپس 

، ختنـد یر و خاك را بر سرشان مى، دندیها غلط ن در برابر بتیان خاك زمیدر م
 ـز به تقاضاى صالح جـواب نده اگر امرو: هاى خود گفتند و به بت همـه مـا   ، دی

اکنـون تقاضـاى   : آن گاه صالح را خواسـتند و گفتنـد  . میشو رسوا و مفتضح مى
ولى جوابى ، ها خواست تقاضاى خود را از آن صالح ، خود را از بتها بخواه

  . دینشن
 ـ، ان شـما یگذشـت و خـدا  ، سـاعات اول روز : به قوم فرمـود  صالح  ه ب

اکنون نوبت شما است کـه تقاضـاى خـود را از مـن     ، تقاضاى من جواب ندادند
  . تقاضاى شما را بر آورد، ن ساعتیتا از درگاه خداوند بخواهم و هم، دیبخواه

  : رفتند و گفتندیرا پذ سخن صالح ، هفتاد نفر از بزرگان قوم ثمود
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ر پروردگار تو تقاضـاى مـا   اگ، مییگو ما تقاضاى خود را به تو مى! اى صالح
و با همه مـردم  ، میکن روى مىیم و از تو پیریپذ امبرى مىیتو را به پ، را بر آورد

   .میینما ت مىیشهر با تو تبع
  . دید تقاضا کنیخواه آن چه مى: صالح 

  . ایب) داستین جا پیکه در ا(ن کوه یبا ما به ا: قوم ثمود
  . ن هفتاد نفر به بالاى آن کوه رفتندبا آ حضرت صالح 

  : گفتند آن هفتاد نفر به صالح ، ن هنگامیدر ا
ن لحظه شتر سرخ رنگى که پر رنگ و پـر  یتا در هم! از خدا بخواه! اى صالح

 ل مـى یک میو عرض قامتش به اندازه ، پشم است و بچه ده ماهه در رحم دارد
   .خارج سازد، ن کوهیاز هم، باشد

، میولى براى خـدا ، م استیار عظیتقاضاى شما براى من بس: گفت صالح 
در : به درگاه خدا متوجه شد و عـرض کـرد   هماندم صالح . باشد آسان مى

   .ن و چنان خارج کنین مکان شترى چنیهم
 ـاى کـه نزد  بـه گونـه  ، دند کوه شکافته شدیناگاه همه حاضران د ک بـود از  ی

سپس آن کوه ماننـد زنـى   ، هاى حاضران از سرشان بپرد عقل، ى آنشدت صدا
 ـمان گرفته باشد مضطرب و نالان گردیکه درد زا و نخسـت سـر آن شـتر از    ، دی
امده بود که آن چه از دهـانش  یرون نیهنوز گردنش ب، رون آمدین کوه بیشکم زم

و روى  ،رون آمـد یکر آن شتر بیر اعضاى پیفرو برد و سپس سا، رون آمده بودیب
  . ستادین ایش به طور استوار بر زمیدست و پا

  : به صالح گفتند، دندیم را دین معجزه عظیا، وقتى که قوم ثمود
اش را  بچه، ت بخواهیاز خدا، ت را اجابت کردیتقاضا، عیخداى تو چقدر سر

   .ز براى ما خارج سازدین
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  . ن تقاضا را از خدا نمودیهم، صالح 
در کنارش به جنب و جوش در ، و بچه آن، اش را انداخت بچه، رناگاه آن شت

  . آمد
 ـآ: ن هنگام به آن هفتاد نفر خطـاب کـرد و فرمـود   یدر ا صالح  گـر  یا دی
   ؟دیى داریتقاضا

، میها خبر ده ـ م به آنیدیو آن چه د، میا با هم نزد قوم خود برویب، نه: گفتند
   .اورندیمان بیها به تو ا تا آن
ولى هنوز به ، حرکت کردند، همراه آن هفتاد نفر به سوى قوم ثمود الح ص

م سحر و یدیآن چه د: ها مرتد شدند و گفتند نفر از آن 64ده بودند که یقوم نرس
   .جادو و دروغ بود

 ـآنچه د: گواهى دادند که، ماندهیآن شش نفر باق، دندیوقتى که به قوم رس م یدی
را بـه عنـوان    و اعجاز صالح ، رفتندیها را نپذ ن آنولى قوم سخ، حق است

ز شـک کـرد و بـه    یکى از آن شش نفر نیب آن که یعج، جادو و دروغ پنداشتند
ار آن شتر را پى کرد و کشت، وستیگمراهان پ د    )158(. و همان شخص به نام قُ

   معجزه بزرگ حضرت صالح ، بیشتر عج
، آمـده اسـت  ) شـتر مـاده  (ن شتر بـا واژه ناقـه   یسخن از ادر قرآن هفت بار 

کوتاه سـخن  ، ن ناقه از عجائب خلقت استیوه زندگى و اوصاف اینش و شیآفر
شـدگان   تـو از افسـون  : گفتنـد  قوم ثمود با کمال گستاخى به صالح : آن که

ى یگو اگر راست مى، تو مانند ما بشر هستى، اى هستى و غفلت را از دست داده
   )159( .اوریاى ب معجزه و نشانه

شنهاد کرد که یبه قوم سرکش خود پ حضرت صالح ، و چنان که گفته شد
و به شما ، ن معجزه نشانه صدق و راستى من استیمن داراى معجزه هستم و هم
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 ـد از من بخواهیى داریکنم که هر تقاضا شنهاد مىیپ د تـا مـن از خـداى خـود     ی
  . ابدین تقاضا تحقق بخواهم و از آ

را  صـالح  ، ها بودنـد  دگان آنیندگان قوم ثمود که هفتاد نفر از برگزینما
ن ین است که از خدا بخواه در کنار هم ـیتقاضاى ما ا: و گفتند، کنار کوهى بردند

ار بزرگ و سرخ پررنـگ و داراى بچـه ده مـاه در    یناگهان شترى را که بس، کوه
  . دیرون آیظه از دل کوه بن لحیهم، رحم باشد
دنـد کـوه شـکافته    یرفت و ناگاه حاضران دیها را پذ تقاضاى آن صالح 

 ى بـود کـه آن  یها ژگىیو داراى همه و، رون آمدیم از دل آن بیو شترى عظ، شد
  . خواستند ها مى

 م مـى یان همان سنگى که قوم ثمود آن را تعظین ناقه از میا: اند بعضى نوشته
به اذن خدا و شفاعت حضرت صالح ، نمودند ها مى و در مقابلش قربانى، دکردن
ار بلنـد و  یصـداى بس ـ ، هنگامى کـه آن سـنگ شـکافته شـد    ، دیرون جهیب 

و کوه به ، ها را از سر خارج سازد برخاست ک بود عقلیزى که نزدیوحشت انگ
 ـج بقیبـه تـدر  رون آمد و سپس یان سنگ بینخست سر شتر از م، لرزه در آمد ه ی
  . ستادین ایو روى زم، کر شتر خارج شدین که تمام پیتا ا، اعضاى او

ن زودى معجـزه صـالح   یبت پرستان قوم ثمود که انتظار آن را نداشتند تا به ا
ز از رحمش یاز خدا بخواه که بچه شتر را ن: زده گفتند شگفت، آشکار گردد 
در همان لحظه بچه آن ناقه از رحم ، استحضرت صالح از خدا خو .رون آوردیب

  . و به دور مادرش گردش کرد، او جدا شد
 ـمعجزه صدق پ حضرت صالح ، بین ترتیبه ا امبرى خـود را بـه طـور    ی

   )160(. ها نشان داد کامل به آن
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مـان  یاظهـار ا ، اورندیمان بیدند که این ندیاى جز ا ها چاره ن هنگام آنیدر ا
را بـه   م گرفتند تا نزد قوم خود رفته و معجزه حضرت صالح یکردند و تصم

هـا در   نفر از آن 64ولى ، مان دعوت کنندیها خبر دهند و آنان را به سوى ا آن
جه تنها پـنج  یو در نت، د افتادیز در شک و تردیک نفر نیو ، ر راه مرتد شدندیمس

   )161(. مان خود پابرجا باقى ماندندینفر در ا
توانسـت قلـوب    ها مى که هر کدام از آن، ى بودیژگى هایاقه صالح داراى ون

 ـاز ا، شـود  ها به حضرت صالح  مان آنیمردم را جذب کند و باعث ا ن رو ی
  . ن معجزه را نابود کنندیمخالفان سعى داشتند ا
قـوم   شیما ناقه را براى امتحان و آزمـا : وحى کرد که خداوند به صالح 

 ـ، م شودیها تقس ان آنید در میو به مردم خبر ده که آب شهر با، میفرست مى ک ی
د در یها با و هر کدام از آن. ک روز براى اهالى شهر باشدیو ، روز از براى ناقه

   )162( .گرى مزاحم او نشودیو د، ابدینوبت خود حضور 
همـه آب را   ک روز نوبت ناقه بود کـه ی، بندى کردند مردم آب شهر را نوبت

  . گر نوبت مردم که از آن آب استفاده کنندیو روز د، دیآشام مى
د که یخدا را بپرست! اى قوم من: ن فرمودیبه قوم ثمود چن حضرت صالح 

ل روشنى از طرف پروردگار براى شما آمده یدل، ستیجز او معبودى براى شما ن
ن ناقـه را  یا، اى بزرگ است عجزهکه براى شما م، ن ناقه الهى استیو آن ا، است

و بـه آن  ، بخورد) ابانیهاى ب از علف(ن خدا ید که در سرزمیبه حال خود بگذار
   )163( .عذاب دردناکى شما را فرا خواهد گرفت، دیکه اگر آزار برسان. دیآزار نرسان

بر اثر غرور و سرکشـى نتوانسـتند وجـود     -ها  جز اندکى از آن -قوم ثمود 
و هرگز ، قه آب قرار گرفتندیها در مض آن، زرگ الهى را تحمل کنندن معجزه بیا
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 ـراضى نبودند که آب شهر   ـک روز در اختی  ـو ، ار آن ناقـه باشـد  ی ک روز در ی
  . ار مردمیاخت

 ـز، ن حقى نداشتندیها چن ن که آنیبا ا را خداونـد آن چشـمه آب را بـراى    ی
ار شتر قرار یز آب آن را در اختمى ایو آن گاه ن، به وجود آورده بود صالح 
   )164(. داده بود

 ناقه تمـام آب چشـمه را مـى   ، ار ناقه بودیوانگهى در آن روز که آب در اخت
 ـبه طورى که پ، داد ار به آن مردم مىیر بسیو در مقابل ش، دیآشام ر و جـوان و  ی

 ن ناقـه نـه تنهـا   یبنـابرا  )165(شـدند   منـد مـى   ر بهرهیکودك و زن و مرد از آن ش
  . ه برکت براى همه بودیبلکه ما، دیرسان انى به مردم نمىیچگونه زیه

به عنـوان  ، به جاى تشکر و قدردانى، ره دل و ناپاك ثمودین حال قوم تیدر ع
ن کـه حضـرت صـالح    یو با ا، کردند همچنان مخالفت مى، پرستى ت از بتیحما
ن آزارى بـه  یکمتر، لهى استنشانه ا، ن ناقهیکه ا: ها هشدار داد مکرر به آن 

آن ناقه را به ، م گرفتندیتصم .ن شما استید وگرنه عذاب سختى در کمیآن نرسان
   )166(. قتل برسانند

   ان سرکشیاغیکشته شدن ناقه صالح به دست 
م یشود که مشرکان قوم ثمـود تصـم   ده مىیفهم )167( ات متعددى از قرآنیدر آ

 ـو ا، به قتل برسانندرا  گرفتند ناقه صالح  تکارانـه را اجـرا   یم جناین تصـم ی
  . نمودند

دنـد بـا وجـود ناقـه کـه      ید ه داران سرمست و مغرور مىیمستکبران و سرما
هاى مردم به حضـرت   ممکن است به زودى توده، بود ب صالح یمعجزه عج

م گرفتند یتصم، انندروى بر گرد، اکان خودین نییو از آ، اورندیمان بیا صالح 
عصـب  ، عنى با دنبال کردن آن شـتر ی، ب بکشندین ترتیآن ناقه را پى کنند و به ا
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و عامل اصلى براى حرکت ، محکم مخصوص را که در پشت پاى شتر قرار دارد
موجب سقوط شتر و قـدرت  ، که قطع کردن آن، ندیقطع نما، و راه رفتن او است

  . شود نداشتن او براى حرکت مى
، د زدنـد یهـاى شـد   شتر را پى کردند و بر او ضربه، ها با کمال گستاخى آن

اگر تو ! اى صالح: آمده و گفتند سپس با کمال بى شرمى نزد حضرت صالح 
   )168( .هر چه زودتر عذاب الهى را به سراغ ما بفرست، فرستاده خدا هستى

ن جا نظر شما یدر ا ،اندکى اختلاف وجود دارد، در مورد چگونگى کشتن ناقه
  . میکن ت جلب مىیک رواینقل شده و  ث که از امام صادق یک حدیرا به 
مشرکان قوم ثمود با هم توطئه نمودند و کنار هـم اجتمـاع کردنـد و بـه      - 1
آن چـه را  ! ؟شـود تـا آن شـتر را بکشـد     چه کسى داوطلب مى: گر گفتندیهمد

   .میدائم بپرداز انهیزه و ماهیدوست دارد به او جا
د و کبود چشم و یره رنگ و سرخ و سفیها که سرخ پوست و ت ک نفر از آنی

ار خوانده مى، ستیپدرش معلوم نبود که ک، زنازاده بود د رتى یشد و س و به نام قُ
 ـ یتر و از بدبخت، ه داشتیزشت و صورتى کر ش آمـد و  ین موجودات بود بـه پ

زه و یمشرکان قراردادى در مورد جا. کردآمادگى خود را براى کشتن ناقه اعلام 
، در آن هنگام کـه آن شـتر  ، ر خود را برداشتیاو شمش، انه او مقرر ساختندیماه

دار بر سر راه آن شتر کم، گشت ده بود و باز مىیآب آشام وقتـى کـه   ، ن کـرد یقُ
ولـى  . رش را بـر او وارد سـاخت  یو شمش، او به شتر حمله کرد، ک شدیشتر نزد

ن ین ضربت به زمیکه شتر بر اثر ا، ضربت دوم را زد، دیجه نرسینت ن ضربت بهیا
  . افتاد و سپس کشته شد

بـه بـالاى کـوه    ، نمود ن وقت بچه آن شتر در حالى که ناله جانسوز مىیدر ا
  . اد کردیناله و فر، و سه بار به سوى آسمان، ختیگر
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بـا   و، تکار و بى رحم ثمود به طـرف شـتر ضـربت خـورده آمدنـد     یقوم جنا
و گوشـت آن  ، و همه در کشتن آن شرکت نمودنـد ، رهاى خود بر آن زدندیشمش
 ـدر ا. م کردند و پختند و خوردندین همه از کوچک و بزرگ تقسیرا ب ن هنگـام  ی

وحى کرد که بـه زودى عـذاب سـخت و     بود که خداوند به حضرت صالح 
   )169(. کوبنده بر آن قوم عنود وارد خواهد شد

 ـوقتـى کـه د  ، ملکه قوم ثمود بود، زنى به نام ملکاء: ز کعب نقل شدها - 2 د ی
 ـو روز به روز بـر جمع ، اند مان آوردهیا گروهى به حضرت صالح  ت آنهـا  ی

در آن عصـر زنـى بـه نـام     ، دیحسادت ورز به مقام صالح ، شود افزوده مى
ار بن سالف و  د گـرى بـه نـام قبـال معشـوقه      یزن دقطُاّم معشوقه مردى به نام قُ

ار و مصدع هر شب شراب مى، مردى به نام مصدع وجود داشتند خوردنـد و   قد
  . پرداختند ش و نوش مىیبا آن دو زن به ع
ار و مصدع نزد شما آمدند تا با شما هـم  : ن دو زن گفتیملکاء به ا هرگاه قد
به خاطر ناقه ، که ثمودمل: دییها بگو د و به آنیها اطاعت نکن از آن، بستر شوند

 ـم مگر ایکن ن نمىیما تمک، ن استیاندوهگ و رونق گرفتن دعوت صالح  ن ی
   .دیکه ناقه را به هلاکت برسان

ار و مصدع سـراغ  ، رفتندیسخن ملکه ثمود را پذ، آن دو زن بدکار وقتى که قد
قـه بـه هلاکـت    م تا وقتى که کـه نا یکن ن نمىیما تمک: ها گفتند آن، ها آمدند آن

  . برسد
ار و مصدع گفتند میم تا او را بکشین ناقه هستیما در کم: قد.   

ار در پشت سنگى عظ، ن ناقه قرار گرفتندیدر کم ـمصـدع ن ، ن کردیم کمیقد  ز ی
بازگشت و ، دن آبیوقتى که ناقه پس از آشام، ن نمودیگر کمیدر پشت سنگى د

که قسمتى از عضله پـاى  ، و زدرى به ساق پاى ایمصدع ت، از کنار مصدع رد شد
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ار از کم، دیناقه متلاشى گرد ر به ناقه حملـه  ینگاه خارج شد و با شمشیسپس قد
و ناقه بـر  ) عصب پاى او قطع شد(و آن چنان پشت پاى ناقه ضربت زد که ، کرد
زده  اش وحشـت  اد جانسـوزى سـر داد کـه بـر اثـر آن بچـه      ین افتاد و فریزم
ار ضربت د. ختیگر آن گاه ناقه را نحـر کـرد و   ، نه ناقه زدیرى بر سگیسپس قد

 ـ، کشت ن خـود  یاهالى شهر کنار ناقه آمدند و گوشت او را قطعه قطعه نموده و ب
  . م کردند و پختند و خورندیتقس

خت و در آن جا ناله بلنـد و جانسـوزى نمـود بـه     یبچه ناقه به بالاى کوه گر
ها وحشـتزده نـزد صـالح     آن، ش کردیش رین ناله دلهاى مردم را ریطورى که ا

مـا چـه   ، ناقه را فلانى و فلانى کشـت : آمدند و به عذرخواهى پرداختند و گفتند
  ! ؟میر داریتقص

اگر آن را سـالم بـه دسـت    ، د سراغ بچه ناقهیبرو: فرمود حضرت صالح 
   .د آن است که عذاب از شما بر طرف گرددیام، دیآور

  . افتندیولى بچه ناقه را ن، جستجوى ناقه پرداختند آنها به بالاى کوه رفته و به
سـه روز در خانـه   : ها گفـت  صالح به آن، آنها شب چهارشنبه ناقه را کشتند

   )170(... . د و سپس عذاب الهى شما را فرا خواهد گرفتیخود هست

  ن قوم ثمودیعذاب الهى در کم
شـرمى نـزد    ال بـى بلکه با کم، دندینهراس، ت بزرگین جنایها نه تنها از ا آن

   .دهى بر ما فرو فرست آن عذاب را که وعده مى: صالح آمدند و گفتند
گر به یعذاب من تا سه روز د: ها بگو به آن: وحى کرد خداوند به صالح 
عذابم را از شما باز ، دین سه روز توبه کردیاگر شما در ا، سراغ شما خواهد آمد

  . د شدیاب خواهقطعا مشمول عذ، دارم وگرنه مى
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 اگر راسـت مـى  : ها گفتند آن، ها ابلاغ کرد ام خداوند را به آنیپ صالح 
  . اوریى آن عذاب را براى ما بیگو

ن است که چهره شـما در روز  ینشانه عذاب ا! اى قوم: ها فرمود صالح به آن
سـوم  و در روز ، گرددیو در روز دوم سرخ م، شود زرد مى، ن سه روزیاول از ا

  . شود اه مىیس
 ـدر ا، ظاهر شـد ، در روز اول و دوم و سوم، ها ن نشانهیهم  ـن می ان بعضـى  ی

 ـن که عذاب نزدیمثل ا: گفتند گر مىیمضطرب شدند و بعضى د ولـى  ، ک شـده ی
 ما هرگز سـخن صـالح را نمـى   : ن بود کهین جواب قوم سرکش و مغرور ایآخر
   .میکش دست نمى) ها بت(ان خود یم و از خدایریپذ

، حه زدیها فرود آمـد و ص ـ  بر آن ن یل امیجبرئ، هاى شب مهیسرانجام ن
 ـهـاى گوششـان در   حه به قدرى بلند بود که بر اثر آن پـرده ین صیا و ، ده شـد ی

 ـهـا در   متلاشى شـد و همـه آن  ، شانیو جگرها، دیشان شکافته گردیقلبها ک ی
خداونـد  ، دیرس ـ اه مرگ افتادند وقتى کـه آن شـب بـه صـبح    یلحظه به خاك س

آن صاعقه تار و پود ، ها فرستاد رى از آسمان به سوى آنین و فراگیصاعقه آتش
   )171(. ها را به طور کلى از صفحه روزگار برافکند و آن، دیها را سوزان آن

   نجات صالح و مؤمنان
د و به خاکستر مبـدل  یعذاب سخت الهى همه معاندان و کافران را در هم کوب

چکس از یو ه، بود) اریعذاب بس(ه یهمراه صاعقه و زلزله و طاغچرا که ، ساخت
  . ها را باقى نگذاشت آن

. افتنـد ینجـات  ، مـان آورده بودنـد  یولى حضرت صالح و افرادى کـه بـه او ا  
کـه مطـابق بعضـى از    ، انـدك بودنـد   مان آورندگان به حضرت صالح یا)172(

ار بـلازده  یاز د، پس از هلاکت قوم ثمودکه ، ها چهار هزار نفر بودند آن، خیتوار
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و در آن جا بـه زنـدگى خـود    ، من کوچ کردندیوادى القرى به سوى حضرموت 
  . ادامه دادند

هنگامى که ، در سال نهم هجرت امبر اکرم یپ: ات آمدهیدر بعضى از روا
ر یدر مس، داد ىبراى دفع دشمن حرکت م، ن تبوكیسپاه اسلام را به سوى سرزم

ان خواسـتند در همـان جـا بـراى     یسـپاه ، دندین قـوم ثمـود رس ـ  یراه به سـرزم 
ن قـوم  ینجا سرزمیا: فرمود، ها شد مانع آن امبر یپ، توقفى کنند، استراحت

   )173( .ها فرود آمده است ثمود است که عذاب الهى بر آن

  ؟ ر و همگانى چرایعذاب فراگ
و چند نفر با او همدسـت بودنـد تـا    ، ک نفر ناقه صالح را پى کردیکه ن یبا ا

ولـى  ، بر آن شتر ضربه زدنـد ، ز پس از سقوط شتریاى ن و عده، شتر کشته شود
بـه   -و مؤمنان  جز صالح  -زن و مرد ، ها از کوچک و بزرگ چرا همه آن
 ـبسوره شمس بـا تع  14ه یو چرا خداوند در آ؟ دندیهلاکت رس وهـا؛ (ر ی رُ قَ ع  )فَ

  ! ؟ک فردیکشتن ناقه را به جمع نسبت داده نه به  .جمعى ناقه را پى کردند
تى راضـى  یو کسى که به جنـا ، ت داشتندیت رضاین جنایها به ا را همه آنیز
  . در آن شرکت نموده است، باشد

: دیفرما ش مىیکى از خطبه هایدر فرازى از  رمؤمنان على یچنان که ام
ولى خداوند همه را مشمول عـذاب  ، دیک نفر به هلاکت رسانیناقه صالح را تنها 

   )174( .ت دادندین امر رضایچرا که همه آنها به ا، ساخت

   ندگانیان و آینیشین پیتر شقى
  : رو کرد و فرمود به حضرت على  امبر اکرم یروزى پ

ى الأَ ب هذه من هذا؛یا على اشَقَ ن یخضرینَ مى الآخ ۀِ، و اشقَ رُ الناّقَ لینَ عاق و   
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ان همان کسى بود کـه ناقـه   ینیشین فرد پیتر ره بختین و تیتر شقى! اى على
ندگان کسى است که محاسنت را به خـون  ین فرد از آیتر و شقى، صالح را کشت

   )175( .کند ن مىیسرت رنگ
   )176(. ندگان استین آیتر بدبخت ،عنى همان ابن ملجم مرادىی

وقتـى   ت یا امامان اهل بی گاهى حضرت زهرا : ن کهیگر ایمطلب د
، افتادند مى ت حضرت صالح یاد مظلومیبه ، شدند که سخت مظلوم واقع مى

 همان گونه که عذاب سخت الهى قـوم ، کردند و تقاضاى عذاب براى دشمنان مى
  . ثمود را نابود کرد

 حضرت علـى   به عنوان نمونه وقتى که پس از رحلت رسول خدا 
، بردنـد  عـت مـى  یده و به سـوى مسـجد بـراى ب   یرون کشیرا به اجبار از خانه ب

 ـاز خانه خارج شد و فر حضرت زهرا  ، دیم را رهـا سـاز  یپسـرعمو : اد زدی
م را یموهـا ، را به حق مبعـوث کـرد   وگند به خداوندى که محمد وگرنه س

و ناله را به سوى ، نهم را بر سر مى راهن رسول خدا یو پ، کنم شان مىیپر
  ) کنم ن مىیو شما را نفر(برم  خدا مى

لدى؛ ن وى االلهِ م ۀُ صالحٍ باِکَرمِ علَ    فمَا ناقَ
   )177( .ستیتر از فرزندانم ن شگاه خدا گرامىیناقه صالح در پ

ز اگـر  یشما ن، عذاب عمومى آمد عنى همان گونه که با کشتن ناقه صالح ی
فرزنـدانم کمتـر از ناقـه    ، دیایکنم که عذاب عمومى ب ن مىینفر، دیاز حد بگذران

  . ستندیصالح ن
   هاى زندگى حضرت صالح  ان داستانیپا
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   م یحضرت ابراه -6
سـوره قـرآن    25بـار در   69د یقهرمان توح م ینام مبارك حضرت ابراه

فرازهاى . م استیبه نام سوره ابراه) ن سورهیچهاردهم(ک سوره قرآن یو ، آمده
سـوره قـرآن ذکـر     25سازنده و گوناگون زندگى سودمند آن حضرت در ضمن 

 م یت خاص قـرآن بـه زنـدگى ابـراه    یانگر عناین موضوع بیو ا، شده است
و . اموزندیاز آن درسهاى بزرگ زندگى را ب، روان قرآن آن را بخوانندیتا پ، است

  . رندیالهام بگ، شروى به سوى کمالیاز مکتب سازنده و آموزنده او براى پ
سوره آل عمران  68ه یچنان که در آ، ن استیهم، زین فرازها نیهدف از نقل ا

  : میخوان مى
عوه؛( ینَ اتَّبلَّذ ى الناَسِ باِبراهیم لَ    )اءنّ اولَ

   .روى کردندیآنانند که از او پ م ین مردم به ابراهیسزاوارتر
عت و کتـاب مسـتقل   یامبر اولوالعزم است که داراى شرین پیدوم م یابراه
ظهور  حدود هزار سال بعد از حضرت نوح او ، و دعوت جهانى داشته، بوده
م بـن تـارخ بـن    یابـراه : انـد  ن نوشتهیرا چن و سلسله نسب او تا نوح ، کرد

   .ناحور بن سروح بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفکشاذ بن نوح
 ـپات مادر لوط یمطابق بعضى از روا، ا بونا نام داشتیم نونا یمادر ابراه ، امبری

کـى از  یو پدرشـان  ، خـواهر بودنـد  ، میم با مادر ابراهیو مادر ساره همسر ابراه
   )178(. امبران به نام لاحج بودیپ

 ـامده بود که پـدرش از دن یا نیهنوز به دن م یابراه و آزر عمـوى  ، ا رفـت ی
 پدر مى م او را به عنوانین رو ابراهیاز ا، م سرپرستى او را بر عهده گرفتیابراه
   )179(. خواند
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و ، سال عمر کـرد  175ست و یز حدود چهار هزار سال قبل مى م یابراه
  . د و مسائل انسانى سپرى نمودیسراسر عمرش را در راه توح

  : شود در پنج دوره خلاصه مى م یزندگى درخشان ابراه
   .رفتیو خدا بندگى او را پذ، بنده خالص خدا بود - 1
  . امبرىیمقام پ - 2
  . مقام رسالت - 3
  . خدا بودن) دوست خالص(ل یمقام خل - 4
  . مقام امامت - 5
 ـمود و سرانجام بـر قلـه اوج   یب او نردبان تکامل را پین ترتیبه ا ک انسـان  ی

  . دیل گردینا، کامل که مقام امامت است
شـانى  یاست و در پسازنده ، در همه ابعاد زندگى م یو چون زندگى ابراه

 ـخداوند او را به عنـوان  ، درخشد خ مىیتار : ک امـت معرفـى کـرده و فرمـود    ی
 هاى انسان اى از برنامه ک فرهنگ و مجموعهیعنى ی )180( .ک ملت بودیم یابراه

  . ساز بود
، انیحیمس، انیهودی: ان مانندیروان همه ادیامبرانى است که پیاز پ م یابراه
چرا که زنـدگى  ، کنند اد مىیاو را به بزرگى و قهرمانى ... لمانان ومس، انیمجوس
شـرو  یش و پیهـاى آزادانـد   وسته و الگوى همه انسـان یت پیبه ابد م یابراه
و از نظرات گوناگون موجب سازندگى و سعادت ابـدى مـادى و معنـوى    ، است

  . خواهد بود

  طاغوتى به نام نمرود و خواب هولناك او
شهرى ) ن دجله وفرات واقع در کشور عراق کنونىیب(ن ین النهرین بیزمدر سر

ل قرار داشت که یبا و پرجمعیز تخـت  یآن را پا، روزگارى اسـکندر (ت به نام بابِ
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کتاتور به نام نمرود فرزنـد  یطاغوتى د )،ه شرقى امپراطورى خود نموده بودیناح
  . کرد کوش بن حام در آن جا سلطنت مى

، غرق در بت پرستى و انحرافـات مختلـف و فسـاد بـود    ، مرودتخت نیبابل پا
فسـاد مـالى و هرگونـه    ، هاى جنسى آلودگى، قماربازى، شرابخوارى، هوسبازى

  . دیبار وار آن مىیزشتى از در و د
کردنـد و در مجمـوع بـه دو طبقـه      مردم در طبقـات گونـاگون زنـدگى مـى    

ش یکه سراسـر زنـدگ  حاکم خودپرست ، م شده بودندیتقس، ردست و زبردستیز
، کـرد  ى مـى یبر آن مردم فرمـانروا ، شد در تجاوز و فساد و انحراف خلاصه مى

ه یز سـا یره و تار بود و شب ظلمانى گناه و آلودگى بر همه چیط از هر نظر تیمح
  . برد و در انتظار صبح سعادت به سر مى، افکنده بود

چنان که امـام  ، کرد ز حکومت مىیر نقاط جهان نیبر سا، نمرود علاوه بر بابل
هـا از   دو نفر از آن، ن سلطنت کردندیچهار نفر بر سراسر زم: فرمود صادق 

هـا از کـافران بـه نـام      ن و دونفر از آنیمان بن داود و ذوالقرنیمؤمنان به نام سل
   )181( .نمرود و بخت النصر بودند
راده نمود تا رهبرى ده بابل لطف کرد و ایده و رنج کشیخداوند به مردم ستمد

بـت  ، ها را از چنگال جهـل و نـادانى   ها بفرستد و آن ق به سوى آنیصالح و لا
ى یر چکمه ستمگران نمرودى رهـا یو از ز، پرستى و طاغوت پرستى نجات دهد

که هنوز چشم بـه جهـان   ، ل بودیم خلیهمان ابراه، قیآن رهبر صالح ولا، بخشد
  . نگشوده بود

پرستان و هـواداران نمـرود بـود و در علـم      از بت، زرم به نام آیعموى ابراه
 ـو از مشاوران نزد، ع داشتیشناسى اطلاعات وس نجوم و ستاره ک نمـرود بـه   ی

  . آمد شمار مى
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د که امسال پسـرى چشـم بـه    ین فهمیشناسى چن آزر با استفاده از علم ستاره
ود او بى درنگ خ ـ، م نمرود به دست او استید که سرنگونى رژیگشا جهان مى

  . ن موضوع را به نمرود گزارش دادیو ا، دیرا به محضر نمرود رسان
اى  د که ستارهین وقت همزمان نمرود در عالم خواب دین که در همیب ایعج

  . دیره گردیچ، د و ماهید و نور آن بر نور خورشیدر آسمان درخش
 ـ یدانشمندان تعب، دار شدیپس از آن که نمرود از خواب ب ه ر کننده خـواب را ب

ر یتعب: ها گفتند آن، ف کردیها تعر دن خود را براى آنید و خواب دیحضور طلب
 ـد که سرنگونى تو و رژیآ ا مىین است که به زودى کودکى به دنین خواب ایا م ی

   .شود تو به دست او انجام مى
بـه وحشـت   ، ر کننده خـواب یر دانشمند تعبیو تعب، نمرود بر اثر گزارش منجم

 ر خواب را حاضر کرد و بـا آن ین و دانشمندان تعبیمنجم، شد ار نگرانیبس، افتاد
، درسـت اسـت  ، افت کـه گزارشـات  ینان یسرانجام اطم، ها به مشورت پرداخت

و اضطراب و دلهره تـار  ، افتیش یش افزایو وحشت و نگران، اعصابش خرد شد
   )182(. و پود وجودش را فرا گرفت

  دو فرمان خطرناك نمرود
نمرود فرمان صادر کرد که زنان را ، منعقد نشود م یراهبراى آن که نطفه اب

تـا بـه   ، زش زن و مرد غدغن گرددیاز شوهرانشان جدا سازند و به طور کلى آم
  . رى شودیدر آن سال جلوگ، از انعقاد نطفه آن پسر خطرناك، لهین وسیا

ه جـا را  هم، مان آشکار و نهان نمرودیو مأموران و دژخ، ن فرمان اجرا شدیا
ق اجرا یبه طور دق، ن فرمانین که ایو براى ا، د خود در آوردندیتحت کنترل شد

  . و مردان را به خارج از شهر فرستادند، زنان را در شهر نگه داشتند، شود
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با همسرش تماس گرفت و کـاملا  ، م یتارخ پدر ابراه، ن حالیولى در ع
در رحم مـادرش   م یو نور ابراه، ستر شدبا او همب، به دور از کنترل مأموران

   )183(. دیمنعقد گرد
  : ن صادر شدیچن، ن فرمان نمرودین هنگام دومیدر ا

زنان باردار را تحت کنترل ، ها و هر کس در هر جا که توانست ماماها و قابله
ابود کودکان را بنگرند اگر پسر بود کشته و ن، مانیهنگام زا، و مراقبت قرار دهند

ن یبراى متخلف، د اجرا شودین فرمان حتماً بایا، و اگر دختر بود زنده بماند، گردد
   .حتماً... حتماً... د در نظر گرفته شده استیمجازات شد، از اجراى فرمان
در همه جا ، آشام نمرودى جلادان خون، دید در همه جا اجرا گردیکنترل شد
 و نوزادهـاى دختـر را زنـده مـى    ، کشـتند  نوزادهاى پسر را مـى ، حاضر بودند

  . گذاشتند
هـزار   100تـا   77سـان  یخ نوید که به نوشته بعضى از تـار یى رسیکار به جا

   )184(. نوزاد کشته شدند
ولى ، ش شدیهاى نمرودى آزما بارها توسط ماماها و قابله م یمادر ابراه

که خداوند رحم مـادر  ن از آن جهت بود یو ا، دند که او باردار استیها نفهم آن
   )185(. اى قرار داده بود که نشانه باردارى آشکار نبود را به گونه م یابراه

ن موضـوع  یا، و جاسوسان نمرود، همه جا سخن از کشتن نوزادهاى پسر بود
 م یط سـختى پـدر ابـراه   ین شرایدر چن، کردند د دنبال مىیرا با مراقبت شد

  . ا رفتیز دنمار شد و ایب
خود را نباخت و همچنان با امداد الهى  م یردل ابراهیبونا مادر شجاع و ش

 دتر مـى ین که فشار زندگى لحظه به لحظه بـر او شـد  یو با ا، به زندگى ادامه داد
 ـمـان ت یه هولناك دژخیو همواره سا، شد  ـره دل و بی  ـد رحم را مـى ی م یتسـل ، دی
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، خود را معرفى نکند و نوزاد خود را پس از تولدم گرفت یان نشد و تصمینمرود
  . دیها حفظ نما گاه در مخفى، با کمال مراقبت

، جاد کـرده بـود  یبى در مردم ایترس و وحشت عج، گرچه فرمان نمرود، آرى
م گرفت تا بر خـلاف  یتصم، کتایبا توکل به خداى  م یولى مادر شجاع ابراه

  . گزند دست خون آشامان نمرودى نگه داردکودك خود را از ، ن فرمانیا

  زده سال زندگى مخفى اویو س، م در درون غاریتولد ابراه 
، کـرد  ها به دنبال هم گذر مى ها و ماه هفته، گذشت شب و روز همچنان مى

مادر قـوى دل و شـجاع   ، شد ک مىینزد م یب ولادت ابراهین ترتیو به هم
و چگونـه  ، مـان کجـا رود  ین فکر بـود کـه هنگـام زا   یه در اهموار م یابراه

  ؟ دیفرزندش را از گزند جلادان حفظ نما
ان مردم رواج داشت که زنان در هنگام قاعدگى به یقانونى در م، در آن عصر

  . گشتند به شهر باز مى، ان آنیرفتند و پس از پا رون شهر مىیب
 ـاز شـهر ب ، ن قـانون و رسـم  ینه ام گرفت به بهایتصم م یمادر ابراه رون ی

شـاهد  ، د مـردم یدا کند و در آن جا دور از دیغارى را پ، و در کنار کوهى، برود
  . تولد نوزادش باشد

و خـود را  ، دیمادر با کمال مراقبت از شهر خارج گرد، م اجرا شدین تصمیهم
کـه  د یطـولى نکش ـ ، مان بـه او دسـت داد  یو در آن جا درد زا، دیبه غارى رسان

نـور و  ، کودکى که در همـان وقـت  ، ده به جهان گشودیدر همانجا د م یابراه
  . شد ده مىیاش د از چهره، نده درخشان او بودیشکوه خاصى که نشانگر آ

 ـا کودکش را در غار بگذارد ین هنگام مادر نگران بود که آیدر ا ا بـه شـهر   ی
ده در درون یچیاى پ ا در پارچهم گرفت او ریسرانجام براى حفظ او تصم، اوردیب

  . ر دهدیو هر چند وقتى به سراغ او رود و به او ش، همان غار بگذارد
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درِ غـار را  ، ان غار گذاشت و براى حفظ او از گزند جانورانیمادر او را در م
کبـار  یاز آن پـس مـادر هـر چنـد روزى     ، و به شهر بازگشت، ن کردیچ سنگ
 مـى ، نمـود  دار مىیغار رسانده و از پسرش د انه و گاهى شبانه خود را بهیمخف

او انگشت بـزرگ دسـتش را   ، د به لطف خداید ولى مى، ر بدهدیرفت تا به او ش
  .... ر جارى استیو به جاى پستان مادر از آن ش، به دهان نهاده

ها و  در آن دوران وحشتناك با تحمل مشقت، ن مادر و پسریا؛ بین ترتیبه ا
کـى خـود   یها و سالها به زنـدگى چر  ماه، ریاومت بى نظبا مق، رنجهاى گوناگون

هاى حکومـت سـتمگر نمـرود     ىیم زورگویو حاضر نشدند که تسل، ادامه دادند
   )186(. گذشت م یزده سال از عمر ابراهیتا آن که س، گردند
سـال در   13، مـان سـنگدل نمـرود   یاز خطر دژخ م یحضرت ابراه، آرى

همواره سـقف  ، عت به سر بردیقت در زندان طبیدر حق، کرد زندگى مىان غار یم
 ـدیک و وحشتزاى آن را میوارهاى تاریغار و د  ـگـاهى مـادر رنجد  ، دی اش  دهی

 ـو گاهى سر از غار ب، آمد انه به ملاقاتش مىیمخف هـا و   آورد و کـوه  رون مـى ی
ز و و بـر خداشناسـى و فکـر بـا    ، کرد لگون را تماشا مىیدشت سرسبز و افق ن

و منتظر بود که روزى فرا رسـد و از زنـدان غـار    ، افزود ه خود مىینشاط روح
ن یـی و مـردم را از پرسـتش نمـرود و آ   ، د و در فضاى باز قدم بگـذارد یرون آیب

  .... نمرود باز دارد

   نشیم از غار و تفکر او در جهان آفریرون آمدن ابراهیب
به لطف خـدا از نظـر   ، که در غار بودن مدتى یدر ا م ین که ابراهیجالب ا

زده ساله بود قد و قامـت بلنـدى   ین که سیبا ا، بى کردیجسمى و فکرى رشد عج
فکر درخشنده و عالى ، ست سال داردیداد که مثلاً ب داشت که در ظاهر نشان مى

 ـ، کـرد  ز همچون فکر مردان کاردان و هوشمند و با تجربه کار مىیاو ن ک روز ی
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 ـمادر بـه د  ولـى هنگـام   ، آمـد و مـدتى در کنـار پسـر نوجـوانش بـود      دارش ی
م دامن مادر را گرفـت و  یابراه، دیرون آین که خواست از غار بیهم، خداحافظى

خـواهم در جامعـه    نک مىیا، ماندن در غار بس است، ز با خود ببریمرا ن: گفت
  .باشم و با مردم زندگى کنم

، عـى اسـت  یکـاملا طب  ک درخواستی، میدانست که درخواست ابراه مادر مى
 ـزبـان حـال مـادر در ا   ، ن فکر بود که چگونه او را بـه شـهر ببـرد   یولى در ا ن ی
  : ن بودیم چنیخطاب به ابراه، لحظات
 ـم! نـه . ط سخت تو را همراه خود به شهر ببرمین شرایچگونه در ا! زمیعز وه ی

سم تر مى، تو را خواهد کشت، ابدیاگر شاه از وجود تو اطلاع ، ستیدلم صلاح ن
شى براى مـا بـاز   یتا خداوند راه گشا، ن جا بمانیهمچنان در ا، زندیخونت را بر

   .کند
سـرانجام مـادر بـه او    ، دیرون آیم اصرار داشت که از غار جانگاه بیولى ابراه

  : گفت
بعد نـزدت  ، اگر صلاح باشد، کنم مشورت مى) آزر(ن باره با سرپرستت یدر ا
   )187( .برم م و تو را به شهر مىیآ مى

  . ب مادر دلسوخته از پسرش جدا شد و به شهر بازگشتین ترتیبه ا
 ـرون آیم گرفت از غار بیم تصمیابراه، وقتى که مادر رفت صـبر کـرد تـا    ، دی

 ى پرندهیگو، رون آمدیآن گاه از غار ب، ک گرددیغروب و خلوت شود و هوا تار
 ت و صحرا مـى ها و دش به کوه، دهیاى از قفس به سوى باغستان سبز و خرم پر

بـا  ، شه فـرو رفـت  یدر اند، ستارگان و ماه آسمان نظرش را جلب کرد، ستینگر
 ـکتـا آن را پد یى که خـداى  یده هاین پدیاز ا! به به: گفت خود مى دار سـاخته  ی
 ـدگار جهان ارتباط پیاز اعماق دلش با آفر !است و سراسـر وجـودش   ، دا کـرد ی
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خداشناسى خود را ، احتیس ر وین سیو در ا، غرق در عشق و شوق به خدا شد
  . ل کردیتکم

   پرستان با ستاره م یگفتگوى ابراه
تى نظـرش را جلـب   یاهوى جمعیناگاه ه، زد م با شور و نشاط قدم مىیابراه
 ستادهیها با کمال ادب در کنار هم ا د آنیناگاه د، ت رفتیبه سوى آن جمع، کرد

و آن را ، کنند م مىیتعظ، شود ده مىیاه داند و در برابر ستاره زهره که در کنار م
  . پرستند مى

، به جاى خداى بـى همتـا  ، افسوس خورد که چرا گروهى نادان م یابراه
ن فکر فرو رفت که چگونه یک شد و در ایها نزد به آن، پرستند اى را مى ستاره
 ـهم عقها  ها رفت و در ظاهر با آن نزد آن، ها را از گمراهى نجات دهد آن ده ی

   .ن خدا استیآرى هم: گفت) ولى از روى انکار و استفهام(شد 
 ن آنییآ، ک نوجوانین که یو از ا، رفتندیستاره پرستان او را به جمع خود پذ

ها بـود و در   م همچنان در ظاهر در صف آنیابراه، رفته شادمان شدندیها را پذ
م یابـراه ، د شـد یکم ناپد هنگامى که ستاره زهره کم، برد انتظار فرصت به سر مى

 : فرصت را به دست آورد و گفت 

نه در حال حرکت ، ک وجود ثابت استیرا خدا یز، ستین ستاره خدا نیا! نه
) خواهـد  ر دهنده مـى ییحرکت دهنده و تغ، رىییچرا که هر حرکت و تغ(ر ییو تغ

   .ده شما استعفا دادمیمن از عق
  . د افکندیپرستان را در شک و ترد ستاره، میهوا و استوار ابرایان شین بیهم

   پرستان با ماه م یگفتگوى ابراه
ابان ادامـه  یو به راه خود در صحرا و ب، پرستان گذشت م از جمع ستارهیابراه

ستاده بودند و آن یا، تى افتاد که در برابر ماه درخشندهیداد ناگاه چشمش به جمع
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ن گـروه  ین که ایها رفت و باز براى ا نزد آن  میابراه، کردند را پرستش مى
به به چه : در ظاهر از روى انکار و استفهام گفت، رندیز او را در جمع خود بپذین

   .ن استیخداى من هم! ىیبایماه درخشنده و ز
ولـى  ، م استقبال کردند و او را در صف خود قـرار دادنـد  یپرستان از ابراه ماه

م فرصـت را بـه دسـت    یابراه، غروب کرد، همچون ستاره زهرهز یوقتى که ماه ن
ز در حال حرکت یرا ماه نیز، ستین خدا نیا: آورد و خطاب به ماه پرستان گفت

مـن از  ، باشـد  ر مىیناپذ ولى خدا ثابت و دگرگون، ى استیر و جا به جاییو تغ
   .در صف گمراهان خواهم شد، ت نکندیاگر خدا مرا هدا، ده برگشتمین عقیا

ده ماه پرستان ضربه یبر عق، رومندین استدلال نیبا ا م یب ابراهین ترتیبه ا
  . دیها پاش هاى آن کتا و بى همتا را در صفحه قلبیو بذر اعتقاد به خداى ، زد

   دپرستانیبا خورش م یگفتگوى ابراه
 ـهوا روشن شـد و نزد وقتى که ، ابان گذراندیآن شب را در ب م یابراه ک ی

تـى افتـاد کـه منتظـر     یبـه جمع  م یناگاه نگاه ابراه، دید فرا رسیطلوع خورش
  . ندیم نماید هستند تا آن را سجده کرده و به عنوان خدا تعظیطلوع خورش

، ده اسـت یها هم عق ها رفت و در ظاهر وانمود کرد که با آن م کنار آنیابراه
  : اد زدیفر) از روى استفهام(م یابراه، کرد د طلوعیهنگامى که خورش
   .تر است ن از همه درخشندهیا، ن استیخداى من هم

خطاب بـه  ، د غروب کردیولى وقتى که خورش. ها بود م تا غروب با آنیابراه
 ـز در حـال تغ ید نیرا خورشیده برگشتم زین عقیمن از ا: ها گفت آن  ر و جابـه یی
اگـر پروردگـارم مـرا    ، ا نخواهـد بـود  ن موجودى هرگز خـد یو چن، ى استیجا

من روى خود را بـه سـوى   ، ت گمراهان خواهم بودیى نکند قطعا از جمعیراهنما
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 ـن را آفریها و زم کسى کردم که آسمان مـان خـود خالصـم و از    یمـن در ا ، دهی
   )188( .ستمیمشرکان ن
، ریپـذ  اى ساده و اخلاقى دل وهیو با ش، م با منطقى روانیب ابراهین ترتیبه ا
هـا را بـه    دپرستان را گمراه خوانـد و آن یپرستان و خورش پرستان و ماه ستاره

 ـکتا و بى همتا دعوت نمـود و از پرسـتش پد  یسوى خداى  اراده  هـاى بـى   دهی
  . برحذر داشت

   میمعادشناسى ابراه
احت در صـحرا و  یر و س ـیرون آمدن از درون غار و سیپس از ب م یابراه

داد تـا   ر و تفکر خود ادامه مـى یهمچنان به س، ل خداشناسىیتکمپس از ، ابانیب
ناگـاه  ، سـت ینگر ا مـى یا و امواج دریق به دریاو با کنجکاوى عم، دیا رسیبه در

 ـد، اى نظرش را جلب کـرد  وان مردهیلاشه ح  ـوانـات در ید حی ى و پرنـدگان  یای
د ینکش طولى، خورند کنند و گوشت او را مى وان حمله مىیکر آن حیرون به پیب

 ـم را به ایب ناخودآگاه ابراهین حادثه عجیا، کر او را خوردندیکه همه پ ن فکـر  ی
ن یجزء بـدن چنـد  ) ى از آنیهر جز(، وان مردهین حیکر ایاگر تمام پ: فروبرد که
هـاى بـدن او در    امت چگونه تکهیدر روز ق، ى شدیى و صحرایایوان دریرقم ح

   !؟گردد کنار همه جمع شده و زنده مى
 ـی، امـت یبه زنده شدن مردگان در ق م یته ابراهالب  ولـى مـى  ، ن داشـت یق

: ن رو دست به سوى آسمان بلنـد کـرد و گفـت   یاز ا، دیفزاینش بیقیخواست بر 
   !؟کنى ن مردگانى را زنده مىیان که چگونه چنیا به من بنمایخدا

   !؟اى اوردهیمان نیامت ایمگر تو به روز ق: فرمود م یخداوند به ابراه
مان یخواهم دلم سرشار از ا ام ولى مى مان آوردهیا، آرى: م عرض کردیابراه
   .گردد
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 ـچهار پرنده را برگ: فرمود م یخداوند به ابراه هـا را ببـر و    ر و سـر آن ی
آن گاه گوشـت بـه هـم    ، ها را بکوب و مخلوط و ممزوج کن سپس گوشت آن

م کن و هر قسـمت آن را بـر سـر کـوهى بگـذار و      یخته را به ده قسمت تقسیآم
   .ها را به اذن خدا به سوى خود بخوان ن و آنیى بنشیسپس در جا

 ـکه طبـق بعضـى از روا  (چهار پرنده را  م یابراه : ات عبـارت بودنـد از  ی
ها را ذبح کرد و گوشت  گرفت و آن) ا کلاغی، اردك و کرکس، طاووس، خروس

ن کوبیها را در هم آم آن د و سپس ده قسمت کرد و هر قسمتى را یخت و با هاو
آن گاه کمى دورتر رفت و در حـالى کـه منقارهـاى آن چهـار     . روى کوهى نهاد

به اذن خدا زنـده  ! اى پرندگان: ى نشست و صدا زدیپرنده در دستش بود در جا
  ) ).دید و به نزد من پرواز کنیشو

و بـه  ، ان از هـم جـدا شـدند   در همان لحظه گوشتهاى مخلوط شـده پرنـدگ  
م یده شـد و بـه سـوى ابـراه    یها دم صورت چهار پرنده در آمدند و روح در آن

   )189(. وستندیدند و به او پیپر 
، پس از آن کـه آن چهـار پرنـده   : در ضمن گفتارى فرمود حضرت رضا 

م یو سپس نـزد ابـراه  به پرواز در آمدند ، وستندیزنده شده و به منقارهاى خود پ
 ـدند و برچیهاى گنـدم کـه در آن جـا بـود نوش ـ     آمده از آب و دانه  ده و ی

   .خدا تو را زنده بدارد که ما را زنده کردى! امبر خدایاى پ: خوردند و گفتند
زى یراند و او بر هر چیم کند و مى بلکه خداوند زنده مى: فرمود م یابراه

   )190( .ستقادر و توانا
صحنه معاد و زنده شدن مردگـان را  ، با چشم خود م یب ابراهین ترتیبه ا

زى قـادر و  یخداوند بر هر چ، آرى: و سخن قلبش را به زبان آورد، مشاهده کرد
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توانـد   هاى پراکنده مردگان آگاه است و هم مـى  ى که هم بر ذرهیخدا، تواناست
   .نشان زنده کندینخستها را جمع نموده و به صورت  آن

   ک با نابودى چهار خوى زشتیرت نیس
اى کـه   چهار پرنـده ، نقل شده ات که از امام صادق یمطابق بعضى از روا

هـا   و آن، ها را گرفت و ذبح و مخلوط کرد و ده قسـمت نمـود   آن م یابراه
   )191(. و کلاغ، طاووس) ا مرغابىی(کبوتر ، خروس: عبارت بودند از، زنده شدند

ن پرنـدگان سـمبل   یک از ایقت هر یولى در حق، ظاهر ماجرا بود، ن صحنهیا
 ـمرغـابى کنا ، ه از شهوترانىیخروس کنا، کى از صفات زشت استی  ه از شـکم ی

اگـر  ، و کلاغ اشاره از آرزوى دراز اسـت ، طلبى ه از جاهیطاووس کنا، خوارگى
تواند مدارج تکامل  مى، زشت دورى کند ن چهار صفتیم گونه از ایابراه، انسان
 ن اساس مولانـا در کتـاب مثنـوى مـى    یبر هم، ن برسدیقیموده و به مرحله یرا پ
  : دیگو

ـــش  ــید ه ــى اى خورشـ ــل وقتـ ــو خلیـ   تـ

ــش         ــزن را بکـ ــار رهـ ــار طیـ ــن چهـ   ایـ

   
ــد     ــواهى ابـ ــدگى خـ ــر زنـ ــق را گـ   خلُـ

ــد          ــوم و ب ــرغ ش ــار م ــن چه ــر زی ــر بب   س

   
)192(ت و خروسبط و طاووس است و زاغ اس

  

ــدر نفـــوس       ــار مـــرغ انـ ــال چـ   ایـــن مثـ

   
  بط حرص است و خـروس آن شـهوت اسـت   

)193(جاه طـاووس اسـت و زاغ انیـت اسـت          
  

   
   م به شهر بابِلیورود ابراه

 ـاحت و تکمیر و س ـیپس از خروج غار و س ـ م یابراه ل خداشناسـى و  ی
 ـتخـت نمـرود گرد  یابـل پا در حالى که نوجوان بود وارد شـهر ب ، معادشناسى . دی

و مردم آن از نظر معنـوى در حـد صـفر بودنـد و     ، شهرى که غرق در فساد بود
انشـان  یگر در مینمرودپرستى و انواع خرافات د، پرستى بت: د خرافى مانندیعقا

  . رواج داشت
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 ـپدرش مدتها قبـل از دن ، م طبق معمول نخست به خانه مادرش رفتیابراه ا ی
م یابـراه . گفت پدر مى، که سرپرستش بود و نامش آزر بود شیبه عمو، رفته بود

  . دعوتش را از آزر شروع کرد
سازان  د آزر نه تنها از بت پرستان سرشناس است بلکه از بتید م یابراه
 ـباشد و با سلطنت نمرود ارتبـاط نزد  ز مىیمعروف ن و از آن جـا کـه   ، ک داردی

کمتـر  ، در خانـه آزر  م یخواهد ابـراه ر گر خدا یاند عدو شود سبب خ گفته
  . شد مورد سوء ظن واقع مى
همـراه   م یابـراه : نقل شـده  ات که از امام صادق یطبق بعضى از روا

ن بار یدر آن جا براى اول، مادرش وارد شهر شدند و با هم به خانه مادرش رفت
 ن حادثـه نگـران بـه نظـر مـى     یآزر که از ا، افتاد م ینگاه آزر به چهره ابراه

ست کـه در سـلطنت شـاه    ین شخص کیا: م گفتیزده به مادر ابراه د شتابیرس
 ـچرا ا، کشتند پسران را مى، ن که به فرمان شاهیبا ا؟ باقى مانده است) نمرود( ن ی

   !؟شخص زنده مانده است
لان وقت هنگـامى  در ف، ن پسر تو استیا: مادر براى جلب عواطف آزر گفت

   .متولد شده است، رون رفته بودمیکه از شهر ب
ما را از مقامى که در ، ن ماجرا با خبر شودیواى بر تو اگر شاه از ا: آزر گفت

  . کند م عزل مىیشگاهش داریپ
و اگر بـا خبـر   ، دیانى به تو نخواهد رسیاگر شاه با خبر نشد که ز: مادر گفت

 ـبگذار ا، ب نرسدیبه طورى که به مقام تو آس، شد من جواب او را خواهم داد ن ی
   )194(. پسر باقى بماند و براى ما به عنوان پسر باشد

 چنان که خداوند موسـى  ، دیحفظ گرد، م در پناه آزریب ابراهین ترتیبه ا
  . را در دامن فرعون حفظ کرد
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  با آزر م یگفتگوى ابراه
او را پـدر  ، م به خاطر سرپرسـتى آزر یولى ابراه، بود م یآزر عموى ابراه

، م گرفت نخست آزر را به خدا پرستى دعوت کنـد یتصم م یابراه، دینام مى
، ساز بـود  را آزر بت پرست معروف و بتیز، ن رو با آزر به گفتگو پرداختیاز ا

  . دندیکش ى مىپرست روى از او دست از بتیارى به پیبس، شد ت مىیاگر او هدا
، در آغـاز بـا نـرمش   ، ن مرحلـه اسـت  یداراى چنـد ، م با آزریگفتگوى ابراه

 ـآ. و در مراحل بعد با تندى با او برخورد کرد، استدلال  ـات قـرآن ب ی  ـانگر ای ن ی
  : م خطاب به آزر گفتیابراه: ن آمدهیات قرآن چنیدر آ. مراحل است
چ یو نـه ه ـ ، نـد یب ه مـى شنود و ن پرستى که نه مى زى را مىیچرا چ! اى بابا

  ! ؟کند مشکلى را از تو حل مى
 ـن از من پیبنابرا، امده استیدانشى براى من آمده که براى تو ن! اى بابا روى ی

  . ت کنمیکن تا تو را به راه راست هدا
انگر یعص، طان نسبت به خداى رحمانیطان را پرستش مکن که شیش! اى بابا

  . است
از سوى خداوند رحمان عذابى به تو رسـد و   ترسم که ن مىیمن از ا! اى بابا

   .طان باشىیجه از دوستان شیدر نت
 ـولى آزر در برابر دعوت مهرانگ عصـبانى شـد و او را   ، میز و منطقـى ابـراه  ی

  : ن گفتیو به او چن، د به سنگسار کردیتهد
 ـاگـر از ا ، گردان هستى روى) ها بت(ا تو از معبودهاى من یآ! میاى ابراه ن ی
اکنون براى مدتى طولانى از مـن  ، تو را سنگسار خواهم کرد، ندارىکار دست بر

  ! دور شو
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مـت و نـرمش را   ین حال مرحله ملایدر ع، دید آزر نترسیاز تهد م یابراه
به آزر ، ک کرده و به نفع خود جذب کندیت کرد تا بلکه عاطفه آزر را تحریرعا

  : رو کرد و گفت
چـرا کـه   ، کنم ت تقاضاى عفو مىیپروردگارم برا من به زودى از، سلام بر تو

، دیخوان ر خدا مىیو آنچه غ، او همواره نسبت به من مهربان بوده است و از شما
د آن را دارم که در خوانـدن  یخوانم و ام کنم و پروردگارم را مى رى مىیگ کناره

  )195( .پاسخ نمانم بى، پروردگارم

ما اسحاق ، رى کردیگ دند کنارهیپرست ىر خدا میهنگامى که از آنان و آنچه غ
  ! میقرار داد( بزرگ )امبرىیک را پیو هر ؛ میدیعقوب را به او بخشیو 

و از ، مرعوب شوکت و قدرت سرپرستش آزر نشد م یب ابراهین ترتیبه ا
او را بـه سـوى   ، به طور مکـرر ، د و با توکل به خداوندید و هشدار او نترسیتهد

و با صراحت اعلام کرد که مـن از آن  ، و از بتها بر حذر داشت، ودخدا دعوت نم
  . پرستم گانه را مىیکنم و تنها خداى  ها دورى مى بت

ز او را بـا تنـدى رد   یح مهرانگیم را از خود راند و نصایابراه، آزر با گستاخى
هـاد  پا را فراتر ن، ردیجه بگیتواند نت د با نرمش و استدلال نمىیم که دیابراه، کرد

روانش کـرد و بـا صـراحت بـه آزر و     یو رگبار سرزنش خود را متوجه آزر و پ
  : روانش گفتیپ

 ـا به راستى بتها را به عنوان خـدا برگز یآ  ـا دهی  ـتـو و جمع ؟ دی ت تـو را در  ی
   )196( .نگرم گمراهى آشکار مى
  : روانش گفتیگر به آزر و پیو در فرصت د

 ـکن ها سجده مى برابر آنست که شما در یها چ ها و مجسمه ن تمثالیا و ، دی
  ؟ دیپرست ها را شب و روز مى آن
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هـا   ما هـم روش آن ، کردند ن مىیچن، اکان و پدران ماین: ها جواب دادند آن
   .میده را ادامه مى
  : د گفتیت و تأکیم با قاطعیابراه

ى ضلالٍ مبین؛ٍ( م ف م و آباؤکُُ م انتُ قد کنُتُ    )لَ
   .دید و هستیر گمراهى آشکار بودقطعا هم شما و هم پدرانتان د

   !؟کنى ا شوخى مىیاى  ا مطلب حقى براى ما آوردهیآ:: ها گفتند آن
پروردگـار شـما همـان پروردگـار     ) ام کاملا حـق آورده (: م جواب دادیابراه

   )197( .ن امر از گواهانمیجاد کرده و من بر ایها را ا ن است که آنیآسمان و زم
، از راه نرمش و مدارا بـا آزر سـخن گفـت   ، خستم گرچه در مراحل نیابراه

خواسـت بلکـه از    م مىیوانگهى ابراه، م داشتیرا آزر حق سرپرستى بر ابراهیز
م یبراى ابـراه ، ولى وقتى که لجاجت آزر در راه شرك، دین راه او را جذب نمایا

 ـچنان کـه در آ ، زارى جستیبلکه از او ب، نه تنها از او دورى کرد، روشن شد ه ی
  : میخوان سوره توبه مى 114
رَّء منه؛( َتب ّلله و نَّه عد لما تبَین لهَ أَ    )فَ

 ـم روشن شد که آزر دشمن خـدا اسـت از او ب  یهنگامى که براى ابراه زارى ی
   .جست

   پرستى با بت م یمبارزات عملى ابراه
که چشمش بـه   ولى وقتى، کرد کتاپرستى منع مىیم را از ین که ابراهیآزر با ا

از آن ، شـد  شتر مـى یمحبتش نسبت به او ب، افتاد مى م یچهره ملکوتى ابراه
 م داد تا او آنیروزى چند بت به ابراه، سازى بود س کارخانه بتییجا که آزر ر

م یابـراه ، ها را بـه مـردم بفروشـد    ر برادرانش آنیها را به بازار ببرد و مانند سا
 ـها را همراه خود به طرف م آن بت، ترفیخواسته آزر را پذ ، دان و بـازار آورد ی



116 

 

 ـها را از پرستش بـت ب  و آن، دار کندین که فکر خفته مردم را بیولى براى ا زار ی
 : زد اد مىید و فریکشان ن مىیها را در زم طنابى بر گردن بتها بست و آن، دینما

عه؛( رى من لا یضرُّه و لا ینفَ    )من یشتَ
   .خرد ان ندارند از من مىیها را که سود و ز بت نیچه کسى ا
هـا آورد و در   هاى جمع شده در گـودال  ها را کنار لجنزار و آب سپس بت

 انـداخت و بلنـد مـى    ان لجن و آب آلوده مـى یها را در م آن، برابر چشم مردم
   )198( !!دیید و سخن بگویآب بنوش: گفت
بـه  ، سـتند یسته پرسـتش ن یبتها شا: د کهیفهمان ب عملا به مردم مىین ترتیبه ا

کتا و بى همتـا متوجـه   ید و به خداى یدار شویو از خواب غفلت ب، دیهوش باش
 ـهاى ساختگى و بـى اراده کـه سـود و ز    ن بتیو در برابر ا، دیشو انى ندارنـد  ی

چـرا و  ، چـرا آن همـه ذلـت   ، دیسـت یمگر انسان ن، دید مگر عقل نداریسجده نکن
در نزد ، خرد ها را کسى نمى ن بتیا: ورد و به او گفتها را نزد آزر آ آن! ؟چرا

   .اند اند و باد کرده من مانده
 ـم را طلبیآزر ابراه، م به بتها را به آزر خبر دادندین ابراهیفرزندان آزر توه د ی

  . دید کرد و از خطر سلطنت نمرود ترسانیو او را سرزنش و تهد
م را یم گرفـت ابـراه  یر تصـم آز. اعتنـا نکـرد  ، دهاى آزریم به تهدیولى ابراه
ن رو یاز ا، ه کندیم در صحنه نباشد و هم زندان او را تنبیتا هم ابراه، زندانى کند

اش زندانى کرد و افرادى را بر او گماشت تـا   ر کرده و در خانهیم را دستگیابراه
  . فرار نکند

خت و به دعوت خود ادامه داد و مـردم  ید که او از زندان گریولى طولى نکش
   )199(. خواند د فرا مىیپرستى بر حذر داشت و به سوى توح ا از بت و بتر
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  و محکوم شدن نمرود، با نمرود م یمذاکرات رو در روى ابراه
ش در یپرستى در همه شـکلها  پرستى و بت م با طاغوتیآوازه مخالفت ابراه

نمـرود  ، رفتک حادثه بزرگ در رأس اخبار قرار گیو به عنوان ، دیچیهمه جا پ
م را بـه  یحساس بود فرمان داد بـى درنـگ ابـراه   ، ن بارهیشتر در ایکه از همه ب
، قفل سکوت بر دهـان او بزنـد  ، دیع و تهدیتا بلکه از راه تطم، اورندیحضورش ب

  . م را نزد نمرود آوردندیابراه
  : اد زد و پس از اعتراض به کارهاى او گفتیم فرینمرود بر سر ابراه

   ؟تسیخداى تو ک
  . خداى من کسى است که مرگ و زندگى در دست اوست: میابراه

 ـا! اى بى خبـر : و گفت، نمرود از راه سفسطه و غلطاندازى وارد بحث شد ن ی
 ـم کنم و مى من زنده مى، ار من استیکه در اخت نـى مجـرم   یب مگـر نمـى  ، رانمی

بخـواهم   ر محکوم به اعدام را اگـر یو زندانى غ، کنم محکوم به اعدام را آزاد مى
   .مینما اعدا مى

ر محکـوم  یک نفر غیو ، ک شخص اعدامى را آزاد کردندیآن گاه دستور داد 
  . به اعدام را اعدام نمودند

تنهـا زنـدگى و مـرگ    : م بى درنگ استدلال خود را عوض کرد و گفتیابراه
خـداى مـن   ، ن اسـاس یبر هم، ست بلکه همه جهان هستى به دست خدا استین

، آورد و غـروب  رون مـى ید را از افق مشرق بیاهان خورشکسى است که صبحگ
، ى که تو خداى مردم هستىیگو اگر راست مى، برد آن را در افق مغرب فرو مى

  . فرو بر، و در افق مشرق، رون آرید را به عکس از افق مغرب بیخورش
ج و بهـت  یآن چنان گ ـ، ن استدلال نتوانست غلطاندازى کندینمرود در برابر ا

   )200(. دیکه از سخن گفتن درمانده گردزده شد 
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ناچار ، شود شتر مىیش بیرسوائ، م دشمنى کندید اگر آشکارا با ابراهینمرود د
اما جاسوسان ، ردیک فرصت مناسب از او انتقام بگید تا در یم کشیدست از ابراه

م بترسـانند و دور  یخود را در همه جا گماشت تـا مـردم را از تمـاس بـا ابـراه     
   )201(. سازند

  م و استدلال اویشکنى ابراه بت
انات و مبارزات یولى ب، هاى گوناگون با بت پرستى مبارزه کرد م از راهیابراه
از طرفـى دسـتگاه نمـرود بـراى     ، ره بختان لجوج اثر نکردیدر آن ت م یابراه

خواست که مردم از بت پرستى  سرگرم کردن مردم و ادامه سلطه خود هرگز نمى
  . بردارند دست

 ت بـه بـت  ید و با کمال قاطعیدى را برگزیم در مبارزه خود مرحله جدیابراه
  : ن گفتیان اخطار کرد و چنیپرستان و نمرود

دبرِین؛َ( وا م لُّ و ن تُ عد أَ م ب کُ صنام نَّ أَ تاَاللهِ لاَکَید و(   
   )202( .کشم تان مىیاى براى نابودى بتها اب شما نقشهیبه خدا سوگند در غ

ان مـردم  یدر م، دید نوروز فرا رسین بتها بود تا روز عیم همچنان در کمیابراه
کردند و بـراى   شهر را خلوت مى )203(د نوروز یبابل رسم بود که هر سال روز ع

آن روز ، رفتنـد  گر مـى یخوشگذرانى به صحرا و کوه و دشت و فضاهاى آزاد د
 ـز شهر بز ایانش نینمرود و اطراف، مردم شهر را خلوت کردند حتـى  ، رون رفتنـد ی

ها به خارج از شهر برود و در جشـن   ز دعوت کردند که با آنیرا ن م یابراه
 .مار هسـتم یمن ب: در پاسخ دعوت آنها گفت م یولى ابراه، ها شرکت کند آن

)204(   
 ـد ولى وقتى که مـى ، مار نبودیاز نظر بدنى ب م یابراه غـرق در  ، د مـردم ی

و ، از نظر روحى کسـل و ناراحـت بـود   ، پرستى هستند فساد و هوسبازى و بت
ل استیمارم یمن ب: ن که گفتیمنظور او از ا س   . عنى روحم کَ
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ک تبر با خود برداشت یم اندکى غذا و یابراه، وقتى که شهر کاملاً خلوت شد
ه شده و بـا  دیادى در کنار هم چیهاى گوناگون ز د مجسمهید، و وارد بتکده شد

، ها قرار دارنـد  گاهیدر جا، اما بدون هر گونه حرکت و توان، هاى مختلف افهیق
ن غذا یاز ا: ها رفت و گفت ک از بتیم غذا را به دست گرفت و کنار هر یابراه

   .بخور و سخن بگو
بر دسـت  ، م با تبرى که در دست داشتیابراه، داد وقتى که آن بت پاسخ نمى

ى که یم با همه بتهایابراه. شکست ست و پاى آن بت را مىزد و د و پاى بت مى
هـاى   و فضاى وسط بتخانـه از قطعـه  ، کرد ن کار را مىیهم، در آن بتکده بودند

  . بتهاى شکسته پر شد
و تبر را بر دوش ، و او را سالم گذاشت، م به بت بزرگ حمله نکردیولى ابراه

 ـورش امنظ، منظورى داشت، ن کاریم از ایابراه، او نهاد نـده از  ین بـود کـه در آ  ی
  . دیاستدلال دشمن شکن بسازد و دشمن را محکوم نما، ن راهیهم

، افت و بت پرستان گروه گروه بـه شـهر بازگشـتند   یان ید کم کم پایمراسم ع
نخست به بتکده برونـد و مراسـم شـکرگزارى را بـه     ، رسم بود پس از بازگشت

   .شان باز گردندیها جاى آورند و سپس به خانه
هـاى   گروه، دیبى روبرو گردیگروه اول وقتى که وارد بتخانه شد با منظره عج

 ادهـا و نعـره  یفر، زدگى فرو رفتند و همه در وحشت و بهت، ز وارد شدندیبعد ن
  ... گفت هرکسى سخن مى، شان برخاستیها

  : میبشنو) اءیسوره انب 67تا  58ه یآ(ن جا دنباله داستان را از زبان قرآن یدر ا
و (نـد  یاید سـراغ او ب یشا، ها جز بزرگشان را قطعه قطعه کرد م همه بتیاهابر
  . )ق را بازگو کندیاو حقا
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م نوجـوانى از بتهـا   یا دهیشن: گفتند) دندیها را د ها منظره بت هنگامى که آن(
  . ندیگو م مىیکه به او ابراه: گفت سخن مى
  . گواهى دهدتا ، دیاوریدگان مردم بیاو را در برابر د: ت گفتندیجمع

ان مـا  ین کار را بـا خـدا  یا تو ایآ: گفتند) م را حاضر کردندیهنگامى که ابراه(
   ؟میاى ابراه، اى کرده

د اگر یاز او بپرس، ن کار را بزرگشان کرده استیبلکه ا: م در پاسخ گفتیابراه
   !دیگو سخن مى
حقـا کـه شـما    : گفتنـد ) بـه خـود  (پرستان به وجدان خـود بازگشـتند و    بت
   .دیگرستم

و حکـم وجـدان را بـه کلـى فرامـوش      (شان واژگونه شـدند  یسپس بر سرها
   .ندیگو دانى که بتها سخن نمى تو مى: م گفتندیو به ابراه) کردند
م پتک استدلال را به دست گرفت و بر مغز بـت پرسـتان   ینجا بود که ابراهیا(
  ر از خدا یا غیآ: گفت) ها و به آن، دیکوب
 ـو نـه ز ، ن سودى براى شما داردید که نه کمتریکن زى را پرستش مىیچ انى ی

  . )انشانید و نه ترسى از زیدى به سودشان دارینه ام(رساند  به شما مى
 ـکن شـه نمـى  یا اندیآ! دیپرست اف بر شما و بر آن چه جز خدا مى و عقـل  (د ی

   )205(. )دیندار

   م یگفتگوى نمرود با آزر و مادر ابراه
، هـا را شکسـته اسـت    بت، م پسر آزریابراه، نمرود گفته شد به: ت شدهیروا

) میابراه(ن پسر یانت کردى و وجود ایبه من خ: د و به او گفتینمرود آزر را طلب
   .را از من پوشاندى
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مـادرش او را پوشـانده و نگهـدارى    ، رى نـدارم یمن تقص! پادشاها: آزر گفت
   .کرده است و او مدعى است که استدلال و حجت دارد

 ـچرا وجود ا: و به او گفت، م را حاضر کردندیمادر ابراه، نمرود دستور داد ن ی
   !؟ن کردیان ما چنیپسر را از ما پوشاندى که با خدا

 کشى و نسل آن ت و ملت خودت را مىیدم تو رعیمن د! اى شاه: مادر گفت
 ـاگر ا، ن پسر را براى حفظ نسل نگه دارمیبا خود گفتم ا، افتد ها به خطر مى ن ی
دهـم   ل مىیاو را تحو) که واژگونى سلطنت تو به دست او است(پسر همان بود 
بـراى  ، ستین پسر او نیو اگر ا، ابدیان یو کشتن فرزندان مردم پا، تا کشته گردد

ن پسر همـان  ینک که براى تو ثابت شده است که ایا، ک نفر پسر باقى بماندیما 
   .م بدهکنى انجا ار تو است هر کار مىیدر اخت، است

و او را آزاد کرد سپس خودش شخصاً با ، دیم را پسندینمرود گفتار مادر ابراه
: گفت م یهنگامى که ابراه، ها سخن گفت م در مورد شکسته شدن بتیابراه

م یرومند ابـراه ین که استدلال نینمرود به جاى ا .بتها را شکسته است، بت بزرگ
، ان خود بـه مشـورت پرداخـت   یم با اطرافیمجازات ابراه درباره، ردیرا بپذ 
   )206( .دیارى کنیان خود را ید و خدایم را بسوزانیابراه: ان گفتندیاطراف

   م یبه آتش افکندن ابراه
 ـاز هر سو اعلام شد که مردم ه، م را زندانى نمودندیابراه، به فرمان نمرود زم ی

پرسـتان گـروه    بـت ، عى را در نظر گرفتندیسک گودال و فضاى ویو ، جمع کنند
  . ختندیر آوردند و در آن جا مى زم مىیگروه ه

 ولـى دشـمنان مـى   ، م کـافى بـود  یزم براى سوزاندن ابـراه یک بار هیگرچه 
 ـوانگهـى ا ، آشـکار سـازند   م ینه دارند نسبت به ابراهیخواستند هر چه ک ن ی
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ه یها سـا  و قلدرى نمرود بر قلب و عظمت، حادثه موجب عبرت براى همه شود
 . ن جرأتى نداشته باشدیچ کس چنینده هیافکند تا در آیب

گـاه مخصوصـى   یدر جا، نمرود با سپاه بى کران خـود ، دیروز موعود فرا رس
نمرود ، ساختمان بلندى براى نمرود ساخته بودند، ابانیدر کنار آن ب، قرار گرفتند

م را بنگـرد و  یبالا صـحنه سـوختن ابـراه   بر فراز آن ساختمان رفت تا از همان 
  . لذت ببرد

هـا   آن شعله، دیهاى آن به سوى آسمان سر کش شعله، ها را آتش زدند زمیه
، توانست از بالاى آن عبـور کنـد   اى نمى چ پرندهیبه قدرى اوج گرفته بود که ه

  . افتاد سوخت و در درون آتش مى کرد مى اگر عبور مى
طان بـا  یش ـ، فکننـد یم را در درون آتـش ب یه ابراهن فکر بودند که چگونیدر ا

م را در درون آن نهادند تا یقى ساخت و ابراهیش آمد و منجنیطان صفتى به پیش
  . ندیله آن او را به درون آتش پرتاب نمایبه وس
 ـحتى ، م تنها بودین هنگام ابراهیدر ا هـا نبـود کـه از او     ک نفـر از انسـان  ی
لى محکمـى  یم آمد و سیاش آزر نزد ابراه اندهتا آن جا که پدر خو، ت کندیحما

   !ات بر گرد دهیاز عق: به صورت او زد و با تندى گفت
هـا گـروه    فرشتگان آسمان، م بودندیولى همه موجودات ملکوتى نگران ابراه

را  م یو از درگاه خدا درخواسـت نجـات ابـراه   ، گروه به آسمان اول آمدند
 ـخل! ایخـدا : ل به خدا عرض کـرد یجبرئ، دندیهمه موجودات نال، نمودند ، ل تـو ی
دشمن بـر  ، پرستد ن کسى جز او تو را نمىیم بنده تو است و در سراسر زمیابراه
   .خواهد او را با آتش بسوزاندیره شده و میاو چ
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اى نگران است که مانند  آن بنده! ساکت باش: ل خطاب کردیخداوند به جبرئ
اگر خواسته ، م بنده من استیابراه، اشته باشدتو ترس از دست رفتن فرصت را د

   .مینما ش را مستجاب مىیاگر دعا کند دعا، کنم باشم او را حفظ مى

   ل آتش به گلستانیو تبد م یاستجابت دعاى ابراه
  : ن خواندیخدا را چن، اى قبل از پرتاب لحظه، قیان منجنیم در میابراه

)د َیا اح ،د یا االلهُ یا واح  د َواً اح م یکنُ لهَ کفُُ د و لَ م یولَ د و لَ م یل د یا من لَ میا ص
ک؛ ترحَم جنى منَ النَّارِ بِ    )نَ

ى کـه هرگـز نـزاده و    یاى خدا، ازیاى خداى بى ن، کتا و بى همتایاى خداى 
 ـاز ا، مرا بـه لطـف و رحمتـت   ، ر نداردیه و نظیو هرگز شب، زاده نشده ن آتـش  ی
   )207( .نجات بده
   ؟از دارىیا به من نیآ: م آمد و گفتیل در فضا نزد ابراهیجبرئ
   )208( .از دارمیان نیازى ندارم ولى به پروردگار جهانیبه تو ن: م گفتیابراه
 ـ ، م نمودیل انگشترى را در انگشت دست ابراهیجبرئ ن نوشـته  یکـه در آن چن

بـه خـدا   ، رسـول خـدا اسـت    محمد ، ستیکتا نیمعبودى جز خداى : بود
   .و به او اعتماد کردم و کارم را به او سپردم، پناهنده شدم
  : ن لحظه فرمان الهى خطاب به آتش صادر شدیدر هم

ردا؛ً( ونى ب    )یا نار کُ
   .م سرد باشیاى آتش براى ابراه

، م از سـرما بـه لـرزه در آمـد    یهاى ابراه که دندان، آتش آن چنان خنک شد
  : اب بعدى خداوند آمدسپس خط

لى ابراهیم؛( لاماً ع س و(   
   .سالم و گوارا باش، میبر ابراه
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 ـجبرئ، آن همه آتش به گلستانى سبز و خرم مبدل شد  م یل کنـار ابـراه  ی
  . آمد و با او به گفتگو پرداخت

ن جا به اشعار ناب مولانا در کتاب مثنوى گوش جـان  ین است که در ایبهتر ا
  . میده فرا

  چــون رهــا از منجنیــق آمــد خلیــل

  آمـــد از دربـــار عـــزت، جبرئیـــل     

   
  هــل لـک حاجــۀ یـا مجتبــى  : گفـت 

ــت      ــل لا  : گف ــا جبرئی ــک ی ــا من   ام

   
ــیچکس   ــا ه ــاجتى ب ــدارم ح ــن ن   م

  با یکى کار من افتـاده اسـت و بـس        

   
ــد    ــن آن کن ــق م ــد لای ــه دان   آن چ

ــد       ــادان کن ــران خــواه آب   ``خــواه وی

   
  ســت نــامحرم مقــالاینجــا ه: گفــت

ــا الســؤال       ــه بالحــال حســبى م   علم

   
ــوختن     ــد س ــن آم ــزاوار م ــر س   گ

ــتن        ــد دوخـ ــع او بیایـ ــب زدفـ   لـ

   
  من نمى دانم چه خواهم زآن جنـاب 

  بهـــر خـــود واالله اعلـــم بالصـــواب     

   
کنـد بـه آزر رو    رمردى گفتگ و مىید که با پیم را در گلستان دینمرود ابراه
   !چقدر در نزد پروردگارش ارجمند است به راستى پسرت: کرد و گفت

سـزاوار  ، ى انتخـاب کنـد  ین است کسى براى خود خدایاگر بنابرا: ز گفتیو ن
   .دیم را انتخاب نمایاست که خداى ابراه

من دعا : گفت) براى رفع وحشت نمرود(کى از رجال چاپلوس دربار نمرود ی
   .م را نسوزاندیتا آتش ابراه، و وردى بر آتش خواندم

در حالى کـه  ، دیمان دم ستونى از همان آتش به سوى او آمد و او را سوزانه
   )209(. سوزنده نبود، تا سه روز، ایهاى تمام دن آتش
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  م به خدایاز توکل کامل ابراه ن یاد امام حسی
 -به طورى که با زحمت ، مار بودیسخت ب امام سجاد ، در ماجراى کربلا

دار کـرد  یبا او د ن یامام حس، زدیتوانست بر خ مى -ه بر عصا یکآن هم با ت
   ؟ل دارىیچه م! پسرم: و فرمود

  : امام سجاد عرض کرد
ى؛( ل ُره ب ى ما ید ب ى االلهِ ر لَ ع ِرح قتَ ن اکونَ ممن لا اَ ى اَ    )اشَتهَِ
، خدا براى منر شده یهاى تدب اى باشم که در برابر خواسته ل دارم به گونهیم

   .گرى نداشته باشمیخواسته د
  : فرمود ن یامام حس

 ـم خلیتو همچـون ابـراه  ! نیاحسن و آفر  ـهسـتى کـه جبرئ   ل ی ل از او ی
شنهادى بـه  یچگونه پیه: او در پاسخ گفت؟ ا خواهش و حاجتى دارىیآ: دیپرس

   )210( .است کىیکند و نگهبانى ن ت مىیبلکه او مرا کفا، خدا ندارم
  من از درمان و درد و وصل و هجران

ــندد        ــان پس ــه را جان ــندم آن چ   پس

   
   ش قدرت با ساختن برج آسمانخراشینما

نى بر نمـرود و  یاسى سنگیضربه روحى و س، ل آتش به گلستانیماجراى تبد
، را محبوب خاص و عـام نمـود   م یو به عکس ابراه، ان وارد ساختینمرود
، هاى مذبوحانه خود ادامه داد باز به تلاش، اده نشدیمرود از مرکب غرور پولى ن

آب از دست رفتـه را بـه   ، خواست به اصطلاح، هاى خنده آور شین بار با نمایا
 ـاز ا، و مردم را در امور پوچ سرگرم سازد، جوى خود باز گرداند ن رو فرمـان  ی

و معمارهـاى زبردسـت    مهندسان. ار بلند و آسمان خراش بسازندیداد برجى بس
ن برج بـه  یبه زودى ا: گفت نمرود با خود مى، در ساختن آن به تلاش پرداختند

 د شـکار مـى  یادى ماهر که بـه ص ـ یآن گاه چون ص، رسد مرحله عالى خود مى
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م یها که ابراه ا با برج و باروى آنی، انیبا آسمان، ع برجیز بر بام رفیمن ن، پردازد
 ـها را هـدف قـرار م   آن جنگم و کنند مى را کمک مى شـه از  یدهم و بـراى هم ی

ن شـد تـا   یـی روزى تع، دیان رسیساختمان برج به پا، گردم دستشان خلاص مى
 ـش قدرت بر بـام رف ینمرود و رجال کشور او براى نما ع بـرج برونـد و اظهـار    ی

دى آمد و برج به سختى یطوفان شد، دن آن روزیولى قبل از فرا رس، وجود کنند
و بـرج  ، هاى برج سقوط کـرد  هیسپس پا، ران شدیبالاى برج ود و قسمت یلرز

 ـد و جمعى از دسـت انـدرکاران نمـرودى در م   یخراب گرد ان آن بـه هلاکـت   ی
   )211(. دندیرس

  !! ى براى ترور خالق جهانینه فضایسف
 ـعبـرت بگ ، سزاوار بـود نمـرود  ، ران شدن برجین که با ویبا ا  ـرد و از می ان ی

گرى یم دیتصم، ره سر غافل به جاى عبرتیآن خولى ، پوست غرور خارج شود
 ـتعب م یما بـراى تـرور خـداى ابـراه    یکه ما از آن به ساختن فضاپ، گرفت ر ی
اى که او را بـه   اطاقى کوچک بسازند به گونه: ن فرمان دادیبه مهندس، میا نموده

  . سوى آسمان ببرند
ت در آمد کـه اطـاقى   ن صوریها به ا طرح آن، ن به طراحى پرداختندیمهندس

ها را مدتى با  چهار کرکس لاشخور را گرفتند و آن، را از چوب محکم ساختند
کـى  ین ییها را در قسمت پا ک از آنیغذاهاى مختلف پرورش دادند سپس هر 

، هـا را گرسـنه نگهداشـتند    و مـدتى آن ، هاى چهارگانه آن اطاق بسـتند  هیاز پا
ها  تا کرکس، ى از گوشت نهادندیشقه ها، سپس در قسمت وسط سقف آن اطاق

هـا بـه    ند و نمرود در آن اطـاق همـراه آن  یها به پرواز در آ به طمع آن گوشت
  . دیسوى آسمان حرکت نما
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ر و کمان خـود بـه درون آن   ینمرود با ت، ب ساخته شدین ترتین دستگاه با ایا
آسـمان   ها به سـوى  ز با آنینمرود ن، و کرکسها به پرواز در آمدند، دستگاه رفت
وحشت ، دید دیکى شدینمرود خود را در تار، اما پس از چند لحظه، حرکت کرد

ها  آن گوشت، ن شدهییش تعیبى درنگ طبق برنامه از پ، و ترس او را فرا گرفت
ر یدن به گوشت سرازیها به طمع رس ن بار کرکسیا، ن قرار دادییرا در قسمت پا

 ـبـه ا ، ...ن به پرواز در آمدنـد یشده و با صداهاى دلخراش و بلند به طرف زم ن ی
، شـرمندگى ، اهىیو نمرود با کمال روس، ن نشستیماى نمرود به زمیب فضاپیترت

   )212(. دیو سرافکندگى از آن خارج گرد

   ک پشه ناتوانیله یهلاکت نمرود به وس
 وهیو بـه ش ـ ، کـرد  تاخت و تاز مى، نمرود همچنان با مرکب سلطنت و غرور

ن بار حجت را بـر او تمـام   یخداوند براى آخر، داد ه مىهاى طاغوتى خود ادام
ن موجـوداتش زنـدگى   یبا ناتوانتر، سرى خود ادامه دهد رهیتا اگر باز بر خ، کرد
  . ان بخشدین او را پایننگ

، حت نمرود نـزد او فرسـتاد  یبراى نص، اى را به صورت انسان خداوند فرشته
  : گفت نیبه او چن، ن فرشته پس از ملاقات با نمرودیا

هـا و   ها و آزارها و سـپس سـرافکندگى   ره سرىینک بعد از آن همه خیا... 
 ـسزاوار است که از مرکب سرکش غـرور فـرود آ  ، ها شکست و بـه خـداى   ، ىی
و از ظلم و ستم و ، اورىیمان بین است ایها و زم که خداى آسمان م یابراه

رصـت و مهلـت بـه آخـر     ن صورت فیر ایدر غ، دست بردارى، شرك و استعمار
هـاى فـراوان اسـت و     خداوند داراى سپاه، اگر به روش خود ادامه دهى، دهیرس

   .م تو را از پاى در آوردیها تو و ارتش عظ ن آنیکافى است که با ناتوانتر
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ح را به باد مسخره گرفت و بـا کمـال گسـتاخى و    ین نصایا، سر رهینمرود خ
، سـت یروى نظـامى ن ینند من داراى نچکس مایه، نیدر سراسر زم: ى گفتیپررو

 ـما آماده جنگ، بگو فراهم کند، داراى سپاه هست م یاگر خداى ابراه دن بـا  ی
   .میآنان هست

  . ن است سپاه خود را آماده کنیاکنون که چن: فرشته گفت
 ـنمرود سه روز مهلت خواست و در ا  ـن سـه روز آن چـه توانسـت در    ی ک ی

ان بـى کـران او بـا    یو سپاه، سازى پرداخت مانور و آمادهبه ، عیار وسیابان بسیب
  . هاى گوش خراش به صحنه آمدند نعره

   !ن لشگر من استیا: د و به او گفتیم را طلبیابراه، آن گاه نمرود
  . رسند ز فرا مىیهم اکنون سپاه من ن، شتاب مکن: م جواب دادیابراه

 ـدر حالى که نمرود و نمرود  ـسرمسـت ک ، انی بودنـد و از روى  ف و غـرور  ی
هـا   ناگاه از طرف آسمان انبوه بـى کرانـى از پشـه   ، دندیخند مسخره قاه قاه مى

اد بودند که مـثلاً  یها آن قدر ز آن(ان نمرود افتادند یظاهر شدند و به جان سپاه
ها غذا  ى ماهیو آن قدر گرسنه بودند که گو، افتاد ک انسان مىیهزار پشه روى 

م نمـرود در هـم شکسـت و بـه طـور      یه ارتش عظ ـد کیطولى نکش) اند نخورده
  . مفتضحانه به خاك هلاکت افتاد

ها به سوى قصـر محکـم خـود     شخص نمرود در برابر حمله برق آساى پشه
زده به اطـراف نگـاه    و وحشت، وارد قصر شد و در آن را محکم بست، ختیگر
 نجـات : گفـت  با خـود مـى  ، احساس آرامش کرد، دیاى ند در آن جا پشه. کرد
   ...ستیگر خبرى نید، آرام شدم، افتمی
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به صورت انسان نزد نمرود آمـد و او  ، ن لحظه باز همان فرشته ناصحیدر هم
ا و توبه کـن و بـه   یاکنون ب! دىیم را دیلشکر ابراه: حت کرد و به او گفتیرا نص

   !ابىیاور تا نجات یمان بیا م یخداى ابراه
کـى  ین که روزى یتا ا. اعتنا نکرد، فرشته ناصحز آن یح مهرانگینمرود به نصا
، دین و بالاى او را گزییلب پا، دیاى به سوى نمرود پر ها از روزنه از همان پشه

ن یافـت و هم ـ ینى به مغـز او راه  یسرانجام همان پشه از راه ب، لبهاى او ورم کرد
 مى که گماشتگان سر او را، د و ناراحتى او شدیموضوع به قدرى باعث درد شد

بـارى بـه    ار نکبـت یت بسیسرانجام او با آه و ناله و وضع، ردیدند تا آرام گیکوب
   ر قرآنیبه تعب )213(ده شد یچینش پیو طومار زندگى ننگ، دیهلاکت رس

خسرین؛َ( م الاَ لناه جع وا بهِ کیَداً فَ ارَاد و(   
، دهندم را شکست یهاى گوناگون خواستند تا ابراه ر و نقشهیان با تزوینمرود

   )214(. ولى خود شکست خوردند
  : ن اعتصامىیبه گفته پرو

ــد   ــدى زن ــا لاف خداون ــت ت   خواس

ــکند       ــدا را بشـ ــارى خـ ــرج و بـ   بـ

   
  پشـه اى را حکـم فرمـودم کـه خیــز    

ــدر دیــده خــودبین بریــز        خــاکش ان

   
کـى از  یهـاى   در ضمن پاسخ بـه پرسـش   حضرت على : ن کهیجالب ا

 ـرا در م م یدشمنان در روز چهارشنبه ابـراه : اهالى شام فرمود  ـان منجنی ق ی
 پشه، سرانجام خداوند در روز چهارشنبه، نهادند و در درون آتش پرتاب نمودند

   ...دیاى بر نمرود مسلط گردان
پشـه را بـه سـوى    ، ن خلق خودیتر خداوند ناتوان: فرمود و امام صادق 

تا بـه  ، دینى او وارد گردیآن پشه در ب، فرستاد) نمرود(کى از جباران خودکامه ی
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هاى الهى است که  کى از حکمتین یو ا، دیو او را به هلاکت رسان، دیمغز او رس
   )215(. آورد ن موجودات را از پاى در مىیقلدرتر، ن مخلوقاتشیتر با ناتوان

تـا آن   نمرود تلاش کرد، دیپشه لب نمرود را گز: ت شدهیو از ابن عباس روا
او تلاش کرد که آن را از ، دینى او پریپشه به داخل سوراخ ب، ردیرا با دستش بگ

له همـان  یخداوند به وس ـ، دیپشه خود را به سوى مغز او رسان، نى خارج سازدیب
   )216(. دیچهل شب او را عذاب کرد تا به هلاکت رس، پشه
، قوت نداشـت  ک قسمت از بدنشیو ، مه فلج بودیآن پشه ن: ت شدهیز رواین

تـوانى   اگر مى! اى نمرود: ن گفتیوقتى که وارد مغز نمرود شد به زبان حال چن
تا با قوت آن قسمت از بـدنم کـه   ، مه مرده مرا زنده کنین نیا، مرده را زنده کنى

ن قسم بدنم را که سالم اسـت  یا ایو ، میرون آینى تو بیاز ب، فلجى آن خوب شده
   )217( .ران تا خلاص شوىیبم

   ف اموالشیو دفاع او از حقش در مورد توق، میهجرت ابراه
از جملـه حضـرت لـوط    ، جمعـى ، ن بابل بـود یم در سرزمیدر مدتى که ابراه

، از طـرف پـدر سـاره   ، او با ساره ازدواج کـرد ، مان آوردندیو ساره به او ا 
 م یابـراه ، ده بـود یبـه سـاره رس ـ  ، اریهاى مزروعى و گوسفندهاى بس نیزم

 ـتا ا، به کشاورزى و دامدارى پرداخت، دیمدتى در ضمن دعوت مردم به توح ن ی
ن هجرت کند و دعوت خود را ین بابل به سوى فلسطیم گرفت از سرزمیکه تصم

اموال خود از جملـه گوسـفندهاى خـود را برداشـت و     ، ن بکشاندیبه آن سرزم
  . حرکت کردند، همراه چند نفر با همسرش ساره

را  م یامـوال ابـراه  ) اى دسـتگاه نمـرودى  یبقا(از طرف حاکم وقت  ولى
  . ف کردندیتوق
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 ـ ، در دادگان م یابراه، ده شدیماجرا به دادگاه کش ن یخطاب به قاضـى چن
  : گفت

 ـا ن اموال را به دست آوردهیم و ایا دهیها زحمت کش سال) و همسرم(من   می
هـاى عمـرم را کـه     ن سـال یبنـابرا ، دیل مرا مصادره کناموا، دیخواه اگر مى )218(

   .دیبرگردان، ن اموال شدهیل ایصرف تحص
حـق بـا   : نى کـرد و گفـت  یعقب نش ـ، میقاضى در برابر استدلال منطقى ابراه

   )219( .م استیابراه
آزاد شد و همراه اموال خود به هجرت ادامه داد و بـا توکـل بـه     م یابراه

دى به یاى در منطقه جد تا تحول تازه، حرکت کرد، اد از درگاه حقخدا و استمد
  : ن بود کهیسخنش ا، وجود آورد

ى سیهدین؛َ( ب ب الى ر ى ذاه    )اءنّ
و بـا  ، او راهنمـاى مـن اسـت   ، روم به سوى پروردگارم مى) هرجا بروم(من 
   )220( .ت او ترسى ندارمیهدا

   م یره ابراهیت پوشش زن در سیاهم
م یابـراه ، کردنـد  عبـور مـى   ر هجرت همراه ساره و لوط یم در مسیابراه
صندوق سـاخته  ، هاى گناهکار براى حفظ ناموس خود ساره از نگاه چشم 

، دندیالـت مصـر رس ـ  یهنگامى که به مـرز ا ، ان آن نهاده بودیبود و ساره را در م
تـا  ، مأموران گمرکـى گماشـته بـود   ، مصرالت یحاکم مصر به نام عزاره در مرز ا
مأمور . رندیبگ، شوند ن مصر مىیى که وارد سرزمیعوارض گمرکى را از کاروانها

بـه  ، ن که چشمش به صـندوق افتـاد  یتا ا، پرداخت م یبه بررسى اموال ابراه
مت یک دهم قیمت کرده و یتا محتوى آن را ق، در صندوق را بگشا: م گفتیابراه
   .مشخص کنم، ا براى وصولآن ر
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 ـ، ن صندوق پـر از طـلا و نقـره اسـت    یال کن ایخ: میابراه ک درهـم آن را  ی
  . کنم ولى آن را باز نمى، حساب کن تا بپردازم

را مجبور کرد تا درِ صندوق را بـاز   م یابراه، مأمور که عصبانى شده بود
  . کند

، مأمور وصول، در صندوق را گشود، مانیبه اجبار دژخ م یسرانجام ابراه
ن زن با تو چه یا: م گفتید و به ابراهیان صندوق دیناگهان زن با جمالى را در م

   ؟نسبتى دارد
  . ن زن دختر خاله و همسر من استیا: میابراه
  ؟ اى ان صندوق نهادهیچرا او را در م: مأمور
  . فتدیشم ناپاکى به او نتا چ، ن اقتضا کردیرتم نسبت به ناموسم چنیغ: میابراه
تـا او از  ، دهم تا به حاکم مصر خبر بدهم من اجازه حرکت به تو نمى: مأمور

  . ن زن آگاه شودیماجراى تو و ا
حاکم مصـر  ، ام فرستاد و ماجرا را به او گزارش دادیمأمور براى حاکم مصر پ

  . دستور داد تا صندوق را نزد او ببرند
من هرگز از صـندوق جـدا   : م گفتیابراه، رندخواستند تنها صندوق را بب مى
   .ن که کشته شومیشوم مگر ا نمى

صـندوق را همـراه   : حـاکم دسـتور داد کـه   ، ماجرا را به حاکم گزارش دادند
   .دیاوریم نزد من بیابراه

، ر اموالش نـزد حـاکم مصـر بردنـد    یم را همراه صندوق و سایابراه، مأموران
   .ق را باز کندر صندو: م گفتیحاکم مصر به ابراه

حاضرم همه امـوالم را  ، ان صندوق استیام در م همسر و دختر خاله: میابراه
  . ولى در صندوق را باز نکنم، بدهم



133 

 

م را مجبور کرد که در یسخت ناراحت شد و ابراه، مین سخن ابراهیحاکم از ا
  . م آن را گشودیابراه، دیصندوق را بگشا

  . دراز کرد دست به طرف او، حاکم با نگاه به ساره
ا دسـت  یخـدا : رت به خدا متوجه شد و عرض کـرد یاز شدت غ م یابراه

   .حاکم را از دست درازى به سوى همسرم کوتاه کن
حاکم به دست و پا افتاد و به ، بى درنگ دست حاکم در وسط راه خشک شد

   ؟ن کردیا خداى تو چنیآ: م گفتیابراه
او تو را ، داند و گناه را بد مى، دوست داردرت را یخداى من غ، آرى: میابراه

  . از گناه بازداشت
گر دسـت درازى  ین صورت دیدر ا، ت بخواه دستم خوب شودیاز خدا: حاکم

  . کنم نمى
گر بـه سـوى سـاره    یولى بار د، دست او خوب شد، از خدا خواست، میابراه

 ـه خشک گرددستش در وسط را م یباز با دعاى ابراه، دست درازى کرد ، دی
م خواست که یسرانجام حاکم با التماس از ابراه، ن موضوع سه بار تکرار شدیو ا

  . از خدا بخواهد تا دست او خوب شود
  . کنم دعا مى، اگر قصد تکرار ندارى: میابراه
  . ن شرط دعا کنیبا هم: حاکم
رت ین معجزه و غیوقتى که حاکم ا، م دعا کرد و دست حاکم خوب شدیابراه

 ـتـو در ا : انى به او کـرد و گفـت  یاحترام شا، دیم دیاز ابراه را ن آزاد ین سـرزم ی
زى یکن: ن کهیک تقاضا از شما دارم و آن ایولى ، برو، خواهى هر جا مى، هستى

   .را به همسرت ببخشم تا او را خدمتگزارى کند
  . رفتیم تقاضاى حاکم را پذیابراه
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د و احترام و عـذرخواهى  یبخش ز را که نامش هاجر بود به سارهیحاکم آن کن
و دستور داد عوارض گمرکى را ، دیم گروین ابراهییم کرد و به آیانى از ابراهیشا

  . رندیاز او نگ
ش حاکم مصـر  یم موجب گرایرت و معجزه و و اخلاق ابراهیب غین ترتیبه ا
   )221(... بدرقه کرد، اریم را با احترام بسیو او ابراه، دیم گردین ابراهییبه آ

   و اسحاق ل یو تولد اسماع، در هجرتگاه م یابراه
 ـقسمت بالاى آن را براى سـکونت برگز ، دین رسیبه فلسط م یابراه و ، دی

و پـس از مـدتى در   ، ن با فاصله هشت فرسخ فرستادییرا به قسمت پا لوط 
  . عروف است ساکن شدل میروستاى حبرون که اکنون به شهر قدس خل

 ن الهـى دعـوت مـى   یـی د و آیمردم را به توح، نیدر آن سرزم، م و لوطیابراه
ن ماجرا یها از ا سال، داشتند کردند و از بت پرستى و هرگونه فساد بر حذر مى

 ـبه سن و سال پ م یابراه، گذشت  ـولـى فرزنـدى نداشـت ز   ، دیرى رس ـی را ی
تا پـس از او  ، پسرى داشته باشد، دوست داشت میابراه، همسرش ساره نازا بود
  . راهش را ادامه دهد

تـا بلکـه   ، زش هاجر را به او بفروشدیتا کن، شنهاد کردیبه ساره پ م یابراه
م یهاجر همسـر ابـراه  ، دیم بخشیساره هاجر را به ابراه، از او داراى فرزند گردد

  . ل گذاشتندینامش را اسماعو پس از مدتى از او داراى پسر شد که ، دیگرد
خداونـد بـه او   ، م بارها از خدا خواسته بود که فرزند پاکى به او بدهـد یابراه

   )222(. به او خواهد داد، ن و صبوریمژده داده بود که فرزندى مت
  . ز از شادى و نشاط کردیم را لبریل بود که خانه ابراهین فرزند همان اسماعیا
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بـه خصـوص   ، بود که خداوند به او فرزندى بدهد ها در انتظار ز سالیساره ن
م یاز ابـراه ، شـد  شتر مىیش به داشتن فرزند بیآرزو، دیدیل را میوقتى که اسماع

  . تا داراى فرزند گردد، بى استمداد بطلبدیخواست دعا کند و از امدادهاى غ مى
سـرانجام  د و یبه استجابت رس م یر عادى ابراهیدعاى غ، م دعا کردیابراه

م یهنگـامى کـه ابـراه   ، فرشتگان الهى او را به پسرى به نام اسحاق بشارت دادند
، واى بـر مـن  : و گفت، دیساره از روى تعجب خند، ن بشارت را به ساره گفتیا
 ـز پیم نیو شوهرم ابراه، ر و فرتوت هستمین که پیا با ایآ داراى فرزنـد  ، ر اسـت ی
   )223( !ب استیار عجیبه راستى بس! ؟شوم مى

م بـا  یافت و کانون گـرم خـانواده ابـراه   ید که بشارت الهى تحقق یطولى نکش
  . تر شد وجود نو گلى به نام اسحاق گرم

هـاى   از پـاداش ، د آمدیپد م یدى در زندگى ابراهین پس فصل جدیاز ا
ل و اسـحاق  یدو فرزنـد صـالح بـه نـام اسـماع      م یمخصوص الهى به ابـراه 

م عليه لا   . رى او گردند و راه او را ادامه دهندیتا عصاى پ، بود الس

   م یستى ابراهیپاك ز 
در صـورت  ) نه نگـاه کـرد  ییبه آ(وقتى که صبح برخاست  م یروزى ابراه

  : گفت، رى استید که نشانه پید دیک لاخ موى سفیخود 
)بلغََ ولَغنى هذا الم ى باللهِ الَّذ ین؛ٍ الحمدۀَ ع رفَ ى االلهَ طَ عص م اَ    )لَ

ن مـدت  ید که در این سن و سال رسانیحمد و سپاس خداوندى را که مرا به ا
   )224( .ک چشم به هم زدن گناه نکردمیبه اندازه 

  ل براى اویو لقب خل م یدوستى ابراه مهمان
  : از جمله، اند ار گفتهیهاى بس سخن م یدر مهمان دوستى ابراه
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ها فرشتگان مـأمور خـدا    ان(آمدند  م یروزى پنج نفر به خانه ابراه - 1
ن یم با ایابراه. )آمده بودند م ینزد ابراه )225( به صورت انسان، لیهمراه جبرئ

ذى فراهم یها غذاى لذ اى را کشت و براى آن گوساله، شناخت ها را نمى که آن
ن که بـه  یمگر ا، میخور ن غذا نمىیاز ا: ها گفتند آن، ها نهاد جلو آنو  )226(کرد 

   !؟ن گوساله چقدر استیمت ایما خبر دهى که ق
و در  )بسـم االله (ن غذا آن است که در آغاز خـوردن  یمت ایق: م گفتیابراه

  . دییبگو )الحمدالله(ان یپا
ا به عنـوان  ن مرد ریسزاوار است که خداوند ا: ل به همراهان خود گفتیجبرئ

   )227( .ندیخود برگز) دوست خالص(ل یخل
، در خانـه غـذا نبـود   ، وارد شـدند  م یگروهى بر ابراه، گریروزى د - 2
، اورم و به نجار بفروشمیرون بیرهاى سقف خانه را بیاگر ت: م با خود گفتیابراه

 .بـت بسـازند  ، رهایپرستان از آن ت ترسم بت مى، تا غذاى مهمانان را فراهم کنم
 ـسرانجام مهمانان را در اطاق مهمانى جاى داد و پ راهن خـود را برداشـت و از   ی

پـس از  ، د و در آن جـا مشـغول نمـاز شـد    یتا به محلى رس ـ، رون رفتیخانه ب
دانست که خداوند اسـباب کـار را   ، ستیراهنش نید پید، خواندن دو رکعت نماز

 ـرا د همسرش ساره، به خانه بازگشت، فراهم نموده است د کـه سـرگرم آمـاده    ی
   ؟ه نمودىین غذا را از کجا تهیا: دیپرس، نمودن غذا است
معلوم شد ، ن غذا از همان مواد است که توسط مردى فرستادىیا: ساره گفت

م یبـى خـود آن غـذا را بـه خانـه ابـراه      یکه خداوند لطف فرموده و با دسـت غ 
   )228(. فرستاده است 
، پدر مهربـانى بـراى مهمانـان بـود     م یابراه: فرمود امام صادق  - 3

 آمد و به جستجوى مهمان مـى  رون مىیاز خانه ب، دیرس هرگاه به او مهمان نمى
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دا کردن مهمان از خانه خارج شد و در خانه را بسـت و  یروزى براى پ. پرداخت
به خانه بازگشت ، جوپس از ساعتى جست، د آن را همراه خود بردیقفل کرد و کل
بـا  ! اى بنـده خـدا  : به او گفـت ، دیه مردى را در خانه خود دیا شبیناگاه مردى 

   ؟ن خانه شدىیاجازه چه کسى وارد ا
 م ین ابراهین سخن سه بار بیا، ن خانهیبا اجازه پروردگار ا: آن مرد گفت

خداوند را شکر و ، ل استیافت که آن مرد جبرئیم دریابراه، و آن مرد تکرار شد
کى از بنـدگانش  یخداوند مرا به سوى : ل گفتین هنگام جبرئیدر ا. سپاس نمود
   .فرستاده است، خود کرده) و دوست خالص(ل یکه او را خل
   .تا آخر عمر خدمتگزار او گردم، آن بنده را به من معرفى کن: م فرمودیابراه
  . آن بنده تو هستى: ل گفتیجبرئ
   ؟ل خوانده استیا خداوند مرا خلچر: م گفتیابراه
چ یزى را درخواسـت نکـردى و ه ـ  یرا تو هرگز از احدى چیز: ل گفتیجبرئ

   )229( .دیکس هنگام درخواست از تو جواب منفى نشن

   م یسه با همان خواهى ابراهیع خدا در مقایرحمت وس
 و در خانـه غـذا نمـى   ا، آمـد  نمى م یتا مهمان به خانه ابراه: ت شدهیروا
او از خانـه  ، ک شـبانه روز مهمـان بـر او وارد نشـد    ید که یوقتى فرا رس، خورد

 ـرمردى را دیپ، رون آمد و در صحرا به جستجوى مهمان پرداختیب  ـجو، دی اى ی
، بت پرست است، رمردید آن پیوقتى خوب به جستجو پرداخت فهم، حال او شد

شدى و از غذاى من  مهمان من مى، ىاگر تو مسلمان بود، افسوس: م گفتیابراه
   .خوردى مى
 ـن هنگام جبرئیدر ا. گذشت م یرمرد از کنار ابراهیپ  م یل بـر ابـراه  ی

رمرد هفتـاد سـال   ین پید ایفرما رساند و مى خداوند سلام مى: نازل شد و گفت
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 ـنک چاشت یا، میو ما رزق او را کم نکرد، مشرك و بت پرست بود وز او ک ری
   .به او غذا ندادى، پرستى او ولى تو به خاطر بت، میرا به تو حواله نمود

مان شد و به عقب بازگشت و به جستجوى آن یاز کرده خود پش م یابراه
چرا : رمرد گفتیپ، دا کرد و به خانه خود دعوت نمودیتا او را پ، رمرد پرداختیپ

   ؟ىرفتینک پذیو ا، بار اول مرا رد کردى
  . ام و هشدار خداوند را به او خبر دادیپ م یابراه
، ن خداوند بزرگوارىینافرمانى از چن: رمرد در فکر فرو رفت و سپس گفتیپ

ده شـد و آن  یگرو م ین ابراهییآن گاه به آ .دور از مروت و جوانمردى است
 ـاز بزرگان د ،رفت و بر اثر خلوص و کوشش در راه خدا پرستىیرا پذ . ن شـد ی

)230(   
   خورده ا عابد سالیبا مار م یملاقات ابراه

سـال عمـر    660نـد  یکرد که گو م عابدى زندگى مىیدر عصر حضرت ابراه
اى  اچهین او و مردم دریو ب، اى به عبادت اشتغال داشت رهیاو در جز، کرده بود

 ان مردم مـى یشد و به م ىره خارج میاو هر سه سال از جز، ق فاصله داشتیعم
در ، روزى هنگام خـروج و عبـور  ، شد ى به عبادت مشغول مىیآمد و در صحرا

ى روغن بـه  یف بودند گویبا و براق و لطید که به قدرى زیصحرا گوسفندانى را د
اش  ى را کـه چهـره  یبـا یجوان ز، در کنار آن گوسفندان، ده شده بودیبدنشان مال

، چرانـد  اهده نمـود کـه آن گوسـفندان را مـى    د مشیدرخش همچون پاره ماه مى
 ـاى جـوان ا : مجذوب آن جوان و گوسفندانش شـد و نـزد او آمـد و گفـت     ن ی

   ؟ستیگوسفندان مال ک
  . ل الرحمن استیم خلیمال حضرت ابراه: جوان
  ؟ ستىیتو ک: ایمار

  . م هستم و نامم اسحاق استیمن پسر ابراه: جوان
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 ـم خلیدار ابراهیبه د، رمیاز آن که بما مرا قبل یخدا: ش خود گفتیا پیمار ل ی
   .موفق گردان
ا و گفتـار او را بـه   یدار ماریاسحاق ماجراى د، ا از آن جا گذشتیسپس مار
  . ن ماجرا گذشتیسه سال از ا، م خبر دادیپدرش ابراه

سـرانجام در  ، ارت کندیم گرفت او را زیتصم، ا شدیدار ماریم مشتاق دیابراه
ا را که مشـغول عبـادت و   یو در آن جا مار، حرا رفتاحت خود به صیر و سیس

 ـمار، دیاز نام و مدت عمر او پرس ـ، نماز بود ملاقات کرد م یابـراه ، ا پاسـخ داد ی
  ؟ در کجا سکونت دارى: دیپرس

  . کنم اى زندگى مى رهیدر جز: ایمار
  . م و چگونگى زندگى تو را بنگرمیایات ب دوست دارم به خانه: میابراه
 ـک سال خود ذخیکنم و به اندازه  هاى تازه را خشک مى وهیمن م: ایمار ره ی
، مینمـا  ن مىیک سال خود را تأمیبرم و غذاى  ره مىیو سپس به جز، مینما مى
  . ا حرکت کردند تا کنار آب آمدندیم و ماریابراه

چگونـه از آن آب  ، گر وجـود نـدارد  یله دیکشتى و وس، در کنار آب: میابراه
  ؟ رسى ره مىیبه جزو ، کنى ج عبور مىیخل

  . روم به اذن خدا بر روى آب راه مى: ایمار
ر ید همان خداوندى که آب را تحت تسـخ یکنم شا ز حرکت مىیمن ن: میابراه

  . ز قرار دهدیر من نیتحت تسخ، تو قرار داده
بسم ز یم نیابراه، گفت و روى آب حرکت نمود )بسم االله(ا جلو افتاد و یمار

ت نمود، ماریا دید ابراهیم نیـز ماننـد او بـر روى آب    االله گفت و روى آب حرک
حرکت مى کند، شگفت زده شد، و همراه ابراهیم به جزیره رسیدند، ابـراهیم سـه   
: روز مهمان ماریا بود، ولى خود را معرفى نکرد، تا این که ابراهیم به ماریا گفـت 
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د مرا نیز چقدر در جاى زیبا و شادابى هستى، آیا مى خواهى دعا کنى که خداون
   در همین جا سکونت دهد تا همنشین تو گردم؟

  ! کنم من دعا نمى: ایمار
  ؟ کنى چرا دعا نمى: میابراه
ام خداونـد آن را اجابـت    را سه سال است حاجتى دارم و دعا کردهیز: ایمار

  . ننموده است
  ؟ ستیدعاى تو چ: میابراه
سه سـال  : رد و گفتبا و اسحاق را بازگو کیدن گوسفندان زیا ماجراى دیمار

 ـم خلیارت ابراهیکنم که خداوند مرا به ز است که دعا مى ولـى  ، ل موفـق کنـد  ی
  . هنوز خداوند دعاى مرا مستجاب ننموده است

نک خداوند دعاى تـو را  یا: ن هنگام خود را معرفى کرد و گفتیم در ایابراه
  . م هستمیمن ابراه، اجابت نموده است

و مقـدم او را  ، م را در آغـوش گرفـت  یابراها شادمان شد و برخاست و یمار
   )231(. گرامى داشت

ن روزهـا  یتر د چه روزى سختیا پرسیم از ماریابراه، اتیطبق بعضى از روا
  ؟ است

  . امتیروز ق: او جواب داد
امـت دعـا   یا با هم براى نجات خود و امـت از سـختى روز ق  یب: م گفتیابراه

... کـنم  من دعا نمى، مستجاب نشده میچون سه سال است دعا: ا گفتیمار، میکن
م یبا ابراه، دهیم به استجابت رسیدار ابراهیش با دید دعایا فهمیپس از آن که مار

و خوشـبختى  ، امت دعا کردندیدر مورد نجات خداپرستان در روز سخت ق 
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ب که ین ترتیاز درگاه خداوند خواستند به ا، ها را در آن روز مکافات خود و آن
   )232(. گفت ن مىیکرد و عابد آم م دعا مىیراهاب

ا کنـده و دل  یدا کرده که دل از دنیار خرسند بود که دوستى تازه پیم بسیابراه
  . کند از مىیهمواره مناجات و راز و ن، به خدا داده و به عشق خدا

  م به خدایگرى از عشق سرشار ابراهیتابلوى د
مرد کـار و تـلاش   ، فته حق بودیپارسا و ش، ن آن که عابدیدر ع م یابراه

بخشـى از زنـدگى او بـه    ، دانست که بى کار باشد هرگز براى خود روا نمى، بود
و صـاحب  ، عى کـرد یشرفت وسین راستا پیو در ا، کشاورزى و دامدارى گذشت

  . چند گله گوسفند شد
 م با تـو بـه خـاطر آن   یدوستى ابراه: بعضى از فرشتگان به خدا عرض کردند

   ؟اى هاى فراوانى است که به او عطا کرده همه نعمت
م خدا را بـه  یبلکه ابراه، ستین نیها نشان دهد که چن خداوند خواست به آن

   اد کنیم برو و مرا یدر کنار ابراه: ل فرمودیبه جبرئ، حق شناخته است
روى تلـى  ، د او در کنار گوسـفندان خـود اسـت   یم آمد دیل کنار ابراهیجبرئ

  : با صداى بلند گفت ستاد ویا
وح؛ِ( کۀِ و الرُّ الملائ وس رب د وح قُ سب(   

   !پاك و منزه است خداى فرشتگان و روح
جان زده شـد  یدا کرد و هیآن چنان شور و حالى پ، دیم تا نام خدا را شنیابراه

  : ن بودیکه زبان حالش ا
  این مطرب از کجاست که بر گفت نام دوسـت 

  هـم در هـواى دوسـت   تا جان و جامه نثار د     

   
ــار    ــاى ی ــد وف ــه امی ــود ب ــى ش ــده م   دل زن

  جان رقص مى کند بـه سـماع کـلام دوسـت         

   
  : د نزدش آمد و گفتیست و شخصى را روى تلى دیم به اطراف نگریابراه
   ؟ا تو بودى که نام دوستم را به زبان آوردىیآ
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  . آرى: او گفت
سوم گوسـفندانم را بـه تـو     کی، اد کنیگر از نام دوستم یبار د: م گفتیابراه

  . دیخواهم بخش
وحِ(: او گفت کۀِ و الرُّ الملائ وس رب د وح قُ سب(   
، کتـا و بـى همتـا بـود    یاد آور خداى یها که  ن واژهیدن ایبا شن م یابراه

ک بار ی: نزد آن شخص رفت و گفت، ستیف نیبرد که قابل توص چنان لذت مى
  . دینصف گوسفندانم را به تو خواهم بخش، ناد کیگر نام دوستم را ید

م نزد او رفت و یابراه، هاى فوق را تکرار کرد واژه، آن شخص براى بار سوم
همـه گوسـفندانم را بـه تـو خـواهم      ، اد کـن یگر از نام دوستم یک بار دی: گفت
  . دیبخش

  . ها را تکرار کرد آن واژه، آن شخص
 ـبه عنوان بـرده بگ خودم را ، زى ندارمیگر چید: م گفتیابراه  ـو ، ری ک بـار  ی

  ! گر نام دوستم را به زبان آورید
نک مـن و  یا: م نزد او رفت و گفتیابراه، آن شخص نام خدا را به زبان آورد

  . گوسفندانم را ضبط کن که از آن تو هستم
 ـن، لمیمـن جبـرئ  : ل خود را معرفى کرد و گفتین هنگام جبرئیدر ا ازى بـه  ی

سزاوار ، اى ى که مراحل دوستى خدا را به آخر رساندهبه راست، دوستى تو ندارم
   )233( .ندیخود برگز) دوست خالص(ل یاست که خداوند تو را به عنوان خل

   ل یم خلیآرزوى ابراه
نشسته بودنـد و از   در محضر رسول خدا ، جمعى از اصحاب، شب بود

 ـآن بزرگوار در آن شـب ا ، شدند مىمند  بهره، انات آن بزرگواریب  ـن جری ان را ی
  : ان کرد و فرمودیب
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 ـ 17عنى در شـب  ی(بردند  ها به معراج مى آن شب که مرا به سوى آسمان ا ی
منبـرى  ، دمیهنگامى که به آسمان سوم رس) بعثت 12ا ی 10ماه رمضان سال  21

 ـم خلیمن بر عرشه منبر قرار گـرفتم و ابـراه  ، براى من نصب نمودند در پلـه  ل ی
  . ن قرار گرفتندییهاى پا امبران در پلهیر پیقرار گرفت و سا، ن عرشهییپا

سوار بود و صـورتش  ، ظاهر شد که بر شترى از نور ن هنگام على یدر ا
و جمعى چون ستارگان تابان در اطـراف او  ، دیدرخش مانند ماه شب چهارده مى

کـدام  ) اشاره بـه علـى   (ن یا: فتل به من گیم خلیابراه، ن وقتیدر ا، بودند
  : گفتم؟ ا فرشته بلندمقام استیامبر بزرگ و یپ

م و دامـادم و وارث  یبلکـه بـرادرم و پسـرعمو   ، امبر است و نه فرشتهیاو نه پ
   .است على بن ابى طالب ، علمم
  ؟ انندیک، ن گروهى که در اطراف او هستندیا: دیپرس
  . هستند ان على بن ابى طالب یعیش، ن گروهیا: گفتم
: بـه خـدا عـرض کـرد    ، باشد ان على یعیم علاقمند شد که جزء شیابراه

   .قرار بده ان على بن ابى طالب یعیمرا از ش! پروردگارا
  : را خواند) سوره صافات 81(ه ین آیل نازل شد و این هنگام جبرئیدر ا
براهیم؛و اءنّ من ( َلا هتشیع(   

   )234( .م استیابراه) در اصول اعتقادات(ان او یعیو از ش
، دین صلوات فرسـتاد یشیامبران پیهرگاه بر پ: به اصحاب فرمود امبر یپ

 ـم خلیجز در مورد ابراه، ها سپس به آن، دینخست به من صلوات بفرست ل کـه  ی
 ـم خلینخسـت بـه ابـراه   ، دیات بفرسـت د به من صـلو یهرگاه خواست ل صـلوات  ی

  ، دیبفرست
  ؟ چرا: دندیپرس
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ان علـى بـن ابـى    یعیاو آرزو کرد تا از ش(ان کردم یل که بین دلیبه هم: فرمود
   )235( ).طالب باشد

   م یاى از دعاى ابراه گوشه
راز  ار مناجات ویو بس، کرد ار دعا مىین بود که بسیم ایهاى ابراه ژگىیاز و

  : میخوان سوره هود مى 75ه ین رو در آیاز ا، نمود از با خدا مىیو ن
اه منیب؛( لیم او ح    )اءنّ ابراهیم لَ

ار ناله کننده به درگاه خدا و بازگشت کننـده  یو بس، ار بردباریم بسیهمانا ابراه
   .به سوى خدا بود
  : ن بودیه چنم بعد از ساختن کعبیبخشى از دعاهاى ابراه؛ به عنوان نمونه

و مـن و فرزنـدانمن را از   ! را شهر امنـى قـرار ده  ) مکه(ن شهر یا! پروردگارا
  ! پرستش بتها دور نگه دار

هـر کـس از مـن    ! ارى از مردم را گمراه ساختندیبس) بتها(ها  آن! پروردگارا
  . تو بخشنده و مهربانى، روى کند از من است و هر کس نافرمانى من کندیپ

 ن بى آب و علفى در کنار خانهیبعضى از فرزندانم را در سرزممن ! پروردگارا
تـو دلهـاى گروهـى از    ، تا نماز را بر پا دارند، ساکن ساختم، اى که حرم توست
د آنان شکر تو را یشا، ها روزى ده و از ثمرات به آن، ها ساز مردم را متوجه آن
  . به جاى آورند
 ـ ا آشکار مـى یدانى آن چه را ما پنهان  تو مى! پروردگارا  ـو چ، میکن زى در ی

   )236( .ستین و آسمان بر خدا پنهان نیزم
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   م یرحلت آرام و شاد ابراه
م مـرگ را  یابـراه ، م آمد تا جـان او را قـبض کنـد   یل نزد ابراهیروزى عزرائ
مـرگ را نـاخوش   ، میابـراه : ل متوجه شد و عرض کـرد یعزرائ، دوست نداشت

   .دارد
م را آزاد بگذار چرا کـه او دوسـت دارد   یابراه: وحى کردل یخداوند به عزرائ

   .زنده باشد و مرا عبادت کند
د کـه  یار فرتوتى را دیرمرد بسیم پیتا روزى ابراه، ن ماجرا گذشتیمدتها از ا
 ـد، دیآ رون مىیروى هضم ندارد و آن غذا از دهان او بین، خورد آن چه مى دن ی

و ، م ادامه زندگى را تلخ بداندیابراهموجب شد که ، ن منظره سخت و رنج آوریا
ک شخص یناگاه ، به خانه خود بازگشت، ن وقتیدر هم، به مرگ علاقمند شود

، مشـاهده کـرد  ، ده بودیى را ندیبایار نورانى را که تا آن روز چنان شخص زیبس
  : دیپرس

   ؟ستىیتو ک
   .هستم) لیعزرائ(من فرشته مرگ : او گفت
دار تو یک شدن به تو و دیه کسى است که از نزدچ! سبحان االله: م گفتیابراه

   .ن جمالى دل آرا هستىین که داراى چنیبا ا، بى علاقه باشد
ر و سعادت کسى را بخواهد یهر گاه خداوند خ! ل خدایاى خل: ل گفتیعزرائ
مـرا در  ، و اگر شر و بدبختى او را بخواهـد ، فرستد ن صورت نزد او مىیمرا با ا
   )237(. م را قبض کردیآن گاه روح ابراه .رستدگر نزد او بفیچهره د
بـه  ، سالگى با کمـال دلخوشـى و شـادابى    175م در سن یب ابراهین ترتیبه ا

  . سراى آخرت شتافت
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هنگـامى کـه خداونـد    : نقل شـده فرمـود   رمؤمنان یگر از امیت دیدر روا
 ـعزرائ، م را قبض روح کندیخواست ابراه  ـزرائع، ل را نـزد او فرسـتاد  ی ل نـزد  ی

  : دیم جواب سلام او را داد و پرسیابراه، م آمد و سلام کردیابراه
   ؟ا براى احوالپرسىیاى  ا براى قبض روح آمدهیآ

  . ام براى قبض روح آمده: لیعزرائ
  ؟ راندیاى که دوستش را بم دهیا دوستى را دیآ: میابراه
خداوند به اون ، دیگوین میم چنیابراه: ل بازگشت و به خدا عرض کردیعزرائ

  : م بگویوحى نمود به ابراه
قاء حبیبهِ؛( ل یحب بیباءنّ الح ،ِحبیبه لقاء َحبیباً یکره أیتل ر ه(   
بـه  ، همانا دوست، دار دوستش بى علاقه باشدیاى که از د دهیا دوستى را دیآ
   )238( .دار علاقمند استید

رفت یدعوت حق را پـذ ، و شوق افت و با شوریاق یاشت، م به لقاى خدایابراه
  . وستیسالگى به لقاء االله پ 175و در سن 

   م یهاى زندگى حضرت ابراه ان داستانیپا

   م یل و اسحاق فرزندان ابراهیاسماع -8و  7
 ـا، و نام اسحاق هفده بار آمده اسـت ، ل در قرآن دوازده بارینام اسماع ن دو ی

و ، ل هاجر نـام داشـت  یمادر اسماع، م از دو مادر بودندیبراهاز فرزندان ا، امبریپ
م یم بـه ابـراه  یرى ابراهین دو پسر را در سن پیخداوند ا. مادر اسحاق ساره بود

 م مـى یخـوان  م مـى یم از زبان ابراهیسوره ابراه 39ه یچنان که در آ، عطا فرمود
  : دیگو

رِ  ( ى الکبـ ى علَ ل ب ه ى ولَّه الَّذ ل د مح لْ میع     اَ ى سـ اسـماعیلَ و اسـحاقَ اءنّ ربـ
عاء؛ الد(   
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، دیل و اسحاق را به من بخش ـیرى اسماعیحمد و سپاس خداوندى را که در پ
   .دعا است) و اجابت کننده(قطعا پروردگار من شنونده 

ل یاسـماع ، میخداوند در سن نود و نه سالگى ابراه، ت شدهیاز ابن عباس روا
و از ، د و دوازده سالگى اسحاق را بـه او عطـا فرمـود   و در سن ص، را به او داد

سپس داراى ، سالگى فرزندى نداشت 117م تا یر نقل شده که ابراهید بن جبیسع
   )239(. دیل و اسحاق گردیفرزندانى به نام اسماع

   ل یولادت حضرت اسماع
ل یدر آن هنگام که در سرزم م یحضرت ابراه در ، بود) کنونى عراق(ن بابِ

ى یساره بانو، امبران به نام لاحج ازدواج کردیکى از پیسالگى با ساره دختر  37
همه آن اموال ، ار داشتیاموال بس) جه یهمچون خد(مهربان و باکمال بود و 

   )240(. م آن اموال را در راه خدا مصرف نمودیو ابراه، م گذاشتیار ابراهیرا در اخت
وقتـى کـه همسـر    ، کـرد  ک خانواده کشاورز و دامدار زندگى مـى ی ساره در

ه پـدر بـه او بـه    یعى که از ناحیهاى وس نیار و زمیى بسیگوسفندها، م شدیابراه
  . م گذاشتیار ابراهیدر اخت، ده بودیارث رس

ل به سـوى سـرزم  یهنگامى که ابراه ن هجـرت  ین فلسـط یم همراه ساره از بابِ
حاکم مصر ، دندیر راه وقتى که به مصر رسیدر مس) شدچنان که قبلاً ذکر (کردند 

ن یم همراه ساره و هاجر وارد فلسطیابراه، دیزى را به نام هاجر به ساره بخشیکن
 ـبـرادر  (م و لـوط  یو در آن جا به زندگى پرداختند و ابراه، شدند ا پسـر خالـه   ی
، نیفلسـط م در قسمت بلند یابراه، ت قوم پرداختندین به هداین سرزمیدر ا) ساره

و ، سـکونت نمودنـد  ، ن با فاصـله هشـت فرسـخ   ین فلسطییو لوط در قسمت پا
م در آن جـا  یندگى از طرف ابراهیبه نما، غمبر بودین آن که پیحضرت لوط در ع

  . ى مردم پرداختیبه راهنما
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 داراى فرزنـد نمـى  ، ده بودیرى رسین که به سن پیم با ایها گذشت ابراه سال
م بـه سـاره   یروزى ابراه، شد سرش ساره بچه دار نمىن بود که همیعلتش ا، شد
د خداوند یشا، زت هاجر را به من بفروشیل هستى کنیاگر ما: شنهاد کردین پیچن

   .تا پس از ما راه ما را زنده کند، ت کندیه او فرزندى به ما عنایاز ناح
د و پـس  یم گردین پس هاجر همسر ابراهیاز ا، رفتیشنهاد را پذین پیساره ا

 ـا. ل گذاشـتند یمدتى داراى فرزندى شد که نام او را اسماعاز  ن همـان فرزنـد   ی
و خداونـد  ، م از درگاه خدا درخواست نموده بـود یصبور و بردبارى بود که ابراه

   )241(. م داده بودیبشارت او را به ابراه
ل یچرا کـه اسـماع  ، با و شاد شدیز، میکانون زندگى ابراه، ن فرزندیبا داشتن ا

  . م بودیهاى ابراه قرن رنج و مشقتک یثمره 
ل یز به خصوص هنگامى که چشمش به چهره اسـماع یعى است که ساره نیطب
از خـدا  : گفـت  م مىیگاه به ابراه، کرد که داراى فرزند باشد آرزو مى، افتاد مى

  . ز داراى فرزند شومیبخواه من ن
 ـگر امیو د، ر شده بودندیم و ساره گر چه هر دو پیابراه  ـی د داشـتن در  د فرزن

 ـاز ا، ده بودیبى را دیم بارها امدادهاى غیولى ابراه، ان نبودیم  ـن رو داراى امی د ی
د یطولى نکش ـ، ز داراى فرزند شودیخواست که ساره ن و از خدا مى، سرشار بود

. م مستجاب شده و بشارت فرزندى به نام اسحاق به او داده شـد یکه دعاى ابراه
)242(   

حضرت لوط مدتها قوم خود را به سوى خـدا و   :ن بودیچگونگى بشارت چن
ها حضرت لـوط را بـه اسـتهزاء گرفتنـد و      ولى آن، کرد ک دعوت مىیاخلاق ن

ل همواره چند نفـر از فرشـتگان   یجبرئ، فر سخت الهى گشتندیسرانجام مستحق ک
ند و او را به تولد فرزندى بـه نـام   یایم بیمقرب مأمور شدند که نخست نزد ابراه
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هـا   و سپس به سوى قوم لوط رفته و عذاب الهـى را بـه آن  ، دهند اسحاق مژده
  . برسانند

 ـنفـر   9ای(د سه نفر یناگهان د، م با همسرش ساره در خانه بودیروزى ابراه ا ی
، م وارد شدند و سلام کردنـد یبا بر ابراهیرومند و زیبه صورت جوانانى ن) نفر 11
شـت و از گوشـت آن غـذاى    اى ک درنگ گوساله نواز بود بى م که مهمانیابراه

هـا   قـت آن یامـا در حق ، ها گذاشت مطبوعى براى مهمانان فراهم کرد و جلو آن
، خـورد  و فرشته غذا نمـى ، فرشته بودند که به صورت بشر به آن جا آمده بودند

م با آن همه شـجاعت  یابراه، ک نوع علامت خطر بودینخوردن غذا در آن زمان 
 ـها دزدند  د آنکر ن رو که فکر مىیاز ا، دیترس  ـا سوءقصـد دارنـد و   ی ا بـراى  ی

 ـم را از تـرس ب یهـا ابـراه   درنـگ آن  ولى بـى ... اند عذاب قوم خود آمده رون ی
قوم ناپاك لوط  - 1: میا ت آمدهیما براى دو مأمور، نترس: آوردند و به او گفتند

م که خداونـد بـه   یده به تو مژده مى - 2م یرا به مجازات اعمال ناپاکشان برسان
سپس فرزندى ، امبر خواهد بودیدهد که پ دى فرزندى به نام اسحاق به تو مىزو

تـرس و وحشـت از   . امبر اسـت یز پیعقوب به اسحاق خواهد داد که او نیبه نام 
  . م برطرف شدیابراه

 ـآ: د و گفتیاز تعجب خند، دین بشارت به گوش ساره رسیوقتى که ا ا مـن  ی
بـه راسـتى   ، شوم است داراى فرزند مى ریز پیم نیر و فرتوت هستم و ابراهیکه پ

  ! ؟عجب است
او ؟ کنـى  ت خداوند تعجـب مـى  یا از فرمان و عنایآ: رسولان به ساره گفتند

د که کانون یطولى نکش، ن خواسته استیو در مورد شما چن، خداى مهربان است
   )243(. م به وجود نوگلى به نام اسحاق گرمتر شدیگرم خانواده ابراه
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شکر و سپاس خداوندى را که بـه  : الهى را به جا آورد و گفتم سپاس یابراه
   )244( .ت فرمودیل و اسحاق را عنایرى اسماعیمن در سن پ

   ل و مادرش در کنار کعبهیاسماع
او ، کـرد  هاى رنج آور در سـاره بـروز مـى    حس هووگرى گاهى به صورت

در آغـوش  ل را در کنار مـادرش  یم فرزند نوگلش اسماعید ابراهید وقتى که مى
شد و در غم  در درون ناراحت مى، دینمایبوسد و نوازش م رد و او را مىیگ مى

د که چـرا شـوهرم   یکشیآتش حسادت در درونش شعله م، رفت و اندوه فرو مى
نک یا، ز من بودیو هاجر که کن؟ گر به نام هاجر داشته باشدید همسر دیم بایابراه

  .... و! ؟ردیم قرار گیمحبت ابراهو پسرش مانند پسر من مورد ؟ همتاى من شود
طوفانى از حزن و اندوه در ساره به ، هاى نفسانى وسوسه: کوتاه سخن آن که

م برخوردهـاى  یگـاه بـا ابـراه   یشـد کـه گـاه و ب    وجود آورده بود و موجب مى
  . نامناسب و زننده کند

 در حـدى کـه مـى   (ل و اسـحاق بـزرگ شـده خداونـد     یاسماع: ت شدهیروا
هـا   کـى از مسـابقه  یدر ) دن بگذارندیا مسابقه دویم مسابقه کشتى توانستند با ه

ل را گرفـت و بـر روى دامـنش    یم بى درنـگ اسـماع  یابراه، ل برنده شدیاسماع
، ار ناراحـت کـرد  ین منظره ساره را بسیا، و اسحاق را در کنارش نشاند، گذاشت

 ـیمگر بنا نبود که ا: م گفتیبه طورى که با تندى به ابراه د را مسـاوى  ن دو فرزن
   )245( .گر ببریهاجر را از من دور کن و به جاى د! ؟قرار ندهى

م یو ابـراه ، م کـرده بـود  یار به ابـراه یهاى بس از آن جا که ساره قبلاً مهربانى
 ـاز ا، همواره سعى داشت نسبت بـه او وفـادار و خوشـرفتار باشـد      ن رو نمـى ی

  . توانست ساره را از خود برنجاند
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خداونـد  ، ت او را به درگاه خدا بردیم شکایشد که ابراه آزارهاى ساره باعث
مثال زن همچون مثال چوب کج خشک است اگر آن : ن وحى کردیم چنیبه ابراه

و اگر خواسته باشى آن چوب را راسـت  ، برى را به خود واگذارى از او بهره مى
   .کنى شکسته خواهد شد

، ل را از ساره دور کندیماعم فرمان داد که هاجر و اسیآن گاه خداوند به ابراه
اش کعبه  خواست خانه خداوند که مى؟ ها را به کجا ببرم آن: م عرض کردیابراه

ها را به حرم و  آن: م وحى کرد و فرمودیم بازسازى شود به ابراهیبه دست ابراه
 ـها آفر اى که آن را براى انسان ن خانهیمحل امن خودم و نخست عنـى بـه   ی، دمی

   )246( .مکه ببر
ن فرمان گر چه از بـن بسـت مشـکل خـانوادگى نجـات      یم با اجراى ایبراها
زانش هاجر و ید عزیرا بایز، ار مشکل و رنج آور بودین کارى بسیولى چن، افتی

ده مکه کنار کعبه ببرد که ین آباد و خرم به دره خشک و تفتیل را از فلسطیاسماع
  . هاى زمخت و خشن قرار داشت در لابلاى کوه
 ان کوهیابان و دره و در میم گذاشتن همسرو فرزند در آن بیشیندیاگر خوب ب

کـار  ، ک در برابـر درنـدگان  یهاى تار با توجه به روزهاى دغ و گرم و شب، ها
خ ین تـار یآفـر  حماسـه ، م مرد راه اسـت یولى ابراه. ار سخت و تلخى استیبس

محض  اى است که خود را فناى اخلاص وبندگى او در برابر خدا به گونه، است
  . انوس بى کرانیاى در برابر اق داند و همه وجودش را قطرهیم

ن بـه سـوى مکـه    یل خردسال را برداشت و از فلسطیهاجر و اسماع، میابراه
ه آن زمان که شتر و الاغ بود یل نقلین فاصله طولانى را با وسایا، دیرهسپار گرد

ره آب نبود و ک قطیدر آن جا ، دین خشک و سوزان مکه رسیمود تا به سرزمیپ
ن یتر م در سختیبه راستى ابراه، اى وجود نداشت وان و پرندهیچ انسان و حیه
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فرمـان خـدا را   ، مى قاطعیبا تصم، هاى الهى قرار گرفت شین آزمایتر بیو عج
ن خشک و سوزان گذاشـت و آمـاده   یهاجرو کودکش را در آن سرزم، اجرا کرد

  . دیمراجعت گرد
! میاى ابراه: صدا زد، ان و ناراحت بودیکه گرهنگام مراجعت هاجر در حالى 

 ـنى بگذارى کـه نـه گ  یچه کسى به تو دستور داده که ما را در سرزم اهى در آن ی
آن هـم بـدون زاد و   ، ک قطره آبیردهنده و نه حتى یوان شیوجود دارد و نه ح
   ؟توشه و مونس

   .ن دستور داده استیپروردگارم به من چن: م گفتیابراه
خداوند هرگـز  ، ن استیاکنون که چن: د گفتین سخن را شنیر اوقتى که هاج

   .ما را به حال خود رها نخواهد کرد

   نیبه فلسط م یبازگشت ابراه
ختند از هم جـدا  یر هر دو از فراق هم اشک مى، م و هاجریدر حالى که ابراه

  . ندندل در مکه مایهاجر و اسماع، ن حرکت کردیم به سوى فلسطیابراه، شدند
 ر مـى یهمانجا که اگر از آن جا سراز، دیم به تپه ذى طوى رسیوقتى که ابراه

آن گاه ، ها نمود بار به آن نظرى حسرت، دید ل را نمىیگر هاجر و اسماعیشد د
  : ن دعا کردیچن

ا من و فرزنـدانم را از پرسـتش   یخدا -ا شهر مکه را شهر امنى قرار بده یخدا
را در ) لیهاجر و اسـماع (را من بعضى از بستگانم پروردگا -ها دورنگهدار  بت

اى که حرم تو است ساکن کردم تا نمـاز را   ن بى آب وعلف در کنار خانهیسرزم
هـا   و آن -ها و هدفشان متوجه سـاز   هاى مردم را به سوى آن دل، بر پا دارند
را ا مـرا و فرزنـدانم   یخدا -مند کن  بهره) ى مادى و معنوى(ها  وهیرا از انواع م

مرا  -ر و تقاضاى مرا بر آور یپروردگارا دعاى مرا بپذ -از نمازگزاران قرار بده 
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و پـدر و مـادرم و همـه مؤمنـان را در روزى کـه      ، م بگـذر یامرز و از لغزشهایب
   )247(امرز یشود ب امت برپا مىیحساب ق
ل را به خدا سـپرد و  یهاجر و اسماع، م با چشمى اشکباریب ابراهین ترتیبه ا

ش بـه اجابـت   ینان داشت دعاهایدر حالى که اطم، ن حرکت کردیسوى فلسطبه 
  . ط استجابت را دارا بودیرا همه شرایز، رسد مى

   ش چشمه زمزمه سر آغاز توجه مردم به مکهیدایپ
ن آن را حضـرت  یکتاپرستان بود که ساختمان نخستین پرستشگاه یکعبه نخست

ران شد و یوح بر اثر توفان وسپس در عصر حضرت ن، آدم به فرمان خدا ساخت
 ـن سـاختمان و یل در کنار همینک هاجر و اسماعیا، اثرى از آن باقى نماند ران ی

ک بانوى یاند و به راستى که براى  تنها قرار گرفته، هاى زمخت شده در دره کوه
  . ار وحشتناك استیى بسین جایده در کنار کودکش سکوت نمودن در چنیرنجد

وه خـود  یصبر و استقامت را ش ـ، دل به خدا بست ط سختیهاجر در آن شرا
 ـابان درخـت خـارى را د  یدر آن ب، ساخت را روى آن ) چـادرش (ش یعبـا ، دی

 ـز، لیو با فرزند خردسـالش اسـماع  ، ل دادیاى تشک هیدرخت پهن کرد و سا ر ی
  . ه آن نشستیسا
گاهى به جسم ناتوان ، دید ان امواج فکرهاى گوناگون مىینک خود را در میا
 م و نـامهرى یهاى ابراه و زمانى به مهربانى، ستینگر ل مىیچشمش اسماعنور 

 ـولى ، کرد هاى ساره و سرانجام در مورد سرنوشت خود و کودکش فکر مى اد ی
ل یناگاه اسماع، چند ساعت از روز گذشت، داد اش را آرامش مى خدا دل تپنده

  . ابان داغ و خشک اظهار تشنگى کردیدر آن ب
 ـ   ن افتاده و پاشنهیزمکودك به پشت روى   ن مـى یهاى هر دو پـاى را بـه زم

  . طلبد ارى مىیى از سنگ و خاك یگو، دیسا
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اگـر آب  ، نگرد چه کنـد  ل رنجور و تشنه مىیمادر دلسوخته و تنها به اسماع
 ـدا نشود میپ ، ل را از دسـت خواهـد داد  یش اسـماع یوه دلـش و ثمـره رنجهـا   ی

ش دو کـوه کوچـک   یدر چند قدم، دا کندیبرخاست و به اطراف رفت بلکه آبى پ
د با شتاب به سـوى  یى از آب را روى کوه صفا دینما، بود) کوه صفا و کوه مروه(

باز به سـوى صـفا   ، ست و آبنما استید آب نید دیولى وقتى به آن رس، دیآن دو
در ، ن رفت و آمد هفت بار تکرار شـد یگر به سوى مروه و ایحرکت کرد و بار د

ک است از تشنگى جـان  یست که نزدینگر ش مىینوایك بحالى که گاهى به کود
در حالى کـه اشـک از   ، دش از هر سو بسته استید امیمادر خسته شد و د، دهد

ن لحظـات عمـر او نـزد    یتـا آخـر  ، ر بود به سوى فرزندش آمدیچشمانش سراز
وه قلبم هرچه توان داشتم به یان کند که هان اى میکودکش باشد و عذر خود را ب

 ـد ناگهان دیتا به کودك رس، افتمیداختم ولى آبى نجستجو پر  ـد از زی ر پاهـاى  ی
  . دا شده استیل آب زلال و گوارا پیاسماع

ن کودك از شدت تشنگى آن قدر ناله کرده و پاهاى کـوچکش را بـه   یعجبا ا
 ـن طاقت نیزم، ده که به قدرت خدایین سایزم  ـاورده و آبـش را ب ی ختـه  یرون ری

  . است
: گ و سنگ اطـراف آب را گرفـت و گفـت   یبا ر، شدار خوشحال یهاجر بس

ده شد و هـم اکنـون   یزمزم نام، ن رو آب چشمهیاز ا) اى آب آهسته باش(زمزم 
  . ل استیب هاجر و اسماعیاد آور خاطره عجیقرار گرفته که ، کنار کعبه

گر خداونـد  ید بار دیهاجر د، افتندینشاط ، دندیل از آب نوشیهاجر و اسماع
م مسـتجاب شـده   یده و دعاى همسرش ابـراه یها رس اد آنیبه فربى یبا امداد غ

  . دیز از توکل به خدا گردیقلبش لبر، است
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، دا شـده یابان آب پین بید پرندگان از دور احساس کردند که در ایطولى نکش
  . دندیدسته دسته به طرف آن آمدند و از آن نوش

تى رفت و ن چشمه و حیر عادى و دست جمعى پرندگان به سوى ایحرکت غ
رهم کـه در    یوانات وحشى به طرف آن باعث شد کـه نخسـت طا  یآمد ح فـه جـ

سکونت داشتند دنبال پرندگان را گرفتند و آمدند کنـار آن  ) ک مکهینزد(عرفات 
 ـدند کودکى کنار مادرش نشسته و چشمه آبى در آن جـا پد ید، چشمه د آمـده  ی
  ؟ ستیستى و سرگذشت تو چیدند تو کیاز هاجر پرس، است
  . ان کردیها ب اجر تمام ماجرا را براى آنه

از حرکت پرندگان ، ابان مکه در حرکت بودندیمن که در بیگروهى از سواران 
ر حرکت پرندگان خـود را  یز به دنبال سیها ن آن، احساس کردند آبى ظاهر شده

ى همراه کـودکش در کنـار آب خوشـگوارى    یدند بانویکنار چشمه رساندند و د
 ـهـا ن  آن، ها آب داد هاجر به آن، ضاى آب کردندتقا، نشسته است ز از نـان و  ی

 ـفه جرهم و قبایب طاین ترتیو به ا، ى که به همراه داشتند به هاجر دادندیغذا ل ی
  . افتندیگر به مکه راه ید

افـت و هـر   یروز به روز رونـق  ، ش نبودیب، ابانى سوزانیرفته رفته مکه که ب
 و روز به روز بر احترام هاجر افزوده مـى آمدند  ى به آن جا مىیروز کاروان ها

ل به شـهرکى  یابان تبدیو ب، ها در کنار آن چشمه زده شد مهیو رفته رفته خ، شد
  . گشت

هـاى   ده و قلبیهاجر خدا را سپاس گزارد که دعاى همسرش به اجابت رس
، هاى الهى برخـوردار شـده اسـت    مردم به او متوجه گشته و از مواهب و روزى

   )248(. اند دهین موهبتى رسیکردند که به چن ز همواره شکر خدا مىیها ن کاروان
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   نیبه فلسط م یبازگشت ابراه
 ـدار نـور د یاما کراراً براى د، ن برگشتیم به فلسطیابراه ل و یاش اسـماع  دهی

 کـرد و از آن  ن راه طولانى را طى مىیاو ا، آمد احوالپرسى از هاجر به مکه مى
انـد و از مواهـب الهـى     ن که مشمول لطف الهى شـده یو از ا، گرفت ها خبر مى

ماند و بـه خـاطر    ولى چندان در مکه نمى، شد ار خوشحال مىیبرخوردارند بس
ن رفـت و آمـدهاى   یا، گشت ن بر مىیزود به فلسط، ن که ساره ناراحت نشودیا

 ـز دارد و آن ایقى نیک نکته عمین و مکه ین فلسطیم بیابراه ن و ین کـه فلسـط  ی
 ـبا، ن پربرکت از نظـر مـادى و معنـوى   ین دو سرزمیمکه ا د از آن خداپرسـتان  ی

خ نگذارند یدر طول تار، هستند ل یم خلیو آنان که از تبار ابراه، واقعى باشد
  ... ابندین دو مکان مقدس سلطه یدشمنان بشر بر ا

ره یعشـا ، کم کم بزرگ شـد ، ل در کنار مادر مهربانش هاجریاسماع م و ر جـ
 ـو در م، گذاشتند فوق العاده به او احترام مى، گریافراد د هـا نوجـوان و    ان آنی
چشـم و چـراغ   ، هـا  ان آنیاو در م، ل نبودیتر از اسماع باتر و با کمالیجوانى ز

... ر جرهم حاضر بودند به خـاطر آب زمـزم و  ین که عشاین که با ایجالب ا، بود
ل یولى اسماع، ن کنندیل را تأمیاسماع ده بود معاشیها رس ل به آنیکه از اسماع

رفـت گـاهى بـا     بلکه خود به دنبـال کـار مـى   ، اى را قبول نداشت ن برنامهیچن
هرگز ، کرد ن مىیمعاش ساده خود و مادرش را تأم، ادىیدامدارى و گاهى با ص

  . داد گران نمىیاج و نگاه کردن به دست دیتن به احت
م گـاهى از  یخصوص وقتى که ابراه ن بود بهیریار شیزندگى او و مادرش بس

ن سه نفر کنـار آب  ینشستن ا، شد تر مى نیریشان شیزندگ، کرد دار مىیها د آن
ى کـه  یگرى داشت صـفا یصفاى د، زلال زمزم و دست و صورت خود را شستن

  . ستیابى به آن نیاراى دست یو هر کس را ، در ظاهر و باطن بود
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ده و ید ن بانوى رنجیعنى هاجر ای، لید که مادر مهربان اسماعیاما طولى نکش
 ـاش حکا هاى چهـره  و چروك، رى به دلش نشسته بودیمهربان که گرد پ ت از ی

ل آن مـادر  یو اسـماع ، وسـت یبه لقـاء االله پ ، کرد فرساى او مى هاى طافت رنج
. ش را از دسـت داد یو آن مرهم زخمهـا ، ها و روزها گانه مونس شبی، مهربان

)249(   
ادگـارش از  یگانـه  ین کنار ین چنینج آور است که مادرى ابه راستى چقدر ر

 ـا، د کـرد ین دو محبوب را به فراق مبدل سازد ولى چه بایوند ایا برود و پیدن ن ی
خواهـد   کند و تا انسـان مـى   زان را از هم جدا مىیاى فانى است که عزیکار دن

بـه   شـود کـه   گرى روبرو مىیبا تلخى و رنج د، کمى به خود سر و سامان بدهد
  : قول شاعر

  افسوس که سوداى مـن سـوخته خـام اسـت    

  تا پخته شـود خـامى مـن عمـر تمـام اسـت           

   
براى او بـا موافقـت خـود    ، ل را تنها گذاشتندیدودمان جرهم و عمالقه اسماع

م بـه  یل با دخترى به نام سامه ازدواج کرد ابراهیو اسماع، همسرى انتخاب کرده
، ن به سـوى مکـه رهسـپار شـد    یار از فلسطن بیدار جوانش براى چندمیشوق د

 با خود مـى ، گرد و غبار بر سر و صورتش نشسته، خسته و کوفته، سوار بر الاغ
 ـولى ا، رفع خواهد شد، ل و هاجریدار اسماعیها با د ن رنجیگفت تمام ا ن بـار  ی
ش آمد با زنى روبـه  یکم کم به پ، دیآ ش نمىید هاجر به پید دیک رسیوقتى نزد

 ـد که هاجر از دنیپس از احوالپرسى فهم، ل بودیمسر اسماعرو شد که ه ا رفتـه  ی
 ـبـه  ، م به طپش افتادیقلب مهربان ابراه، است هـاى هـاجر اشـک     اد مهربـانى ی
  ... بت جانکاه به خدا پناه بردین مصیو از ا، ختیر

  ؟ ل کجاستیشوهرت اسماع: دیل پرسیاز همسر اسماع
  . شوهرم به شکار رفته است: همسر گفت

  ؟ حال و وضع شما چطور است: دیم پرسیراهاب
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  . ار بد استیبس: همسر گفت
، ده احترام نکردیر و خسته و تازه از راه رسیم پیاصلا به ابراه، قین زن نالایا

م هر وقـت  یابراه، ن مرد خدا را آزردیدل ا، هاى بى ادبانه خود و حتى با جواب
، هاجر مهربان، اجر با صفاه، شد آمد با همسر مهربانش روبرو مى به آن جا مى
 ـنک که با ایا، ک غم و شادى شوهر بودیهاجرى که شر ن زن بـى ادب روبـرو   ی

قـدر و ارزش  ، ى نبـرده اسـت  یزنى که از کمالات انسانى و معنوى بـو ، شد مى
 ـا از ایدن، د کردیولى چه با، شد شتر احساس مىیهاجر ب ار ین ماجراهـا را بس ـ ی

  . دیده و خواهد دید

   ستهیبه انتخاب همسر شا م یه ابراهیتوص
بـه  ، وقتى شوهرت از شکار برگشت، گفت) لیهمسر اسماع(م به سامه یابراه
پـس از احوالپرسـى هنگـام    ، نجا آمـد یافه به این شکل و قیرمردى با ایاو بگو پ

  : مراجعت گفت
  . ات را عوض کن خانه) آستانه(عتبه 

 ـا، عنى درگـاه و آسـتانه  یعتبه ، ودل بیم از عتبه همسر اسماعیمنظور ابراه ن ی
همانگونه که درگاه خانه چون در دارد خانـه را  ؛ ن استیم اشاره به ایر ابراهیتعب

 ـهمسر انسان ن، کند پوشاند و حفظ مى گر مىیاز سرما و گرما و امور د  ـز بای د ی
ن خـوبى بـراى همسـر و    یت شوهر بکوشد و حافظ و امیدر حفظ آبرو و شخص

  . خاندانش باشد
نـاراحتى  ، ار ناراحـت بـود  ین بار بسیاما ا، ن برگشتیم به سوى فلسطیابراه

 ـاما او همـه ا ... سته ویبرخورد با همسرى ناشا، لیدورى اسماع، وفات هاجر ن ی
 ـش الهى را نین خط آزمایو ا، کرد ها را براى خدا و هدف تحمل مى رنج ز بـا  ی

  . ان رساندیکمال صبر و بردبارى به پا
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از ، ى بـوى پـدر را احسـاس کـرد    یگـو ، که از شکار برگشتل وقتى یاسماع
ن جـا آمـد   یرمردى به ایپ: همسر گفت؟ ن جا آمدیا کسى به اید آیهمسرش پرس

  . نبودى رفت، دار تو بودیار مشتاق دیبس
  ؟ زى نگفتیهنگام رفتن چ: دیل پرسیاسماع

   .ات را عوض کن عتبه خانه: هنگام رفتن گفت، چرا: همسر گفت
پـدرش را کـه از راه   ، کسـو یاز ، اى فکر و حـزن شـد  یرق در درل غیاسماع

گـر از سـخن آخـر پـدر اسـتفاده کـرد کـه        یاز سـوى د ، دیطولانى آمده بود ند
گر یاد کرده که دیز یو حتما از هاجر مادر مهربانش ن، قى استیهمسرش زن نالا

  .... دیست تا درد دل خود را به او بگویاو ن
توجه و توکل به خدا ، بخش بود ل را آرامیعولى آن چه که دل مضطرب اسما

گـر  یهمسـر د ، و طبق فرموده پدر )250(ل فورا همسرش را طلاق داد یاسماع، بود
ن جهت یبالاخره در ا، ندیاى برگز ستهین بار سعى کرد که همسر شایولى ا، گفت

سـخن پـدر را انجـام داده و همـه همسـر      ، موفق شد و خدا را شکر کرد که هم
  . شده است بشیخوبى نص

ل از یدار فرزنـدش اسـماع  یم به شوق دیباز ابراه، ن ماجرا گذشتیماهها از ا
وقتـى بـه مکـه    ، ن راه طولانى را طى کردیا، ن به سوى مکه رهسپار شدیفلسط
م از او یابـراه ، ل بودید اسماعیاو همسر جد، دیى را دیکنار آب زمزم بانو، دیرس
 ـخدا به تـو عاقبـت ن  : خ گفتاو در پاس؟ ل کجاستید همسرت اسماعیپرس ک ی
  . همسرم به شکار رفته است، بدهد

ار یبس ـ: همسر در پاسخ گفت؟ حال و وضع شما چگونه است: دیم پرسیابراه
اده شو یسپس ادامه داد از مرکب پ، میش هستیخوب است در کمال نعمت و آسا

، ر آوردم عـذ یابـراه ، ار اصرار کردیهمسر بس، اده نشدیم پیابراه، دیایتا شوهرم ب
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گر در ین و پاى دیک پا روى سنگ زمیم یابراه، ل فورا آب آوردیهمسر اسماع
 ـو بـراى زن دعـاى خ  ، سر و صورتش را با آب شست، رکاب مرکب و ، ر کـرد ی

وقتى همسرت از سـفر آمـد   : هنگام مراجعت به زن گفت، م گرفت برگرددیتصم
به عتبـه  : راجعت گفتنجا آمد و هنگام میافه به این شکل و قیرمردى با ایبگو پ

   .ات توجه و احترام کن و در حفظ او کوشا باش خانه) درگاه(
چـون  ، د آمدیل از سفر صیوقتى که اسماع، ن برگشتیم به سوى فلسطیابراه

د کسى بـه  یاز همسر پرس، ا بوى پدر را استشمام کردیگو، اد پدر بودیهمواره به 
  ؟ امدینجا نیا

ن جاى پاى او است کـه در سـنگ   یمد و ان جا آیرمردى به ایپ: همسر گفت
  . دیبه جاى قدم پدر افتاد و بوس، ل از فرط شوقیاسماع، مانده است

سـر و  ، ش بـردم یآب بـرا ، امدیهر چه اصرار کردم به خانه ن: همسر ادامه داد
بـه عتبـه   : به شوهرت بگو: صورت گردآلودش را شست و هنگام مراجعت گفت

  . ات احترام کن خانه
و از طرفى پدر سفارش ، ن که همسر به پدر مهربانى کرده استیز ال ایاسماع
اش  سـته یشـتر بـه همسـر شا   یاز همسر تشکر کـرد و از آن پـس ب  ، او را نموده
   )251(. مهربانى نمود

و ، سـوختند  اد هم از فـراغ هـم مـى   ین پدر و پسر مدتى به یا، بین ترتیبه ا
 ـاستند براى خدا دسـت بـه   نده اگر خویتا در آ، دندید ن فراق مىیا تمریگو ک ی

  . شان آسان باشدیفراق طولانى بزنند برا



161 

 

و ، ن به دست مردان خدا آبـاد شـود  ین سرزمیها مقدمه آن بود که ا نیهمه ا
بـه دسـت   ، ن رفته بـود ین خانه پرستش خدا که در طوفان نوح از بینخست، کعبه
ن مردم به سـوى  اى براى کشاند لهیوس، ن گرددید بنابرایل تجدیم و اسماعیابراه
 ـان روحانى و ملکوتى را با چند بین جریبهتر است که ا، د شودیمان و توحیا ت ی

  : ان دهمیک غزل پرمغز حافظ پایاز 
  هان مشو نومید چون واقف نه اى از سـر غیـب  

  باشد اندر پرده بازي هاى پنهـان غـم مخـور        

   
  سرگردان به عالم گشت وغمخوارى نیافت هرکه

  به غمخوارى رسد هان غم مخورآخرالامر او      

   
  در بیابان گـر بـه شـوق کعبـه خـواهى زد قـدم      

  سرزنش ها گر کند خـار مغـیلان غـم مخـور         

   
ــب    ــرام رقی ــان و اب ــت جان ــا در فرق ــال م   ح

  جمله می داند خداى حال گردان غـم مخـور       

   
  گرچه منزل بس خطرناك است ومقصد بس بعید

  غم مخور نهیچ راهى نیست کان را نیست پایا     

   
خم شد ، دا کردیابان پیرد پاى پدر را در ب ل یاسماع: ن کهیجالب توجه ا

و احساسـات و عواطـف   ، ب بـه پـدر احتـرام کـرد    ین ترتید و به ایو آن را بوس
  . پرشور خود را نسبت به پدر ابراز نمود

ر برابـر  ت خـود را د یو مسؤول، ار مهربان بودیز بسیل نسبت به مادر نیاسماع
 ـز(او را در کنار کعبـه  ، ا رفتیوقتى مادرش از دن، داد مادر انجام مى ر نـاودان  ی

وار کوچکى ساخت تا طـواف کننـدگان   یو در دور قبر او د، به خاك سپرد) طلا
   )252(. شان را روى قبر هاجر نگذارند و به او بى احترامى نشودیپا

 ـد ن برنامه همچنان تا حال ادامه دارد و امـروز یهم وار بزرگتـرى از سـنگ   ی
 ـو بـه ا ، کننـد  وار مـى یرون دیاند و طواف کنندگان در ب مرمر ساخته  ـن ترتی ب ی

  . دارند ل را زنده نگه مىیخاطره مادر دوستى اسماع

   ل ید بناى کعبه به کمک اسماعیتجد
توسـط   ن پرستشگاه خدا بود که در زمان حضـرت آدم  یخانه کعبه نخست

ران شده و ین خانه ویبعداً طوفان نوح باعث شد که ساختمان ا )253(ساخته شد  او
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دانسـت کـه مکـان خانـه کعبـه در       ل مـى یم خلیاما ابراه، دیدر ظاهر محو گرد
گر یهمت کرد که د، به فرمان خدا، ن اساسیو بر هم )254(ن مکه قرار دارد یسرزم
  . ساخته شود، ن خانهیبار ا
ن یل در سـرزم یگر با سـکونت هـاجر و اسـماع   یوى دک سو و از سین از یا
عى اسـت کـه   یطب، نین سرزمیدا شدن آب زمزم و رو آوردن قبائل به ایو پ، مکه
شـه اساسـى قـانون و رهبـر     یر. و رهبر داشـت ) نید(از به قانون ین، ن مجتمعیا

 ـگ جه مىینت، پرستش و عبادت خدا است، و اجراى قانون، خوب  ـم کـه ا یری ن ی
هاى مخصوصى به آن جا رونـد و   تا در وقت، پرستشگاهى داشتند از بهیمردم ن

  . ها باشد ت براى آنیم و تربیخدا را عبادت کنند و آن پرستشگاه کلاس تعل
 ـن پرستشگاه به دست قهرمان توحیو چه خوب است که ا  ـم خلیابـراه ، دی ل ی

  . ن شودیین مرد بزرگ تعیساخته گردد و برنامه و مراسم آن با رهنمودهاى ا
از طرف خداوند مأمور شد ، م پس از گذشت مراحل مقدماتىین رو ابراهیاز ا

  . ل بسازدیتا خانه کعبه را با کمک اسماع
ل از طرف خدا بـه  یجبرئ، ن کندییاز خدا خواست که مکان کعبه را تع، میابراه

م آماده شـد  یو آن گاه ابراه، ن آمد و همان مکان سابق کعبه را خطکشى کردیزم
، آورد ابان سنگ مىیل از بیاسماع، د بناى کعبه بپردازدیبه تجد، مکان که در آن
ذرع  9ب کعبه به ارتفاع ین ترتیداد و به ا وار کشى کعبه را انجام مىیم دیو ابراه
  . ى پوشاندیم سقف کعبه را با چوبهایو سپس ابراه، دیرس

د و در مورد حجر الاسود که در زمان حضرت آدم آن را از بهشت آورده بـو 
افـت و بـا   یى خداوند آن سـنگ را  یم با راهنمایابراه، س بودیدر کنار کوه ابوقب

، ل آن را برداشته و آوردند و در جاى خود که هم اکنون قـرار دارد یکمک اسماع
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گرى یکى به طرف مغرب و دیدو در قرار داد که ، م براى کعبهیابراه، نصب کردند
  . شد به طرف مشرق باز مى

ساختمان کعبه را بالا بردنـد  ، لیم و اسماعیپس از آن که ابراه :در قرآن آمده
  : ن دعا کردندیچن، ان دادندیو کارش را پا

  . ن عمل را از ما قبول کنیا! پروردگارا - 1
  . م فرمان خود کنیا از ما و فرزندان ما امتى را تسلیخدا - 2
  . وه پرستش خود را به ما نشان بدهیش - 3
  . ریتوبه ما را بپذ - 4
 ـ   یپ، نین سرزمیان ایدر م - 5  ـم و تربیامبرى را مبعوث کـن تـا بـه تعل ت و ی

   )255(. پاکسازى فکرى و عملى مردم بپردازد
کار خـود را بـه   ، زین مرحله نیل در ایارى اسماعیم با همیب ابراهین ترتیبه ا

  . ل کردین کار بزرگ را تکمیش ایو با دعاهاى پرمحتوا، طور کامل انجام داد

   از بناى کعبه هدف
هـدف  ، ولى آن چه مهم است، ن مرحله مقدماتى و ظاهر ساختمان کعبه بودیا

ها به خاطر آن هـدف   ها و رنج ن زحمتین ساختمان است که تمام ایاز بناى ا
هـا از   اى براى نجات انسـان  لهین بود که وسیهدف از بناکردن کعبه ا، باشد مى
، د و خداپرستى باشـد یا به سوى توحه و کشاندن آن، ىیپرستى و خرافه گو بت

 ـ، گاهین پایو مردم در کلاس ا، د گرددیگاه توحین بود که آن جا پایهدف ا م یتعل
چنان که ، ت گردند و در همه ابعاد زندگى به سوى خداى بزرگ رو آورندیو ترب

بخصـوص  ، مشخص شده است، م که در بالا ذکر شدین هدف از دعاهاى ابراهیا
و او در ، بفرسـتد ) امبر اسلام یاشاره به پ(امبرى یاوند پکه خد، دعاى پنجم

  . مردم را به سوى خدا بخواند، دیگاه توحین پایا



164 

 

ل فرمان داد که مناسک حج را بـه  یم و اسماعیگر خداوند به ابراهیاز سوى د
واف م نازل شد و مناسک حج از ط ـیل از طرف خداوند بر ابراهیجبرئ، جا آورند

را بـه آن دو بزرگـوار   ... و سعى و وقـوف در عرفـات و مشـعر و آداب منـى و    
ب فوق انجام دادند و با انجام مناسک یز مناسک حج را به ترتیها ن آن، آموخت
. شاهد منافع مادى و معنـوى خـود گردنـد   ، و توجه به محتواى بزرگ حج، حج

)256(   
 ـ یابراه، ابن عباس، به نقل از مفسر معروف ، س رفـت یالاى کـوه ابـوقب  م بـر ب

 ـانگشتان دسـتش را بـه گوشـش گذاشـت و فر      ـاى مـردم دن : اد زدی ا دعـوت  ی
خداونـد صـداى او را   . دیارت خانه خدا اجابت کنیپروردگار خود را در مورد ز

م هستند از درون وجـدان  یآنان که از تبار ابراه، ا رساندیان دنیبه همه مردم تا پا
 ـتند و آمادگى خود را بـراى انجـام ا  ک گفین صدا لبیو فطرتشان به ا ن هـدف  ی

   )257(. دن دوره سازنده دانشگاه حج اعلام نمودندیو د، بزرگ
چ یان اعلام کـرد کـه ه ـ  یبه همه جهان) سوره بقره 130ه یآ(خداوند در قرآن 
مـا  ، شـود  روى گـردان نمـى  ، مین پاك ابراهییه و نادان از آیکسى جز افراد سف

   .میجهان آخرت از مردان صالح و برجسته قرار داد ن جهان ویم را در ایابراه
ن مراسـم جهـانى مـذهبى    یمراسم حج که در اسلام از مهمتر، ن اساسیبر هم

م در تمـام  یو حماسـه بنـدگى ابـراه   ، م اسـت یادآور خاطره ابراهیاست همواره 
مفهـومى  ، میاد ابـراه یو اصولا انجام مراسم حج بدون ، خته استیمراسم حج آم

شـه زنـده   ین مرد خـدا هم ین به خاطر آن است که نام و راه حماسه ایاو ، ندارد
 ـدر ا، نـد یمایخواهند راه عزت و عظمت انسـانى را بپ  بماند و آنان که مى ن راه ی

  . گام بردارند
عبـادت و  ، م در خط خدا اسـت یقت حرکت خلق پا به پاى ابراهیحج در حق

اگر به راسـتى محتـواى   خته است که یاست فردى و اجتماعى در آن به هم آمیس
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 ـن و عمیبزرگتـر ، ح دنبـال شـود  یواقعى آن بر اسـاس صـح   ن حماسـه  یتـر  قی
هدف و محتواى ، د آن که روندگان به سوى حجیام، خداپرستى بر پا خواهد شد

م یبـه نـداى ابـراه   ، ن کلاس بزرگ اسلامىیحج را مورد توجه قرار داده و در ا
م در صحنه حضور و یهمچون ابراهجه یو در نت. ندیک گویت لبیمعلم بزرگ بشر
، زارى از مشرکانیم بر اساس برائت و بیو بدانند که حج ابراه. ظهور داشته باشند

  . هاى معنوى و اقتصادى مسلمانان است هیت بنیو تقو

  در راه خدا ل یم و اسماعیثار ابراهین ایبزرگتر
و در همه جا و همـه  ، هاى سختى را پشت سر گذاشت بیم فراز و نشیابراه
هـا را در راه   همه رنـج ، کرد م فرمان خدا بود و در راه او حرکت مىیتسل، وقت

سـتگى خـود را بـه    یو شا، شهاى الهى قبول شدیخدا تحمل کرد و در تمام آزما
  . اثبات رساند

ل ثمـره  یچرا که اسـماع ، لى دوست داشتیل را خیاسماع، م در زندگىیابراه
هـا از او جـدا    به علاوه سـال ، ش بودیهاینج و سختک قرن ریعمرش و پاداش 

ل در ظـاهر و بـاطن در   یوانگهى زنـدگى اسـماع  ، سوخت بود و در فراق او مى
  . خته بودیم در آمیبا زندگى ابراه، ىیهاى خداجو ها و راه تمامى هدف

امتحـانى کـه   ، ز امتحـان کنـد  یل نیم را در مورد اسماعیخداوند خواست ابراه
 ـو آن ا، آورد ها را از پـاى در مـى   ن انسانیومندتررین و نیبزرگتر ن بـود کـه   ی
ل بگذارد و او را در راه خدا قربـانى  یم با دست خود کارد بر حلقوم اسماعیابراه

م کـه قهرمـان   یار سخت است اما بـراى ابـراه  یبس، ن فرمانیکند گرچه اجراى ا
  : م در برابر فرمان خداست آسان است به قول شاعریتسل

ــو اى  ــد  از ت ــلم پیون ــت نگس   دوس

ــد          ــد از بن ــد بن ــیغم برن ــه ت ــر ب   گ

   
ــاش   ــق اى ک ــد خل ــان دهن ــد آن   پن

ــد        ــدم بن ــى دهن ــو م ــق ت ــه زعش   ک
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  : ن بودیاصل ماجرا چن
م یچشم ابراه، با بود از شکار برگشتیرومند و زیل که جوانى نیروزى اسماع

 ـآن هم نسـبت بـه   ، مهر پدرى، ل افتادیبه قد و جمال همچون سرو اسماع ن یچن
م جـاى گرفـت   یاى دل ابـراه یل در زوایجان آمد و محبت اسماعیبه ه، فرزندى

  . ن محبت سرشار امتحان کندیم را در مورد همیخداوند خواست ابراه
د یدهد که با د که خداوند فرمان مىیم در خواب دیهمان شب ابراه، شب شد

  . ل را قربانى کنىیاسماع
شب بعـد هـم   ؟ خواب رحمانى است، ا خوابیم در فکر فرو رفت که آیابراه

ن کرد که خـواب  یقی، دیز دین خواب را در شب سوم نیا، دین خواب را دین ایع
   )258(. ستیاى در کار ن و وسوسه. رحمانى است

، اکنون وقت انتخاب است، ار پرخطر قرار گرفتیک دو راهى بسیم در یابراه
ه خدا را بر وجود خود حاکم شیاو که هم، ا نفس رایخدا را ، کدام را انتخاب کند

گرچـه  ، به سوى خـدا رفـت   -ار سخت بود یهر چند بس -ز ین جا نیکرده در ا
 ـگفـت ا  مـثلاً بـه او مـى   . کرد سر راه او بى امان وسوسه مى، سیابل ن خـواب  ی
  .... که انسان جوانش را بکشد و، ا از عقل دور استیطانى است و یش

و بـا  ، جهاد اکبر کـرد ، س شکن شدیبلاکنون ا، خ بودیم که بت شکن تاریابراه
م حج قربـانى  یچرا که کنگره عظ، ل شدیمى قاطع آماده قربان کردن اسماعیتصم
 ـ  نفـس ، خواسـت  ثار و فداکارى مىیا، خواست مى  کشـى مـى   سیکشـى و ابل

  . و امضا شود و مورد قبول واقع گردد، ابدینى یخواست تا مفهوم واقعى و ع
بـه  )259( ان گذاشتیل هاجر در میبا مادر اسماعن موضوع را یم نخست ایابراه
 مـى ، موى سرش را شانه کـن ، ل بپوشانیزه به فرزندم اسماعیلباس پاک: او گفت

  . خواهم او را به سوى دوست ببرم و هاجر اطاعت کرد
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تو : هاجر گفت، کارد و طنابى به من بده: م به هاجر گفتیابراه، وقتى حرکت
  ؟ خواهى و طناب براى چه مىکارد ، روى ارت دوست مىیبه ز

 ـبه کارد و طنـاب احت ، اورندید گوسفندى قربانى بیشا: م گفتیابراه  ـاج پی دا ی
  . کنم

ل بـه سـوى قربانگـاه حرکـت     یم با اسماعیو ابراه، هاجر کارد و طناب آورد
  . کردند

   طانیهاى ش ل و هاجر در برابر وسوسهیاسماع، میمقاومت ابراه
حت یهاجر آمد و به حالـت دلسـوزى و نص ـ   رمردى نزدیطان به صورت پیش
  . برد ل را به کجا مىیاسماع، میدانى ابراه ا مىیآ: گفت

  . ارت دوستیبه ز: گفت
  . برد تا به قتل رساند م او را مىیابراه: طان گفتیش

م و یپسر را کشته است مخصوصاً پـدرى چـون ابـراه   ، کدام پدر: هاجر گفت
  . لیپسرى مانند اسماع

  . خدا فرموده است: دیگو م مىیراهاب: طان گفتیش
کـاش هـزار فرزنـد    ، ل فداى راه خدا بادیهزار جان من و اسماع: هاجر گفت

هاجر چند سـنگ از  : نقل شده(کردم  و همه را در راه خدا قربان مى، داشتم مى
  . )طان انداخت و او را از خود دور کردین برداشت و به سوى شیزم

م رفت و یرمردى نزد ابراهیبه صورت پ، دوس شیطان از هاجر مأیوقتى که ش
 ـفرزند خود را به قتل نرسان که ا! میاى ابراه: گفت ، طانى اسـت ین خـواب ش ـ ی
  . طان تو هستىیش، اى ملعون: ت به او رو کرد و گفتیم با کمال قاطعیابراه
دارد که فرزند محبوبت را قربان  ا دل تو روا مىیآ! میاى ابراه: دیرمرد پرسیپ
  ؟ کنى
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سوگند به خدا اگر به اندازه افراد شرق و غرب فرزند داشـتم و  : م گفتیهابرا
م فرمان او بودم یتسل، ها را در راهش قربان کنم داد که آن خداى من فرمان مى

او را از خـود دور  ، طانیم با پرتاب کردن چند سنگ به طرف شینقل شده ابراه(
  ) ساخت
و ، ل رفـت یبه همان صورت سراغ اسماعد شد و یناام م یطان از ابراهیش
بـراى  : ل گفتیاسماع، برد تا به قتل برساند پدرت تو را مى! لیاى اسماع: گفت
اگر فرمـان خـدا   : ل گفتیاسماع، فرمان خدا است: دیگو مى: طان گفتیش؟ چه
چند سنگ برداشـت و بـا سـنگ بـه     ، م بودید تسلیدر برابر فرمان خدا با، است
   )260(. را از خود دور نمود طان حمله کرد و اویش

   در قربانگاه ل یم و اسماعیابراه
 ـوه دلـش و ثمـره   یم، زشیم فرزند عزیابراه ، شیهایک قـرن رنـج و سـخت   ی
در ، فرزنـدم : بـه او گفـت  ، زتر ازجانش را به قربانگـاه منـى آورد  یل عزیاسماع

  . کنم دم که تو را قربان مىیخواب د
م را یط فرزنـدى ابـراه  ید و با کمال که به راستى شراین فرزند رشیل ایاسماع
به خواسـت  ، فرمان خدا را انجام بده! اى پدر: بى درنگ در پاسخ گفت، دارا بود

   )261(. افتیخدا مرا از مردان صبور و با استقامت خواهى 
  : ن است کهیت من به تو ایاى پدر وص

حرکتى کنم ، دیبر من رسزى کارد یدست و پاى مرا محکم ببند تا مبادا ت - 1
  . و لباس تو خون آلود گردد

  . بخش او باش وقتى به خانه رفتى به مادرم تسلى خاطر بده و آرام - 2
ن است و در حال سجده هستم قربـان  یم روى زمیشانیمرا در حالى که پ - 3

افتد و  وانگهى چشمت به صورت من نمى، ن حال براى قربانى استیکن که بهتر
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شود و تو را از اجراى فرمـان خـدا بـاز     حبت پدرى بر تو غالب نمىجه میدر نت
ل را با طناب بست و آماده قربـان کـردن   یم دست و پاى اسماعیابراه. دارد نمى
 پدر را در اجراى فرمان کمک مى، لیه عالى اسماعیروح، زش شدیل عزیاسماع
 ـیو براى ا، گذارد ل مىیم کارد را بر حلقوم اسماعیابراه، کرد ه فرمـان خـدا   ن ک
، بـرد  امـا کـارد نمـى   ، فشارى محکـم ، دهد کارد را فشار مى، ع اجرا گرددیسر
با نـاراحتى  ، افتد ر مىین رو که فرمان خدا به تأخیشود از ا م ناراحت مىیابراه

 ـخل: دیگو د و مىیآ کارد به اذن خدا به زبان مى، اندازد ن مىیکارد را بر زم ل ی
   )262(. کند دن نهى مىیمرا از بر) خداى بزرگ(ل یولى جل، د ببریگو به من مى
  ؟ چه کنم! د فرزندیگو به او مى، خواهد ل کمک مىیم از اسماعیابراه
در گودى حلقـم فـرو   ) مانند نحر کردن شتر(سر کارد را : دیگو ل مىیاسماع

ل را عمل کند در همان لحظه نداى حق یشنهاد اسماعیخواست پ م مىیابراه، کن
  : رسد مىم یبه گوش ابراه

قت الرُّؤیا؛(! میهان اى ابراه د د ص    ق کردىیفرمان خدا را با عمل تصد )قَ
نـزد  ، ده بـود ین ندا گوسفندى که مدتها در صحراى علفزار بهشت چریهمراه ا

ل دست بردار و بـه جـاى او   ید که از اسماعیى شنیم ندایابراه، م آورده شدیابراه
   )263(. ن گوسفند را قربانى کنیا

خواهـد آدم   بلکـه مـى  ، خواهـد آدم بکشـد   نمى، ستیاوند تشنه خون نخد
ن یتـر  ستادگى در سختیثار و بندگى و این همه ایل با ایم و اسماعیابراه، بسازد

  . قهرمانانه فاتح شدند، امتحانات الهى
ثـار و  یسـت بلکـه قصـه ا   یزى نیقصه کشتن و خونر، لیم و اسماعیقصه ابراه

 ـخ بدانند که بایان تاریمیتا ابراه، م حق بودن استیاستقامت و فداکارى و تسل د ی
  . د و سر به آستان االله نهادیز بریاز همه چ، ن به سوى خدا رفتین چنیا
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دان یثارگر و مرد میس بر انداز و ایکش و ابل ن نفسین چنیچرا که تا انسان ا
ه زند یو بر فرق فرقدان کمال تک، م شود و به امامت برسدیتواند ابراه نباشد نمى
 ـفرما و در قـرآن مـى  ، و خداوند بر او سلام کنـد ، ق گرددیان فایو بر ملکوت : دی

 ـکوکاران توجه دارین به نین چنیما ا، میسلام بر ابراه م از بنـدگان بـا   یابـراه ، می
   )264(. مان ما بودیا

فداکارى و اسـتقامت و بـالاخره   ، انتخاب بزرگ، قربانى، ثارین است معنى ایا
  . اى خدا خواستن و در راه او فدا کردنز را بریهمه چ

  : دیفرما مى 107ه یخداوند در قرآن سوره صافات آ
بحٍ عظیم؛ٍ( بِذ یناَهد    )و فَ

   .میل کردیما قربانى بزرگى فداى اسماع
م آن قدر بـزرگ اسـت   ین است که فداکارى ابراهید اشاره به ایم شایواژه عظ

م یمان گوسفند که در آن لحظه نزد ابـراه نه تنها ه، ز بزرگ استیکه فداشده آن ن
 ـو در تمام دن، بلکه همه سال در مراسم حج، آورده شد قربانى شد مسـلمانان  ، ای

م یاد ابـراه یکنند و به  گر ذبح مىیوانات دیا حیونها گوسفند یلیم، د قربانیروز ع
 میبـه راسـتى عظ ـ  ، ندینما د مىیم را تجدیو خاطره ابراه، افتند ثار مىیقهرمان ا
دهـد و نـام    ن به بندگان مخلص و فداکارش پاداش مىین چنیو خداوند ا، است

مـان  یهـاى بـا ا   نگارد و انسان ت مىین ابدینه زریبزرگ آنان را جاودانه در س
 ـم ایدارد که در برابر ابـراه  خ را بر آن مىیتار  ـی  ـن تواضـع کننـد و   ین چن اد و ی

ثار یم گام بردارند و ایابراهند و سعى کنند که در خط یحماسه او را فراموش ننما
  . اموزندیطان را از او و همسر و فرزندش بیو گذشت و ترور ش
ان واجب شده با زدن هفت سـنگ بـه جمـره    یکه بر حاج، و در مناسک حج

جمره اولـى و وسـطى و   (سه ستون سنگى ، ک سنگیست و یسپس با ب، اخرى
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همچـون  ، گ حـج براى آن است که در کـلاس بـزر  ، را سنگ باران کنند) اخرى
ن یا، طان بروند و مردان و زنان و جوانانیدان شیم و همسر و فرزندش به میابراه
  . طان شوندین که خود مورد ترور شیطان را ترور کنند نه این شیچن

کـار او آن  ، ان رساندیز کار را به خوبى به پایش بزرگ نین آزمایم در ایابراه
زهى بنده خالص کـه او را در  : دند کهچنان عالى بود که فرشتگان به خروش افتا

کـارد بـر   ، نک براى خشـنودى خـدا  یا، ل کمک نخواستیآتش افکندند از جبرئ
وه قلبش را به دست خود قربان یز خود گذاشته و حاضر شده میحلقوم جوان عز

مـا بـه عـزت و    ، ن قربان باشدیکه اگر ا، ن است معنى واقعى قربانیا، آرى، کند
به قـول شـاعر و عـارف    ، میا وگرنه عقب افتاده، میرس مىعظمت در تمام ابعاد 

  : بزرگ اقبال
  هر که از تـن بگـذرد جـانش دهنـد    

  هر که جان در باخت جانانش دهنـد      

   
  هر که نفـس بـت صـفت را بشـکند    

ــد        ــتانش دهنـ ــش گلسـ   در دل آتـ

   
  هــر کــه گــردد نــوح عقلــش ناخــدا

  ایمنـــى از مـــوج توفـــانش دهنـــد     

   
  د در راه دوسـت هر که بى سامان شو

ــد        ــامانش دهن ــت س ــار دوس   در دی

   
  ل قهرمان صبریت اسماعیگرى از وصیم دیترس

کـم کـم   ، زده سـال داشـت  یده بود که به قـولى س ـ یل تازه به رشد رسیاسماع
ق براى پدر بود پدر در شب هشـتم ذى حجـه در خـواب    یارى با وفا و صدیهم
ن شـب را  یا، اه خدا قربان کنىل را در رید اسماعید بایگو د که کسى به او مىید

  : ندیه گوین رو شب ترویاز ا
ى منامه؛( ف یهف رُؤیۀِ ابراهیم ل(   
   .کند لش را قربان مىیده بود که اسماعین شب در خواب دیدر ا
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افت که ینان کامل یبه روشنى اطم، دین خواب را دیز همین) شب نهم(شب بعد 
 ـا، سـت یاى در کـار ن  رحمانى و راست است و وسوسه، ن خوابیا ن شـب را  ی

  : ندیگو) شب شناخت(عرفه 
ۀَ منامه؛( ه صحَعرفت مل(   
   .افتیم درستى خوابش را دریرا ابراهیز

ل را بـه قربانگـاه   یوقتى اسماع، ل را قربان کندیاسماع، م گرفتیم تصمیابراه
گانه هاى شش ـ تین وصیل ایاسماع، ن خواباند تا قربانش کندیبرد و او را به زم

  : را کرد
م را محکم ببند تا مبادا اضطراب کنم و با حرکاتم فرمان خدا یدست و پا - 1
  . فتدیر بیتأخ

و شستن براى شـما  ، اور تا خونم به آن نرسدیرون بیراهنم را از بدن بیپ - 2
  . ده خاطر نگرددیند و رنجیزحمت نباشد و مادرم آن را نب

وى تو از آن به مشامم برسـد و جـان   راهن خود را بر من بپوشان تا بیپ - 3
  . م آسان گرددیدادن برا

  . تا مرگ را به آرامى احساس کنم، کارد را بر حلقومم سبک بگذار - 4
چـرا کـه   (اگر ممکن است امشب نزد مادرم نرو تـا مـرا فرامـوش کنـد      - 5
  ) کاهد از مهر و محبت مى، دورى
  . سلامم را به مادرم برسان - 6
  . ادگار در نزد او باشدینزد او ببر تا به راهنم را یپ - 7

آمـاده  ، ارى پدر بر انجام فرمان خـدا ین در یل را چنیم اسماعیوقتى که ابراه
  : ت گفتیمید با قلبى پر از صفا و صمید

مرِ االله؛ِ( نت على اَ ونُ اَ الع عم ن(   
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   )265( .کو بنده خدا در انجام فرمان او هستىیتو ن

   در مکه ل یان عمر اسماعیپا
و به عنوان ، کرد ل با خانواده و فرزندانش در مکه زندگى مىیحضرت اسماع

ست و براى شکوهمند نمودن مراسم حـج در هـر   یز امبر و راهنماى مردم مىیپ
ت حـج بـر عهـده او    ید دارى و مقام تولیقت کلیو در حق، سال نقش مهم داشت

  . بود
و به صورت سنگهاى ساده سـاخته  ، شتساختمان کعبه تا آن هنگام پرده ندا

. کرد اى بود و همانجا زندگى مى ل در کنار کعبه داراى خانهیو اسماع، شده بود
، شنهاد کرد که پرده براى دو درگاه کعبه درست کنـد ین که روزى همسرش پیتا ا

همسرش آن دو پرده را آماده کرد و در آن ، رفتیشنهاد او را پذیپ ل یاسماع
سته است براى همـه  یشنهاد کرد که شایسپس همسرش پ، زان نمودیو درگاه آود

 ـل ایاسـماع ، ساختمان کعبه پرده ببافم  ـشـنهاد را ن ین پی  ـاز ا، رفتیز پـذ ی ن رو ی
 ـختن پرده بر کعبه از آن عصر تا کنون سنت است که هـر سـال در روز ع  یآو د ی

 . شود ض مىیقربان تعو

اى کـه   و پـرده ، شـد  ن مـى یمدارى تـأم د و دایاز ص، لینه زندگى اسماعیهز
  . از پشم گوسفندان آن حضرت بود، ن بار براى کعبه بافته شدینخست

در ، ل نگـران پـدر بـود   یاسـماع ، خبرى نشد م یها گذشت از ابراه سال
تـا آن کـه   ، ن و چشم بـه راه بـود  یاز فراق پدر اندوهگ، برد انتظار او به سر مى

ت ین به او خبر داد و بـه او تسـل  یحلت پدرش را در فلسطر، ل نزد او آمدیجبرئ
و در مورد فـراق جانسـوز پـدر    ، د صبر کنىیبا: ل عرض کردیگفت و به اسماع

   .ى که موجب خشم خدا گرددیسخنى نامناسب نگو
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 ـتـو ن : ل گفتیل به اسماعیدر ضمن جبرئ  ـز از دنی ، ا رحلـت خـواهى کـرد   ی
کـرش  یا رفت و پیو سرانجام از دن سال عمر کرد 180و به قولى  137ل یاسماع

  . به خاك سپردند) کنار کعبه(ل یرا در کنار قبر مادرش در حجر اسماع
خداوند خواسته ، بعد از او در نسل او باشد، خواست مقام نبوت ل مىیاسماع

 ـاز ا، ل دادین بشارت را به اسماعیل ایاو را اجابت کرد و جبرئ ل ین رو اسـماع ی
 ـاز فرزندان خـود را طلب  کىیدر روزهاى آخر عمر   ـو دا، دی ع نبـوت را بـه او   ی

 ـبا توجه بـه ا  )266(. هاى خود را به او نمود تیوص، سپرد  ل ین کـه اسـماع  ی
  . ا رفتیاز دن زودتر از اسحاق 

 ـاد کـرده و او را بـه عنـوان پ   یل یخداوند در قرآن دوازده بار از اسماع امبر ی
 ـن، وعـد صادق ال، متعهد، صالح  ـک سرشـت و ن ی ک پـدر در  یو شـر ، ک روشی

اد کرده است یو صابر ، بازسازى ساختمان کعبه و پاکسازى آن از هر گونه شرك
 ـسوره انعام پس از شـمارش جمعـى از پ   86ه یو در آ م یامبران از نسـل ابـراه  ی
  : دیفرما مى 
س و لوطاً و کلاًّ فَضَّ( الیسع و یونُ یلَ واسماع ین؛َوَى العالم لَ لنا ع(   

   .میان برترى دادیو همه را بر جهان، ونس و لوطی، سعی، لیو اسماع

   امبر یان عمر اسحاق پیپا
 در ضـمن داسـتان   هاى زندگى حضرت اسحاق  بیبخشى از فراز و نش

 ـکوتـاه سـخن ا  ، ذکر شد ل یم و اسماعیهاى زندگى ابراه اسـحاق  : ن کـه ی
م و سـاره هـر دو   یابراه، مادرش ساره نام داشت، بود م ین فرزند ابراهیدوم
کرد که  همواره دعا مى م یابراه، د داشتن فرزند نداشتندیو ام، ر شده بودندیپ

سرانجام خداوند لطف کرد و فرشـتگان الهـى   ، خداوند فرزند صالحى به او بدهد
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م عليهتولد اسحاق  لا  ـسرانجام با تولـد ا . بشارت دادند م یرا به ابراه الس ن ی
  . و ساره به وجود آمد م یدى در زندگى ابراهیفصل جد، باینوگل ز

و او بـه عنـوان عبـد    ، ان آمـده یبه م در قرآن هفده بار سخن از اسحاق 
برنامـه او همـان   ، شده است ادیداراى روش ارجمند ، ستهیامبر شایپ، صالح خدا

برنامه خود را بـر  ، در زندان وسف یحضرت ، بود م یبرنامه پدرش ابراه
  : دیگو ن پدرانش دانسته و مىییروى از آیاساس پ

وب؛( ى ابراهیم و اسحاقَ و یعقُ ۀَ آبائ عت ملَّ اتَّب و(   
   )267( .روى کردمیقوب پعیم و اسحاق و ین پدرانم ابراهییمن از آ

ن بابل به نام بقا خواهر یهنگام بلوغ با دخترى در سرزم حضرت اسحاق 
ل یپس از رحلت اسماع، ار به نام لابان ازدواج کردیهاى آن د تیکى از شخصی
م بـه عنـوان   یو در چهل سالگى از طرف پدرش ابـراه ، دیبه مقام نوبت رس 
کتـا  یها را به سوى خـداى   آن، ن مأمور شدیمردم کنعان و فلسطغ و ارشاد یتبل

ت مهـم ارشـاد   یو همچنان در مسؤول، سرانجام در شام سکونت نمود، فرا خواند
مرقد مطهـرش در شـهر   ، سالگى رحلت نمود 180اشتغال داشت و سرانجام در 

 ه استقرار گرفت م یکى مرقد مطهر پدرش حضرت ابراهیل در نزدیقدس حل
پـدر   عقـوب  یها حضـرت   ن آنیتر او داراى فرزندانى بود که برجسته )268(

  . شود است که داستانش بعداً خاطرنشان مى وسف یحضرت 
   ل و اسحاق یهاى زندگى اسماع ان داستانیپا

   حضرت لوط  -9
و او را بـه عنـوان   ، ان آمدهیبه م بار سخن از حضرت لوط  27در قرآن 

پرستى  امبران مرسل و صالح خوانده که در برابر قوم سرکش و شهوتیکى از پی
  ها  قرار داشت و آن
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هـا از اطاعـت    ولـى آن ، خوانـد  فـرا مـى   م ین حضرت ابـراه ییرا به آ
  . کردند چى مىیدستورهاى او سرپ

، رفته شده و به معنـى ارتبـاط قلبـى اسـت    لوط گیواژه لوط در اصل از لاط 
با نام لـوط خوانـده   ، وند محکم قلبى با خدا داشتیامبر خدا که پین پین ایبنابرا
  . قومش به لواط و ارتباطهاى نامشروع آلوده بودند، و به عکس او، شد مى

اى از  مطـابق پـاره  ، بود م یشان حضرت ابراهیاز خو حضرت لوط 
بـرادر  ، اتیو طبق بعضى از روا، بود م یا پسرخاله ابراهیبرادرزاده ، اتیوار

در  م یهنگـامى کـه حضـرت ابـراه    . بـود  م یحضرت ساره همسر ابراه
لـوط  ، نمـود  کتاپرسـتى دعـوت مـى   یمـردم را بـه   ) عراق کنونى(ن بابل یسرزم
و همواره ، مان آوردیا م یت به ابراهط سخین مردى بود که در آن شراینخست

در دوران مبـارزات او   م یاور ابراهیار و یگانه یو ، بود م یدر کنار ابراه
 م ین زنى بود کـه بـه ابـراه   یچنان که ساره نخست، آمد با نمرود به شمار مى

   )269(. مان آوردیا
و پـس  ، ا آمدیدر همان بابل به دن -دهد  مر نشان مىچنان که ظاهر ا -لوط 

و در ، ن بـود یـی ن آین این و مدافعیاز مبلغ م ین ابراهییت آیاز اعتقاد به حقان
 ـدر آ(د کـه خداونـد   یر به مقام ارجمندى از نبوت و رسالت رسین مسیا  133ه ی

  : دیفرما مى) صافات
لین؛َ( رس نَ المَطاً لماءنّ لو همانا لوط از رسولان بود )و.   

ان قوم خود سـى سـال   یحضرت لوط در م: نقل شده فرمود از امام باقر 
ها را به سوى خدا دعـوت نمـود و از عـذاب الهـى برحـذر       سکونت کرد و آن

م و یابـراه . م بـود یو برادر ساره همسر ابـراه  م یلوط پسرخاله ابراه. داشت
  . امبر مرسل و هشداردهنده بودندیهر دو پ لوط 
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 و مقدم مهمان را گرامى مـى ، دوست بود بزرگوار و مهمان، لوط مردى سخى
   )270(. داشت

ن یاز دردنـاکتر  -شود  چنان که خاطرنشان مى -با قومش  زندگى لوط 
که آن مرد خدا با کمـال مقاومـت تحمـل کـرد و بـه      ، ها بود ن زندگىیو تلختر
  . ت ارشادى خود ادامه دادیمسؤول

   نین بابل به فلسطیم از سرزمیهمراه ابراه هجرت لوط 
هجـرت  ، نیبه سوى فلسط، ن بابلیاز سرزم م یهنگامى که حضرت ابراه

م یو خواهرش ساره همراه حضـرت ابـراه   حضرت لوط ) د شدیا تبعی(کرد 
) چنان که قبلاً ذکر شـد (در آن جا ، و پس از ورود به مصر، ندهجرت نمود 
و گروه چهارنفرى بـه طـرف   ، ز به نام هاجر بر تعدادشان افزوده شدیک نفر کنی

  . ن حرکت نمودندیفلسط
سـکنى  ... مـن و شـام و  یابانى کنار راه عمـومى  یم و ساره و هاجر در بیابراه

ن حـق  یـی د و آیم او را به توحیهابرا، گذشت هر کسى که از آن جا مى، دندیگز
، ع شده بـود یا شایدر دن، کرد و خبر در آتش افکندن او و نسوختنش دعوت مى

 ـز، مخالفت مکن) نمرود(ن شاه ییبا آ: گفتند بعضى به او مى را او مخـالفتش را  ی
  . داد م به راه خود ادامه مىیاما ابراه، کشد مى
او ، شـد  اش رد مى مهیکنار خ ن بود که هر کس ازیم ایکى از کارهاى ابراهی

شهرها و روستاهاى پـر  ، و در محل سکونت او تا هفت فرسخ، کرد را مهمان مى
 و وفور نعمت در همه جا به چشـم مـى  ، وه وجود داشتیاز نعمت و درخت و م

 وهیاز م، رىیبدون جلوگ، گذشت ن شهرها مىین از ایخورد و هر کس از مسافر
  . خورد هاى درختان مى
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، بخصوص اگر غرق در وفور نعمت باشند، ها است ن انسانیه در کمس کیابل
 ـها را فر تواند آن زودتر مى ش و نـوش مـردم   یاز ع ـ، ب داده و غافـل سـازد  ی

نخست خودش به صورت انسانى آمـاده  ، اد دادیها لواط را  استفاده کرد و به آن
ه طورى که ب، دیع و عادى گردین کار زشت شایشد که با او لواط کنند و کم کم ا

  . کردند مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا مى
م یار پست ناراحت شده و به حضـور ابـراه  ین وضع بسیاى از مردم از ا عده
م حضرت لوط را بـه عنـوان مبلـّغ بـه     یابراه، ت کردندیآمدند و به او شکا 

 ـحت کند و از عواقب شوم ایها را نص سوى آنها فرستاد تا آن اعمـال زشـت   ن ی
  . برحذر دارد

که در شهرهاى سدوم و عمورا و دادمـا و صـاعورا و   (ن قوم یلوط به سوى ا
 ـ  )271(. بودند روانه شد) صابورا م در قسـمت بلنـد   یابـراه ، میو چنان که قـبلاً گفت
ها وقتى  ن به فاصله هشت فرسخ قرار گرفتند آنییو لوط در قسمت پا، نیفلسط

همـان  ، م هسـتم یمن پسر خاله ابراه: فرمود؟ ستىیو کت: گفتند، دندیکه لوط را د
آتش نـه تنهـا او را نسـوزاند بلکـه     ، او را به آتش افکند) نمرود(م که شاه یابراه

  . ک شما استینزد، و او در چند فرسخى، براى او سرد و گوارا شد
خدا شما را ، دین کارهاى زشت را نکنیا، دییمایراه پاکى را بپ، دیاز خدا بترس

د و خـدا  ید و خوددار باشید از او بترسیگستاخى به خدا نکن، ك خواهد کردهلا
  .... دیاد نبریرا از 

 ـمردم زشتکار آن د، کرد ار عبور مىیشد که مردى که از آن د گاه مى ار بـه  ی
او را از دست  لوط ، رفتند تا با او عمل زشت لواط انجام دهند سوى او مى

   )272( ....داد ها نجات مى آن
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   ازدواج لوط 
عـى بـراى   یازدواج است که راه طب، هاى حق نییح آیهاى صح کى از سنتی

 ـلوط در همـان محـل مأمور  ، باشد اى نسل مىیو بقا، زه جنسىیارضاى غر ت ی
 ـن روش پیز از ایها ن ازدواج کرد تا بلکه آن روى کننـد و از انحـراف جنسـى    ی

ن شد که لوط پس از مدتى داراى چند دختـر  ین ازدواج ایثمره ا، دست بردارند
  . دیگرد

، داد لوط همچنان به امر به معروف و نهى از منکر و مبارزه با فساد ادامه مـى 
هـا طـول    هـا سـال   انین جریو ا، کرد ها اثر نمى انات مستدل لوط در آنیاما ب
 ـاگر دست از سرزنش مـا برنـدارى تـو را تبع   : ن که به لوط گفتندیتا ا، دیکش د ی

هـا   هـا نبـود و آن   دى به اصـلاح آن یگر امین وقت بود که دیدر ا، خواهم کرد
ن رو دل حضرت لوط کـه  یاز ا، جز عذاب سخت الهى نبودند، زیچ چیمستحق ه

ناراحت شد و ، ها مهربان بود تا بلکه به سوى حق برگردند ها نسبت به آن سال
   )273(. ن کردیها نفر بر آن

   زشت قوم لوط  نگاهى به بعضى از کارهاى
گر یکـد یو هسته انداختن به ، پرانى با کمان از کارهاى زشت قوم لوط گلوله

کردند که هسته به هر کسى بخورد بـا او   و حتى در بعضى موارد شرطبندى مى(
براى جذب افراد به (دن در معابر عمومى یو آدامس جو) عمل زشت انجام دهند

  . )خاطر شهوترانى
ا در جهان یهاى دن که امروز رقاصه(دند یپوش اسهاى فاخر بلند مىن لبیهمچن
ان یو قلم از ب )274(گشودند  راهنشان را مىیهاى کت و پ و دکمه) پوشند غرب مى

ن بود که یها ا از جمله از کارهاى آن، ها شرم دارد هاى آن بعضى از زشتکارى
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منکـرات را  ، مـردم  دیبستند و آشکارا در معرض د ها را براى زشتکارى مى راه
   عنکبوت 29ه یر آیدادند و تفس انجام مى

ر( م المنکَ ى نادیکُ ونَ ف ک و یگر در ملاء عام کارهاى رکیکدیبا : آمده )و تأَتُ
   )275(. دادند زشت انجام مى

ر شـده کـه آن   یها تفس کلمه منکر به هسته انداختن آن، ریو در بعضى از تفاس
   )276(. شان بودیهم به خاطر هوسها

که زشتکارى ، شود سوره عنکبوت استفاده مى 28ه یات قرآن از جمله آیاز آ
 ـاى زننده بود که در م قوم لوط به گونه . چ قـوم و ملتـى سـابقه نداشـت    یان ه ـی
  : ها گفت چنانکه لوط به آن

م بهِا من احَد منَ العالمَین؛َ( قکُ بۀَ ما س م لتَأتونَ الفاحشَ کُ نَّ اء(   
قبل از شـما را  ، د که احدى از مردم جهانیده ر زشتى انجام مىایشما کار بس
   .انجام نداده است

بار گناه کسانى را کـه در  ، ن فساد بودندیانگذار ایها چون بن ب آنین ترتیبه ا
بى آن که از گناه آنان ، دیز به دوش خواهند کشیکنند ن روى مىیها پ نده از آنیآ
  . زى کم شودیچ

 دشـنام ، زدنـد  گر مىیکدیکف دست بر پشت : ن کهیااز زشتکارى قوم لوط 
قماربـازى  ، هاى بچه گانه داشـتند یباز، گفتند گر مىیک و زننده به همدیهاى رک

سنگ پرانى و متلـک گفـتن   ، قى سر و کار داشتندیبا انواع آلات موس، کردند مى
  .... کردند و خود را برهنه مى، و در حضور جمع، ها بود از کارهاى معمول آن

در دل آن آلودگـان و  ، کـرد  حت مـى یهـا را نص ـ  حضرت لوط هـر چـه آن  
  : ن بود کهیها به حضرت لوط ا پاسخ آن، منحرفان اثر ننموده

قین؛َ( نَ الصادم عذابِ االلهِ اءنْ کنت    )ائتنا بِ
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   )277( .اوریى عذاب خدا را براى ما بیگو اگر راست مى
رانجام حضرت لوط بـا قلبـى   و س، ن حد بودیها تا ا لجاجت و هوسبازى آن

   )278(. روز گردانیپ، ن قوم فاسدیپروردگارا مرا بر ا: آکنده از اندوه گفت
کى از عوامل اصـلى  ی: اند ن که در حالات قوم لوط نوشتهینکته قابل توجه ا

لـى بودنـد و چـون    یها مردم بخ ن بود که آنیها به گناه زشت لوط ا آلودگى آن
، ن عملیها با انجام ا آن، هاى شام قرار داشت اروانها بر سر راه ک شهرهاى آن

ها را از شهرهاى خـود   خواستند آن مى، ن و مهمانانشینسبت به بعضى از عابر
   )279(. دیج گردیز رایان خودشان نین عمل زشت در میولى کم کم ا، دور سازند

ن عـذاب الهـى   یتـر  چنان که خاطرنشان خواهد شد بـه سـخت  ، به هر حال
، چگونه از کارهاى قوم لـوط نباشـد  ید آن که در جامعه ما هیبه ام، دندگرفتار ش

  . ار سخت استیفر آن بسیکه ک
او : فرمود، د به طرف کسى هسته انداختیدر مسجد مردى را د امبر یپ

 وهیهسته انداختن از ش ـ: فتد سپس فرمودین بیمشمول لعنت است تا آهسته به زم
و از کارهاى  )280(را خواند ) عنکبوت - 29(ه فوق یط است آن گاه آهاى قوم لو
و خـود را از جنابـت   ، شستند ن بود که محل مدفوع خود را نمىیها ا زشت آن

هرگـز کسـى را بـه غـذا     ، ل و دست بسته بودنـد یار بخینمودند و بس ر نمىیتطه
   )281(. کردند دعوت نمى

وه دار بـود  یهاى م ر از درختآرى وفور نعمت شامات که فرسخ در فرسخ پ
 ـ   یها در م و آن چنان درخت  ن نمـى یان هم رفته بودند که شـعاع آفتـاب بـه زم

 ـیا، ها را شاکر خدا کند و به راه خداوند روند ن که آنیبه جاى ا، دیرس ن ین چن
شـان  یغرق در آلودگى شده بودند تا آن جا که کسى جرأت نداشت که از شهرها
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 و او را به آلـودگى جنسـى مـى   ، کردند او را غارت مىچرا که اموال ، عبور کند
  . کشاندند

ن فرد نسبت به او یکتریمظلوم و تنها بود که حتى نزد، حضرت لوط تا آن حد
، مى براى او باشدیق و صمیست رازدار و حافظ اسرار و همکارى صدیبا که مى

لفت بـه او  کرد بلکه به مخا ارى نمىینه تنها او را ، و او را در هدفش کمک کند
   )282(. نمود ارى مىیى به مخالفان یها کرد و با نشانه اقدام مى

   رى زشت و مغرورانه قوم لوط در برابر حضرت لوط یموضعگ
 ـهـا ق  ستاد و در برابـر آن یان قوم خود همچون کوه ایلوط سى سال در م ام ی

ترساندن از عذاب حت و پند و استدلال و یها را با نص کرد و مکرر و هر روز آن
لـوط  . کـرد  ها تمام مى نمود و حجت را بر آن ى مىیبه سوى حق راهنما، خدا
هر ، نواز بود مردى سخى و بزرگوار و مهمان م یهمچون استادش ابراه 

  . کرد ى مىیرایشد با کمال احترام از او پذ کس بر او وارد مى
سنگ به سـوى  ، دندید ب را مىین غریواردوقتى که مسافران و ، ولى قوم او

 امـوالش را مـى  ، کـرد  و هر کس که سنگش به کسى اصابت مى، ها انداخته آن
 داد و سـه درهـم بـه عنـوان غرامـت مـى       گرفت و با او عمل زشت انجام مـى 

 قضـاوت مـى  ، ن سه درهم به مسافر مظلـوم یها به دادن ا و قاضى آن، پرداخت
  . کرد

در مجالس عمومى ، ها بودند در انحرافات و آلودگى و به طور کلى آنها غرق
همچـون مـواردى کـه    (شدند  درهم مخلوط مى، انیبا ساز و آواز و رقص و عر

ى یو زشتکارى و کثافتکارى را به جا) هم اکنون در کشورهاى غربى وجود دارد
کـه اشـکش بـه     ه کرد تا حدىین گریزم: فرمود امبر اسلام یرساندند که پ
آن گـاه  ، دیه کرد تا حدى که اشکش بـه عـرش رس ـ  ید و آسمان گریآسمان رس
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کـه شـرحش خواهـد    (ها را سنگباران کنـد   خداوند به آسمان فرمان داد که آن
   )283(. )آمد

   و لجاجت قوم اپى لوط یدعوت پ
برد واز  د و رنجیار زحمت کشیبس، ت قوم خودیبراى هدا حضرت لوط 
، افزودند ولى آن قوم همچنان بر سرکشى و لجاجت خود مى، هر راهى وارد شد
 ـنظر شما را بـه ترجمـه آ  ، ن مطلبیبراى روشن شدن ا سـوره   175تـا   160ه ی
  : میکن شعراء جلب مى

شـه خـود   یزگـارى را پ یا پرهیآ: به آنها گفت هنگامى که برادرشان لوط 
 ـشـه کن یتقواى الهى پ. نى هستمیا رسول اممن براى شم؟ دیساز نمى د و از مـن  ی
 ـپاداش من نزد پروردگار عالم، خواهم د من از شما پاداشى نمىییروى نمایپ ان ی

  . است
و  )!؟چـه کـار زشـتى   (د یرو شما به سراغ همجنس مى، انیان جهانیا در میآ

 ـکن ده اسـت رهـا مـى   یهمسرانى را که خدا براى شما آفر د راسـتى شـما قـوم    ی
  . دیاوزگرى هستتج

  : قوم لوط در پاسخ گفتند
تـو را  (از اخراج شدگان خواهى بود ، ن گفتار دورى نکنىیاگر از ا! اى لوط

  ) میکن د مىین تبعین سرزمیاز ا
  . دشمن شما هستم) به هر حال(من : لوط گفت
  . ى بخشیدهند رها نها انجام مىیمن و خاندانم را از آنچه ا! پروردگارا
 ـرزنـى کـه در م  یجز پ، میى خانواده مؤمنش را نجات دادما او و تمام ان آن ی

 ـرزن همسر لوط بود که از نظر عقین پیا(گروه باقى ماند  ده و مـذهب بـا قـوم    ی
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م و بـارانى  یگران را هلاك کردیسپس د) اوردیمان نیگمراه بود و هرگز به لوط ا
  . دگانچه باران بدى بود باران انذارش، میبر آنها فرو فرستاد) از سنگ(

ا اکثـر آنهـا     یآ) ى قوم لوط و سرنوشت شوم آنها(ن ماجرا یدر ا تى اسـت امـ
   .م استیز و رحیاوردند و پروردگار تو عزیمان نیا

   در مورد عذاب قوم لوط ، با فرشتگان م یگفتگوى ابراه
 ـا نهُ نفر به فرمان خد: ذکر شد م یچنان که قبلاً در زندگى ابراه  ـا ی ازده ی

از سوى خـدا بـراى   ، انشان بودیل در مینفر از فرشتگان مقرب خداوند که جبرئ
که بـه   م ینخست براى مژده دادن به ابراه: ن آمدندیت به زمیانجام دو مأمور

عذاب رسانى به قوم  - 2زودى از ساره داراى پسرى به نام اسحاق خواهد شد 
  . لوط

، آمدنـد و بشـارت خـود را دادنـد     م یرشتگان نـزد ابـراه  ن فیوقتى که ا
 ـدر ا م یابـراه ، گفتند م یت دوم خود را به ابراهیمأمور ن مـورد بـا آن   ی

 د و با خـود مـى  یتپ مى م یرا دل مهربان ابراهیز، فرشتگان به گفتگو نشست
طبـق بعضـى از    -ن رو یاز ا. قوم لوط باشدد براى اصلاح ید روزنه امیشا: گفت
ان قوم لوط صـد نفـر از مؤمنـان    یاگر در م: م به فرشتگان گفتیابراه -ات یروا

  ؟ دیرسان ها عذاب مى ا باز بر آنیآ، باشند
  . نه: فرشتگان

  ؟ اگر پنجاه نفر باشند چطور: میابراه
  . نه: فرشتگان

  ؟ ک نفر مؤمن باشد چطوریاگر : میابراه
تـر   ما به او و خاندانش آگاه، ستیها ن ان آنیدر م قطعا لوط : نفرشتگا

   )284(. م دادیرا نجات خواه -جز همسرش  -مانش یلوط و خاندان با ا، میهست
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م یو تسـل ، چ نگفتیگر هید، عذاب قوم لوط قطعى شد، میوقتى که براى ابراه
بود که از دل مهربـان   حیز براى توضیو گفتگوى فوق ن، فرمان خداى بزرگ بود

  . گرفت نشأت مى م یابراه
 ـدر ا: ل گفتیم به جبرئیابراه: ات آمدهیو در بعضى از روا ن بـاره بـه خـدا    ی

  : م وحى کردیخداوند در همان لحظه به ابراه) ح بخواهیو توض(مراجعه کن 
)یهم آت نَّه اء و ک مرُ رب د جاء اَ نَّه قَ ا اء عرضِ عن هذَ ود؛اَ رد غیَرُ م ذابم ع(   

ن فرشتگان یفرمان خدا صادر شده و ا، ن گفتگوها دورى کنیاز ا! میاى ابراه
   )285( .ستیچ شفاعتى مقبول نیه، مأمور عذاب حتمى قوم لوط هستند که در آن

   گفتگوى مأموران عذاب با حضرت لوط 
م خارج شـده و بـه   یراهاز حضور اب، سرانجام مأموران عذاب به صورت بشر

 ـى را دیبـا یلوط جوانان ز، حضور لوط وارد شدند  ـد و در ای ن موقـع مشـغول   ی
  ؟ دیستیشما ک: ها گفت به آن، ارى زراعتش بودیآب

  . میم مهمان تو باشیلیم امشب مایما مسافر راه هست: ها گفتند آن
 بـا یو ورود جوانـان ز ، ک سویبا توجه به قوم منحرف و زشتکارش از ، لوط

 ـاگـر ا ، که چـه کنـد  ، در فشار روحى قرار گرفت، گریاز سوى د ن جوانـان را  ی
ن فکر چنان او را ناراحت کرد که بـه خـود   یا، زى استیمهمان کند ترس آبرور

  : گفت
صیب؛( ع 286( .امروز روز سخت و وحشتناکى است )هذا یوم(   

، نه خود ببردن نداشت که مهمانان را به خایاى جز ا اما لوط مهمان نواز چاره
ها را از ماجرا بـا   ن که آنیى کرد ولى براى ایاش راهنما ها را به سوى خانه آن

ن شهر مـردم زشـتکار و   یا: ها گفت در وسط راه چند بار به آن، خبر کرده باشد
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حساب کار خـود را کـرده   ، ى مقابله دارندیها توانا همانیتا اگر م، منحرفى دارد
  . باشند

هاى خود را معطل کرد تا شب  لوط آن قدر مهمان: آمدهات یدر بعضى از روا
کى دور از چشم آن قوم شرور و آلوده بتوانـد بـا حفـظ    ید در تاریشا، دیفرا رس

   )287(. ى کندیرایآبرو از آنان پذ
همسر لوط بر پشـت بـام رفـت و    ، به هر حال مهمانان وارد خانه لوط شدند

ر خانه لوط چند نفر به مهمـانى  دند که امشب دیقوم شرور فهم، آتش روشن کرد
   )288(. هجوم آوردند اند و از هر سو به سرعت به سوى خانه لوط  آمده

  با قوم تبهکار گفتگوى لوط 
ا ما تو را یآ: به لوط گفتند، دندیرس به درِ خانه لوط ، وقتى که قوم شرور
  ؟ میا دهگر منع نکریاز جا دادن مردم نقاط د

کـه امـرى   (سـخن از ازدواج  ، دانستیها را م که هوى و هوس آن لوط 
 ـبـه م ) زه جنسى و بقاى نسل استیعى براى ارضاى غریطب : ان آورد و فرمـود ی
ع ید و از عمـل شـن  یها ازدواج کن با آن(ترند  زهیبراى شما پاک، نها دختران منندیا

  . دیرسوا نکن، میان مهمانهایدر م د و مرایاز خدا بترس) دیلواط دورى کن
لٌ رشید؛( جم ر لیَس منکُ    )اَ
   )289( ؟ستیرت نیک نفر داراى رشد و غیان شما یا در میآ
م یدر دختران تو نـدار ) لىیو م(دانى ما حق  تو که مى: ها در پاسخ گفتند آن

  . میخواه دانى ما چه مى و خوب مى
کـاش  : گفـت ، وس شـد یمـأ ، ریپذنا وقتى که حضرت لوط از آن قوم اصلاح

دانسـتم بـا شـما     آنگاه مى( )290(بان محکمى بودم یه گاه و پشتیا تکیرو یداراى ن
   )!؟فطرتان چه کنم پست
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 ـن هنگام از غربت و بى کسـى خـود   یآرى لوط در ا اگـر  : اد کـرد و گفـت  ی
شدم و در برابر تعدى و گزنـد   ن خوار و گرفتار شما نمىیم چنیداشت ى مىیروین

  . نمودم کردم و در مقابل فشار شما مقاومت مى دفاع مى شما
 ـبانى از لوط بر خیرتمند نبود که به پشتیک مرد سالم و غیعجبا حتى  و ، زدی

   ر بهیتعب
لٌ رشید؛( جم ر لیَس منکُ    )اَ
   ؟ستید نیک مرد رشیان شما یا در میآ

کار ، ما بودان شیو متعهد در م، دهیک انسان عاقل و فهمیحاکى است که اگر 
  . دیکش ى نمىیشما به افتضاح و رسوا

  ! به پدر خبر دختر لوط 
  : سندینو ن مىیبعضى چن

و بـه صـورت   ، جـدا شـدند   م یفرشتگان مأمور عذاب وقتى که از ابـراه 
دخترى را ، دندیچون به دروازه شهر رس، با به شهر سدوم روانه گشتندیجوانان ز

دختر در ، ى کندیرایها را پذ از او خواستند که آن، کشد چاه آب مىدند که از ید
و در وجـود خـود   ، درباره جوانان تازه وارد نگـران شـد  ، مورد قوم شرور لوط

 ـد و خواسـت تـا در   یشان ندیت ایبراى حما -ى یروین هـا از پـدرش    ارى آنی
 ـ    یاز ا، او دختر لوط بود، استمداد کند ت و ن رو مهلـت خواسـت و نـزد پـدر رف

  . ماجرا را گفت
ات آن یو درباره خصوص ـ، سخت نگران شد، ن خبریدن ایحضرت لوط از شن

بـا دختـرش بـه    ، ن راهیافتن بهتـر یو براى ، ح خواستیجوانان از دخترش توض
 و فکـر مـى  ، مردد بود، نیرفتن و استقبال از واردید از پذیو شا، گفتگو پرداخت

تا بـه  ، دیها بگو قت حال را براى آنیا حقی، معذرت بخواهد، رفتنشانیکرد از پذ
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او را بر آن داشت کـه   نوازى لوط  ولى مهر و محبت و مهمان، فتدیزحمت ن
ن برود آنها را بـا کمـال احتـرام بـه     یبه استقبال وارد، د مردمیدور از د، انهیمخف

نـع  بـان م یلوط را از مهمان کـردن غر ، ن که قوم لوطیبا توجه به ا(اورد یمنزل ب
و به اسـتقبال جوانـان تـازه    ، م خود عمل کردیسرانجام لوط به تصم) کرده بودند

ها را به خانه آورد و در خانه  د مردم آنیدور از د، اطیوارد رفت و با کمال احت
   )291(. ها بست تا کسى مطلع نشود را به روى آن

 انخصـلت مهم ـ ، ار سـخت یط بس ـیدر شـرا  ب حضرت لوط ین ترتیبه ا
که بعد معلوم شد آن جوانان فرشتگان مـأمور  ، نوازى خود را به خوبى انجام داد

  . عذاب هستند

  )فیعجل االله تعالى فرجه الشر(اد حضرت قائم یبه 
  : هیر آیات در تفسیاى از روا ن که در پارهیجالب ا

دید؛( کنٍ شَ لى ر و آوى ا وة اَ م قُ کُ ى بِ نَّ ل و أَ    )قالَ لَ
ارم یبان محکمى در اختیگاه و پشت هیا تکیشما قدرتى داشتم و  کاش در برابر

   .بود
عجل االله تعالى فرجه (منظور از قوة همان قائم : فرمود امام صادق : آمده
. آن حضـرتند ) مخصوص(اران ینفر  313 دیاست و منظور از رکن شد) فیالشر

)292(   
 روشن مى، شبرد اهداف انسانىیرو و سپاه قدرتمند در پیب نقش نین ترتیبه ا
 ـ و در ضمن حضرت لوط آرزو مى، شود  ـروین نیکند که چن و ، ى داشـته باشـد  ی

رومنـد در  یبا ارتش متعهد و ن حکومت جهانى در پرتو وجود حضرت قائم 
 ـام(رى شود یها به شدت جلوگ ل گردد تا از مفاسد و زشتىیهمه جهان تشک د ی

ل یو تشـک  تا با ظهور حضرت قـائم  ، د لطف کندآن که هر چه زودتر خداون
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ا پر از عدل یو دن، ده گرددین برچیهمه گونه مفاسد از روى زم، حکومت جهانى
  . )و داد شود

   چگونگى عذاب وحشتبار قوم لوط 
رش یو به جـاى پـذ  ، فساد را از حد گذراندند، از آن جا که قوم سرکش لوط

ها  و سال، د کردندید به تبعیاو را تهد، هاى حضرت لوط حتیصها و ن ىیراهنما
 ـن وضع نکبت بار ادامه دادند و درست به عکس فرمان خـدا همـه چ  یبر ا ز را ی

، هـا  ها را به تناسب کارهاى وارونـه آن  ز مجازات آنیخداوند ن، وارونه نمودند
نـک  یا، ن کردها را سنگبارا آن، ن قرار داد و به جاى آب بارانیوارونه کردن زم

  : دیاصل ماجرا را بشنو
، بودند در خانه لوط ) بایفرشتگان به صورت جوانان ز(وقتى که مهمانان 

لوط ، ل هستمیمن جبرئ: او گفت؟ ستىیک: دیکى از آن جوانان پرسیاز  لوط 
لـوط  ، ت هلاکـت قـوم را دارم  یمأمور: ل گفتیجبرئ؟ تى دارىیچه مأمور: گفت
  ؟ ن الانیهم: فتگ

  : ل گفتیجبرئ
ریب؛ٍ( قَ لیَس الصبح بِ    )اَ
   )293( ؟ستیک نیا صبح نزدیآ

و در خانه لوط را شکسـتند  ، دندین هنگام قوم شرور و زشتکار سر رسیدر ا
بـه طـورى کـه    ، ل با پر خود محکم بر صورتشـان زد یجبرئ، و وارد خانه شدند
   )294(. نا شدیچشمشان محو و ناب

همان عذابى که مکـرر لـوط بـه    (افتند که عذاب یدند درین دیها چن وقتى آن
  . ده استیفر رس) آنها وعده داده بود
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از شهر ) د مردمیدور از د(ات شبانه  تو با افراد خانواده: ل به لوط گفتیجبرئ
   )295(. شدگان است د در شهر بماند و جزء عذابیرون برو جز همسرت که او بایب

 ـنگذار، دهیعذاب فرا رس ـ: ها گفت به آن، قوم لوط بودان یدانشمندى در م د ی
عـذاب  ، ان شـما اسـت  یچرا که او در م، رون روندیاش از شهر ب لوط و خانواده
 ـها خانه لوط را محاصره کردند تا نگذارند لوط از خانه ب آن، نخواهد آمد رون ی

 ـدر م: ل ستونى از نور را در جلو لوط قرار داد و به او گفتیولى جبرئ، رود ان ی
از ، ب از درون نـور یاش به ترت لوط و خانواده، کسى متوجه نخواهد شد، اینور ب
خداونـد سـنگى بـه    ، ان مطلع شدیهمسر گناهکار لوط از جر، رون رفتندیشهر ب

چهـار  ، وقتى که طلوع فجر شد، دیو او همان دم به هلاکت رس، سوى او فرستاد
 ن را تا هفـت طبقـه  یو آن سرزم ،ه شهر قرار گرفتندیک ناحیک در یفرشته هر 

ک آسمان ین نزدیبه طورى که آن سرزم. اش جدا کردند و به سوى آسمان بردند
  . دندیشن ها را مى هاى شهر آن شد که اهل آسمان صداى سگها و خروس

و پـس از آن  ، ن را بر سر قوم شـرور لـوط وارونـه کردنـد    یسپس آن سرزم
 آن، که نزد پروردگار نشـانه دار بـود  ) گلهاى متحجر متراکم(ل یى از سجیسنگها

 ـن ترتیو به ا، دیها بار ها را نشانه گرفت و بر آن ب شهرشـان واژگـون شـد و    ی
   )296(. ن وضعى تار و مار و متلاشى گشتندیخودشان با بدتر

   ه عبرت در قرآنیک آی
  : میخوان سوره توبه مى 70ه یدر قرآن در آ

)ینَ مأُ الَّذَنب م م یأتْهِ لَ اهیم وِ       أَ رَ بـ ود و قـَومِ إِ اد و ثمَـ م قـَومِ نـُوحٍ و عـ لهِ َن قب
ن     کـ م و لَ همل یظْ م باِلبْیناَت فمَا کاَنَ اللـّه لـ ُله سر م ْأتَتَه کاَت َؤتْفْالم ینَ ود ابِ مح ص أَ

ون؛َ مل م یظْ هس نفُ واْ أَ    )کاَنُ
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قـوم نـوح و   ، دهیبه آنان نرس، و بودندش از منافقان دوریا خبر کسانى که پیآ
 ـو شـهرهاى ز ) بیقوم شـع (ن یم و اصحاب مدیعاد و ثمود و قوم ابراه ر و رو ی

ولـى بـه   (، ل روشن به سوى آنهـا آمدنـد  یامبرانشان با دلایکه پ) قوم لوط(شده 
ش یاما خودشان بر خـو ، خداوند به آنها ستم نکرد) امبران اعتنا نکردندیدعوت پ
قوم نوح با طوفان و ، دندیار خود به هلاکت رسیهمه آنان با اخت(د کردن ستم مى

بـا  ) قـوم صـالح  (قوم ثمـود  ، هاى تند با طوفان) قوم هود(قوم عاد ، غرق شدن
 ـم با نابودى نعمت و هلاکت نمرودیقوم ابراه، زلزله و صاعقه ن یو قـوم مـد  ، انی

رها و سـنگباران  و قوم لوط بـا واژگـونى شـه   ، له ابر آتشباریبه وس) بیقوم شع(
   )297( ).نابود شدند

اسـت   شهرهاى قوم لـوط  ) ر و رو شدهیشهرهاى ز(منظور از مؤتفکات 
و ، میدوما و صبوا، عامورا، سدوم: هاى به نام، که به گفته بعضى چهار شهر بودند

   )298(. در آن سکونت داشت سدوم بود که حضرت لوط ، بزرگتر از همه
را به پنج  خداوند حضرت لوط : مسعودى نقل شده، ز محدث معروفو ا

   )299(. صاعورا و صابورا، ادوما، عموراء، سدوم: شهر اعزام نمود که عبارتند از

   درس عبرت
  : دیفرما ان عذاب سخت قوم لوط مىیپس از ب، سوره هود 83ه یقرآن در آ

ک بِ( تم عید؛و ما من الظاّلمینَ من اُ ب(   
   )300( .ستیها بر ظالمان از امت تو دور ن نگونه عذابیاى محمد ا

در ) آن مربوط به عذاب قوم لوط اسـت  41تا  34ه یکه از آ(و در سوره قمر 
  : میخوان مى 40ه یآ

ر؛ِ( کد ن مل م َیرنا القرُآنز للذِّکرِ فهد س قَ    )و لَ
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، میقرار داد) غافلان(رى و تذکر ادآویان آسان و روشن براى یما قرآن را با ب
   ؟اى هست رندهیا پندگیآ

 ـ گر به روشـنى در مـى  یات دیه فوق و از آیاز دو آ م کـه هـدف از ذکـر    یابی
و ، و خـوف از خـدا و دورى از گنـاه   ، درس عبـرت گـرفتن  ، داستان قوم لـوط 

  . ا و آخرت استیدن درباره عواقب گناه و عذاب الهى در دنیشیاند
 ـدارد ا حاً اعلام مىیصر) هود - 83(ه نخست یآ هـا بـراى    ن گونـه عـذاب  ی

دى ستم کنی، ستیستمگران در هر امتى دور ن ان یو راه طغ، میعنى اگر ما در هر ب
  . م سرانجام کار ما عذاب سخت الهى خواهد بودییمایو ظلم را بپ
و بـا آب  ، خودسازى کرد، و تا مهلت و فرصت است، د عبرت گرفتیپس با
  . هاى گناهان سابق را شست ودگىقى آلیتوبه حق

   امبرانین پیمظلومتر لوط 
بـار قـوم    و سرانجام نکبت ن بود ماجراى غمبار زندگى حضرت لوط یا

ه یحت ناصحان دلسوز گوش ندادند و خـود را س ـ یکه به نص، لجوج آن حضرت
  . ا و آخرت نمودندیره بخت دنیروز و ت
نباشد که سى سال قوم  تر از حضرت لوط  د مظلومیامبران شایان پیدر م

و هنگـام  ، چکس به او پاسخ مثبت ندهدیو ه، دیخود را به سوى خدا دعوت نما
مان در آن شهرها وجود داشت و آن خانه یک خانه با ایتنها ، فرود آمدن عذاب

بود و هنگام  ز حامى قومین خانه همسر لوط نیدر ا، بود خود حضرت لوط 
سـنگى آسـمانى   ، از خانه خارج شد تا به قوم خبر دهد، رون رفتن شبانه لوطیب

  . آمد و به او خورد و کشته شد
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، ا رفتیو سرانجام از دن، ن ماجرا مدتى زنده بودیپس از ا حضرت لوط 
 ـک فرسخى مسجد خلیک در یه کفر بریمرقد مطهرش در قر ل در کنـار مرقـد   ی

   )301(. امبران استیاز پ شصت نفر

   عقوب یحضرت  -10
م ینوه حضرت ابـراه ، میعقوب بن اسحاق بن ابراهیحضرت ، امبرانیکى از پی
او همـان اسـت کـه    ، است که نام او شانزده بار در قرآن آمده اسـت  ل یخل

همسرش ساره را به ، آمدند م ینزد ابراه، لیگروهى از فرشتگان همراه جبرئ
   )302(. بشارت دادند، عقوبیو پس از او ، فرزندى به نام اسحاق

 ـم خلیازاتى که به ابـراه یز خداوند در ضمن شمارش امتین ، دهیبخش ـ ل ی
  : دیفرما برد و مى عقوب را نام مىی

دینا؛( لاًّ ه وب کُ هبنا لهَ اسحاقَ و یعقُ و و(   
 .میت کـرد یو هـر دو را هـدا  ، میدیبخش م یبه ابراهعقوب را یو اسحاق و 

)303(   
 ـو پ، کى از بندگان صـالح یبه عنوان  عقوب یدر قرآن از حضرت  امبران ی
اد شـده  یازات عالى یعقوب و داراى امتیو پدر آل  م یبرجسته از نسل ابراه

بـه خصـوص   ، ا دوازده پسـرش ش در رابطه بیهاى جالب زندگ و داستان، است
آن را  وسـف  یهـاى   کـه بعـداً در ذکـر داسـتان    ، است وسف یحضرت 

  . میکن خاطرنشان مى
 ـن به دنین فلسطیاز خاندان بزرگى در سرزم عقوب ی، آرى و در ، ا آمـد ی

فقه در ز او . ه پدر ارجمندش اسحاق بـزرگ شـد  یر سایآغوش پر مهر مادرش ر
 ـل بـه معنـى پ  یاسرائ، خواندند ل مىیرا به عنوان اسرائ  ـروز ی . ا خـالص اسـت  ی

 ـعقـوب شـروع گرد  یل از یدودمان بزرگ بنى اسرائ عقـوب پـدربزرگ بنـى    ی، دی
ل یبنى اسرائ، حدود چهارصد سال بعد، ل استیامبر بنى اسرائیها پ ل و دهیاسرائ
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 ه حضرت موسـى  تا آن ک، تحت شکنجه طاغوتى به نام فرعون قرار گرفتند
  . آنان را نجات داد

که بـه اصـطلاح او    عقوب ین جا نظر شما را به چند داستان از یتنها در ا
  : میپرداز شتر است مىیها ب در آن قهرمان داستان است و نقش او 

   عقوبیحسادت برادر 
عقـوب  یبرادر نسـبت بـه   ن یا، داشت) سادیع: ای(ص یعقوب برادرى به نام عی

 ـعلت حسادتش ا، شد حسادت داشت و باعث رنجش خاطر او مى ن بـود کـه   ی
تـو داراى  : عقوب دعاى برکت نموده بود و به او فرموده بـود یبراى  اسحاق 

  . عقوب ابراز دوستى مخصوصى نموده بودینسل فراوان پاکى خواهى شد و به 
عقوب نزد پـدرش اسـحاق کـه در آن    ی عقوب به حدى بود کهیص به یآزار ع
اسحاق از اخـتلاف دو فرزنـدش   ، ت او را نمودیرفت و شکا، ر شده بودیوقت پ

ام و عمرم به  ر شدهینى که من پیب مى: عقوب گفتیبه ، ن شدیناراحت و اندوهگ
برادرت بر تو غالـب  ، من ترس آن را دارم که پس از من، ده استیوار رسیلب د

ن حاران یکنم به سرزم ت مىیبه تو وص، ردیتو را به دست گار یشود و زمام اخت
س آن جـا لابـان بـن    یـی بروى و در آن جا به خدمت ر) در خاك عراق کنونى(

بانى یجه او و بستگان او از تو پشتیدر نت، ل برسى و با دختر او ازدواج کنىیتبوئ
عقـوب از  ی. تواند در برابر تو عرض اندام کند ن صورت برادرت نمىیکنند و در ا

   )304(. ن سفر فکر کندیاش برگشت تا در مورد ا پدر تشکر کرد و به خانه

   و سفر به حاران عقوب یب یدن عجیخواب د
شبى در عالم خواب ، گذراند هاى نوجوانى را مى عقوب سالیام که ین ایدر ا

نقره اسـت   گرش ازیک پلهّ آن از طلا و پلهّ دید نردبانى از نور نصب شده که ید
، عقوب بر آن فرشته وارد شد و سلام کردی، اى بر روى آن نشسته است و فرشته
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برو و در آن جا زمامدارى بـه   )305( ز به سوى حارانیبرخ: عقوب گفتیفرشته به 
از او خواسـتگارى  ، دخترى به نام راحله دارد، کند ى تو زندگى مىینام لابان دا

هاى باران و بـرگ   فراوانى مثل فراوانى قطره که خداوند از نسل او فرزندان، کن
  . دیت فرمایبه تو عنا، عیابان وسیک بیدرختان در 

ل سفر به سوى حاران را فراهم کرد یوسا، دار شدیعقوب وقتى که از خواب بی
ز در قصر خـود در عـالم   یلابان ن، از قضاى روزگار. ار مسافرت نمودیو به آن د
و نشـانه او  ، دیآ واستگارى دخترش راحله مىده بود که مردى براى خیخواب د

 ـآ وقتى کنار چاه آب مى، روى چهل مرد را داردین است که نیا سـنگ روى  ، دی
  . دارد ى بر مىیاو به تنها، د چهل نفر بردارند و کنار بگذارندیچاه را که با

د مردى کنـار چـاه   یوان قصرش دین ماجرا چندان نگذشت که لابان از ایاز ا
ى سنگ را از روى چاه بلنـد کـرده و   یاد کرد و به تنهایرا به عظمت آمد و خدا 

  . د و حوض را پر از آب نمودیکنار گذاشت و دلو چاه را کش
عقوب رفت و مقدم او را گرامى داشت و او را به قصر خود بـرد و  یلابان نزد 

  . ست گوسفند و چهل گاو به او اهداء کردیو دو، ى گرمى نمودیرایاز او پذ
پس از مدتى آن ، کى از دختران لابان ازدواج کردیبا ، خیبعضى از توارطبق 

گر لابان ازدواج یعقوب با دختر دی، ا رفتیدختر که داراى دو پسر شده بود از دن
 ـن ترتیبه هم ـ، ا رفتیز پس از دارا شدن دو پسر از دنیاو ن، کرد عقـوب بـا   یب ی

ز پـس  یبود که او ن) لیراح: ای(ها راحله  ن آنیشش دختر او ازدواج کرد و آخر
  . ا رفتیاز دن وسف یاز وضع حمل 

   )306(. عقوب داراى دوازده پسر از شش زن شدی، نیبنابرا
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سـپس بـا   ، عقوب بـا راحلـه ازدواج کـرد   ی: گریخ دیولى طبق بعضى از توار
، ازدواج بـا دو خـواهر  ، و طبق قانون شرع آن عصر(ا ازدواج نمود یخواهر او ال

   ).اشکال نداشت، ک زمانیدر 
زان خود یو آن دختران کن، دیزى بخشیسپس لابان به هر کدام از دخترانش کن

داراى چهار  عقوب یجه یدر نت، دندیعقوب بخشیهاى زلفه و بلهه را به  به نام
   )307(. دیها دوازده پسر گرد و از آن، همسر شد
 ـیهاى دوازده پسران  نام  ـ: ن بـود یعقوب چن ، هـودا ی، لاوى، شـمعون ، نیراوب

هـا   که هر دو نفـر از آن ، ریاش، جاد، تفتالى، دان، نیامیبن، وسفی، زبولون، ساکری
ک مادر ین از یامیوسف و بنیحضرت ، ک مادر بودندیاز ) بنابر داشتن شش زن(

   )308(. ا آمدندیبه دن) راحله: ای(ل یبه نام راح
به کنعان که در هفت منزلى ، پس از مدتىبا پسران خود  عقوب یحضرت 

 و تـا سـال  ، و زندگى خود را در همان جا آغـاز نمـود  ، مصر واقع بود بازگشت
  . دیرى سکونت در آن جا را برگزیهاى پ
 ـمـات توح یفرزنـدان خـود را بـا تعل   ، مرد کار و تلاش بود عقوب ی دى ی

، ها با سعى و تلاش همه آن، ها را به کار و کوشش فرا خواند و آن، پرورش داد
و کشـاورزى  ، شتر به کـار دامـدارى  یو ب، کردند ن مىینه زندگى خود را تأمیهز

  . اشتغال داشتند
ت ممتاز و برگ زاده و بزرگوار و یک شخصیدر کنعان به عنوان  عقوب ی

و ، کـرد  همواره به مستمندان کمـک مـى  ، شد داراى فرزندان برومند شناخته مى
 او هر روز گوسفندى ذبـح مـى  . دستان گسترده بودیاش براى مهمانان و ته رهسف
کرد و  ه را غذا درست مىیو بق، کرد قسمتى از آن را به مستمندان انفاق مى، کرد

جـان و خـوش و خـرم    یب زندگى پرهین ترتیبه ا. خوردند الش مىیبا اهل و ع
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دگى بـه  یبزرگوارى و رس ـ عقوب به خاطر عبادت ویو ، گذشت مى عقوب ی
و با شکوهمندى مخصوصى به زندگى ، همواره مورد احترام مردم بود، امور مردم
  . داد ادامه مى

ولى    مکافات عمل به خاطر ترك اَ
شـه  یست کـه هم ین نیچن، ب داردیا همواره فراز و نشید توجه داشت که دنیبا
 ـبابلکه ، د مغرور بودیش و رفاه نبایدر آسا، کنواخت باشدی  ـی ن حـالى  ید در چن

  . ارى کردیها  اد مستمندان بود و به آنیهمواره به 
 ـگرچه از بندگان صالح خدا و از پ عقوب یحضرت  ، امبران بـزرگ بـود  ی

 د که زندگى انسان را واژگون مـى یآ ش مىیولى گاهى بر اثر غفلت لغزشى به پ
ولـى و کوچـک   عقـوب گرچـه تـرك ا   یبه خصوص لغزش بزرگانى مانند ، سازد
 ـن جا به داستان زینک در ایا، مکافات سختى را به دنبال خواهد داشت، باشد ر ی

 ـعقوب است و علـت آن را ب یکه آغاز دگرگونى زندگى خوش  ان کـرده توجـه   ی
  : دیینما

روز جمعه نماز صبح را بـه  : دیگو ح نقل شده ابوحمزه ثمالى مىیبا سند صح
 ـامام تعق، مینه به جا آوردیالنبى در مددر مسجد امامت امام سجاد  ب نمـاز  ی

آن حضرت ، ز در خدمت آن حضرت بودمیمن ن، را خواند و سپس به خانه رفت
د هر سائلى که از در خانه ما یمواظب باش: زان خود فرمودیکى از کنیدر خانه به 

   .را امروز روز جمعه استید زیبه او غذا برسان، گذرد مى
  . ست که هر که سؤال کند مستحق باشدین نیچن: من عرض کردم

م و ین مستحق باشند و ما او را اطعام ندهیترسم که بعضى از سائل مى: فرمود
. نازل شـد  عقوب یعقوب و آل یآنگاه به ما نازل شود آن چه که به ، میرد کن

  . دیالبته به آنان غذا بده
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بعضـى از  ، فندى را ذبح کردههر روز گوس عقوب یحضرت ! اى ابوحمزه
 ـداد و از قسمتى از آن خود و اهل و ع آن را تصدق مى  ال خـود اسـتفاده مـى   ی

 عقوب و آلش افطـار مـى  یهنگامى که ، تا آن که شبى که شب جمعه بود؛ نمودند
روزه هم گرفته بود به در ، بى بود و آن روزیسائلى که مؤمن و مسافر غر، کردند
 ـمـن مسـافرى غر  ، دید به من غذا بدهصدا کر، عقوب آمدیخانه  ب و درمانـده  ی
عقوب و اهل ی. ن را گفتیچند نوبت ا، دیر کنیادى غذاى خود مرا سیاز ز، هستم

  . ولى او را نشناختند و به او اعتماد نکردند، دندیشن تش صداى او را مىیب
د شد و همان شب را با کمال گرسـنگى بـه   یعقوب ناامیآن سائل از درِ خانه 

  . ردسر ب
روز بعد . ها نمود هیعقوب را به خدا عرض کرد و گریت از یدر آن شب شکا

عقوب و آل او یآن شب . صبر کرد و حمد خدا را به جا آورد. ز روزه گرفتیرا ن
عقـوب  یخداونـد بـه   . شان مانده بـود یادى غذایز، چون صبح شد. دندیر خوابیس

ب مـا را بـه سـوى خـود     وحى کرد که بنده ما را از در خانه خود راندى و غض
ن کار ناپسـند بـه حسـاب شـما     یبه خاطر ا. دىیب گردیدى و مستحق تأدیکش

  . دیم رسیخواه
شان کسى اسـت  ین ایتر امبران من و گرامىین پیتر همانا محبوب! عقوبیاى 

شان را به نزد خود برده و یچارگان از بندگان من رحم کند و این و بیکه به مساک
  . طعام بدهد

 ـکه به انـدکى از مـال دن  ؟ ال رحم نکردىینده من ذما به بیآ ا قـانع اسـت و   ی
دانى که عقوبـت مـن بـه دوسـتان مـن       مگر نمى. همواره به عبادت اشتغال دارد

بـه عـزت   . نسبت به دوسـتانم ، ن از لطف و احسان من استیرسد و ا زودتر مى
اى بلا یمه، م دادیرهاى مصائب قرار خواهیتو و فرزندان تو را هدف ت، خود قسم
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ها صـبر و اسـتقامت را از دسـت     بتیراضى به قضاى من بوده و در مص، دیباش
  . دینده

  . دیال گرسنه خوابیولى ذم، دندیر خوابیعقوب و فرزندانش سی، ن شبیدر هم
وقتى ، کنند ازده ستاره و آفتاب و ماه او را سجده مىی، دیوسف در خواب دی

تى که یعقوب با آن درای، ر نقل کردوسف خواب خود را براى پدیو ، که صبح شد
 ـنده خطیاز آ، ى که به او شده بودیمه وحیر خواب داشت به ضمیدر تعب ر خـود  ی

   )309(! ؟ن افکار بود تا روزگار با او چه بازى کندیان ایمطلع شد و هر لحظه در م
و  عقـوب  ین لحظه به بعـد مـاجراى اخـتلاف بـراى پسـران      ین همیاز ا

هـاى   کـه در ذکـر داسـتان   ، ش آمدیپ وسف یبه فراق  عقوب یگرفتاى 
  . خاطرنشان خواهد شد وسف ی

  چو بد کـردى مبـاش ایمـن ز آفـات    

  که واجـب شـد طبیعـت را مکافـات         

   
ــت   ــرى نیس ــرینش سرس ــراى آف   س

  زمــین و آســمان بــى داورى نیســت     

   
   عقوب یان عمر یپا
 ـا سرد و گـرم ز یدر دن، سال عمر کرد) 170و به قولى ( 147 عقوب ی اد ی
و بعـد  ، به سر بـرد ) ن عراقیسرزم(سپس در حاران ، ن سال بر کنعانیچند، دید

 ـدر قسمت پا، به کنعان بازگشت سـال از عمـرش    130هنگـامى کـه   ، ان عمـر ی
و پـس از هفـده سـال    ، وارد مصـر شـد   وسف یبه هواى لقاى ، گذشته بود

  . ا رحلت کردیاز دن، سکونت در مصر
 ـها را به د د و آنیفرزندان خود را به حضور طلب، او هنگام مرگ ن دارى و ی

  . ا رفتیسپس از دن، ت نمودیوص، اد خدایصداقت و 
ش نزد قبر پدر و مـادر و  یاش را در مقبره خانوادگ ت کرده بود جنازهیاو وص
  . به خاك بسپارند) لیشهر مقدس خل(ن یطن فلسیدر سرزم، اجدادش
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سپس ، ى کنندیایرا موم عقوب یکر یبان دستور داد تا پیبه طب وسف ی
  . و در مقبره پدرانش به خاك بسپارند، ن ببرندیبه فلسط

مـن در حـرم حضـرت    : سـد ینو اء مىیسنده قصص الانبیعبدالوهاب نجار نو
، ساره، میمحل دفن ابراه(ه یلیک مکفیدر شهر حبرون در نزد ل یم خلیابراه
وسـف  یگفتند آن تـابوت   دم که مردم شهر مىیتابوتى د) عقوبیاسحاق و ، رفقه
   )310( .است 
   عقوب یهاى حضرت  ان داستانیپا

   وسف یحضرت  -11
و ، بار در قرآن آمده اسـت  27  عقوبیو فرزند  وسف ینام حضرت 

ه یآ 111وسف است که یعنى سوره دوازدهم قرآن به نام سوره یک سوره قرآن ی
و داسـتان  . باشـد  مى وسف یرامون سرگذشت یدارد و از آغاز تا انجام آن پ

صص؛(در قرآن به عنوان  وسف ی نَ القس َهـا معرفـى    ن داستانیکوترین )اح
  : دیفرما م خداوند مىیخوان وسف مىیسوره  3ه یچنان که در آ، شده
ا القرُآن؛َ( لیَک هذَ ینا اوح صصِ بمِا اَ نَ القاحَس لیَک ع قُص حنُ نَ    )نَ

بـر   -م یکه به تو وحى کـرد  -ن قرآن یق ایها را از طر ن سرگذشتیما بهتر
   .میکن تو بازگو مى
  : دیبر اساس قرآن توجه کن ها ن داستانیاکنون به ا

   وسف یدن یخواب د
ش بـه نـام   یکـى از برادرهـا  یو تنهـا بـا   ، ازده برادر بودیداراى  وسف ی
 ـوسف از همه بـرادران جـز بن  ی، ک مادر بودندین از یامیبن و ، تـر  ن کوچـک یامی
 )311( سـال داشـت   و هنگامى کـه نـُه  ، بود عقوب یار مورد علاقه پدرش یبس

  : روزى نزد پدر آمد و گفت



201 

 

د و مـاه در برابـرم   یازده ستاره و خورش ـیدم که یمن در عالم خواب د! پدرم
   .کنند سجده مى

خـواب  ! فرزنـدم : گفـت  وسف یدانست به  ر خواب را مىیعقوب که تعبی
چرا که  ،کشند خود را براى برادرانت بازگو مکن که براى تو نقشه خطرناکى مى

و ، ندیگز ن گونه پروردگارت تو را بر مىیو ا، طان دشمن آشکار انسان استیش
عقوب تمام و یو نعمتش را بر تو و بر خاندان ، آموزد ها به تو مى ر خوابیاز تعب

 ـ   ، کند کامل مى  ـش از ایهمـان گونـه کـه پ م و اسـحاق  ین بـر پـدرانت ابـراه   ی
   )312( .م استیتو دانا و حک ن پروردگاریقیبه ، تمام کرد 
س یـی ر وسـف  یکـه روزى حضـرت   ، کـرد  ن خواب بر آن دلالت مىیا

و پـدر و مـادرش کنـار تخـت     ، ازده برادری، حکومت و پادشاه مصر خواهد شد
و سجده شکر به  )313(کنند  ل مىیم و تجلیوسف تعظیو به ، ندیآ شکوهمند او مى

   )314(. آورند جا مى
دانست که  مى، شناخت ه فرزندانش را مىیروح عقوب ین که یه او نظر ب

. ک شـود یها تحر د حسادت آنینبا، حسادت دارند وسف یها نسبت به  آن
گر موجـب شـد کـه    یو الهامات د وسف یدن ین خواب دیگر همیاز سوى د

 و مـى ، مشـاهده کـرد   وسف یاز و عظمت خاصى در چهره یامت عقوب ی
 ن رو نمـى یاز ا، نده درخشانى داردیشود و آ غمبر مىین فرزندش پیدانست که ا

ن روش یو هم ـ، پنهـان سـازد   وسـف  یاق خود را بـه  یتوانست علاقه و اشت
  . شد وسف باعث حسادت برادران مىینسبت به  عقوب ی

 ـعقـوب موضـوع خـواب د   یهـاى   ضى از زنات بعیو طبق بعضى از روا دن ی
 ـاز ا، خبر دادند وسف یدند و به برادران یرا شن وسف ی ن رو حسـادت  ی
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م خطرناکى در مـورد  یشتر شد به طورى که تصمیب وسف یبرادران نسبت به 
  . او گرفتند

   وسف یرنگ برادران حسود ین
 ـولى امت، کرد ت عدالت مىیان فرزندان رعایگرچه در م عقوب ی ازات و ی

شـتر مـورد علاقـه    یا ناخواه بیاى بود که خواه  به گونه وسف یک یصفات ن
 ـجـز بن  -ان برادران یوسف در میو انگهى ، گرفت پدر قرار مى از همـه   -ن یامی

شتر مورد مهر یفرزندى بن یو طبعاً چن، کوچکتر بود و در آن وقت نهُ سال داشت
  . ردیگ و محبت پدر و مادر قرار مى

تا حس حسادت ، بر خلاف عدالت رفتار نکرده عقوب ین حضرت یبنابرا
دن خود یخواب د وسف یعقوب مراقب بود که یبلکه ، زدیفرزندانش را برانگ

 ـدر م ف وس ـیگـر  یاز سـوى د ، را کتمان کند تا برادرانش توطئه نکننـد  ان ی
ن وضع کـافى  یقامت رعنا و چهره دل آرا داشت و هم، باتر بودیار زیبس، برادران

 ـاش را کـه از ناح  بود که حسـادت بـرادران نـاتنى    ه مـادر بـا او جـدا بودنـد     ی
ر و کوتاهى بـراى حفـظ عـدالت    یچگونه تقصیه عقوب ین یبنابرا، زاندیبرانگ

  . نداشت
: آرام نگرفتند تا در جلسه محرمانه خـود گفتنـد  ، بر اثر حسادت ولى برادران

در حـالى کـه مـا گـروه     ، نزد پدر از مـا محبوبترنـد  ) نیامیبن(وسف و برادرش ی
  . قطعا پدرمان در گمراهى آشکار است، میرومندى هستین

تا توجه پـدر تنهـا   ، دیفکنین دوردستى بیا او را به سرزمید یوسف را بکشی -
، د بودید و افراد صالحى خواهیکن و بعد از آن از گناه خود توبه مى، به شما باشد

 ـد کارى انجام دهیخواه اگر مى، دیوسف را نکشی: ها گفت کى از آنیولى  د او ی
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و با خود به مکان ، رندیها او را بر گ تا بعضى از قافله، دیفکنیرا در نهانگاه چاه ب
   )315(. دورى ببرند
 ـهـا پدرشـان پ   عث شد کـه آن خصلت زشت حسادت با، آرى امبر خـدا را  ی

م یو تصـم ، وسف بـى گنـاه را طـرح نمودنـد    یگمراه خواندند و اکثرا توطئه قتل 
  . تا عقده حسادت خود را خالى کنند، تى بزرگ دست بزنندیگرفتند به جنا
وسـف  یبـرادران را از قتـل   ، آن کسى که درجلسه محرمانـه : ت آمدهیدر روا
بـه قـول معـروف    : او گفت، بود) هودای: ای، نیروب: ای(لاوى ، برحذر داشت 

ن است کـه علاقـه پـدر را    یمقصود ما ا؟ د با دندان چرایگرهى که با دست گشا
وسـف را  یبلکـه  ، ازى به قتل نداردین منظور نیا، میقطع کن وسف ینسبت به 

از رهگذرها که کنار  م تا بعضىیانداز ها است مى به فلان چاه که سر راه کاروان
ابند و او را با خود بـه نقـاط دور   یوسف را بی، ندیآ دن آب مىیآن چاه براى کش

  . شه از چشم پدر پنهان خواهد شدیجه براى همیبرند و در نت
ن یم گرفتند تا در وقت مناسبى همیو تصم، رفتندیشنهاد را پذین پیبرادران هم

   )316(. ندیرنگ را اجرا نماینقشه و ن
گـر  یهاى زشت و خطرناك د خصلت، خصلتى است که از آن، ى حسادتآر

ارى ین براى دورى از بسیبنابرا، شود گر مىیره دید گناهان کبیکند و کل بروز مى
  . مییحس شوم حسادت را از صفحه دل بشو، دیاز گناهان با

  نفاق و ظاهرسازى برادران نزد پدر
عقـوب  یپدرشـان حضـرت   بى نـزد  یوسف با نفاق و ظاهرسازى عجیبرادران 
آمدند و با کمال تظاهر به حق جانبى و اظهار دلسـوزى بـا پـدر در مـورد      
ک روز همراه خود به صحرا ببرند و یبه گفتگو پرداختند تا او را در  وسف ی
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 ـدر ا. ها بازى کند در آن جا در کنار آن ار اصـرار نمودنـد ولـى    ین مـورد بس ـ ی
  : ها گفتند آن، داد ها نمى پاسخ مثبت به آن عقوب یحضرت 

در ؟ کنـى  نـان نمـى  یبه ما اطم وسف یچرا تو درباره برادرمان ! پدر جان
تـا  ، فردا او را با ما به خـارج از شـهر بفرسـت   ؟ میرخواه او هستیحالى که ما خ

   .میکن ح کند و ما از او نگهبانى مىیغذاى کافى بخورد و تفر
ترسـم   ن مـى یو از ا، شوم ن مىیغمگ، وسفیمن از بردن : گفت قوب عی

  . دیو شما از او غافل باش، که گرگ او را بخورد
اگـر گـرگ او را   ، میرومندى هسـت ین که ما گروه نیبا ا: برادران به پدر گفتند

ما بـه تـو   ، ستیزى ممکن نین چیهرگز چن، م بودیانکاران خواهیبخورد ما از ز
  . میده نان مىیاطم
 ـن مورد فکر کرد که چگونه با حفظ آداب و پرهیهر چه در ا عقوب ی ز ی

ن که صـلاح  یدا نکرد جز ایآنان را قانع کند راهى پ، ن برادرانیاز بروز اختلاف ب
ت یر رضـا ینـاگز ، ن تخلى را تحمل کند و گرفتار خطر بزرگترى نگرددید تا اید

هـا   آن. ز همراه خود بـه صـحرا ببرنـد   یرا ن سف وی، داد که فردا فرزندانش
و تا پدر ، ها بگذرند و فردا فرا رسد کردند که به زودى ساعت شمارى مى قهیدق
  . وسف را همراه خود ببرندیمان نشده یپش

و بـا ظاهرسـازى چهـره    ، ها صبح زود نزد پدر آمدند آن، آن شب صبح شد
  . وسف را از پدر جدا کنندی دلسوزانه به چاپلوسى پرداختند تا

د و یکو بـه او پوش ـ یلباس ن، را شست وسف یسر و صورت  عقوب ی
وسـف  یسبدى پر از غذا فراهم نمود و به بـرادران داد و در حفـظ و نگهـدارى    

  . ار نمودیسفارش بس 



205 

 

ها  بدرقه آنعقوب در ی، عقوب به سوى صحرا حرکت کردندیکاروان فرزندان 
: گفت نمود و مى وسف سفارش مىیها را به حفظ و نگهدارى  به طور مکرر آن

در حفـظ او کوشـا   ، دیش بدهیهرگاه گرسنه شد غذا، دیانت نکنین امانت خیبه ا
   .دیباش
را در آغـوش   وسـف  ی، سـت یگر عقوب با دلى غمبار در حالى که مـى ی

و بـه  ، ها جدا شـد  خداحافظى کرد و از آنسپس با او ، دیید و بویگرفت و بوس
شـان  یها نـه یک، ار گرفتنـد یعقوب فاصله بس ـیها از  وقتى که آن، خانه بازگشت

، وسـف پرداختنـد  یى از یجـو  آشکار شد و حسادتشان ظاهر گشت و به انتقـام 
 ـها بـه گر  ولى آن، توانست کارى کند ها نمى در برابر آزار آن وسف ی ه و ی

  . و رحم نکردند و آماده اجراى نقشه خود شدندخردسالى ا
وسـف  ینجا یدر هم: گر گفتیدند و به همدیاى از درخت رس ها کنار دره آن

م تا شـب گـرگ   یافکن ها مى ن درختیکرش را به پاى ایم و پیزن را گردن مى
   .د و آن را بخوردیایب

تا بعضى از  ،دیفکنیان چاه بیبلکه او را در م، دیاو را نکش: ها گفت بزرگ آن
   .ند و او را با خود ببرندیایها ب کاروان

هـر چـه   ، رون آوردندیوسف را از تنش بیراهن یپ، اتیاى از روا مطابق پاره
اعتنا نکردند و او را برهنه بـر  ، وسف تضرع و التماس کرد که او را برهنه نکنندی

را بـه چـاه   دنـد و او  یزان نموده و طناب را بریسر چاه آورده و به درون چاه آو
  . افکندند
سلام مرا بـه پـدرم   : زد اد مىیوسف در قعر چاه قرار گرفت در حالى که فری
   )317( .دیعقوب برسانی
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وسف بـه روى  ی، و در کنار آن سنگى وجود داشت، آب بود، ان آن چاهیدر م
  . ستادیآن سنگ رفت و همانجا ا

هـا ماندنـد و    همانجا سـاعت ، شود پنداشتند او در آب غرق مى برادران مى
د شدند و سپس به سوى کنعـان  یاز او ناام، دندینشن وسف یى از یگر صداید

   )318(. نزد پدر بازگشتند

   وسف یو توکل و مناجات ، خنده عبرت
 ـوسـف را در م ی، هنگامى که بـرادران : ت شدهیروا  ـان چـاه آو ی ، زان کردنـد ی

نجـا چـه جـاى خنـده     یا: هودا گفـت ینام  کى از برادران بهی، وسف لبخندى زدی
  ؟ است
تواند با من اظهـار   ن فکر بودم که چگونه کسى مىیروزى در ا: وسف گفتی

نم خود شـما  یب ولى اکنون مى، رومند هستمیچرا که داراى برادران ن؟ دشمنى کند
 ـد مرا به چاه افکنیخواه د و مىیا بر من مسلط شده  ـا، دی ن درسـى از جانـب   ی
ن خنـده مـن   یبنـابرا (ه کنـد  یر خدا تکیاى به غ چ بندهید هیه نباخداوند است ک
د فقـط بـه   ین حادثه عبرت گرفتم که بایاز ا، خنده عبرت بود، خنده شادى نبود
   )319(. )خدا توکل کنم

 ـاز همـه چ ، در درون چاه قرار گرفـت  وسف ین رو وقتى که یاز ا ز دل ی
م و اسـحاق و  یاى پروردگـار ابـراه  : گفتن یو تنها دل به خدا بست و چن، دیبر
  . لطف کن، عقوب به من ناتوان و کوچکی

یا صریخ المستصرخین، یا غوث المستغیثین، یا مفرج عن کرب المکـروبین،  (
عرف حالى، و لا یخفى علیک شى ء من امـرى برِحمتـک یـا     قد ترى مکانى و تَ

ى؛ ب ر(   
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، هـا  اى برطرف کننده ناراحتى، اناى پناه پناه آورندگ، اى دادرس دادخواهان
 ـبـر تـو چ  ، به حال مـن اطـلاع دارى  ، دانى که در چه مکانى هستم تو مى زى ی
   .اى پروردگار من مرا مشمول رحمت خود قرار ده. ستیده نیپوش
تنهـا و  ، کى اعماق چاه بـا آن سـن کـم   یان تاریدر قعر چاه در م وسف ی

فرشـتگانى را بـه   ، ز به او لطف نمـود یخداوند ن. به خدا توکل کرد، درمانده شده
   )320(. عنوان محافظت و تسلى خاطر او به نزد او فرستاد

بردبار بـاش  : وسف وحى کردین شد که خداوند به یا وسف یجه توکل ینت
 ـروزى خواهد آمد که بـرادران خـود را از ا  . و غم مخور ن کـار بدشـان آگـاه    ی

  . خواهى ساخت
م و   ( .کنند و مقام تو را درك نمى، انندها ناد آن ه مرِ م بـِاَ ئـَنَّهَلنَنُب لیَه ینا اوح و اَ

رون م لا یشع 321( ).ه(   
بـدنش را  ، خواستند در آتش افکنند را مى م یوقتى که ابراه: ت شدهیروا

 م یابراه. م کردیراهنى بهشتى آورد و به تن ابراهیل پیجبرئ. برهنه کرده بودند
عقوب ی، عقوب دادیاسحاق هم به ، راهن را نزد خود داشت تا به اسحاق دادیآن پ
ل یجبرئ. وسف انداختیقرار داد و آن را به گردن  )322( مهاىیراهن را در تمیآن پ
راهن ین پیهم. مه خارج کرده و به تن او کردیراهن را از تمیآن پ، وسف آمدینزد 

   )323(. کرد را از فاصله دور استشمام مىعقوب بوى آن یبود که 
 ـاو را در م وسـف  یهنگامى که برادران : نقل شده از امام صادق  ان ی

ن جـا  یاى نوجوان در ا: و گفت، آمد وسف ینزد  ل یجبرئ، چاه افکندند
  ؟ کنى چه مى
  . ن چاه افکندندایبرادرانم مرا در م: وسف ی

  ؟ ابىین چاه نجات یخواهى از ا ا مىیآ: ل یجبرئ
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  . دهى اگر خواست مرا نجات مى، با خدا است: وسف ی
ن دعا بخوان تا تو را از چاه نجات یمرا با ا: دیفرما خداوند مى: ل یجبرئ
  : ن استیو آن دعا ا، دهم

ى اسَ نِّ اء م له لّ ان، بـدیع السـماوات و      اَ نـت المنَّـ لـه الا اَ لا ا مدالح ک نَّ لَ ک بأَ لُ ئَ
ا   ى ممـ لَ ل جع ن تَ ى محمد و آلِ محمد و اَ لَ ع ى صلِّ لالِ و الاکرامِ أن تُ والج الارضِ ذُ

رجَاً و مخرجَا؛ً نا فیه فَ    اَ
، سـت مخصـوص تـو ا  ، حمد و سـپاس ، مینما ا از درگاه تو مسئلت مىیخدا
 ـتو نعمت بخـش و آفر ، ستیى جز تو نیکتایمعبود   ـ  دگار آسـمان ی ، نیهـا و زم

و بـراى مـن در   ، بر محمد و آلش درود بفرست، صاحب عظمت و شکوه هستى
   )324( .ش فراهم فرماین جا راه گشایا

  ها عقوب به آنیو پاسخ ، دروغ بافى برادران
. گشـتند  نعان بر مىبه طرف ک، وسف به چاهیوسف پس از انداختن یبرادران 

ند ید شوند و به دروغى که قصد داشتند به پدر بگویش پدر رو سفین که پیبراى ا
تـا آن را  ، ى آلـوده کردنـد  یا آهویوسف را به خون بزغاله یراهن یپ، رونقى دهند

 ـا. ده اسـت یوسف را دریاورند که گرگ یشاهد قول خود ب، نزد پدر  ـن پی راهن ی
آنان با سـرافکندگى و خجالـت   . شب شد، استل بر سخن ما یخون آلود هم دل

زدند بـه طـرف پـدر     کردند و به سر مى ه مىیظاهرى در حالى که در ظاهر گر
  : فرمود، دیوسف را ندید و یتا پدر آنان را د. آمدند

 ـانت کردیچرا به امانتى که به شما سپرده بودم خ؟ پس برادر شما چه شد ؟ دی
   .؟ رم آمددم به سیترس زى که مىیا از همان چیآ

م و بـراى  یوسف را نزد اثاث خود گذاشتیما ! اى پدر: ها در جواب گفتند آن
 ـگـرگ او را در غ ، از بخت برگشته ما، میمسابقه به محل دوردستى رفت اب مـا  ی
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 ـن پیا. م خورده او را به جاى گذاشته بودیده و خورد و کشته نیدر راهن خـون  ی
گرچه شما گفتـه صـد در صـد    . است م که گواه گفتار مایا آلود اوست که آورده

قینَ(د یکن ح ما را باور نمىیصح نٍ لنَا کنُاّ صادؤمِبم نت    )325( ).و ما اَ
به قدرى مهارت به خرج دادند کـه هـر   ، ن ترفند مرموزیسازان با ا ن دروغیا

دروغگـو حافظـه نـدارد    : اند ولى از آن جا که گفته، کرد بود باور مى کسى مى
دا نکرد که یقل خود را از دست داده بودند و اصلا به فکرشان راه پها ع نیا ایگو

عقـوب بـه   یوقتى ، ن رویاز ا. درد راهنش را هم مىیپ، اگر گرگ کسى را بخورد
  : فرمود. دگى نداردیچ پارگى و بریراهن هید آن پید، راهن نگاه کردیپ

 ـن گرگى ندیتاکنون چن، عجب گرگ مهربانى بوده است، ن گرگیا م کـه  ا دهی
   .بى نرساندین آسیتر راهن او کوچکیولى به پ، شخصى را بدرد

فکر آنان بى درنگ ، ن را گفتیبه پسرهاى خود ا عقوب یوقتى حضرت 
   .دزدها او را کشتند، میاشتباه کرد: عوض شد و گفتند

ولـى  ، شود کـه دزدهـا او را بکشـند    چگونه مى: فرمود عقوب یحضرت 
 ـچـرا ا ( .اج دارندیشتر احتیراهن بیها پ آن. هنش را بگذارندرایپ هـاى   ن دروغی

  . )؟دیساز شاخدار را بر زبان جارى مى
. مشتشـان بـاز شـد   . گر جوابى نداشتندید. برادران سرافکنده و شرمنده شدند

  : عقوب در جواب آنها فرمودیحق همان بود که 
مرا؛ً( م اَ کُ س نفُ م اَ کُ ت لَ لَ و ل س ب(   

تـان  ین کار را برایا، هاى شما بلکه نفس، و دزدها نکشتند، دیرا گرگ ندراو 
 ـگو و در برابر آن چه مـى ، کو خواهم داشتیمن صبر ن. آراست د از خداونـد  یی

   )326( .طلبم ارى مىی
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 بدون جـزع و فـزع در کـنج عزلـت مـى     ، گذارم دندان روى جگر مى: عنىی
  . ن آوردروین درد و غم بیتا خداوند مرا از ا، نمینش

   له کاروانیاز چاه به وس وسف ینجات 
سه روز و سـه شـب   . ان چاه گذراندیهاى تخلى را در م شب، وسف مظلومی
هـاى   او را بـا الهـام  . اد او استیوسف در یولى خداى ، ان چاه به سر بردیدر م
 ـرون آیوسف هر لحظه منتظر است از چاه بی. اتبخش دلگرم کرده استیح  او. دی

رنـج  . گردد ارتباط دلش با خدا قطع نمى. برد نده به سر مىیهر لحظه در فکر آ
، کنـد  ى و وحشت بر خود هموار مـى یکى قعر چاه و تنهایکى شب را با تاریتار

  ! ؟گر چه لباس امتحانى بر تنش کندیو د؟ ر با او چه بازى کندیتا دست تقد
بـراى  ، رفتنـد  به مصر مى نیکاروانى که به همراه شترها و مال التجاره از مد

  . کنار همان چاه آمدند، رفع خستگى و استفاده از آب
مردى را که مالک بن ذعر نام داشـت بـه طـرف    . بارها را کنار چاه انداختند
واناتشان حاضر یده براى آنان و حیله دلو آب کشیچاه فرستادند تا از چاه به وس

سمان را یوسف ری، رون آوردنیم بهنگا، او وقتى که دلو را به چاه دراز کرد. کند
د ناگاه چشمش به پسرى ماه چهره یکش وقتى که مالک دلو را مى. محکم گرفت

، چه بخت بلندى داشتم که بـه جـاى آب  . اد بر آورد مژده باد مژده بادیفر. افتاد
رد  یکاروان. رون آوردمیه را از چاه بین گوهر گرانمایا وسـف جمـع   یان همه به گـ

تـا او را  ، پنهانش کردنـد ، ه خوبى به دستشان آمدهینظر که سرما نیو از ا، شدند
ره شـدند  یخ وسف یباى یبه مصر برده بفروشند و چنان به جمال دل آرا و ز

  . زده گشتند که مبهوت و شگفت
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 ـوسف را از چاه بیموقعى که : ت شدهیروا کـى از حاضـران   ی، رون آوردنـد ی
: نان خاطر در جواب گفـت یوسف با اطمی. دیکى کنیب نین کودك غریبه ا: گفت

   )327(. ستیى نیگرفتار غربت و تنها، آن کسى که با خدا است
. وسف را به عنوان مال التجاره به همراه خود به طرف مصـر بردنـد  ی: کاروان
 ـ. از کنعان تا مصر دوازده شبانه روز راه بـود ، ثىیطبق احاد جنـاب  ، ن راهیدر ب

 ـخود را از شتر به ز، دیل رسیر مادرش راحبه قب وسف ی کنـار  ، ر انـداخت ی
ى پدر و دورى از وطن سـخن  یاز جدا، ختیاشگ ر، درد دل کرد، قبر مادر آمد

. از آزارهاى برادران حرف زد و سپس با کاروان به طرف مصر روانه شـد ، گفت
)328(   

 ک بردهنیولى ا، دا کردیى قعر آن نجات پیوسف از چاه و وحشت تنهایگرچه 
اى  د و با چه طبقـه یک است تا چه بر سرش آیاى تار ندهیاى است و در فکر آ

  ؟ روبرو گردد

   نجات از چاه و ورود به کاخ
خواستند هر چه زودتر خـود را از فکـر    مى، دندیان وقتى به مصر رسیکاروان

اسـت  مبادا کسى او را بشناسد و معلوم شود که او آزاد . راحت کنند وسف ی
 وسـف مـى  یلـى بـه   یدر حالى که با نظر بـى م ، ن رویاز ا. ستیو قابل فروش ن

  . او را به چند درهم معدود و کم ارزش فروختند، ستندینگر
 ـدر فکر خر، ر مصر بودیاند نخست وز ز مصر که بعضى گفتهیاز قضا عز دن ی

د و بـه طـرف   یاو را خر، دیوسف را در معرض فروش دیوقتى . قى بودیغلام لا
 ـاز ا، )ن اسـت ین کسى کاخ نشیمعلوم است که چن(. خانه خود آورد ن معاملـه  ی

  . لى خشنود بودیخ
هـاى لازم را در مـورد    خا سفارشیبه همسرش زل، وقتى او را وارد کاخ کرد

  . ى او نمودیرایاحترام و پذ
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مصـر  ) فرعـون (پادشاه ، ن زمانیو در ا، ر بودیا طفیر یقطف، زیاسم عز: ندیگو
  . ا اپاپى اول نام داشتیا اپوفس ید یلان بن ویر

؟ مت بى ارزش و اندك فروختندین قیر بود به ایوسف را با آن که بى نظیچرا 
  ؟ ن اندازه به او بى اعتنا بودندیچرا تا ا

ن گونـه  یا ق یوسف صدید یچرا با؟ ن مطلب چه بودیعلت واقعى و راز ا
 ـهـا را پ  ن سـؤال یجواب ا. سرخورده گردد داده اسـت کـه    امبر اسـلام  ی

کند و آن عبارت از مکافات عمل  ت از دقت دستگاه پرحکمت خلقت مىیحکا
  . است) ترك اولى(

  : ن فرمودیچن امبر اکرم یپ
ش تعجـب  یى خویبایاز ز، نه مشاهده کردییوسف جمال خود را در آیروزى 

مت مرا یاگر من غلامى بودم ق: ى در او به وجود آمد و گفتمختصر غرور، نمود
مت کم ارزش ین قیخداوند خواست او را به ا !؟دانست که چقدر است کسى نمى

بلکه بـه خـداى   ، ن تصورات را نکندیلى فروشندگان بفروشند تا ایبا کمال بى م
   .ندیو خود را در برابر خدا نب، توجهش به او باشد، خالق بنازد

ک سگ شکارى که اگر کسى او را بکشـد  یمت یق: فرمود رضا حضرت 
   )329( .ست درهم فروختندیوسف را به بیست درهم است و یب

گرى تماس دارد که در یگرى قرار گرفته و با طبقه دیوسف در طبقه دینک یا
 وسف یز زندگى یانگ خ شگفتینى در تاریفصل نو، خ به بعدین تاریواقع از ا
  . شود که براى صاحبان معرفت پندها هست باز مى

  : به قول شاعر، نک در آستانه ورد به کاخ استیافت و ایاو از چاه نجات 
  قصه یوسف وآن قوم عجب پندى بود

  به عزیزى رسد افتاده به چاهى گاهى     

   



213 

 

  ن اویریگرى از زندگى شیصحنه د وسف یعفت 
نک در کـاخ  یا، رون آمدهیر و از چاه بیربدر و اسوسف دی، نینش وسف کوخی

بر . برد و روز به روز آثار رشد جسمى و روحى از او پرتوافکن است به سر مى
ملاحت و حسن و وقارى که دارد نه تنهـا دل  ، معرفت و عفت، اثر کمال و جمال

. ز مصر هم جاى گرفته اسـت یبلکه در دل همسر عز، ز مصر را تصرف کردهیعز
ش یبرده و زنـدگ  ن وضع به سر مىیند فرزند نداشته و در بهتریگو که مى ىیبانو

 وسف گشته و لحظـه ینک عشق دلداده یا. گذراند ح و خوشگذرانى مىیرا با تفر
  . شود اى از فکر وى خارج نمى

 وسـف را مـى  یدر خلوتگاه کاخ رفت و آمد کند و قد و بالاى رعناى ، خایزل
، شـود  ش افزوده مىیادتر بر شگفتیکند ز فکر مى شترین باره بیهر چه در ا، ندیب

ا و یک جهان حی، ن شدهیهاى ظاهرى و معنوى قر عجب جوانى که به آراستگى
  . ستیانت نیاصلا در کارهاى او خ، عفت و پاکى است

اللهّ غَ( و یثادَویِلِ الأح لِّمه من تأَْ ع ى الأرَضِ و لنُ ف فیوسکَّنِّا ل م ک ل ب و کَذَ ال
لمَون؛َ رَ النَّاسِ لاَ یع کنَّ أکَثَْ رهِ و لَ م ى أَ لَ ع(   

 ـین گونه ما یبد  ـمکنـت و مقـام داد  ) مصـر (ن یوسف را در زم  ـو از تعب، می ر ی
 ولى اکثر مـردم نمـى  ، خداوند بر کار خود غالب است، میاموزیها به او ب خواب
   )330( .دانند

وسفى کـه در عنفـوان جـوانى آن    ی، کند ع نمىیکوکاران را ضایخداوند اجر ن
سته علم لدنى و مقام نبوت است که خداونـد بـه او   یشا، ف و کمال باشدیقدر عف
  . دیبخش
حسنین؛َ( جزىِ الم ک نَ کذلمیده کوکاران را پاداش مىین نین چنیا، آرى )و .

)331(   
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رنگى نتوانسـت  یچ ترفند و نیولى با ه، وسف استیخا شب و روز در فکر یزل
کى ید تا آن که در ید در تمام لحظات او را فرشته عفت مى. ردیوسف کام بگیاز 

هاى مناسب خود را چون عروس حجله با طرز خاصى آراست و بـا   از فرصت
 ـوسف را به طرف خود مایحرکات عاشقانه در خلوتگاه قصر خواست  ، ل کنـد ی

 ـ ، گرى بسته بودیکى پس از دیدر حالى که درهاى قصر را  ازى ولى هر چـه طن
وسف قهرمان را از پـاى  ی، خایعات زلیدات و تطمیتهد. وسف تکان نخوردی، کرد
   .زود باش، زود باش: خا گفتیزل. اوردیدر ن
من هرگز به سرپرست خـود کـه از مـن پرسـتارى     ، پناه به خدا: وسف گفتی

   .چگاه ستمکار راه رستگارى نداردیه، کنم انت نمىیخ، خوبى کرد
. ت مبـدل شـد  یان شهوت و عشق سوزانش به عصبانیطغ، خا به ستوه آمدیزل
او از تمـام  ، ى دادیوسـف توانـا  یاد خدا و الهام پروردگار به یاى  ن لحظهیدر چن

به قصد فرار آمد و ، کسره کرد و به طرف درِ کاخیفکرش را ، دیامور چشم پوش
و بـه فرمـوده امـام سـجاد     (ن حادثه حسـاس نلغـزد   یکاملاً مواظب بود که در ا

تـو  : به او گفت وسف ی، اى روى بت انداخت خا پارچهید زلیوسف دی 
 ا مىیدن ندارد حیو خوردن و آشام، فهمد ند و نمىیب شنود و نمى از بتى که نمى

 ؟ا نکـنم ید حیها بخش د و علم به انسانیها را آفر ا من از کسى که انسانیآ، کنى
)332(   

بى درنـگ از کنـار   ، وسف جرقه زدیود که در دل ن فکر برهان پروردگار بیا
در ، وسـف آمـد  یخا به دنبـال  یزل، زدیخا با سرعت تمام رد شد تا از کاخ بگریزل

وسـف  ی، وسف را از پشت گرفت تا او را به عقـب بکشـاند  یقه یخا یزل، پشت در
 ـوسف در ایبالاخره . کرد که در را باز کند هم کوشش مى  ـپ، ن کشـمکش ی روز ی

. راهنش از پشت پاره شـده بـود  یدر حالى که پ، دیرون جهیب، باز کرددر را . شد
آمد و حتـى پـس از آن    وسف مىیوار دنبال  وانهید. خا دست بردار نبودیولى زل
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تصـادفاً  ، ن لحظهیدر هم. خا هم به دنبال او بودیزل، رون آمدیوسف از کاخ بیکه 
 ـن حـال د وسـف را در آ یخـا و  یزل. کـرد  ز مصر از آن جا عبور مىیعز د کـه  ی

  . داستانش خاطر نشان خواهد شد
تا عمل خلاف عفت را از او دور ، ارى کردیوسف را ین گونه یخداوند ا، آرى

صینَ(وسف از بندگان خالص خداوند بود یرا یز، کند نا المخلَ ن عبادنَّه م 333( ).اء(   
اى  چـه مجاهـده  ، کـو مجاهـده کـرد   یر نین بحران خطیوسف در ایبه راستى 

  : فرمود رمؤمنان على یزرگ که امب
کـاد العفیـف أن    مِ اجَراً ممن قدر فعف، لَ ى سبیلِ االلهِ باِعظَ ف الشَّهید د جاها المم

ۀ؛ِ کَ لائ نَ المکاً م لَ یکونَ م   
ست که بتوانـد  یشتر از کسى نید شود پاداش او بیمجاهدى که در راه خدا شه

 ـف و پاکدامن نزدیحقاً شخص عف، ام دهد ولى عفت بورزدکار حرامى را انج ک ی
   )334( .اى از فرشتگان گردد است فرشته

 ـن درسـها را بـه جهان  یتریعـال ، هـا  کشـى  ن مجاهدت و نفسیوسف با ای ان ی
  . آموخت
ن یبى در هم ـید که خداوند با چه مقدمات و ترتیخوان ن به بعد مىینک از ایا
  . را دادد ین جوانمرد رشیا پاداش ایدن

  جمال یوسف ار دارى به حسن خود مشو غره

  کمال یوسفى باید تـو را تـا مـاه کنعـان شـد          

   
   وسف یرخوار بر عفت یگواهى کودك ش

 ـعز، آمدنـد  رون مىینفس زنان از کاخ ب، وسف که با حالى آشفتهیخا و یزل ز ی
 ـبهـت و ح . دیمصر در همان لحظه آن دو را در آن حال د . را فراگرفـت  رت اوی

ن که خود را تبرئـه کنـد و   یهم براى ا، خاید تا آن که زلیشین باره اندیمدتى در ا
ا سزاى کسى یآ: نزد همسر آمد و گفت، وسف را گوشمالى دهدین که یهم براى ا
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ن غلام یا؟ ا مجازات سخت استیر از زندان یکه به همسر تو قصد بدى داشت غ
   .خواست به همسر تو بى ناموسى کند و مىت داشت یتو نسبت به حرم تو سوء ن

وسـف بـا   ی) سخت عصبانى شـده بـود  ، خایهمسر زل، زیکه عز(ن بحران یدر ا
خواست مرا بـه سـوى    خا بود که مىین زلیا: لحن صادقانه و کمال آرامش گفت

انت به سرپرست نکـنم  ین که مرتکب گناهى نشوم و خیمن براى ا. فساد بلغزاند
 ـنک از ایا، دیدین حال دیما را به ا، ن رویاز ا. بال من آمداو به دن، فرار کردم ن ی
د تـا او  یو هنوز از سخن گفتن ناتوان است پرس ـ، که در گهواره است )335( کودکى
   .ن باره داورى کندیدر ا
 ـدر ا: ز رو به کودك کرد و گفتیعز کـودك بـه اذن    .ن بـاره قضـاوت کـن   ی

 ـف از جلـو در وسیراهن یاگر پ: خداوند با کمال فصاحت گفت ، ده شـده اسـت  ی
ن قصد یوسف ایده شده یوسف قصد سوئ داشته ومجرم است و اگر از عقب دری

   .را نداشته است
به همسـر  . ده شده استیوسف از عقب دریراهن ید پید، ز چون نگاه کردیعز

شما زنان بـراى خدعـه و   . ن تهمت و افتراء و مکر زنانه شما استیا: خود گفت
 ـا، تو براى تبرئه خود. رنگ شما بزرگ استیمکر و ن. دیب زبردست هستیفر ن ی

   !غلام بى گناه را متهم کردى
ن یه کرد که ایوسف توصیبه ، ز براى حفظ آبروى خودیعز، ن ماجرایپس از ا

ز انـدرز  یبه همسرش ن، ان مطلع نشودین جریو کسى از ا، موضوع را مخفى بدار
   )336(. ىتو خطاکار هست، داد که از خطاى خود توبه کن

 ـها همسرش را سرزنش و سرکوب کند تا تنب نیش از ایست بیبا ز مىیعز ه ی
، ن او را برنجانـد یش از ایا بر او مسلط نبود که بی. خواست ا نمىیولى گو، شود
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و از کنار آن با اغمـاض  ، ن موضوع را دنبال نکردیا، ن رویاز ا؛ رت بودیغ ا بىی
  . پوشى رد شد و چشم
خود را حفـظ  ، جان شهوت جنسىیط هین شرایتر سخت وسفى که دری، آرى

ن یتـر  وسفى کـه در معـرض خطرنـاك   ی، کند و دامنش را پاك و منزه نگه دارد
هـاى   زن شوهردارى با اطوارهـا و حرکـت  ، ردیط عمل منافى عفت قرار گیشرا

ولـى او در جـواب   ، دهـد  ار او قرار مـى یخود را در اخت، ها عاشقانه و التماس
ط یو در مح ـ) ن عمل منافى عفت آلوده گـردم یخدا نکند به ا( )االلهِمعاذَ (: دیگو

بان او یخدا پشـت ، دیم شهوت را پاره کرده و فرار نمایر ضخیزنج، کاملاً مساعدى
حتـى کـودکى را بـه    ، هاى ناجوانمردانه حفظ خواهد کـرد  او را از تهمت، است

  . ندوسف داورى کیتا به عفت و پاکدامنى ، کند سخن گفتن وادار مى

  خا در پاسخ به اعتراض زنان مشهوریبى شرمى زل
و روابـط سـاختگى او و   ، خا بـه غـلام خـود   یماجراى عشق و دلباختگى زل

 ـو ا؛ دیرون رسیکم کم از حواشى کاخ توسط بستگان به ب، آلودگى او ن موضـع  ی
ژه بانوان پولدار دربـار  یبه و، زنان مصر. دهان به دهان گشت تا نقل مجالس شد

کردنـد و   ن موضوع را با آب و تـاب نقـل مـى   یخا رقابتى هم داشتند ایلکه با ز
دلباختـه  ، خا بـا آن مقـام  یزل: گفتند نمودند و مى خا را ملامت و سرزنش مىیزل

  . ردیخواسته از او کام بگ و مى، ردستش شدهیغلام ز
اى در ذهـن خـود    ولى نقشه ماهرانـه ، ن انتقادات بانوان مطلع شدیخا از ایزل

  . بانوان را مجاب کند، زیآم رنگیتا با آن نقشه ن، دطرح کر
. بـه کـاخ دعـوت کـرد     )337() که از بزرگان و اشراف زادگـان بودنـد  (آنان را 

ه یها تک ى در دور مجلس گذاشت تا به آنیمتکاها؛ ب دادیمجلس باشکوهى ترت



218 

 

وقتى کـه مجلـس از هـر    . ها داد وهیک کاردى براى پاره کردن میکنند و به هر 
  . وارد مجلس شود) وسفی(فرمان داد غلامش ، ر مرتب شدنظ

د از خانم خـود  یبا؛ اکنون غلام است؟ ن بحران چه کندیوسف در ایبه راستى 
 ـرتش اصـلا در ق یغ همسر بى. ا آزادى مطلق داردیخا هم گویزل. اطاعت کند د ی

چهره  وسف ماهی، خایبه فرمان زل. ن کارها منع کندیست تا او را از این حرفها نیا
ز را فراموش یهمه چ، بانوان مجلس تا چشمشان به او افتاد. وارد آن مجلس شد

 ـى که در دست داشتند عوض بریحتى با کاردها، کردند  ـدن می دسـتهاى  ، هـا  وهی
عنَ ایَدیهنَّ(دند یخود را بر    )338( ).و قطََّ

  این که تو دارى قیمت است نه قامـت 

  توین نه تبسم، که معجز است و کرام     

   
در مجلس قرار گرفته و اصلا به بانوان اعتنـا  ، ا و عفتیا حیک دنیوسف با ی
  : وسف گفتندیبانوان هم درباره . کند نمى

ریم؛( لک کَ راً اءنْ هذا الاّ م    )حاش اللهِ ما هذا بشَ
   )339( .با و با شکوه استیاى ز بلکه او فرشته، ن بشر باشدیحاشا که ا

اى بى روح در جاى خـود   بانوان چون مجسمه .ر عادى شدیوضع مجلس غ
  : به قول سعدى. خشک شدند

  گوش وبینى و دست از ترنج بشناسى

  روا بود کـه ملامـت کنـى زلیخـا را؟         

   
ملامت بانوان را بـه خودشـان   . دیار شاد گردیبس، خا از دگرگونى مجلسیزل
  : د و گفتیبرگردان
ى فیه؛( کنَُّ الَّذى لمُتنُِّ فَذل(   
   .دیکرد بود آن جوانى که مرا به خاطر او ملامت مى نیا

کـار را بـه جـاى    ، لى به مـن نشـان نـداد   ین تماین غلام کمتریهر چه کردم ا
  . شنهاد مرا رد کندیسرانجام فرار کرد تا پ، کى رساندمیبار
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. ى کردیایخا چقدر بى حیزل! شرمى تا چه اندازه د بىینید ببینک ملاحظه کنیا
بلکه آشـکارا  ، مانمیش آن بانوان نگفت از آلودگى سابقم پشیدر همان مجلس پ

   )340(. به آلودگى خود اقرار نمود

  غات اویو تبل، وسف بى گناه در زندانی
سـخت  ، هـاى نامشـروعش   وسـف بـه خواسـته   یى یخا که بر اثر بى اعتنایزل

ها را بـه کـاخ    ى در حضور زنان مشهورى که آنیپروا با کمال بى، عصبانى بود
 به آن چه دسـتور مـى  ) وسفی(ن شخص یاگر ا: مهمان کرده بود اعلام کردخود 
آن هـم  ) کـنم  و قطعاً او را زنـدانى مـى  (به زندان خواهد افتاد ، اعتنا نکند، دهم

   )341( .ر گرددیزندانى که در آن خوار و حق
را  وسـف  یتوانـد   ز هرگز نمىیها ن دها و گستاخىین تهدید با ایخا دیزل
  . را زندانى کنند وسف یلذا رسماً دستور داد تا ، م خود سازدیلتس

و ، ن بود که به خدا پناه بـرد یچن، ن دستوریدر مقابل ا وسف ینش یولى ب
  : ن عرض کردیبه درگاه او چن

)لیَه ى ا َا یدعوننمم لى ا جنِ احَب الس ب ؛...ر(   
ن زنان مرا به سوى آن یتر است از آن چه ا ن محبوبزندان نزد م! پروردگارا

 ـبه سوى آنـان متما ، رنگ آنان را از من باز نگردانىیاگر مکر و ن، خوانند مى ل ی
   .و از جاهلان خواهم بود، خواهم شد

رنـگ زنـان را از او   یو مکـر و ن ، را اجابـت کـرد   وسف یخداوند دعاى 
  . بگردانى
خداونـد هـم   ، ح دادیا به آلودگى زندان شهوت ترجزندان شهر ر، وسفیآرى 

خداونـد  ، آرى. د زنـان را از او دور نمـود  یدعاى او را مستجاب کرد و مکر و ک
  . بنده پاکش را فراموش نخواهد کرد. شنوا و دانا است
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ه گردد و او را به زندان بفرستند تـا  یخا تنبیکرد که زل قاعده و عدل اقتضا مى
، آرى. ن قاعـده رفتـار شـد   یولى به عکس ا، دست بکشد ىیپروا از آن همه بى

وسف به جـرم  ینک یا؟ د کردیچه با! ن قاعده رفتار شده استیلى به عکس ایخ
مودن راه عفت و پاکى بـه  یلات نفسانى و پیبه جرم مبارزه با تما، درستى و پاکى

لـى  و، مانش کندیش پشیتا بلکه زندان او را بکوبد و از کرده خو، رود زندان مى
او . غافل از آن که زندان براى او بهتر است از آن چه که زنها از او تقاضا داشتند

ها رنج زندان را تحمل کرد ولى از زندان چـون مسـجدى    و سال، به زندان افتاد
ت و یاز با خدا بود و زمانى به هـدا یگاهى مشغول عبادت و راز و ن. استفاده کرد
  . پرداخت ان مىیارشاد زندان

روى یعقوب پیم و اسحاق و ین پدرانم ابراهییمن از آ: گفت ان مىیزنداناو به 
 ـست که چیسته نیبراى ما شا، کردم  ـ، میزى را همتـاى خـدا قـرار ده ـ   ی ن یو چن
، ان پراکنده بهترنـد یا خدایآ! اى دوستان من(... قى از فضل خدا بر من استیتوف
زى جـز  ید چیپرست مىر از خدا یى که غین معبودهایا )!؟روزیکتاى پیا خداوند ی

  ها  هاى بى محتوا که شما و پدرانتان آن اسم
تنهـا از  ، حکم، لى بر آن نازل نکردهیچ دلیخداوند ه، ستندید نیدان را خدا مى
ولـى  ، ن اسـتوار یین است آیا، دیکه فرمان داده که جز او را نپرست، آن خدا است

   )342(. دانند شتر مردم نمىیب
م عليهوسف یب ین ترتیبه ا لا در همان ، ط و جو واقع نشدیر محیتحت تأث الس
و زنـدان را مرکـز   ، کـرد  کتا دعوت مـى یپرستان را به سوى خداى  بت، زندان

  . ارشاد گمراهان قرار داده بود
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   ر خواب دو نفر زندانىیتعب
د که خداوند علم یى رسیمقامش به جا، ستىیبر اثر بندگى و پاکز وسف ی
 ـان را تعبیاو در زندان خواب زنـدان . به او آموختر خواب را یتعب ، کـرد  ر مـى ی

کـى از  یده بودند که یدو نفر در زندان خواب د، خیث و تواریمطابق قرآن و احاد
ک یخوابى که هر ، ن رویاز ا. انیس ساقیگرى رئیان بود و دیس نانوایها رئ آن
 ـ ی. ده بودند با شغل سابق خودشان تناسب داشتید مـن در  : تکـى از آن دو گف

در خـواب  : گـرى گفـت  ید. فشارم دم خوشه انگور را براى شراب مىیخواب د
  . خورند کنم و پرندگان از آن مى دم بر سر خود نان حمل مىید

از فرصت اسـتفاده  ، ها بپردازد ر کردن خواب آنین که به تعبیوسف قبل از ای
غ رسـالت  یبرى و تبلامیفه پید و به اداى وظیغ و ارشاد را فراهم دینه تبلیزم، کرد

هر : ان آورد و فرمودیامبرى است سخن به میاز معجزه خود که نشان پ. پرداخت
ات و یقبل از آن که به دست شما برسد از خصوص ـ. اورندیطعامى که براى شما ب

  . دهم سرانجام آن شما را خبر مى
 امبر هستم و از طـرف خداونـد  یها فهماند که من پ به آن، انین بیبا ا، وسفی
  : ى فرمودین فشرده گویبه دنبال ا. باشم د مىیمؤ
چه آن که من روش مردمى را که به خدا و ، ن علم را خدا به من داده استیا

م و اسـحاق و  یروِ روش پدرانم ابـراه یمن پ. آورند ترك کردم مان نمىیآخرت ا
ن یا. میک خداوند قرار دهیزى را شریاز ما دور است که چ. هستم عقوب ی

ولـى اکثـر مـردم    ، از فضل و لطف خدا است که به ما کرامت شده است، سعادت
   .ناسپاس هستند

 ـوسف جلب شد و آنان از عقیشتر به یب، توجه آن دو نفر، اناتین بیبا ا ده و ی
وسـف در دنبـال   یننـد  یولى کاملاً توجه داشـتند تـا بب  ، وسف مطلع شدندیروش 
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وسف بـا کمـال متانـت و    یتوجه شدند که که ناگاه م؟ دیگو سخنان خود چه مى
سخت انتقاد ، و از بت پرستى، ان کردیده و مرام حق را بیعق، ل و منطقیاظهار دل
  . نمود

 ـاى دو : فرمـود . ر خواب آنان پرداختیبه تعب وسف یسپس  ار زنـدانىِ  ی
بـه  ) فشـارد  انگـور مـى  ، ده بود براى شـراب یکه در خواب د(کى از شما ی، من
آن کـه  (گـرى  یاما د، گردد شود و ساقى و شراب دهنده شاه مى دى آزاد مىزو

بـه  ) خورند برد و پرندگان از آن مى ى به سر گرفته مىیده بود غذایدر خواب د
رى که کردم حتمـى  ین تعبیا. خورند شود و پرندگان از سر او مى خته مىیدار آو
   ).ستفَتیانِقُضى الامرُ الَّذى فیه تَ(ر است ییر قابل تغیو غ

مـن  : گفـت ، شـود  ن بود که به زودى اعدام مىیر خوابش ایآن که تعب: ندیگو
   .کردم من شوخى مى، ام دهین خوابى ندیچن
   .دهد ر کردم خواه ناخواه رخ مىیآن چه که تعب: وسف در جواب فرمودی

کـى سـاقىِ   ی. واقـع شـد  ، بعد از سه روز، ر کرده بودیوسف تعبیهمانگونه که 
   )343(. خته شدیگرى به دار آویه گشت و دپادشا

   ر خواب دو نفر زندانىیتعب
ن بود که سـاقى پادشـاه   یر خوابش ایوسف از آن کسى که تعبی، ن موقعیدر ا
وسف بـه دور بـود   یولى از مقام ، مشروع بود، ن تقاضایا. ى کردیتقاضا، شود مى

د و ساقى را پـارتى  اد بریخدا را در آن لحظه از . که از چنان شخصى تقاضا کند
 ـاو به خاطر ا. نجات خودش از زندان قرار داد چـوب خـدا را   ، ن تـرك اولـى  ی

کـه  ) انیعیامام هشتم ش ـ(ست همچون حضرت موسى بن جعفر یبا او مى. خورد
  : در زندان به خدا عرض کرد

رِ من بینِ ماء و طین؛ٍ( ج    )یا مخلِّص الشَّ
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مـرا از زنـدان   ، دهـى  ل نجات مـى ان آب و گیى که درخت را از میاى خدا
   .نجات بده

ب زم، دیسخن بگو مملکـت      یولى ر ب ن و آسـمان را فرامـوش کـرد و بـه ر
  : ق زندانى که ساقى شد گفتیمتوسل شد و به آن رف

ک؛( ب ر ندرنى ع بلکه تو باعث نجات من از زنـدان  ، اد کنیمرا نزد شاه  )اذُکُ
   )344( .گردى
به طورى کـه رسـول گرامـى    ، ق لغزش بزرگى بودیصدوسف یاز ، ن لغزشیا

  : دیفرما مى اسلام 
ونَ الخالق؛ِ خلوقِ دستغاثَ بالما کیَف خى یوسف جبِت من اَ ع   

   )345( .که چطور به مخلوق متوسل شد نه به خالق، وسفیدر شگفتم از برادرم 
شغل شراب دارى . را فراموش کرد ن سفارشیساقى پادشاه هم به طور کلى ا

ق مهربانش را فراموش کنـد و تـا هفـت    یباعث شد که او رف، طانیروى از شیو پ
  . فتدیاد او نیسال اصلا به 

تى امام صـادق  یطبق روا. ج را داردین نتایا، ن غفلتیى و ایوفا ن بىیا، آرى
ن یکـوتر یتو را ن چه کسى: وسف نازل شد و به او گفتیل بر یجبرئ: فرمود 

 ـجبرئ. خداى من: وسف گفتی ؟خلق خدا قرار داد چـه کسـى تـو را    : ل گفـت ی
چه کسى قافله را : ل گفتیجبرئ. خداى من: عرض کرد ؟محبوب پدرت قرار داد

. پروردگـار مـن  : گفـت . ان چـاه نجـات داد  یسر چاه کنعان فرستاد و تو را از م
: گفـت ؟ مصـر نجـات داد   لـه و مکـر زنـان   یچه کسى تو را از ح: ل گفتیجبرئ

چه باعث شد کـه حاجـت   : دیگو پروردگار تو مى: ل گفتیجبرئ. پروردگار من
گـر  ید )346( د هفت سالین رو بایاز ا! خود را به مخلوق من گفتى و به من نگفتى
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 ـن رو که به غیاز ا، اى غفلت بود ن مکافات به خاطر لحظهیا. در زندان بمانى ر ی
   !ما تقاضاى خود را گفتى

  وسف از لغزش خودیبران فورى ج
، کننـد  مردان بزرگ اگر لغزش نمودند بى درنگ با توبه و انابـه جبـران مـى   

  . ز بى درنگ اقدام به جبران کردین وسف ی
آن قـدر  . ان شدیلى متأثر و گریشآمد خین پیوسف از ای، گرىیت دیطبق روا

 ـحـال کـه از گر  : او گفتنـد  به. ه او ناراحت شدندیان از گریه کرد که زندانیگر ه ی
وسـف تقاضـاى   ی. ه نکـن یک روز گریه کن و یک روز گری، دارى دست بر نمى

  . شتر بودیش بیناراحت، کرد ه نمىیولى در آن روزى که گر، آنان را قبول کرد
سـت کـه خـم بـه ابـرو      یر مردم از خدا بى خبر نیچون سا وسف ی، آرى

 ـوسـف از ا ی، گر در فکر آن نباشندیه شده و دند کارى است کیاورند و بگوین ن ی
 ـآن قـدر گر ، سـخت ناراحـت اسـت   ، که ترك اولى کرده است کنـد کـه    ه مـى ی

  . افتد ه مىیه او به گریوارهاى زندان از گرید
 ـپس از آن که ا: فرمود امام صادق ، ب عقرقوقىیت شعیبه روا ن مـدت  ی

وسـف  ی، وسـف آموخـت  یفرج را به خداوند دعاى ، دیان رسیبه پا) هفت سال(
  : خواند ن دعا را مىیگذاشت و ا صورتش را روى خاك مى، در زندان 

 ى آبائ جوهو وجه الیک بِ ى اتََ نِّ فا جهى عندكت و قَ خلَ د اَ وبى قَ نُ ت ذُ م اءنْ کانَ له لّ اَ
وب؛ حینَ ابراهیم و اسماعیلَ و اسحاقَ و یعقُ الالص   

 ـ(صورت مرا نزد تو کهنـه کـرده   ، اگر گناهان من! خداوندا اه یش تـو روس ـ یپ
هاى تابناك پدران  آورم به حق چهره نک به توبه به سوى تو روى مىیا، )هستم

   .عقوبیل و اسحاق و یم و اسماعیصالح و پاکم ابراه
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ها و توکـل او توجـه    هیها و دعاها و گر وسف لطف کرد و به آهیخداوند به 
ب داد به طورى کـه وقتـى از زنـدان آزاد    یزادى او را از زندان ترتنموده و راه آ

 ـروز به روز بر عزت و شکوه او افزوده شـد تـا عز  ، شد ز و فرمـانرواى مصـر   ی
، وسـف زنـدانى  ی، بىید که چگونه و با چه ترتیخوان ن به بعد مىیاز ا )347(. دیگرد

  . ردیگ پله به پله اوج مى

   ر کردن خواب شاهیوسف از زندان بر اثر تعبیآزادى 
د که هفت گاو لاغر به جـان هفـت   یدر خواب د) انید بن ریول(پادشاه مصر 

 ـهـا را خوردنـد و چ   گاو فربه افتاده و به طور کلى آن زى بـاقى نگذاشـتند و   ی
 ـوقتى از خواب ب، هاى سبز را نابود کردند خوشه، هاى خشک خوشه ، دار شـد ی
بود تا آن که دانشمندان و معبران و ن باره در فکر فرو رفت و سخت نگران یدر ا

 ـ: د و به آنـان گفـت  یکاهنان را به حضور طلب  ـن خـوابى د یچن  ـتعب، ام دهی رش ی
  : در پاسخ گفتند، ر آن عاجز ماندندیآنان از تعب؟ ستیچ

عالمین؛ِ( أویلِ الأحلامِ بِ حنُ بتَِ    )اَضغاثُ احلامٍ و ما نَ
 ن گونه خـواب یر ایا از تعبو م، شانندیهاى آشفته و پر خواب، ها ن خوابیا

   )348( .میها ناآگاه
ده بود و توسط یقش خوابى دیساقى شاه که قبل از هفت سال در زندان با رف

ن مشـکل  یمن ا: گفت. وسف افتادیاد یبه ، ر آن را دانسته بودیوسف زندانى تعبی
ق دانشمندى در زنـدان دارم و اطـلاع   یرف، دیمرا به زندان بفرست. کنم را حل مى
  . ر کندین خواب را تعبیخواهم تا ا از او مى، ر خواب داردیکاملى در تعب

فورى ساقى را بـه زنـدان   ، وس شده بودیپادشاه که از دانشمندان و معبران مأ
وسف یساقى به زندان آمد و . ن معما را حل کندید ایگو فرستاد تا اگر راست مى
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خواب شـاه را بـه   ، ارادت را ملاقات کرد و پس از معرفى و احوالپرسى و اظهار
  . وسف گفتی

سال فراوانى محصول ، هفت سال: ن استین خواب چنیر ایتعب: وسف فرمودی
سـالهاى قحطـى   ، شـود  سپس هفت سال قحطى و خشکسـالى مـى  ، خواهد شد

 ـر ایتـدب ، هاى سالهاى فراوانى را نابود خواهد کرد رهیذخ  ـن اسـت کـه در ا  ی ن ی
ها به دست  ن سالیآن چه در ا، ى سخت بودد در فکر سالهایسالهاى فراوانى با

هـا   ه را بدون آن که از خوشهیو بق، دیها استفاده کن اج از آنید به قدر احتیآورد
تا در آن هفت سال قحطى کـه پـس از هفـت سـال      )349(د ید انبار کنییخارج نما
 ن هفتیبعد از ا، ندیره شده استفاده نماید مردم از آن چه ذخیآ د مىیفراوانى پد
   )350(. ک خواهد شدیوضع مردم ن، سال قحطى
، وسـف بـه مـردم مصـر کـرد     یر عالمانه و خدمت بزرگى کـه  ین تعبیبر اثر ا

نده خاطر یو با بروز مقدماتى که در سطور آ، جاد شدیت بزرگى براى او ایمحبوب
هاى حساس کشـور   رون آمد و صاحب پستیوسف از زندان بی، شود نشان مى

  . دیول و فرمانرواى مصر گردمصر شد و سپس شخص ا

  وسف از فرصت براى اثبات بى گناهى خودیاستفاده 
رى کـه  یر خواب را با تـدب ینزد شاه آمد و تعب، وسف خارج شدیساقى از نزد 

اى در کالبـد شـاه    ى جان تـازه یتو گو، دیوسف فرموده بود به عرض شاه رسانی
در . پى برد سف وینش حضرت یت و عقل و بیهمان لحظه به درا، ده شدیدم

 ـفکر فرو رفت که چرا با  ـی علاقـه  ، ن دانشـمندى در زنـدان بـه سـر بـرد     ید چن
وسف یفورى دستور داد که ، دا کردیوسف پیاى نسبت به  مخصوص و و صادقانه

فرستاده شاه خود را به زنـدان نـزد   . اورندیو نزد شاه ب، رون آوردهیرا از زندان ب
  . را ابلاغ کردام خود ید و پیوسف رسانی
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اى کـه   هاى ناجوانمردانـه  م تا تهمتیآ رون نمىیمن از زندان ب: وسف گفتی
بـراى کشـف   ، اى فرستاده شاه بـرو بـه شـاه بگـو    . ندیاند از من بزدا به من زده

 ن و چنان کردنـد و دسـت  یدرباره آن بانوانى که در آن جلسه با من چن، قتیحق
دانـد کـه آن    خداى من مـى ، دیى نمایوبازج، قاتى کندیدند تحقیهاى خود را بر

  . له کردندیبانوان در حق من مکر و ح
بـانوان مـورد   ، فرعـون . ان را گفتیفرستاده فرعون به حضور وى آمد و جر

 ـن) ایباعث اصـلى قضـا  (ز یان آنان همسر عزینظر را حاضر کرد که در م . ز بـود ی
تـه شـد دربـاره    ى به آنـان گف یدر جلسه محاکمه و بازجو. ى به عمل آمدیبازجو

وسف مجرم است یا یآ، دییحق مطلب را بگو، دیح بدهیوسف قصه خود را توضی
  ؟ ا شمای

 ـوسف ندیچ گونه بدى و آلودگى از یما ه: بانوان به اتفاق در جواب گفتند  دهی
  . میا

اکنـون بـه خـوبى حـق     : خا هم گفـت یزل. وسف مجسمه تقوى و پاکى استی
، ولى او در تمـام مراحـل  ، سف را بلغزانمویمن در صدد آن بودم که . آشکار شد

   .او آدمى راستگو و درستکار است. پاکى خود را نگه داشت
 ـان آموخت کـه با ین پند را به جهانیو ا، ن فرصت استفاده کردیوسف از ای د ی

ى را کـه بـه او   یهـا  انسان از حق خود دفاع کنـد و آلـودگى  ، در مواقع حساس
  . دینمارون یاند از ذهن مردم ب نسبت داده

خنُه بالغیَبِ...( م اَ ى لَ نِّ م اَ لک لیعلَ   )....ذَ
 ـبداند که من در غ) زیا عزی(شنهاد براى آن بود تا شاه ین پیا  ـاب او خی انتى ی
من نفس خـود را از گنـاه   . رساند جه نمىیخداوند مکر خائنان را به نت، ام نکرده

ها فرمان یان را به بدانس، را نفس سرکشیز، )کنم ى نمىیخودستا(کنم  تبرئه نمى
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خداوند آمرزنده و مهربـان اسـت   ، مگر آن چه را پروردگارم رحم کند، دهد مى
ى( ب ر م حا رلاّ م ا وء ةَ بالسارم    ).اءنّ النَّفس لأََ

دنـد و همـه   ینان فهمیى را مردم مصر و کـاخ نش ـ ین محاکمه و بازجویجه اینت
ها به دور اسـت از   نظر پاك بوده و از آلودگىاز هر  وسف یدرك کردند که 

  . رون آوردندیاز زندان ب، دىیوسف را با کمال روسفی، ن رویا

  ى کشور مصریس دارایرئ؛ وسفی
بـه او  ، وسف پى برده بودیت یشاه مصر که به طور کامل به پاکى و علم و درا

وسـف را بـه   یان دستور داد به زندان برونـد و  یبه اطراف. دا کردیدى پیعلاقه شد
 کـى از آن ی. ن امور خود قرار دهـد یاورند تا او را محرم اسرار و امیحضورش ب

و او را بـه نـزد شـاه    ؛ داد وسف یو بشارت آزادى را به ، وسف آمدیها نزد 
از هر درى با او . و او را نزد خود نشاند، وسف را مبارك شمردیشاه مقدم ، آورد

 شتر پى مىیب وسف یظه به درجات مقام علمى ولى لحظه به لح، سخن گفت
هاى حسـاس کشـور    ستگى او را براى اداره مقامیتا آن که صد در صد شا، برد

  : حاً به او گفتیدرك کرد و صر
مین؛ٌ( کینٌ اَ ینا مد ک الیوم لَ نَّ اء(   

ن و یاز امروز به بعد تو در نزد ما مقام و منزلت ارجمندى دارى و تو فردى ام
   )351( .باشى درستکار مى
خواهـد کـه صـاحب     از خدا مـى ، که از مردان خداست وسف یحضرت 

مقام و قدرتى شود و از آن مقام به نفع بشر استفاده کند و بتواند بهتر و با دسـتى  
  . دیبازتر به جامعه خدمت نما

بتوانـد  ولى مقامى که ، خواستار مقامى است، وسف خدمتگذاریحضرت ، آرى
دارى  مقام خزانـه . آن را پلى براى اعلاى کلمه حق و خدمت به مردم قرار دهد
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قش هفـت سـال فراوانـى و هفـت     ینش دقیوسف با بیچه آن که . را انتخاب کرد
 ـس دارایـی کند که اگر ر او درك مى. ندیب نده را مىیسال قحطى آ بـا  ، ى باشـد ی

ت نجات خواهـد داد و بـه داد   دستى و فلاکیمردم را از ته، رهاى خردمندانهیتدب
  : ن رو به شاه گفتیاز ا. دیمردم محروم خواهد رس

لیم؛( فیظٌ عى ح نّ نِ الارضِ ازائ لى خَ ى ع لن جعا(   
من از عهده نگهدارى ، مرا سرپرست خزائن و محصولات کشور مصر قرار بده

   .نگهدارنده و آگاه هستم، م و به امور حفظ اقتصادیآ ها بر مى محصول
را بـا   وسـف  ی، از آن پـس . واگذار کرد وسف ین مقام را به یا، شاه

 ـعنوان عز  ـوسـف پـس از قبـول ا   ی )352(. خواندنـد  ز مـى ی کمـر  ، تین مسـؤول ی
ها کرد و بر اثر خـدمات   فداکارى، رین مسیخدمتگزارى به مردم را بست و در ا

  . دا کردیملت مصر پ انیت خاصى در میاش محبوب صادقانه و عادلانه
و افتاده به چاه را بـه مقـام   ، مقام داد وسف ین به ین چنیخداوند ا، آرى

 ـن پـاداش دن یا. کند ع نمىیکوکاران را ضایخداوند پاداش ن. دیزى رسانیعز وى ی
  . اجر آخرت که معلوم است بهتر خواهد بود. است
و( لَّذینَ آمنُ رةِ خیَرٌ ل لاَجَرُ الآخ ونَو قُ وا یتَّ    )353( ).ا و کانُ

  وسف از امکانات کشوریرى مدبرانه یگ بهره
تا چه وقت مقام خزانه دارى را بر عهده داشت و  وسف ین باره که یدر ا

مفسران ، ن مقام بودید چند سال در ایو اگر رس، ا نهید یا به مقام پادشاهى رسیآ
  . اند مطالب مختلف گفته، انیو راو
 ـن جا گفتار ابن عبـاس را در ا یدر ا ما ن بـاره خاطرنشـان کـرده و سـپس     ی

 ـرا پـس از تحو  وسـف  یرا که کار و تـلاش   سخنان حضرت رضا  ل ی
  : میرسان کند به نظر خوانندگان مى ان مىیارات کشور مصر بیگرفتن اخت
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گفـت کـه مـرا     نمـى خودش به پادشاه  وسف یاگر : دیگو ابن عباس مى
 ارات مملکت را همان سـاعت واگـذار مـى   یپادشاه تمام اخت، خزانه دار قرار بده

  . کرد
 ـ، پس از به دست گرفتن مقام خزانه دارى وسف ی ک سـال در اطـراف   ی

، وسـف یآن گـاه بـه درخواسـت    ، پرداخـت  فه خود مـى یشاه بود و به انجام وظ
ر مخصـوص  یشمش ـ. ا به او واگـذار کـرد  است کشور مصر ریامارت و ر، پادشاه

ت یو او را بر تخت مخصوص حاکم، ل نمودیکر برازنده او حمایحکومت را بر پ
 ـشـکوه و نوران . ن شـده بـود نشـاند   ییاقوت تزیکه با طلا و در و  ر یت چشـمگ ی

 ـوقتى کـه تمـام اخت  . ز را تحت الشعاع قرار داده بودیهمه چ، وسف ی ارات ی
ارت و امکانات خود به نفع جامعـه اسـتفاده   یاز تمام اخت، دیرس کشور به دستش

به طورى که محبـتش در دل زن و مـرد   ، کرد و به عدالت و دادگرى رفتار نمود
  : اى که به فرموده قرآن به گونه، مردم مصر جاى گرفت

وء منها حیثُ یشاء؛( َیتب(   
   )354( .کندارات استفاده یخواهد از آن اخت تا آن چه را که مى

ارات ین اختیوسف از اید ینید و ببیدقت کن نک به فرموده حضرت رضا یا
هـا   هاى فراوانـى نعمـت   وسف در هفت سال اول که سالی: چگونه استفاده کرد

هـا و   ها را در خزانـه  دنىیها و آشام ها و خوراکى دستور داد انواع نعمت، بود
هـاى قحطـى فـرا     ن هفت سال گذشت و سـال یوقتى که ا. ره کردندیانبارها ذخ

ى را فروخـت و پـول   یهاى غـذا  تمام اندوخته: در سال اول وسف ی، دیرس
، نـارى نبـود  یدرهم و د، به طورى که در مصر و اطراف آن، کرد) ناریدرهم و د(

  . وسفیار یمگر در تخت اخت
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 ـنارها جواهرات خریاز آن درهم و د: در سال دوم کـه تمـام    بـه طـورى  ، دی
  . در آمد وسف یار یجواهرات مصر و اطراف در اخت

 ـهـا را خر  ان و مرکبیوانات و چهارپایح، از آن جواهرات: در سال سوم ، دی
  . وسف در آمدیار یوانات مصر و اطراف در اختیبه طورى که تمام ح
را  زهـا یها و کن ها تمام برده ها را فروخت و به جاى آن آن: در سال چهارم

  . دیخر
به طـورى کـه تمـام    ، ها مبادله کرد ها و باغ ها را با خانه آن: در سال پنجم

  . در آمد وسف یها در تحت تصرف  ها و باغ خانه
 ـ ها را فروخت و به جاى آن آن: در سال ششم هـاى کشـاورزى و    نیها زم

اف در به طورى که تمام امـلاك و آب و خـاك مصـر و اطـر    ، دیها را خر قنات
  . در آمد وسف یار یاخت

تمام مـردم  ) ها هستند ات انسانیه حیکه ما(با آن آب و خاك : در سال هفتم
از ، به طورى که تمام مـردم از عبـد و حـر   ، دارى کردیمصر از زن و مرد را خر

 ـوسف با ایجه یدر نت، در آمدند وسف یار یدر اخت، ز و خانمیکن ر و ین تـداب ی
بـه رونـق   ، هاى اقتصاد کشور و به کار انداختن چرخ، رد و بدل کردن معاملات

ن یبا توجه به ا؛ دیبردارى اقتصادى رسان بازار اقتصاد پرداخت و مردم را به بهره
، امدن شـکاف طبقـاتى  ید نیبراى نگهدارى مردم و حفظ اقتصاد مملکت و پد: که
 ـ: شد که گفتنداى  زندگى مردم به گونه. ر لازم بودین تدابیا ن حـاکمى را  یما چن
 ـن با نور علم و بین چنیم که ایخ سراغ داریم و نه در تاریا دهیند ، رینش و تـداب ی

   .ها را سامان بخشد نابسامانى
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کپارچه تواضع یو ، ن غرورى نداشتیتر کوچک؛ وسف با آن همه مقامیولى 
دقـت   تم نک به دنباله گفتار امـام هش ـ یا. و اخلاق و عدالت و ملاطفت بود

  : دیکن
اراتى که خداوند ین اختیا: گفت) شاه سابق(به شاه  وسف ی، ن موقعیدر ا

) انـد  خوار مـن شـده   رهین مردمى که جیدر مورد ا(نک رأى شما یا، به من داده
ها را از بـلا   آن، ام که خودم فسادى کنم من آنان را به اصلاح نکشانده؟ ستیچ

بلکه خداوند آنهـا را بـه دسـت مـن     ، ها باشم م که خودم بلاى آنا نجات نداده
  . نجات داده است
   .هر چه خودت بخواهى همان درست است، رأى تو است، رأى: پادشاه گفت

رم که تمام مردم مصر را یگ من خداوند و تو را شاهد و گواه مى: وسف گفتی
نک انگشتر و تخت یا، مهاى آنان را به خودشان رد کرد اموال و بنده، آزاد کردم

ن که به روش من رفتار کنى و بـه حکـم   یسپارم به شرط ا و تاج تو را به تو مى
   .من باشى

ن است که روش تو را سرمشق خـود  یافتخار و سعادت من در ا: پادشاه گفت
کـار مـا بـه اصـلاح و     ، اگـر تـو نباشـى   ، قرار دهم و به حکم تو سر فرمان نهم

من ، ستیت نیزى هستى که انتقادى به کارهایطان عزتو سل، دیگرا استحکام نمى
 ن که تو رسول خدا هسـتى گـواهى مـى   یى خدا و ایى و بى همتایکتایبه خدا و 

ار کامـل دارى و طبـق صـلاح    یتو به آن چه که من به تو واگذار کردم اخت، دهم
   .دار و بزرگوار هستى خودت رفتار کن و تو شخصى امانت
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   سف ویستى یز ى و سادهیپارسا
به او . رى نخوردیغذاى س، ن هفت سال قحطىیدر ا وسف ینقل شده که 

؟ خـورى  ر نمىین که خزائن مملکت در دست تو است چرا غذاى سیبا ا: گفتند
  : در پاسخ فرمود

ى الجیِاع؛( نس خاف أن اشبع فاَ    )اَ
   )355( .ر شوم آن گاه گرسنگان را فراموش کنمیترسم س مى

  و حضور برادران در نزد او، ىیوسف بر مسند فرمانروای
، که سراسر مصر و اطراف را قحطى فرا گرفتـه بـود  ، در آن هفت سال قحطى

عقـوب و فرزنـدان   یو حتى ، ز قحطى زده شدندین) نیفلسط(ن کنعان یمردم سرزم
به  ز مصریآوازه عدالت و احسان عز. ن بلاى عمومى برخوردار بودندیز از ایاو ن

هـا بـه مصـر آمـده و از آن جـا غلـه و        مردم کنعان با قافلـه . ده بودیکنعان رس
  . آوردند به کنعان مى، خواربار

، رسـد  ن طور که اخبـار مـى  یا: به فرزندان خود فرمود عقوب یحضرت 
د و از او یخوب است نزد او برو، ک و باانصافى استیفرمانفرماى مصر شخص ن

. عقوب آمـاده مسـافرت شـدند   یفرزندان . دیاورید و به کنعان بیدارى کنیغله خر
بـه  ) وسـف بـود  یکه از طرف مادر هم برادر (ن یامیبن عقوب یفرزند کوچک 

تـا بـه انجـام کارهـاى داخلـى      (نزد پدر ماند ، تقاضاى پدر که با او مانوس بود
شتن ده شـتر روانـه   گر با به همراه دایده فرزند د) عقوب بپردازدیخانواده بزرگ 

 ـبـه محـل خر  ، گـر در مصـر  یان دیوقتى که چون مشتر. مصر شدند دارى غلـه  ی
 ـدر م، که شخصاً به معـاملات نظـارت داشـت    وسف ی، آمدند ، هایان مشـتر ی

 ـز، را نشناختند وسف یولى آنان ، د و آنان را شناختیبرادران خود را د را ی
چهـل  ، ن وقـت یوسف را به چاه انداختند تا ایانى که به نقل ابن عباس از آن زم
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طبعـاً  ، نک در حدود پنجاه سـال دارد ینهُ ساله که ا وسف ی. سال فاصله بود
آمـد کـه    چ وجه به فکرشـان نمـى  یاز طرفى برادران به ه. ر کردهییاش تغ افهیق
  . ندیسلطانى مقتدر شده باشد و روى تخت رهبرى بنش وسف ی

دانسـت خـود را معرفـى     طبق مصالحى که خودش مى وسف یحضرت 
با بردارانش گفتگو ، شود ب خاصى که خاطرنشان مىیى با ترتینکرد و از راه ها

عقـوب  یب آمدن خـانواده  یتا در فرصت مناسب خود را معرفى نموده و ترت، کرد
  . ف کندیاى رد وه ماهرانهیرا به مصر با ش
ى گرمـى از بـرادران کـرد و    یرایوسـف پـذ  ی: کند ت مىیم روایهعلى بن ابرا

 ـ، ل کردند و قبل از مراجعت آنـان یدستور داد بارهاى آنها را از غله تکم  ن آنیب
  : ى رد و بدل شدین گفتگویها چن
  . دیخود را معرفى کن؟ دیشما کى هست: وسفی

حطـى و  ق. میم که در حوالى شام سکونت داریما قومى کشاورز هست: برادران
  . میدارى کنیم تا غله خریبه حضور شما آمد، خشکسالى ما را فرا گرفت

اى پى به اسـرار کشـور مـن     د که آمادهیى باشیها د کارآگاهیشما شا: وسفی
  ! دیببر

م که پدر مـا  یما برادرانى هست، میستیما جاسوس ن، نه به خدا سوگند: برادران
شتر به یاگر پدر ما را بشناسى ب. است م یفرزند اسحاق بن ابراه عقوب ی

ن یامبران خدا است و انـدوهگ یفرزند پ، امبر خدایچون پدر ما پ، کنى ما کرم مى
  . است
کـارى   هودهید به خاطر جهالت و بیشا؟ ن استیچرا پدر شما اندوهگ: وسفی
  . او محزون است، شما
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 ـپدر از ناح حزن، میستیه نیما جاهل و سف! اى پادشاه: برادران ، سـت یه مـا ن ی
، ابان آمـد ید با ما به بیروزى به عنوان ص، تر داشت بلکه او پسرى از ما کوچک

  . ان استیاز آن وقت تا حال پدرمان محزون و گر. دیابان دریگرگ او را در ب
  ؟ دیک پدر هستیا شما همگى از یآ: وسفی

  . تندسیکى نیولى مادرانمان ، میک پدر هستیهمه ما از : برادران
چه باعث شده که پدر شـما همـه شـما را آزادانـه بـه سـوى مصـر        : وسفی

  ؟ ش خود نگهداشته استیکى از برادران شما را پیولى ، فرستاده
) وسـف یبـه نـام   (از طرفى برادر مادرى او . پدرمان با او مانوس بود: برادران
 ـبن(خاطر پدر ما به واسـطه او  . مفقود شد بـا او  شـود و   تسـلى داده مـى  ) نیامی

  . مانوس است
  ؟ باور کنم، دییگو ل آن چه را که شما مىیبه چه دل: وسفی

 ـم و در اینى دور ساکن هستیما در سرزم: برادران  ن جـا کسـى مـا را نمـى    ی
  ؟ میاوریچه کسى را به عنوان گواهى ب، شناسد
نـزد  ، د برادر خودتان را که در نزد پدرتان اسـت ییگو اگر راست مى: وسفی
  . من راضى خواهم شد، دیاوریمن ب

 ـاو با بن. پدر ما از فراق او محزون خواهد شد: برادران ، ن مـانوس اسـت  یامی
  ؟ میاوریچگونه او را ب

دارم تا پدر شما بـه   کى از شماها را به عنوان گرو نزد خود نگه مىی: وسفی
  . برادرتان را با شما نزد ما بفرستد، خاطر حفظ فرزندش که در گرو ما است

 ـا. قرعه به نام شمعون افتاد، ن برادران قرعه زدندیب، وسف یبه دستور  ن ی
 ـهم از درسهاى دستگاه خلقت است که به ا له شـمعون کـه نسـبت بـه     ین وس ـی

  . وسف بماندیبهتر بوده و سابقه خوبى داشته نزد  وسف یبراى ، برادران
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ل کـرده و عـزم   یا را تکمباره. برادران به قصد مراجعت به کنعان آماده شدند
گر نـزد مـن   ید، دیاوریاگر برادرتان را در سفر بعد ن: وسف گفتی. حرکت کردند

  . ش من نخواهد بودیاى پ د و آن گاه براى شما غلهییاین
، اورنـد یبـرادر خـود را ب  ، گـر یبرادران هنگام مسـافرت د ، ن که حتمایبراى ا

 ـهـا را در م  آن) پـول (ه یدستور داد که محرمانه سـرما  وسف ی ان بارشـان  ی
 ـن موضوع هم باعث شود که به عنـوان رد امانـت   یگذاشتند تا هم ا بـه عنـوان   ی
ناچار مسـافرت  ، وسف یبه لطف و کرم واحسان ، دا کردن آنانیحسن ظن پ

  . گرى به مصر کنندید
گـر نگـران کـه چگونـه     یو از سوى د، ک سو با کمال خوشحالىیبرادران از 

بـه سـوى کنعـان    ، ن را با خود به مصر ببرندیامیرا راضى کنند تا بن قوب عی
جـده روز راه  یکه به نقلى دوازده روز و به نقلى ه(ن راه طولانى یروانه شدند و ا
   )356(.... دندیمودند و به کنعان رسیرا پ) ن مصر و کنعان بودیرفتن فاصله ب

   وسف ین در محضر یامیبن
 ـفیاز ک عقوب ی، عقوب نزد پدر آمده و سلام کردندیوقتى که فرزندان  ت ی

 ـو در م، برخورد آنان احساس کرد که رنجى در دل دارنـد  ان آنـان شـمعون را   ی
  . دیند

  ؟ شنوم ست که صداى شمعون را نمىیعلت چ: فرمود
، حکمـت ، ش پادشاه بزرگى که هرگز از نظـر علـم  یما از پ! اى پدر: فرزندان

ه یاگر کسـى را بـه تـو تشـب    ، میا ده نشده آمادهیمثل او د، تواضع و اخلاق، وقار
 ـم کـه گو یولى ما در خانـدانى هسـت  ، او به طور کامل به تو شباهت دارد، کنند ا ی

م ییگـو  گمان کرد که ما راست نمى، ن شدیاو به ما بدب، میا ده شدهیبراى بلا آفر
و ، به او خبر بدهد که حزن تو از چه رو اسـت  تا، مین را به طرف او ببریامیتا بن
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؟ اى هـاى خـود را از دسـت داده    ر شدى و چشـم ین طور زود پیبه چه علت ا
م بارهاى ما را از غله یگر وقتى به حضور او رفتین را با ما بفرست تا بار دیامیبن

ه خـود را  یمتاع و سرما، میها را که از بارها خالى کرد از طرفى غله. ل کندیتکم
د به مصـر  ین حساب هم بایبه ا، میدیان آن دیدر م) میده بودیغله خر، که با آن(

 ـچوقت به برادرمـان بن یکند ه ن گونه به ما احسان مىیکسى که ا، میبرگرد ن یامی
؛ شـود  گـر تمـام مـى   یها چند روز د ن مقدار غلهیاز طرفى ا. رساند بى نمىیآس
   !تى کنیبه ما عنا، د به طرف مصر رفتیر بایناگز
وسـف را بردنـد و بـر    یگر چه نسبت به فرزندانش به خاطر آن کـه  ، عقوبی

، نان دادن صد در صد آنانیولى اصرار فرزندان و اطم، نان نداشتینگرداندند اطم
ن که سلطان مصر شخصى با کرم و عادل است و یه و اطلاع از ایوارد شدن سرما

ن را هم بـا  یامیبن، سفر نیباعث شد که اجازه داد در ا... گروگان شدن شمعون و
ن باره خدا را درباره یو در ا، ن را خواستار شدیامیاز خداوند حفظ بن، خود ببرند

  . گفتار فرزندان شاه گرفت
بارهـا را گشـودند بـه    ؛ فرزندان با پدر خداحافظى کردند و روانه مصر شدند

ظـار بـرادرش   که در انت وسف یبه . وانات سر و سامان دادندیوضع خود و ح
ار یبس ـ وسـف  ی. بشارت ورود برادر را دادند، کرد شمارى مى قهین دقیامیبن

  . خوشحال شد
وارد شدند و بـا کمـال احتـرام    ) وسفی(ن حاکم مصر یامیبرادران به همراه بن

  : گفتند
همان برادر ما است که فرمـان دادى تـا او را نـزد تـو     ) نیامیاشاره به بن(ن یا
بـه افتخـار آنـان    ، به برادران احترام کـرد  وسف ی؛ میا نک آوردهیا ،میاوریب

 ـهـر  : فرمـود ) ت امام صـادق  یطبق روا(سپس ؛ ل دادیافتى تشکیض ک از ی
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هـر کـدام   ، ندیاى بنش شما با کسى که از طرف مادر برادر است با هم کنار سفره
ن یامیولى بن، م در کنار سفره نشستندش هیپ، ه مادر با هم برادر بودندیکه از ناح

  . ستادیتنها ا
  ؟ نىینش چرا نمى: وسفی
 ـمن در م، ندیش کنار سفره بنشیتو فرمودى هر کس با برادر مادر: نیامیبن ان ی
  . ها برادر مادرى ندارم نیا

  ! ؟اى تو اصلا برادر مادرى ندارى و نداشته: وسفی
 مـى ) اشاره به برادران(ها  نیا، موسف داشتیچرا برادر مادرى به نام : نیامیبن
  . ند که گرگ او را خوردیگو
  ؟ چقدر محزون شدى، دین خبر به تو رسیوقتى ا: وسفی
وسف اخذ کردم ینام همه آنان را از نام ، ازده پسر به من دادیخداوند : نیامیبن

  . )میاد اویسوزم و در  دار او هستم و از فراق او مىین قدر مشتاق دیا(
 ـفرزنـدان را بوئ ، وسف با زنان همبستر شدىیراستى بعد از به : وسفی دى و ی
  . )؟ن کارها باز نداشتیوسف تو را از ایاد ی(! دىیبوس
ازدواج کن تا خداونـد از تـو   : او به من فرمود، من پدر صالحى دارم: نیامیبن

   .رندیح خداوند بگین را به تسبیفرزندانى به وجود آورد که زم
  : ن هنگام برادران گفتندیدر ا. نین در کنار سفره من بنشبا م، ا جلویب: وسفی

بـه  ) وسف لطف داشت به برادرش هم لطـف دارد یهمان گونه که به (خداوند 
   .ن پادشاه قرار دادین لطف کرد و او را همنشیامیبن

ى بـه  یگـو  من به جاى برادرت که مى! نیامیاى بن: فرمود وسف یآن گاه 
هـا را   چ محـزون مبـاش و گذشـته   یه ـ، ده اسـت یرگ او را درگ، قول برادرانت
   )357( .فراموش کن
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پدر را راضـى کردنـد و بـه همـراه      عقوب یهنگامى که فرزندان حضرت 
 ـچنان که خاطر نشان گرد -ن به طرف مصر روانه شدند یامیبن عقـوب بـه   ی -د ی

: به آنان فرمـود . تان آموخین درس را به جهانیحت مشفقانه کرد و ایپسران نص
بلکه متفرق شـده و  ، دیک در وارد نشویاز ، دیوقتى که وارد مصر شد! فرزندانم

   )358(. دیاز درهاى متفرق وارد گرد
، و خواست فرزندش از چشم بد، حت پدر از دل مهربان او ظاهر شدین نصیا

، نا بودنـد د و رعیداراى قامت رش عقوب یچه آن که فرزندان ، محفوظ بماند
  . ها را چشم نزنند خواست مردم آن عقوب مىی

   جه نفس امارهیو نت، نیامیوسف براى نگهدارى بنید یتأک
ولـى  ، ن در حضورش بماندیامیلى علاقه داشت که بنیخ وسف یحضرت 
ب ید با تصـو یشا(ن که یجز ا، چ راهى براى نگاه داشتن او نبودیه، از نظر قانون

ن توطئه چـون بـه خـاطر مصـالح     یا. اى وارد شود با طرح توطئه) نیامیخود بن
ى بود  چ اشکال شرعى نداشتیه) ن راضى بودیامیو خود بن(اهم .  

و هر ، بارها را بستند، ها بود ن هم جزء آنیامیعقوب که بنیوقتى که فرزندان 
 وسف ی، ن بستن بارهایدر ح، ازده نفر در فکر بار شتر خود بودیک از آن ی
کى از ظرفهاى مخصوص سلطنتى یوسف به اشاره او به طور محرمانه یا مأمور ی
منـادى بـه   ، سپس طبق نقشـه قبلـى  ، ن گذاشتندیامیان بار بنیرا در م) آبخورى(

   )359( .دیشما دزد هست: کاروان کنعان رو کرد و گفت
 مـى  چه متاعى از شما گم شده اسـت کـه مـا را دزد   : عقوب گفتندیفرزندان 

   ؟دیخوان
هـر  ، هاى مخصوص سـلطنتى گـم شـده    کى از ظرفیها گفته شد که  به آن

  . ردیگ زه مىیک بار شتر جایاورد یکسى آن را ب
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 ـا امدهید که ما نیدان شما مى، به خدا سوگند: عقوب گفتندیفرزندان  م کـه در  ی
قینَ(م یما هرگز دزد نبود، مین فساد کنین سرزمیا    )360( ).و ما کنُاّ سارِ

و  وسـف  ید و نسبت علـم بـه   یدان شما مى: عقوب گفتندینکه فرزندان یا
ن چنـدبار ملاقـات بـه    یعنى شما در این رو است که یاز ا، وسف دادندیمأموران 

 ـدر م) بضاعت(ه یروش و امانتدارى ما که سرما ان بـار مانـده بـود و بـه شـما      ی
ن رو کـه  یم از ایبند شترها را مىن که وقت ورود به مصر دهان یو ا، میبرگرداند

 ـد کـه مـا ا  یا درك کرده، اى برسد مبادا به زراعت کسى صدمه دزد و (ن کـاره  ی
  . میستین) فاسد

دا یکى از شما پین ظرف در بارِ یاگر ا: ان گفتندیو اطراف وسف یحضرت 
   ؟ستیش چیجزا، شود

 ـه عنوان عبد نگه دارد سارق را بیطبق سنت و قانون ما با: برادران گفتند ، دی
جزىِ الظاّلمینَ( .ن استیش ما چنین پیجزاى سارق    )361( ).کَذلک نَ
 ـاول بارهاى غ، ان براى رفع اتهامیو اطراف وسف یحضرت   ـر بنی ن را یامی

 ـش بار بنیسپس هنگام تفت، ش کردندیتفت آن ظـرف مخصـوص را در آن   ، نیامی
ن و غضـبناك  یهاى خشمگ با چهره. منده شدندلى شریعقوب خیفرزندان . افتندی

کى ! اه نمودىیتو ما را مفتضح کردى و روى ما را س: ن رو کرده و گفتندیامیبه بن
   ؟ان بار خود گذاشتىین ظرف را در میا

را با بـار بـه کنعـان    ) هیسرما(در سفر قبلى چطور شما بضاعت : ن گفتیامیبن
 ـهمان کـس ا ، اشتهمان کسى که بضاعت را در بار گذ، آوردند ن ظـرف را در  ی

  . بار گذاشته است
ره شد ینفس اماره بر وجودشان چ، دندیعقوب سخت لرزین جا فرزندان یدر ا

 ـز. سـت یکند عجـب ن  ن دزدى مىیامیاگر بن: گفتند. بى زدندیو تهمت عج را در ی
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 ـمـا از ا  )362(. داشت که او هم دزدى کـرد ) وسفیبه نام (او برادرى ، سابق ن دو ی
   .فر نکنیها ک ما را به خاطر آن. میخارج هست) ندیز مادر با ما جداکه ا(

با آن قدرتى ، بود اگر آدم عادى مى، ن سخنیدن ایبا شن وسف یحضرت 
ولـى بـا جـوانمردى و عفـو     ، داد هـا را گوشـمالى مـى    سـخت آن ، که داشـت 

دل نگـاه  د و در یده گرفت و به رخ نکشین تهمت را نادیا، مخصوصى که داشت
  : و به آنان گفت، داشت

 ن خود را جلوه مـى ین که چنیتر از ا لى پستیخ(د یشما در مقام پستى هست
داند کـه گفتـار    خداوند بهتر مى) دیدیشما برادر خود را از دست پدر دزد، دیده

   .ن نادرست استیامیشما راجع به دزدى برادرتان بن
از درِ تقاضـا و خـواهش   . ددنیخود را سخت در بن بست د، عقوبیده فرزند 

کـى از  ی. ر و بزرگـوارى دارد یپدر پ، نیامیبن! ز مصریاى عز: وارد شدند و گفتند
 کوکـار مـى  ید ما تـو را ن یبدون ترد. و او را با ما بفرست، ریما را به جاى او بگ

  . کى کنیدر حق ما ن، مینیب
ا که متاع خـود  ر از کسى ریکه اگر غ! پناه به خدا: گفت وسف یحضرت 
اءنـّا اذَاً  (م بود ین صورت ستمکار خواهیدر ا، میم بازداشت کنیدیرا در بار او د

ونَ م363( ).لظَال(   
بزرگ آنان ، در شوراى محرمانه، وس شدندیز مصر مأیوقتى که برادران از عز

عقوب راجـع بـه   ید که یدان شما مى: به برادران رو کرد و گفت) ا شمعونیلاوى (
 ـنـک بـا ا  یا، میمان موثق از ما گرفته است که او را به پدر برگـردان ین پیامیبن ن ی
کـه  (م یپدر ما با آن سابقه خرابى که نزدش دا؟ میچگونه پدر را قانع کن، شآمدیپ
من کـه بـه   ؟ ردیپذ چطور سخن ما را مى) میم و برنگرداندیوسف را از او گرفتی

تا خـود پـدرم   ، پدر ملاقات کنمتوانم با  ن وضع نمىیم و با ایآ طرف کنعان نمى
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ن یا. ن باره حکمى کند و تا خدا چه بخواهدیا خداوند در ایبه من اجازه بدهد و 
 ـبن(د که فرزند تو یید نزد پدر و بگویبرو. رأى من است دزدى کـرد و مـا   ) نیامی

بودیم و از کاروانى ...  از شهرى که ما، میم گواهى دادیدیطبق آن چه خودمان د
ن آمدیم، حقیقت مطلب را بپرس، بدون تردید ما در این مـورد راسـت   که ما با آ
  .مى گوییم
ها را روانـه کنعـان    م داد و آنین سخنان را به برادران تعلیا شمعون ایلاوى 

تمام آن مطـالبى را کـه   ، ها نزد پدر آمدند وقتى آن. کرد و خودش در مصر ماند
پـس از آن   عقـوب  ی: گفتند کته کرده بود به پدریها د برادر بزرگشان به آن

 گفتار آن، و به خاطر سابقه خراب فرزندانش، ن وضع روبرو شدیهمه انتظار با ا
. ها همه از نفس امـاره اسـت   نیبلکه ا، ستین نیچن، نه: رفت و فرمودیها را نپذ

. کـنم  صـبر مـى  ، بدون بى تـابى . ها را به نظرتان جلوه داده است نینفس شما ا
م یاو آگاه و حک. را به من برگرداند) هر سه فرزندم(ها  خداوند همه آن دوارمیام

   )364( ).هاى امتحان و مکافات پاداش عمل است نها لباسیا( .است

   وسف خود را به برادرانیو معرفى ، وسفیعقوب به ینامه 
 ـاز فرزندانش کناره گرفت و در دن عقوب یحضرت  ى از حـزن و غـم   یای
د شده یدگانش سفیده بود که دیها کش وسف ناراحتىیآن قدر از فراقِ . فرو رفت

ن که فرزندانش یبا ا. بر ناراحتى او افزود، نیامیى و فراق بنینایناب. نا گشتیو ناب
وسـته  یسوگند به خدا تـو پ : گفتند کردند و مى او را از آن همه ناراحتى نهى مى

  . انت را از دست بدهىا جیتا سخت ناتوان گردى ، وسف هستىیاد یدر 
دانـم   و مـى ، کنم ت خود را فقط به خدا مىیشکا: گفت عقوب یحضرت 

 ـدانم که روزى خداونـد ا  مى، دیدان آن چه را که شما نمى هـا را رفـع    ن رنـج ی
  . خواهد کرد
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ده بود که یفهم) وسف در سابقیاى یو رؤ(ق الهام یاز طر عقوب یحضرت 
   )365(! رسد وسفش مىیدانست در کجا و کى به  ولى نمى، استوسفش زنده ی

از خداونـد خواسـت کـه ملـک      عقـوب  ی: ت شدهیروا از امام باقر 
عقـوب  یل نزد یعزرائ. ش مستجاب شدیدعا. ش او بفرستدیرا پ) لیعزرائ(الموت 

   ؟چه حاجتى دارى: آمد و عرض کرد
  ؟ له تو قبض شدیوسف به وسیا روح یآ به من خبر بده: عقوب گفتی

  . نه: ل گفتیعزرائ
  . ا نرفته استیوسف از دنیعقوب درك کرد که ی

 ـبرو! اى پسـرانم : به فرزندان خود گفت عقوب یحضرت  وسـف و  ید از ی
را جز مردم یز، دیوس نباشیت خداوند مأیاز عنا، دیجستجو کن) نیامیبن(برادرش 

   )366( .شود د نمىیوند ناامکافر کسى از لطف خدا
و بـه خـاطر غلـه آوردن و جسـتجوى     ، دستور پدر را گوش کردند، فرزندان

  . برادر آماده حرکت به سوى مصر شدند
بـراى   عقوب ی، کنند نقل مى ث مفصلى که از امام صادق یمطابق حد

 ـ . اى نوشت و توسط فرزندان براى او فرستاد ز مصر نامهیعز ن یدر آن نامـه چن
  : نوشت

 ـم خلیح االله بـن ابـراه  یذب، ل االله بن اسحاقیاسرائ، عقوبیاز طرف  بـه  ، ل االلهی
  . ز مصریعز

م یجدم ابراه. میا م که مشمول بلاى خداوند شدهیتى هستیما از اهل ب: اما بعد
خداوند او را حفظ کـرد  . را با دست و پاى بسته به آتش افکندند تا سوخته شود

به گردن پدرم اسـحاق کـارد گذاشـته تـا     . م نمودیرا براى او سرد و ملا و آتش
اما من پسرى داشـتم کـه نـزدم    . خداوند به جاى او فدا فرستاد. گردد )367( قربان
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 ـسـپس پ . برادرانش او را به همراه خود به صحرا بردنـد . ز بودیار عزیبس راهن ی
 ـاز فراق او آن قدر گر. او را گرگ خورد: آلودش را برگرداندند و گفتند خون ه ی
بـه  ، داشت) نیامیبه نام بن(او برادر مادرى . ام ام که چشمم را از دست داده کرده

او را برادرانش بردند و بـر  . دادم له او دلم را تسلى مىیاو مأنوس بودم و به وس
او را به خاطر دزدى نگه ) ز مصریاى عز(او دزدى کرده و تو : نگرداندند و گفتند

 نک غـم و غصـه  یا. ستیان ما دزدى نیم که در میتى هستیما از اهل ب! اى داشته
. او را آزاد کن، بر ما منت بگذار. ده استیبت خمیاد شده و کمرم از بار مصیام ز

   )368( ...ز به ما لطف فرمایها ن به ما احسان نما و از غله
شـدند تـا بـه     به طرف مصر رهسپار، ن نامهیبا داشتن ا عقوب یفرزندان 

ده و نامه را به یرس) وسفی(ز مصر یمصر وارد شده و با اجازه قبلى به حضور عز
. دهد سختى قحطى ما و خانواده ما را آزار مى! ز مصریاى عز: او دادند و گفتند
خداوند صدقه دهندگان را پاداش خواهـد  . مانه ما را تمام بدهیپ، از روى تصدق

 ـا، مین را با ما بفرست تا بـه وطـن بـرو   یامین بنبرادرما، و به ما لطف کن، داد ن ی
  . عقوب است که براى شما در مورد آزادى او نوشته استینامه پدرمان 

و ، سخت متأثر شد، بعد از قرائت نامه. دید و به چشم کشیوسف نامه را بوسی
سپس بـه بـرادران   . راهنش از اشکش تر شدیبه طورى که پ، ه کردیشروع به گر
آن موقعى کـه  ؟ دیوسف چه کردید که شما با برادران یدان ا مىیآ: ترو کرد و گف
عقـوب  یوسف را در عنفوان جوانى از خانـدان  یاى  شما با چه نقشه! دینادان بود
   ؟دیدور کرد
خـود را جمـع و جـور کـرده و     ، ن سخنیدن این موقع که برادران با شنیدر ا

. وسف تبسم کردی(کردند  ه مىو با دقت به او نگا. ز مصر بودندیکاملاً متوجه عز
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وسف تاج خود را یا ی، دندیهاى او را د د منظوم دندانیها همانند مروار وقتى آن
  ! . ؟وسف هستىیا تو همان یآ: گفتند، او را شناختند) برداشت
 ـوسـف هسـتم و ا  یمـن  : وسف خود را معرفى کرد و فرمـود ی اشـاره بـه   (ن ی
زکـارى و  یجه پرهینت، بدون شک: م فرمودخداوند به ما انعا. برادرم است) نیامیبن

نَّ االلهَ لا یضیع ( .سازد ع نمىیکوکاران را ضایخداوند پاداش ن. ن استیصبر ا فاَء
حسنینَ اجَرَ الم.(   

ک یبا ، دندیدست دین تهیه معنوى چنیخود را از نظر سرما، نک که برادرانیا
م عليهوسـف  یبه خطاى خود و عزت برادرشان ، ا شرمندگىیدن لا اعتـراف   السـ

 .مید و ما به خطـا رفتـه بـود   یخداوند تو را برگز، به خدا سوگند: کردند و گفتند
)369(   

   جه اعمالیجزا و نت
  : میکن جه اعمال اشاره مىین جا به دو نکته جالب درباره نتیدر ا

ولى ، ز مصر مشروع و بلامانع بودیبراى عز عقوب ینامه نوشته شده  - 1
ترك . ست توکلش صد در صد به خدا باشدیبا امبر بود و مىین که او پیا نظر به

ولى نمود و به عز تى از طرف یطبق روا. ن متوسل شدیامیز مصر براى آزادى بنیاَ
چه کسى تو را : دیفرما خداوند مى: عقوب نازل شد و گفتیل بر یجبرئ، خداوند
  ؟ ن بلاها مبتلا کردیبه ا
   .ن رنجها مبتلا کردیب به ایا براى تادخداوند مر: عقوب عرض کردی

 ـر از من قـدرت دارد کـه ا  یا کسى غیآ: دیفرما خداوند مى: ل گفتیجبرئ ن ی
  ؟ بلاها را از تو رفع کند

  . نه: عقوب عرض کردی
ر من بردى یت خود را به غیپس چرا شکا: دیفرما خداوند مى: ل گفتیجبرئ
  ! ؟گرى خواستى تا از تو رفع بلا کندیو از د
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از طرف خداوند بـه  . دیاز درگاه خدا استغفار کرد و نال، عقوب یضرت ح
  : او خطاب شد

اگر توجه بـه مـن   . شد، ست بر تو وارد شودیبا ها که مى آن چه از گرفتارى
! عقـوب یاى . گـردانم  ن رنجها را از تو بـر مـى  یا، که مقدر بود نیکردى با ا مى
. ثروت و قواى بدنى به تو خـواهم داد ، ردانمگ وسف و برادرش را به تو بر مىی

   )370( .ب بودیآن چه کردم به خاطر تاد، کنم نا مىیت را بیچشمها
عقـوب  ین موقع بـه نـزد   یل در ایجبرئ: فرمود، نقل شده از رسول خدا 
و دل ت، بشارت باد به تو: دیفرما رساند و مى خداوند سلام مى: نازل شد و گفت
ها  آن، ن مرده هم باشندیامیوسف و بنیاگر ، به عزت خودم سوگند. خشنود باشد

 ـطعـام ته ، براى مستمندان. دیها برس را زنده خواهم کرد تا به وصال آن ، ه کـن ی
ى ینـا یدانـى کـه چـرا ب    ا مـى یآ. دستان هستندین بندگان من تهیتر را محبوبیز

 ـفق، دیوسفندى ذبح کردرا شما گیز؟ و کمرت را خم کردم، چشمت را گرفتم رى ی
   .دیتقاضاى غذا کرد و او را رد کرد، که روزه بود به سوى شما آمد

بـه منـادى   ، خواست غذا بخورد مى عقوب یهرگاه ، ن به بعدیاز ا: ندیگو
 ـایل به غذا دارد بیکرد که ندا کند هر کس م امر مى . عقـوب غـذا بخـورد   ید بـا  ی
کـرد کـه نـدا کنـد      هنگام افطار به منادى امر مى، گرفت عقوب روزه مىیهرگاه 

   )371(. عقوب افطار کندید با یکسى که روزه است با
وسف به چاه افتاده را آن همه عـزت و  یکار خود را کرد و ، پاداش عمل - 2

د که با کمـال شـرمندگى بـه    یى رسیاما برادران او کارشان به جا، دیشوکت بخش
اى حلقه بـه   چون بنده وسف یو در برابر ، دگناه و خطاى خود اعتراف کردن

لیَنـا  (تقاضاى صدقه ، حتى با زبان عجز و تمنا، گوش قرار گرفته قْ ع د صـ  )و تَ
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کسى که جـو  ، ن صورت در آورده استینک آنان را به ایمکافات عمل ا. نمودند
و است، ستیحاصل او گندم ن، بکارد بلکه ج .  

  . از برادرانوسف یگذشت جوانمردانه 
و بـه خطـاى   ، مان گشتندیوسف پشیش درباره یاز ستم خو، وقتى که برادران
زبـان بـه    عقـوب  یو هـم در نـزد    وسف یهم در نزد ، خود اقرار کردند

وسف مهربان آن همه مصائب را که ی. عذرخواهى گشودند و تقاضاى عفو کردند
  : درنگ فرمود ده گرفت و بىیناد، بود ها به او وارد شده ه آنیاز ناح
احمین؛َ( م الرّ ارَح و ه م و کُ رُ االلهُ لَ یغف م الیوم لیَکُ ع لا تتَریِب(   

ز شما را ببخشـد کـه   یخداوند ن) دمیشما را بخش(ست یاکنون بر شما ملامتى ن
   )372( .ن مهربانان استیتر او مهربان

 ـتقاضا دار! اى پدر بزرگوار: گفتند، مدندآ عقوب یهنگامى که برادران  م ی
ما به خطاهاى خـود اعتـراف   ، ىیاز درگاه الهى براى ما طلب عفو و مغفرت نما

   .میدار
ولى انجـام آن  ، به درخواست فرزندان جواب موافق داد عقوب یحضرت 

 ـدر آت: را به بعد موکول کرد و فرمود کـى از خداونـد بـراى شـما طلـب      یه نزدی
ى( .بخشش خواهم کرد م رب کُ رُ لَ اسَتَغف وف س.(   

طلـب عفـو    عقـوب  یچـرا حضـرت   : سؤال شـد کـه   از امام صادق 
   ؟دیوسف فوراً برادران گناهکار خود را بخشیولى ، ر انداختیفرزندان را به تأخ

وان از قلـب  اول آن که قلب ج ـ: دو جواب فرمود، در پاسخ امام صادق 
از عـذرخواهى بـرادران    وسف ی، ن رویاز ا. تر است قیتر و رق مهربان، ریپ

سـتم   وسف یعقوب به یدوم آن که فرزندان . دیمتأثر شد و آنان را فوراً بخش
ولـى  ، دیوسف خودش صاحب حق بود و حق خود را فـوراً بخش ـ ی. کرده بودند
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 ـبه تعو، گرى را ببخشدید حق دیکه با عقوب ی ق انـداخت تـا سـحر شـب     ی
   )373(. جمعه براى آنان طلب آمرزش کند

که ، میآموز درس عفو و کرم را مى، امبر بزرگوارین دو پیز از ایر نین مسیاز ا
 ـناد، ها وارد شـده بـود   ه برادران به آنیچگونه آن همه مصائب را که از ناح ده ی

دند یهـا را بخش ـ  امدند و آنین بر نید انتقام و نفرانگاشتند و به طور کلى در صد
   .ستیدر عفو لذتى است که در انتقام ن: اند که گفته

   و بوى خوش آن وسف یراهن یپ
 ـا: راهن خود را به برادران داد و فرمودیپ، وسف یحضرت   ـن پی راهن را ی

از ) عقـوب یخانـدان  (مه شـما  سپس ه، نا گرددید تا او بیبر روى پدر افکن، دیببر
عینَ(د ییایکنعان کوچ کرده و به سوى من  مَم اج کُ هل ونى باَِ    )374( ).وأتُ

بـا  ، مرخص شدند وسف یراهن را گرفتند و از طرف یپ، وقتى که برادران
وسـف را  یمن بوى : عقوب گفتی. کمال شوق و شعف به سوى کنعان روانه شدند

   .دیر مرا سبک عقل نخواناگ، کنم احساس مى
اى : از روى انکار گفتند؛ ن مقام بلند را نداشتندیعقوب که فهم درکایفرزندان 

  !! ن خود هستىیریپدر به خدا قسم تو در همان گمراهى د
را به روى  وسف یراهن یپ، مژده رسان، دندیبرادران وقتى که به کنعان رس

ا به شـما نگفـتم کـه مـن از خـدا      یآ: نا شد و گفتیب عقوبی، افکند عقوب ی
   .دیدان دانم که شما نمى زها مىیچ
، جوابش روشن است؟ نا کردیعقوب را بیچشم ، وسفیراهن یپ، نکه چگونهیا
همـانطور کـه   . معجزه اسـت ، امبرانیهاى پ از نشانه، امبر بودیپ وسف یرا یز
 ـگران به خصـوص از ا یبرادران و د، کرد نا مىیکور مادرزاد را ب سى یع ن ی

  . امبران خدا استیامبرى از پیپ وسف یراه درك کردند که حضرت 
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  : پاسخ آن که؟ وسف را استشمام کردیعقوب چگونه از دور بوى ی: ن کهیاما ا
 ـه از وصال نزدین مطلب کناین بود که ایعقوب ایا منظور ی عنـى  ی، ک باشـد ی

وسف یقت بوى یا در حقیو ، دیوسف خواهم رسیبه زودى به وصال ) امطبق اله(
  . دیعقوب رسیبه اذن الهى به مشام ، راهن مانده بود توسط باد صبایان پیکه در م

   وسفیدار یعقوب و فرزندان براى دیو حرکت ، وسفیتواضع 
هـا   به نقلى آن، عقوب و فرزندان آماده حرکت از کنعان به سوى مصر شدندی
پس . ها سوار شده و به سوى مصر روان گشتند بر مرکب، تاد و سه نفر بودندهف

از ، وسف با کمال احترام و عزتی. دندیار به مصر رسیاز نهُ روز با خوشحالى بس
 ـ  )375(پدر و مادر . پدر و دودمانش استقبال کرد شِ یخود را بر تخت بالا بـرد و پ

 وسف یدر برابر شکوه ) وسفیر ازده برادیپدر و مادر و (آنان . دیخود نشان
وسـف  ی. سـجده کردنـد  ، به خاك افتادند و وى را بـه عنـوان شـکر پروردگـار    

ازده ید و ماه و یده بود که خورشیت دیاد خوابى افتاد که در زمان طفولیبه  
 ـا! اى پدر: به پدر رو کرد و گفت. کنند ستاره او را سجده مى  ـتعب، ن منظـره ی ر ی
   )376( .دیپروردگارم آن را محقق گردان، خواب سابق من است

، ش رفـع گشـته  ینک در اوج عزت قرار گرفته و غمهایا وسف یحضرت 
 ـاى از  لحظه، م کشور پهناور مصر شدهیفرمانفرماى عظ ، سـت یاد خـدا غافـل ن  ی

ارى در درگاه خداوند شکر گـز ، بلکه شروع کرد با سخنانى ارزنده، دیغرور نوز
مرا از زندان نجات داد و شـما را از  ، به من لطف کرد، پروردگارم: کردن و گفت

بـه سـوى مـن    ، ن من و برادرانم فتنه کردیطان بیپس از آن که ش، )کنعان(ابان یب
  . آورد
ى لط( ب ما یاءنّ رل لیف الع و ه نَّه کیشاء اء الح یم؛)...م   

   .م استیاو داناى حک. کند ف عمل مىپروردگارم براى هر که بخواهند به لط



250 

 

 ـى و علـم تعب یتو به من فرمـانروا ! پروردگارا  ـاى آفر. ر خـواب دادى ی دگار ی
در حالى که مسلمان ، ار منىیا و آخرت صاحب اختیتو در دن! نیها و زم آسمان

   )377( .ر و مرا به مردم صالح ملحق گردانیباشم جانم را بگ) م درگاهتیتسل(
 ـت ولطف خداونـد ز یدر پرتو حمال یخاندان اسرائ  ـه رهبـر و پ یر سـا ی امبر ی
ش به زندگى خود سر و سـامان  یبا کمال امن و آسا وسف یمهربان حضرت 

  . ب زندگى را از نو شروع نمودندین ترتیدادند و به ا
پس از هفـده  . سال گذشته بود وارد مصر شد 130که از عمرش  عقوب ی

تش جنازه یطبق وص. ا را وداع نمودیدار دن، وسفش زندگى کردیر سال که در کنا
در ) میاسـحاق و ابـراه  (ن آورده و در کنار مدفن پـدر و جـدش   یاو را به فلسط

سـت و سـه   یب، وسف به مصر بازگشت و بعد از پـدر یسپس . حبرون دفن کردند
 ـسال زندگى کرد تا در سن صد و ده سالگى دار دن ت یاو وص ـ. ا را وداع نمـود ی

  . اش را کنار قبور پدران خود دفن کنند کرد که جنازه
مطـابق  . ل برخاستیامبرى است که از بنى اسرائین پیاول وسف یحضرت 

نفر  73، وارد مصر شدند) لیاسرائ(عقوب یت وهب در آن موقعى که خاندان یروا
از مصـر   وقتى که در حدود چهارصد سال بعد بـا حضـرت موسـى    . بودند

  . ده بودیتعداد آنان به ششصد هزار و پانصد و هفتاد و چند نفر رس، خارج شدند

  و آرامگاه او وسف یت یمحبوب
 ـت اجتماعى پیبه قدرى محبوب وسف یحضرت  دا کـرده و عـزت فـوق    ی

ش یاى نزد مردم مصر داشت که پس از فوتش بر سرَ محلِّ به خاك سـپار  العاده
  . اع شدنز

تـا قبـر او   ، ها دفن شود وسف در محل آنیخواست جنازه  اى مى فهیهر طا
وسف را در ین شد که جنازه یبالاخره رأى بر ا. شان باشد ه برکت در زندگىیما
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مورد استفاده همـه  ، شود را آب رود که از روى قبر رد مىیز، ل دفن کنندیرود ن
ض و برکت وجـود پـاك حضـرت    یب همه مرم به فین ترتیگرفت و با ا قرار مى

  . دندیرس مى وسف ی
  صبر بسیار ببایـد پـدر پیـر فلـک را    

  تا دگر مادر گیتى چو تو فرزند بزایـد      

   
ل دفـن کردنـد تـا زمـانى کـه      یان رود نیرا در م وسف یجنازه حضرت 

 ـدر ا. ل از مصر خـارج شـود  یخواست با بنى اسرائ مى حضرت موسى  ن ی
تـا بـه   ، ن آورده و دفن کردندیهنگام جنازه را از قبر در آورده و به سوى فلسط

امبر اســلام یــخداونــد بــه پ. عمــل شــده باشــد وســف یت حضــرت یوصــ
  : دیفرما خطاب نموده و مى 
)د لیَک و ما کنُت لَ وحیه إِ نباء الْغیَبِ نُ ک منْ أَ ل م   ذَ م و هـ ه رَ مـ واْ أَ ع مَإذِْ أج م یهِ

ون؛َ رُ کُ 378( )یم(   
وسـف  یتـو نـزد بـرادران    ، میبى است که به تو وحى کـرد یها از اخبار غ نیا

   )379( .)فکنندیوسف را به چاه بیتا (کردند  نبودى در آن موقعى که مکر مى
لبْابِ( ى الأَ ل و رَةٌ لأُ بع م صهِ ص ى قَ کاَنَ ف د قَ    )؛...لَ

هـاى   وسـف و داسـتان  یعقـوب و بـرادران   یوسـف و  ی(شان یدر داستانهاى ا
   )380( .شه استیاى براى صاحبان اند هاى آموزنده درس، )گریامبران دیپ

ها را ساخته  نه آن که آن، قى استیهاى حق تیحاکى از واقع، ها ن داستانیا
   )381(. باشند

ل طلـوع  یبر بنى اسـرائ ) هاى متراکمبر اثر ابر(مدتى ماه : ن کهیجالب توجه ا
اج به نور ماه داشـتند  یخواستند از مصر به طرف شام بروند احت هرگاه مى(نکرد 

هـاى   وحى شد که استخوان به حضرت موسى ) کردند وگرنه راه را گم مى
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ماه را بـر  ، ن صورتیدر ا) ردیت او انجام گیتا وص(رون آورد یوسف را از قبر بی
  . لع خواهم کردشما طا

: گفتنـد ؟ وسـف آگـاه اسـت   یگاه قبـر  ید که چه کسى از جایپرس موسى 
 ـرزن را که از پیدستور داد آن پ موسى . رزنى آگاهى داردیپ فرتـوت و  ، رىی
وسف را یا قبر یآ: به او فرمود حضرت موسى . نزدش آوردند، نا شده بودیناب
   ؟شناسى مى
  . آرى: زن عرض کردریپ

  . ما را به آن اطلاع بده: فرمود حضرت موسى 
  : دهم مگر آن که چهار حاجتم را بر آورى اطلاع نمى: او گفت
  . م را درست کنىین که پاهایا: اول
  . رى برگردم و جوان شومین که از پیا: دوم
  . نا کنىیآن که چشمم را ب: سوم
  . بهشت ببرى آن که مرا با خود به: چهارم

 از طرف خدا به موسـى  . ن آمدیبزرگ و سنگ ن مطلب بر موسى یا
آن گاه او مکـان قبـر   . رزن برآورده شدیحوائج پ. حوائج او را بر آور، وحى شد

را کـه   وسف یل جنازه یان رود نیدر م موسى . را نشان داد وسف ی
آن گاه مـاه طلـوع   . رون آورد و به سوى شام بردیان تابوتى از مرمر بود بیم در
هاى خود را به شام حمـل کـرده و در آن جـا     مرده، اهل کتاب، ن رویاز ا. کرد

   )382(. کنند دفن مى
نک در یا. کنار قبر پدران خود دفن کردند) بنابر مشهور(را  وسف یجنازه 

 ـمکانى به نام قدس خل، ت المقدسیشش فرسخى ب ل معـروف اسـت کـه قبـر     ی
  . در آن جا است وسف ی
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سن عمل و ن ج را دارد که خداوند پس از حدود چهارصد ین نتایکوکارى ایح
ت یتا وص ـ، ف کردیطورى حوادث را رد، بى که خاطر نشان شدین ترتیسال با ا

لوالعزمى چون حضـرت  امبر بزرگ و اویبه دست پ وسف یحضرت حضرت 
رزنـى آن قـدر   یبـه پ  وسف یو به برکت معرفى قبر ، انجام شود موسى 

   )383(. ت گرددیلطف و عنا

   فر و پاداش عملیباز هم ک
گر بخـورد دوا  ، چوب خدا صدا ندارد: ن مثل معروف استیم ایم و ندیاز قد
 صداى چوب خدا را احساس مـى  ،گاهى انسان به خوبى: د گفتیولى با .ندارد
و لطف و کرم خداوند هم آن قدر هست که اگر باز انسان گنهکار تـا نفـس   ، کند

قطعـاً از دواى  ، با دلى پاك به سوى خداوند بـرود ، ن که چوب خوردهیدارد با ا
  : دین نمونه دقت کنینک به ایا. مند خواهد شد رحمت خداوند بهره

بـا   وسـف  یحضـرت  ، نقل شده است تى که از امام صادق یطبق روا
عقـوب  یان خود با اسکورت منظم و با شکوه خاصى به استقبال یگروهى از ارتش
وسف بر پدر سلام کرد و کاملاً احترام ی، دندیک هم رسیوقتى که نزد. آمدند 
ا کـه  شکوه و عظمـت خـود ر  ، اده شودین که خواست از مرکب پیولى هم، نمود
ل بر یجبرئ )!ک لحظه ترك اولى کردی(اده شود ید که از مرکب پیمناسب ند، دید

وسف دسـت خـود را   یچون ، دست خود را باز کن: وسف گفتیبه ، او نازل شد
 ـا: وسف گفـت ی. نورى از کف دست او به طرف آسمان ساطع گشت، باز کرد ن ی
  ؟ ستینور چ

به خاطر آن کـه  ، خارج شد ن نور نبوت است که از صلب تویا: ل گفتیجبرئ
   )384(. اده نشدىیش پدر تواضع نکردى و در برابر او پیپ
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و در صـافى  . کنـد  ان از کتاب النبوة نقل مىیت را صاحب مجمع البین روایا
ر علـى  یسپس به نقل از تفس. دینما ع نقل مىیض از کافى و علل الشرایمرحوم ف
م عليه امام : دیگو م مىیبن ابراه لا   : فرمود الس

، خـارج کـرد   وسف ینور نبوت را از صلب ، ل به امر خداوندیوقتى جبرئ
 ـز، وسف قرار دادیکى از برادران یآن را در صلب لاوى  را لاوى بـرادران را از  ی

   )385(. نهى کرده بود وسف یکشتن 
 ـاو به ا. دیب به پاداشش رسانین ترتیخداوند او را به ا د کـه  یافتخـار رس ـ  نی

 حضـرت موسـى   ؛ نـد یه فرزندان او به وجود آیل از ناحیامبران بنى اسرائیپ
   )386(. باشد عقوب مىیصهر بن واهث بن لاوى بن یپسر عمران بن 

آن چنان مقام ارجمندى در ، زکارى و خداترسىیبر اثر پره وسف ی، آرى
در شب  امبر اسلام یهنگامى که پ: ت آمدهیدا کرد که در روایشگاه خدا پیپ

  : د کهیاى د را در آن جا به گونه وسف ی، دیبه آسمان سوم رس، معراج
لـى سـایرِ        ( درِ ع لـقِ کفََضـلِ القمَـرِ لیَلـَۀَ البـ لى سایرِ الخَ ع هسن کانَ فَضلُ ح
جوم؛ِ    )النُّ
ى ماه در شب چهارده نسـبت  یبایهمانند ز، قاتر مخلویش نسبت به ساییبایز

   )387( .به ستارگان بود
، کرد ى مىیدست شده بود به طورى که گدایر فرتوت و تهیخا پیزل: اند نوشته
وسـف  یخود را به ، در حال عبور است وسف ید موکب شکوهمند یروزى د
  : رساند و گفت 
)علَ الم ى جبحانَ الَّذم؛س لوکاً بطِاعتهِ م بیدالع م و عصیتهِ ِبیِداً بمع لوك(   

ت و گنـاه بـرده   یپاك و منزه است خداوندى که پادشاهان را به خـاطر معص ـ 
   .پادشاه نمود، و بردگان را به خاطر اطاعت، کرد
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بـه  . وقتى که او را شناخت به او لطـف و احسـان کـرد    وسف یحضرت 
وسـف بـا او ازدواج نمـود و از او داراى    یو ، او جـوان شـد   وسف یدعاى 

   )388(. دیفرزندانى گرد
 ـات علت ایدر بعضى از روا  ـی  ـن بین ازدواج چن ى یبـا یخـا از ز یزل: ان شـده ی

چگونه خواهى کرد که اگر چهـره  : به او فرمود وسف ی، اد کردی وسف ی
را بنگرى که در جمـال و کمـال از مـن      امبر آخرالزمان حضرت محمدیپ
ق یوسف از طری، خا جا گرفتیدر دل زل امبر اسلام یمحبت پ .باتر استیز

   )389(. با او ازدواج کرد، ن روز طبق دستور خدایاز ا، افتین را دریا، وحى الهى
   وسف یهاى زندگى حضرت  ان داستانیپا

   وب یحضرت ا -12
امبران و بنـدگان صـالح   یکى از پیچهار بار به عنوان  وب ینام حضرت ا

   )390(. خدا ذکر شده است
کى از مؤمنان بـه حضـرت   یوب از نوادگان یا، اتیگر چه طبق بعضى از روا

هـاى   شود کـه او از نـواده   ده مىانعام استفا 84ه یولى از آ )391(بود  م یابراه
  . باشد مى ا حضرت نوح ی م یحضرت ابراه

ن ذکر یرا چن وب یسلسله نسب حضرت ا، انیعلامه طبرسى در مجمع الب
م یصـا بـن اسـحاق بـن ابـراه     یوب بن اموص بن رازج بـن روم بـن ع  یا: نموده
 )392(   

و از سـوى   )393(رسد  مى م یبا پنج واسطه به حضرت ابراهوب ین ایبنابرا
   )394(. بود هاى حضرت لوط  از نواده، وب یگر مادر اید

کى از نقاط معروف شـام چشـم بـه    ی، هین جابیدر سرزم وب یحضرت ا
د تا مردم یبعوث گردامبرى میاز طرف خداوند به پ، و پس از بلوغ، جهان گشود



256 

 

او ، ن را از بت پرستى و فساد به سوى خداپرستى و عـدالت بکشـاند  یآن سرزم
  . سال عمر کرد 93

، کتا دعوت کـرد ین را به سوى خداى یآن حضرت هفده سال مردم آن سرزم
  . اوردندیمان نیبه او ا، چکس جز سه نفریه

ن یتـر  ت کـه در سـخت  به نام رحمه داش، ار مهربانىیمان و بسیاو همسر با ا
  . و نسبت به او وفادارى نمود، خدمت کرد وب یبه ا، طیشرا

   هاى الهى غرق در نعمت وب یا
ولى خودسازى و ، افتیق نیت قوم خود توفیچندان در هدا وب یگرچه ا

هـا   خ درس مقاومت و خودسازى به انسـان یهمواره در تار، صبر و استقامت او
  . شود ها مى و موجب نجات انسان، آموزد آموخته و مى
داراى گوسـفندان و شـترها و گاوهـاى    ، بر اثر دامـدارى  وب یحضرت ا

، دیبه علاوه در توسعه کشاورزى کوش ـ، و ثروت کلانى به دست آورد، ار شدیبس
  . دیگرد اریغلامان و فرزندان بس، چوپانان، ساربانان، ها باغ، و داراى مزارع

حقوق الهى و حقـوق مـردم را ادا   ، ش بر اساس عدالت بودیولى همه تلاشها
و هرگز امور مادى او را از ، نمود هاى الهى را شکر مى و همواره نعمت، کرد مى

آن را کـه بـراى   ، شـد  ر مـى یاگر در انجام دو کار ناگز، عبادت الهى باز نداشت
مـان  یتیاش  همواره در کنار سفره و، دیگز تر بود بر مى بدنش دشوارتر و خشن

  . حاضر بودند
و داراى شـش  ، هفت پسر و سـه دختـر داشـت    وب یا: اند بعضى نوشته

   )395(. و هزار جفت گاو و هزار الاغ بود، هزار شتر و چهارده هزار گوسفند
هاى الهـى از مـادى و معنـوى قـرار      ان انواع نعمتیکوتاه سخن آن که در م

، و به عبادت خدا اشتغال داشـت ، گفت مواره شک و سپاس الهى مىو ه، داشت
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نـى و  یهاى د تیف و مسؤولیو آن چه از وظا، کرد دگى مىیو به مستمندان رس
  . داد سته انجام مىیهمه را به گونه شا، انسانى بود

   ب الهىیش عجیوب در آزمایا
 ـ شـگاه خ یبـه پ ، حسد برد وب یس به زندگى حضرت ایابل ن یداونـد چن

ن رو یاز ا، آورد ن همه شکر نعمت تو را به جا مىیا وب یاگر ا: عرض کرد
هاى مادى را از او  ولى اگر نعمت، اى عى به او دادهیاست که زندگى مرفه و وس

 ـمرا بر دن) براى امتحان(نک یا، آورد هرگز شکر تو را به جا نمى، رىیبگ اى او ی
   .ن است که گفتمیه مطلب هممسلط کن تا معلوم شود ک

بـه  ، ن ماجرا سندى براى همه رهروان راه حـق باشـد  ین که ایخداوند براى ا
 ـن اجازه بـه سـراغ ا  یس پس از ایابل، ن اجازه را دادیطان ایش آمـد و   وب ی

 ـولـى ا ، گـرى نـابود کـرد   یکى پس از دیوب را یاموال و فرزندان ا ن حـوادث  ی
  . دیبلکه شکر او افزون گرد، نکاست وب یادردناك نه تنها از شکر 

 ـا، مسلط شـود  وب یس از خدا خواست بر گوسفندان و زراعت ایابل ن ی
  . اجازه به او داده شد

ولـى  ، و گوسفندان او را نابود کرد، را آتش زد وب یس همه زراعت ایابل
  . و شکرش افزوده شدبلکه بر حمد ، وب نه تنها ناشکرى نکردیا

و باعـث  ، مسلط شـود  وب یطان از خدا خواست که بر بدن ایسرانجام ش
 ـطان آن چنـان ا یش، خداوند به او اجازه داد، د او گرددیمارى شدیب را  وب ی
ن یبى آن که کمتر، توان حرکت نداشت، مارى و جراحتیمار کرد که از شدت بیب

 ـگـرى از ا یکى پس از دیها  خلاصه نعمت، او برسدخللى به عقل و درك  وب ی
   )396(. رفت مقام شکر و سپاس او بالا مى، ولى در برابر آن، شد گرفته مى 
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م شده ین ترسیچن، به بلاها وب یماجراى گرفتارى ا، خیدر بعضى از توار
  : است

: آمـد و گفـت   وب یکى از غلامان ای، روز چهارشنبه آخر ماه محرم بود
ها سپرده بودى بـه   و گاوها را که به آن، غلامان تو را کشتند، جماعتى از اشرار

اى : د و گفـت یگـر رس ـ یهنوز سخن او تمام نشده بود کـه غـلام د  . غارت بردند
م از آسمان فرود آمد و همان دم همه چوپانان و گوسفندان تـو  یآتش عظ! وبیا

گروهى از سـواران  : فتگو بودند که غلام سومى آمد و گفتن گیدر ا، دیرا سوزان
کلدانى و سرداران پادشاهان بابل آمدند و ساربانان را کشـتند و شـترانت را بـه    

  . غما بردندی
خـت و بـا شـتاب    یر خاك بر سر مى، بان چاك زدهین هنگام مردى گریدر ا
، غـذا مشـغول بودنـد   وب فرزندانت به خوردن یاى ا: آمد و گفت وب ینزد ا

  . ها فرود آمد و همه مردند ناگهان سقف بر سر آن
صـبر و تحمـل   ، ولى با کمال مقاومت، دین اخبار را شنیوب همه ایحضرت ا

  : سر به سجده نهاد و عرض کرد، حتى ابروانش را خم ننمود، کرد
 ا آمدم و برهنه به سوى تو مـى یبرهنه به دن، ننده شب و روزیاى آفر! اى خدا

ن هـر چـه تـو    یبنابرا. تو به من دادى و تو از من بازپس گرفتى! پروردگارا، میآ
   .بخواهى خشنودم

مـارى سـختى   یبـه ب ، دیش زخم گردیساق پا، به درد پا مبتلا شد وب یا
ن وضع گذرانـد و  یا هفده سال با ایهفت ، د که قدرت حرکت نداشتیدچار گرد

  . همواره به شکر خدا مشغول بود
 کى از آنیفقط ، سه همسرش او را واگذاشتند و رفتند، او چهار همسر داشت

  . ها به نام رحمه وفادار باقى ماند



259 

 

، افت و هفت سال و هفت ماه از آن گذشـت یمارى او همچنان ادامه یرنج و ب
همچنان آن روزهاى پر از رنج را ، با صبر و مقاومت و شکر، وبیولى حضرت ا

اظهـار  ، ر قلب و نه در زبـان و نـه در نهـان و نـه آشـکارا     و اصلا نه د؛ گذراند
  : ن بودیزبان حالش به خدا ا. تى نکردینارضا

  تورا خواهم نخواهم نعمتت گر امتحان خواهى

)397(رحمت به رویم بند و درهاى بلا بگشا در     
  

   
   وب یهاى رحمۀ همسر باوفاى ا تلاش

 ـر مدت طـولانى هفـت   د وب یهمانگونه که ا مـارى و  یا هفـده سـال ب  ی
م بـن  یدختـر ابـراه  (رحمه ، همسر باوفاى او، صبر و شکر نمود، دیبلازدگى شد

وب بود و صـبر و شـکر   ین جهت همتاى ایز در این )...ایعقوب یا دختر ی، وسفی
و از ، کـرد  ها کار مى رفت و براى مردم در خانه رون مىیاو از خانه ب، نمود مى

وب پرستارى ینمود و از ا ن مىیرا تأم وب ینه ساده زندگى ایرش هزمزد کا
   )398(. کرد مى

   وب یسازى آن توسط ا و خنثى، سیترفند ابل
بلکـه او را  ، ب دهـد یرا فر وب یقى وارد شد نتوانست ایس از هر طریابل
 ـفر، آورد ى به جـا مـى  شکر و سپاس اله، ن بلاهایتر د که در سختید مى ادى ی
 ـ طانیهمه ش، د و فرزندان خود را به نزدش جمع کردیکش س اجتمـاع  یها نزد ابل

   ؟ن هستىیچرا اندوهگ: دندیپرس، افتندیس را محزون یها ابل آن، کردند
از خداوند خواستم مـرا  ، مرا خسته و عاجز کرد) وبیا(ن عبد یا: س گفتیابل

ولى او همـواره  ، ل و فرزندانش را نابود کردماموا، بر مال و فرزندش مسلط کرد
، از خداوند خواسـتم مـرا بـر بـدنش مسـلط کنـد      ، نمود شکر و سپاس الهى مى

همـه بسـتگان و   ، مار نمودمیسراسر بدن او را ب، ن قدرتى به من دادیخداوند چن
ن حال همچنان با صبر و تحمل شـکر  یدر ع، مردم جز همسرش از او دور شدند
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وب را یق گمراهى ایطر. ام درمانده شده؟ پرسم چه کنم ز شما مىا. کند خدا مى
   .دیبه من نشان ده
رنگى که در گذشـته بـراى گمراهـى    یآن همه مکر و ن: طان گفتندیفرزندان ش

  . ها او را گمراه کن با همان؟ مردم داشتى کجا رفت
نـک  یا، ام جه نگرفتهیولى نت، ام ها را به کار زده رنگیهمه آن ن: س گفتیابل

  ؟ کنم چه کنم با شما مشورت مى
 ـرا فر وقتـى کـه آدم   : طان گفتندیفرزندان ش ب دادى و او را از بهشـت  ی

  ؟ از چه راه وارد شدى، رون نمودىیب
  . ق همسرش حوا وارد شدمیاز طر: س گفتیابل

 ـز، اقـدام کـن   وب یق همسر ایز از طریاکنون ن: طان گفتندیفرزندان ش  رای
  . تواند از همسرش نافرمانى کند و او نمى، رود جز همسرش کسى نزد او نمى

  . ن استیح همیراه صح، دییگو راست مى: س گفتیابل
 ـس به صورت مردى ناشناس نزد همسر ایابل حـال  : آمـد و گفـت   وب ی

   ؟وب چگونه استیهمسرت ا
  . ها است مارىیگرفتار بلاها و ب: رحمه گفت

ن هنگام یدر ا، دیرا آن چنان به وسوسه انداخت که او بى تاب گرد س اویابل
، ن بزغاله را به نام من نه به نام خـدا یا: اى را به رحمه داد و گفت س بزغالهیابل

  . ابدیتا شفا ، وب بده بخوردیذبح کن و از گوشتش غذا فراهم کن به ا
: گفتـارى گفـت  وب آمد و آن بزغاله را آورد و پس از یرحمه نزد شوهرش ا

 ـن بزغاله را بدون ذکر نام خدا ذبح کن تا از غذاى آن بخـورى و شـفا   یا ابى و ی
  . هاى از دست رفته به جاى خود برگردد همه نعمت
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ن راه تو را گمراه یخواهد از ا دشمن خدا نزد تو آمده و مى، واى بر تو: وبیا
ند را چـه کسـى   ا آن همه مال و ثروت فرزیآ، اى ب او را خوردهیسازد و تو فر

  ؟ به ما داد
  . خداوند داد: رحمه

  ؟ میمند شد ها بهره چند سال ما از آن همه نعمت: وبیا
  . هشتاد سال: رحمه

  ؟ ن بلا مبتلا نموده استیچند سال است خداوند ما را به ا: وبیا
  . هفت سال و چند ماه: رحمه

، خواهى کردکنى و انصاف را مراعات ن ت عدالت نمىیرعا، واى بر تو: وبیا
سوگند بـه خـدا   . میهشتاد سال در بلا باش، ن که معادل هشتاد سال نعمتیمگر ا

خواهى گوسفندى را به نـام   ن کار تو که مىیبه جرم ا، اگر خداوند مرا شفا دهد
از ، انه بـه تـو خـواهم زد   یصد تاز، ر خدا ذبح کنم و غذاى حرام به من بدهىیغ
   .نمیتا تو را نب، ن پس از من دور شویا

 ـولى ا، را گمراه کند وب یا، خواست با غذاى حرام س مىیابل، آرى وب ی
  . حرکت انقلابى نمود، سین در برابر القائات ابلین چنیا

چگونـه  یافـت و ه یوب خود را تنها یوقتى که ا، دور شد وب یرحمه از ا
  : د به سجده افتاد و گفتیغذا و آب و همدم در نزد خود ند

احمین؛َ( م الرَّ ارَح نت رُّ و اَ ى الضُ نس ى م نِّ ب أَ ر(   
ن مهربانـان  یتـر  بدحالى و مشکلات به من رو آورده و تو مهربان! پروردگارا

   .هستى
 و بلاها رفع شـد و نعمـت  ، دیبه استجابت رس وب ین هنگام دعاى ایدر ا
   )399(. دیها گرد ن آنیگزیها جا
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  در سخن گفتن با خدا وب یا ادب حضرت
عـرض  ، : ن گرفتارى با خدا سخن گفـت یدتریهنگامى که در شد وب یا
  : کرد

احمین؛َ( م الرَّ ارَح نت رُّ و اَ ى الضُ نس ى م نِّ ب أَ ر(   
ن مهربانـان  یتـر  بدحالى و مشکلات به من رو آورده و تو مهربان! پروردگارا

   )400( .هستى
 ـبلکه با کنا، مار کردى و به من رحم کنیا تو مرا بیخدا: او نگفت ه و اشـاره  ی
   )401(. ان کردیمقصود را ب
حتى از خدا ، کرد همچنان صبر و مقاومت مى وب یا، گریات دیطبق روا

ده بود که خداونـد  یبلکه همان را پسند، خواست که گرفتارى او را رفع کند نمى
 ـن که روزى همسرش رحمه از بیتا ا. ده بودیبراى او پسند ى یرون آمـد و غـذا  ی

 ـن غذا را از کجا تهید ایاز او پرس وب یا، وب آوردیبراى ا او در ؟ ه کـردى ی
نجا بود یا .ه کردمیسوانم را فروختم و با پول آن غذا تهیمقدارى از گ: پاسخ گفت
عـرض  ، پاى نـاموس در کـار بـود   چرا که ، سخت به درد آمد وب یکه دل ا
ن صبر را تو بـه مـن عطـا    یو ا، ها صبر کردم در برابر همه ناگوارى! ایخدا: کرد

گفت که  ن سخن را در حالى مىیوب ایا .نک به من مرحمت کنیولى ا، فرمودى
نجا بـود کـه خداونـد    یا، ختیر خاك بر سر و صورت خود مى، از روى تواضع

   )402(. ش بستیها را بر رو و درهاى ناگوارى ش گشودهیدرهاى رحمت را به رو

   ه همسرشیوب به تنبیعلت سوگند ا
بـى بـه همسـر    یطان به صورت طبیت شده شیز رواین، علاوه بر مطلب گذشته

 ـبـه ا ، کـنم  من شوهر تو را درمان مى: ظاهر شد و گفت وب یحضرت ا ن ی
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و ، اى سلامتى من تو بـوده تنها عامل : دیبه من بگو، افتیشرط که وقتى درمان 
   .خواهم گرى نمىیچ مزد دیه

 ـمارى او سخت ناراحت بـود ا یکه از ادامه ب وب یهمسر ا شـنهاد را  ین پی
  . شنهاد را به او گفتیآمد و آن پ وب یو نزد ا، رفتیپذ
کـه  اد کـرد  یسخت بر آشفت و سوگند ، طان بودیکه متوجه دام ش وب یا

   )403(. ه کندیانه به همسرش بزند و او را تنبیصد تاز، افتیاگر سلامتى خود را باز
 ـو او د، همسرش را به دنبال کارى فرستاد وب یا؛ گریت دیو طبق روا ر ی

سخت ناراحـت شـد و چنـان    ، برد مارى رنج مىیکه از شدت ب وب یا، کرد
  . اد کردیسوگند 

نه زندگى از خانه و شهر خارج ین هزیرحمه براى تأم: گریت دیو مطابق روا
 ـن نمایزنـدگى خـود و شـوهرش را تـأم    ، دا نکرد تا به مزد آنیکارى پ، شد ، دی
، ولى شرمنده شده بود که با دست خالى به خانه بازگردد، شان حال بازگشتیپر

ده شـانى رحمـه را مشـاه   یوقتى که پر، کرد ما از آن جا عبور مىیزنى خوش س
مقدارى از آن را ، سوان بلندى دارىیتو گ: به او گفت، افتیکرد و علت آن را در

دهم  زى به تو مىیدر عوض چ، وند زنمیسوان خادم پیده و به من بده تا به گیبر
   .ن کنىیتا غذاى شوهرت را تأم

و ، د و به او دادیسوى خود را بریرفت و مقدارى از گیشنهاد او را پذیرحمه پ
  . ول گرفتمقدارى پ

 ـن موضوع را به طـور واژگونـه بـه ا   یا، ره دلیبعضى از دشمنان ت وب خبـر  ی
   )404(. اد کردیوب آن سوگند را یآن گاه ا، دادند

 ـبراى ا، افتیسلامتى خود را باز  وب یبه هر حال وقتى که ا ن کـه بـه   ی
را کـه  ) ند آنا مانی(ى از گندم یها بسته، به دستور خداوند، سوگند خود وفا کند
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و سـوگندش را  ، کبار بر همسـرش زد یبه دست گرفت و ، داراى صد شاخه بود
   )405(. ادا نمود
هـا   هـا و وفـادارى   خواست همسرش را به خاطر آن همه خدمت وب مىیا

 ـخداونـد ا ، ان بـود یولى مسأله سوگند و نام خدا در م، ببخشد ن مشـکل را بـا   ی
 ـگر چـه ا  ،ک دسته ساقه گندم حل کردیدستور زدن  مصـداق واقعـى   ، ن کـار ی
و عفـو و  ، کسـو یشکنى از  ولى حفظ احترام قانون و عدم قانون، سوگند او نبود

 ـ  ، گر باعث شدیگذشت نسبت به آن زن مهربان از سوى د ن یکه خداونـد بـا چن
  . را حل کند وب یمشکل ا، دستورى

   وب ین رنج براى ایبدتر، شماتت دشمنان
س پس از وارد کردن آن همه بـلا بـر   یهنگامى که ابل: فرمود م صادق اما

وس یو از گمـراه نمـودن او مـأ   ، دیجز صبر و شکر از او ند، وب یحضرت ا
ها مشغول عبادت بودند و قـبلاً از   نزد راهبان و عابدانى که در غارهاى کوه، شد

 ـد نزد ایزیبرخ: ها گفت دند رفت و به آنآم به شمار مى وب یاصحاب ا ن ی
ها برخاسـتند و سـوار بـر     آن .میو از بلاى او سؤال کن، میبرو) وبیا(عبد مبتلا 

 ـهـا پ  و در آن جا از مرکـب ، دندیوب رسیک خانه ایها شدند تا نزد مرکب اده ی
د ز وجـو یک نفر نوجوان نیها  ان آنیآمدند و در م وب یو به حضور ا، شده
  : وب گفتندیبه ا. داشت

انـه  یحتمـا گنـاهى را مخف  ، اى ن بلا گرفتار شدهیاى که به ا چه گناهى کرده
   ).ب شماتت نمودندین ترتیبه ا( .آن را به ما خبر بده، اى انجام داده

داند که هرگـز   او مى، سوگند به عزت پروردگارم: فرمود وب یحضرت ا
و ، رى در کنارم نباشد که از آن غذا بخـورد یا فقیم یتیام که  ى نخوردهیلقمه غذا
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ن که آن عبـادتى را کـه بـراى بـدنم     یمگر ا، هرگز دو اطاعت بر من عرضه نشد
   .دمیبرگز، شترى داشتیزحمت ب
بدا به حال شما با پـاى  : و گفت، ن هنگام آن نوجوان به راهبان رو کردیدر ا

تا از ، دیکن و شماتت و مجبور مىد و او را سرزنش یا امبر خدا آمدهیخود نزد پ
او جز عبادت خدا کارى انجـام  ، عبادت خداوند آن چه را پوشانده آشکار سازد

   .نداده است
  : و عرض کرد) دلش شکست(ن هنگام یدر هم وب یا

صبٍ و عذاب؛( ى الشیطانُ بنَِ نس ى م نِّ ب أَ ر(   
   )406( .کنده استطان مرا به رنج و عذاب افیش! پروردگارا
افت و دردهاى یوب سلامتى خود را بازیا... ش را مستجاب کردیخداوند دعا

  . ش گشوده شدیالهى به رو
 ـدر ا: دندیپس از بهبودى پرس وب یحضرت ا: افزود امام صادق  ن ی

عـدا  (: در پاسخ فرمـود  !؟ن درد و رنج چه بودیبدتر، بلاى بزرگ ۀُ الاَ ـماتَ شء( 
   )407(. شماتت دشمنان

  دار همسرش از اویو د، وبیچگونگى رفع بلا از ا
ن یچن وب یم خداوند به ایخوان سوره صاد مى 43و  42ه یدر قرآن در آ

  : وحى کرد
 ـ   ( هع م م َله ثْ لـَه و مـ ه هبناَ لـَه أَ و و اب رَ لٌ باردِ و شَ س ا مغتَْ ک هذَ ل ِرج م ارکُض بِ

لبْاب؛ِ ى الاَْ ل و ُرىَ لا ۀً منَّا و ذکْ محر(   
، دن استین چشمه خنک براى شستشو و نوشیا! ن بکوبیپاى خود را بر زم

تـا  ، میو همانند آنـان را بـر آنهـا افـزود    ، میدیاش را به او بخش و افراد خانواده
رى براى اند    .شمندانیرحمتى از سوى ما باشد و تذکّ
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  : دیفرما د مىصا 44ه یو در آ
اب؛( و نَّه أَ د إِ بع م الْ ع ا ن رً ناَه صابِ د جنَّا و    )إِ
 ار بازگشـت یاو چه بنده خوبى است که بس، میافتیبا یوب را صبور و شکیما ا

   .کننده به سوى خداست
، دیو از آن نوش ـ، بدن خود را با آب آن چشمه زلال شستشو نمود وب یا

 ـها از بـدنش برطـرف گرد   رنجتمام دردها و  د سـپس آن چـه او از امـوال و    ی
همه به اذن خدا بازگشتند و بهتر و ، زراعت و دام و فرزندان را از دست داده بود

  . وب آمدندیبه سراغ ا، افزونتر از قبل
پـس از آن کـه او   . د و برخاست و در مکان بلندى نشستیبا پوشیاو لباس ز

بـا نشسـته بـود    یشرنگ با چهره جـوان و ز هاى خو ر درختیدر کنار چشمه ز
  . ها و الطاف الهى شده بود غرق در نعمت
، اد شوهر افتـاد یها بود به  ابانیهمسرش رحمه که در به در ب، اتیمطابق روا

اد شـوهر دردمنـدش   یولى او به ، او را طرد کرده بود وب یگرچه شوهرش ا
 ـبه سوى مکـان اسـتراحت ا  ، گردددار او باز یم گرفت براى دیافتاد و تصم وب ی
 ز فرق کرده و نعمتید همه چید، دیک آن جا رسیوقتى که نزد، حرکت کرد 

  . ن قحطى و خشکى و بلاها شده استیگزیهاى فراوانى جا
افـت و از فـراق   یرحمه هر چه در آن جا به جستجوى شوهر پرداخت او را ن

  . دید لند او را مىوب از آن مکان بیو ا، ه کردیشوهر گر
آن شـخص نـزد او آمـد او را    ، شخصـى را نـزد رحمـه فرسـتاد     وب یا

   !ز خدایاى کن؟ در جستجوى چه هستى: دیافت پرسیسرگردان 
 ـمارى هستم کـه در ا یدر جستجوى آن مبتلا به ب: ه کرد و گفتیرحمه گر ن ی

   ؟ا رفته استیا از دنیدانم چه بر سرش آمده و آ نمى، محل افتاده بود
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وب یرا ایز، شناخت را نمى وب یاو ا، برد وب یآن شخص او را نزد ا
  . ر رخ دادیوب و او گفتگوى زین این هنگام بیدر ا. با شده بودیجوان و ز 
  ؟ وب چه نسبتى با تو داشتیا: وبیا

  ؟ اى دهیا او را ندیت آاو شوهر من اس: کرد گفت ه مىیرحمه در حالى که گر
  ؟ شناسى ا اگر او را بنگرى او را مىیآ: وبیا

  ؟ ا کسى هست که شوهر و سرپرستش را نشناسدیآ: رحمه
 ـبـاى ا یچهره ز، ستینگر وب ین هنگام رحمه به چهره ایدر ا وب او را ی

 ها به تو ن انسانیتر هیشب، وب در سلامت بودیآن هنگام ا: مجذوب کرد و گفت
   .بود
که به من امر کـردى تـا گوسـفندى را بـه نـام      ، وب هستمیمن همان ا: وبیا
چى یطان سـرپ یو از دسـتور ش ـ ، من از فرمان خدا اطاعت کردم، س ذبح کنمیابل

خداوند به من لطف کـرد  ، از پرداختمیش و راز و نیایو به درگاه خدا به ن، نمودم
   )408(. دیش را به من باز گردانیها و نعمت
وب از سر یگاه رحمه خوشحال شد و زندگى خوش را در کنار شوهرش اآن 

  . ن خود ادامه دادندیریگرفتند و به خوشى و شادکامى به زندگى ش
  : اند شکر و سپاس که گفته، جه درخشان صبرین است نتیآرى ا

  صبر و ظفر هـر دو دوسـتان قدیمنـد   

ــد          ــر آی ــت ظف ــبر نوب ــر ص ــر اث   ب

   
افکار و ، بازند هرگز خود را نمى، ها ن شدن نعمتآرى مردان حق با دگرگو

، مـارى یدر سلامت و ب، ش و بلایها در آسا آن، شود شان عوض نمىیها برنامه
هـا همچـون    روح آن، ک و تنگاتنگ با خداونـد دارنـد  یدر همه حال رابطه نزد

بـر اثـر انبـوه    ، زنـد  ها آرامش آن را به هم نمـى  ر است که طوفانیانوس کبیاق
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راست قامت ، هاى الهى شیو از آزما، گردند وس و پژمرده نمىیمأ، لخحوادث ت
  . وب ین است درس بزرگ زندگى حضرت ایا، ندیآ رون مىیب

رحمه به خـدمت شـوهر و فـداکارى خـود     : میخوان خ مىیگر تاریدر ورق د
 ـک درگیسرانجام در ، دیخسته و رنجور گرد، ن که در اواخریتا ا، ادامه داد ى ری
 ـرحمـه ن  !از من دور شو: وب به او گفتیا، وب یلفظى با ا  ـز از ای  وب ی
همچنان بـه صـبر و شـکر    ، چ نداشت و تنها و مظلومیگر هیوب دیا. دیجدا گرد

ن که خداوند بـه او لطـف کـرد و    یتا ا، دیرفته گردیادامه داد و از امتحان الهى پذ
. هـا کـرد   و او را مشمول انـواع نعمـت  ، دیبازگردانسلامتى و جوانى او را به او 

 ـتپ مى، دلش از مفارقت شوهر، وب جدا شده بودین که از ایرحمه با ا  د و مـى ی
بـى آن کـه از   . گر ملاقات نموده و آشتى کندیاش بار د خواست با شوهر بلازده

 ـم گرفت بـه د یتصم، اطلاع داشته باشد، سلامتى و دگرگونى وضع شوهر دار او ی
 ـبه دنبال ا. ش ادامه دهدیو به پرستار، ازدبپرد  ـم بـه خانـه ا  ین تصـم ی  وب ی

 ـبـا و پرگـل و م  یار زیبا را در بـاغ بس ـ یناگاه جوانى ز، بازگشت  ـوه دی او را ، دی
 ـرى نگذشت که بـا اشـاره ا  یاما د، نشناخت تعجب کرد افـت کـه   یدر وب ی

 ـدسـت در گـردن ا  ، ههـا کـرد   خداوند لطف و رحمتش را شامل حـال آن  وب ی
ــا شــور و شــوق، گذاشــت ، خداونــد را از آن همــه لطــف و مهــر، و هــر دو ب

  . سپاسگزارى کردند
 ـن زن بـه ا یخداوند فرزنـدان صـالحى از هم ـ   و زنـدگى او و  ، داد وب ی

   )409(. دیگران گردیمان براى دیدرسى از صبر و استقامت و شکر و ا، همسرش
مان شـد و بـه پرسـتارى و    یاما به زودى پش، سته شدک بار خیرحمه گرچه 

ز به او و شوهرش پـاداش  یو خداوند ن، اش ادامه داد دهید خدمت به شوهر رنج
  . فراوان عطا کرد
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   وب یهاى زندگى ا ان داستانیپا

   ذى الکفل  -13
آمده ذى ) 48 -د صا، 85 -اء یانب(امبران که نام او دو بار در قرآن یکى از پی

  . الکفل است
س به عنوان صابر ذکـر  یل و ادریف اسماعیاء در ردیانب 85ه یامبر در آین پیا

  . شده است
اد ی) کیمردان ن(ار یسع به عنوان اخیل و الیصاد همطراز اسماع 48ه یو در آ

  . اند شده
است  نیمعروف ا، که چه کسى بوده اختلاف نظر است درباره ذى الکفل 

ن مطلب را یه مذکور ایامبران در دو آیامبران بوده و ذکر نام او در کنار پیکه از پ
  . کند د مىییتا

ش بشـر بـن   یبود و نام اصل وب یاو از فرزندان حضرت ا، به گفته بعضى
پسـرش بـه نـام    ، سـال عمـر کـرد    95، ستیز در شام مى، بود) ریبا بش(وب یا

ب را بـه عنـوان   یحضـرت شـع  ، و خداوند بعـد از او ، عبدوان را وصى خود کرد
   )410(. امبر مبعوث کردیپ

   )411(. سال عمر کرد 75او : اند و بعضى نوشته
نوشـت و   اى براى امام هـادى   نامه م یت شده حضرت عبدالعظیروا

   ؟ن بودا او از رسولایآ؟ ستینام ذى الکفل چ: ن سؤال کرده بودیدر آن نامه چن
 ـهـزار پ  124خداوند : در پاسخ نوشت امام هادى  مبعـوث   امبر ی

هـا   که ذى الکفـل از آن ، نفر بودند 313ها  ان آنیامبران مرسل در مینمود که پ
) صاد 48ه یدر آ(او همان است که در قرآن ، ا بودیدینام او عو... است) نیمرسل(

   )412(. ه استاد شدیاز او 
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   )413(. ز گفته شده استیگرى نیدرباره ذى الکفل مطالب د

  سه خصلت در زندگى ذى الکفل 
آرزو دارم : سـع بـه قـوم خـود گفـت     یامبران به نام الیکى از پی: ت شدهیروا

کنـد   نم با مردم چگونه رفتار مىین خود سازم تا ببیم جانشیشخصى را در زندگ
   .مین خودم بعد از مرگم نمایرا جانشاو ، که اگر خوش رفتار بود(

هـرکس کـه انجـام سـه     : هـا گفـت   مردم را جمع کرد و به آن، ن کاریبراى ا
و آن ، کـنم  ن خود بعد از مـرگم مـى  یاو را جانش، خصلت را متکفل و متهد شود
شبها را بـه عبـادت    - 2رد یروزها را روزه بگ - 1: سه خصلت عبارت است از

ک را کند و بر اعصـابش  یت اخلاق نیعنى رعای(د یماو خشم نن - 3به سر آورد 
  . )کنترل داشته باشد

 ـمن متکفل و متعهد انجام ا: جوانى برخاست و گفت، تیان جمعیاز م ن سـه  ی
  . شوم کار مى
باز کسـى جـز   ، گر سخن خود را تکرار کردیو بار د، سع به او توجه ننمودیال

و سـخن خـود را   ، توجـه نکـرد   ز بـه او ین بار نیسع ایال، همان جوان پاسخ نداد
  . ن جوان پاسخ مثبت دادیتنها هم، تیان آن همه جمعیباز در م، تکرار نمود

 ـو خداوند او را از پ، ن خود قرار دادیسع آن جوان را جانشیال ، امبران نمـود ی
ن ذى الکفل است که به خاطر متکفل شدن سه خصلت مذکور بـه  یآن جوان هم

   )414(. ده شدین نام نامیا

   عمت بودن مرگن
لبى در کتاب العرائس نقل مى، محدث معروف ع بشر بـن  ، نام ذى الکفل: کند ثَ

بـه  ، ت مـردم روم یاو را براى هـدا ، وب یخداوند بعد از پدرش ا، وب بودیا
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ق نمودند و از او یمان آوردند و او را تصدیمردم روم به او ا، امبرى مبعوث کردیپ
  . روى کردندیپ

و حضرت ذى الکفـل فرمـان   ، مان جهاد از طرف خداوند صادر شدسپس فر
  . خدا را به مردم ابلاغ کرد
و نزد ذى الکفـل آمـده و   ، سهل انگارى و سستى کردند، مردم در مورد جهاد

  : گفتند
م که از ین حال دوست نداریدر ع، میو مرگ را اکراه دار، ما زندگى را دوست

ز درگاه خدا بخواهى که بـه مـا طـول عمـر     اگر ا، میخدا و رسولش نافرمانى کن
ن یدر ا، میو مرگ را از ما دور سازد مگر آن گاه که خودمان آن را بخواه، بدهد

   .میینما م و با دشمنانش جهاد مىیکن صورت خدا را عبادت مى
 ـار بزرگـى کرد یدرخواست بس: ذى الکفل گفت هـاى   د و مـرا بـه زحمـت   ی
  . دیگوناگون افکند

ا به یخدا: از خواند و دست به دعا برداشت و عرض کردسپس برخاست و نم
 ـدانى که من تنهـا اخت  تو مى، من فرمان دادى تا با دشمنانت جهاد کنم ار جـان  ی

به خاطر ، و قوم من از من درخواستى دارند که به آن آگاه هستى، خودم را دارم
از  و بـه عفـو تـو   ، من به خشنودى تو از غضبت، گران مرا مجازات نکنیگناه د

   .برم عقوبتت پناه مى
من سخن قوم تـو  ! اى ذى الکفل: ن وحى کردیچن خداوند به ذى الکفل 

ذى الکفل وحى الهى را به قوم  ...کنم ها را اجابت مى دم و درخواست آنیرا شن
  . ابلاغ کرد

و مـرگ  ، اجابت خداوند باعث شد که قوم ذى الکفل عمرهاى طولانى کردند
ها بر اثـر   ت آنیجمع، خواستند ها که مرگ را مى مگر آن، امدیا نه به سوى آن
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هـا در   اد شـد کـه زنـدگى آن   یبه قدرى ز، ش فرزندان و عدم وجود مرگیافزا
هـا را بـه    ن موضوع به قدرى آنیو ا، ار سختى قرار گرفتیفشار و تنگناى بس

 ـ   یشنهاد خود پش ـیرنج و زحمت افکند که از پ ده مان شـده و نـزد ذى الکفـل آم
   .ردین شده خودش بمییاز خدا بخواه که هر کسى طبق اجل تع: گفتند

شـان  یدانند که آن چه من برا ا قوم تو نمىیآ: خداوند به ذى الکفل وحى کرد
آن گـاه عمرهـاى    .ننـد یام بهتر از آن است که خودشان براى خود برگز دهیبرگز

   )415(. شان قرار دادیها آنان را مطابق معمول اجل
  . قت نعمت استیدند که مرگ در حقیفهمو همه 

   الکفل ن نمودن ذىیطان از خشمگیمحروم شدن ش
قبلاً ذکر شد که ذى الکفل داراى سه خصلت بود و تعهد کرده بود که همـواره  

روزه  - 2عبادت شـب   - 1: ت کند که عبارت بودند ازین سه خصلت را رعایا
  . ن نشدنیخشمگ - 3روز 

امدهاى شـوم  یاست که موجب بداخلاقى و پ خشم و غضب از خصال زشتى
موجب انحـراف از   -ها  به خصوص در قضاوت -خشم و غضب ، شود آن مى

ات خشم آن چنان اخـلاق انسـان را تبـاه    یمطابق روا. گردد ح مىیقضاوت صح
  : دیر توجه کنینک به داستان زیا، کندیع میعسل را ضا، سازد که سرکه مى

  ؟ ن کندیست که برود و ذى الکفل را خشمگیک: روان خود گفتیس به پیابل
  . روم من مى: ض گفتیها به نام اب کى از آنی
  . ن کنىید او را خشمگیبرو شا: س به او گفتیابل

ز یها ن صبح، دیخواب برد و نمىیحضرت ذى الکفل شبها را به عبادت به سر م
 ندکى مىا، ها بعد از ظهر پرداخت و تن ن مردم مىیاز اول وقت به قضاوت در ب

  . دیخواب
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ض به در یناگاه اب، بعد از ظهر به بستر رفت تا بخوابد، ذى الکفل طبق معمول
   .ام به داد من برس من مظلوم واقع شده: اد زدیخانه او آمد و فر

برو آن شخص را : ذى الکفل از بستر برخاست و به در خانه آمد و به او گفت
   .رمیرا از او بگاور تا حقت ینجا بیکه به تو لم کرده به ا

  . روم تا به حقم برسم ن جا نمىید من از ایآ او نمى: ض گفتیاب
نزد آن کس که بـه تـو ظلـم    : ض داد و فرمودیذى الکفل انگشتر خود را به اب

  . اورین جا بیاو را به ا، ن انگشتریبا نشان دادن ا، کرده برو
، وابفـرداى آن روز در همـان سـاعت خ ـ   . ض انگشتر را گرفت و رفـت یاب
بـه  ، ام من مظلوم واقع شـده : اد زدیمه پشت در خانه ذى الکفل آمد و فریسراس
 ـکند و بـه ا یو آن کس که به من ظلم کرده به انگشتر تو اعتنا نم، ادم برسیفر ن ی

   .دیآ جا نمى
بگـذار تـا ذى   ، دست بـردار ، واى بر تو: ض گفتیخادم خانه ذى الکفل به اب

   .ده استیروز نخوابید شب ویاو د، الکفل اندکى بخوابد
  . گذارم بخوابد نمى، ردیمن مظلوم هستم تا حق مرا نگ: ض گفتیاب

اى  ن بـار نامـه  یذى الکفل ا، خادم نزد ذى الکفل آمد و ماجرا را گزارش داد
ن آن را با مهر خـود مهـر   ییپا، ض ظلم کرده بود نوشتیبراى آن شخص که به اب

 ـ خ، ض بدهدیو به خادم داد که به اب، زد  ـ، ض دادیادم آن را بـه اب ض نامـه را  یاب
  . گرفت و رفت

باز به در خانـه ذى الکفـل آمـد و    ، او فرداى آن روز در همان ساعت خواب
او  .آن ظالم به نامه تو اعتنا نکرد، ام به دادم برس من مظلوم واقع شده: اد زدیفر

اسـت و  الکفل خسته و کوفته از بستر برخ ن که ذىید تا ایکش اد مىیهمچنان فر
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م ینزد آن ظالم بـرو : ض آمد و با کمال بردبارى دست او را گرفت و گفتینزد اب
  . رمیتا حق تو را بگ

ن وقت هوا به قدرى گرم بود که اگر قطعـه گوشـتى را در برابـر تـابش     یدر ا
 افت که نمـى یض دریاب، چند قدم که برداشتند. شد پخته مى، نهادند د مىیخورش

د و از ذى الکفـل  یوس شد و دستش را کشین کند مأیتواند ذى الکفل را خشمگ
  . د و رفتیجدا گرد

تا در برابـر  ، ان نمودیب امبر اسلام یخداوند متعال داستان فوق را براى پ
 امبران گذشته در بلاها صـبر مـى  یهمانگونه که پ، آزار دشمنان صبر و تحمل کند

   )416(. کردند
   زندگى ذى الکفل هاى  ان داستانیپا

14- ُب یحضرت شع   
 ـاست که نام او در قرآن  ب یامبران خدا حضرت شعیکى از پی ازده بـار  ی

د. آمده است هـا را بـه    کـه فرسـتاد تـا آن   ین و اَیخداوند او را به سوى مردم م
د اخلاقـى نجـات   پرستى و فسا د و از بتیى دعوت نماین خداییکتاپرستى و آی

  . بخشد
محدث معروف مسـعودى  ، به اختلاف نقل شده، بیدر مورد سلسله نسب شع
   )417(. م دانسته استین بن ابراهیاو را از فرزندان ثابت بن مد

ى حجـاز  یدر قسمت انتها، ک شامینزد، ن معانین شهرى بود که در سرزمیمد
 ـ   مردم آن علاوه بر بـت ، قرار داشت در داد و سـتدها  ، ىپرسـتى و فسـاد اخلاق

د و فروش حتـى  یانت در خریکم فروشى و خ، کردند بردارى مى انت و کلاهیخ
و به خاطر حـب  ، ج بودیانشان رایدر م، هاى پول کم نمودن طلا و نقره در سکه
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هـاى   زدند و به انـواع تبـاهى   له دست مىیرنگ و حیاندوزى به ن ا و ثروتیدن
  . اجتماعى خو گرفته بودند

دیاى آباد و پر درخت در نزد هیقر زیکه نیاَ ـمـردم آن جـا ن  ، ن بـود یک م  ز ی
  . ن غرق در فساد بودندیهمچون مردم مد
خت تـا  یامبرى برانگیرا به پ ب یحضرت شع، نیان مردم مدیخداوند از م

د و صفا یها برهاند و به سوى توح ها و مردم اطراف را از لجنزارها و تباهى آن
   )418(. دینمات دعوت یمیو صم

ولى بـه گفتـه بعضـى او از نسـل     ، امبران عرب بودیکى از پیب یحضرت شع
  : ن کهیح ایتوض، بلکه نوه دخترى حضرت لوط بود، بود م یابراه

و حضـرت   ب یت شده که حضرت شـع یخ صدوق به سند خود روایاز ش
ل آتش نمرودى بـه  یهنگام تبداز فرزندان گروهى بودند که ، وب و بلعم باعورایا

بـه   و لـوط   م یو همـراه ابـراه  ، مان آوردنـد یا م یبه ابراه، گلستان
 و سپس آن گروه بـا دختـران حضـرت لـوط     ، ن شام هجرت کردندیسرزم

ل بـه  ینـى اسـرائ  و قبل از ب م یامبرى که بعد از ابراهیو هر پ، ازدواج نمودند
   )419(. ن سه نفر بودیاز نسل هم، وجود آمد

ات و گفتار مفسران یاز بعضى از روا، سال عمر کرد 242 ب یحضرت شع
ن و یمـد (از طرف خدا به سوى دو قوم  ب یشود که شع و قرائن استفاده مى

دند و هـر کـدام بـه    هر دو قوم از اطاعت او سرکشى نمو، فرستاده شد) کهیقوم ا
   )420(. ک نوع عذاب سخت گرفتار شدندی

 ـمانـه و مهرانگ یهـاى حک  وهیبا منطق و استدلال و ش ب یحضرت شع ، زی
ان او بـه قـدرى جالـب و    یب، کرد قوم خود را به سوى خدا و عدالت دعوت مى

  : فرمود امبر اسلام یرا بود که پیجاذب و گ
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نبیاء؛ک( عیب خطَیب الاَ    )انَ شُ
   )421( .امبران بودین پیب و سخنران در بیخط ب یشع

   ت قومیدر هدا ب یانات شعیاى از ب نمونه
، سـت یگرى براى شما نیمعبود د، که جز او، دیخدا را پرستش کن! اى قوم من

من هـم  ، دیفروشى نزن کمدست به ، دید و فروش کم نکنیمانه و وزن را در خریپ
  . مناك هستمیبر شما ب، ریولى از عذاب روز فراگ، نمیب اکنون شما را در نعمت مى

 ـو بر کالاهاى مـردم ع ، دیتمام ده، مانه و وزن را با عدالتیپ! اى قوم من ب ی
  . دین به فساد و تباهى نکوشیو در زم، دیو از حق آنان نکاه؛ دینگذار

تان بهتر است یبرا، ى حلال براى شما باقى گذاردهها هیآنچه خداوند از سرما
 .ستمین) مانیو مأمور بر اجبارتان به ا(پاسدار شما ، و من، دیمان داشته باشیاگر ا

)422(   
ل آشکارترى از پروردگـارم داشـته   یهرگاه من دل، دییبه من بگو! اى قوم من

بر خلاف فرمـان  توانم  ا مىیآ(، خوبى به من داده باشد) و موهبت(و رزق ، باشم
، دارم زى کـه شـما را از آن بـاز مـى    یخواهم چ من هرگز نمى )؟خدا رفتار کنم

و ، خـواهم  نمـى  -تا آنجا که تـوان دارم   -من جز اصلاح ، خودم مرتکب شوم
ل کردم و به سوى او بازمى، ستیجز به خدا ن، ق منیتوف   . گردم بر او توکّ

د که شما به همان سرنوشـتى  سبب نشو، دشمنى و مخالفت با من! اى قوم من
و مـاجراى  ، دیگرفتـار شـو  ، ا قوم صالح گرفتار شـدند یا قوم هود یکه قوم نوح 

آمـرزش  ، از درگـاه پروردگـار خـود   ، ستیعذاب قوم لوط از شما چندان دور ن
 بنـدگان توبـه  (د که پروردگارم مهربان و دوسـتدار  یو به سوى او بازگرد، دیبطلب
  . است) کار
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در حالى ؟ زتر از خداوند استینزد شما عز، له کوچک منیقب ایآ! اى قوم من
آگاهى ، دیده پروردگارم به آنچه انجام مى، دیا که فرمان او را پشت سر انداخته

  . دارد
من هم کار خود را ، دیانجام ده، هر کارى از دستتان ساخته است! اى قوم من
سـراغ چـه کسـى    د دانست عذاب خوارکننده بـه  یو به زودى خواه؛ خواهم کرد
 .من هـم در انتظـارم  ، دیشما انتظار بکش. و چه کسى دروغگو است، خواهد آمد

)423(   
   بیلجاجت و گستاخى قوم شع

گوش فرا  ب یز و منطقى شعین که به دعوت مهرانگیب به جاى ایقوم شع
لجاجت ، از او اطاعت کنند، خود، ا و آخرت خودین سعادت دنیدهند و براى تأم

تا آن جـا کـه او را   ، ستادندیى در برابر او ایپروا ردند و با کمال گستاخى و بىک
ک لاَنت السفیه (: ه و کم عقل خواندند و با صراحت به او گفتندیجاهل و سف نَّ اء

لُ 424(. تو قطعا کم عقل و نادان هستى )الجاه(   
دهـد   به تو دستور مىا نمازت یآ: گفتند ب یز در پاسخ به دعوت شعیو ن

 ـ، میترك کن، دندیپرست که آن چه را پدرانمان مى م در یخـواه  ا آن چـه را مـى  ی
 ن حرفیچرا ا، اى هستى دهین که بردبار و آدم فهمیتو با ا، میاموالمان انجام نده

  ! ؟زنى ها را مى
 ـو ما تو را در م، میفهم ى ما نمىیگو ارى از آن چه را مىیبس! بیاى شع ان ی
 له کوچکت نبود تو را سنگسار مـى یو اگر به خاطر قب )425( میابی ف مىیخود ضع

   )426( .م و تو برابر ما قدرتى ندارىیکرد
و کارشـکنى در برابـر آن حضـرت    ، بیب شـع یب به تکـذ ین ترتیها به ا آن

  . پرداختند
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  ها که و لجاجت آنیب از مردم اَیدعوت شع
دینزدآبادى معروفى بود که در ) لهیبر وزن ل(که یا داراى ، ن قرار داشتیکى م

شـه  یکه در فارسـى بـه معنـى ب   (که ین رو به نام ایاز ا، ار بودیآب و درختان بس
  . شد خوانده مى) است

 ـن دلیبه هم، مردم آن جا ثروتمند و مرفه بودند ل غـرق در غـرور و غفلـت    ی
د، بودند ـانت و کلاهبردارى در خریپرست بودند و خ بت، نیو همانند مردم م   دی

  . ج بودیها را ن آنیو فروش در ب
  : نگونه دعوت کردیآنها را ا ب یشع، به فرموده قرآن

ن یبنـابرا ، ن هسـتم یامبرى امیان شما پیقطعاً من در م، دیکن شه نمىیا تقوا پیآ
 پاداشى از شـما نمـى  ، من در برابر دعوتم، دید و از من اطاعت کنیزگار باشیپره
کم فروشى ، دیمانه را ادا کنیحق پ، ان استیر پروردگار جهاناجر من تنها ب، طلبم
و حق ، دیح وزن کنیو با ترازوى صح، دیگران خسارت وارد نسازیو به د، دینکن

و از نافرمانى کسى کـه  ، دین تلاش براى فساد نکنیو در زم، دیمردم را کم نگذار
   .دیزید بپرهین را آفریشیشما و اقوام پ

تـو از  : ب دادنـد و گفتنـد  یت سحر و جادوگرى به شـع که نسبیمردم لجوج اَ
تنها گمـانى کـه دربـاره تـو     ، باشى تو بشرى همانند ما مى، سحر شدگان هستى

ى از یسـنگها ، ىیگـو  اگر راست مى، باشى ان مىین است که از دروغگویم ایدار
   .آسمان بر سر ما بباران

  . داناتر است، دیده پروردگار من به اعمالى که شما انجام مى: ب گفتیشع
 بان صاعقهیو عذاب سا، ب کردندیب را تکذیحضرت شع، کهیسرانجام مردم ا

   )427(. دیز آسمان آنها را به هلاکت رسانیخ
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   پرستان ب به دست بتینده شعیشهادت جانسوز سه نما
ب یپرسـت شـع   رى قوم بتیشود که موضعگ ات استفاده مىیاز بعضى از روا

نـدگان آن  ید بـود کـه چنـد نفـر از نما    یبه قدرى شد، ضرتدر برابر آن ح 
ن رابطه نظر شـما را بـه سـه    یدر ا، ار جانسوز کشتندیحضرت را مظلومانه و بس

  : کنم ر جلب مىیت زیروا
فـه  ین خلیدهم ـ(به دستور هشام بن عبدالملک : دیگو د مىیسهل بن سع - 1
ردنـد در درون چـاه   چاهى را حفـر ک ، کى از روستاهاى متعلق به اویدر ) اموى

و دستش را بـر  ، دى در تن داشتیراهن سفیدا شد که پیجنازه مردى بلندقامت پ
از ، دندیوقتى که دستش را کش، جاى ضربتى که در سرش وجود داشت نهاده بود

گر بـه روى  یبار د، دستش را رها کردند، خون تازه جارى شد، جاى ضربت سر
 ـمن ا: راهن او نوشته شده بودیدر پهمان ضربه قرار گرفت و خون بند آمد و  ن ی

 ـو از طـرف او بـراى تبل  ، بـودم  ب ینده حضرت شعیبنده صالح نما ، غ قـوم ی
ن چاه افکندنـد و خـاك بـر سـرم     یان ایقوم مرا زدند و در م، فرستاده شده بودم

   )428( .ختند و چاه را پر کردندیر
 چـاهى مـى  ، میعـى عمـو  ن مزرویدر زم: دیگو اد مىیعبدالرحمان بن ز - 2
 ـهـا را کنـار زد   آن خـاك ، میدیم که به خاك نرم رسیکند ناگـاه بـه اطـاقى    ، می
 ـش انداخته شده بود دیاى بر رو رمردى را که پارچهیدر آن جا پ، میدیرس ، میدی

مـن حسـان بـن سـنان     : در آن نوشـته بـود  ، میافتیاى  ناگاه در کنار سرش نامه
ن بلاد آمدم و مردم را به سوى یاو به سوى ااز سوى ، امبر بودمیب پینده شعینما

 ـان ایب کردند و در میها مرا تکذ آن، کتا دعوت نمودمیخداى  ن اطـاق درون  ی
امت بر پـا گـردد و در دادگـاه    ین جا هستم تا روز قیو در ا، چاه زندانى نمودند

   )429( .ها را محاکمه کنند الهى آن
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ن یبـه سـرزم  ) فه اموىین خلیمهفت(مان بن عبدالمالک یسل: ز نقل شدهین - 3
کارگران به حفر چاه ، ندیدستور داد در آن جا چاهى حفر نما، دیوادى القرى رس
ناگـاه  ، آن سنگ را از جـا کندنـد  ، دندیناگاه به سنگ بزرگى رس، مشغول شدند

و دسـتش را  ، راهن بر تن داشتیافتند که دو پیر آن سنگ یجنازه مردى را در ز
، خـون از سـرش فـوران کـرد    ، دندیتى که دستش را کش ـوق، بر سرش نهاده بود

  . بر جاى خود روى سر قرار گرفت و خون بند آمد، سپس دست را رها کرده
من حارث : ن نوشته شده بودیافتند که در آن چنیاى را  همراه آن جنازه نامه

غ به سوى قـومش  یبراى تبل ب یندگى از شعیبه نما، ب غسانى هستمیبن شع
   )430( .و مرا کشتند، ب نمودندیآن قوم مرا تکذ، تمرف

  مجازات گنهکار مغرور، دیداشتن روح پل
ک نفر مغـرور گنهکـار کـه بـازوان سـتبر و      ی، بود ب یعصر حضرت شع

 ـمن بـا ا : گفت د مىیرس به هرکه مى، اى داشت کر چاق و چلهیسلامتى و پ ن ی
و از هـر نظـر در سـلامتى و    ، ننموده چگونه مجازاتیکه گنهکارم خداوند مرا ه

   .پس مجازات الهى دروغ است، ت هستمیعاف
چقدر ! اى احمق: الهام کرد به آن شخص بگو ب یخداوند به حضرت شع

 ـتو ظاهر سالمى دارى ولى باطنت سراسر ت، تو را مجازت کنم ، ره و تـار اسـت  ی
نـا و دلـى آگـاه و    یشـم ب ن رو گوش شـنوا و چ یاز ا، قلب کور و واژگونه دارى

  !؟ستیمارى کافى نیا آن همه بلا و بیر ندارى آیپندپذ

اگـر خداونـد مـرا    : او گفـت . سخن خداوند را به او ابـلاغ کـرد   ب یشع
از خدا خواست تا نشانه مجـازات   ب یشع؟ ستینشانه آن چ، مجازات کرده

 ـاش ا نشـانه : الهـام کـرد   ب یخداوند به شع، ان کندیاو را ب ن اسـت کـه از   ی
چگونـه لـذت   یه... و، زکـات ، روزه، دهى مانند نمـاز  ى که انجام مىیعبادت ها
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ولى بـاطن آن همچـون گـردوى    ، با داردیاطاعت تو ظاهرى ز، برى روحى نمى
   .هرگز رشد نخواهد کرد، ن بکارىیگردوى پوچ را اگر در زم، پوچ است

ــر   ــات و غیـ ــاز و از زکـ   آن از نمـ

ــان        ــدارد ذوق ج ــک ذره ن ــک ی   لی

   
  طاعتش نغز است ومعنى نفرتى نغرنى

  جوزهــا بســیار در وى مغــز نـَـى        

   
ــال    ــردد نه ــى گ ــز ک ــى مغ ــه ب   دان

  صورت بى جـان نباشـد جـز خیـال         

   
او به راز مطلب متوجه ، سخن خداوند را به او ابلاغ کرد ب یحضرت شع

   )431(. ماندشد و همچون الاغ در گل فرو 

  به خدا ب یعشق و دلدادگى شع
به عشـق خـدا آن    ب یحضرت شع: نقل شده فرمود از رسول خدا 

نـا  یسـت تـا ناب  یباز آن قدر گر، نا کردیخداوند او را ب، نا شدیه کرد تا نابیقدر گر
سـت  یز آن قدر به عشق الهى گریوم نبراى بار س، نا کردیباز خداوند او را ب، شد
 ـ  ، در مرتبه چهـارم ، نا کردیخداوند باز او را ب، نا شدیکه ناب ن یخداونـد بـه او چن

  : وحى کرد
ه تـو از تـرس آتـش    یاگر گر؟ دهى ن حالت ادامه مىیتا کى به ا! بیاى شع
آن را براى تـو  ، و اگر از شوق بهشت است، آن را بر تو حرام کردم، دوزخ است

   .نمودممباح 
  : عرض کرد ب یشع
ک، وِ    ( لـى جنَّتـ لا شـَوقاً ا و ن نارِكم کیَت ى ما ب نِّ م أَ علَ نت تَ لهى و سیدى اَ ا

و ارَاك؛ رُ اَ صبِ ست اَ لَ ى فَ لبِ لى قَ ع ک بح د ق ن علک(   
دانى که من نه از خوف آتش دوزخ تـو   تو مى! اى خداى من و اى آقاى من

بلکه حب و عشق تو در قلبم گـره  ، اق بهشت تویکنم و نه به خاطر اشت ىه میگر
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ى یبنگـرم و بـه درجـه نهـا    ) باز چشم دل(خورده که قرار و صبر ندارم تا تو را 
  .رىیب درگاهت بپذیو مرا به عنوان حب، ن برسمیقیعرفان و 

 م وین حالتى هستى به زودى کلیاکنون که داراى چن: ب فرمودیخداوند به شع
   )432(. کنم را خدمتگزار تو مى همسخن خودم موسى 

  ب به نمازیسفارش شع
د چرا کـه  ینماز بخوان: گفت و به مردم مى، خواند ار نماز مىیبس ب یشع

ولى آن قوم نادان که رابطـه  ، دارد نماز انسان را از کارهاى زشت و گناه باز مى
 از روى مسـخره بـه آن حضـرت مـى    ، کردند مىن نماز و ترك گناه را درك نیب

دهـد کـه مـا سـنت      ن ورِدها و ذکرها و حرکات تو به تو فرمان مىیا ایآ: گفتند
 ـا نسبت به اموالمـان بـى اخت  یو ، میاکان و فرهنگ مذهبى خود را ترك کنین ار ی

 ـ  ، ک آدم بردبار و خوش فهم بـودى یتو که ، میباش  ؟اى ن شـده یحـالا چـرا چن
   )433() سوره هود 87ه یمضمون آ(

   بیز بر قوم شعیو ابر صاعقه خ، عذاب زلزله
موجـب شـد کـه     ب یروزى حضرت شـع  هاى شبانه ها و دعوت تلاش

ها بر اثـر غـرور و سرکشـى     ت آنیمان آوردند ولى اکثریگروه اندکى از مردم ا
  . سزاوار عذاب سخت الهى گشتند

وحى کرد که صد هزار نفـر   ب یوند به شعخدا: نقل شده از امام باقر 
و چهل هـزار  ، ها اکان آنیشصت هزار نفر از ن، از قوم تو را عذاب خواهم نمود

   .نفر از بدان را
  ؟ اکان چرایولى ن، بدان سزاوار عذابند: ب عرض کردیشع

  : خداوند فرمود
ى؛( وا لغَضبَِ بم یغض ى و لَ عاص هلَ الم وا اَ    )داهنُ
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و به خاطر خشم مـن  ، ن که آنان با گناهکاران مداهنه و سازش کردندیبراى ا
   )434( .)و نهى از منکر ننمودند(ها نکردند  خشم به آن، ها نسبت به آن

  : دیفرما خداوند در قرآن مى
)  ا و ۀٍ منَّـ رحَمـ عه بِ واْ م الَّذینَ آمنُ ا ویبع جیناَ شُ ناَ نَ رُ م ذینَ    و لمَا جاء أَ ت الَّـ خـَذَ أَ

م جاثمین؛َ ه ى دیارِ واْ ف ح بص ۀُ فأََ یحواْ الص َلم    )ظَ
مـان آورده  یب و کسانى را کـه بـا او ا  یشع، دیو هنگامى که فرمان ما فرا رس

حه آسمانى فـرو  یص، م و آنها را که ستم کردندیبه رحمت خود نجات داد، بودند
  . د و مردندبه رو افتادن، ار خودیو در د، گرفت

دو نوع عذاب نقل شده که ظـاهرا   ب یدر مورد چگونگى عذاب قوم شع
گر براى مردم یو نوع د، ن بودیک نوع عذاب براى مردم مدیانگر آن است که یب
   )435(. که بودیاَ

  : ن بوده استین چنیچگونگى عذاب و هلاکت مردم مد
دید سرزمیار شدیلرزه بس نیزم ه و ین وقت صـح ین داد و در همن را تکاین م
 ـ   و آن، ها را فرا گرفت د آنیاد آسمانى شدیفر ن افتادنـد و  یها را بـه رو بـر زم

 ـى هرگز از ساکنان آن دیاى که نابود شدند که گو مردند به گونه . انـد  ار نبـوده ی
)436(   

 ن آنیهفت روز گرماى سوزانى سرزم: اند که نوشتهیو در مورد عذاب مردم ا
، ناگاه قطعه ابرى در آسمان ظاهر شد، دیوز مى نمىیو اصلا نس، گرفتها را فرا 

ختند و همـه بـه طـرف    یرون ریهاى خود ب آنها از خانه، دن گرفتیمى وزیو نس
  . و از شدت ناراحتى به آن پناه بردند، ه آن ابر رهسپار شدندیسا

ن به دنبال آ، اى مرگبار و گوش خراش از ابر برخاست ن هنگام صاعقهیدر ا
   )437(. دیها را به هلاکت رسان خت و آنیکه فرو ریآتش بر سر مردم ا



284 

 

و آلودگـان بـه فسـاد و    ، بـار سرکشـان لجـوج    ن است عاقبت نکبتیآرى ا
  : دیفرما ان مىیکه خداوند در پا، انحراف

م مؤمنین؛َ( ه رُ ک لآیۀً و ما کانَ اکَثَ ى ذل اءنّ ف(   
   )438( .اوردندیمان نیها ا ولى اکثر آن، ن ماجرا نشانه و درس عبرت استیدر ا
  : دیفرما ز مىیو ن
ود؛( َت ثم د ع دینَ کمَا ب معداً ل الاَ ب(   

   )439( .همانگونه که قوم ثمود دور شدند، نیدور باد از رحمت خدا اهل مد
   ب یهاى زندگى حضرت شع ان داستانیپا

   حضرت موسى  -15
از ، سوره قـرآن آمـده اسـت    34بار در  136 ت موسى نام مبارك حضر

اى به زندگى حضـرت موسـى    ژهیت و توجه ویقرآن عنا: توان گفت ن رو مىیا
  . داشته است 

و ) بـه نـام تـورات   (عت و کتـاب مسـتقل   یداراى شر، امبران اولوالعزمیاو از پ
است و با شش واسطه به آن  م یاو از نسل حضرت ابراه. دعوت جهانى بود

 ـصهر بن قاهث بـن ل یموسى بن عمران بن ؛ بین ترتیبه ا، رسد حضرت مى وى ی
 ـم خلیسال بعد از ابـراه  500و  )440(م یعقوب بن اسحاق بن ابراهیبن ) لاوى( ل ی
   )441(. سال عمر نمود 240ظهور کرد و  

و مادرش هر دو از نژاد بنـى   موسى ، وکابد نام داشتی مادر موسى 
ن که ینظر به ا، بود عقوب یعنى حضرت ی، لیو جدشان اسرائ، ل بودندیاسرائ

فرزندان و نوادگـان او  ، ستیز عقوب هفده سال آخر عمر در مصر مىیحضرت 
   .ا منتشر شدندیاز مصر برخاستند و در دن، لیبه نام خاندان بزرگ بنى اسرائ
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، خواندنـد  مـى ) جمع فرعـون (ل در مصر را با لقب فراعنه یشاهان بنى اسرائ
 - 1هـاى   سه نفـر بودنـد بـه نـام    ، هاى مصر ن فرعونیکاتورترین و دیبزرگتر
کـه حضـرت   ؛ س دومیرامس ـ - 2 وسـف  یفرعون معاصر حضرت ؛ اپوفس
کـه  ؛ س دومیرامس ـمنفتاح پسـر   - 3در عصر سلطنت او متولد شد  موسى 

از طرف خدا مأمور شدند تا نزد او روند و او را به سـوى   موسى و هارون 
 ـن فرعون همان است که با لشـکرش در در یا. کتا دعوت کنندیخداى   ـاى نی ل ی

  . دندیغرق شده و به هلاکت رس
 ـتـوان در پـنج دوره ز   را مـى  ب موسـى  یداستان زندگى پرفراز و نش ر ی

  : خلاصه کرد
  . عصر ولادت و کودکى و پرورش او در دامان فرعون - 1
د - 2 ب ین و زندگى او در محضر حضرت شعیدوران هجرت او از مصر به م
  ) ش از ده سالیب(ن یدر آن سرزم امبر یپ

  . انیامبرى و بازگشت او به مصر و مبارزه او با فرعون و فرعونیدوران پ - 3
 ـرق و هلاکـت فرعـون و فرعون  دوران غ - 4 ل و یان و نجـات بنـى اسـرائ   ی

  . ت المقدسیل به بیهمراه بنى اسرائ حوادث ورود موسى 
  . لیبا بنى اسرائ هاى موسى  رىیعصر درگ - 5

مؤمن  24عنکبوت و  39ه یات متعدد از جمله آین که از آینکته قابل توجه ا
از آغاز بـراى مبـارزه بـا    ، از سوى خدا سى شود که حضرت مو ده مىیفهم

 ـسـمبل طغ (فرعـون  : سه شخص فرستاده شد کـه عبارتنـد از   ان و سرکشـى و  ی
و قـارون  ) طانىیطنت و طرحهـاى ش ـ یسمبل و مظهر ش(و هامان ) ت نظامیحاکم

  . )اندوزى ناسالم و ثروت، ه دارى و استثمارىیمظهر سرما(
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مخالفت و دشمنى نمـوده و آن حضـرت را    ن سه تن آشکارا با موسى یا
و هر سه نفر مذکور گرفتار غضب الهـى  ، به عنوان ساحر و دروغگو متهم نمودند

  . دندیشده و به هلاکت رس

   ر آنیخواب وحشتناك فرعون و تعب
او مردم را بـه دو  ، طاغوت خودسر و مغرور مصر بود) س دومیرامس(فرعون 

 ـان و قبطیبه نام سبط) انیبردگان و اشراف(طبقه مستضعف و مستکبر  م یتقس ـ، انی
ش و یان بودند که در اطراف فرعون به هوسبازى و ع ـیان همان فرعونیقبط، نمود

، هـا بـود   ارات کشور در دست آنیو همه اخت، نوش و ظلم و ستم سرگرم بودند
کـه  ، دگان مستضعف بودنـد یو ستمد، ن اجتماعییان طبقه پایسبط، ولى به عکس

و بنـى   موسـى  ، بردنـد  به نرج مـى ، انیر چکمه و چنگال فرعونیواره زهم
  . انیولى فرعون از قبط، ان بودندیل از سبطیاسرائ
و ، حکمفرمـا بـود  ، بى در کشور مصر و اطـراف یب نژادپرستى عجین ترتیبه ا
 ـچهارصد سال ا، ابدین وضع ادامه یهم، خواستند ان مىیقبط ن وضـع نابسـامان   ی
امبرى به نام موسـى  یکه پ، ل لطف کردین که خداوند بر بنى اسرائیافت تا ایه ادام
  . وغ استعمار و استثمار فرعون نجات بخشدیر یها را از ز و آن، بفرستد 

 آتشى از طرف شام شعله: دیک شب فرعون در عالم خواب دی، امین ایدر هم
ان افتاد و همه آن یهاى قبط انهد و به طرف مصر آمد و به خیور شد و زبانه کش

ها را فراگرفـت و   ها و تالارهاى آن ها و باغ و سپس کاخ، دیها را سوزان خانه
  . ل نمودیهمه را به خاکستر و دود تبد
از خواب برخاست و در غم و ، ار وحشتزده شده بودیفرعون در حالى که بس

د و یرا به حضور طلبر خواب یکاهنان و دانشمندان تعب، ساحران، اندوه فرو رفت
   ؟ستیرش چیتعب، ام دهین خوابى را دیچن: ها رو کرد و گفت به آن
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رسـد کـه بـه زودى نـوزادى از بنـى       ن به نظر مـى یچن: ها گفت کى از آنی
به دست ، انیو نابودى فرعون، د و واژگونى تخت و تاج فرعونیا آیل به دنیاسرائ

   )442( .او انجام شود

  رى از تولد نوزادیاى جلوگد بریخفقان و کنترل شد
م خطرنـاك  یدو تصم، ان و ساحرانیفرعون پس از مشاوره و گفتگو با دربار

آن شـب را  ، ن و ساحرانین که فرمان داد در آن شبى که منجمینخست ا: گرفت
زنـان از  ، مشخص کـرده بودنـد  ) موسى(به عنوان شب انعقاد نطفه کودك موعود 

  . همسرانشان جدا گردند
مردان از شهر ، دى به وجود آمدیاعلام شد و در همه جا کنترل شدن فرمان یا
چ همسرى جرئت نداشت با همسر خود یو ه، رون رفتند و زنان در شهر ماندندیب

  . ردیتماس بگ
عمران که در کنار کاخ فرعون بـه نگهبـانى اجبـارى    ، مه همان شبیولى در ن
آن دو بـا هـم   ، ده اسـت د که نزدش آمیوکابد را دیهمسرش  )443(، اشتغال داشت

  . دیمنعقد گرد همبستر شدند و نطفه موسى 
 ـر الهـى ا ین که تقـد یمثل ا: به همسرش گفت، عمران ن بـود کـه آن کـودك    ی

دن آن بکـوش کـه وضـع    ین راز را پنهان دار و در پوشیا، دید آیموعود از ما پد
   .ار خطرناك استیبس
کوشـش  ، و در پوشاندن راز، ر دور شدوکابد با شتاب و نگرانى از کنار شوهی
   )444(. ار کردیبس

ار یو بس ـ، عیکشتن نوزادان پسر بود کـه بـه طـور وس ـ   ، م فرعونین تصمیدوم
، از دربار فرعون خطاب به عموم مـردم ، اجرا شد، م نخستیتر از تصم خطرناك

  : دیه صادر گردین اعلامیا
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، مراقـب اوضـاع باشـند    ،لیان بنـى اسـرائ  ید در میها با همه مأموران و قابله
بى درنگ سـر از بـدن او جـدا کننـد و او را     ، ا آمدیها به دن هرگاه پسرى از آن

   .زى نگهدارندیولى دختران را براى کن، بکشند
جلادان خون آشـام حکومـت فرعـون بـه جـان مـردم       ، هین اعلامیبه دنبال ا

، ها از هر سـو  هقابل، د قرار گرفتندیتمام زنهاى باردار تحت مراقبت شد، افتادند
و ، ارى از زنان شکافته شدیشکم بس، ر و دارین گیدر ا، کردند زنان را کنترل مى

در اثـر فشـار و لگـد زدن    ، ى که در رحم مادرانشان بودنـد یارى از نوزادهایبس
. دیو کشتن نوزادان پسر به هفتاد هزار نفـر رس ـ ، سقط شدند، مأموران سنگ دل

)445(   
  بى در نگهدارى اویو امدادهاى غ د وجود موسى یتولد خورش

نگـران   مادر موسى ، شد تر مى کیهرچه نزد هنگام ولادت موسى 
ن فکر بود که چگونه پسـرش را از دسـت جـلادان    یو همواره در ا، دیترمى گرد

  . فرعون حفظ کند
چنان  وسى وکابد مادر میامداد و لطف الهى موجب شد که آثار حمل در 

و آن قابله به خـاطر  ، اى دوست بود وکابد با قابلهیگر یاز سوى د، آشکار نباشد
  . داد را گزارش نمى حمل مادر موى ، دوستى

 به دنبال دوسـت قابلـه   مادر موسى ، دیفرا رس لحظات تولد موسى 
 ـرا  قابله آمد و مادر موسى  ،اش فرستاد و از او استمداد نمود ، ارى نمـود ی

 ـگـاه دور از د یدر مخف موسى   ـدر ا، متولـد شـد  ، د مـردم ی ن هنگـام نـور   ی
همـان دم  ، د که بدن قابله به لـرزه افتـاد  یدرخش مخصوصى از چهره موسى 

  . محبت موسى در قلب قابله جاى گرفت
  : قابله به مادر موسى گفت
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ام  زهیو جـا (را به مأموران خبر دهم  م گرفته بودم تولد موسى ین تصمم
ستم یره شد که حتى حاضر نین نوزاد به قدرى بر قلبم چیولى محبت ا) رمیرا بگ
   .ى از او کم شودیمو

او ، بعضى از جاسوسـان حکومـت  ، رون آمدیب قابله از خانه مادر موسى 
 خـواهر موسـى  ، رفتنـد بـه خانـه مـادر موسـى وارد گردنـد      م گیتصم، دندیرا د

 ـدر ا، وکابد دستپاچه شد که چـه کنـد  ی؛ وکابد گفتیماجرا را به )446(  ـن می ان از ی
د و به تنـور  یچیاى پ نوزاد را به پارچه، هوش از سرش رفته بود، شدت وحشت

  . انداخت
 ـیتحق، دنـد ین وارد خانه شدند و در آن جا جز تنور آتـش ند یمأمور ات از ق

   ؟کند ن جا چه مىیقابله در ا: به او گفتند، شروع شد مادر موسى 
 ـاو دوست من است و بـه عنـوان د  : وکابد گفتی  .نجـا آمـده بـود   یدار بـه ا ی
  . وس شده و از خانه خارج شدندین مأیمأمور

نـوزاد  : افـت بـه دختـرش گفـت    یمادر هنگامى که حال عادى خود را بـاز  
 ـن لحظـه صـداى گر  یدر ا. اطلاع ندارم: دختر گفت ؟کجاست ه نـوزاد از درون  ی

د خداوند آتش را براى موسى خنک یمادر به سوى تنور رفت و د، تنور بلند شد
  . رون آوردینوزادش را با کمال سلامتى از درون تنور ب، و گوارا کرده است

 ـک بار صداى گریچرا که ، ولى باز مادر نگران بود ه نـوزاد کـافى بـود کـه     ی
ش یاى پ متوجه خدا شد و از خدا خواست راه چاره، اسوسان را متوجه سازدج

  . دیروى او بگشا
 ـدر ا )447(او درا از نگرانى حفظ کـرد  ، خداوند با الهام خود به مادر موسى ن ی

  : میخوان ن مىیمورد از زبان قرآن چن
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)ع ت ا خفْ عیه فَإذَِ ضَنْ أر ى أَ وس م ُى أم لَ وحیناَ إِ ى الـْیم و لـَا      و أَ قیـه فـ لْ لیَـه فأََ
لین؛َ ْرس ْنَ المم وه لُ اعج و لیَک وه إِ اد نَّا ر ى إِ ن زَ ح ى و لاَ تَ تخَاَف(   

، دىیر بده و هنگامى که بر او ترس ـیاو را ش: م کهیما به مادر موسى الهام کرد
را بـه تـو بـاز    که ما او ، ن مباشیفکن و نترس و غمگیب) لیى ن(ا یوى را در در

   )448( .میده و او را از رسولان قرار مى، میگردان مى
ر یش ـ انه به موسى یوکابد سه ماه مخفین که یگر ایبى دیو از امدادهاى غ

ه نکرد و حرکتى که موجـب بـاخبر شـدن    یچگاه موسى گرین مدت هیدر ا، داد
   )449(. جاسوسان شود از خود نشان نداد

  ایان صندوق و افکندن آن به دریدر م نهادن موسى 
به ، فکندیا بیکودکش را به در، م گرفتیتصم، طبق الهام الهى مادر موسى 

 ـک نفر نجار مصرى کـه از فرعون یطور محرمانه به سراغ  ان بـود آمـد و از او   ی
  . ک صندوقچه کردیدرخواست 
  ؟ خواهى صندوقچه را براى چه مى: نجار گفت

نـوزاد  ، لمیمن از بنى اسرائ: کابد که زبانش به دروغ عادت نکرده بود گفتوی
  . میخواهم نوزادم را در آن مخفى نما مى، پسرى دارم

 ـم گرفـت ا یتصم، دین سخن را شنینجار مصرى تا ا ن خبـر را بـه جـلادان    ی
م بر قلبش مسـلط شـد   یولى آن چنان وحشتى عظ، ها رفت به سراغ آن، برساند

مطلب را بازگو ، خواست با اشاره دست مى، ستادیسخن گفتن باز ا که زبانش از
 ـن برداشت کردنـد کـه   ین از حرکات او چنیمأمور، کند ک آدم مسـخره کننـده   ی
  . رون نمودندیاو را زدند و از آن جا ب، است

گر براى گزارش نزد جلادان یبار د، افتیاو وقتى که حالت عادى خود را باز
او وقتى کـه  ، ن موضوع سه بار تکرار شدیو ا، نش گرفتباز مانند اول زبا، رفت
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 ـ، ن موضوعید که در ایفهم، به حال عادى بازگشت ، ک راز الهـى نهفتـه اسـت   ی
   )450(. ل دادیتحو صندوق را ساخت و به مادر موسى 

صبحگاهان هنگامى ، ان آن صندوق نهادینوزاد خود را در م مادر موسى 
ل یامواج ن، ل انداختیل آمد و آن صندوق را به رود نیکنار رود ن، بودکه خلوت 

ار حسـاس  یاى بس لحظه، ن لحظه براى مادر موسىیا، آن صندوق را با خود برد
 ـد و از فراق نـور د یکش اد مىیمادر فر، اگر لطف الهى نبود، جانى بودیو پره  دهی
 ـ، شـدند  جه جاسوسان متوجه مـى یزد و در نت غ مىیج، اش و لا (ى خطـاب  ول

ى ن حزَ ) میگردانیس را به تـو بـازم  یما مو، نترس و محزون نباش( )تخَافى و لا تَ
 ـچه بهتر که در ا، قلب مادر را آرام کرد )451( ن ین جـا رشـته سـخن را بـه پـرو     ی

  : دیگو م که مىیاعتصامى بده
  مادر موسى، چـو موسـى را بـه نیـل    

  در فکنــد، از گفتــه ى رب جلیــل       

   
  ل کرد بـا حسـرت نگـاه   خود ز ساح

  گفــت کــاى فرزنــد خــرد بــی گنــاه     

   
ــداى   ــف خ ــد لط ــر فراموشــت کن   گ

  چون رهى زین کشـتى بـى ناخـداي        

   
  وحى آمد کاین چه فکر باطـل اسـت  

  رهــرو مــا اینــک انــدر منــزل اســت     

   
ــداختى  ــه را انـ ــرفتیم آنچـ ــا گـ   مـ

ــناختی       ــدى و نش ــق را دی   دســت ح

   
  سطح آب از گاهوارش خوشتر اسـت 

  دایه اش سیلاب و موجش مادر است     

   
  رودهــا از خــود نــه طغیــان میکننــد

  آنچـــه میگـــوئیم مـــا، آن میکننـــد     

   
ــپاریش   ــا بس ــردي، بم ــه برگ ــه ک   ب

  کى تو از مـا دوسـت تـر میـداریش         

   
   در خانه فرعون موسى 

 ها فرزندى جز آن)452( ه داشتیو همسرى به نام آس، فرعون در کاخ خود بود
د و بـى درمـان   یمـارى شـد  یک بیز به یو او ن، نداشتند) سایان(ک دختر به نام ی

، هاى آن عصر از درمـان او درمانـده شـده بودنـد     بیو همه طب، برص مبتلا بود
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اى : کاهنـان گفتـه بودنـد   ، فرعون در مورد شفاى او به کاهنان متوسل شده بـود 
 ن کاخ گـام مـى  ینسانى به اا این دریم که از درون ایکن نى مىیب شیما پ! فرعون

   .ابدی شفا مى، مار بمالندین دختر بینهد که اگر از آب دهانش را به بدن ا
ى بودند که ناگهـان روزى در  ین ماجرایه در انتظار چنیفرعون و همسرش آس

 ـدند که امواج دریاى را د ل صندوقچهیکنار رود ن بـه  ، داد ا آن را حرکـت مـى  ی
ه درِ یآس ـ، قچه را گرفتند و نزد فرعون آوردنددرنگ آن صندو دستور فرعون بى
همـان لحظـه محبـت    ، ناگاه چشمش به نوزادى نورانى افتـاد ، صندوق را گشود

  . ه جاى گرفتیدر قلب آس موسى 
ن پسر کشته نشده یچرا ا: ن شد و گفتیخشمگ، دیوقتى که فرعون نوزاد را د

   !؟است
 ـهاى ا ن پسر بچهیا: ه گفتیآس اى کـه   و تـو فرمـان داده  ، سـت ینن سـال  ی

 ـبگذار ا، ن سال را بکشندیپسرهاى نوزاد ا  ـدر آ .ن کـودك بمانـد  ی سـوره   9ه ی
  : ن آمدهین مطلب چنیا، قصص

و ، د نور چشم من و شـما شـود  ید شایاو را نکش: گفت) هیآس(همسر فرعون 
   .مینیم او را به عنوان پسر خود برگزید باشد بتوانیبراى ما مف

 ـفرعون از آب دهان آن کودك به بدنش مالسا دختر یان آن ، افـت ید و شـفا  ی
به گمـان مـا   : ان فرعون به فرعون گفتندیاطراف، دیکودك را به بغل گرفت و بوس

فرمـان  ، همان است که موجب واژگونى تخت و تاج تو خواهد شـد ، ن کودكیا
با به  ه نگذاشت ویولى آس، م گرفتین تصمیفرعون چن، فکنندیا بیبده او را به در

از کشـتن  ، ها شفاى دختـرش بـود   کى از آنید یها که شا وهیکار بردن انواع ش
  . رى نمودیموسى جلوگ
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 ـت نافذ پروردگار موجب شد کـه ا یبه هر حال مش ن نـوزاد در درون کـاخ   ی
   )453(. افتیپرورش ، ن کانون خطریمهمتر، فرعون

 جرا را پـى به دنبال صندوقچه بـرو و مـا  : مادر موسى به خواهر موسى گفت
   .رى کنیگ

دستور مـادر را انجـام داد و از فاصـله دور بـه جسـتجو       خواهر موسى 
ار شـاد  یبس، ان آن صندوقچه را از آب گرفتندید که فرعونیو از دور د، پرداخت

  . افتیشد که برادر کوچکش از خطر آب نجات 
 ـد که احساس کردند نوزاد گرسنه است و نیطولى نکش بـه  ، ر داردیاز بـه ش ـ ی
 ـامـا عج ، ه حرکت کردنـد یافتن داین به دنبال یمأمور، ه و فرعونیدستور آس ب ی

 ـچیولى نـوزاد پسـتان ه  ، ه آوردندین داین که چندیا ، هـا را نگرفـت   ک از آنی
ه بودند که ناگهان در فاصله نه چندان دور به ین همچنان در جستجوى دایمأمور

 ـتوانند ا شناسم که مى اى را مى من خانواده: دخترى برخورد کردند که گفت ن ی
   .ر دهند و سرپرستى کنندیکودك را ش
ى او یشناختند بـا راهنمـا   ن که او را نمىیمأمور، خواهر موسى بود، آن دختر

، ر دهـد یرفتند و او را به کاخ فرعون آوردند تا به نوزاد ش ـ نزد مادر موسى 
همـه  ، ر خوردیپستان او را گرفت و ش، اماق تمینوزاد با اشت، نوزاد را به او دادند

از آن پـس مـادر   . ن گفتندیآفر و به مادر موسى ، حاضران خوشحال شدند
ا به کاخ فرعون رفـت  ی(. ر دادیاش برد و به او ش را به خانه موسى ، موسى

   ).داد ر مىیکرد و به موسى ش و آمد مى
فرمـوده   ش وفا کرد که به مـادر موسـى   ا ب خداوند به وعدهین ترتیبه ا
بـت  یبه گفته بعضى غ )454( .میگردان ما او را به تو بر مى، فکنیا بیاو را به در: بود

  . دیش از سه روز طول نکشیموسى از مادرش ب
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بـا دسـت   ، رخوارگى در آغوش فرعون بودین که روزى در دوران شیجالب ا
 ـمقدارى از موى ر دیش فرعون را گرفت و کشیش ریخو و ، ش او کنـده شـد  ی
 و به گفته بعضى با چوب کوچکى بازى مى، لى محکمى به صورت فرعون زدیس

  . دیکرد با همان چوب بر سر فرعون کوب
همان دم به دنبـال  ، دشمن من است، ن کودكیا: ن شد و گفتیفرعون خشمگ
  . ند و او را بکشندیایجلادان فرستاد تا ب

، فهمد ن نوزاد است و خوب و بد را نمىیا، دست بردار: ه به فرعون گفتیآس
ن یک قطعه ذغال آتش ـیاقوت و یک قطعه ی، ق کنىین که حرف مرا تصدیبراى ا

فهمـد و اگـر    شود کـه مـى   اقوت را برداشت معلوم مىیاگر ، گذارى نزدش مى
، ن کـار را کـرد  یه هم ـیآن گـاه آس ـ ، فهمد شود نمى معلوم مى، آتش را برداشت

ل دست او را به طـرف آتـش   یولى جبرئ، اقوت دراز کردیبه طرف موسى دست 
آن گـاه  ، زبانش سوخت، ن را برداشت و به دهان گذاشتیموسى ذغال آتش، برد

   )455(. خشم فرعون فرونشست و از کشتن او منصرف شد
 سـپس بـى  ، عطسـه کـرد   گر روزى موسـى  یات دیمطابق بعضى از روا

د(: درنگ گفت مح لْ لَّهاَ ن سخن عصبانى شد و بـه موسـى   یدن ایفرعون از شن )ل
فرعون سخت عصبانى شد ، دیش بلند فرعون را گرفت و کشیموسى ر، لى زدیس

ه همسـر  یآس ـ، م گرفت او را به دست جـلادان بسـپرد تـا او را بکشـند    یو تصم
ن که موسى کـودك اسـت و بـه کارهـاى     یانى کرد و به عنوان ایپا در م، فرعون

   )456(. او را از چنگال فرعون نجات داد، ستیه نخود متوج

  و کشته شدن ستمگرى به دست او، ک مظلومیاز  دادرسى موسى 
) مصـر (روزى وارد شـهر  ، دیبه حد رشد و بلوغ رس ـ هنگامى که موسى 

 گر را مـى یاند و همـد  ز شدهید دو نفر گلاوید، کرد ن مردم عبور مىیشد و در ب
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 ـعنى از فرعونیگرى قبطى یو د، لیها از بنى اسرائ کى از آنی، زنند در ، ان بـود ی
  . استمداد نمود ل از موسى یبنى اسرائ، ن هنگامیهم

 ـدانسـت فرعون  مى از آن جا که موسى  ان از طبقـه اشـرافى هسـتند و    ی
م گرفـت از  یصمارى مظلوم شتافت و تیبه ، کنند ل ستم مىیهمواره به بنى اسرائ
  . رى کندیظلم ظالم جلوگ
ک نفـر بنـى   یخواهد  کى از آشپزهاى فرعون مىید یموسى د، به گفته بعضى

ن موضـوع بـا هـم    یو بر سـر هم ـ ، گارى کشدیبه ب، زمیل را براى حمل هیاسرائ
  . اند ز شدهیگلاو

، نه مرد فرعـونى زد یارى مظلوم شتافت و مشتى محکم بر سیبه  موسى 
ردیاو بر زم، ک مشت کار او را ساختین یما هما ن افتاد و م .  

 ـنه از ا، قصد کشتن او را نداشت موسى  ، ن جهـت کـه آن مـرد مقتـول    ی
 امدهاى دشوارى که براى موسـى  یبلکه به خاطر پ، سزاوار کشته شدن نبود

از درگـاه  ، ن ترك اولـى یر ابه خاط ن رو موسى یاز ا، ل داشتیو بنى اسرائ
   )457(. مانى نمودیو از کار خود اظهار پش، خدا تقاضاى عفو کرد

و مقدمه آن بـه  ، ک انقلابیاى براى  بلکه جرقهّ، ک قتل ساده نبودین قتل یا
اى بـه   نگران بود و هر لحظه در انتظـار حادثـه   لذا موسى ، آمد حساب مى
 ـن گیدر ا، برد سر مى گـر از  یمـردى د  بـاز موسـى   ، ار در روز بعـد ر و دی
و آن مظلـوم از موسـى   ، ز شده اسـت یگلاو، د که با همان مظلومیان را دیفرعون
به طرف او رفت تا از او دفاع نمـوده و از ظلـم    موسى ، استمداد نمود 

 ـآ: گفـت  ظالم به موسى ، رى کندیظالم جلوگ خـواهى مـرا بکشـى     مـى ا ی
   ؟روز شخصى را کشتىیهمانگونه که د



296 

 

 ـاز ا، ع شـده یشـا ، افت که حادثه قتـل یدر موسى   ـن رو بـراى ا ی ن کـه  ی
  . د کوتاه آمدیایش نیگرى پیمشکلات د

د حکم اعدام موسى  نیو فرار او به سوى م   
حکم ، مشورت خود و در جلسه، انش از ماجرا با خبر شدندیفرعون و اطراف

  . را صادر کردند اعدام موسى 
که بعدها به عنوان مـؤمن آل فرعـون   (ل یشان فرعون به نام حزقیکى از خوی

از آن جا کـه او  ، افتیاطلاع ، انیاز اخبار جلسه مشورت فرعون) دیمعروف گرد
د و یرسـان  خود را محرمانه به موسـى  ، مان داشتیا در نهان به موسى 

براى اعدام تـو بـه مشـورت    ) انیفرعون و فرعون(ت ین جمعیا! اى موسى: گفت
   .رخواهان تو هستمیبى درنگ از شهر خارج شو که من از خ، اند پرداخته

ن که شهرى در جنوب شام و ین مدیم گرفت به سوى سرزمیتصم موسى 
برود و ، ان جدا بودیحکومت فرعون و از قلمرو مصر و، شمال حجاز قرار داشت

گرچه سفرى طولانى بـود و توشـه راه   ، ابدیاز چنگال ستمگران بى رحم نجات 
د به یبا توکل به خدا و ام، ن نداشتیاى جز ا ولى چاره، سفر را به همراه نداشت

  : گفت در حالى که مى، امدادهاى الهى حرکت کرد
ومِ الظاّلمینَ( جنى منَ القَ ب نَ ؛ر(   
   )458( .ا مرا از گزند ستمگران نجات بدهیخدا

   ب یارى خواستن او از دختران شعیو ، نیدر صحراى مد موسى 
ن روانه شد و فاصـله  یاده به سوى مدیبا پاى پ، موسى بدون توشه راه و سفر

 ىن مـدت غـذاى او سـبز   یدر ا، مودیروز پ ن را در هشت شبانهین مصر و مدیب
 ـش آبله کرد بهنگامى که به نزدیروى پا ادهیابان بود و بر اثر پیهاى ب ن یک مـد ی
 ـگروهى از مردم را در کنار چاهى د، دیرس  آب مـى ، د کـه از آن چـاه بـا دلـو    ی
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 ـها دو دختـر را د  در کنار آن، کردند راب مىیان خود را سیدند و چهارپایکش د ی
ها رفـت   نزد آن، شوند نمى کیکه مراقب گوسفندهاى خود هستند و به چاه نزد

   ؟دیده چرا گوسفندهاى خود را آب نمى؟ دیا ستادهیچرا کنار ا: و گفت
و به جاى او مـا  ، اى است رمرد سالخورده و شکستهیپدر ما پ: دختران گفتند
 در انتظار رفتن آن، ن چاه مردها هستندیاکنون بر سر ا، میچران گوسفندان را مى

   .میاز چاه آب بکشها  م تا بعد از آنیها هست
گرى بود که سنگ بزرگى بر سر نهاده بودند که سـى  یچاه د، در کنار آن چاه

ى کنار آن یبه تنها موسى ، ا چهل نفر لازم بود تا با هم آن سنگ را بردارندی
نى که چند نفر آن را یآن سنگ را تنها از سر چاه برداشت و با دلو سنگ، چاه آمد

د و گوسـفندهاى آن دختـران را آب   یى از آن چاه آب کش ـیتنهابه ، دندیکش مى
اى رفـت و بـه خـدا     هیر سـا یاز آن جا فاصله گرفت و به ز، آن گاه موسى، داد

  : متوجه شد و گفت
قیر؛ٍ( لى من خیَرٍ فَ ا لت نزَ ى اَ نَّ اء ب ر(   

   .ازمندمیبه آن ن، کى به من برسانىیر و نیهر خ! پروردگارا

   و پاکدامنى موسى دارى  امانت
 ـپ ب یر خود که حضرت شـع یع نزد پدر پیدختران به طور سر ، امبر بـود ی

) به نام صـفورا (کى از دخترانش یب یشع، ف کردندیبازگشتند و ماجرا را تعر)459(
تا مزد کارش ، برو او را به خانه ما دعوت کن: فرستاد و گفت را نزد موسى 

   .بدهم را
آمـد و   داشـت نـزد موسـى    یا گام بـر م یت حیصفورا در حالى که با نها

حرکـت   ب یبه سوى خانـه شـع   موسى ، دعوت پدر را به او ابلاغ نمود
در برابر بـاد  ، کرد جلوتر حرکت مى، ىیدختر که براى راهنما، ر راهیدر مس، کرد
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بـه او   موسـى  ، داد ن حرکـت مـى  ییبه بالا و پـا  باد لباسش را، قرار گرفت
، با انـداختن سـنگ  ، ر راه منحرف شدمیهرگاه از مس، ایتو پشت سر من ب: گفت

   .میکن عقوب به پشت سر زنان نگاه نمىیرا ما پسران یز. راه را به من نشان بده
 ب ینزد شع آمد و به راه خود ادامه دادند تا صفورا پشت سر موسى 

  . دندیرس

   ب ینوازى شع و مهمان ب یبا شع ملاقات موسى 
چگونه نگـران  یه: استقبال گرمى کرد و به او گفت از موسى  ب یشع

ت نجا شهرى است که از قلمرو حکومیا، اى افتهیى ینباش از گزند ستمگران رها
   .خارج است، ستمگران فرعونى

او را  ب یشـع ، ف کردیتعر ب یماجراى خود را براى شع موسى 
ز به لطف خدا حـل  یهمه چ، ى رنج نبریاز غربت و تنها: دلدارى داد و به او گفت

   .شود مى
هاى علـم   ه چشمهافت که در کنار استاد بزرگى قرار گرفته کیدر موسى 

 ـز احساس کرد که با شـاگرد لا یب نیشع، جوشد و معرفت از وجودش مى ق و ی
  . پاکى روبرو گشته است

ب در یشع، ب وارد شدیبر شع نقل شده هنگامى که موسى : ن کهیجالب ا
آن (وقتى که نگاهش بـه موسـى   ، خورد ى مىیکنار سفره غذا نشسته بود و غذا

   .ن غذا بخورین از ایبنش: گفت، افتاد) ناسب و ناشیجوان غر
وذُ باِالله؛ِ(: موسى گفت برم به خدا پناه مى )اع.   

  ؟ ستىیمگر گرسنه ن، ن جمله را گفتىیچرا ا: بیشع
ن غذا را مزد مـن در برابـر   یولى از آن نگرانم که ا، چرا گرسنه هستم: موسى

ولى مـا از خانـدانى   ، کمکى که به دخترانت در آب کشى از چاه کردم قرار دهى
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عـوض  ، گرچه پر از طـلا باشـد  ، ایزى از دنیچ چیم که عمل آخرت را با هیهست
  . میکن نمى
احترام به مهمـان  ، بلکه عادت ما، مین کارى نکردیز چنیما ن، نه: ب گفتیشع
کـى  یان ین میدر ا )460(. و غذا خورد، کنار سفره نشست آنگاه موسى  .است

  : گفت ب یاز دختران شع
مین؛ُ( وىِ الأَ رت القَ ن استأجاءنّ خیَرَ م استأَجرِه ت ب    )یا اَ

تـوانى   ن کسـى را کـه مـى   یچرا که بهتر، را استخدام کن) موسى(او ! اى پدر
   )461( .ن باشدیرومند و امیاستخدام کنى همان کسى است که ن

ى سنگ بـزرگ را  یتنها ن جهت است که او بهیرومندى او از این: ب گفتیشع
 ـ، دیا دلو بزرگ آب را کشیاز سر چاه برداشت و  ن بـودن او را از کجـا   یولى ام

   ؟دىیفهم
ا تا باد لباس تو را یپشت سر من ب: ر راه به من گفتیدر مس: دختر جواب داد

   )462(. ن بودن او استیل عفت و پاکى و امین دلیو ا، بالا نزند

   ب یدختر شعبا  ازدواج موسى 
ن دو دخترم را بـه  یکى از ایخواهم  من مى: گفت به موسى  ب یشع

و ، کنى) چوپانى(ن شرط که هشت سال براى من کار یهمسرى تو در آوردم به ا
 مـن نمـى  ، ش دهى محبتـى از طـرف تـو اسـت    یاگر تا ده سال کار خود را افزا

   .افتیستگان خواهى یاءن شاء االله مرا از شا، وش تو نهمنى بر دیخواهم کار سنگ
   )463(. ب موافقت کردیشنهاد شعیبا پ موسى 
دیبا کمال آسا ب موسى ین ترتیبه ا ن ماند و با صـفورا ازدواج  یش در م

کرد و به چوپانى و دامدارى پرداخت و به بندگى خود ادامـه داد تـا روزى فـرا    
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ان یوغ طاغوتیل را از یبنى اسرائ، ه به مصر باز گردد و در فرصت مناسبىرسد ک
  . ى بخشدیفرعونى رها

  و پاداش او! چوپانى مهربان موسى 
در صحرا و دامنـه کـوه بـه چرانـدن گوسـفندها       روزى حضرت موسى 

 ـیکى از گوسفندها از گله خارج شد و تنها به سـوى ب ی، سرگرم بود  ـان دواب ، دی
ار یبس ـ، بدنبال او موسى ، موسى به طرف او رفت تا او را گرفته و برگرداند

به گوسفند  سرانجام موسى ، ادى گرفت تا شب شدیفاصله ز، د و از گلهیدو
بـه آن گوسـفند مهربـانى کـرد و دسـت      ، ار خسته شده بودین که بسیبا ا، دیرس

 ذره، او را نوازش داد، مانند مادر نسبت به فرزندشد و یمرحمت بر پشت او کش
ولى چرا به خـود  ، رم به من رحم نکردىیگ: به او گفت، اى نامهربانى با او نکرد

  ؟ستم نمودى

  گوسفند از ماندگى شد سست و مانـد 

ــاند       ــرد از وى فش ــیم االله گ ــس کل   پ

   
  کف همى مالیـد بـر پشـت و سـرش    

  مـى نــوازش کــرد همچــون مــادرش      

   
ــى   ــم نـ ــى و خشـ ــیم ذره تیرگـ   نـ

  غیــر مهــر و رحــم و آب چشــم نــى     

   
  گیـرم بـر منـت رحمـى نبـود     : گفت

  طبع تو بـر خـود چـرا اسـتم نمـود؟          

   
 ـد تحمل و مهر را از موسى ، ن صبریوقتى که خداوند ا د بـه فرشـتگان   ی

   .امبرى استیسته مقام پیشا موسى : فرمود
ــزد ــک گفــت ی ــا ملائ ــانب   ان آن زم

ــلان          ــد ف ــى زیب ــوت را هم ــه نب   ک

   
  بــى شــبانى کــردن و آن امتحــان   

ــان       ــوایى جهـ ــدادش پیشـ ــق نـ   حـ

   
 امبران را مدتى چوپان کرد و تا آنیخداوند همه پ: فرمود امبر اسلام یپ

و  ها صبر ن بود که آنیهدف ا، رهبر مردم نکرد، ازمودیها را در مورد چوپانى ن
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 ـبا پاى آزموده قدم بـه م ، ها تا در رهبرى انسان، ندیازمایوقار را در عمل ب دان ی
   )464( .نهند
  سائل کـه تـو هـم اى پهلـوان    : گفت

)465(من هم بوده ام دیرى شبان : گفت     
  

   
  اریبازگشت موسى به مصر با عصاى مخصوص و گوسفندان بس

ب یبه شـع ، سکونتش ن سالیدر آخر، نیکونت در مد؟ موسى پس از ده سال
 ـشـانم د ید به وطنم بازگردم و از مادر و خویر بایمن ناگز: ن گفتیچن  دار ی
   ؟در نزد تو چه دارم، ن مدت که در خدمت تو بودمیدر ا. کنم

بلَق یامسال هر گوسفندى که زائ: ب گفتیشع اه و یدو رنگ و س(د و نوزاد و اَ
   .مال تو باشد، بود) دیسف

چوبى را در ، رى گوسفندانیگ هنگام جفت) ب یبا اجازه شع( موسى 
ن پارچـه دو رنـگ در   یهم ـ، ن نصب کرد و پارچه دو رنگى روى آن افکنـد یزم

ها اثـر کـرد و آن    در نوزاد آن، هنگام انعقاد نطفه، روبروى چشم گوسفندان بود
موسى اثـاث  ، دیان رسیپاآن سال به ، ابلق شدند، سال همه نوزادهاى گوسفندها

  . ال خود را آماده ساخت تا به سوى مصر حرکت کنندیو گوسفندان و اهل و ع
ک عدد عصا به من بـده تـا   ی: گفت ب یهنگام خروج به شع موسى 

   .همراه من باشد
هـا   ب آنیو شع، امبران گذشته مانده بودین عصا از پین که چندیبا توجه به ا

، به آن خانه برو: ب به موسى گفتیشع، کرد در خانه مخصوصى نگهدارى مىرا 
   .ان آن عصاها براى خود برداریک عصا از میو 

بـه طـرف    م یناگاه عصاى نـوح و ابـراه  ، به آن خانه رفت موسى 
اى خود آن را به ج: ب گفتیشع، و در دستش قرار گرفت )466(د یجه موسى 

آن را سر جاى خود نهاد تـا عصـاى    موسى  .گرى برداریبگذار و عصاى د
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، د و در دست او قرار گرفـت یباز همان عصا به طرف موسى جه، گرى برداردید
  . سه بار تکرار شد، ن حادثهیو ا

همان عصـا را  : گفت به موسى ، دیب را دیب آن منظره عجیوقتى که شع
   .خداوند آن را به تو اختصاص داده است، ود برداربراى خ

آن عصا را به دست گرفت و با همان عصا گوسفندان خود را بـه   موسى 
بـه  ، ک کوه طوریر راه نزدین عصا بود که در مسیهم، داد سوى مصر حرکت مى

 ـگرد هاى نبوت موسى  و از نشانه، اذن خدا به صورت مارى در آمد  )467(د ی
  : میخوان سوره طه مى 21تا  17ه یکه در قرآن آ

: موسى گفـت ؟ ست که در دست راستت استیآن چ: خداوند به موسى فرمود
برگ درختان را با آن براى گوسفندانم ، کنم ه مىیبر آن تک، ن عصاى من استیا

: خداونـد فرمـود  . سازم ز با آن برطرف مىیگرى را نیازهاى دیزم و نیر فرو مى
مى و به حرکـت در  یناگهان مار عظ، موسى آن را افکند. فکنیآن را ب! موسى اى
 ما آن را به همـان صـورت اول بـاز مـى    ، ر و نترسیآن را بگ: خدا فرمود. آمد
   .میگردان

  در کنار کوه طور بعثت موسى 
ب را یى شـع یاثاث زنـدگى و گوسـفندان خـود و عصـاى اهـدا      موسى 
ترك کـرد و قـدم در راه   ، ن را به مقصد مصریمد، اش و همراه خانوادهبرداشت 
بـه مصـر   ، روز مودن آن در طـى هشـت شـبانه   یراهى که لازم بود با پ، گذاشت
ن رو بـود  ید گم کردن راه از ایو شا، راه را گم کرد، ریدر مس موسى . برسد

  . رفت راهه مىیباز ، که او براى گرفتار نشدن در چنگال متجاوزان شام
ره سراسـر  یابرهاى ت، ن وقت در جانب راست غربى کوه طور بودیموسى در ا

از ، شد ده مىیده و دیدى از هر سو شنیآسمان را فراگرفته بود و رعد و برق شد
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ط یدر آن شـرا  موسـى  ، مان به سراغ همسرش آمده بودیگر درد زایسوى د
ناگهان نـورى در کـوه طـور    . رگردان بودران و سیح، کیسخت و در هواى تار

  : به خانواده خود گفت، گمان برد در آن جا آتشى وجود دارد. مشاهده کرد
د اندکى آتش بـراى گـرم   یشا، د تا من به جانب کوه طور برومین جا بمانیهم

   .اورمیکردن شما ب
مـى از آسـمان تـا درخـت     ید آتـش عظ ید، دیک آن نور رسیوقتى که به نزد

د یدن آن منظره ترسیبا د موسى ، افته استیامتداد ، در آن جا بود بزرگى که
ور  د که از درون درخت سبزى شـعله یرا آتشِ بدون دودى را دیز، و نگران شد

ولى همان لحظه ، ک شدیاندکى نزد )468(. شد ورتر مى بود و لحظه به لحظه شعله
 ـامـا ن . چند قدم بازگشـت ، از ترس آن اش بـه آتـش او را از    نوادهاز او و خـا ی

ناگهـان از  ، ک شد تا انـدکى از آتـش را بـردارد   ینزد. بازگشتن منصرف ساخت
ک درخت نـدا داده  یان ین بلند و پربرکت از میدر آن سرزم، ساحل راست وادى

  : شد
ب العالمَین؛َ( ناَ االلهُ ر ى اَ نِّ وسى اء یا م(   

   .انیپروردگار جهان، منم خداوند! اى موسى
  . فکنیصاى خود را بع

مشاهده کرد که عصا چون مـارى  ، عصاى خود را افکند وقتى که موسى 
حتى پشت پسر خود را ، د و به عقب بازگشتیترس، با سرعت به حرکت در آمد

اکنون دسـتت را در  ، برگرد و نترس تو در امان هستى: به او گفته شد، نگاه نکرد
 ـو ا! د و درخشنده استیسف، شود ارج مىهنگامى که خ، بانت فرو بریگر ن دو ی

ها قـوم   ان او است که آنیو اطراف، برهان روشن از پروردگارت به سوى فرعون
   )469( .فاسقى هستند
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ن نـداى وحـى را   ید و نخسـت یامبرى رسیبه قمام پ ب موسى ین ترتیبه ا
و مأمور شـد   )470(رد همراه ب) ضاءید بیاژدها شدن عصا و (د که با دو معجزه یشن

  . حرکت کند، دیکه براى دعوت فرعون به توح

   ت موسى و هارون براى دعوت فرعونیمأمور
خداوند به هارون برادر موسـى کـه   ، ک شدیبه مصر نزد حضرت موسى 
  . وندیبپ ز و به برادرت موسى یالهام نمود که برخ، کرد در مصر زندگى مى

، با موسـى ملاقـات کـرد   ، ستقبال برادر شتافت و کنار دروازه مصرهارون به ا
  . گر را در آغوش گرفتند و با هم وارد شهر شدندیهمد
را در بـر   د و موسـى  یدو، وکابد مادر موسى از آمدن فرزندش آگاه شدی
  . دیید و بوید و بوسیکش

اه ساخت و سه روز برادرش هارون را از نبوت خود آگ حضرت موسى 
امبرى خود را یدار کرد و مقام پیل دیدر خانه مادر ماند و در آن جا با بنى اسرائ

ام تـا   من از طرف خدا به سوى شما آمده: ها گفت ها ابلاغ نمود و به آن به آن
  .کتا دعوت کنمیشما را به پرستش خداوند 

  . ار شاد شدندیرفتند و بسیها دعوت موسى را پذ آن
خطاب شد کـه همـراه هـارون نـزد فرعـون       نب خداوند به موسى از جا

رد و ید پند گیشا، دیک به سوى خدا دعوت کنیو او را با نرمى و اخلاق ن، دیبرو
  . مان آوردیا

شى یم که او بر ما پیترس ن مىیاز ا! پروردگارا: موسى و هارون عرض کردند
   .ان کندیا طغیرد یگ

 ـب شـنوم و مـى   ز را مىیهمه چ، د من با شما هستمینترس: خداوند فرمود  .نمی
)471(   



305 

 

آن ، ار توانستند با شخص فرعون روبرو شوندیموسى و هارون با زحمات بس
  : ان کردندیدعوت خود را در پنج جمله کوتاه اما پرمحتوا و قاطع ب، دو

  . میما فرستادگان پروردگار توا - 1
  . ها آزار نرسان به آنل را همراه ما بفرست و یاسرائ بنى - 2
بلکه از طرف پروردگارت نشـانه  ، مییگو ل سخن نمىیهوده و بى دلیما ب - 3

  . میا براى تو آورده) اى و معجزه(
  . کنند روى مىیت پیها که از راه هدا سلام و درود بر آن - 4
 ـبه ما وحى شده است که عذاب الهـى دامـان کسـانى را کـه آ     - 5 اتش را ی
  . ند خواهد گرفتیرکشى نماو س، ب کنندیتکذ

  ؟ ستیپروردگار شما ک! اى موسى: فرعون
نش یپروردگار ما کسى است که به هر موجودى آن چه را لازمه آفـر : موسى
  . ش کرده استییسپس راهنما، او بود داده
  ؟ اوردندیمان نیان ما چه خواهد شد که به خدا اینیشیف پیپس تکل: فرعون
پروردگار ، نزد پروردگارم در کتابى ثبت است ها آگاهى مربوط به آن: موسى

  . کند شود و فراموش نمى من هرگز گمراه نمى
ى را در یو راههـا ، ش قـرار داد ین را براى شما محل آسایى که زمیهمان خدا

اهـان  یانواع گونـاگون گ ، له آنیو از آسمان آبى فرستاد که به وس، د آوردیآن پد
   )472(.... میبر آورد) رهیاز خاك ت(را 

و هـارون نـه تنهـا     ره سر در برابر گفتار منطقى و نرم موسى یفرعون خ
هاى اطراف خود رو کرد  تیبلکه به رجال و شخص، لى نشان ندادیچگونه تمایه

  : و گفت
لت من اله؛( ملأَُ ما ع یا ایَها الم(   
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   )473( .من معبودى جز خودم براى شما سراغ ندارم) انیدربار(ت یاى جمع
قصر و برجى : رش هامان گفتیسپس فرعون با کمال غرور و گستاخى به وز

بـه  ، رمیتا بر بالاى آن روم و خبر از خداى موسى بگ، براى من بساز، ار بلندیبس
   .ان استیگمانم موسى از دروغگو

به ساختن کاخ و برجى بلند مشغول ، عىیار وسین بسیهامان دستور داد در زم
شبانه روز ، ها هزار کارگر ار بناّ و معمار مشغول کار گشتند و دهپنجاه هز، شدند

، بـه گفتـه بعضـى   . دیچیو در همه جا سر و صداى آن پ، به کار خود ادامه دادند
 مرد اسـب سـوارى مـى   ، چ آنیهاى مارپ معماران آن را چنان ساختند که از پله

  . ردیتوانست بر فراز برج قرار گ
نگـاهى بـه   ، فرعون شخصاً بر فـراز بـرج رفـت   ، ان کار ساختمانیپس از پا
 ن صاف معمـولى مـى  ید که از روى زمیمنظره آسمان را همانگونه د، آسمان کرد

ر بر اثر اصابت بـه پرنـده   یت، رى به کمان گذاشت و به آسمان پرتاب کردیت، دید
ن آمد ییفرعون از فراز برج پا، خون آلود بازگشت) ا طبق توطئه قبلى خودشی(

   .خداى موسى را کشتم، د فکرتان راحت باشدیبرو: م گفتو به مرد
بى پرداخـت  یبه عوام فر، ش قدرتیرنگ و نمایر و نین گونه تزویفرعون با ا
سرگرم کرد و بـا  ، مردم را به امور پوچ و توخالى، هودهین حرکات بیو مدتى با ا

خواست مردم را از موسـى و خـداى موسـى     مى، آور هاى خنده ن سرگرمىیا
ها را از مسائل اصلى  آن، جاد مسائل انحرافىیغافل و بى خبر سازد و با ا 

خـراش او بـه لـرزه افتـاد و فـرو       ولى به قدرت الهى برج آسمان، دور نگهدارد
   )474(. ان آن کشته شدندیخت و جمعى در میر

ل از سوى خدا به سوى آن برج آمـد و بـا پـر    یجبرئ، اتیطبق بعضى از روا
   )475(. ى سقوط کردیبرج سه قسمت شد و هر قسمتى به جا، آن زد خود به
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   مان ساحرانیو ا روزى عصاى موسى یپ
او را به سـوى  ، نخست با استدلال و منطق، در ملاقات با فرعون موسى 

کتا دعوت کرد و به همه حاضران نشـان داد کـه دعـوت او بـر اسـاس      یخداى 
د بـه  یرا تهد موسى ، ولى فرعون )476(. رومند استیمنطق ناستدلال محکم و 

   )477(. زندان کرد و او را مجنون خواند
 ـصحنه مبارزه با فرعون را عوض کرد و با تک نجا بود که موسى یا ه بـر  ی

حتـى اگـر نشـانه    : ق معجزه وارد شـد و بـه فرعـون گفـت    یاز طر، قدرت الهى
   ؟رىیپذ نمى، اورمیت بیتم براآشکارى براى رسال
   .اوریى آن را بیگو اگر راست مى: فرعون گفت

دنـد کـه   یناگاه د. ن انداختیعصاى خود را به زم موسى ، ن هنگامیدر ا
دسـتش را در   سـپس موسـى   . آن عصا به صورت مارى بزرگ آشکار شد

د و یدند کـه دسـت او سـف   ید همه حاضران. رون آوردیبان خود فرود برد و بیگر
   .ده شدیکننده آن به سوى آسمان کش رهیاى که نور خ به گونه(د یدرخشنده گرد

 مـى !! باشـد  ساحر آگاه و ماهرى مـى ) موسى(ن یا: ان گفتیفرعون به اطراف
   ؟دیده شما چه نظر مى، رون کندینتان بیخواهد با سحر خود شما را از سرزم

را مهلـت بـده و مـأمورانى را در    ) هارون(رش موسى و براد: ان گفتندیاطراف
ج کن تا به جستجوى سـاحران بپردازنـد و هـر سـاحر آگـاه و      یتمام شهرها بس
   .اورندیدند نزد تو بیزبردستى د
 آورى شـده  نى جمـع ین کار را کرد و همه ساحران براى روز معیهم، فرعون

  . و به مصر آمدند)478(
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 ـاز محمد بن اسکندر نقل شده که از م را  )479(هـا هفـت هـزار سـاحر      ان آنی
هفتصد ساحر و از هفتصـد سـاحر هفتـاد    ، ان هفت هزار ساحریدند و از میبرگز

   )480(. تر بودند انتخاب نمودند ساحر را که از همه استادتر و زبردست
نفـر بـراى تماشـا     -بلکه صـدها هـزار    -دهها هزار . دیروز موعود فرا رس

 ـدر ا، گاه مخصـوص قـرار گرفتنـد   یان در جایفرعون و اطراف. اجتماع کردند ن ی
ا تو آغاز به کار کن و ی: گفتند هنگام ساحران با غرور مخصوصى به موسى 

   .میافکن ل خود را مىیم و وسایکن ا ما آغاز مىیفکن و یعصا را ب
   .دیشما کار خود را آغاز کن: با خونسردى مخصوصى پاسخ داد موسى 
 ـها و عصاهاى خود را به م سمانیها و ر ن طنابساحرا دان افکندنـد و بـا   ی

  . مى را نشان دادندیسحر عظ، بندى مخصوص چشم
و بـه   )481(ع و هولناك بـود  یار وسیاى که ساحران به وجود آوردند بس صحنه
  : روزى خود مغرور بودند که گفتندیقدرى به پ

ون؛َ( بحنُ الغال نَّا لنََ عزَّة فرعونَ اء 482( )ب(   
   .میروز هستیقطعا ما پ، به عزت فرعون

ار بـزرگ و  یدان افکندند به صـورت مارهـاى بس ـ  یلى که ساحران به میوسا
شدند و خلاصـه غوغـا و    گر مىیگوناگونى در آمدند و بعضى سوار بر بعضى د

   )483(. محشرى بر پا شد
ى و بـاز  ار بود هم در فن چشـمبندى و شـعبده  یساحران که هم تعدادشان بس

بـا اعمـال   ، ادى داشـتند یى آگاهى زیایمیکى و شیزیاستفاده از خواص مرموز ف
ها  فته خود کرده و در آنیان را مجذوب و شیب خود توانستند همه تماشاچیعج

  . نفوذ کنند
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 ـدر ا. ان برخاست و از هر سو نعره مستانه سر دادندیو شادى از فرعونیغر ن ی
که تک و تنهـا همـراه بـرادرش     موسى ، ب و گستردهیاهوى عجیغوغا و ه
ن هنگـام خداونـد بـه    یدر ا )484(. فى در دلش به وجود آمدیترس خف، هارون بود

  : وحى کرد موسى 
   .روزى با تو استیقطعا برترى و پ! نترس

وا؛( ع لقَف ما صنَ ک تَ یمین صاك القِ ع 485( )و(   
 فکن که تمام آن چه را ساحران ساختهیى را که در دست راست دارى بیعصا
   .بلعد اند مى

ل شد و به یمى تبدیآن عصا به اژدهاى عظ. عصاى خود را افکند موسى 
 ـحتى . دیجان مارها و اژدهاهاى مصنوعى ساحران افتاد و همه را بلع ک عـدد  ی

  . ها را به عنوان نمونه باقى نگذاشت از آن
  . زده شده بودند که پا به فرار گذاشتند وحشت ان آن چنان هولناك ویتماشاچ
. ر دست و پـاى فرارکننـدگان ماندنـد و کشـته شـدند     یارى در زیت بسیجمع

 ـاى مرعوب و منکوب شد که اخت فرعون به گونه ار از او سـلب شـد و اسـهال    ی
  . دیبى گرفت و عقل از سرش پریعج

  . و مغلوب شدندروز و ساحران در مانده یپ ب موسى ین ترتیبه ا
از نـوع سـحر   ، ل عصاى موسـى بـه اژدهـا   یقطعا تبد: ساحران با خود گفتند

 ـبلع ل ما را نمىیوسا، بود اگر سحر مى، ستین رؤسـاى  . کـرد  د و نـابود نمـى  ی
هـا بـه    دان معروف آنیش سفینفر از ر 72ساحران که چهار نفر بودند به همراه 

ها همه سـاحران بـه    وردند و به دنبال آنمان آیپى برده و ا ت موسى یحقان
  . معتقد شدند خداى موسى 
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مـان بـه موسـى    یولـى ا ، د به اعدام همراه شکنجه کـرد یها را تهد فرعون آن
 ـها جاى گرفـت کـه از تهد   آن چنان در قلوب آن  دهاى فرعـون ترسـى   ی

 ـقـرآن در ا . نـد مان خود استوار و محکم بـاقى ماند ینداشتند و در راه ا ن بـاره  ی
  : دیگو ن مىیچن

مـا بـه   : به سجده افتادنـد و گفتنـد   همه ساحران در برابر خداى موسى 
  . میمان آوردیپروردگار موسى و هارون ا

 ـمـان آورد یا قبل از آنکه به شما اجـازه دهـم ا  یآ: فرعون گفت قطعـاً او  ؟ دی
ن دست و پـاى شـما را   یقیبه ، بزرگ شماست که به شما سحر آموخته) موسى(

 ـآو هـاى نخـل بـه دار مـى     کنم و بر فراز شـاخه  به طور مخالف قطع مى زم و ی
 . دارتر استیک از ما مجازاتش دردناکتر و پاید دانست کدام یخواه

هرگز تو را ، دهیى که ما را آفریبه خدا: مان آورنده به فرعون گفتندیساحران ا
خـواهى   هر حکمى مـى ، م داشتیم نخواهمقد، دهیل روشنى که به ما رسیبر دلا

  . ا داورى کنىیتوانى در زندگى دنیصادر کن که تنها م
 ـم تا گناهان و آنچه را از سحر بر مـا تحم یمان آوردیما به پروردگارمان ا ل ی

هـر مجرمـى کـه در محضـر     ... تـر اسـت   کردى ببخشـد و خـدا بهتـر و بـاقى    
 ـم در آن مـى  آتش دوزخ براى اوست که نه، پروردگارش حاضر شود رد و نـه  ی

   )486(... شود زنده مى

   ه دو بانوى قهرمان و مقاومیل و آسیشهادت همسر حزق
که ، دستگاه طاغوتى فرعون به قدرى جبار و بى رحم بود: ن کهیقابل توجه ا

 ـکردنـد در ا  ر و زن و مرد رحـم نمـى  یر و کبیدار ماندن خود به صغیبراى پا ن ی
  : میکن ر جلب مىیى زراستا نظر شما را به دو ماجرا
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شگر مخصوصى داشت که همسـر  یفرعون در کاخش براى دخترانش آرا - 1
روزى او . داشت مان خود را مخفى مىیکه ا )487(بود ) مؤمن آل فرعون( ل یحزق

ش کردن سر و صورت دختـر فرعـون بـود ناگهـان     یدر قصر فرعون مشغول آرا
دختـر  ، )به نام خـدا ( )االلهبسم (: شانه از دستش افتاد و طبق عادت خود گفت

  ؟ ن کلمه پدرم فرعون بودیدر ا، ا منظورت از خدایآ: فرعون گفت
پرودگار تو و پروردگـار پـدرت   ، بلکه منظورم پروردگار خودم، نه: شگریآرا
  . بود

  . ن مطلب را به پدر خبر خواهم دادیا: دختر فرعون
  . جرا را گزارش داداو نزد پدر رفت و ما. ستیباکى ن، برو خبر بده: شگریآرا

   ؟ستیپروردگار تو ک: د و به او گفتیشگر و فرزندش را طلبیآرا: فرعون
  ! پروردگار من و تو خداست: شگریآرا

فرعون دستور داد تنورى را که از مس ساخته بودند پر از آتش کردند تا او و 
ارم ک تقاضا دیمن : شگر به فرعون گفتیآرا. فرزندانش را در آن تنور بسوزانند

  . دیک جا جمع کرده و دفن کنیهاى من و فرزندانم را در  ن که استخوانیو آن ا
   !ن کار را انجام مى دهمیا، چون بر گردن ما حق دارى: فرعون گفت
فرمـان داد نخسـت   ، ن که زن اعتراف بـه خـدا بـودنش کنـد    یفرعون براى ا

مچنان مقاومت ولى او ه، کى در درون تنور انداختندیکى یشگر را یفرزندان آرا
ن یکـه آخـر  ، رخوارشیسپس نوبت به کـودك ش ـ ، کرد و فرعون را خدا نخواند

دند تـا بـه درون تنـور    یجلادان او را از آغـوش مـادر کش ـ  ، دیفرزندش بود رس
اه (: کودك به زبان آمد و گفت) ار مضطرب شدیمادر بس(فکنند یب مـ رى یا اُ صبِ ا !

ى الحقِّ؛ لَ ع ک نَّ اء(   
   .که تو بر حق هستىمادرم صبر کن 
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  . سوزاندند، ان تنور انداختهیآنگاه او و کودکش را در م
در شب معراج در : ن حادثه جگرسوز فرمودیپس از نقل ا رسول خدا 
ن بـوى خـوش   یا: دمیل پرسیاز جبرئ، دیار خوشى به مشامم رسیآسمان بوى بس

  ؟ ستیاز چ
شگر دختران فرعون است که یآرا) ز خاکسترا(ن بوى خوش یا: ل گفتیجبرئ

   )488(. دیبه شهادت رس
ل بود و بـه طـور مخفـى    یه همسر فرعون از بانوان محترم بنى اسرائیآس - 2

شـگر و  یفرعون نزد او آمد و ماجراى شـهادت آرا . دیپرست قى را مىیخداى حق
  . فرزندانش را به او خبر داد

 ـعث شده کـه ا ز بایچه چ! واى بر تو اى فرعون: هیآس ن گونـه بـر خداونـد    ی
  ؟ ابى و گستاخى کنىیمتعال جرأت 
  ! ؟اى وانه شدهیشگر دیز مانند آن آرایا تو نیگو: فرعون
پروردگـار خـودم و   ، مان دارم به خداوند متعالیبلکه ا، ام وانه نشدهید: هیآس

  . انیپروردگار تو و پروردگار جهان
 ـسـوگند  ، وانـه شـده  یخترت دد: د و به او گفتیه را طلبیفرعون مادر آس اد ی

   .ام اگر به خداى موسى کافر نگردد او را با آتش بسوزانم کرده
که خـود را بـه کشـتن نـده و بـا      : ه صحبت کردیه در خلوت با آسیمادر آس

هرگـز  : هوده مادر را گوش نکرد و گفتیسخن ب، هیولى آس ...شوهرت توافق کن
   .کافر نخواهم شد، به خداوند متعال

ن نصب یخى که در زمیه را به چهارمیها و پاهاى آس فرمان داد دست فرعون
و سـنگ  ، د نهادنـد یو او را در برابر تابش سوزان خورش ـ )489(. کرده بودند بستند
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 ـد و در زیکش ـ مه نفس مىیمه نیاو ن. اش گذاشتند نهیار بزرگى را روى سیبس ر ی
  . ار سختى قرار داشتیشکنجه بس
 او بـا حرکـات انگشـتانش از موسـى     ، ر او عبور کرداز کنا موسى 

او  براى او دعا کرد و بـه برکـت دعـاى موسـى      موسى ، استمداد نمود
اى در  خانـه ! ایخدا: گر احساس درد نکرد و به خدا متوجه شد و عرض کردید

   .بهشت براى من فراهم ساز
هاى بهشت  دنىیاو از غذاها و نوش، ه بهشت بردخداوند همان دم روح او را ب

او سـرش را  ، سرت را بلند کـن : خداوند به او وحى کرد، دینوش خورد و مى مى
مشاهده کرد و ، د ساخته شده بودیبلند کرد و خانه خود را در بهشت که از مروار

ر ید در زینین زن را ببیوانگى اید: فرعون به حاضران گفت. دیاز خوشحالى خند
   !!خندد ن شکنجه سختى مىیشار چنف

 ارى بـر موسـى   یکـه حـق بس ـ  ، ن بانوى مقاوم و مهربانیب این ترتیبه ا
بـه شـهادت   ، داشت و او را در موارد گوناگونى از گزند دشمن نجـات داده بـود  

   )490(. دیرس

   اى از قلدرى و خونخوارى فرعون نمونه
 ـبودند به او گزارش دادند که حزقاى از قوم فرعون که از دوستان او  عده ل ی

  . است کند و از طرفداران موسى  مردم را بر ضد تو دعوت مى
کـنم اگـر شـما     ق مـى یمن تحق، عهد من استیاو پسر عمو و ول: فرعون گفت
 ـز، ن عذاب استیتر او سزاوار سخت، دیراست گفته باش را کفـران نعمـت مـرا    ی

 ـز، دیباش ن عذاب مىیتر شما سزاوار سخت، دیا کرده است و اگر دروغ گفته را ی
   .دیک کنیم تحرید تا مرا بر ضد پسر عمویا جرأت کرده
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 ـ  قت از طرفداران موسى یل در حقیحزق م در ظـاهر  یبود و چنان کـه گفت
، ز احضار شدندیل را احضار کرد و گزارش دهندگان نیفرعون حزق، کرد ه مىیتق

گزارش دهندگان گواهى خـود را در مـورد مخالفـت     ،جلسه محاکمه برگزار شد
  . ابراز نمودند، ل با فرعونیحزق

 دهیا تاکنون هرگز دروغـى از مـن شـن   یآ! اى پادشاه: ل به فرعون گفتیحزق
  ؟ اى

  . نه: فرعون گفت
دهنـدگان بپـرس پروردگـار و رزاق و برطـرف      ن گزارشیاز ا: ل گفتیحزق

  ؟ ستیها ک کننده بلا از آن
رزق دهنـده شـما و   ، خـالق شـما  ، پروردگـار شـما  : دیها پرس آنفرعون از 

  ؟ ستیبرطرف کننده بلا از شما ک
  . فرعون است: همه در پاسخ گفتند

همه حاضـران گـواهى دهنـد کـه پروردگـار خـالق و رازق و       : ل گفتیحزق
ها همان پروردگار و رازق من و برطرف کننده بلا از من  برطرف کننده بلا از آن

  . است
ال کردنـد منظـور او   یولى در ظاهر همه خ، قى بودیل خداى حقیور حزقمنظ(

   ).فرعون است
 ـت حزقیها به دروغ نسبت ضـد  ن وانمود شد که آنیب چنین ترتیبه ا ل بـا  ی

  . اند فرعون را گزارش داده
 ن تهمـت خـود مـى   یکه چرا شما با ا(دهندگان غضب کرد  فرعون بر گزارش

 ـفکنیى بیجدا، لیم حزقیون من و پسر عمو و بازید بیخواست و حکـم اعـدام   ) دی
 ـ یها را چهار م همه آن، همه را صادر نمود  و گوشـت ، ن نمودنـد یخ نقش بـر زم
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هـا را   نگونـه آن یاز بدنشان جـدا نمـوده و ا  ، نیهاى آهن ها را با شانه هاى آن
   )491(. کشتند

  ها ان به نهُ بلا و غرور آنیگرفتارى فرعون
ارى از بنـى  یهاى بس ـ گروه، بر ساحران روزى موسى یپس از ماجراى پ

 ـارى پیطرفـداران بس ـ  موسى . مان آوردندیا به موسى ... ل ویاسرائ دا ی
 ـفرعون(ان یو قبط) روان موسىیپ(ل ین بنى اسرائیکرد و از آن پس ب همـواره  ) انی

 ل مـى یاسـرائ  ان همـواره بـه ظلـم و آزار بنـى    یفرعون، رى و کشمکش بودیدرگ
 روان خود را به صبر و مقاومـت دعـوت مـى   یهمواره پ و موسى ، پرداختند

داد  ها مـژده مـى   و به آن، آورد ها مى اد آنیبى الهى را به یو امدادهاى غ، کرد
شـوند و دشـمنان دسـتخوش بلاهـاى گونـاگون و       ن مىیکه به زودى وارث زم
   )492(. دیسخت خواهند گرد

 ـ، در فاصله سـال بـه سـال   (اپى یناگونى که پبلاهاى گو بـر  ) ا مـاه بـه مـاه   ی
  . ر بودیان وارد شد عبارت از بلاهاى نهُ گانه زیفرعون
 ـکمبود م - 4قحطى و خشکسالى  - 3ضاء ید بی - 2عصاى موسى  - 1 وه ی

هـاى   شـپش و مورچـه  ، مانند کنه(اهى یهاى گ آفت - 7ملخ  - 6طوفان  - 5
ا ابتلاى عمـوم مـردم   ی، لیخون شدن آب رود ن - 9 ش قورباغهیافزا - 8) زیر

   )493(. به خون دماغ
 ـن که بـر اثـر ا  یبا ا، سر او رهیولى فرعون و طرفداران مغرور و خ ، ن بلاهـا ی

ن حال عبرت نگرفتند و به لجاجت و عناد یدر ع، دندیاد دیتلفات و خسارات ز
 بـه موسـى   ها را سحر خواندنـد و بـا صـراحت     و آن نشانه، خود افزودند

ما بـه تـو   ، که سحرمان کنى، اورىیاى براى ما ب)و معجزه(هر زمان نشانه : گفتند
   )494( .میآور مان نمىیا
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کـى از  ی(اى از بـلاى خـون    نظر شما را به گوشه، ن جا به عنوان نمونهیدر ا
  : میکن جلب مى) بلاهاى نهُ گانه

دن قابـل  یکه نـه بـراى آشـام    ل به خون مبدل شدیدند آب رود نیان دیفرعون
ى فقـط بـراى   یآسـا  ن آب به طـور معجـزه  یا. استفاده بود و نه براى کشاورزى

  . روانش آب سالم و گوارا بودیولى براى موسى و پ، ن بودیان چنیفرعون
) روان موسىیپ(ها  کى از سبطىیان از شدت تشنگى نزد یکى از قبطیروزى 
 از به تـو رو آورده یامروز از روى ن، أمشان تویمن از دوستان و خو: آمد و گفت

ولـى آن  ، ل نموده اسـت یل را به خون تبدیى کرده و آب نیجادو موسى ، ام
 ـا، ن تو هسـتم یریار دیمن . ها صاف و گوارا است آب براى سبطى ن کاسـه را  ی

اشامم و از خطر یآب صاف ب، ل تویبلکه به طف، ر و پر از آب کن و به من بدهیبگ
   .ابمیگى نجات تشن

مى یل پر کرد و نیکاسه را گرفت و از آب رود ن. سبطى جواب مثبت به او داد
 ـا: گر را به قبطـى داد و گفـت  یم دیو ن، دیاز آب آن را خود نوش ن آب صـاف  ی

قبطـى  ، آب آن کاسه به خـون مبـدل شـد   ، ولى همان لحظه، اشامیآن را ب، است
چـاره  : بـه سـبطى گفـت   ، ساعتى بعد که خشـمش فـرو نشسـت   . ن شدیخشمگ

   ؟ابمین بدبختى نجات یچگونه از ا؟ ستیچ
   .رامون موسى در آىیو در صف پ، روى فرعون خارج شویاز پ: سبطى گفت
 ـم دعا کن تا به ایتو برا، اقت آن را ندارمیمن ل: قبطى گفت  ـن توفی ق دسـت  ی

   .ابمی
 و قبطـى بـه  ، ش مسـتجاب شـد  یسرانجام دعا، ار دعا کردیسبطى براى او بس

 ـآنگاه آب بـراى او صـاف و گـوارا گرد   ، مان آوردیا موسى  از آن آب ، دی
، دمیهـا نوش ـ  دار انسانیاى خداوند خریچون من شربتى از عطا: د و گفتیآشام
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ن یت از طرف خداى چشمه آفـر یچشمه معنو! تشنه نخواهم شد، امتیگر تا قید
   .شتن صورت آب مادى نزدم خوار گیدر ا، دیدر درونم جوش

  شـــربتى خـــوردم ز االله اشـــترى   

ــرا        ــد م ــنگى نای ــر تش ــه محش ــا ب   ت

   
  آن که جوى و چشـمه هـا را آب داد  

ــاد       ــن گش ــدر درون م ــمه اى ان   چش

   
  ایــن جگــر کــه بــود گــرم و آبخــور

)495(گشت پیش همـت او آب، خـوار        
  

   
   انیان و نجات موسویغرق شدن فرعون
تـا از  ، شـدند  مى ه دامن موسى ان دست بیفرعون، آمد هر بار که بلا مى

مـان  یا، دادند که در صورت رفـع بـلا   خدا بخواهد بلا بر طرف گردد و قول مى
 مـان یها پ ولى آن، بلا بر طرف شد، ن بار بر اثر دعاى موسى یچند، اورندیب

سـرانجام بـلاى عمـومى غـرق شـدن      ، شکنى کردند و به کفر خود ادامه دادنـد 
   )496(. ش آمدیل پیا و نجات بنى اسرائیان در دریفرعون

و همچنان در ، ان به ستوه آمده بودندیروانش از ظلم و فرعونیو پ موسى 
م گرفـت کـه بـا    یتصـم  سـرانجام موسـى   ، بردنـد  فشار و سختى به سر مى

  . ندیهجرت نما) ت المقدسیب(ن یبه سوى فلسط، روانشیپ
   .روان خود را شبانه از مصر خارج کنیپ: وحى کرد سى خداوند به مو

در ، ن حرکـت کردنـد  یشبانه از مصر به سوى فلسـط ، روانشیو پ موسى 
سپاه تـا بـن   . و از آن جا نتوانستند عبور کنند، دندیاى سرخ رسیر راه به دریمس

ن و غوغـاى بنـى   ویش، آمد ش مىیدندان مسلح و بى کران فرعون همچنان به پ
جانشان از کالبدشان پرواز ، ک بود از شدت ترسیل به آسمان رفت و نزدیاسرائ
  . کند
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رت یتـدب ! اى موسـى : زد اد مـى یفر) وصى موسى(وشع بن نون یان یدر آن م
ش روى ما و پشت سـرمان  ینک پیا، نگرى مگر طوفان حوادث را نمى؟ چه شد

  . میو چاره و راه فرارى ندار، سپاه دشمن است
  شب تاریک و بیم موج و گردابى چنین حائل

  کجــا داننــد حــال مــا ســبکباران ســاحل هــا     

   
: وحـى کـرد   خداوند با لطف خاص خود به موسى ، دین بحران شدیدر ا

  : ز فرمودیو ن )497(ا بزن یعصاى خود را به در
ساً لا تخَاف درکاً ( حرِ یب ى الب ریقاً ف م طَ َب له    )و لا تخَفى؛فاَضرِ

 ـل راهى خشـک در در یبراى بنى اسرائ  ـا بگشـا کـه از تعق  ی  ـفرعون(ب ی ) انی
   )498( .اید و نه از غرق شدن در دریخواهى ترس
ا شکافته شـد و  یآب در. ا زدیبه فرمان خدا عصاى خود را به در موسى 

نمـوده  ل از همان راه حرکت یموسى و بنى اسرائ، ا آشکار گشتین درون دریزم
  . گر به سلامت خارج شدندیو از طرف د

 ـا پیان دریدند و از همان راهى که در میانش فرا رسیفرعون و سپاه دا شـده  ی
ره شده بود که به یغرور آن چنان بر فرعون چ، ب کردندیل را تعقیبنى اسرائ، بود

ا شـکافته شـد و   ید چگونه به فرمان من دریتماشا کن: سپاه خود رو کرد و گفت
   .ب کنمیرا تعق) لیبنى اسرائ(داد تا بردگان فرارى خود راه 

ناگهـان  ، ا شـدند ین نفر از لشگر فرعون وارد راه باز شده دریوقتى که تا آخر
ان را به کام مرگ فـرو  یوستند و همه فرعونیبه فرمان خدا آبها از هر سو به هم پ

   )499(. بردند
 ـد د مـرگ مـى  یدر همان لحظه طوفانى که فرعون خود را در خطـر شـد   ، دی

خت و درك کرد که همه عمرش پـوچ بـوده و اشـتباه کـرده     یش فرو ریغرورها
  : ان به خداى جهان متوجه شد و گفتیاست با چشمى گر

سلمین؛َ( نَ المناَ م وا اسرائیلَ و اَ ت بهِ بنُ لَّا الَّذى آمنَ اء له لا اء نَّه    )آمنت اَ
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 مـان آورده یل بـه او ا یودى که بنى اسرائچ معبودى جز معبیمان آوردم که هیا
   )500( .م شدگان هستمیو من از تسل، اند وجود ندارد

امواج ، اى براى توبه نمانده بود و لحظه، گر وقت و فرصت گذشته بودیولى د
 ـفرعون را غرق کرد و سپس کالبد بى جان او را بـه ب ، این دریسهمگ  ـرون دری ا ی

   )501(. دگان گرددنیه عبرت براى آیپرتاب نمود تا ما
مـان  یبه خداى موسى ا: هنگامى که فرعون در لحظه مرگ گفت: ت شدهیروا
  : ل مشتى خاك بر دهان او زد و گفتیجبرئ .آوردم

و مکـرر بـا   ، ى زدىیدم از خدا، تا در ناز و نعمت بودى! اى خاك بر دهانت
 آن ل ستم کـردى و یشکنى نمودى و به بنى اسرائ مانیموسى مخالفت کردى و پ

همـان دروغهـاى قبـل را    ، اى نک که در بن بست قـرار گرفتـه  یا، ها رنج دادى
   )502( !؟کنى تکرار مى

بـه حرکـت    و هـارون   ل همراه موسى یبنى اسرائ، ایاز آن سوى در
شـه از دسـت فرعـون و    یو بـراى هم ، ت المقـدس ادامـه دادنـد   یخود به سوى ب

  . دار شدیها پد دى در زندگى آنیفصل جد افتند ویان نجات یفرعون

  ها ل به بت پرستى و سرزنش موسى از آنیل بنى اسرائیتما
نى براى موسى یهاى داخلى سنگ گرفتارى، م طاغوتى فرعونیبا واژگونى رژ

ده یا به سـاحل رس ـ یل که تازه از دریبنى اسرائ: ن کهیاز جمله ا، دار شدیپد 
دند کـه بـا   یقومى را د، ر راهیدر مس، کردند ن حرکت مىیبودند و به سوى فلسط

  . پرستند ها را مى هاى خود را گرفته و آن خضوع خاصى اطراف بت
پرستى قـرار   ر آن منظره بتیتحت تأث، لیافراد جاهل و بى خرد از بنى اسرائ

 بـت (ها  همانگونه که آن، ز معبودى قرار بدهیبراى ما ن: گرفته و به موسى گفتند
   .معبودانى دارند) انپرست
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 د دعوت کرده و از بـت یان را به سوى توحیکه چهل سال فرعون موسى (
اکنون در برابر جاهلانى قرار گرفتـه  ، پرستى بر حذر داشته بود پرستى و شخص

شنهاد احمقانـه چقـدر دل   ین پیبه راستى ا، کردند پرستى مى بود که تقاضاى بت
رد کردرا آزر موسى     ).د و اعصابش را خُ

  : ها پرداخت و فرمود موسى به سرزنش آن
 ـپرسـتان را بنگر  ن بتیا -د یتى جاهل و نادان هستیشما جمع سـرانجام  ، دی

ا جز یآ -باشد  هوده مىیباطل و ب، دهند و آنچه انجام مى، کارشان هلاکت است
عصرتان برتـرى  ى که شما را از مردم یخدا، کتا معبودى براى شما بطلبمیخداى 

 . دیى بخشیان رهایداد و از ظلم و ستم فرعون و فرعون

 ـا شى بزرگ قرار گرفتهید که در آزماینک مراقب گفتار و کردارتان باشیا . دی
)503(   

شما هنـوز  : کى از مسلمانان گفتیان از روى شماتت به یهودیکى از یروزى 
 حضرت على  .دیدن خود اختلاف نموید بیامبرتان را به خاك نسپرده بودیپ

  : به او فرمود
نه درباره اصل نبـوتش  ، میا اختلاف نموده امبر یما درباره دستورهاى پ

، ا خشک نشده بودیتان از آب دریولى شما هنوز پا) ى خدایکتایتا چه رسد به (
شما را سـرزنش  ، امبرتان موسى ید و پیپرستى کرد شنهاد بتیامبرتان پیبه پ

   )504( .دیشما قومى جاهل و نادان هست: کرد و فرمود

   رفتن موسى به کوه طور براى گرفتن الواح تورات
و همـان را بـراى بنـى    ، بـود  م ین ابراهییرو آیپ، تا آن عصر موسى 

  . کرد غ مىیل تبلیاسرائ
 ـد و کتاب آسـمانى جد یهاى جد مهدر انتظار برنا قوم موسى  د موسـى  ی
  . تا به آن عمل کنند، بودند 
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گـذارم و بـراى    ان شما مىیبرادرم هارون را در م:: به آنها فرمود موسى 
عت و یروم تا احکام شـر  و به کوه طور مى، کنم بت مىیان شما غیسى روز از م

   .اورمیرا براى شما ب) الواح تورات(
 ـل بـا اصـرار و تأک  یگر جمعـى از بنـى اسـرائ   یاز سوى د  د از موسـى  ی

مان نخواهند یو اگر او را مشاهده نکنند هرگز ا، خواستند که خدا را مشاهده کنند
سـرانجام موسـى   ، ده نداشتیفا، حت کردیها را نص هرچه آن موسى ، آورد
کوه (عادگاه پروردگار ید و همراه خود به میبرگز ها هفتاد نفر را ان آنیاز م 
ن به خدا عـرض  یل را چنیدر کوه طور تقاضاى بنى اسرائ موسى ، برد) طور
  : کرد

لیَک؛( ر ا نى انظُ ب ارَِ ر(   
   .نمیخودت را به من نشان بده تا تو را بب! پروردگارا

نگر اگـر در جـاى خـود    ولى به کوه ب، دیهرگز مرا نخواهى د: خداوند فرمود
   .دیمرا خواهى د، ثابت ماند

و همسـان  ، د تجلى خداوند باعث شد که کوه نابود شـود ید ناگاه موسى 
زده شد  چنان وحشت، زیانگ ن صحنه هولیاز مشاهده ا موسى ، ن گرددیزم

! گـارا پرورد: عرض کرد، وقتى که به هوش آمد. ن افتادیکه مدهوش بر روى زم
ن یو مـن از نخسـت  ، کنم و توبه مى، گردم من به سوى تو باز مى، تو منزه هستى
   )505(. مؤمنان هستم
  : ن آمدهیسوره اعراف چن 155ه یو در آ

د وقتـى کـه   یعادگاه ما برگزیهفتاد تن از مردان را براى م، موسى از قوم خود
هـا هـلاك    همـه آن  ها را فرا گرفـت و  ن لرزه آنیآنها را به کوه طور برد و زم

   .شدند
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از موسـى   چرا که قـوم موسـى   ، ن همان تجلى قدرت خدا بر کوه بودیا
 ـبـا ا ، خواسته بودند از خدا بخواهد که خود را نشان دهد  ن کـه خداونـد   ی
و  تجلى خدا بر کوه طور و هلاکت هفتاد نفر از قـوم موسـى   ، ستیدنى نید

 ـ     هـم از معجـزات آن  ، خود موسى مدهوش شدن  ن یهـا بـود کـه چـرا چن
هاى  دن جلوهیها با د تا آن، اند و هم نشان دادن قدرت الهى بود ى کردهیتقاضا

  . با چشم باطن خدا را بنگرند، قدرت الهى
 ـل را دیندگان بنى اسـرائ یوقتى که به هوش آمد و هلاکت نما موسى  ، دی
ن یش از ایها و مرا پ توانستى آن خواستى مى اگر تو مى! دگاراپرور: عرض کرد

 ـ  ندگان آنیم که بر نمایعنى من چگونه پاسخ قوم را بگوی(هلاك کنى  ن یهـا چن
   )506(کنى  هان از ما هلاك مىیا ما را به خاطر کار سفیآ) گذشت

ش تو بود که ین آزمایم که ایدان مى! پروردگارا: سپس با تضرع و زارى گفت
و (کنى و هر کس را بخواهى  با آن گمراه مى) و سزاوار بدانى(ر که را بخواهى ه
  . ىینما ت مىیهدا) نىیسته بیشا

ما را ببخش و مشمول رحمـت خـود   ، تو ولى و سرپرست ما هستى! بار الها
   )507(. ن آمرزندگان هستىیتو بهتر، قرار ده

بـه سـوى بنـى     سرانجام هلاك شدگان زنده شدند و بـه همـراه موسـى    
  . ها بازگو کردند ده بودند براى آنیل بازگشتند و آن چه را دیاسرائ

  . ن سفر الواح تورات را از خداوند گرفتیدر هم موسى 
 من تـو را بـا رسـالت   ! اى موسى: فرمود خداوند در کوه طور به موسى 

 پس آن چه را بـه تـو داده  ، دمیگز بر مردم بر) با تو(ش و سخن گفتنم یهاى خو
  . ر و از شکرگزاران باشیام محکم بگ
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 ـو از هر چ، میاز هر موضوعى اندرى نوشت) تورات(و براى مردم در الواح  ز ی
هـا   ن آنیکـوتر یو به قوم خود بگو به ن، ریت بگیپس آن را با جد، میانى کردیب

زخ است و بـه زودى  فرشان دویزند کیخ ها که به مخالفت بر مى عمل کنند و آن
   )508( .م دادیخانه فاسقان را به شما نشان خواه

ن خـود را بـه   یین آیع و قوانیشرا، عادگاه طوریدر م ب موسى ین ترتیبه ا
از درگاه الهى گرفت و به سوى قوم بازگشت تـا  ، ى از توراتیها صورت صفحه

ت کنـد و بـه سـوى    یداه ـ، ن کتاب آسمانى و قانون اساسىیها را در پرتو ا آن
  . تکامل برساند

   اب موسى یآشوب سامرى منافق در غ
 ـاکنون که از دسـت فرعون  م حضرت موسى یگفت  مـى ، افتـه یان نجـات  ی

 ـل دهد و هـر حکـومتى ن  یحکومت تشک، لیخواهد براى ملت بنى اسرائ از بـه  ی
تـا الـواح   ، به کوه طور رفتل یاو با گروهى از برجستگان بنى اسرائ. قانون دارد

  . قانون اساسى مردم گردد، تا همان کتاب آسمانى، ردیتورات را از درگاه خدا بگ
 ـمـن سـى روز از م  : ل فرمودیبه بنى اسرائ، نخست طبق وعده خدا ان شـما  ی

ى او بـه زنـدگى   یدر پرتو راهنمـا . ن من برادرم هارون استیجانش، ب هستمیغا
   .د تا من باز گردمیادامه ده

به کوه طور رفت و به مناجات و عبادت پرداخت سى شبانه روز  موسى 
گر را بـه آن افـزود و مجمـوع آن چهـل روز     یخداوند ده روز د، دیان رسیبه پا
  . دیگرد

و خـود  ، دهـد  حـوادثى انحرافـى رخ مـى   ، از آن جا که در آغاز هر انقلابى
قـوم  ، کنند دور خود جمع مى گاهى حزب و گروه خاصى را به، ها انقلاب کرده

موسى بن ظفـر کـه بعـداً بـه نـام      . ن انحراف مصون نماندندیز از این موسى 
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او همان کسـى اسـت کـه در مـاجراى     (ل بود یاز بنى اسرائ، سامرى معروف شد
ن که یسامر با ا) موسى به کمک او شتافت و قبطى را کشت، رى او با قبطىیدرگ

 ـپـس از پ ، بود اران موسى یو از ، سابقه انقلابى داشت  روزى موسـى  ی
 ـاى کـه در م  نـه یو از زم، اب موسى یو در غ، دین گردیجزء منافق ان بنـى  ی

کـه جمـع شـده    ، انیل وجود داشت سوءاستفاده کرده و از طلاهاى فرعونیاسرائ
ردم را به پرسـتش آن  و م، اى درست کرد رکى خاصى مجسمه گوسالهیبا ز، بود

  . دعوت نمود
ى همچون صداى گوساله ین مجسمه صدایهاى بدن ا بر اثر وزد باد از سوراخ

 ـاز راه توح، لیت قاطع جـاهلان بنـى اسـرائ   یب اکثرین ترتیرون آمد و به ایب د ی
  . پرست شدند خارج شده و گوساله

حـذر  پرسـتى بر  هـا را در گوسـاله   و آن، حت کردیهارون هر چه قوم را نص
 ـها و ه حتى با جوسازى، به سخنش اعتنا نکردند، داشت  ـاهوى خـود نزد ی ک ی

  . بود او را بکشند

   با آشوب موسى د موسى یبرخورد شد
، وحـى کـرد   خداوند ماجراى گمراهى قوم توسط سامرى را بـه موسـى   

هـا   بازگشت و آن با ناراحتى و خشم از کوه طور به سوى قوم خود موسى 
   )509(. ر رگبار سرزنش خود قرار دادیرا در ز

 ـ   ، از شـدت خشـم و نـاراحتى    موسى  ن زد و یالـواح تـورات را بـر زم
 ـما در ا: ش آمده و گفتندیبه پ، لیبنى اسرائ، شکست ، میرى نـدار ین کـار تقص ـ ی

   .ن کار را کردیبلکه سامرى ا
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ش او را یسر و ر، متوجه شد و از شدت خشمبه برادرش هارون  موسى 
ا یآ؟ روى نکردىیاز من پ، ها گمراه شدند دى آنیچرا وقتى که د: گرفت و گفت

   ؟از من نافرمانى نمودى
 ـى تـو م یدم بگویمن ترس، ریش و سرم را مگیر! اى فرزند مادرم: هارون ان ی
   .و سفارش مرا به کار نبستى، ل تفرقه انداختىیبنى اسرائ

متوجه سـامرى شـد و او را محکـوم و سـرزنش کـرد و سـپس        موسى 
 ـن است که هر کس به تو نزدیا ایبرو که بهره تو در زندگى دن: فرمود ، ک شـود ی

   )510( .ردیکه با من تماس نگ: خواهى گفت
بنـى  ، از نقـاط ضـعف  ، سامرى که منافقى خودخواه ولى با هوش بـود ، آرى
او را  سـرانجام موسـى   ، مى به پا نمودیفتنه عظاستفاده کرد و  ل سوءیاسرائ

عنى او را از جامعه طرد کرد و مردم یآن چنان مجازت کرد که از کشتن بدتر بود 
  . گرفتند دانستند و با او تماس نمى ک مرد نجس و آلوده مىیاو را به عنوان 

هـر  . شـد ردار لامساس گرفتار یمارى مرموز و واگیسامرى به ب: ت شدهیروا
 مـارى مبـتلا شـده و بـدنش آن چنـان مـى      یگرفت به آن ب کس با او تماس مى

  . دان آتش افتاده استیى در میسوخت که گو
مارى و نفرت جامعه بـود تـا بـه    یها نهاد و همچنان گرفتار ب ابانیاو سر به ب
   )511(. دیهلاکت رس

، ساختل وارد یدى بر وحدت و انسجام بنى اسرائیضربه شد، گر چه سامرى
و بـا مقاومـت و شـدت عمـل و     ، دیاد آنها رس ـیبه زودى به فر ولى موسى 

ب خوردگان یو فر، خ سپردیهاى انقلابى غائله سامرى را به زباله دان تار برنامه
ل را از انحراف و سقوط نجات یبنى اسرائ، ن باریرا بازسازى نمود و براى چندم
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 و بـه فرمـان موسـى    ، ده و توبـه کردنـد  مان شیها از کرده خود پش آن، داد
   )512(. ختندیل ریهاى آن را به رود ن زهیمجسمه گوساله را خرد کرده و ر

   و رفع آن به برکت توبه، لیقرار گرفتن کوه بر بالاى سر بنى اسرائ
تورات را با خود آورد و آن را ، از کوه طور بازگشت هنگامى که موسى 

ام که حـاوى دسـتورهاى    کتاب آسمانى آورده: م خود عرضه کرد و فرمودبه قو
ى که خداونـد آن را برنامـه کـار شـما     یدستورها، نى و حلال و حرام خداستید

  . دید و به احکام آن عمل کنیریآن را بگ. قرار داده است
ف دشـوارى بـراى آنـان آورده بنـاى     یتکـال  ن که موسى یهود به بهانه ای
مى از یخداوند فرشتگانى را مأمور کرد تا قطعه عظ، افرمانى و سرکشى گذاشتندن

 ان وحشـت یهودی. ن کردندیفرشتگان چن. ها قرار دهند کوه طور را بالاى سر آن
  . زده شدند
د و یمان ببندیچنان چه پ: ن اعلام کردیها چن ن هنگام به آنیدر ا موسى 

فر ین عذاب و کیا، دییاز تمردّ و سرکشى توبه نما د ویبه دستورهاى خدا عمل کن
   .دیرس شود وگرنه همه به هلاکت مى از شما برداشته و برطرف مى

رفتنـد و در  یم شدند و براى خدا سـجده نمودنـد و تـورات را پذ   یها تسل آن
آن ، بـه برکـت توبـه   ، رفت ها مى حالى که هر لحظه انتظار سقوط کوه بر سر آن

   )513(. دیبرطرف گرد ها عذاب از سر آن

   چى قارون از دستور موسى یسرپ
به شـر  ، ان و سپس سامرىیپس از نجات از شر فرعون و فرعون موسى 

  . گرى در رابطه با قارون دچار شدید
ر بن قاهث پسر عمو یقارون بن  514(بـود   ا پسرخاله حضرت موسى یصه( 

ل بـه دو  یت بنـى اسـرائ  یبه طورى که جمع، هره وافر داشتو از علم و حکمت ب
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و قارون ، ک بخش بودیعهده دار قضاوت در  موسى ، شد م مىیبخش تقس
  . گریدادستان بخش د

 ـداراى ثروت کلانى شد که تنهـا کل ، قارون هـاى ثـروت او را    دهاى خزانـه ی
  . کردند حمل مى) و به نقلى چهل قاطر(شصت قاطر 
  : دیگو ن مورد مىیر اقرآن د

وة؛ِ( ى القُ ول ۀِ اُ صب بالع وء حه لتَنَُ فاتنَ الکنُوزِ ما اءنّ مآتیَنا م و(   
 ـم که حمل کلیما آن قدر گنجها به او داده بود  ـبـراى  ، دهاى آنی ک گـروه  ی

   )515( .مشکل و زحمت بود، زورمند
وقتـى کـه   ، جنجـال نبـود  دشمنى و جار و  ن او و موسى یب، ن زمانیتا ا

نـزد   موسى ، صادر شد از طرف خداوند بر موسى ، فرمان گرفتن زکات
عنـى از هـر هـزار    یآن هم زکات انـدك  ، قارون رفت و از او مطالبه زکات نمود

  . ک نوعی، و از هر هزار نوع کالا، ک درهمی، نار و از هزار درهمیک دی، نارید
اش آمـد و بـه    چى نکـرد ولـى بـه خانـه    یسـرپ ، ن دستوریا قارون در آغاز

حـرص و  . شـود  ار مـى یمتوجـه شـد زکـات مـالش بس ـ    ، حسابرسى پرداخـت 
 ـبـه  ، د که براى حفظ مال خودیاپرستى باعث گردیدن ک آشـوب ناجوانمردانـه   ی

  . دست بزند

   م ناجوانمردانه قارونیخنثى شدن تصم
در آن . ا سـخنرانى نمـود  ه ـ ل را جمـع کـرد و بـراى آن   یبنى اسـرائ ، قارون

  : سخنرانى گفت
 ـشما را به هر چ ل موسى یاسرائ اى بنى از او اطاعـت  ، زى دسـتور داد ی

اموال و ثروت شما را از دسـتتان  ) به عنوان زکات(خواهد  نک مىیولى ا، دیکرد
   .خارج سازد
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! وناى قـار : ن سخنرانى را خوردند و گفتنـد یب ایل فریتى از بنى اسرائیجمع
اطاعت ، هرگونه تو دستور دهى. میع تو هستیما مط، تو سرور و بزرگ ما هستى

   .میکن مى
 ـاورینجـا ب یدهم فلان زن بى عفت را به ا به شما دستور مى: قارون گفت د و ی
: دیدر انظار مردم بگو) در مقابل گرفتن فلان مبلغ رشوه(د تا او یبا او قرار بگذار

   .موسى با من زنا کرد
و آن زن قبـول  ، ن مورد با او بستندینزد آن زن رفتند و قراردادى در اها  آن

 و سپس نزد موسى ، کجا جمع کردیل را در یکرد تا روزى قارون بنى اسرائ
اجتمـاع  ، قوم تو براى استماع سخنرانى و و موعظه شما! اى موسى: آمد و گفت

   .اند کرده
 ـتا بـه ا ، و شروع به سخن کرد، نزد قوم خود آمد موسى  ، دین جـا رس ـ ی

 ـ دستش را جدا مى، کسى که دزدى کند! لیاى بنى اسرائ: گفت کسـى کـه   ، میکن
 ـ هشتاد شلاق بـه او مـى  ، به کسى بدهد) از روى دروغ(نسبت زنا  و اگـر  ، میزن

ولى اگر همسر ، میزن انه به او مىیصد تاز، کسى زنا کند ولى همسر نداشته باشد
   .م تا جان بدهدیکن او را سنگسار مى ،داشته باشد

نت؛(: اد زدیت فریان جمعیناگهان قارون در م اگر چه زناکـار   )و اءنْ کنُت اَ
   ؟خودت باشى
نا؛(: موسى گفت    .اگر چه خودم باشم )و اءنْ کنُت اَ
   .اى ند تو با فلان زن روسپى زنا کردهیگو ل مىیبنى اسرائ: قارون گفت

سـخن  ، اگر گفت با من زنا کرده، دیاورینجا بیآن زن را به ا: گفت موسى 
  . دید و مرا سنگسار کنیریاو را بگ
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، اى زن: به او رو کرد و گفـت  موسى ، اى رفتند و آن زن را آوردند عده
   ؟ندیگو ن قوم مىیآن گونه که ا! ؟ام ا من با تو زنا کردهیآ

ن نسبت یها با من قرارداد بستند که ا آن، دنیگو ها دروغ مى آن، نه: زن گفت
   .دروغ را به تو بدهم

ش را یبه خاك افتاد و سجده شکر به جا آورد که خداونـد آبـرو   موسى 
از طرف خدا صـادر  ، رتیس ن جا بود که مجازات قارون زشتیدر ا. حفظ نمود

  . شد
م عليهغضب کرد و به موسى ، تیخداوند بر قارون و آن جمع لا به : فرمود الس

  . اش را در کام خود فرو برد ن فرمان بده تا قارون و خانهیزم
 ـآنها را بگ: ن گفتیبه زم موسى   ـ .ری شـان  یهـا را تـا سـاق پا    ن آنیزم

 ـ: گر موسى گفـت یبار د، گرفت  ـهـا را بگ  ن آنیاى زم  ـ .ری هـا را تـا    ن آنیزم
 ـها را بگ ن آنیاى زم: تگف گر موسى یبار د، زانوانشان گرفت  ـی  ن آنیر زم
 کردند و به موسى التماس مى ه مىیها ناله و گر آن، شان گرفتیها را تا گردنها
 ـ: ن بار گفتیموسى براى آخر، ها رحم کند نمودند که به آن هـا را   ن آنیاى زم

  . ها را در کام خود فرو برد ن همه آنیزم .ریبگ
، ها توجـه و تـرحم نکـردى    به التماس آن :وحى کرد خداوند به موسى 

   )516( .دادم ها مى من جواب مثبت به آن، کردند ولى اگر به من استغاثه مى

   ن موسى یو نفر ن قارون به موسى یتوه
 ـر خـود بـه ب  یل در مس ـیهنگامى کـه بنـى اسـرائ   ، اتیطبق بعضى از روا ت ی

همواره ، براى نجات خود از سرگردانى، ماندند، هیابان تیچهل سال در ب، المقدس
ار خوش صـدا بـود و   یقارون بس. ه اشتغال داشتندیبه قرائت تورات و دعا و گر
و بر اثـر آگـاهى بـه علـم     ، خواند واى خود مىیتورات و دعاها را با صداى ش
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ل بـه  یوقتى که ماندگار شدن بنـى اسـرائ  . ثروت کلانى به دست آورد، اگرىیمیک
ها  ها کناره گرفت و در مجالس مناجات و دعاى آن قارون از آن، دیطول انجام
اگـر از  : نزد او رفت و به او هشـدار داد کـه   روزى موسى . کرد شرکت نمى

مشمول عذاب الهى خواهى ، رى در مجالس ما شرکت نکنىیت ما کناره بگیجمع
   .شد

موسـى  ، به باد استهزاء گرفـت را  قارون بر اثر خودخواهى گفتار موسى 
قـارون بـه   ، و در کنار قصـر او نشسـت  ، با غم و اندوه از نزد او خارج شد 

خدمتکارانش دستور داد که خاکسترى را با آب تـر کننـد و بـه سـر و صـورت      
ار یبس موسى ، ن اهانت را به آن حضرت نمودندیها ا آن، زندیبر موسى 

هـا و   خداونـد آسـمان  ، ن کردیاحت و دل شکسته شد و در مورد قارون نفرنار
 ـ موسى ، قرار داد ع موسى ین را مطیزم قـارون و  : ن فرمـان داد یبه زم

   .کاخ قارون را در کام خود فرو ببر
   )517(.... قارون و کاخش را در کام خود فرو برد، نیزم

  شدل به تنفر یحسرتى که تبد
هاى کلان و اسکورتهاى مجلل و مرکبهـاى راهـوار از خانـه     قارون با ثروت

 ثروت خود را به رخ مردم مـى ، ش ثروتیو بر اثر جنون نما )518(آمد  رون مىیب
  . دیکش

 ـدر م، ت چهل هزار نفرىیک جمعیقارون با : اند حتى بعضى نوشته ان بنـى  ی
بـا  ، مـت یق هـاى گـران   اسـب در حالى که چهار هزار نفر بر ، ل رژه رفتیاسرائ

هاى  نیدرو با خود آورد که بر زیزان سپیز کنیهاى سرخ سوار بودند و ن پوشش
شان سرخ بود یلباسها، د رنگ قرار داشت سوار بودندیى که بر استرهاى سفیطلا
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 تعداد آن، و مطابق گفته بعضى، کردند نت آلات طلا جلوه مىیو همه غرق در ز
  . ها هفتاد هزار نفر بود

وقتى آن صحنه پرزرق وبرق ، اپرست که عقلشان در چشمشان بودیت دنیاکثر
 ـیکش ـ آه سوزان از دل برمـى ، قیبا حسرت عم، دندیرا د  ن آرزو مـى یدند و چن

 ـک سـاعت و  یک روز و یو حتى ، اى کاش به جاى قارون بودند کردند که ک ی
مـى از  یه عظبه راستى که قـارون داراى بهـر  : گفتند مى. لحظه مانند قارون بودند

چـه جـاه و جلالـى و چـه     ، ن بر قارون و ثروت سرشارشیآفر. ها است نعمت
   !؟ر آن را سراغ نداردیخ نظیحشمتى که تار

م الهى قرار گرفتـه  یقت هم قارون و هم آن آرزو کنندگان در کوره عظیدر حق
  . بودند

ز ین نزگارایگروه اندکى از آگاهان و پره، اپرستیت دنین اکثریولى در مقابل ا
  : گفتند بودند که مى

حا؛ً( لَ صال مع نَ ونِ آممااللهِ خیَر ل واب م ثَ کُ    )ویلَ
مان آورده و عمل صـالح  یثواب و پاداش الهى براى کسانى که ا، واى بر شما

   )519( .بهتر است، دهند انجام مى
و به ، قت را درك کردندیحق، زیاپرست نیت دنید که همان اکثریاما طولى نکش
 ـو ا، نمودنـد  اظهار تنفر به زرق و برق قارون مـى ، جاى حسرت و آه ن در آن ی

لاتش را در کـام  یو همه خانه و تشک، هنگام بود که خداوند بر قارون غضب کرد
واى بـر مـا   : گفتنـد  ن وقت همان آرزومندان پرحسرت مىیدر ا. ن فرو بردیزم
ر هر کس بخواهد ب، دهد ى خداوند روزى را بر هر کس بخواهد گسترش مىیگو

   .د آن تنها در دست خداستیو کل، ردیگ تنگ مى
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 ـن فکر فرو رفتند که اگـر آرزوى مصـرانه د  یدر ا، ن رویاز ا هـا بـه    روز آنی
چه خاکى بر سـر  ، داد ها را به جاى قارون قرار مى د و خدا آنیرس اجابت مى

 ـ : در مقام شکر بر آمده و گفتند، ن رویاز ا. کردند مى ر مـا منـت   اگر خداونـد ب
 ـاى واى مثـل ا ، بـرد  ن فرو مىیما را هم به قعر زم، نگذارده بود ن کـه کـافران   ی

جه یو نت، مینگر قت را با چشم خود مىیاکنون حق )520(. شوند هرگز رستگار نمى
ن گونـه زنـدگى   یم که ایفهم م و مىینیب پرستى را مى غرور و سرکشى و شهوت

   .وحشتزا است اریبس، زى داردیى که دورنماى دل انگیها
امـروز  ، ل بـود یک روز از دانشمندان مورد احترام بنى اسرائیقارون که ، آرى

  . ن گونه به خاك مذلت نشستیبر اثر غرور ا

  نایل در صحراى سیچهل سال سرگردانى بنى اسرائ
 ـپس از هلاکت فرعـون و فرعون  از  ل همـواره موسـى   یبنـى اسـرائ  ، انی

ن یل فرمـان داد تـا بـه سـرزم    یند خداوند به بنى اسـرائ افتیها نجات  چنگال آن
موسـى  . ن حرکت کنند و آن جا را محل سکونت خود قرار دهنـد یمقدس فلسط
  . ها ابلاغ کرد فرمان خداوند را به آن 

ما ، رون نروندین بیاز فلسط) عنى قوم عمالقهی(تا ستمگران : ل گفتندیبنى اسرائ
   .میشو ن نمىین فلسطیم و وارد سرزمینک ن فرمان عمل نمىیبه ا

ت یشگاه خداونـد شـکا  یو به پ، سخت ناراحت شد، ن سخنیاز ا موسى 
ها چهل سال  ن مقرر داشت که آنیل غضب کرد و چنیخداوند بر بنى اسرائ، کرد
  . سرگردان بمانند) نایصحراى س(ابان یدر ب

و به درگـاه خداونـد روى    ،مان شدندیسخت پش، گروهى از آنان از کار خود
هاى خود قـرار داد کـه    ل را مشمول نعمتیگر بنى اسرائیخداوند بار د، آوردند

  : میخوان سوره بقره بازگو شده است آن جا که مى 57ه یها در آ قسمتى از آن
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 ـره مخصوص ولذیش(م و با منّ یبان ساختیو ابر را بر شما سا و ) ذ درختـان ی
لوى  ـیى به عمل آوردیرایاز شما پذ) کبوتر هیپرندگان مخصوص شب(س  م یم و گفت
   .دیم بخوریاى که به شما روزى داد زهیهاى پاک از نعمت

چهـل  (ک مدت طـولانى  یابان خشک و سوزان براى یل در بیآرى بنى اسرائ
ها حل  ز خداوند براى آنین مشکل را نیا، ى کافى داشتندیاز به مواد غذاین) سال
ل داد کـه از آزار  یهـا تشـک   بـراى آن ، ه ابریچون ساه گوارا همیک سایو ، کرد

  . تابش سوزان آفتاب در امان بمانند
د یها را ص ـ ل آنیو بنى اسرائ، آمدند ک سو پرندگان از فضاهاى دور مىیاز 

گـر بـر اثـر    یو از سـوى د ، کردنـد  ه مىیها ته ذ از گوشت آنیکرده و غذاى لذ
 ـابان رویدرختانى در ب، ها بارش باران ره یو داراى صـمغ و ش ـ ، سـبز شـد  د و یی

   )521(. افتندیب از گرسنگى و تشنگى نجات ین ترتیو به ا، مخصوصى شدند

   ابان بر اثر ضربه عصاى موسى یدن چشمه آب در بیجوش
نا یابـان خشـک و سـوزان صـحراى س ـ    یدر ب ل همراه موسى یبنى اسرائ

. قه سختى قرار گرفتنـد یز جهت آب در مضآنها ا، دادند همچنان ادامه زندگى مى
و از او اسـتمداد  ، آمده و وضـع ناهنجـار خـود را بـه او گفتنـد      نزد موسى 

  . نمودند
 ـخداونـد ا ، از درگاه خداوند براى قوم خود تقاضاى آب کرد موسى  ن ی

را بر آن سـنگ  دستور داد که عصاى خود  تقاضا را قبول نمود و به موسى 
  . ابان بود بزندیمخصوصى که در آن ب

د و یناگهـان آب از آن جوش ـ ، عصاى خـود را بـر آن سـنگ زد    موسى 
با شدت و ) له بودندیل که دوازده قبیل بنى اسرائیبه تعداد قبا(دوازده چشمه آب 
  . سرعت جارى شد
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 ـیاسرائ طبق فرمان خداوند به بنى موسى  هـاى الهـى    از روزى: ودل فرم
   )522( .دید و موجب گسترش فساد نشوین فساد نکنید و در زمیاشامید و بیبخور

  توقع بى جا
مشـمول مواهـب و    ن آن که همـواره توسـط موسـى    یل در عیبنى اسرائ

ن بار بـه آن  یا. دندیکش ى دست نمىیجو ولى از بهانه، شدند هاى الهى مى نعمت
نّ ووى  غذاهاى م لْ اکتفا نکرده نـزد موسـى   ) ره درخت و گوشت پرندگانیش(س
از خـداى  ! اى موسى: ن گفتندیآمده و تقاضاى غذاهاى متنوع نمودند و چن 

 ـعـدس و پ ، ریس، اریخ، جاتید از سبزیرو ن مىیخود بخواه از آن چه از زم از ی
   .میفا کنک نوع غذا اکتیم به یستیما هرگز حاضر ن، اندیبراى ما برو
تر از آن چه خـدا بـه شـما     ا شما غذاى پستیآ: ها گفت به آن موسى 

، دیشو) نین فلسطیسرزم(ن است وارد شهر یاکنون که چن؟ دیکن داده انتخاب مى
   )523( .د در آن جا وجود داردیخواه را آن چه مىیز

ن راه یو در ان جهاد کنند یها که حاضر نبودند با حاکمان جبار فلسط ولى آن
 ـاز ا، ن و شـام شـوند  یتوانستند وارد سـرزم  چگونه مى، کردند سستى مى ن رو ی

، ابـان ماندنـد  یو چهل سال در ب )524(شانى گشتند یگرفتار غضب الهى و ذلت و پر
چنـان کـه در   ، کردنـد  بار آنان که در امر جهاد سستى مـى  ن است وضع ذلتیا

  . شود داستان بعد خاطر نشان مى

  ها ل در جهاد و ذلت آنیاسرائ سستى بنى
ن مقـدس  یبه سـرزم : ل گفتینا به بنى اسرائیابان سیدر ب حضرت موسى 

و بـه پشـت   ، دیکه خداوند براى شما مقرر داشته وارد شو) المقدس و شام تیب(
   .د شدیانکار خواهید که زینى نکنید و عقب نشیسر خود باز نگرد
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عنـى عمالقـه   ی(تى ستمگر ین جمعیدر آن سرزماى موسى : ل گفتندیاسرائ بنى
م یشـو  ن وارد نمىیما هرگز به آن سرزم، هستند) اغى بودندیکه مردمى جبار و 

   )525( .ن خارج شوندیها از آن سرزم تا آن
، ها در مسـأله جهـاد اسـت    انگر ضعف و سستى آنیل بیاسرائ ن پاسخ بنىیا

هـا هرگـز    نمـوده بـود کـه آن    ل و زبونیها را ذل استعمار فرعونى آن چنان آن
 ـاغیبا ، حاضر نبودند براى حفظ عزت خود و خـود را بـه رنـج و    ، ان بجنگنـد ی

  : ها حتى به موسى گفتند آن، فکنندیزحمت جهاد ب
ون؛َ( د نا قاعلا اءناّ هه فقات ک ب ر و نت ب اَ ذهَفا(   

   .میا ن جا نشستهیما هم، دید و با آنان بجنگیتو و پروردگارت برو
دند و خداوند به یترس دو نفر رادمرد که از خدا مى، لیان بنى اسرائیولى در م

شما وارد دروازه شهر آنـان  : مان و شهامت داده بود گفتندیها نعمت عقل و ا آن
مـان  ید اگر اید شد و بر خدا توکل کنیروز خواهید پیهنگامى که وارد شد، دیشو
   )526( .دیدار
 مطـابق پـاره  ، وفنا بودندیو کالب بن ) صى موسىو(وشع بن نون ین دو نفر یا

ل بـه جنـگ   یش بنـى اسـرائ  یشاپیوشع را پی حضرت موسى ، اتیاى از روا
  . عمالقه فرستاد

حا هجوم بردند و بـا سـتمگران آن جـا    یوشع به شهر اریها به فرماندهى  آن
حـا شـد و پـس از    یوارد شـهر ار  موسى . روز شدندیها پ دند تا بر آنیجنگ

  . ا رفتیمدتى در آن جا از دن
زمـام امـور بنـى    ، امبرانیکى از پیشد و به عنوان  ن موسى یوشع جانشی
و سـرانجام بـر همـه    ، را ادامـه داد  ل را به دست گرفت و راه موسى یاسرائ
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 ـاز دن سال زندگى بعـد از موسـى    27و پس از ، ن شام مسلط شدیسرزم ا ی
  . رفت

ل را به ین او شد و زمام رهبرى بنى اسرائیوفنا جانشین هنگام کالب بن یدر ا
   )527(. دست گرفت

لعم باعورا و هلاکت ب ست هزار نفر بر اثر طاعونیماجراى ب   
و کارش به قدرى بالا گرفت که اسـم  ، ل بودیبلعم باعورا از علماى بنى اسرائ

  . دیرس استجابت مىش به یدانست و دعا اعظم مى
وشـع بـن   یل به فرمانـدهى  یتى از بنى اسرائیبا جمع موسى : ت شدهیروا

 ـب(رون آمده و به سوى شهر یه بیابان تیوفنا از بینون و کالب بن  ت المقـدس و  ی
 ـتا آن را فتح کنند و از ز، حرکت کردند) شام  ـر ی وغ حاکمـان سـتمگر عمالقـه    ی

  . خارج سازند
عالم معـروف  (حاکمان ظالم نزد بلعم باعورا ، دندیک شهر رسیزدوقتى که به ن

ت خود استفاده کن و چون اسم اعظم الهى را یرفته و گفتند از موقع) لیبنى اسرائ
من چگونه : بلعم باعورا گفت. ن کنیل نفریدر مورد موسى و بنى اسرائ، دانى مى

؟ ن کـنم ینفـر ، ندهمراهشـان هسـت  ، امبر خدا و فرشـتگان یدر مورد مؤمنانى که پ
   .ن کارى نخواهم کردیچن

، رفتیاو نپذ، ن کندیگر نزد بلعم باعورا آمدند و تقاضا کردند نفریها بار د آن
رنگ و ترفنـد آن  یهمسر او با ن، سرانجام همسر بلعم باعورا را واسطه قرار دادند

که سرانجام بلعـم حاضـر شـد بـالاى کـوهى کـه       ، قدر شوهرش را وسوسه کرد
   .ن کندیها را نفر ل است برود و آنیبنى اسرائمشرف به 

الاغ پـس از انـدکى حرکـت    ، بلعم سوار بر الاغ خود شد تا بالاى کوه بـرود 
 اده مىیبلعم پ، کرد خاست و حرکت نمى نهاد و بر نمى ن مىیاش را بر زم نهیس
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بار سـوم همـان الاغ بـه    . نمود زد تا اندکى حرکت مى شد و آن قدر به الاغ مى
 ا نمىیآ؟ روى واى بر تو اى بلعم کجا مى: لهى به سخن آمد و به بلعم گفتاذن ا

م ین حـال از تصـم  یبلعم در ع ـ .کنند رى مىیدانى فرشتگان از حرکت من جلوگ
و در آن جـا  ، اده بـه بـالاى کـوه رفـت    یالاغ را رها کرد و پ، خود منصرف نشد

ن کنـد اسـم   یرا نفر لیاورد و بنى اسرائین که خواست اسم اعظم را به زبان بیهم
 ن مىیشد به طورى که قوم خود را نفر اعظم را فراموش کرد و بانش وارونه مى

  . نمود ل دعا مىیکرد و براى بنى اسرائ
خداوند بر اراده من غالب شده است و : گفت؟ کنى ن مىیچرا چن: به او گفتند

   .کند ر و رو مىیزبانم را ز
ا و آخـرت مـن از   یاکنون دن: ظالم گفتن هنگام بلعم باعورا به حاکمان یدر ا

: ن دسـتور داد یآن گاه چن. رنگ باقى نمانده استیله و نیو جز ح، من گرفته شد
 ـهـا بده  د و کالاهاى مختلف به دست آنیش کنیزنان را آراسته و آرا د تـا بـه   ی

 ـو به زنان سـفارش کن ، د و فروش ببرندیل براى خریان بنى اسرائیم د کـه اگـر   ی
ى کنند و عمـل منـافى عفـت    یها کامجو خواستند از آن سى افراد لشکر مو
 ـاگـر  ، ها بگذارند ار آنیخود را در اخت، انجام دهند ک نفـر از لشـکر موسـى    ی
   .م شدیروز خواهیها پ ما بر آن، زنا کند 
د یش کرده و به عنوان خریزنان آرا، ها دستور بلعم باعورا را اجرا نمودند آن
د که زمرى بـن شـلوم   یى رسیکار به جا، ل شدندیوش وارد لشکر بنى اسرائو فر
آورد و  کـى از زنـان را گرفـت و نـزد موسـى      یله شمعون دست یس قبیرئ

سـوگند بـه خـدا از    ، ن زن بر من حرام استیى ایگو کنم که مى گمان مى: گفت
   .کنم دستور تو اطاعت نمى
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 ـو ا، رد و با او زنـا کـرد  مه خود بیآن گاه آن زن را به خ  ـی ن بـود کـه   ین چن
ها در خطر مرگ قرار  ل آمد و همه آنیر طاعون به سراغ بنى اسرائیمارى واگیب

  . گرفتند
که رادمردى قوى پنجه  زار نوه برادر موسى ین هنگام فنحاص بن عیدر ا

آمد و از مـاجراى  ان قوم یبه م، دیبود از سفر سر رس از امراى لشکر موسى 
هنگامى که او را با . به سراغ زمرى بن شلوم رفت، طاعون و علت آن باخبر شد

 ـدر ا، ها حمله نموده هـر دو را کشـت   به آن، دیزن ناپاك د مـارى  ین هنگـام ب ی
  . دیطاعون بر طرف گرد

را  ست هزار نفر از لشـکر موسـى   یمارى طاعون بین بین حال همیدر ع
  . کشت

وشع باز سازى کرد و به جبهه فرستاد یه لشکر را به فرماندهى یبق  موسى
   )528(. گرى فتح کردندیکى پس از دیو سرانجام شهرها را 

 ـخداوند ماجراى انحراف بلعم باعورا را به طور اشاره و سربسته در آ  175ه ی
  : دیفرما مى 176ه یدر آ، سوره اعراف ذکر کرده 176و 

)ش و بِ و لَ لْ کَ لِ الْ لهُ کمَثَ اه فمَثَ و ه عاتَّب ضِ وَى الأر لَ د إِ لَ خْ کنَّه أَ عناَه بهِا و لَ فَ رَ ئنْاَ لَ
صِ   صـ واْ بِآیاتناَ فاَقْ ب ومِ الَّذینَ کَذَّ قَ لُ الْ ک مثَ ل رکُهْ یلهْث ذَّ و تتَْ لیَه یلهْثْ أَ لْ ع مح ن تَ إِ

م یتَ لَّه ع صص لَ قَ ون؛َالْ رُ کَّ    )فَ
ات و علوم و دانشها بالا ین آیرا با ا) بلعم باعورا(مقام او ، میخواست و اگر مى

و او ، میاو را به حال خود رها کـرد ، بر خلاف سنت ماست، اما اجبار، میبرد مى
، اسـت ) هار(مثل او همچون سگ ، روى کردیو از هواى نفس پ، دییبه پستى گرا

و اگر او را بـه  ، آورد رون مىیو زبانش را ب، را بازدهانش ، اگر به او حمله کنى
اپرستى است یى چنان تشنه دنیگو(، کند ن کار را مىیباز هم، حال خود واگذارى



339 

 

، ب کردنـد یات ما را تکذین مثل گروهى است که آیا) شود راب نمىیکه هرگز س
  )529( .دار شوندیشند و بیندید بیشا، بازگو کن) براى آنها(ن داستانها را یا

رنگبازان یکه وقتى ن، جه فرهنگ بى عفتى و انحراف جنسىین است نتیا، آرى
 ـد، گر شکست خوردند با رواج دادن فرهنـگ غلـط  یهاى د از راه  ـن و دنی اى ی

هزار نفـر از   90که به گفته بعضى طاعون موجب هلاك ، سازند مردم را تباه مى
   )530(. دیگرد لشکر موسى 

   سه دعاى ناکام
) کـه در داسـتان قبـل ذکـر شـد     (سوره اعراف  175ه یدر مورد شأن نزول آ

  : میکن گرى شده که نظر شما را به آن جلب مىیت دیروا
به او ) امبر آن عصریتوسط پ(خداوند ، کرد ل زاهدى زندگى مىیدر بنى اسرائ

آن زاهد بى همت و نـادان  ، دیابلاغ کرد که سه دعاى تو به استجابت خواهد رس
با همسـرش مشـورت   ، ن دعاها را در کجا به کار بردین فکر فرو رفت که ایدر ا
ش بـا  یسالهاست که در خدمت تو هستم و در سختى و آسا: همسرش گفت، کرد

کى از آن دعاها را در مورد من مصرف کن و از خدا بخواه ی، ام تو همراهى کرده
   .مند گردى ى من بهرهیبایتا تو از ز، ل گرداندین زنان بنى اسرائیباتریمرا از ز
ى یبایآوازه ز، ن زنان شدیباتریاو از ز، رفت و دعا کردیشنهاد او را پذیزاهد پ

و آرزوى ، هاى عاشقانه نوشتند مردم از هر سو براى او نامه، دیاو به همه جا رس
سـرانجام  ، او مغرور شد و بناى ناسازگارى با شوهرش نهاد، ازدواج با او نمودند
ن یا از دست ایخدا: د و از دعاى دوم استفاده نمود و گفتن شیشوهرش خشمگ

ش مستجاب شد و زن به صورت یدعا .او را مسخ گردان، دهیزن جانم به لب رس
اعتـراض  ، فرزندان او به زاهد اعتراض کردند، ن شدیوقتى که چن، خرس در آمد

ا یخـدا : ر از دعاى سوم خود استفاده کرد و گفـت ید شد و زاهد ناگزیها شد آن
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بـه  . زن به صورت اول بازگشـت  .ن خود باز گردانیهمسرم را به صورت نخست
و آن زاهد نـادان بـر اثـر    . ب سه دعاى مورد اجابت زاهد به هدر رفتین ترتیا

، له آنیتوانسـت بـه وس ـ   نه را که مـى یسه گنج، تر از خود مشورت با زن نادان
   )531(. باطل و نابود نمود، ل کندیا و آخرتش را تحصیسعادت دن

   لیداستان گاو بنى اسرائ
ن جا نظر شما را به ذکـر  یما در ا، مختلف نقل شده، لیماجراى گاو بنى اسرائ

 ـبا توجه به روا، اتیکى از آن روای  ـگـر و آ یات دی ، سـوره بقـره   73و  67ات ی
  . میکن جلب مى
کـى از روزهـا   یدر . کرد ار احترام مىیکوکارى به پدر و مادر خود بسیمرد ن
اش بسـته   ش آمد ولى مغازهیش پیش در خواب بود معامله پرسودى براکه پدر
فـروختن  . ده بودیز در آن وقت خوابید مغازه نزد پدرش بود و پدرش نیبود و کل

 ـدى را که در نزد پـدر بـود بگ  یتا کل، دار کردن پدر داشتیبستگى به ب، کالا . ردی
و بـه  (انجـام نـداد   ، دردار نکردن پیکوکار آن معامله پرسود را به خاطر بیمرد ن

و ) گذشـت ، هزار درهم بـود  70از سودى کلانى که معادل ، خاطر احترام به پدر
از پسـر مهربـانش   ، افـت یدار شد و از ماجرا اطـلاع  یوقتى پدر ب. مشترى رفت

ر و برکت یدوارم خیام: د و گفتیتشکر کرد و گاوى را که داشت به پسرش بخش
   .رسدن گاو به تو بیه ایاز ناح، اریبس
ل از دختـرى  یکـى از جوانـان بنـى اسـرائ    یگر یو از سوى د، ک سوین از یا

که جـوان آلـوده بـه    ، پسر عموى او، به او جواب مثبت دادند، خواستگارى کرد
نـه  یاو ک، خواستگارى او را رد کردنـد . از همان دختر خواستگارى کرد، گناه بود
 ر کرده و کشت و جنازهیگن که شبى او را غافلیش را به دل گرفت تا ایپسرعمو

 ـفرداى آن روز کنار جنازه آمد و با گر. ها انداخت کى از محلهیاش را در  ه و ی
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ش به من یخونبها، هرکس او را کشته: تقاضاى خون بها کرد و گفت، ادیداد و فر
   .د خون بها را بپرازندیاهل آن محل با، دا نشدیو اگر قاتل پ، رسد مى

ق عادى ین قاتل از طرییچون تع، دید گردیشد، ده شد و اختلافیچیموضوع پ
نـزد  ، م شـود یموجب فتنـه و قتـل عظ ـ  ، ن وضع ممکن بودیممکن نبود و ادامه ا

  . قاتل را معرفى کند، آمدند تا او از خدا بخواهد موسى 
، خداوند دستورى به او داد، حل مشکل را از درگاه خدا خواست موسى 

  : ان کردین بیآن دستور را به قوم خود چن موسى 
اى از بدن آن را به  د و قطعهیدهد گاوى را ذبح کن خداوند به شما دستور مى

  . ابدیان یرى پایتا زنده شود و قاتل را معرفى کند و درگ، دیمقتول بزن
  ؟ کنى ا ما را مسخره مىیآ: لیبنى اسرائ
  . ز جاهلان باشمن که ایبرم از ا به خدا پناه مى: موسى

 جـه مـى  یزود بـه نت ، کردنـد  ن جا خـتم مـى  یاگر کار را در هم: لیبنى اسرائ
بـه  ، خودشان کار خود را دشـوار نمودنـد  ، هاى مکرر ولى بر اثر سؤال، دندیرس

   ؟چگونه باشد، ن ماده گاویاز خدا بخواهد براى ما روشن کند که ا: موسى گفتند
، و نه جوان باشـد ، ر و از کار افتادهینه پگاوى که  ماده: دیفرمایخدا م: موسى
  . دیآن چه به شما دستور داده زود انجام ده، ن دو باشدیان ایبلکه م

  . از خدا بخواه که چه رنگى داشته باشد: لیبنى اسرائ
ننـدگان را شـاد   یگاوى زردرنگ کـه رنـگ آن ب  : دیفرما خداوند مى: موسى

  . سازد
ن گاو براى ما یرا چگونگى ایز، ح دهدیوضشتر تیاز خدا بخواه ب: لیبنى اسرائ
  . م شدیت خواهیاگر خدا بخواهد ما هدا، مبهم است
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و بـراى  ، گاوى باشد که براى شخم زدن رام نشده: دیفرما خداوند مى: موسى
  . ستیگرى در او نیب و رنگ دیچ عیزراعت آبکشى ننموده است و ه

   )532(. ما آوردى اکنون مطلب روشن شد حق مطلب را براى: لیبنى اسرائ
سرانجام ، ابندین اوصاف بیل به جستجو پرداختند تا گاوى را با همیبنى اسرائ

و ، کـرد  کوکار که به پدر و مادر احترام مـى ین گاوى را از خانه همان مرد نیچن
هاى مکرر به  زنى آن گاو را پس از چانه، افتندیده بود یپدرش گاوى به او بخش

ر بودن پوست آن از طلا عنى بهیار گران یمت بسیق دند و گاو را آوردنـد یخر، پ .
، دم او را قطع کردند و به مقتول زدند، آن گاو را ذبح کرده به دستور موسى 

، م که ادعاى خون بهاى مـرا دارد یفلان پسرعمو: او به اذن خدا زنده شد و گفت
   .قاتل من است

ل زنده شده بـا دختـر عمـوى    د و مقتویمعما حل شد و قاتل بن مجازات رس
کـه بـه   ، کوکـار یخود ازدواج کرد و مدت زمانى با هم زندگى کردند و آن مرد ن

، ش را گرفـت یکوکـار ید و پاداش نیکرد به سود کلانى رس کى مىیپدر و مادر ن
  : فرمود حضرت موسى 

هله؛( لغََ باَِ رِّ ما ب لى البِ وا ا رُ نظُ    )اُ
   )533( .بخشد چه پاداش سودمندى به صاحبش مىد که یکى بنگریبه ن

   ان فرعونیبا دژخم جنگ عصاى موسى 
به فرمان خدا نزد فرعون رفتنـد و  ، و برادرش هارون هنگامى که موسى 

موسـى و  ، رفتیها را نپـذ  فرعون دعوت آن، کتا دعوت نمودندیاو را به خداى 
ر یدى مواجه شدند و نـاگز یراه با بارندگى شد ریدر مس، هنگام مراجعت، هارون

  . رفتند و شب را در خانه او ماندند، شان مادرشان بودیرزنى که از خویبه خانه پ
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 ـرزن دیپ ولـى جمعـى از مـأموران و    ، دنـد یخواب د موسـى و هـارون   ی
 ـپ، اند اش آمده ک خانهیها تا نزد رى آنیان فرعون براى دستگیدژخم رزن در ی

دى و گمان کرد که مأموران خونخوار فرعـون  یترس ورد موسى و هارون م
از ) به صورت اژدها(ن هنگام عصاى موسى یدر هم، رسانند ب مىیها آس به آن

 ـرون آمد و با مأموران فرعون جنگیکنار در خانه ب هـا را   د و هفـت نفـر از آن  ی
  . سپس به خانه بازگشت، کشت

رزن قصه جنگ عصـا را بـا   یپ، دار شدندیب ارون هنگامى که موسى و ه
مـان  یرزن بـه موسـى و هـارون ا   یهمان دم آن پ، ها گفت مأموران فرعون به آن

   )534(. ق کردیها را تصد آورد و رسالت و نبوت آن

   م االله براى موسى یراز لقب کل
: وحى کرد سى بن عمران خداوند به حضرت مو: فرمود امام صادق 

گـران  ینه د، دمیدانى که چرا تو را براى هم کلامى خودم برگز ا مىیآ! اى موسى
  . )ل شدىیم االله نایبا تو هم سخن شدم و تو به مقام کل( !؟را

   !دانم ن مطلب را نمىیراز ا، نه: عرض کرد موسى 
 ـنـدگانم را ز مـن ب ! اى موسـى : به او وحى کرد، خداوند و بررسـى  (ر و رو ی

تر از  تر و فروتن متواضع، چکس را در برابر خودیها ه ان آنینمودم در م) کامل
  . دمیتو ند
راب؛ِ( لى التُّ ع كد عت خَ لَّیت، وضَ ص ک نَّ یا موسى اء(   

نهـى و   گونه خود را روى خـاك مـى  ، گزارى نماز مى، تو هرگاه! اى موسى
   )535( .گذارى مى نیات را روى زم چهره
کـوچکى نمـودن   ، ن مرحلـه عبـادت  یتر م که عالىیابی در مى، بین ترتیبه ا

  . شتر در برابر خدا استیب
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  ق خداوندیعدالت دق
اى در آن جا  چشمه، کرد از کنار کوهى عبور مى روزى حضرت موسى 

  . و مشغول نماز شد، به بالاى کوه رفت، از آب آن وضو گرفت، دید
 سـه یو ک، دید اسب سوارى کنار چشمه آمد و از آب آن نوشین هنگام دیر اد

  . اش را که پر از درهم بود از روى فراموشى در آن جا گذاشت و رفت
چشـمش  ) تا از آب چشمه بنوشـد (چوپانى کنار چشمه آمد ، پس از رفتن او

  . آن را برداشت و رفت، سه پول افتادیبه ک
بـار  ، زمى بر سر نهاده بود کنار چشـمه آمـد  یکه بار ه، رمردى خستهیسپس پ

  . ن گذاشت و به استراحت پرداختیزمش را بر زمیه
سـه پـول خـود بـه کنـار چشـمه       یاسب سوار در جستجوى ک، ن هنگامیدر ا

 ـرمرد کـه خواب یافت به سراغ پیاش را ن سهیبازگشت و چون ک ده بـود رفـت و   ی
: ر مرد گفتیپ. ستینجا نیا ر از تو کسىیچون غ، اى سه مرا تو برداشتهیک: گفت

  . سه تو خبر ندارمیمن از ک
 ـد شد و منجر به درگیر مرد شدین پین اسب و بیگفتگو ب  ـرى گردی اسـب  . دی

  . رمرد را کشت و از آن جا دور شدیپ، سوار
 ـد ب و بر خلاف عدالت مـى یکه ظاهر حادثه را عج( موسى  عـرض  ) دی

  : کرد
)دلُ ف الع کیَف ب ور؛ِیا رم    )ى هذه الاُ

   .ن امور چگونه استیعدالت در ا! پروردگارا
پدر اسـب سـوار را   ، شکن زمیرمرد هیآن پ: وحى کرد خداوند به موسى 

و پدر اسـب سـوار بـه انـدازه     ) امروز توسط پسر مقتول قصاص شد(کشته بود 
وپـان بـه حـق    امـروز چ ، سه بود به پدر چوپان بدهکار بودیهمان پولى که در ک
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دل؛ٌ (، ن انجام شدیب قصاص و اداى دین ترتیبه ا. دیخود رس م عـ کْ ناَ ح و  )و اَ
   )536(. من داور عادل هستم

  ها نگاه به آن سوى پرده
ناگـاه  ، کـرد  ا عبور مـى یدر کنار در روزى موسى : فرمود امام باقر 

د سجده کرد و سخنان شـرك آلـود   یرشا آمد و در برابر خویادى کنار درید صید
، آن تور پر از ماهى بود، دیرون کشیا انداخت و بیسپس تور خود را به در، گفت
  . تور او پر از ماهى بود، در هر سه بار، ن کار سه بار تکرار شدیو ا

گرى به آن جا آمد و یاد دیسپس ص. ها را برداشت و از آن جا رفت او ماهى
آن گاه تـور خـود   ، و حمد و شکر الهى را به جا آورد وضو گرفت و نماز خواند

ا یبار دوم تور خود را به در. د تور خالى استید، دیرون کشیا افکند و بیرا به در
 ـک ماهى کوچک در مید تنها ید، دیرون کشیافکند و ب حمـد و  ، ان تـور اسـت  ی

  . سپاس الهى گفت و از آن جا رفت
ن که با حالت کفـر آمـد   یبنده کار تو با ا چرا! ایخدا: عرض کرد موسى 

ک ماهى کوچک یتنها ، مان تویب بنده با ایولى نص، ب او شدیآن همه ماهى نص
   ؟بود

 .به جانـب راسـت خـود نگـاه کـن     : ن عرض کردیچن خداوند به موسى 
هاى فراوانى را که خداوند براى بنده مؤمن فـراهم کـرده    نعمت، موسى نگاه کرد

 .به جانب چپ خود نگاه کـن : سپس خداوند به موسى وحى کرد. ده نمودمشاه
هاى سـخت را کـه خداونـد بـراى بنـده       چه از عذاب آن، نگاه کرد موسى 
  . دیا نمود دیکارش مه

ن کافر اسـت آن  یبا آن همه عذاب که در کم! اى موسى: سپس خداوند فرمود
و بـا آن  ؟ چه سودى به حال او دارد، ادمد) هاى فراوان از ماهى(چه را که به او 
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آن چه را که امروز ، ام ره کردهیهاى فراوان که براى بنده مؤمن ذخ همه از نعمت
   ؟چه ضررى به حال او خواهد داشت، ام از او باز داشته

  : عرض کرد موسى 
عت؛( ن یرضى بمِا صنَ ک اَ فَ رَ ن عمقُّ لیح ب یا ر(   

که به آن چه انجام دهى ، براى کسى که تو را شناخته سزاوار است !پروردگارا
   )537( .راضى و خشنود باشد

   راضى شدن به مقدرات الهى بهتر است
آمدنـد و   ل نـزد موسـى   یگروهى از بنـى اسـرائ  : فرمود امام صادق 

از  موسـى   .دم براى ما باران بفرستیاز خدا بخواه هر وقت که خواست: گفتند
  . خدا جواب مثبت داد، ن خواستیدرگاه خدا چن

 ـبار باران مى، خواستند ها هر وقت باران مى آن ار یهـا بس ـ  زراعـت آن ، دی
دنـد  ید، دن محصـول یولى هنگام درو و چ، رونق گرفت و رشد فوق العاده نمود

، گفتنـد  ها ماجرا را به موسـى   آن، ها همه پوچ و فاسد شده است محصول
  : خداوند فرمود، ها را به خدا عرض کرد ت آنیشکا موسى 
لـى     ! یا موسى( م ا ُبتهَقـدیرىِ فـَاج م یرضـَوا بتَِ لَ ى اسرائیلَ فَ نبل رقد الم نا کنُت اَ

م؛ رادتهِ ا(   
رات یها بـه تقـد   آن، ل هستمیرکننده مدبر براى بنى اسرائیمن تقد! اى موسى

   )538( .ها پاسخ دادم ن رو طبق خواست آنیاز ا، راضى نشدند من

   ت کردنیارزش نهى از منکر و هدا
کرد  هرگز گناه نمى، ل عابدى بودیان بنى اسرائیدر م: فرمود امام صادق 

 ـبـا دم ، ار ناراحت شـد یس بسیابل، و همواره به عبادت خدا مشغول بود دن بـه  ی
 ـبه دنبـال ا ، ندیایندانش به حضورش بدماغش اعلام کرد تا فرز ن اعـلام همـه   ی
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ان یچه کسى از م: س گفتیابل، اجتماع کردند) پدرشان(س یها در نزد ابل طانیش
تواند فلان عابد را گمراه کند که بى گناه او سـخت مـرا ناراحـت کـرده      شما مى
   !؟است
 ه مـى ه زنان او را گمـرا یمن از ناح: کى گفتی، ها سخنى گفتند ک از آنیهر
  . خورد ب زنان را نمىیاو فر، ده استیشنهاد تو بى فاین پیا: س گفتیابل، کنم
 ب مىیذ او را فریهاى لذ دنىیر نوشیله شراب و سایمن به وس: گرى گفتید
  . دهم
: گرى گفتید .خورد ا را نمىیهاى دن او گول لذت، ده نداردیفا: س گفتیابل

، از راه عبـادت : او گفـت ؟ چگونـه : س گفـت یابل، ب دهمیتوانم فر من او را مى
   .ن کار را دنبال کنیهم، شنهاد خوبى کردىیپ: س گفتیابل

ش روى او مشـغول  یو در پ، گاه شد طان به صورت انسان وارد عبادتیآن ش
  . نماز و عبادت شد و شب و روز بدون استراحت به عبادت خود ادامه داد

ق سرشار یچقدر توف، واردن عابد تازه یا: گفت عابد تعجب کرد و با خود مى
طان اعتنا نکـرده و بـه عبـادتش    یولى ش، کرد از او سؤال مى، براى عبادت دارد

اى بنده خدا بگو بدانم به خـاطر  : گفت ن که به طور مکرر مىیتا ا. داد ادامه مى
   !؟اى افتهین گونه براى انجام عبادت آمادگى یچه عاملى ا

هـر وقـت بـه    ، ام اهى را انجام دادهک گنیمن : طان به عابد گفتیسرانجام ش
تا با عبادت خود را (شوم  شتر مشتاق عبادت مىیب، از ترس آن، افتم اد آن مىی

   ).جبران کنم و آن گناه را به طور کلى از زندگى خود دور سازم
ز آن را انجـام دهـم و   یبه من خبر بده تا من ن، آن گناه چه گناهى بوده: عابد

  . ابمیق سرشار براى عبادت دست یسپس توبه کنم و به توف
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و در فـلان جـا بـه در    ، ر و وارد شهر شـو ین دو درهم را از من بگیا: طانیش
  . و سپس باز گرد، در آن جا زنى هست با او زنا کن، اى برو خانه

مردم خانه او را ، دیعابد جاهل وارد شهر شد و آدرس آن زن را از مردم پرس
خواهد آن زن بدکار را  لابد عابد مى: گفتند ىش خود میبه عابد نشان دادند و پ

  . ت کندیموعظه و هدا
زن وقتـى  ، و پس از اجازه وارد خانه او شد، عابد به سوى خانه آن زن رفت

 ـافـه بـه ا  ین قیآمدن تو با ا: گفت، دیکه شکل و لباس عابد را د ن جـا تناسـب   ی
  . عابد قصه خود را نقل کرد ؟اى ن جا آمدهیبراى چه به ا، ندارد

. راهـوارتر اسـت  ، ترك گناه براى کسب توبه: اولاً! اى بنده خدا: آن زن گفت
بدان که آن راهنماى ؟ شود رفته مىیاش پذ توبه، از کجا هر کسى توبه کرد: اًیثان

نـک بـه معبـد    یا، ق تو را گول بزنـد ین طریطان بوده است که خواسته به ایتو ش
معبد خـود بازگشـت و در آن جـا     عابد به، ستین او در آن جا نیخود برگرد بب
  . دیکسى را ند

دند بر در خانـه  یصبح آن شب ناگاه مردم د، ا رفتیآن زن شب آن روز از دن
  : ن جمله نوشته شدهیاو ا

ۀ؛ِ( هلِ الجنَّ ۀ فاَنَّها من اَ لانَ وا فُ رُ    )احُضُ
   .د که او اهل بهشت استین زن حاضر شویع جنازه اییبراى تش

، ن جمله با اعمـال آن زن تناسـب نـدارد   یکه ا، د افتادندیمردم در شک و ترد
 ن هنگام خداونـد بـه حضـرت موسـى     یدر ا، ه گذشتین قضیسه روز از ا

  : ن وحى کردیچن
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و به مردم امر کن کـه بـر   ، و بر آن نماز بخوان، کنار جنازه آن زن حاضر شو
، را بـر او واجـب کـردم    دم و بهشتیرا من او را آمرزیز، آن جنازه نماز بخوانند

   )539(. را از گناه کردن باز داشت) فلان عابد(چرا که او بنده من 
 ـن ترتیو به ا، فرمان خدا را اجرا کرد موسى   ـب ی  ـک بـانوى غر ی ق در ی

آن ، و بازداشـتن انسـانى از گنـاه   ، آلودگى بر اثر امر به معروف و نهى از منکـر 
خداوند او را از اهـل بهشـت قـرار داد و بـه     که ، چنان مشمول رحمت الهى شد

 ـحاضر گردند و با تجل، فرمان داد تا با مردم امبر اولوالعزمش موسى یپ ل و ی
  . احترام جنازه او را بردارند و به خاك بسپارند

  نزد خدا ت موسى یراز محبوب
   .ار دوست دارمیرا بسام تو  دهیاى برگز: وحى کرد خداوند به موسى 

  ؟ شگاهت نموده استیکدام خصلت من است که مرا محبوب پ: موسى
، تو نسبت به ما مانند آن کودکى هستى که حتى هنگام قهـر مـادرش  : خداوند

تـو وقتـى بـه درگـاه مـا      ، داند و تنها او را حامى خود مى، برد به مادر پناه مى
 پرستم و تنها از تو کمک مى مى ى اى خدا تنها تو رایگو کنى و مى مناجات مى

 ـا، ىیجو پرستى و تنها از من کمک مى قت تنها مرا مىیدر حق، میجو ن اسـت  ی
   .شگاه منیژه تو در پیت ویراز محبوب

  غیر من پیشت چو سنگست و کلـوخ 

  اگر صبى و گر جـوان و گـر شـیوخ        

   
  خــاطر تــو هــم زمــادر خیــر و شــر

)540(التفــاتش نیســت در جــاى دگــر      
  

   
  راز مستجاب شدن دعا

مکـرر  ، ازیه و راز و نید شخصى با گرید، کرد از محلى عبور مى موسى 
  : دیگو مى
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ک هفته به آن یموسى از آن جا گذشت و پس از  .ام را بر آور ا خواستهیخدا
اش را از خـدا   د هنوز آن شخص مشغول دعا اسـت و خواسـته  ید، جا بازگشت

ن شخص آن قدر دعا کند که یاگر ا: ن وحى کردیى چنخداوند به موس، طلبد مى
 ـز، کنم ش را مستجاب نمىیدعا، فتدیرون بیده گردد و از دهانش بیزبانش بر را ی
 .کنـد  دعا مـى ) بدون اعتقاد به رهبرى تو(ام  ن کردهییقى که تعیر طریاو مرا از غ

)541(   
   داستان موسى و خضر 

ن او با حضرت خضر یریماجراى ش وسى هاى جالب زندگى م از داستان
است که در قرآن سوره کهـف آمـده و داراى نکـات و درسـهاى آموزنـده       

ر از آن داسـتان جلـب   ین راستا نظر شما را به فرازهاى زیدر ا، گوناگونى است
  . میکن مى

ولىِ او سخنرانى موسى    و ترك اَ
، دندیل غرق شده و به هلاکت رسیاى نیان در دریعونهنگامى که فرعون و فر

روز شـدند  یپ، ها مبارزه پس از سال ل به رهبرى حضرت موسى یبنى اسرائ
  . افتاد و زمام امور رهبرى به دست موسى 

 ـتوان آن را به عنوان جشـن پ  که مى(ار بزرگ یک اجتماع بسیاو در  روزى ی
ناگـاه  ، ار باشـکوه بـود  یمجلس بس، ل سخنرانى کردیاسرائدر حضور بنى ) دینام
شناسى کـه نسـبت بـه تـو اعلـم       ا کسى را مىیآ: دیپرس ک نفر از موسى ی
   ؟باشد) تر عالم(

  . نه: در پاسخ گفت موسى 
م خدا بـا  یپس از نزول تورات و سخن گفتن مستق، اتیو مطابق بعضى از روا

تـر   چکس را عالمیخداوند ه: موسى در ذهن خود به خودش گفت، موسى 
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 ـن هنگام خداوند بـه جبرئ یدر ا .ده استیافریاز من ن ل وحـى کـرد موسـى را    ی
در ، ه خودخـواهى یعنى بر اثـر حـالتى شـب   ی(. اب که در وادى هلاکت افتادهیدر

صـلاح  ش بشتاب تا ایاریبه ، ه معنوى قرار گرفتهیبى نزول از مقامات عالیسراش
   )...ل به سراغ موسى آمدیجبرئ. شود

آرى داناتر از تو عبـد و بنـده مـا    : وحى کرد خداوند همان دم به موسى 
  . م استیدر کنار سنگى عظ )542(، ایاو اکنون در تنگه دو در، است خضر 

   ؟ل شومیچگونه به حضور او نا: عرض کرد موسى 
و به سـوى  ، ل خود بگذاریان زنبیر و در میک عدد ماهى بگی: دخداوند فرمو
آن عـالم در همانجـا   ، در هر جا که آن ماهى را گم کردى، ا برویآن تنگه دو در

   )543( .است

  در جستجوى استاد موسى 
دارم تـا   من دست از جستجو بر نمى: گفت، که دانش دوست بود موسى 

  . هر چند مدت طولانى به راه خود ادامه دهم، ا برسمیه دو دربه محل آن تنگ
د و یموسى دوست و همسفرى براى خود انتخاب کـرد کـه همـان مـرد رش ـ    

ک عدد ماهى در یموسى ، وشع بن نون بودیل به نام یمان بنى اسرائیشجاع و با ا
گـه  وشع به سـوى تن یو همراه ، ل نهاد و اندکى زاد و توشه راه برداشتیان زنبیم

اى انـدکى   دند در کنار صـخره یهنگامى که به آن جا رس. ا حرکت کردندیدو در
مـاهى اى را بـه همـراه    ، وشـع  یدر همان جـا موسـى و   ، استراحت کردند

دن قطـرات آب بـه   یبعد معلوم شد که ماهى بر اثـر رس ـ . فراموش کردند، داشتند
  . د شده استیافکنده و ناپدا یى خود را در همان تنگه به دریطور معجزه آسا

طـولانى بـودن راه و سـفر موجـب     ، موسى و همسفرش از آن محل گذشتند
به خاطرش آمد که  ن هنگام موسى یدر ا، دیها گرد خستگى و گرسنگى آن
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 ـغذاى ما را ب: وشع گفتیبه ، ى به همراه خود آوردهیغذا  ـاور کـه از ا ی ن سـفر  ی
   .میا سخت خسته شده

، میا به خاطر دارى هنگامى که ما به کنار آن صخره پنـاه بـرد  یآ: وشع گفتی
طان بـود  ین ش ـیو ا، من در آن جا فراموش کردم که ماجراى ماهى را بازگو کنم

 ـز در دریانگ و ماهى راهش را به طور شگفت، اد آن را از خاطر من ربودیکه  ا ی
  . د شدیش گرفت و ناپدیپ

در رابطه با  اى براى موسى  شانهن موضوع به صورت نیو از آن جا که ا
میپ ـا: افت و گفتیمطلب را در ان شده بود موسى یب، دا کردن عال  ن همـان  ی
 ـدر ا. میگشـت  م و به دنبـال آن مـى  یخواست زى است که ما مىیچ ن هنگـام از  ی

م پرداختند دند یوقتى که بـه تنگـه رس ـ  ، همانجا بازگشتند و به جستجوى آن عال
ــدیرا در آن جــا د حضــرت خضــر  موســى ، پــس از احوالپرســى )544(. دن

  : به او گفت 
ه رشـد  یم داده شده است و مایروى کنم تا از آن چه به تو تعلیا من از تو پیآ

   ؟اموزىیو صلاح است به من ب
تـوانى   و چگونه مى، توانى همراه من صبر و تحمل کنى تو هرگز نمى: خضر

  ؟ با باشىیر مورد رموز و اسرارى که به آن آگاهى ندارى شکد
چ کـارى مخالفـت   یو در ه ـ، افتیبا خواهى یبه خواست خدا مرا شک: موسى

  . فرمان تو را نخواهم کرد
 ـچ چیى از هیایخواهى به دنبال من ب پس اگر مى: خضر تـا  ، ز سـؤال نکـن  ی

  . آن را براى تو بازگو کنم، خودم به موقع
ن تعهد را داد که با صبر و تحمل همـراه اسـتاد حرکـت    یمجدداً ا موسى 
   )545(. به راه افتاد ب همراه خضر ین ترتیکند و به ا
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   بیدار موسى از سه حادثه عجید
 ـبا هم به کنار در وشع و خضر یموسى و  ا آمدنـد و در آن جـا سـوار    ی

هـا را   ن حال صاحبان کشـتى آن یدر ع، بودکشتى شدند آن کشتى پر از مسافر 
برخاسـت و   خضـر  ، پس از آن که کشتى مقدارى حرکت کـرد . سوار کردند

اى از کشتى را سوراخ کرد و آن قسمت را شکست و سـپس آن قسـمت    گوشه
  . ران شده را با پارچه و گل محکم نمود که آب وارد کشتى نشودیو

 نظره نامناسب را که موجب خطر جان مسـافران مـى  ن میوقتى ا موسى 
ا کشتى را سـوراخ کـردى کـه    یآ: ن شد و به خضر گفتیار خشمگیبس، دیشد د

   ؟راستى چه کار بدى انجام دادى، اهلش را غرق کنى
تـوانى همـراه مـن صـبر و تحمـل       ا نگفتم که تو نمىیآ: حضرت خضر گفت

   !؟کنى
بازخواست نکـن و بـر مـن بـه     ، ىن فراموشکاریمرا به خاطر ا: موسى گفت

  . رین اعتراض سخت نگیخاطر ا
ر یدر مس ـ، اده شده و به راه خود ادامه دادنـد یاز آن جا گذشتند و از کشتى پ

خضر به سـوى  ، کرد د که همراه خردسالان بازى مىیکودکى را د راه خضر 
  . او حمله کرد و او را گرفت و کشت

اورد و بـا خشـم بـه خضـر     ین منظره وحشتناك تاب نیا دنیبا د موسى 
  : گفت 
بـه راسـتى کـار زشـتى     ؟ ا انسان پاکى را بى آن که قتلى کرده باشد کشتىیآ

   .انجام دادى
حملـه کـرد و او را    بر اثر شدت نـاراحتى بـه خضـر     حتى موسى 
  ؟ ا کردىن کار رید که چرا این کوبیگرفت و به زم
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  ؟ ى ندارى با من صبر کنىیبه تو نگفتم تو هرگز توانا: خضر گفت
گر بـا مـن   ید، زى سؤال کنمین از تو درباره چیاگر بعد از ا: گفت موسى 

  . ه من معذور خواهى بودیچرا که از ناح، مصاحبت نکن
 آن، دندیاى به نام ناصـره رس ـ  هین که شب به قریاز آن جا حرکت کردند تا ا

 ها ندادند و آن ى به آنیغذا، مردم ناصره، ها از مردم آن جا غذا و آب خواستند
ران یوارى که در حال ویبه د ن هنگام خضر یدر ا، ها را مهمان خود ننمودند

 ـبه اذن خدا برخ: گفت شدن بود نگاه کرد و به موسى   ـز تـا ا ی  ـن دی وار را ی
  . ر شدیمشغول تعم خضر . تا خراب نشودم یر و استوار کنیتعم

کرد  و از همه مهمتر احساس مى، که خسته و کوفته و گرسنه بود موسى 
ت والاى او و استادش به خاطر عمل نامناسـب اهـل آن آبـادى سـخت     یشخص
، زدپردا وار آن آبادى مىیر دیبه تعم ن حال خضر یحه دار شده و در عیجر
امـا  ، گر تعهد خود را به کلى فراموش کـرد و زبـان بـه اعتـراض گشـود     یبار د

 ـخواسـتى در مقابـل ا   مى: گفت، تر از گذشته میاعتراضى سبکتر و ملا ن کـار  ی
  : گفت به موسى  نجا بود که خضر یا ؟رىیاجرتى بگ

راقٌ ب یهذا فب ى و ینک ؛...ن   
اما به زودى راز آن چه را که نتوانستى بـر  ، و تو است ى منیک وقت جدایان

   )546( .کنم براى تو بازگو مى، آن صبر کنى
باشـد و   تواند همراه خضر  افت که نمىیو در، سخنى نگفت موسى 

  . ب او صبر و تحمل داشته باشدیدر برابر کارهاى عج

   بیدثه عجدر مورد سه حا حات خضر یتوض
 ز فـوق را بـراى موسـى    یانگ راز سه حادثه شگفت حضرت حضر 

  : ح دادین توضیچن
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و ، کردند ا کار مىیاما آن کشتى مال گروهى از مستمندان بود که با آن در در
له آن کشـتى را از غصـب سـتمگر    ین وس ـیوب کنم و به ایمن خواستم آن را مع

پشت سرشان پادشاه ستمگرى بود که هر کشتى سـالمى را   چرا که. زمان برهانم
  . براى نگه دارى کشتى براى صاحبش بود، وب کردن منیمع. گرفت به زور مى

م کـه آنـان را بـه    یم داشتیمان بودند و بیپدر و مادرش با ا، و اما آن نوجوان
 ـین رو خواستیو از ا، ان و کفر واداردیطغ دى م که پروردگارشان به جاى او فرزن

   )547(. سرشت و با محبت به آن دو بدهد پاك
گنجـى متعلـق بـه آن    ، م در آن شهر بـود یتیوار از آنِ دو نوجوان یو اما آن د

و پروردگـار تـو   ، و پدرشان مرد صالحى بود، وار وجود داشتیر دیمان در زیتی
ن رحمتـى  یا. ها به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند خواست آن مى

وار محفوظ باشـد و آن  یر دیمن آن کارها را انجام دادم تا ز، ردگار تو بوداز پرو
 ـمـن ا ، فتدیگانه نیگنج خارج نشود و به دست ب ن کارهـا را خودسـرانه انجـام    ی

   )548(. ها تحمل کنى ى که نتوانستى در برابر آنین بود راز کارهایا. ندادم
  . قانع شد حات حضرت خضر یاز توض موسى 

   و نوشته لوح گنج ه خضر یتوص
مـرا سـفارش و   : موسى به او گفـت ، از موسى  ى خضر یهنگام جدا
: ز و دورى کنیز بپرهیاز سه چ: از جمله گفت، خضر مطالبى فرمود، موعظت کن

 ـو از راه رفتن بى هدف و بدون ن - 2از لجاجت  - 1 نـده بـدو   و از خ - 3از ی
   .ز کنیاور و از تجسس در خطاهاى مردم پرهیاد بیت را به یخطاها، تعجب

ى یلوح طلا، وار مخفى بودیر دینقل شده آن گنجى که ز از حضرت رضا 
  : ن نوشته شده بودیبود که در آن چن
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    وت ن ایَقـَنَ بـالم جبِـت لمـ سولُ االلهِ، عر د بسم االله الرحمن الرحیم، محم   کیَـف
لهـا      َتقب نیا و ن رأى الـد جبِـت لمـ نَ؟ و ع درِ کیَف یحزَ جبِت لمن ایَقنََ بالقَ ع ،َیفرح
ى    عـالى فـ م االلهُ تبارك و تَ لاّ یتَّه لَ عنِ االلهَ اَ هلها کیف یرکنَُ الیها، و ینبغى لمن غفََ باَِ

ى رزِقه؛ ف َئهلا یستبَط و هتقَضاو   
ن به مـرگ  یقیکنم براى کسى که  تعجب مى -خداوند بخشنده مهربان  به نام

ن به قضا و یقیکنم براى کسى که  تعجب مى؟ کند دارد چگونه شادى مستانه مى
 ـکنم براى کسى که دن تعجب مى؟ شود ن مىیچگونه اندوهگ، قدر الهى دارد ا و ی

و سزاوار ؟ ندک چگونه بر آن اعتماد مى، نگرد هاى آن را با اهلش مى دگرگونى
خداوند متعال را در قضاوتش متهم ، گردد است آن کسى که از خداوند غافل مى

   )549( .دیاد ننمایر یو در رزق و روزى رساندن او را به کندى و تاخ، نکند
مان که آن گـنج را بـراى فرزنـدانش    یتین آن پدر صالح و یب: ت شدهیز رواین
جد (کوکارى آن پدر یخداوند به خاطر ن، هفتاد پدر واسطه بود، ره کرده بودیذخ

 ـیگنج او را به دو ) هفتادم کوکـارى او را  یپـاداش ن ، دیش رسـان یهـا  م از نـوه یت
   )550(. نگونه ادا کردیا

   س با موسى یملاقات ابل
طان کـه  یناگاه ش، در مکانى نشسته بود موسى : فرمود رسول خدا 

بـه عنـوان احتـرام    (آمد و  نزد موسى ، لاه دراز و رنگارنگى بر سر داشتک
و ، ستاد و سلام کـرد یا کلاهش را از سر برداشت و در برابر موسى ) موسى

  : ن گفتگو شدین آن دو چنیب
  ؟ ستىیتو ک: موسى

  . طان هستمیمن ش: سیابل
  . در و آواره کندخدا تو را در به ، س تو هستىیابل: موسى
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به تـو  ، شگاه خدا دارىیام تا به خاطر مقامى که در پ من نزد تو آمده: سیابل
  . سلام کنى
  ؟ ست که بر سر دارىین کلاه چیا: موسى

  . میربا ن کلاه دل مردم را مىیا) رنگها و زرق و برق(با : سیابل
بـر او   تـو ، به من از گناهى خبر ده که هرگاه انسان مرتکب آن گـردد : موسى

  . مسلط گردى
نبه؛(: س گفتیابل ى عینیَه ذَ رَ ف لهَ و صغُ مرَ ع کثَ عجبته نفَسه، و استَ    )اذا اَ

  : شوم در سه مورد بر انسان مسلط مى
ن یو اعمال خود را بپسـندد و خـودب  (هنگامى که او از خود راضى شود  - 1
هنگامى که او گناهش را  - 3اد تصور کند یهنگامى که او عملش را  - 2) باشد

   )551( .کوچک بشمرد

   از غذاى کرم در دل سنگ دار موسى ید
براى رفتن به سوى فرعون ، از طرف خداوند هنگامى که حضرت موسى 
 که احسـاس خطـر مـى   ( موسى ، دیمأمور گرد، و دعوت او به خدا پرستى

چه ! پروردگارا: و به خدا عرض کرد، اى خود افتاده به فکر خانواده و بچه) کرد
  !؟کند سرپرستى مى، هاى من کسى از خانواده بچه

   .عصاى خود را بر سنگ بزن: فرمان داد خداوند به موسى 
سـنگ  ، در درون آن، آن سنگ شکست، ش را بر سنگ زدیعصا موسى 

 ـآن ن، گر بر سر آن سـنگ زد ید ک ضربهیبا عصاى خود ، ان شدیگرى نماید ز ی
گرى با یضربه د موسى ، دیدا گردیگرى پیشکسته شد و در درونش سنگ د

 ـو آن سـنگ ن ، عصاى خود بر سنگ سـوم زد  او در درون آن ، ز شکسـته شـد  ی
  . خورد زى به دهان گرفته و آن را مىید که چیکرمى را د، سنگ
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 د آن کـرم مـى  یبه کنـار رفـت و شـن    هاى حجاب از گوش موسى  پرده
  : دیگو

ى؛( لا ینسان ى و ن رُ ى و یذکُ کان م ِیعرف ى و لام ى و یسمع کَ ن یرانبحانَ مس(   
و بـه  ، شـنود  و سخن مرا مى، ندیب پاك و منزه است آن خداوندى که مرا مى

   )552( .کند و مرا فراموش نمى، اد من هستیو به ، گاه من آگاه استیجا
افت که خداوند عهده دار رزق و روزى بندگان یدر موسى ، بین ترتیبه ا
  . ابدی کارها سامان مى، و با توکل بر او، است

  اى که موجب بارندگى پربرکت شد توبه
ها خشک شدند و  امد و زراعتیمدتى باران ن، بود عصر حضرت موسى 

آمدنـد و بـا    مردم به محضر موسـى  ، دبلاى قحطى همه جا را فرا گرفته بو
 ـاینماز استسقاء بخوانـد تـا بـاران ب   ، التماس از او خواستند بـا   موسـى  . دی

تى بالغ بر هفتاد هزار نفر به صحرا رفتند و نماز باران خواندنـد و هـر چـه    یجمع
هر چه ، فتاد هزار نفربا ه! ایخدا: عرض کرد موسى . امدیباران ن، دعا کردند
 ـآ م باران نمـى یکن دعا مى مگـر مقـام و منزلـت مـن در     ؟ سـت یعلـتش چ ، دی

   .شگاهت کهنه شده استیپ
ک نفر است که چهل سـال  یان شما یدر م: خطاب کرد خداوند به موسى 

 ـتـا دعا ، ت خـارج شـود  یان جمعیبه او بگو از م، کند ت مرا مىیاست معص ت ی
   .مستجاب گردد

 ـف است و به هفتاد هزار نفر جمعیصداى من ضع: عرض کرد وسى م ت ی
موسـى   .رسانم ت را به همه مىیتو اعلام کن من صدا: خداوند فرمود. رسد نمى
افـت  یدر، چکس خارج نشدید هیآن مرد گنهکار د. دندیهمه شن، اعلام کرد 

 رسـوا مـى  ، رون رومیو بزم یاگر برخ: با خود گفت، که آن شخص خودش است
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 ـاگـر برخ : با خود گفت .دیآ باران نمى، رون نرومیشوم و اگر ب  ـزم بی ، رون رومی
قى یهمانجا نشست و توبه حق .دیآ و باران نمى، رون نرومیو اگر ب، شوم رسوا مى

! ایخـدا : عـرض کـرد   موسى . درنگ باران پربرکت آمد پس از آن بى، کرد
  ؟ پس چطور شد باران آمد، خارج نشدت یان جمعیکسى از م

م بهِ؛(: خداوند فرمود کُ عتُ م بالَّذى منَ کُ قیتُ س(   
راب یس، شما را به خاطر همان شخصى که به سبب او باران را قطع کرده بودم

  ) دیدن باران گردیعنى توبه او باعث باری( .کردم
: کنم خداوند فرمود ارتشیاو را نشان بده تا ز! ایخدا: عرض کرد موسى 

، ش کـنم یحالا که توبه کرده و رسـوا ، ش نکردمیرسوا، کرد آنگاه که او گناه مى
 ـمـن کـه ع  ، کنم من که نمامى را دشمن دارم هرگز نمامى نمى ب پـوش هسـتم   ی

   )553( .زمیر سازم و آبروى کسى را نمى ب کسى را فاش نمىیهرگز ع

  از خداوند عذرخواهى موسى 
د کـه بـر   یدستى را دیر برهنه و تهیهنگام عبور فق ى حضرت موسى روز
 ـرا د او وقتى که موسـى  ، ده بودیابان خوابیگ بیروى ر نـزدش آمـد و   ، دی
نه اندکى به من بدهد که از ندارى و فقر یدعا کن تا خداوند هز! اى موسى: گفت

   .ده استیجانم به لب رس
و از آن جا گذشت و به سوى کوه طـور بـراى   ، براى او دعا کرد موسى 

 ـد مردم همان فقیگذشت د ر باز مىیپس از مدتى از همان مس، مناجات رفت ر ی
ردش اجتماع نمودهیتى بسیر کرده و جمعیرا دستگ چه حادثه: دیپرس، اند ار در گ 

   ؟اى رخ داده است
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ک نفـر  یبه ، طلبى و جنگن مرد شراب خورده و با عربده یا: حاضران گفتند
تا به عنوان قصاص ، اند ر کردهیاکنون او را دستگ، حمله کرده و او را کشته است

  . اعدام کنند
  : گوها فهیبه گفته لط

ــتى     ــر داش ــر پ ــکین اگ ــه مس   گرب

  تخــم گنجشــک در زمــین نگذاشــتى     

   
رت یر بدس ـیموسى به حکم الهى اقرار کرد و از جسارت خود در مورد آن فق

  . ار نموداستغف
  بنده چـو جـاه آمـد و سـیم و زرش    

  سـیلى خواهــد بـه ضــرورت ســرش       

   
  آن نشنیدى که فلاطـون چـه گفـت؟   

ش           )554(مور همان بـه کـه نباشـد پـرَ
  

   
   وشعیصندوق عهد را به  سپردن موسى 

ان آمـده و  یبه م) صندوق عهد موسى(سوره بقره سخن از تابوت  248ه یدر آ
  : میخوان ن مىینه چیدر آن آ
نشـانه صـحت حکومـت و    : ل گفـت یبه بنـى اسـرائ  ) لیاشموئ(امبرشان یو پ

. به سوى شما خواهـد آمـد  ) صندوق عهد(فرماندهى طالوت آن است که تابوت 
ادگارهاى خاندان موسى و هارون قرار یو ، آرامشى از پروردگار شما، که در آن

نشانه روشـن  ، ن موضوعیدر ا .کنند آن را حمل مى، در حالى که فرشتگان، دارد
   .دیمان داشته باشیاگر ا، براى شما است

، الواح مقدس تـورات ، در روزهاى آخر عمر خود ن که موسى یح ایتوض
ان صندوقى نهاد و یگر در میادگارهاى دیمه زره خود و یکتاب آسمانى را به ضم

 ـا، وشع بن نون سپردیآن را به وصى خود   ـکـه از آ ن صـندوق چنـان   ی ه فـوق  ی
 ـو ما، لیداراى اعتبار و عظمـت خاصـى بـراى بنـى اسـرائ     ، شود استفاده مى ه ی

  . ها بود نان و آرامش خاطر براى آنیاطم
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ن صندوق همان صـندوقى  ید که ایآ و مفسران بر مى ت یاز گفتار اهل ب
 ـد نان آن نهاده و بـه رو یموسى را هنگام خردسالى در م، بود که مادر موسى ل ی

له کارگران فرعون از آب یو به وس، آب آن را تا کنار کاخ فرعون آورد، انداخت
رون آوردند و یان آن بیرا از م موسى ، و نزد فرعون فرستاده شد، گرفته شد

ل یسپس به دسـت بنـى اسـرائ   . شد ن صندوق در دستگاه فرعون نگهدارى مىیا
، لیدر نزد بنـى اسـرائ  ، بود موسى  ن نجاتیریافتاد و چون داراى خاطره ش

ى که یو در جنگها، جستند ها از آن صندوق استمداد مى آن. ار احترام داشتیبس
و آن صندوق اثر معنوى ، بردند آن را همراه خود مى، با عمالقه و دشمنان داشتند

 کـى از جنـگ  یسـرانجام در  ، ها داشت ه آنیو روانى خاصى در بالا رفتن روح
ل ین حادثه براى بنى اسرائیل گرفتند و ایدشمنان آن صندوق را از بنى اسرائ، ها
ها آن صندوق را شـعار و   چرا که آن، ها شد ار تلخ بود و موجب ضعف آنیبس

   )555(. و اکنون آن را از دست داده بودند، دانستند پرچم بلند خود مى
ن صندوقى را بـه  یچن، ن روزهاى عمرشیدر واپس س یب موین ترتیبه ا

ن صندوق بـه  یل ماجراى بازگشت ایو در داستان اشموئ، وشع سپردیوصى خود 
  . شود خاطرنشان مى، لیدست بنى اسرائ

   رحلت آرام و آسوده موسى 
: ل نـزد او آمـد و گفـت   یروزى عزرائ، گذشت سال از عمر موسى  240

   .سلامبر تو اى همسخن خدا
  ؟ ستىیتو ک: دیجواب سلام او را داد و پرس موسى 
  . من فرشته مرگ هستم: او گفت
  ؟ اى ن جا آمدهیبراى چه به ا: موسى
  . ام تا روحت را قبض کنم آمده: لیعزرائ
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  ؟ سازى روحم را از کجاى بدنم خارج مى: موسى
  . از دهانت: لیعزرائ
  ؟ ام انم با خدا گفتگو کردهن دهینکه من با همیبا ا، چرا از دهانم: موسى
  . تیاز دستها: لیعزرائ
  ؟ ام م گرفتهین دستهاین که تورات را با ایبا ا، میچرا از دستها: موسى
  . تیاز پاها: لیعزرائ
) بـراى مناجـات  (م به کوه طور ین پاهاین که با همیبا ا، میچرا از پاها: موسى

  ؟ ام رفته
  . تیاز چشمها: لیعزرائ
د پروردگـار  یم را به سوى امین همواره چشمهایبا ا، میهاچرا از چشم: موسى

  ؟ ام دهیکش
  . تیاز گوشها: لیعزرائ
 دهیم شـن ین که سخن خداوند متعال را با گوشهایبا ا، میچرا از گوشها: موسى

  . ام
را قبض نکن تا هر وقت کـه   روح موسى : ل وحى کردیخداوند به عزارئ
   .خودش بخواهد

روزى : ن کـه یها زندگى کرد تا ا سال و موسى ، آن جا رفتل از یعزرائ
ى بـه  یسـپس بـه تنهـا   ، هاى خود را به او نمود تید و وصیوشع بن نون را طلبی

: نزد او رفت و گفـت ، د مشغول کندن قبر استیمردى را د، سوى کوه طور رفت
وقتى که . دموسى او را کمک کر، آرى: او گفت ؟خواهى تو را کمک کنم ا مىیآ

 ـوارد قبر گرد س یمو، کار کندن قبر تمام شد  ـد و در می  ـان آن خوابی د تـا  ی
در همان لحظه خداوند پـرده را از جلـو   ، ا نهیدرست است ، ند اندازه لحد قبریبب
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ا یخـدا : عـرض کـرد  ، دیمقام خود در بهشت را د موسى ، چشم او برداشت
و همـان قبـر را   . ل روح او را قبض کردیان دم عزرائهم .ت ببریروحم را به سو

ل بـود  یعزرائ، و آن مرد قبر کن، دیو آن قبر را پوشان، قرار داد مرقد موسى 
  . که به آن صورت در آمده بود

  : با صداى بلند گفت، ن وقت منادى حق در آسمانیدر ا
وت؛ مات موسى( َنفَسٍ لا تم َیم االلهِ، فاَىل    )کَ

   )556( ؟ردیم چه کسى است که نمى، م خدا مردیموسى کل
واقع در نجف (در کوه طور  قبر حضرت موسى ، اتیمطابق بعضى از روا

   )557(. باشد مى) ناین سیا سرزمیاشرف 
   هاى زندگى حضرت موسى  ان داستانیپا

   حضرت هارون برادر موسى  -16
سـت بـار در   ینام مبـارکش ب ، امبران مرسل بودیاز پ در موسى هارون برا

عت موسـى  یاو شـر ، اسـت  شتر زندگى او همراه موسـى  یب، قرآن آمده است
سـلام و درود فرسـتاده    خداوند بر موسى و هارون ، کرد غ مىیرا تبل 
   )558(. است

  : دیگو ف او مىیدر توص موسى ، ن کهیهاى هارون ا ژگىیاز و
 ـتر و گو حیا زبان برادرم هارون از من فصیخدا او را همـراه مـن   . اتر اسـت ی

   )559( .ق کندیاور من باشد و مرا تصدیبفرست تا 
، رفـت  به مسافرت مى هرگاه موسى ، بود ر موسى یوز هارون 
 ـهـارون را در م ، دیقات که چهل روز به طول کشیکوه طور و م مانند سفر به ان ی

   )560(. ن خود قرار دادیجانش، مردم
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ه قبـل  یابان تیبود و سرانجام در ب اور موسى یار و یگانه یهارون همواره 
 ـاز دن، ن مقـدس یدن به سرزمیاز رس را در سـوگ خـود    و مـوى  ، ا رفـت ی
  . دینشان

 ـات متعدد اسـلامى از جملـه حم  یدر روا لـَه ی نسـبت حضـرت علـى    ، ث منزِ
بـا  ، ه شـده یتشب همانند نسبت هارون به موسى ، امبر اسلام یبه پ 
   )561(. امبر نبودیپ ولى ، امبر بودین فرق که هارون پیا

کـه قـبلا   ، ختـه اسـت  یآم ش موسى شتر زندگى هارون با زندگى برادریب
  . دیهاى آن ذکر گرد نمونه

 از رسول خـدا  : نقل شده گفت امبر یکى از اصحاب پیاز طلحه 
  : عرض کرد، پس از وفات برادرش هارون موسى بن عمران : دم فرمودیشن

   .امرزیا رفت او را بیون از دنبرادرم هار! ایخدا
 اگر از من در مورد آمـرزش امـت  ! اى موسى: ن وحى کردیخداوند به او چن

مگـر در مـورد قاتـل    ، جواب مثبت به تو دهـم ، نده تقاضا کنىین و آیشیهاى پ
   )562( .آمرزم که هرگز او را نمى ن بن على یحس
م عليههاى زندگى حضرت هارون  ان داستانیپا لا    الس

   پس از موسى ، ل و طالوت و جالوتیبروز اشموئ -17
ل بـه فرمانـدهى   یاسـرائ  بنى پس از رحلت موى ، چنان که قبلا گفته شد

، ن پرداختنـد یبه جنگ با زورمندان شام و فلسط وشع بن نون وصى موسى ی
  . ن جنگ همچنان ادامه داشتین و شهرهاى آن را فتح کنند و ایتا ارض فلسط
 247و  246ه یامبرى بودند که در آیداراى پ ل پس از موسى یبنى اسرائ

ولى نـام او ذکـر   ، اد شدهی) امبریپ(امبر به عنوان نبى ین پیسوره بقره از ا 248و 
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 ـات معتقدنـد کـه ا  یکه اکثر مفسران به استناد روا، نشده است  ـن پی امبر بـه نـام   ی
  . بودل یاشموئ

ل را در دسـت  یزمام رهبرى بنـى اسـرائ  . ل بودیل که از نژاد بنى اسرائیاشموئ
  . ها براى خودسازى و جهاد با دشمنان پرداخت گرفت و به بازسازى آن

 ـل نیل احساس کرد که لشگر بنى اسرائیاشموئ  ـاز بـه  ی ، ک فرمانـده شـجاع  ی
ه گزند دشـمنان بـه   یحز که از نایل نیخود بنى اسرائ. کاردان و دلاور دارد، نترس

ل آمـده  ینزد اشموئ. ن فرماندهى را احساس نمودندیاز به چنین، ستوه آمده بودند
و از او درخواست کردند که فرماندهى شجاع و کارآمد انتخـاب کنـد تـا تحـت     

هـا را تجربـه    همتى آن ل که سستى و بىیاشموئ، فرماندهى او با دشمن بجنگند
  : ها فرمود کرده بود به آن

 ـچى کنین فرماندهى سـرپ یروى چنیآن دارم که شما از پ میب و از نبـرد بـا   ، دی
 ـها قول دادند که با انتخاب چنان فرمانـده   ولى آن .دییشانه خالى نما، دشمن ا ی

  . اطاعت قوى از او با دشمن جنگ خواهند کرد
خداوند . ت نمودین فرماندهى با کفایل از درگاه خداوند درخواست چنیاشموئ
فرمانـدهى و پـرچم   ، میفرسـت  ن فرماندهى را نزد تو مـى یکرد که چن به او وحى

  . سپاه را به دست او بسپار
داراى ، تنومنـد ، ق همان طـالوت بـوده کـه مـردى بلنـدقامت     ین فرمانده لایا

او در . ر بـود یرك و با تدبیاى قوى به علاوه دانشمندى ز اعصابى محکم و اراده
سـت و  یز اى مـى  سـاحل رودخانـه  بـا پـدرش در   . ن هنگام شهرتى نداشتیا

  . کرد برد و کشاورزى مى ان پدرش را به چرا مىیچهارپا
 ـروزى بعضى از چهارپا کـى از  یطـالوت همـراه   . ابـان گـم شـدند   یان در بی

ن جسـتجو تـا   یدر ا، ها پرداخت دوستانش در اطراف رودخانه به جستجوى آن
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دوسـت   -ل در شهر صوف سکونت داشت یاشموئ -دند یک شهر صوف رسینزد
ن یامبر در ایل پیاشموئ، میک شهر صوف هستیما در نزد: طالوت به طالوت گفت

 ـتا او در پرتو وحى ما را به پ، میا نزد او برویب، شهر است  ـدا کـردن چهارپا ی ان ی
   .ى کندیگمشده راهنما
ل یرفت و با هم بـه شـهر صـوف نـزد اشـموئ     یشنهاد دوستش را پذیطالوت پ
 ـ ، گر افتادیل به همدیت و اشموئن که چشمان طالویآمدند هم شـان  ین دلهایمـا ب

 ـافت که ایدر، ل در همان لحظه طالوت را شناختیاشموئ. ى برقرار شدیآشنا ن ی
  . ق نزدش فرستاده استیشخص همان است که خداوند او را به عنوان فرمانده لا

ل یاشموئ. ل شرح دادیانش را براى اشموئیطالوت سرگذشت گم شدن چهارپا
، در راه دهکده به طرف باغستان پدرت در حرکتند، انت هم اکنونیرپاچها: گفت

ولى من تو را براى کار بزرگترى که مربوط بـه نجـات بنـى    ، ها نباش نگران آن
  . کنم ل از گزند دشمن است دعوت مىیاسرائ

ل را یشنهاد تعجب کرده ولى سـپس دعـوت اشـموئ   ین پیطالوت در آغاز از ا
  : فرمود، ل معرفى کردیاسرائ طالوت را به بنى ل یحضرت اشموئ، رفتیپذ

و خود ، دیروى کنیاز او پ، دین شخص را براى فرماندهى شما برگزیخداوند ا
   .دیرا براى جهاد با دشمن آماده ساز

 ـک فرمانده لایرا اوصاف یز، تراشى کردند ل بهانهیبنى اسرائ ق را در ظـاهر  ی
نـان داد  یها اطم ل به آنیولى اشموئ، شناختند را او را نمىیز، دندید طالوت نمى

ر است و بـر  یرادمردى قوى و با تدب، که طالوت از نظر علمى و معنوى و جسمى
   )563(. شما برترى دارد

  : ها گفت ل به آنیل و نشانه کردند اشموئیل مطالبه دلیبنى اسرائ



367 

 

م عليهادگار مهم موسى ینشانه انتخاب طالوت آن است که صندوق عهد  لا  الس
نان شما است و اکنون در دست دشـمن اسـت بـه    یه دلگرمى و اطمیرا که ما )564(

  . گردند سوى شما باز مى
ل یى به دست بنـى اسـرائ  یآسا طولى نگذشت که صندوق عهد به گونه معجزه

  . افتاد
 هـا بـه دسـت بـت     هنگامى که صندوق عهد در جنـگ : خ آمده استیدر تار

، به بتکده خود بردند تا آن صندوق در آن جـا بـود  آن را ، ن افتادیپرستان فلسط
ها هم به  ن ناراحتىیا: بعضى گفتند، هاى گوناگونى شدند ها گرفتار ناراحتى آن

م گرفتند آن را از شهر خود خارج ین رو تصمیاز ا. خاطر آن صندوق عهد است
آن صـندوق را بـه دو گـاو    ، ن کـار را بکنـد  یو چون کسى حاضر نبود ا، سازند
آن گاوهـا آن صـندوق را   . ابان حرکت دادنـد یو آن دو گاو را به سوى ب، دبستن
 ـابان به میدند و از شهر خارج کرده و در بیکش البتـه  ، ل آوردنـد یان بنـى اسـرائ  ی

  . کردند ى مىین حرکت را راهنمایا، بى در پشت پردهیفرشتگان و امدادهاى غ

   ل به فرماندهى طالوتیروزى بنى اسرائیپ
ل به عنـوان فرمانـده کـل قـواى بنـى      یل و بنى اسرائیاشموئ طالوت از سوى

ان را بازسازى و منظم کرد و به سوى جبهـه  یطالوت سپاه، ل منصوف شدیاسرائ
 ـبا ا، ش کندیها را آزما ر راه براى آن که آنیدر مس، روانه ساخت ن کـه تشـنه   ی

داونـد  خ، دیرس ـ در سر راه به نهر آبى مـى : ها گفت به آن، بودند و آب نداشتند
ها کـه بـه هنگـام تشـنگى از آب      آن، کند ش مىیله آن آب آزمایشما را به وس
شـتر از آن  یب، مانه بـا دسـت خـود   یک پیها که جز  و آن، ستندیبنوشند از من ن

   .نخورند از من هستند
  . دندیاز آن آب نوش -جز اندکى  -همه لشگر 
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هـا   توان بـا آن  مى مان امتحان داده کهیافت که افراد محکم و با ایطالوت در
 ـدند ید همان گروه اندکند که از آب ننوش ـیجنگ  ـا بـه انـدازه   ی ک کـف دسـت   ی
  . دندینوش

سـه  یها بـا مقا  اى از آن عده، طالوت با همان گروه اندك از نهر آب گذشتند
ى مقابلـه بـا دشـمن بـه     یمـا توانـا  : گفتند، کمى افراد خود با انبوه فراوان دشمن

ز اعتقـاد  یها که به لقـاء االله و روز رسـتاخ   ولى آن. میفرماندهى جالوت را ندار
  : با اراده قاطع گفتند، داشتند
ۀٌ کثیرةً باِذنِ االلهِ و االلهُ مع الصابرین( َت ف َلب ۀٍ غَ ۀٍ قلیلَ م من فئَ    ).کَ

 ـمـى پ یهاى عظ هاى کوچکى که به فرمان خدا بر گروه ار گروهیچه بس روز ی
   )565( .است) ستقامت کنندگانو ا(و خداوند با صابران ، شدند

در حـالى  ، ل به حرکت خود به سوى جبهه ادامه دادندیلشکر اندك بنى اسرائ
دند کـه لشـگر   یى رس ـیکرد تا به جـا  ها حرکت مى ش آنیشاپیکه طالوت در پ

م قـدرت  یان در برابر آن قـدرت عظ ـ یطالوت. ان و ظاهر شدیرومند جالوت نماین
  : گفتند دند و دست به دعا برداشته ویکش

ومِ الکافرین؛َ( ى القَ لَ نا عقدام ت اَ َبرو ثبلیَنا ص نا أفرغِْ عب ر(   
هـاى مـا را    و گـام ، زیمانه مقاومت و تحمل و صبر را بر ما بریپ! پروردگارا
   )566( .روز گردانیت کافران پیو ما را بر جمع، ثابت بدار

 ـ هیاى محکم و روح ن گروه اندك با ارادهیا ه فرمانـدهى طـالوت   اى عالى ب
  . مان به قلب لشگر دشمن زدندیق و با ایفرمانده لا

 ـدر آن وقت حضرت داوود به عنـوان جـوان ناشـناس در م    ان لشـگر بنـى   ی
جـالوت  ، ش لشگریشاپیدر پ، له فلاخنى که در دست داشتیبه وس. ل بودیاسرائ

 ـآن ، کى دو سنگ بـه سـوى او افکنـد   یفرمانده دشمن را هدف قرار داد و   کی
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 ـغ و فریا دو سنگ به او اصابت کرد به طورى که جالوت جیسنگ  د و یاد کش ـی
بـا کشـته شـدن    . دین افتاد و در خون خود غوطه ور شد و به هلاکت رسیبر زم

  . ح دادندیدند و فرار را بر قرار ترجیسپاه او فروپاش، جالوت
 ـل بـر دشـمنان پ  یاسرائ ب طالوت با لشکر اندك بنىین ترتیبه ا . روز شـدند ی

ل و بنـى  یم در نـزد اشـموئ  یت عظ ـیاز آن وقت داراى موقع حضرت داوود 
  . دید و سرانجام داراى مقام نبوت و حکومت گردیل گردیاسرائ

  دینوجوانى که افتخار آفر داوود 
: وحى کـرد ) لیاشموئ(ل یامبر بنى اسرائیخداوند به پ: فرمود امام صادق 

و او از ، بـراى تـن او انـدازه اسـت     کشد که زره موسى  ا کسى مىجالود ر
شـا داراى  یا. شا اسـت یپسر ا عقوب بوده و نامش داوود یفرزندان لاوى بن 

طـالوت هنگـام   . باشد تر مى ها کوچک از همه آن ده پسر است که داوود 
او به دستور عمل ، پسرانش را حاضر کندام داد که همه یشا پیبراى ا، ج سپاهیبس
چکـدام  یولى بـراى ه ، ها نمود کى از آنیرا بر تن  طالوت زره موسى ، کرد

گـر پسـرى   ید: شـا گفـت  یطالوت بـه ا ، تر ا کوتاهیاندازه نبوده بلکه بلندتر بود 
 ک پسر کوچکتر از همه دارم که چوپان گوسفندانم مـى ی: او عرض کرد؟ ندارى
آن زره براى او انـدازه  ، دیاو آمد و زره را پوش، طالوت به دنبال او فرستاد .باشد
 ـک فلاخن بود و طالوت او را همراه لشگر به میهمراه او چند سگ و ، بود دان ی
ل تـدر برابـر   یهنگامى کـه لشـکر بنـى اسـرائ    ، ار شجاع و نترس بودیاو بس. برد

بلنـدى بـر سـر داشـت و      ل بود و تـاج یجالوت سوار بر ف، جالوت قرار گرفتند
کى از ی، سه سنگ همراه داشت داوود ، لشگرش در دو طرف او آماده بودند

 ـا، ها را در فلاخن نهاد و به سوى جالوت پرتاب کرد آن ن سـنگ بـه جانـب    ی
سنگ دوم را به سوى او انداخت کـه بـه جانـب چـپش     ، راست او اصافت نمود
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اقوت تاجش اصابت کرد که به ینى او به شایدرست بر پ، سنگ سوم، اصابت کرد
 ـ یمغزش رس لشـگر او  ، ن انـداخت ید و همان دم او را به هلاکت رساند و بـه زم

   )567(. روز گشتندیل پیختند و بنى اسرائیگر
   طالوت و جالوت ، لیهاى زندگى حضرات اشموئو ان داستانیپا

   حضرت داوود  -18
داراى حکومـت  ، بزرگى که علاوه بر قدرت معنوى و نبـوت امبران یکى از پی

است که نام مبارکش شـانزده بـار در    حضرت داوود ، ز بودیع نیظاهرى وس
  . قرآن آمده است

او از ، ده به جهان گشـود ین مصر و شام دینى بیدر سرزم حضرت داوود 
   هاى نواده

 عقوب مىیکى از فررزندان حضرت ی عقوب است و به نهُ واسطه بهیحضرت 
  . شا نام داشتیپدرش ا، رسد

   )568(. که چهل سال از آن را حکومت نمود، او صد سال عمر کرد
آن  -ن شـرح داده شـد   یش از ایهمانطور که پ - ماجراى شهرت داوود 

بـه جنـگ جـالوت و    ، کى از سـربازان طـالوت  یهنگام شروع شد که به عنوان 
جالوت جبـار را کشـت   ، فت و با سنگى که در فلاخن خود نهاده بودلشگرش ر

  . )که داستانش در صفحه قبل گذشت(
  . ها بود ن آنیتر کوچک داوود ، شا ده پسر داشتیا

ش به یبه طورى که وقتى صدا، ار خوش صورت بودیبس حضرت داوود 
وانات وحشـى گـردن   یآمدند و ح پرندگان به سوى او مى، شد مناجات بلند مى

مـو   او کوتاه قد و کبود چشـم و کـم  ، ن او را بشنوندیدند تا صداى دلنشیکش مى
مـان لشـگر   یشگاه طالوت فرمانده شـجاع و باا یل و در پیان بنى اسرائیدر م، بود
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بنـى  ، ا رفـت یپس از آن که طالوت از دن، م بودیت عظیداراى موقع، لیبنى اسرائ
و همـه  ، گذاشتند ار داوود یماندهى طالوت را در اختل حکومت و فریاسرائ
خداونـد او را بـه   ، دیت رسیوقتى که به حاکم، هاى داوود را به او سپردند ثروت
   )569(. دیز رسانیامبرى نیمقام پ

   م داوود یده خصلت عظ
بـا ده خصـلت   را  خداونـد داوود  ، سوره ص 20تا  15ه یدر آ، در قرآن
سفارش کرده که در برابـر گزنـد    امبر اسلام یحتى به پ، دیستا ارجمند مى

  . صبر و مقاومت داشته باشد مخالفان و بدخواهان همانند داوود 
  : ن آمدهیچن) سوره ص 17ه یآ(ه نخست یدر آ

)نا داو بدر ع ولونَ و اذکُ لى ما یقُ ر ع صبِ اب؛ا و نَّه اَ اء الأیَد    )ود ذَ
 ـبا باش و به خـاطر ب یند شکیگو در برابر آن چه مخالفان مى! امبریاى پ اور ی

   .ار بازگشت کننده به خدا بودیو بس، را که صاحب قدرت بنده ما داوود 
  : عبارتند از خصال دهگانه ارجمند داوود 

  . صبر و مقاومت - 1
  . ت و بندگىیم عبودمقا - 2
  . قوت و قدرت معنوى و جسمى - 3
  . و رابطه تنگاتنگ با خدا، بازگشت و رجوع مداوم به خدا - 4
  . گفتند ح خدا مىیر او بودند و با او صبح و شام تسبیها در تسخ کوه - 5
  . شدند ح خدا با او هم آواز مىیپرندگان در تسب - 6
 ح او هماهنگ مىیبا تسب، ه در همه احوالها نه تنها در آغاز کار بلک آن - 7
  . شدند
  . داشتن حکومت استوار و مقتدرانه - 8
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  . ه برکات استیعلم و دانش سرشار که ما -9
   )570(. وایف و شیانى لطیو ب، ایمنطقى گو - 10

عم العبد(خداوند گاهى او را به عنوان  ن بنـده و زمـانى او را بـه    یکوترین )ن
 )573( علـم و حکمـت   )572( لیاز و فضایز به داشتن امتیو ن )571( ،فه خودیعنوان خل

او را بـا   )574( برشـمرده ، و نزول کتاب اخلاقى و مهم زبور را بـر او ، معرفى کرده
  . ها ستوده است ن خصلتیتر عالى

ر زبور در یمزام، ح و مناجات و امور اخلاقى استیکتاب زبور مشتمل بر نصا
ده شده و یفصل است که هر کدام به نام مزمور نام 150مشتمل بر ، نیکتاب عهد

  . دعا و مناجات است، سراسر آن به شکل اندرز

  و داورى او ورود ناگهانى دو نفر شاکى نزد داوود 
پاسـداران  ، براى آن که از گزنـد دشـمن محفـوظ بمانـد     حضرت داوود 

خود که طبقه بالا بود و همـواره  هاى قصر  کى از اطاقیروزى در ، ار داشتیبس
کرد و آن را محراب خود قرار داده بود و مشغول عبـادت   در آن جا عبادت مى

بالا رفتند و ، ر عادىیمه از راه غیسراس، ناگهان دو نفر بدون مقدمه و اجازه، بود
  . دندیبه حضور او رس

ى یصـد سـو  کـرد ق  را فکر مـى یز، ها وحشت کرد از مشاهده آن داوود 
و ، میما دو نفـر شـاکى هسـت   ، نترس: ها بى درنگ به داوود گفتند ولى آن، دارند

  . میا براى داورى نزد تو آمده
د یر معمولى وارد شدیچرا از راه غ: مجال ندادند که بپرسد آنها به داوود 

ن شخص برادر من یا: ن مطرح کردیت خود را چنیها شکا کى از آنیبى درنگ 
ن حـال اصـرار   یدر ع ـ، شتر نـدارم یش بیک میو من ، ش داردینود و نهُ م. تاس
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ره شده و مـرا  یو در سخن بر من چ، ش را به او واگذار کنمیک مین یدارد که هم
   .در بن بست قرار داده است

ن ادعـا بـر تـو سـتم     یقطعا برادرت با ا: بى درنگ به شاکى گفت داوود 
گر ستم یکدیارى از دوستان نسبت به یبس، تازگى ندارد ن حادثهینموده است و ا

   .مان آورده و داراى عمل صالح هستندیها که ا مگر آن، کنند مى
و اصـل قضـاوت داوود   ، ن سخن قانع شدند و رفتنـد یدن این نزاع با شنیطرف
ن کـه  را بى آیز، در قضاوت عجله کرد ولى داوود ، ز مطابق واقع بودین 

  . ش حق بودیگرچه داور، بر ضد او داورى نمود، گر را بشنودیسخن شاکى د
ن رو بى درنگ متوجه شتابزدگى و ترك اولىِ خود شد و توبه و استغفار یاز ا

  . نمود بو به سجده افتاد و بازگشت به خدا نمود
 ـن ماجرا ایو از ا )575(د یخداوند از لطف خود او را بخش  ن درس بـه انسـان  ی

  . مال نشودیتا حق کسى پا، داور داده شد که در داورى خود عجله نکنند هاى
آن دو نفر دو فرشـته بـه   : فرمود؛ نقل شده تى که از امام رضا یمطابق روا

و ، آمدنـد  نزد داوود ، گریت از همدیصورت انسان بودند که به عنوان شکا
در ذهن خود گمـان کـرد کـه     داوود ن جهت بود که روزى ین حادثه از ایا

 ـکه [ن حالت نفسانى یا، دهیافریتر از او ن خداوند در آن عصر کسى را عالم ک ی
موجب شد آن دو فرشته از سوى خـدا نـزد داوود   ]نوع غرور و ترك اولى است

) دو شـاهد عـادل  (نـه  یاز مـدعى ب ، داوود در قضـاوت عجلـه کـرد   . ندیایب 
. سپس متوجه اشتباه خود شده و توبه نمـود ، دیزى نپرسیو از منکر چ، نخواست
ب بـه اشـتباه بـودن    ین ترتیتر از او در جهان وجود ندارد و به ا د که آگاهیو فهم

   )576(. تفکر خود پى برد و خود را اصلاح کرد
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   وهیبا زن ب سنت شکنى و ازدواج داوود 
ن مردم سنت شده بود که اگر یب تا زمان داوود  از عصر حضرت آدم 
ماند و حق نداشت با کسى  ف مىیبلاتکل، مرد ا مىیشد  زنى همسرش کشته مى

  . ازدواج کند
: و به مردم بگو، ن سنت غلط را بشکنیکه ا: وحى کرد خداوند به داوود 

  . ز استیوه جایازدواج با زنان ب
ن سنت شکنى ین فردى بود که به اینخست داوود ، الهى ن دستوریپس از ا

پس از به سر آمدن ، ا کشته شده بودیاقدام نمود و با زنى که همسرش به نام اور
ده ازدواج کرد، ع .  

اى از مردم بهانـه   عده، ن کار را کردین نفر ایبه عنوان نخست چون داوود 
 ـو در ا )577(اطر شـدند  ده خ ـین کار رنجیاز ا، ریگ پراکنـى   عهین رابطـه بـه شـا   ی

دادند که در  هاى ناروا را به ساحت مقدس داوود  و بعضى نسبت. پرداختند
  . تورات آمده و به راستى شرم آور و نابخردانه است

   عطاهاى بزرگ خدا به داوود 
ع خـود بـه   یبـت وس ـ سوره سبأ پس از ذکر موه 11تا  10ات یخداوند در آ

سـه  ، اسـت  ار معنوى و مـادى بـه داوود   یکه نشانگر مواهب بس داوود 
  : داد برد که خداوند به حضرت داوود  ه بزرگ الهى را نام مىیعط

همصـدا و  ) حیهنگام تسب( ها فرمان داد که با داوود  خداوند به کوه - 1
  . دهم آواز شون

همصـدا و هـم   ) هنگام ذکر خدا( به پرندگان فرمان داد که با داوود  - 2
  . آواز گردند
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نرم کرد و به او دستور داد که بـا آهـن    خداوند آهن را براى داوود  - 3
  . هاى آن را به اندازه و متناسب کند و حلقه، هاى کامل و فراخ بسازد زره

ها و پرندگان صـداى   کوه، نمود ح خدا مىیتسب د وقتى که حضرت داوو
  . شدند دند و با او در ذکر خدا هم آهنگ مىیشن واى او را مىین و شیدلنش

به سوى صـحرا   هنگامى که داوود : ن راستا فرمودیدر ا امام صادق 
) به صورت مناجات بود که غالباً(ات کتاب زبور را یو آ، کرد ابان حرکت مىیو ب
 .شدند ن که با او همصدا مىیاى نبود مگر ا چ کوه و سنگ و پرندهیه، خواند مى

هاى اثـربخش داوود   ر مناجاتیها با شعورى که داشتند تحت تأث آن، آرى )578(
  . بستند گرفتند و همنوا با او دل به خدا مى قرار مى 

. خوانـد  آن صداى خوش در محرابش مـى هاى کتاب زبور را با  او مناجات
آمدنـد و بـر روى    شدند که از هـوا مـى   پرندگان آن چنان مجذوب آن صدا مى

آمدند  ش مردم مىیپ، دن آنیوانات وحشى براى شنیو ح، افتادند مى داوود 
 ـز، دندیرم ها نمى و از آن حواسشـان غـرق در لـذت صـداى داوود     ، را همـه ی
   )579( .شد مى 

   ى داوود یزهد و پارسا
همـواره بـه طـور    ، ع بودیداراى حکومت و امکانات وس ن که داوود یبا ا

در  حضـرت علـى   ، کـرد  ت مىیى را رعایم پارسایو حر، ستیز ساده مى
 ـفرما اد کرده و مىی ى داوود یش از پارسایها کى از خطبهی صـاحب  او : دی

 ـى از لیها لیبا دست خود زنب، و خواننده بهشت است، صداى خوش ف خرمـا  ی
ها مرا  لین زنبیک از شما در فروش ایکدام: فرمود نان مىینش بافت و به هم مى

   )580( .خورد کرد و مى ه مىین تهیها نان جو لیاو از پول آن زنب؟ کند کمک مى
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   بافى حضرت داوود  زره
  : وحى کرد خداوند به حضرت داوود : فرمود  امام صادق

لُ من بیت المال؛ِ ک تأَکُ نَّ نت الاّ اَ    عِم العبد اَ
ن یت المال تـأم ینه زندگى خود را از بین که هزیجز ا، اى هستى کو بندهیتو ن
   .کنى مى

اى  لهیست که وس ـو از خداوند خوا، ه کردیچهل روز گر حضرت داوود 
خداوند آهن را بـراى او نـرم   ، ت المال مصرف نکندیبراى او فراهم سازد که از ب

به طورى کـه  ، فروخت و آن را مى، ساخت ک زره مىیاو هر روز با آهن ، کرد
   )581( .دیاز گردیت المال بى نیو از ب، زره بافت 360در سال 
هاى آهنى  لباس، رفتند ان وقتى به جنگ مىیجنگجو، قبل از آن عصر، آرى

، رىیناپـذ  نى و انعطـاف یها بـه خـاطر سـنگ    ن لباسیدن ایدند که پوشیپوش مى
  . ار دشوار و خسته کننده بودیبس

ن فکر بـود  یدر ا، داد ار مىیت بسیاهم، که به مسأله جهاد و دفاع داوود 
رم و استفاده ن، کند ها را حفظ مى ن که آنین ایله دفاعى رزمندگان در عیکه وس

  . ن مطلب را از خداوند خواستیهم. از آن آسان باشد
ن موهبـت  یو از ا، نرم کرد خداوند آهن را مانند شمع و موم براى داوود 

  . سازى نمود کمال استفاده را در زره
او مشـغول  ، آمـد  نـزد داوود   روزى حضـرت لقمـان   : ت شـده یروا

 ـلقمان سـکوت کـرد و چ  ، ن زره بودین نخستدرست کرد همچنـان  ، زى نگفـت ی
 ـگ از آهن مقدارى مـى  د داوود ید کرد و مى تماشا مى  رد و بـا آن مفتـول  ی
لقمـان همچنـان   ... گذارد ها را داخل هم مى و آن مفتول، سازد ک مىیهاى بار

  ! ؟سازد چه مى ند که داوود یمنتظر بود بب
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آن ، ک زره را به طور کامل ساخت و سپس برخاسـت ی که داوود ن یتا ا
   .له دفاعى خوبى براى جنگ استیبه راستى چه وس: د و گفتیرا پوش

 زى مىیچه چ افت که داوود یلقمان با صبر و تحمل بدون سخن گفتن در
لهُ؛(: گفت، بافته است قلیل فاع ۀ و کم ح متولـى  ، حکمت است خاموشى )الص

   )582( .افراد خاموش اندکند
 ـلقمان وقتى که د: دیگو ن مولانا در کتاب مثنوى مىیجلال الد  د داوود ی
: با خود گفـت ، خواست بپرسد مى، بافد تعجب کرد هاى آهن مى لباسى با حلقه

  . رسد خاموشى و تحمل بهتر است انسان در پرتو تحمل زودتر به مقصود مى
 ـا: د و به لقمان گفـت یآن را پوش نجام بافتن آن تمام شد و داوود سرا ن ی

 ـز یصبر ن: لقمان گفت .ى براى جنگ استیکویزره لباس ن و ، ار و پنـاه خـوب  ی
   :کننده اندوه است برطرف

  گفت لقمان صبر هم نیکو دمى اسـت 

  کو پناه و دافع هـر جـا غمـى اسـت         

   
ــد    ــق آفری ــا ح ــزاران کیمی ــد ه   ص

  کیمیــایى همچــو صــبر آدم ندیــد        

   
  صبر گنج است اى بـرادر صـبر کـن   

)583(تا شفا یابى تـو زیـن رنـج کهـن          
  

   
  : دیگو سعدى در گلستان مى

ــد  لقمــان چــو ــدر دی   دســت داوود  کان

ــوم گــــردد          ــه معجــــز مــ ــن بــ   آهــ

   
ــت    ــه دانس ــازى ک ــى س ــه م ــیدش چ   نپرس

)584(کـــه بـــى پرســـیدنش معلـــوم گـــردد      
  

   
  نش داورىِ بهتریگز

هـاى انگـور آن    و برگها و خوشه، گله گوسفندى شبانه وارد تاکستانى شدند
صاحب باغ از حادثه با خبر شد و صاحب گوسفند را نـزد  . تاکستان را خوردند

ــرت داوود  ــکا، آورد حض ــودیو از او ش ــرت داوود ، ت نم  و از حض
  . کند ن مورد داورىیخواست تا در ا
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مت در آمد آن بـاغ کـه   ید که قین فهمیپس از بررسى چن حضرت داوود 
 ـاز ا، مـت آن گوسـفندان اسـت   یله گوسفندان نابود شده به اندازه قیبه وس ن رو ی
   .د به صاحب باغ سپرده شوندیگوسفندان با: ن قضاوت کرد کهیچن

در آن جـا  ، خردسال بود که در آن هنگام مان فرزند داوود یحضرت سل
 ـن قضـاوت را تغ یا! امبر بزرگ خدایاى پ: حضور داشت و به پدر گفت ر ده و یی

  . ل کنیتعد
  ؟ چگونه: گفت داوود 
هـا   ل بده تا از منافع آنیگوسفندان را به صاحب باغ تحو: گفت مان یسل

تـا  ، ل بـده یگوسفندان تحوو باغ را به صاحب ، استفاده کند) ر و پشمشانیاز ش(
آن را بـه صـاحبش   ، وقتى که باغ به حـال اول بازگشـت  ، در اصلاح آن بکوشد

  . ز به صاحبش بسپاریگوسفندان را ن، و در همان وقت، ل بدهیتحو
 ـولى نظـر بـه ا  ، ح و عادلانه بودیهر دو قضاوت صح ، ن کـه در مقـام اجـرا   ی

ج بود و زندگى هـر دو  یبه طور تدر و، شد قتر اجرا مىیدق مان یقضاوت سل
قضـاوت  ، افـت ی پس از مدتى سـامان مـى  ) صاحب باغ و صاحب گوسفند(نفر 
را خداوند به  مان یالبته قضاوت سل، دیمان از سوى خداوند انتخاب گردیسل

براى آن بود ، ن صورتیبه وجود آمدن ماجرا به ا، و در ضمن )585(م نمود یاو تفه
مان اسـت  یکه سل، ان فرزندانش معرفى گرددیدر م ت داوود که وصى حضر

 ـر که تکمیبراى روشن شدن مطلب نظر شما را به داستان ز. ر اوینه غ ل کننـده  ی
  : کنم جلب مى، نقل شده ن داستان است و از امام صادق یا

   نیبر روى زم خلافت و حکومت داوود 
آن اسـت کـه    مان یو پسـرش سـل   ضـرت داوود  هـاى ح  ژگىیاز و

  . ها داد خداوند مقام رهبرى و حکومت دارى را به آن
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 ـد، سـت یاست جدا نین از سید: انگر آن است کهین موضوع بیو ا ن منهـاى  ی
ن اسـت و  یى دیاست بازوى اجرایرا سیز، بازو است به معنى انسان بى، استیس
  . رانگر استیعامل مخرب و و زین نیاست بدون دیس

 ل حکومـت اقـدام مـى   یبـه تشـک  ، دنـد ید نه را فراهم مىیامبران هرگاه زمیپ
  . نمودند

ل ینه را براى تشکیط زمیشرا مان یسپس پسرش سل حضرت داوود 
  . ها را حاکم مردم نمود خداوند آن، دندیحکومت فراهم د

)لناك ع اءناّ ج ود ینَ الناّسِ بالحقِّ؛ یا داوم ب ى الارَضِ فاَحکُ ۀ ف لیفَ    )خَ
 ـپس در م، مین قرار دادیخود در زم) ندهیو نما(فه یما تو را خل! اى داوود ان ی

   )586(. مردم به حق داورى کن
  : دیفرما ز مىین

صلَ الخطاب؛ِ( ۀَ و فَ کم الح آتیَناه لکهُ و دنا مشد و(   
وه داورى یم و بـه او دانـش و ش ـ  یدیرا استحکام بخش و حکومت داوود 

   )587( .میعادلانه عطا کرد
و آن را  )588(وارث حکومت پدر شد  پس از داوود  مان یحضرت سل
هـاى زنـدگى او خاطرنشـان     کـه در داسـتان  (ار گرفت یعتر در اختیبه طور وس
  ) خواهد شد

   داوود  عمر طولانى براى جوان به خاطر
حـال و   شـان یجوانى پر، اش نشسته بود در خانه روزى حضرت داوود 

آمـد و   مـى  ار به محضر داوود ین جوان بسیا، ز در نزد او نشسته بودیر نیفق
آمـد و بـا نگـاه     ل بـه حضـور داوود   یروزى عزرائ. سکوت طولانى داشت
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 ـبـه ا : ل گفـت یبه عزرائ داوود ، ستینگرق به آن جوان یعم  ن جـوان مـى  ی
  ؟ نگرى

  . ن جوان را قبض کنمیام تا سرِ هفته روح ا من مأمور شده، آرى: لیعزرائ
به حال آن جوان سوخت و به او مرحمت نمود و بـه   دل حضرت داوود 

  . ام اج نکردههنوز ازدو، نه: جوان گفت ؟ا همسر دارىیاى جوان آ: او گفت
که از رجال معروف و بزرگ بنى (ت ینزد فلان شخص: به او فرمود داوود 

کند کـه دختـرت را بـه     به تو امر مى داوود : و به او بگو، برو) ل بودیاسرائ
و هـر چـه   ، سپس شب با او ازدواج کن و کنار همسرت باش، همسر من گردانى

 ـو پس از هفت روز بـه ا ، ن جا بردار و ببریاز انه زندگى لازم است یهز ن جـا  ی
  . اینزد من ب

ت دختـرش را همسـر آن جـوان    یموجب شد کـه آن شخص ـ  ام داوود یپ
و پس از هفـت روز  ، عمل کرد و آن جوان به دستور حضرت داوود ، دینما

  . آمد نزد داوود 
   ؟ام چگونه بر تو گذشتین ایا! اى جوان: دیاز او پرس داوود 
  . ار به من خوش گذشت که سابقه نداشتیبس، جوان

ل بـه سـراغ   ید ولى عزرائیاو نشست و مجلس طول نکش. نیبنش: داوود 
ز نزد همسرت بـرو و بعـد از هفـت    یبرخ: به او گفت داوود ، امدیآن جوان ن
  . اینجا بیروز به ا
  . آمد و در محضرش نشست رفت و پس از هفت روز نزد داوود  جوان

هفت روز نزد همسرش رفت و سپس  باز براى بار سوم به دستور داوود 
 ـن هنگام عزرائیدر ا. آمد و در محضرش نشست نزد داوود  داوود ، ل آمـد ی
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 ـک هفته براى قبض روح ایاز تو بنا بود پس : ل فرمودیبه عزرائ  ن جـوان  ی
  ؟ امدى و پس از سه هفته آمدىیچرا ن، ىیاین جا بیبه ا

  : ل گفتیعزرائ
ود( ۀ؛! یا داو لاثینَ سنَ له ثَ ى اج رَ ف خَّ ک لهَ فاَ ترحَم    )اءنّ االلهَ تعالى رحمه بِ

لطـف   به او، ن جوانیهمانا خداوند متعال به خاطر مرحمت تو به ا! اى داوود
   )589( .ر انداختیو مرگش را سى سال به تاخ، کرد

   در بهشت نى بانوى صبور با داوود یهمنش
نزد خلاده دختر اوس برو و : وحى کرد روزى خداوند به حضرت داوود 

   .ن تو در بهشت استیاو را به بهشت مژده بده و به او بگو همنش
دستور عمل کرد و به درِ خانه خـلاده آمـد و درِ خانـه را    ن یبه ا داوود 

 ن که در را بـاز کـرد چشـمش بـه داوود     یخلاده پشت در آمد و هم، دیکوب
زى نازل شده اسـت کـه بـراى    یا از سوى خدا درباره من چیآ: عرض کرد، افتاد

   ؟اى نجا آمدهیابلاغ خبر آن به ا
  . آرى: داوود 
  ؟ ستیآن چ :خلاده
  . ن من در بهشت هستىیتو همنش: خداوند به من وحى کرد و فرمود: داوود
  ؟ ستم بلکه همنام من استیاو من ن، اى ا مرا عوضى گرفتهیگو: خلاده
  . او قطعا تو هستى، ریخ: داوود
 ـسوگند به خـدا مـن چ  ، میگو امبر خدا به تو دروغ نمىیاى پ: خلاده زى در ی
  . ن تو در بهشت شومیافته باشم و همنشیاقتى یلن ینم که چنیب خود نمى
  ؟ از امور باطنى خود اندکى با من صحبت کن تا بدانم چگونه است: داوود
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 ـان و نیو هر ز، ک حالتى دارم که هر دردى بر من وارد شودیمن : خلاده از ی
کنم و از خـدا رفـع آن را    هرگونه باشد بر آن صبر مى، و گرسنگى به من برسد

و جاى آن ) پسندم آن چه را جانان پسندد(تا خودش برطرف سازد  خواهم نمى
هـا را بـه    بلکه شکر و سپاس آن، خواهم عوضى از خدا نمى، ها انیدردها و ز
   .آورم جا مى

  : افت و به او فرمودیراز مطلب را در داوود 
لَغت؛( ما ب لَغت فبهِذا ب(   

   .اى دهیرس ها به آن مقام ن خصلتیتو به خاطر هم
  : ن ماجرا فرمودیپس از نقل ا امام صادق 

حین؛َ( الللص ى ارتَضاهینُ االلهِ الَّذهذا د و(   
   )590( .ده استیستگان پسندین خدا است که آن را براى شاین همان دیو ا

  اى از عدالت و احسان خدا نمونه
زنـدگى   ضـرت داوود  نوا در عصر ح ر و بىیى فقیبانو: ات آمدهیدر روا

 اندکى پشم و پنبه مى) ا هر چند روزی(با اندك پولى که داشت هر روز . کرد مى
له ین وس ـیفروخت و به ا نمود و سپس آن را مى ل مىید و به کلاف نخ تبدیخر

 ـ. کـرد  ن مـى یش را تـأم یهـا  معاش ساده زندگى خود و بچه ک روز پـس از  ی
کلاغـى  ، ناگهان. برد را براى فروش به بازار مى آن، ه کلافیار و تهیزحمات بس

  . با سرعت نزد او آمد و آن کلاف را از او ربود و با خود برد
آمد و پـس   مه نزد حضرت داوود یسراس، ار ناراحت شدینوا بسیبانوى ب

: عرض کـرد ، ه کلاغیان ماجراى سخت زندگى خود و ربودن کلافش از ناحیاز ب
   ...؟ کجاستعدالت خدا در 

   .ن تا درباره تو قضاوت کنمیکنار بنش: به او فرمود حضرت داوود 
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کردند  ا عبور مىیان کشتى از دریگر گروهى در میاز سوى د، ک سوین از یا
نـذر کردنـد اگـر    . که بر اثر سوراخ شدن کشتى در خطر غرق شدن قرار گرفتند

ها لطف کرد و همان کـلاغ   خداوند به آن. ر بدهندینار به فقیافتند هزار دینجات 
نـدازد و  ید و به درون کشتى بیرا مأمور کرد تا آن کلاف را از دست آن بانو بربا

 آن. تخته کشتى را محکم کرده و سوراخ را ببندند، له آن کلافینان به وسیسرنش
  . افتندیها از کلاف استفاده نموده و نجات 

بـراى اداى نـذر    رت داوود دند بـه محضـر حض ـ  یوقتى که به ساحل رس
دادند و ماجراى نجات خود را  نار خود را به حضرت داوود یهزار د، آمدند

  . شرح دادند
 ـحکمت و عدالت و احسان خداوند را براى آن بانو ب حضرت داوود  ان ی

، شـنود بـود  ار خیآن زن در حـالى کـه بس ـ  ، نار را بـه او داد یو آن هزار د، کرد
   )591(. ستیتر از خداوند کسى ن تر و احسان بخش افت که عادلیدر

   مکافات عمل ناموسى
پرست به طور مکـرر بـه سـراغ     مردى شهوت. بود عصر حضرت داوود 

خداوند بـه  ، نمود رفت و او را مجبور به عمل منافى عفت مى کى از بانوان مىی
ن بود کـه بـه او   یو آن سخن ا، دیبه آن مرد بگوقلب آن بانو القا کرد که سخنى 

   .رود اى نزد همسر تو مى گانهیى مرد بیآ هرگاه نزد من مى: گفت
ک نفر مرد اجنبـى  ید همسرش با یآن مرد بى درنگ به خانه خود بازگشت د

ر کـرد و بـه محضـر    یار ناراحت شد و آن مرد را دستگیبس، بستر شده است هم
 ـاى پ: ت آورد و گفتیبه عنوان شکا حضرت داوود   ـبلا! امبر خـدا ی ى بـه  ی

   .امده استیچکس نیسرم آمده که بر سر ه
  ؟ ستیآن بلا چ: داوود
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اب من به خانه من آمده و با همسـرم  یدم که در غین مرد را دیا: مرد هوسباز
  . بستر شده است هم

 )تـُدینُ تـُدان؛  کمَـا  (: به مرد شـاکى بگـو  : وحى کرد خداوند به داوود 
 .ز همانگونه رفتـار خواهـد شـد   یبا شما ن، دیکن گران رفتار مىیهمانگونه که با د

)592(   
  دهقان سالخورده چـه خـوش گفـت بـا پسـر     

شـته نـدروى           اى نور چشم مـن بـه جـز از ک  

   
   لیق گواهى صد نفر از علماى بنى اسرائیتصد

ار عبادت یل عابدى بود بسیرائان بنى اسیدر م. بود عصر حضرت داوود 
، ق او شگفت زده شـد یاز آن همه توف اى که حضرت داوود  کرد به گونه مى

اکـار  یهاى آن عابد تعجب نکن او ر از عبادت: وحى کرد خداوند به داوود 
   .و خودنما است
آن : مدند و گفتندآ جمعى نزد داوود ، ا رفتیآن عابد از دن، مدتى گذشت

   .ا رفته استیعابد از دن
   .دید و به خاك بسپاریاش را ببر جنازه: فرمود داوود 

ل شـد کـه چـرا داوود    ین موضوع موجب ناراحتى و بگو مگوى بنى اسرائیا
ل یوقتى که بنى اسـرائ ! ؟شخصا در کفن کردن و دفن او شرکت ننموده است 

ها برخاستند و گواهى دادند که از آن عابد جز  پنجاه نفر از آن، او را غسل دادند
چرا در کفن : وحى کرد خداوند به داوود ، پس از دفن او؛ اند دهیر ندیکار خ

به خاطر آن چـه را  : عرض کرد داوود  ؟کردن و دفن آن عابد حاضر نشدى
   ]ار استاکیکه او ر[که در مورد او به من وحى کردى 

ولى گروهى از علما و راهبان گواهى دادنـد  ، ن بودیاگر او چن: خداوند فرمود
رفتم و آن چـه را در مـورد آن   یها را پـذ  گواهى آن، اند دهیر از او ندیکه جز خ
   )593( .دانستم پوشاندم عابد مى
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. کـرد  ن رو بود که آن عابد تظاهر به گناه نمىید راز بخشش خداوند از ایشا[
دارى نموده بـود کـه    و مردم؛ اى با مردم و علما و رهبانان رفتار کرده گونه و به

  ] ها را موجب عفو قرار داد ت آنیخداوند رضا

   انیشکنان و تماشاچ عذاب قانون
بت اسـت کـه بـه طـور       کى از داستانی هاى جالب قرآن داستان اصحاب سـ

داسـتان  ، ه اسـت ان شدیب 165ه یتا آ 163ه یفشرده در سوره اعراف در ضمن آ
ن کار نهـى نکردنـد و   یآنان که قانون را شکستند و آنان که قانون شکنان را از ا

 : ن استیها مسخ شدند اصل ماجرا چن نهیهر دو گروه به صورت بوز

له کـه  ین عصر گروهى در شهر ایدر ا. بود امبرى حضرت داوود یعصر پ
د یها را از ص ـ خداوند آن، کردند زندگى مى، اى سرخ قرار داشتیدر ساحل در

هـا گفتـه    ن نهـى خـدا را بـه آن   یامبران ایو پ، ماهى در روز شنبه نهى کرده بود
شـدند   ا ظـاهر مـى  یکردند کنار در ت مىیان احساس امنیآن روز را ماه، بودند

  . رفتند ا مىیگر به قعر دریولى روزهاى د
بـى  یه شرعى و نقشه عجکلا، د ماهى فراوانیل براى صیاپرستان بنى اسرائیدن

 ـى در کنـار در یهـا  هـا و جـدول   ن بود که حوضچهیطرح کردند و آن نقشه ا ا ی
هـا را   و آن، ها به آسانى وارد حوضـچه شـوند   به طورى که ماهى، درست کنند

ها  د آنیکشنبه اقدام به صیو روز ، ندیها محبوس نما روز شنبه در آن حوضچه
  . ن نقشه عملى شدیکنند و هم
 ـرنگ و ترفند مـاهى ز ین نیبا هم  ـگرد بشـان مـى  یادى نصی و ثـروت   )594(د ی

ن منوال پشت یآوردند و مدتى زندگى را به ا ن راه به دست مىیسرشارى را از ا
  . سر نهادند
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نهـا  یا، کردنـد  ت زنـدگى مـى  یدر آن شهر حدود هشتاد و چند هزار نفر جمع
 ـ: اتى که نقل شـده سـه دسـته بودنـد    یمطابق روا حـدود  (هـا   ک دسـته از آن ی

 ک دسته از آنیو ، له خشنود بودند و به آن دست زدندین حیبه ا) هفتادهزار نفر
دسـته  ، کردند آنان را از مخالفت خداوند نهى مى، ها که حدود ده هزار نفر بودند

ومـاً االلهُ    (: گفتنـد  سوم ساکت بودند و به علاوه به نهى کنندگان مى عظـُونَ قَ م تَ لـ
ع و م م اَ ُکه هلهم عذاباً شدیدا؛ًمب    )ذِّ

پنـد  ، کنـد  ها نازل مى ا عذاب بر آنیکند  چرا قومى را که خدا هلاکشان مى
   )595( ؟دیده مى

شـگاه  یم تـا در پ یده ـ ن قوم را پند مىیما ا: گفتند کنندگان در پاسخ مى نهى
اش را انجـام   فـه یوظ، عنى اگر کسى نهى از فسـاد نکنـد  ی(م یخداوند معذور باش

   )؟ستیعذور ننداده و م
ر یتـأث ، کردنـد  ن دسته که مکرر نهى از منکر مـى یگفتار ا: کوتاه سخن آن که

گرى یه دیها دورى کرده و در قر دند از آنیوقتى که در گفتار خود اثر ند، نکرد
چـرا کـه ممکـن اسـت     ، سـت ینانى نیچ اطمیه: سکونت نمودند و با خود گفتند

  . میها باش ان آنیممه شبى عذاب نازل شود و ما در یناگهان ن
لـه را بـه صـورت    ین شـهر ا یشبانگاه خداوند تمام ساکن، ها پس از رفتن آن

نـه کسـى وارد   ، صبح که شد کسى دروازه شهر را باز نکرد. ها مسخ کرد نهیبوز
ن حادثه بـه روسـتاهاى اطـراف    یآمد خبر ا رون مىیشد و نه کسى از شهر ب مى
وار یه آمدند و از دیکنار آن قر، طلاعمردم روستاهاى اطراف براى کسب ا، دیرس

هـا مسـخ    نـه یدند ساکنان آن جا به طور کلى به صورت بوزیناگاه د، بالا رفتند
  . ها بعد از سه روز هلاك شدند و همه آن، اند شده
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له را کردند و هم آنان کـه در  ین حیهم آنان که ا: دیفرما مى امام صادق 
ولى آنان کـه امـر بـه    ، همه هلاك شدند، ت نمودندسکو، ن قانون شکنىیبرابر ا

 ـآرى ا. افتنـد ینجات ، معروف و نهى از منکر نمودند ن اسـت مجـازات قـانون    ی
  . مانند نند ولى تماشا کرده و بى تفاوت مىیب مفاسد را مى، شکنان و آنان که

نه بـه  یمون و بوزیم، واناتیان حیدر م: ن کهین داستان اینکته قابل توجه در ا
معـروف  ، د و شرطید کورکورانه و متابعت بدون قیله گرى و بى ارادگى و تقلیح

ل و آلوده نشد مگر بر اثـر نادرسـتى و بـى    یچ ملتى استعمارزده و ذلیو ه، است
چه که اصحاب سـبت و سـکوت    قت آنیدر حق، د و شرطید بى قیارادگى و تقل

سسـت عنصـرى و   توطئه و ضـعف اراده و  ، ه روزى کشاندین سیکنندگان را به ا
از راه ) کنـد  له مىیکه گاهى ح(مون یگروهى همچون م، ها بود مون صفتى آنیم
کننـد و گروهـى    در صورتى که قطعا داشتند قانون شکنى مـى ، له وارد شدندیح
بـالاخره خداونـد   . مون بر اثر ضـعف اراده سـکوت کردنـد   یگر باز همچون مید

  : ها فرمود باطنشان را بروز داد و به آن
و( ردَة خاسئین؛َکُ نوا ق(   
   )596(. نگان خوارشدهید بوزیبشو

لـه  یوار قلعـه ا یاهالى روستاهاى اطراف آمدند و از د: فرمود امام سجاد 
اهـالى روسـتاهاى   . اند مون شدهیم، ه از زن و مردیدن همه اهل قریبالا رفتند د

هـا   از تک تـک آن ها رفته و  نزد آن، شناختند شان و دوستان خود را مىیخو
نمـود و   کرد و با سرش اشاره مـى  ه مىیاو گر؟ ستیا تو فلانى نیدند آیپرس مى
روز سـوم طوفـان   ، ن گونـه ماندنـد  یها سه روز هم ـ آن. همانم، آرى: گفت مى
هـا نـابود    ب همه آنین ترتیا افکند و به ایها را به در دى برخاست همه آنیشد
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اثر عذاب الهى مسخ شد بعـد از سـه روز   و به طور کلى هر انسانى که بر ، شدند
   )597(. دیبه هلاکت رس

   در بهشت ه داوود یهاى همسا ژگىیو
خداونـد   ؟سـت یه من در بهشت کیا همسایخدا: عرض کرد روزى داوود 
ى پدر حضرت : به او وحى کرد    .ونس استیاو متَّ

ى برودیارت و دیبه ز از خداوند اجازه خواست تا داوود  خداوند . دار متّ
را کـه در آن هنگـام خردسـال بـود      مان یاجازه داد داوود دست پسرش سل

ى رفتندیگرفت و با هم به د   . دن متّ
ى ر سـاخته شـده   یار ساده و با حصید خانه او بسید، پس از ورود به خانه متّ

ى نبود، است ى پرس. ولى متّ بـراى کنـدن   : او گفـت ؟ جاستمتى ک: دیاز همسر متّ
 دنـد پشـته  ید، مان صبر کردند تا متى آمدیداوود و سل. ابان رفته استیزم به بیه

ن گذاشت و در یزم را به زمیدن هیزم بر پشت گرفته است و پس از رسیاى از ه
ن مال حلال را به درهمـى از حـلال از   یست که ایک: معرض فروش نهاد و گفت

   ؟دیدارى نمایمن خر
. ها را به خانه بـرد  متى آن. جلو آمدند و سلام کردند مان یو سل داوود

سـپس آن را  . ر نمودیو در گودالى از سنگ خم، ا کردید و آسیمقدارى گندم خر
آن گـاه آن را بـا آب مقـدارى نمـک نـزد مهمانـان       . بر روى آتش نهاد و پخت

هـا سـخت    بـه آن تـا  ، شان نشست و مشغول صحبت شـد یو در کنار ا، گذاشت
گذاشـت   اى که به دهان مى و خود دو زانو کنار سفره نشست و هر لقمه، نگذرد

لَّه(گفت و پس از خوردن آن  مى )بسم االله(در آغاز آن  ل د مح لْ را بـه زبـان    )اَ
  : د و آن گاه گفتین که اندکى آب نوشیتا ا. آورد مى
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سـت کـه بـه مـن     اى خدا حمد و سپاس از آن تو ا، میگو خدا را سپاس مى
دى و آن همه نعمت را که به من یو مرا دوست خود گردان، نعمت و سلامتى دادى

م یها و همه اعضا چشم و دست، را گوشیز؟ گرى دادىیاى به چه کسى د داده
 ـدى تا به کنـدن ه یرو بخشیو به من ن، سالم است  ـزم بپـردازم و آن را ب ی اورم و ی
کسى را فرسـتادى تـا آن   ، ام دهیکشزمى را که در کشت آن زحمتى نیه، بفروشم

که خودم از آن گندم ، ه کنمیو من از بهاى آن گندم را ته، دارى کندیرا از من خر
ار نهادى تا گنـدم  یو سنگى را در اخت، ام دهیش زحمت نکشیو برا، ام را نکاشته
ار نهادى تا آن را بر افروزم و نـان بپـزم و آن را   یو آتشى را در اخت، را آرد کنم

 .حمد و سپاس مخصوص تو اسـت ، م کنمیورم و خود را براى اطاعت تو تقوبخ
  . ه کردیآن گاه با صداى بلند و جانسوز گر

 ـ  ! فرزندم: گفت مان یبه سل داوود  اى در  ن بنـده یسـزاوار اسـت چن
ى ند را بندهیباشد ز، بهشت داراى مقام ارجمند    )598( .ام دهیاى شاکرتر از متّ

   گفتگوى خدا با داوود 
  : وحى کرد خداوند به حضرت داوود 

  ؟ نگرم دور از مردم مى، چرا تو را تنها
  . ز از من دور شدندیها ن آن، دمیها دورى گز من به خاطر تو از آن: داوود

  ؟ نگرم خداوند چرا تو را خاموش مى
  . نموده است مرا خاموش، ت از مقام تویخوف و خش: داوود

  ؟ نگرم که همواره مشغول عبادت من هستى خداوند چرا تو را آن گونه مى
  . حب و عشق تو مرا به عبادت مشغول ساخته است: داوود

  ؟ ام عطا کرده، ها ن که به تو از نعمتیبا ا، نگرم ر مىیخداوند چرا تو را فق
  . ر ساخته استیمرا فق، اداى حق تو: داوود
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  ؟ نگرم ن گونه خاشع و فروتن مىیا اخداوند چرا تو ر
 ـمـرا ذل ، سـت یف نیعظمت و جلالت که قابل توص: داوود ل و فـروتن کـرده   ی
  . است

و آن چـه را دوسـت   ، دهم خداوند تو را به فضل و رحمت خود بشارت مى
 ـاز مـردم فاصـله نگ  ، براى تو فراهم است) امتیق(دارى در روز ملاقات  در ، ری

کـه در  ، هـا دورى کـن   باش و از اخلاق زشت آن ها محشور ک با آنیاخلاق ن
 .شـوى  ل مـى یاز جانب من به آن نا، امت به آن چه خواستىیدر ق، ن صورتیا
)599(   

   ت مردم بالاتر از عبادت در خلوت استیهدا
 مـى . کـرد  ابـان حرکـت مـى   یى به سوى بیبه تنها روزى حضرت داوود 
برود و خدا را مخلصـانه عبـادت   ) ارهاکى از غیمثلاً (خواست به جاى خلوتى 

 ـشـوق د : او عرض کرد ؟روى تنها کجا مى: خداوند به او وحى کرد. کند دارت ی
   .از پردازمیمرا به آن داشته تا در جاى خلوت با تو به راز و ن

کـه  . ت مردم همت کـن یو به هدا، ان مردم باز گردیبه م: خداوند به او فرمود
ت بکشانى نام تـو را  یه باز دارى و او را به سوى هدااگر بنده گنهکارى را از گنا

   .کنم سته و استوارم ثبت مىیجزء بندگان شا
 ت آنیان قوم بازگشت و به هدایفرمان خدا را اطاعت کرد و به م داوود 

   )600(. ها مشغول شد

   بر سر کوه عرفات داوود 
و ، ف کوه عرفات را فراگرفته بودندها سراسر اطرا حاجى. مراسم عرفات بود

حضـرت  : نقل شده فرمـود  از امام صادق . به دعا و مناجات اشتغال داشتند
م گرفـت بـالاى کـوه بـرود و در     یو تصم، ن عرفات شدیوارد سرزم داوود 
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خواسـت ادب در دعـا را    د مـى یشا(همان جا تنها به عبادت خدا مشغول گردد 
شـدند و   صداهاى مختلـف در داخـل هـم مـى    ، را در کنار مردمیز، دت کنیرعا

پس . بالاى کوه رفت و در آن جا به دعا و مناجات پرداخت) گشتند مخلوط مى
 پروردگـارت مـى  : ل از سوى خداوند نزد او آمد و گفـت یجبرئ، ان اعمالیاز پا
 ـیآ، چرا بر بالاى کوه رفتى: دیگو  ان مـى ا گمان بردى که صداى کسى بر من پنه
در آن جـا سـنگى بـزرگ را    . اى جده بردیل او را به قعر دریسپس جبرئ ؟ماند
اى : آن کـرم گفـت  . ده شدیان آن سنگ دیناگاه کرمى در م. آن را شکست. دید

 ـن کرم را در دل ایمن صداى ا: دیفرما پروردگارت مى! داوود ن سـنگ کـه در   ی
کسـى از مـن پنهـان     کنى که صـداى  ا گمان مىیآ، شنوم ا است مىین دریقعر ا
   )601( ؟بماند

   ان عمر داوود یپا
که چهل سال آن را بر مردم حکومت ، صد سال عمر کرد حضرت داوود 
 د همه درها را قفل مىیرس زى داشت که وقتى شب فرا مىیاو کن. و رهبرى نمود

 ـبى مردى را در خانه دش. آورد مى ها را نزد داوود  دهاى آنیو کل، کرد ، دی
 ؟ چه کسى تو را وارد خانه کرد: دیپرس

. گـردم  هـا وارد مـى   من کسى هستم که بدون اجازه شاهان بـر آن : او گفت
 ـچـرا قـبلا پ  ؟ ل هسـتى یا تو عزرائیآ: د و گفتین سخن را شنیا داوود  ام ی

  ؟ نفرستادى تا من براى مرگ آماده گردم
  . ار براى تو فرستادمیامهاى بسیپ من قبلا: ل گفتیعزرائ

  ؟ ها را چه کسى براى من آورد امیآن پ: گفت داوود 
   ؟انت کجا رفتندیات و آشنا هیهمسا، برادرت، پدرت: ل گفتیعزرائ

  . همه مردند: گفت داوود 
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 ـم ز مىیهاى من به سوى تو بودند که تو ن ام رسانیآنها پ: ل گفتیعزرائ رى ی
   .ها مردند همان گونه که آن
 ـدر م. او نوزده پسر داشـت . را قبض کرد ل جان داوود یسپس عزرائ ان ی

حکومـت و مقـام علـم و نبـوت      مان یحضرت سل، کى از پسرانشی، ها آن
   )602(. را به ارث برد داوود 
   هاى زندگى حضرت داوود  ان داستانیپا

   مان بن داوود یحضرت سل -19
 امبران بزرگى که هم داراى مقام نبوت بود و هم داراى حکومت بىیکى از پی
است که نام مبـارکش هفـده    مان بن داوود یحضرت سل، عیار وسیر و بسینظ

از  رسد و مى عقوب یازده واسطه به حضرت یاو با . بار در قرآن آمده است
 . باشد ل مىیامبران بزرگ بنى اسرائیپ

عى به دست آورد که در آن جن و انس و پرندگان یحکومت وس مان یسل
 ى مـى ین فرمـانروا یو بر سراسر زم، همه تحت فرمان او بودند، و چرندگان و باد

  . نمود
  : دیفرما د او مىیخداوند در تمج

)عم لیَمانَ ن س ود داو بنا له و اب؛ و و نَّه اَ اء بدالع(   
را همـواره بـا خـدا    یز! چه بنده خوبى، میدیبخش مان را به داوود یما سل

   )603( .اد او بودیکرد و به  ارتباط داشت و به سوى خدا بازگشت مى
ى کردند که دو نفر ین فرمانروایچهار نفر بر سراسر زم: فرمود امام صادق 

ن یمان و ذوالقرنیمؤمنان عبارت بودند از سل. ن بودند و دو نفر از کافراناز مؤمنا
   )604( .و کافران عبارت بودند از بخت النصر و نمرود
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ع یاى از عظمـت و امکانـات وس ـ   گوشـه ، سوره سـبأ  13و  12ه یقرآن در آ
  : دیفرما ن مىیمان را بازگو کرده و چنیسل

 ک ماه را مـى یر یم که صبحگاهان مسیر کردباد را مسخّ مان یو براى سل
را بـراى او روان  ) مـذاب (و چشمه مس ، ک ماه رایر یو عصرگاهان مس، مودیپ

و هر ، کردند ش روى او به اذن پروردگارش کار مىیو گروهى از جنّ پ، میساخت
 او را عـذاب آتـش سـوزان مـى    ، کـرد  چى مىیکدام از آنها که از فرمان ما سرپ

  . میچشاند
، معبـدها ، کردنـد  ش درسـت مـى  یخواست بـرا  مى مان یا هر چه سلآنه
که از بزرگـى قابـل   (گهاى ثابت یو د، ظروف بزرگ غذا همانند حوضها، تمثالها

بجـا  ) ن همه نعمـت را یا(شکر ! اى آل داوود ):میو به آنان گفت، حمل و نقل نبود
   )605(. ولى عده کمى از بندگان من شکرگزارند، دیآور

ع و یار سـر یمرکبى بس ـ، امبر بزرگ دادین پیمى به ایخداوند مواهب عظ، آرى
، ر کنـد یسراسر کشور پهناورش را س، توانست در مدتى کوتاه تندرو که با آن مى

 ـروى فعال کافى براى شکل دادن به ایع و نیمواد معنى فراوان براى انواع صنا ن ی
و . معابد بزرگى ساخت، لین وسایارى از یگ او با بهره. مواد معنى به او عطا کرد

 ـکتا ترغیمردم را به عبادت خداى  ان و یى از لشـگر یرایو بـراى پـذ  ، ب نمـود ی
 ـعى در اختیامکانات وس، مستضعفان  ـارش قـرار گرفـت و در برابـر ا   ی ن همـه  ی
  . خداوند به او دستور شکرگزارى داد، مواهب

ت گرفـت و چهـل   زده سالگى حکومت را به دسیدر س مان یحضرت سل
   )606(. ا رفتیسالگى از دن 53سال حکومت کرد و سرانجام در 

 ـنظ ع و بـى یار وس ـیبس مان یعظمت مقام ظاهرى و باطنى حضرت سل ر ی
  : دیر توجه کنیان صدها نمونه به سه نمونه زین جا در میدر ا. بود
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   دعاى مورچه - 1
دى به وجـود  یقحطى شد، امدن بارانینبر اثر ، مان یدر زمان حضرت سل

ت کردنـد و  یمان آمدند و از قحطى شکایناچار مردم به حضور حضرت سل. آمد
نمـاز استسـقاء   ، براى طلـب بـاران   مان یدر خواست نمودند تا حضرت سل

  . بخواند
با هم بـراى انجـام نمـاز    ، فردا پس از نماز صبح: ها گفت به آن مان یسل

  . میکن ابان حرکت مىیاستسقاء به سوى ب
ابـان حرکـت   یبه طرف ب، فرداى آن روز مردم جمع شدند و پس از نماز صبح

  . کردند
ن یش را روى زمید که پاهایاى را د ر راه مورچهیدر مس مان یناگهان سل
ا مـا نـوعى از   یخدا: دیگو ش را به سوى آسمان بلند نموده و مىینهاده و دستها

ها  ما را به خاطر گناهان انسان. میستیاز نیبى ن، م و از رق تویمخلوقات تو هست
   .به هلاکت نرسان

 ـتان بازگردیها به خانه: ت کرد و فرمودیرو به جمع مان یسل خداونـد  ، دی
   !راب کردیس) مورچگان(ر شما یشما را به خاطر غ

   )607(. در آن سال آن قدر باران آمد که سابقه نداشت
  . آرى گناه موجب بلا از جمله قحطى خواهد شد

  !! ز از مرگیگر - 2
در حـالى کـه   ، شیانـد  مردى ساده، مان یدر زمان حکومت حضرت سل

ش کبود شده بـود بـه   یاش زرد و لبها ده و وحشت کرده بود و چهرهیسخت ترس
مان بـه مـن پنـاه    یاى سل :پناهنده شد و با عجز و لابه گفت مان یسراى سل

   .بده
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   ؟چه شده: مان به او گفتیسل
از شـما  ، وحشـت کـردم  . ل با خشم به مـن نگـاه کـرد   یعزرائ: او عرض کرد

تقاضاى عاجزانه دارم که به باد فرمان بدهى که مرا به هندوستان ببرد تـا از بنـد   
  . ابمیى یل رهایعزرائ
   )608(. مان به تقاضاى او توجه کردیسل

  فرمـــود تـــا او را شـــتاببـــاد را 

رد سـوى خـاك هندوسـتان بـر آب          ب  

   
 ـچرا بـه ا : د و گفتیل را دیعزرائ، مان یسل، روز بعد  ـبـا د ، نـوا ین بی ده ی
   .آواره و بى خانمان شد، نگاه کردى که از وطن، خشم آلود
خداوند فرموده بود که من جان او را در هندوستان قبض کـنم  : ل گفتیعزرائ
 ـن رو در فکر فرو رفـتم و ح یاز ا، دمین جا دین او را در او چو بـا  ؛ ران شـدم ی

به آن ، تعجب گفتم اگر او داراى صد پر هم باشد و به طرف هندوستان پرواز کند
  : رسد جا نمى

  چون به امر حق به هندوسـتان شـدم  

دم        سـتُ )609(دیدمش آن جا و جانش بِ
  

   
   .جه جانش را گرفتمیو در نت، دم او آن جا استیبه هندوستان رفتم و د

   مانیبه سوالات سل، پاسخ جن بزرگ - 3
... امبرانى بود که خداوند او را بـر جـن و انـس و   یاز پ مان یحضرت سل

هـاى   کـى از جـن  یروزى چند نفر از اصحاب خود را همراه . مسلط نموده بود
د و گـردش کننـد و   ان مردم برونیتا چند ساعتى به م، بزرگ و گردنکش فرستاد

احت هر چه را از آن جن یر و سین سیدر ا: سپس بازگردند و به اصحاب فرمود
  . دیان کنید و وقتى نزد من آمدند براى من بید به خاطر بسپاریدیشن

 ـدند و امور زیها همراه آن جن سرکش حرکت کردند تا به بازار رس آن ر را ی
  : دندیاز آن جن د
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ست و سـرش را  ینگاه کرد و سپس به مردم نگردند آن جن به آسمان ید - 1
  . تکان داد

ا رفته یدند شخصى از دنید. دندیاى رس از آن جا عبور نمودند تا به خانه - 2
  . دید خندیآن جن وقتى که آن منظره را د. کنند ه مىیو بستگان او گر

 مانـه مـى  یر را بـا پ یدنـد کـه س ـ  یاز آن جا عبور نمودند و افـرادى را د  - 3
آن جـن بـا   . فروشـند  مـى ) ق ترازویو سنجش دق(ولى فلفل را با وزن ، دفروشن

  . دیدن آن منظره خندید
 ها ذکر خـدا مـى   دند آنید. دندیاز آن جا عبور نمودند و به گروهى رس - 4
هـا هسـتند و    گرى در کنار آنیولى گروه د، برند اد خدا به سر مىیند و به یگو

  . آن جن سرش را تکان داد و لبخند زد. ندباش هوده و باطل سرگرم مىیبه امور ب
در چهار مورد (ان را یر و عبور بازگشتند و جرین سیاز ا، مان یاران سلی
  . گزارش دادند مان یبه سل) فوق
  : دیآن جن را احضار کرده و از او چهار موضوع مذکور پرس مان یسل
و سـپس  ، چرا سرت را به آسمان بلند نمودى، دىیوقتى که به بازار رس - 1
  ؟ ن و مردم نگاه کردى و سرت را تکان دادىیبه زم

 ها را با شتاب مـى  دم که اعمال آنیفرشتگان را بالاى سر مردم د: جن گفت
هـا آن   سند ولى انسـان ینو ن گونه با شتاب مىیها ا تعجب کردم که آن. نوشتند

  . هستند) امور مادى خود(گونه با شتاب سرگرم 
 ه مـى یشخصى مرده بود و حاضران گر، اى وارد شدى وقتى که به خانه - 2
  ؟ دىیچرا خند، کردند

ولـى  ، به بهشـت رفـت  ، ن رو بود که آن شخص مردهیام از ا خنده: جن گفت
  . کردند ه مىیگر) به جاى خوشحالى(حاضران 
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فروشـند   و فلفـل را بـا وزن مـى   ، مانـه یر را با پیدى سیچرا وقتى که د - 3
  ؟ دىیخند

 ـمیکـه ک ، ر را با آن همـه ارزش یدم سین رو که دیاز ا: جن گفت اى درمـان  ی
 ـمارى است بـا وزن دق یه بیولى فلفل را که ما، فروشند مانه مىیاست با پ ق بـه  ی
  . دمین رو از روى تعجب خندیاز ا! رسانند فروش مى

م لهـو و  گرى سـرگر یاد خدا و دیکى در یچرا در مورد آن دو گروه که  - 4
  ؟ دىیسر تکان دادى و خند، هوده بودندیامور ب

 ـولى گروه اول ب، هر دو انسانند، را تعجب کردم که دو گروهیز: جن گفت دار ی
   )610(. هودگى هستندیاما گروه دوم غافل و سرگرم در ب، ندیاد خدایو در 

   نى او از داوود یو جانش، مانیقضاوت سل
 ـامبران خدا بـود و سـالها در م  یاز پ[ حضرت داوود  بـه  ، ان قـوم خـود  ی

از خانـدان  : از طرف خدا به او وحى شـد ] در اواخر عمر. ت مردم پرداختیهدا
   .ن کنیین براى خود تعیوصى و جانش، خود

کـى از  ی. داشـت ) از همسـران مختلـف  (ن فرزنـد  یچنـد  حضرت داوود 
و داوود ، برد به سر مى زد حضرت داوود پسرانش نوجوانى بود که مادر او ن

  . دوست داشت) کى از همسرانش بودیکه (مادر او را  
نزد آن همسرش آمد و بـه  ، افت وحى مذکوریپس از در حضرت داوود 

  : او گفت
ها را براى خود وصـى و   کى از آنی، خداوند به من وحى کرده تا از خاندانم

   .دهم ن قرار مىیشجان
  . پسر من باشد، خوب است که آن وصى: همسر داوود
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ولى در علم حتمى خدا گذشته که وصى من ، ن بودیقصدم هم، زیمن ن: داوود
  . است) گرمیپسر د(مان یسل

دن فرمـان مـن   یشد که قبل از رس ـ گرى به داوود یاز سوى خدا وحى د
  . شتاب نکن

شت که دو مرد که با هم مرافعه و نـزاع داشـتند بـه    چندان نگذ، ن وحىیاز ا
: گفتنـد  هـا بـه داوود    آن. براى قضاوت آمدند حضور حضرت داوود 

  . باشد گرى باغدار مىیو د، کى از ما دامدار استی
 و بـه آن ، پسران خود را نزد خود جمع کن: وحى کرد خداوند به داوود 

ح کند او یقضاوت صح، ن دو نفر باغدار و دامداریکس در مورد نزاع ا ها بگو هر
  . وصى تو بعد از تو است

هـا   پسران خود را نزد خود جمع کرد و ماجرا را بـه آن  حضرت داوود 
  . ان کردندین بیان دعواى خود را چنیجر، آن گاه باغدار و دامدار، گفت

اند و به درختان من  ان باغ من آمدهیر به من مرد دامدایگوسفندهاى ا: باغدار
  . اند صدمه زده
  . اند وانند و خودشان به محل باغ او رفتهیها ح آن، من اطلاع نداشتم: دامدار
کـه بـه    مان یچکدام سخنى نگفت جز سـل یه ان پسران داوود یدر م
  : فرمود) صاحب باغ درخت انگور(باغدار 

   ؟اند چه وقت به باغ آمده، ن مردیوسفندان اگ! اى باغدار
  . اند شبانه آمده: باغدار
 کنم که بچـه  من حکم مى! اى صاحب گوسفندان) خطاب به دامدار(: مانیسل

لازم ، را دامدار در شـب یز(. به باغدار تعلق دارد، ها و پشم امسال گوسفندان تو
  . )است که گوسفندان خود را حفظ و کنترل کند
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گوسفندان ، چرا حکم نکردى که صاحب گوسفند: مان گفتیبه سل داوود 
گـذارى و   مـت یل پـس از ق ین که علماى بنى اسرائیبا ا، خود را به باغدار بدهد

) آن سـال (مـت انگـور   یمت گوسفندهاى دامدار براى قیاند که ق افتهیسنجش در
  . باغ است
شه قطع و نابود یر از رن رو است که درختهاى انگویقضاوت من از ا: مانیسل
  . دهند نده بار مىیها خورده شده است و سال آ وه آنیو تنها بار و م، اند نشده

 ـح در ایوحـى کـرد قضـاوت صـح     خداوند به داوود  همـان  ، ن حادثـه ی
گرى را یز دیزى را خواستى و ما چیتو چ! اى داوود. است مان یقضاوت سل

ولى ما ، ن تو گرددیسرت که مادرش را دوست دارى جانشتو خواستى که آن پ[
  . ]وصى تو شود مان یم سلیخواست

 ـمـا چ : اش آمـد و گفـت   نزد همسر مورد علاقه حضرت داوود  زى را ی
خواهـد واقـع    چه را که خدا مـى  گر را خواست جز آنیز دیم و خدا چیخواست
   .میم و خشنود هستیسلما در برابر فرمان الهى ت. شود نمى

 ـپس از ب آنگاه امام صادق   ـان ای مـاجراى امامـان و   : ن مـاجرا فرمـود  ی
ند یها حق ندارند از امر خدا تجاوز نما آن؛ ن گونه استیز بر همین اء یاوص

   )611( .گرى بدهندیو مقام امامت را از صاحبش گرفته و به د
م عليهمان یب سـل ین ترتیبه ا لا  ـدر م الس بـه عنـوان    ان فرزنـدان داوود  ی

 ـن که قبل از ایبا توجه به ا. ن آن حضرت شناخته شدیوصى و جانش ، ن مـاجرا ی
ولـى  ، شـد  ن فرزندانش نـزاع مـى  یب، کرد مان را انتخاب مىیسل اگر داوود 

   )612(. ن بردیهرگونه نزاع را از ب، ب فوقیوحى خداوند به ترت



400 

 

  دیکه نشانه برترى او گرد مان یى سلعصا
طبق وحى الهى  حضرت داوود : کند ه نقل مىیخ صدوق رحمۀ االله علیش

   )613(. ن خود قرار دهدیفه و جانشیرا خل مان یخواست حضرت سل
 ـاز ا، ل خبـر داد ین موضوع را به بزرگـان بنـى اسـرائ   یهنگامى که ا ن خبـر  ی

فه خود یا جوانى را خلیآ: اد اعتراض بر آورده به داوود گفتندیت شده و فرناراح
   ؟ان ما وجود داردین که بزرگتر از او در میدهى با ا قرار مى

ل را احضـار کـرد و   یگانه بنى اسرائ ف دوازدهیسران طوا حضرت داوود 
د و نـام  یاوریب شما عصاهاى خود را، دیاعتراض شما به من رس: ها فرمود به آن

آورد و نامش را  ش را مىیز عصاین مان یسل. دیسیخود را روى آن عصا بنو
 ـن عصاها را در درون اطـاق بگذار یهمه ا. سدینو روى آن عصا مى د و درِ آن ی

ک شـب از  ی) اسباط(ف ید و شما سران و رؤساى طواید و قفل کنیاطاق را ببند
 ـفردا صبح درِ اطاق را باز کن. سى وارد آن نشودد تا کیین اطاق نگهبانى نمایا ، دی

صاحب آن عصا رهبر مردم بعـد  ، وه داده باشدیعصاى هر کسى که سبز شده و م
  .از من است

رفتند و عصـاهاى خـود را آورده و در   یشنهاد را پذین پیا) اسباط(سران قوم 
 ـان اطاقى مخصوص قـرار دادنـد و در آن را بسـتند و    یم  ک شـب در آن جـا  ی

بعـد  . نماز خوانده شد به امامت داوود ، صبح فرداى آن شب. نگهبانى دادند
سـبز شـده و    مان یدند تنها عصاى سلیاز نماز درِ آن اطاق را باز کردند و د

آن را بـه همـه    داوود . م نمودنـد یتسـل  آن را به داوود . وه داده استیم
اى : خطاب به پسرانش گفـت  داوود . رفتندین نشانه را پذیو همه انشان داد 
ها از  عفو خدا و عفو انسان: گفتند ؟ز استیتر از هر چ چه عملى خنک! پسرانم
کـه روح  ، محبـت : گفتنـد  ؟تر است نیریز شیچه چ! اى پسرانم: فرمود. گریهمد
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 ـنود شد و در مخش داوود . باشد ان بندگان مىیخدا در م ل یان بنـى اسـرائ  ی
و رهبرى او بعـد از خـودش را بـه مـردم      مان ینى سلیعبور نموده و جانش

   )614(. اعلام کرد

  در برابر خدا مان یتواضع حضرت سل
 يو حکومـت سراسـر   یآن همه مقامات عال يمان داراینکه حضرت سلیبا ا

بـه فرمـوده امـام    . داشـت  يار ساده ایبس یجهان بود هرگز مغرور نشد و زندگ
 ـد را در اختیاز گوشت و نان نرم گرفتـه شـده از آرد سـف    يغذا صادق  ار ی

خوردند و خـودش   یالش نان خشک و زبر میگذاشت و اهل و ع یمهمانانش م
   )615(. خورد ین سبوس نگرفته مینان جو
صـد  یکـه س  یرون آمد در حالیت المقدس بیاز ب مان یحضرت سل يروز

صد هـزار  یهزار تخت در جانب راست او بود که انسانها عهده دار آن بودند و س
بـه  . تخت در جانب چپ او وجود داشت که جن ها بر آنها گمارده شـده بودنـد  

به باد فرمان داد تا آنها را به ، افکنندیه بیلشگرش سا يپرندگان فرمان داد بر رو
سپس از آنجا بـه منطقـه اسـطخر    ، ت خود را انجام دادیامورباد م؛ مدائن برساند

واقع (» برکاوان«ره یآن شب به جز يفردا. بازگشت و شب را در آنجا به سر برد
بـاد  . ن گود فرود آوردیسپس به باد فرمان داد آنها را به سرزم. رفت) در فارس

 ـز يآبهـا  شان بهیک بود پاهایفرود آمدند که نزد ینیآنها در سرزم. ن کردیچن ر ی
بزرگتر  یا حکومت و سلطنتیآ«: گران گفتندیاز حاضران به د یبعض. ن برسدیزم
 ـنـه د  ین شکوه و عظمتینه هرگز چن: جواب دادند یبعض» ؟ دیده این دیاز ا ده ی
 ـپـاداش  : اد زدیاز آسمان فر يفرشته ا. میده ایم و نه شنیا ح بزرگتـر  یک تسـب ی

   )616(. دیاست از آنچه شما مشاهده کرد
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 یبا اسکورت و شـکوه پادشـاه   مان یحضرت سل ين اساس روزیبر هم
ه افکنده بودند و جن و انس در یکه پرندگان بر سرش سا یکرد در حال یعبور م

 ـر راه دیدر مس ـ. نمودند یاطرافش با کمال ادب و احترام عبود م در  يد عابـد ی
مان یوکب پرشکوه سلکه م یآن عابد هنگام. مشغول عبادت خدا است يگوشه ا
خداوند سلطنت و امکانـات   یبراست! پسر داود يا«: ش آمد و گفتید به پیرا د
  » ! ارت نهاده استیدر اخت یمیعظم

او را  يمان که هرگز به جاه و مقام دل نبسـته و مقامـات ظـاهر   یحضرت سل
  : ن فرمودیبه عابد چن، مغرور ننموده بود

ی لابن داود، فان ما اعطی ابـن داود  لتسبیحه فی صحیفه مومن خیر مما اعط(
   )617( )یذهب و التسبیح تبقی

مان یح خالص در نامه عمل مومن از همه آنچه خداوند به سـل یک تسبیثواب 
 ـ یم یح در نامه عمل باقیرا ثواب آن تسبیشتر است زیداده ب سـلطنت   یماند ول
   )618( .رودین میمان از بیسل

  . ن گونه متواضع بودیامکانات و عظمت ا با آن همه مان یسل يآر

   مان یروهاى رزمى از مقابل سلیرژه ن
زرو و چابـک خـود   یهاى ت عصر هنگام از اسب مان یروزى حضرت سل

 مأموران با آن اسب. کرد دن مىید، دان جهاد آماده کرده بودیها را براى م که آن
  . رفتند رژه مى مان یش روى سلیها در پ
. دان نمودندیها را روانه م آن اسب، اق مخصوصیبا علاقه و اشت مان یسل
با تمام  مان یمان عبور کردند که سلیز از مقابل سلیاى تند و ت ها به گونه آن

  . ها از نظرش دور و پنهان شدند ن که آنیتا ا، ستینگر ها مى وجود به آن
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، علاقه فراوان داشت، م حقیکه به جهاد با دشمن و دفاع از حر مان یسل
  : گفت

هـا در   خـواهم از آن  ن اسبها را به خاطر پروردگارم دوست دارم و مىیمن ا
   .راه جهاد استفاده کنم

به مـأموران   مان یسل، دور و پنهان شدند مان یوقتى اسبها از نظر سل
  : گفت
هـا را بـز    مأموران اسـب  .گر مشاهده کنمیها را بار د د تا آنیها را برگردانآن

  . گرداندند
 ـد و به ایها کش هاى آن مان دست بر گردن و ساقیسل  ـن ترتی هـا را   ب آنی

و درس آمادگى در برابر دشمن را بـه  ، ق کردینوازش نمود و سوارانشان را تشو
   )619(. همه آموخت

   ک ترك اولىیمکافات 
 ـهمسران متعددى براى خود انتخاب کرد و هدفش ا مان یت سلحضر ن ی

بود که از آن همسران داراى فرزندان متعددى شود تا در اداره مملکـت و جهـاد   
شـوم   ها همبستر مى من با آن: ن اساس گفتیبر هم. به او کمک کنند، با دشمن

ان من و رزمندگان در اوریها  بم شده و همه آنیو به زودى فرزندان متعددى نص
   .جبهه جهاد خواهند شد

اءن (اد بـرد و  یخدا را از ، تنها به همسران خودش اتکا کرد، ن گفتاریاو در ا
لغزش ، ک لحظه غفلتیب بر اثر ین ترتیاگر خدا بخواهد نگفت و به ا )شاء االله؛

ن رو وقتى که در هنگامش به سراغ همسـرانش  یاز ا. دا کرد و ترك اولى نمودیپ
جسد مـرده  . آن هم ناقص الخلقه بود، ها شد ک فرزند از آنیتنها داراى ، رفت

  . آن فرزند را آوردند روى تخت او افکندند
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توبه و انابه کـرد  ، ده استیلغز، ش الهىین آزمایافت که در ایدر مان یسل
و بـه مـن   ، ا مـرا بـبخش  یخـدا : و گفـت ، و از درگاه خدا تقاضاى بخشش نمود

بـاد را  . ار با اقتدارى به او دادیخداوند حکمت بس .ت کنیر عنایت بى نظحکوم
تا به فرمان او به نرمى حرکت کنـد و هـر جـا او بخواهـد     ، تحت فرمان او نمود

و او را داراى مقامات ، ر او در آوردیز تحت تسخین و سرکشان را نیاطیش. برود
   )620(. ارجمندى نمود

   ا مورچهب مان یگفتگوى سل
تا آن جا کـه  ، عطا کرده بود مان یها را به حضرت سل خداوند همه نعمت

  . ها گفتگو کند توانست با آن وانات آگاهى داشت و مىیبه سخن ح
 ل مىیمش که از جن و انس و پرندگان تشکیروزى آن حضرت با لشکر عظ

ند تـا بـه وادى   کرد ر حرکت مىیو شکوه بى نظ، ى خاصیآرا شد با نظم و صف
و باد آن را با کمال نـرمش  . ز کنار تختش بودین مان یسل. دندیمورچگان رس

  . داد و آرامش در فضا حرکت مى
 بـه لانـه  ! اى مورچگان: اى خطاب به مورچگان گفت ن هنگام مورچهیدر ا

 در حـالى کـه نمـى   ، مال نکنـد یمان و لشکرش شما را پاید تا سلیهاى خود برو
   )621( .دفهمن
 ـد و بـه  یاز سخن او خند، دیصداى آن مورچه را شن مان یسل  اد نعمـت ی

که خداوند آن چنان به او مقام ارجمنـد داده کـه حتـى صـداى     ، هاى الهى افتاد
 ـن رو بى درنگ بـه  یاز ا. شنود و از مفهوم آن آگاهى دارد مورچه را مى اد آن ی
سه تقاضا کـرد و  ، ل تشکرش از خدایاى تکمبر، دید خدا را شکر نمایافتاد که با

اى به مـن   ى را که بر من و پدر و مادرم عطا نمودهیشکر نعمت ها! ایخدا: گفت
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سته انجام دهم تا موجـب خشـنودى تـو    یقم ده که کارهاى شایو توف، الهام فرما
   )622( .ات قرار بده ستهیو مرا در زمره بندگان شا، گردد

در حـالى کـه   : نقل شده که فرمودند ت رضا ن واقعه از حضریدر مورد ا
باد صداى آن مورچه را به ، کرد بر روى تختش در فضا حرکت مى مان یسل

در همانجا توقف کرد و بـه مـأمورانش    مان یسل. دیرسان مان یگوش سل
گ آن مورچه را به حضور مأموران بى درن .دیاوریآن مورچه را نزد من ب: فرمود
امبر خدا یدانى که من پ ا نمىیآ: مان به آن مورچه فرمودیسل. بردند مان یسل

   ؟کنم چکس ظلم نمىیهستم و به ه
  . دانم ن را مىیا، آرى: مورچه عرض کرد

  ؟ پس چرا مورچگان را از ظلم من هشدار دادى: فرمود مان یسل
دم مورچگـان حشـمت و شـکوه تـو را بنگرنـد و      یترس ـ: مورچه عرض کرد

 ـفته زرق و بـرق دن یمرعوب و ش ، جـه از خداونـد دور گردنـد   یا شـوند و در نت ی
  ... شان بروند و شکوه تو را مشاهده نکنندیها ها به لانه خواستم آن

 ـدانى چرا خداوند در م ا مىیآ: عرض کرد مان یسپس مورچه به سل ان ی
مان یسـل ؟ ر تـو قـرار داد  یباد را تحت تسـخ ، م مخلوقاتشیعظروهاى یآن همه ن
  . دانم ن موضوع را نمىیراز ا: گفت

ن است که اگر همه مخلوقاتش را مانند باد در یمقصود خداوند ا: مورچه گفت
ها ماننـد زوال و فنـاى بـاد     زوال و فناى همه آن، داد ر تو قرار مىیتحت تسخ

مان از یسـل . )به آن مغرور مشـو ، بر باد است اد جهانین اکنون که بنیبنابرا(است 
   )623(. )خنده عبرت بود، ن خندهیکه ا(. دیحت پرمعناى مورچه خندین نصیا

  : دیگو ن مناسبت مىیخواجوى کرمانى به هم
  پیش صاحب نظـران ملـک سـلیمان بادسـت    

  بلکه آنست سـلیمان کـه ز ملـک آزاد اسـت         

   
  ایــن کــه گوینــد کــه بــرآب نهادســت جهــان

  مشنو اى خواجه که چون درنگرى بر باد است     
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  خیمــه انــس مــزن بــر در ایــن کهنــه ربــاط 

  که اساسش همه بى موقـع و بـى بنیـاد اسـت         

   
ــد    ــر مبن ــر ده ــوه گ ــرزن عش ــن پی   دل دری

  کاین عروسیست که در عقد بسى دامـاد اسـت       

   
د به سلیگزارش عج ده مان یب ه   
 ـبا تمام حشمت و شکوه و قدرت بـى نظ  مان یحضرت سل ر بـر جهـان   ی
م و یروهاى عظیخداوند ن. ت المقدس در شام بودیتخت او بیپا. کرد حکومت مى
تا آن جا که رعد و برق و باد و جـن  ، ار او قرار داده بودیار در اختیامکانات بس

و و ا. گر تحت فرمان او بودنـد یوانات دیو انس و همه پرندگان و چرندگان و ح
  . دانست ها را مى زبان همه آن

هـا را بـه سـوى خـدا و      ن بود که همه انسـان یا مان یهدف حضرت سل
د و اهداف الهى دعوت کند و از هر گونه انحراف و گنـاه بـاز دارد و همـه    یتوح

  . امکانات را در خدمت جذب مردم به سوى خدا قرار دهد
س بر ملت خود حکومـت  ینام بلقى به یبانو، منین ین عصر در سرزمیدر هم

، م سلطنتى بود ولى او و ملـتش بـه جـاى خـدا    یلات عظیکرد و داراى تشک مى
هـاى الهـى بـه دور بـوده و راه      پرست بودند و از برنامـه  دپرست و بتیخورش

بـا   مان ین لازم بود کـه حضـرت سـل   یبنابرا. مودندیپ انحراف و فساد را مى
هـا بـه    ها و کجروى راهیها را از ب خردمندانه خود آنها و رهنمودهاى  رهبرى

شـه کـن   یر، ز بودیر نیپرستى را که واگ اى بتیو مالار. د دعوت کندیسوى توح
  . دینما

همـه پرنـدگان کـه    . مان بر تخت حکومـت نشسـته بـود   یروزى حضرت سل
مان قـرار داده بـود بـا نظمـى مخصـوص در      یر سلیها را تحت تسخ خداوند آن
ان پر نهاده و براى تخت یده بودند و پر در میمان کنار هم صف کشیلبالاى سر س

مان را یسـل ، دیم خورش ـیل داده بودنـد تـا تـابش مسـتق    یاى تشک هیمان سایسل
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ن امر باعث شده یو هم، ب بودیغا) شانه به سر(هدهد ، ان پرندگانیدر م. ازاردین
  . ن بتابدمایک تخت سلید به نزدیبود به اندازه جاى خالى او نور خورش

سرش را بلند کرد ، دهید به کنار تخت تابیاى از نور خورش د روزنهیمان دیسل
 چرا هدهد را نمـى : دیپرس. ب استیافت هدهد غایست و دریو به پرندگان نگر

 ا ذبح مىید کرده یهى شدیبه خاطر عدم حضورش او را تنب. ب استیاو غا، نمیب
  .اوردیل روشنى براى عدم حضورش بین دلیکنم مگر ا

و عذر عدم حضور ، آمد مان ید که هدهد به محضر سلیچندان طول نکش
  : ن گزارش دادیچن مان یخود را به حضرت سل

دم یمن زنى را د. ام ک خبر قطعى آوردهی) منیواقع در (، ن سبأیمن از سرزم
را در مـى  یز مخصوصـا تخـت عظ  یکند و همه چ حکومت مى) منی(که بر مردم 

  . ار داردیاخت
 ر خدا سجده مـى یپرستند و براى غ د را مىیدن آن زن و ملتش خورشیمن د

نت داده و از راه راست باز داشته یها را در نظرشان ز طان اعمال آنیو ش، ندینما
...! کننـد  ها خدا را پرستش نمـى  چرا که آن، ت نخواهند شدیها هدا است و آن

 .م استیست و پروردگار و صاحب عرش عظیآن خداوندى که معبودى جز او ن
)624(   

درنـگ در مـورد    و بـى ، رفتیبت هدهد را پـذ یعذر غ مان یحضرت سل
اى بـراى ملکـه سـبا     ت نمود و نامـه ینجات ملکه سبا و ملتش احساس مسؤول

ار پرمعنا بـود و  ینامه کوتاه اما بس. د کردیفرستاد و او را دعوت به توح) سیبلق(
ن است کـه  یه من ایتوص -به نام خداوند بخشنده مهربان : ن آمده بودیچندر آن 

   )625( .دیم حق گردید و تسلییاید و به سوى من بیى نسبت به من نکنیبرترى جو
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 ـ ق مىیما تحق: نامه را به هدهد داد و فرمود مان یسل  ـیم تـا بب یکن م تـو  ین
 ـ   ن نامه را ببر و بیا؟ ا دروغیى یگو راست مى ، فکنیر کنار تخـت ملکـه سـباء ب

   !؟کنند ها در برابر دعوت ما چه مى م آنینیسپس برگرد تا بب
من ره سپرد و از همان بالا یهدهد نامه را با خود برداشت و از شام به سوى 

  . س انداختینامه را کنار تخت بلق

   مان یس از جانب سلیرد هدهد بلق
افـت کـه   یافت که پس از خواندن آن دریاى  س در کنار تخت خود نامهیبلق

. نامه از طرف شخص بزرگى براى او فرستاده شده است و مطالب پرارزشى دارد
 آن. ن باره مشورت کـرد یها در ا بزرگان کشور خود را به گرد هم آورد و با آن

   .میشو م نمىیم و هرگز تسلیم بجنگیتوان م و مىیروى کافى داریما ن: ها گفتند
 ـداد و ا ح مـى یز را بر جنگ تـرج یآم ق مسالمتیس اتخاذ طریقولى بل ن را ی

 ـو تا راه حلـى وجـود دارد نبا  ، شود رانى مىیافته بود که جنگ موجب ویدر د ی
 مان مـى یاى گرانبها براى سل هیهد: شنهاد کرد کهیاو پ. آتش جنگ را برافروخت

   )626(. آورند نم فرستادگان من چه خبر مىیفرستم تا بب
 ـمن با فرسـتادن هد : در جلسه مشورت گفتس یبلق او را ، مانیه بـراى سـل  ی

و ، ردیپـذ  ه ما را نمىیا ندارد و هدیل به دنیامبر باشد میاگر او پ. کنم امتحان مى
قدرت مقاومـت  ، امبر استیم او پیافتیجه اگر دریدر نت. ردیپذ مى، اگر شاه باشد

  . میم حق گردید تسلیم داشت و بایدر مقابل او نخواه
قهّ یى را در میار گرانبهایس گوهر بسیبلق نهـاد و بـه   ) ظرف مخصوصى(ان ح

   )627( .دیکن د و اهداء مىیرسان مان مىین گوهر را به سلیا: فرستادگان گفت
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آمدند  مان یت المقدس و به محضر حضرت سلیفرستادگان ملکه سبا به ب
 ـبه گمـان ا ، م نمودندیتقد مان یاى ملکه سبأ را به حضرت سلیو هدا ن کـه  ی
  . دیگو ها شادباش مى شود و به آن خشنود مى، ایمان از مشاهده آن هدایسل

. ان شـد یبى در برابر آنان نمایصحنه عج، مان روبرو شدندین که با سلیاما هم
 ـآ: ها گفت بلکه به آن، ها استقبال نکرد نه تنها از آن مان یسل  ا شـما مـى  ی

ن اموال در نظر من بـى ارزش  ید در حالى که اید مرا با مال خود کمک کنیخواه
مال چـه  . بلکه آن چه خداوند به من داده از آن چه به شما داده برتر است، است

اى ید که به هـدا ین شما هستیا، ت داردیارزشى در برابر مقام نبوت و علم و هدا
ى االلهُ خیَـرٌ    (. دیباش خود شادمان مى م      فمَـا آتـان کُ دیت م بهِـ ل انـتُ م بـ ا آتـاکُ ممـ

ون َتفَرح(   
، دیشـو  اى پر زرق و برق مـى یفته هداید که مرعوب و شین شما هستیآرى ا
  . ها در نظر من کم ارزشند نیولى ا

  : ت به فرستاده مخصوص ملکه سبأ فرمودیبا قاطع مان یسپس سل
اما ، ز با خود ببریا را نیان هدیبه سوى ملکه سبأ و سران کشورت باز گرد و ا

ى مقابلـه بـا   یم آمد که توانایها خواه ى به سراغ آنیبدان ما به زودى با لشگرها
 ـ خارج مى) منی(ن آباد یها را از آن سرزم و ما آن، آن را نداشته باشند م در یکن

   )628( .ر خواهند بودیحالى که کوچک و حق

  ج با اوو ازدوا مان یس به سلیوستن بلقیپ
مـن بازگشـتند و عظمـت مقـام و     یمان با همراهان به یفرستاده مخصوص سل
  . ه را به ملکه سبأ گزارش دادندیرفتن هدیمان و نپذیتوان و قدرت سپاه سل

 ـکه فرمان حق و توح(مان یم فرمان سلید تسلیر بایافت که ناگزیس دریبلق د ی
وستن به امت یجز پ چ راهىیگردد و براى حفظ و سلامت خود و جامعه ه) است
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م با جمعى از اشراف قوم خود حرکت کردنـد و  ین تصمیبه دنبال ا. مان نداردیسل
  . شتر بپردازندیق بیک به تحقیتا از نزد، من را به قصد شام ترك گفتندی

، افـت یس و همراهانش به طرف شام اطلاع یمان از آمدن بلقیهنگامى که سل
 ـها به ا ش از آن که آنیپ، دیى داریناک از شما توایکدام : به حاضران فرمود ن ی

   .دیاوریتخت ملکه سبا را براى من ب، ندیجا آ
، آورم من آن را نزد تو مـى : گفت) انیعنى از گردنکشان جنی(تى از جن یعفر

ا که از علم کتاب آسمانى یاما آصف بن برخ. زىیش از آن که از مجلست برخیپ
نزد تو خواهم ، آن که چشم بر هم زنىمن آن تخت را قبل از : مند بود گفت بهره
   .آمد

درنـگ   د و بىیس را در کنار خود دیتخت بلق، مانیاى نگذشت که سل لحظه
  : ش و شکر خدا پرداخت و گفتیبه ستا
ر؛ُ( رِ امَ اکَفُ اشکُ ونى ء ى لیبلُ ب ن فَضلِ را م    )هذَ
ر او را ا شکیش کند که آیاز فضل پروردگار من است تا مرا آزما، ن موهبتیا

   )629( .کنم ا کفران مىی، آورم به جا مى
ر دهند تـا  ییدستور داد تا تخت را اندکى جابجا کرده و تغ مان یسپس سل
، ا نـه ین تخت تو است یا این پرسش که آینند در مقابل ایبب، س آمدیوقتى که بلق

  . دهد چه جواب مى
شخصى به تخت . ن آمدندمایس و همراهان به حضور سلید که بلقیطولى نکش

   !؟ن گونه استیا تخت تو ایآ: س گفتیاو اشاره کرد و به بلق
 ـ، ق اعجازیافت که تخت خود اوست و از طریس دریبلق ش از ورودش بـه  یپ

 ـاو با مشـاهده ا . آن جا آورده شده است ن یـی م حـق شـد و آ  یتسـل ، ن معجـزه ی
مان را یت نبوت سـل یى از حقانیها ز نشانهیاو قبلا ن. رفتیمان را پذیحضرت سل
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مان یوست و بـه نقـل مشـهور بـا سـل     یمان پین سلییبه هر حال به آ، افته بودیدر
   )630(. دندیکتاپرستى کوشیازدواج کرد و هر دو در ارشاد مردم به سوى 

  مان آوردن اویو ا، مان یس با سلیچگونگى ملاقات بلق
کى یدستور داده بود صحن  مان یسل، مانیس به قصر سلیقبل از ورود بلق

 ـو ا[. ر بلورها آب جـارى عبـور دهنـد   یو از ز، از قصرها را از بلور بسازند ن ی
  ] ک نوع اعجاز بودیو ، سیدستور به خاطر جذب دل بلق

کى از مأموران قصر بـه او  ی، هنگامى که ملکه سبأ با همراهان وارد قصر شد
   .! داخل صحن قصر شو: گفت

رود به صحن قصر گمان کرد که سراسر صحن را نهـر آب فـرا   ملکه هنگام و
در ، ش را برهنه کـرد تـا از آن آب بگـذرد   یپاها، ن رو تا ساقیاز ا، گرفته است
امـا بـه   ! ؟کنـد  ن جا چه مىیران و شگفت زده شده بود که آب در ایحالى که ح
 ـن حیا: رون آورد و به او فرمودیرت بیاو را از ح مان یزودى سل اط قصـر  ی

ست که موجب برهنگى پاى ین آب نیا، است که از بلور صاف ساخته شده است
   )631( .تو شود

 ـهـاى متعـددى از حقان   پس از آن که ملکه سبأ نشـانه  مان یت دعـوت سـل  ی
 ـاو داراى اخلاق ن، د که با آن همه قدرتیرا مشاهده کرد و از طرفى د  ک ی

ن رو با صـدق دل  یاز ا، اخلاق شاهان ندارد چ شباهتى بهیمخصوصى است که ه
چنان کـه قـرآن از   . وستیل صالحان پیمان آورد و به خیا مان یبه نبوت سل
  : دیفرما زبان او مى

ب العالمَین؛َ( سلیمانَ اللهِ ر عم اسَلمَت ى و نفَس لمَت ى ظَ نِّ اء ب ت ر    )قالَ
بـراى   مان ید ستم کردم و بـا سـل  من به خو!! پروردگارا: ملکه سبأ گفت

   )632( .ان است اسلام آوردمیخداوندى که پروردگار جهان
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 من در گذشته در برابر آفتـاب سـجده مـى   : ن بود کهیس ایآرى زبانحال بلق
ا ین انسان در دنینت بودم و خود را برتریغرق تجمل و ز، دمیپرست بت مى، کردم
 ـو اصـلا ا ، ز بـود یمم که قدرتم تا چه اندازه ناچفه اما اکنون مى، پنداشتم مى ن ی

  . کند راب نمىیروح انسان را س، ها زرق و برق
و سـر  ، مانمیاز گذشته پش ـ، مان به درگاه تو آمدمیمن همراه رهبرم سل! ایخدا
  . میسا م به آستانت مىیتسل

 ـآ رش رهبر الهى مـى یبه سوى تو در کنار رهبر حق و با پذ چـرا کـه راه   ، می
  . جه و کورکورانه استیبى نت، رش رهبر حقین به درگاه تو بدون پذافتی

   مان یت پشهّ به درگاه سلیشکا
 زبان همه را مى، کرد که بر همه موجودات حکومت مى مان یحضرت سل
  . کرد ها داورى مى ن آنیزها بیدانست و در ست
آمـد و   مان یر سـل ها برخاست و به حضـو  اى از روى علف روزى پشه

   .! و مرا از ظلم دشمنم نجات بده، به دادم برس: گفت
  ؟ ستیت تو از چیو شکا؟ ستیدشمن تو ک: مان گفتیسل

ن است که هر وقت به مـن  یتم از باد ایو شکا، دشمن من باد است: پشه گفت
 بـرد و سـرنگون مـى    ن دشت و آن دشت مـى یرسد مرا مانند پر کاهى به ا مى
  . زدسا

 د هر دو خصم حاضر باشـند تـا حـرف   یبا، در دادگاه عدل من: مان گفتیسل
  . ها قضاوت کنم ن آنیها را بشنوم و ب هاى آن

  خصــم تنهــا گــر بــر آرد صــد نفیــر 

  هان و هان، بى خصم قـول او مگیـر       

   
  . گر حاضر گرددید خصم دیکه با، حق با تو است: پشه گفت
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و به اعتراض ، اد تا در دادگاه حاضر شودمان به باد صبا فرمان دیحضرت سل
  . شاکى جواب دهد

. مان تـن نهـاد و در جلسـه دادگـاه حاضـر شـد      یدرنگ به فرمان سل باد بى
  . ان شما قضاوت کنمیتا م، ن جا باشیهم: مان به پشه گفتیسل

  . زاندیگر را باد مرا مىیز، ستمیگر نینجا باشد من دیاگر باد ا: پشه گفت
  من از بود اوست مرگ! اى شه: گفت

  خود سیاه این روز من از دود اوسـت      

   
  او چــون آمــد مــن کجــا یــابم قــرار

ــار        ــن دم ــاد م ــرآرد از نه ــاو ب )633(ک
  

   
م یو بدان که اگـر خواسـته باشـى نس ـ   ، ابیان را خوب درین جریا! اى برادر

هاى گناه را از وجـود خـود دور    پشه، ى و بهشتى بر روح و جان تو بوزدیخدا
بـدان کـه در آن   ، ت گرددیهاى ماد فرودگاه پشه، وقتى که روح و جان تو. ساز

 ـچرا که وقتى نور تاب، ستیى نیم روحبخش الهى و نور خدایجا نس  کىیتـار ، دی
  . برد ن مىیها را از ب

  رزن از بادیت پیشکا
رزنى کـه  یروزى پ. را بر همه موجودات مسخر کرده بود مان یخداوند سل

مان آمـد  ین افتاده بود و دستش شکسته بود نزد سلیوزش باد از بام به زمبر اثر 
  . ت کردیو از باد شکا
: بـاد گفـت  . رزن را به او گفتیت پید و شکایباد را طلب مان یحضرت سل

بـه حرکـت در   ، خداوند مرا فرستاد تا فلان کشتى را که در حال غرق شدن بـود 
رزن که بر پشت بام بود ین پیبه ا، ن راهیدر ب. دهمنان آن را نجات یآورم و سرنش

 ـ (. ن افتاد و دسـتش شکسـت  ید و از بام به زمیپاى او لغز، برخوردم ن یمـن چن
  . )ن اتفاقى افتادیاو در راه من بود و چن، قصدى نداشتم
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: ن مورد درمانـده شـد و عـرض کـرد    یاز قضاوت در ا مان یحضرت سل
   .؟ اد قضاوت کنما چگونه در مورد بیخدا

به همـان  ، دهیب رسیرزن آسیبه هر اندازه که به آن پ: خداوند به او وحى کرد
له بـاد از غـرق شـدن    یاز صاحبان آن کشتى که به وس) مزد درمان آن را(اندازه 
 ـشگاه مـن نبا یچ کس در پیرا به هیز، رزن بدهیر و به آن پیاند بگ افتهینجات  د ی

   )634(. ستم شود

   مانیى سلیرساعدالت و پا
ى است یها ژگىین ویتر ى از مهمیمسأله عدالت و پارسا، ک رهبر حقیبراى 

و مردم را از دلبستگى ، ت و سلامتى جامعه شدهیکه موجب عدالت گسترى و امن
  . کند گردد حفظ مى ى که موجب دورى از خداپرستى خالص مىیها

 ـ  یدر ع مان یحضرت سل ، درت و مکنـت بـود  ن آن کـه داراى آن همـه ق
و . دیستى خارج نگردیى و ساده زیم عدالت و پارسایهرگز مغرور نشد و از حر

آن قصرها را براى زنـدگى مرفـه خـود    ، ن بودیاگر داراى قصرهاى عالى و بلور
تـا  ، ط آن عصر بـود یامبرى او در شرایک نوع اعجاز مقام پیخواست بلکه  نمى

  . ذب کندکتا و بى همتا جیهمه را به سوى خداى 
منـدان   از اشـراف و ثـروت  ، شد ن بود که وقتى صبح مىیوه زندگى او چنیش

نشسـت و   ها مى رفت و کنار آن ران مىید و نزد مستمندان و فقیگردان روى مى
  : گفت مى

ساکینِ،( الم عسکینَ م م(   
   .ان استینواینان و بین مسکیى همنشینوا ن و بىیمسک

بر ، شد وقتى که شب مى و آن را بـه شـدت بـر    ، دیپوش ـ ن مـى ییمولباس زِ
، ان بود و به عبادت خدا اشتغال داشـت یو همواره تا صبح گر، بست گردنش مى
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، خورد کرد و مى ه مىیغذاى مختصرى ته، بافت ى که مىیل هایو از اجرت زنب
 ـر از خدا کرد این که درخواست ملک و حکومت بى نظیو راز ا ن بـود کـه بـر    ی

  . روز گرددیغالب و پ ها کافران و حکومت آن
: فرمـود  امـام سـجاد   : ن کهیردستان ایاز عدالت و مهربانى او نسبت به ز

 ـا، کاکلى مانند تاج قـرار دارد  )635( ن که بر سر پرنده قنُبرهیعلت ا ن اسـت کـه   ی
، ن تاجى بـر اثـر آن  یو چن، دیدست مرحمت بر سر او کش مان یحضرت سل
  : ن استیکه داستانش چن، دار گشتیدر سر او پد

ولى قنبره ماده امتنـاع  ، خواست با قنُبره ماده همبستر شود روزى قنُبره نر مى
خـواهم از تـو داراى    رى نکن مـى یاز من جلوگ: قنبره نر به او گفت. دیورز مى

   .فرزندى شوم که ذاکر خدا باشد
سپس وقتى کـه  . رفتیتقاضاى همسرش را پذ، ن سخنیدن ایقنبره ماده با شن

 ـگذارى ح در مورد مکان تخم، خواست تخم بگذارد قنبـره نـر بـه او    . ران بـود ی
  : گفت

د یکه هر کس تو را د. ک جاده تخم گذارى کنىین است که در نزدیراى من ا
جه کارى به یدر نت، اى گمان کند تو براى جمع کردن دانه از جاده به آن جا آمده

   .تو نداشته باشد
گـذارى کـرد و    رفت و در کنار جاده تخمیشنهاد شوهرش را پذیقنبره ماده پ

 ـاش از تخـم نزد  رون آمدن جوجهیتا وقتى که زمان ب، روى تخمش نشست ک ی
  . دیگرد

مان بـا  ین دو پرنده نر و ماده ناگهان با خبر شدند کـه حضـرت سـل   یروزى ا
 ـیو پرندگان بر روى سپاه او سـا ، اند مش به حرکت در آمدهیلشکر عظ  دهه افکن

است که با لشگرش به طـرف   مان ین سلیا: قنبره ماده به همسرش گفت. اند
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ر یم زیها من ترس آن دارم که خودم و تخم، ن جا عبور کنندیند که از ایآ ما مى
   .میها نابود شو پاى آن

ا در نزد تو یآ، ناراحت نباش، مردى مهربان است مان یسل: قنبره نر گفت
آرى : قنبره ماده گفـت  ؟ت اندوخته باشىیها هست که آن را براى جوجه زىیچ

 ـا در نزد تـو چ یام آ ها اندوخته نزد من ملخى هست که آن را براى جوجه زى ی
   ؟هست

هـا   ک دانه خرما وجـود دارد کـه بـراى جوجـه    یدر نزد من : قنبره نر گفت
   .ام اندوخته

 مان یم و وقتى که سلیریگو من ملخم را بر ، تیتو خرما: قنبره ماده گفت
 ـ    م و آنینزد او برو، نجا عبور کردیاز ا  ـز، میهـا را بـه او اهـداء کن مان یرا سـل ی
   .ه را دوست داردیهد 

 ـ   ، قنبره نر خرماى خود را به منقار گرفت ن دو یو قنبره مـاده ملـخ خـود را ب
 از آن. بر بالاى تختش بـود   مانیسل. رفتند مان یش گرفت و نزد سلیپا

و قنبـره مـاده در طـرف چـپ او     ، ها استقبال کرد و قنبره نر در طرف راست او
ز ماجراى زندگى خود یها ن ها احوالپرسى کرد و آن از آن مان یسل. نشستند

  . مان رساندندیرا به عرض سل
کرش را از آن جا دور سـاخت تـا   رفت و لشیها را پذ ه آنیهد مان یسل
د و یهـا دسـت مرحمـت کش ـ    و بر سر آن، مال کنندیشان را پایها ها و تخم آن

 با بر سر آنیتاجى ز مان یبر اثر دعا و مسح دست سل. ها دعا کرد براى آن
   )636(. ده شدیها روئ

همـه قـدرت و   که نه تنهـا آن  ، اد خدا بودیبه قدرى به  مان یحضرت سل
اد خـدا قـرار داده   یبلکه آن را پلى براى ، اد خدا غافل نساختیمکنت او را از 
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 ـنزد: دیگو گنجشکى به همسرش مى: دیروزى شن. بود  ـک مـن ب ی ا تـا بـا تـو    ی
 ـد خداوند فرزندى به ما دهد که ذکـر خداونـد متعـال بگو   یشا، همبستر شوم . دی

از  مان یسـل  !میدگارى بگـذار این ید چنیشا. دهیوار سیه عمر ما به لب دیسا
  : سخن او تعجب کرد و گفت

ى؛( َکت ملن مخیرٌ م    )هذه النیۀُ
   )637( .بهتر از همه مملکت من است) داشتن فرزند ذاکر(ت ین نیا

  به خدا مان یعشق و دلدادگى سل
: گفـت  د که به همسرش مىیگنجشک نرى را د مان یروزى حضرت سل

را بـه   مان یمن اگر بخواهم قبـه قصـر سـل   ، کنى چرا خود را از من دور مى
   !افکنم ا مىیرم و آن را به درون دریگ منقار مى
 ـاز سخن او خند مان یسل بـه  ، سـپس آن گنجشـک را احضـار کـرد    ، دی

رى و به یگمان را به منقار بیتوانى قبه قصر سل تو چگونه مى: گنجشک نر فرمود
   !؟فکنىیا بیدر

ولى مـرد گـاهى نـزد    ! ن توانى ندارمیچن! اى رسول خدا، نه: گنجشک گفت
 ـگو دهد و لاف و گزاف مـى  همسرش خود را بزرگ جلوه مى و بـه گفتـار   ، دی

   .ستیانسان عاشق سرزنش ن
ار همسرت یچرا خود را در اخت: به گنجشک ماده گفت مان یحضرت سل

   ؟ن که او تو را دوست داردیبا ا، ىده قرار نمى
سـت بلکـه ادعـاى    یامبر خدا او عاشق نیاى پ: گنجشک ماده در پاسخ گفت

   .ورزد ز عشق مىیر من نیبه غ، را جز منیز، کند عشق مى
و ، دى کردیه شدیبه طورى که گر، مان نهادیقى در قلب سلین سخن اثر عمیا

د و از او خواست تا قلبش را ینالاز مردم دورى نمود و چهل روز در درگاه خدا 
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ر خدا مخلوط یو عشقش را با عشق به غ، ر خدا باز داردیاز محبت و عشق به غ
   )638(. نسازد

  ایان دریغذارسانى به کرمى در درون سنگى در م
اى  نگاهش به مورچـه ، ا نشسته بودیدر کنار در مان یروزى حضرت سل

همچنان  مان یسل. کرد ا حمل مىید به طرف درافتاد که دانه گندمى را با خو
 در همان لحظه قورباغـه . دیا رسیک آب درید او به نزدیکرد که د به او نگاه مى

مورچه به داخل دهـان  ، رون آورد و دهانش را گشودیا بیاى سرش را از آب در
  . و قورباغه به درون آب رفت، او وارد شد

ناگاه ، کرد زده فکر مى ه فکر فرو رفت و شگفتن مورد بیمان مدتى در ایسل
آن مورچـه از  ، رون آورد و دهانش را گشودید آن قورباغه سرش را از آب بید

  . ولى دانه گندم را همراه خود نداشت، رون آمدیدهان او ب
  . دیو سرگذشت او را پرس، دیآن مورچه را طلب مان یسل

و ، ا سنگى تو خالى وجـود دارد ین دریعر ادر ق! امبر خدایاى پ: مورچه گفت
تواند از  او نمى، دیخداوند آن را در آنجا آفر، کند کرمى در درون آن زندگى مى

 ـخداونـد ا . کـنم  و من روزىِ او را حمل مى، آن جا خارج شود ن قورباغـه را  ی
 ـا. ا به سـوى آن کـرم حمـل کـرده و ببـرد     یمأمور کرده مرا در درون آب در ن ی

و دهـانش را بـه   ، بـرد  به کنار سوراخى که در آن سنگ است مـى  قورباغه مرا
 و خود را به آن کرم مى، رون آمدهیمن از دهان او ب، گذارد درگاه آن سوراخ مى

گردم و بـه دهـان همـان     گذارم و سپس باز مى رسانم و دانه گندم را نزد او مى
ورى کـرده و  ان آب شـنا یاو در م، شوم قورباغه که در انتظار من است وارد مى

کند و من از دهان او خارج  آورد و دهانش را باز مى ا مىیرون آب دریمرا به ب
   .شوم مى
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 ـآ، بـرى  وقتى که دانه گندم را براى آن کـرم مـى  : مان به مورچه گفتیسل ا ی
  : دیگو او مى، آرى: مورچه گفت ؟اى دهیسخنى از او شن

وف هذه الصخرَةِ تَ( ى ج ى ف ن لا ینسانلا تـَنسِ   یا م ،ک رزِقـ ۀِ بِ ج حت هذه اللُّ
ک؛ ترحم    )عبادك المومنینَ بِ

ا فراموش ین درین سنگ در قعر ایى که رزق و روزى مرا در درون ایاى خدا
   )639( .مانت فراموش نکنیرحمتت را نسبت به بندگان با ا، کنى نمى

   ر وقفیت خطیو مسؤول مان یت مار از سلیشکا
فلان شخص دو فرزندم را کشته : آمد و گفت مان یک مار نزد سلیزى رو
   .دیاز شما تقاضا دارم او را به عنوان قصاص اعدام کن، است
   .کشند انسان مسلمان را به خاطر کشتن مار نمى: فرمود مان یسل

 ـاى پ: مار گفت  ـدر ا، امبر خـدا ی ا خـواهم کـه او ر   ن صـورت از شـما مـى   ی
وارد ) ح موقوفـه یبر اثر عدم مراقبـت در اجـراى صـح   (د تا یسرپرست اوقاف کن

   )640( .رمیآن گاه در دوزخ با مارهاى آن جا از او انتقام بگ، دوزخ گردد
ار یزى که وقف شده بسیت سرپرستى چیانگر آن است که مسؤولیت بین روایا
د به طور کامل یبا رندیپذ تى را مىین مسؤولیکسانى که چن. ر و دشوار استیخط

مبـادا در مـورد اجـراى    ، اند متوجه باشند که در پرتگاه آتش دوزخ قرار گرفته
د و یار شـد یفـرش بس ـ یکـه ک ، انگارى کننـد  ا سهلیکوتاهى ، ح آن موقوفهیصح
  . فرسا است طاقت

   مان یرش رأى خارپشت از جانب سلیپذ
آمد و ظرفـى   مان یحضور سلاز جانب خداوند به  ل یحضرت جبرئ

شه یعنى اگر از آن بنوشى همی[ات است یآب ح، ن آبیا: پر از آب آورد و گفت
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ر نموده اسـت کـه از آن   یخداوند تو را مخ]مانى د مىیامت زنده و جاویتا روز ق
   .ا ننوشىیبنوشى 
: همه گفتنـد ، ن باره مشورت کردیوانات در ایبا جن و انس و ح مان یسل

  . دا کنىید پید از آن بنوشى تا زندگى جاویبا
 ـوانى هست که با او در ایچ حیگر هیا دید که آیشیبا خود اند مان یسل ن ی

د که با خارپشت مشورت نکـرده  ینجا رسیفکرش به ا؟ باره مشورت نکرده باشم
و را بـه  نـزد خارپشـت بـرو و ا   : د و به او گفـت یاسبش را به حضور طلب. است

   .اوریحضور من ب
ولى خارپشت همراه اسب ، را به خارپشت داد مان یام سلیاسب رفت و پ

مان ین بار سـل یخبر داد ا مان یاسب تنها بازگشت و موضوع را به سل، امدین
سگ رفت و خارپشـت همـراه سـگ نـزد     ، سگى را نزد خارپشت فرستاد 
قبل از آن که با تو مشـورت  : به او گفت مان یحضرت سل، آمد مان یسل
ن جاندار بعد از انسـان اسـت نـزد تـو     یمن اسب را که بهتر، بگو بدانم چرا، کنم

وان است فرستادم بـا او  ین حیتر سیولى سگ را که خس، امدىیبا او ن، فرستادم
   ؟آمدى

ولى بـى وفـا    -ف است ینى شروایگرچه ح -را اسب یز: خارپشت پاسخ داد
  : دیچنان که شاعر گو، است

ــرزن    ــیچ ب ــدر ه ــت ان ــاید یاف   نش

  وفا در اسـب و در شمشـیر و در زن       

   
که اگر لقمه نانى از کسى ، باشد س است اما وفادار مىیولى سگ گر چه خس

 ـاز ا. شه وفادار اسـت ینسبت به او هم، به او برسد  ـن رو بـا سـخن بـى وفا   ی ان ی
  . ولى با اشاره وفاداران آمدم، امدمیهمراهشان ن
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 ـو مرا مخ، اند ات را نزد من آوردهیجامى از آب ح: مان گفتیسل  ر سـاخته ی
نظـر تـو   ، ا ننوشم و عمر معمولى کـنم یابم یاند که آن را بنوشم تا عمر جاودانه ب

  ؟ ستیچ
 ـ، انـد  ات را اختصاص به شـخص تـو داده  ین آب حیا ایآ: خارپشت گفت ا ی
  ؟ توانند از آن بنوشند ز مىیکت نیاوران نزدیگان و فرزندان و بست

  . مخصوص من است: فرمود مان یسل
را همه دوسـتان و زن و  یز، صواب آن است که از آن ننوشى: خارپشت گفت

زنـدگى  ، نـد ین نمایرند و تو را همواره داغـدار و غمگ ـ یفرزندان تو قبل از تو بم
زان زندگى یزندگى بدون دوستان و عز؟ ى داردا دهیخته با غم و اندوه چه فایآم

  . خوشى نخواهد بود
 ـدن آب حیرفت و از نوشیسخن خارپشت را پذ مان یسل ات خـوددارى  ی

   )641(. نموده و آن را رد کرد
د به سراغ آن زندگى جاودان و خوشى رفت که در آن غـم و انـدوه   یبا، آرى

مـان و  یکـه در پرتـو ا  ، لهى وجود داردن زندگى در بهشت جاودان اینباشد و چن
ا و زندگى فانى آن یسعادتمند کسى است که دن. دیتوان به آن رس عمل صالح مى

ب و ابدى یتا به زندگى ط، را پلى براى وصول به رضوان خدا و بهشت قرار دهد
نه ، مرگ گامى است به سوى کمال، براى افراد سعادتمند: اند ابد که گفتهیدست 

  . ى زوالدامى به سو

   اه هشداردهنده مرگیگ
 ـت المقدس گاه به مـدت  یدر مسجد ب مان یحضرت سل: ت شدهیروا ک ی

گرفت و  روزه مى، نمود اعتکاف مى، ک ماه و دو ماهیسال و گاه دو سال و گاه 
هـر روز صـبح   ، در آن سال آخر عمر. پرداخت دارى مى زنده به عبادت و شب
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آمـد و نـام آن را از    شد مـى  ده مىییدر صحن مسجد رواى که  اه تازهیکناره گ
کـى  ین که دریتا ا، کرد انش را از آن سؤال مىیو نفع و ز، دیپرس اه مىیهمان گ
: پاسخ داد ؟ستینامت چ: دیکنارش رفت و پرس، دیاى را د اه تازهیها گ از صبح
وب    .خرُنُ
 ـبـراى و : فـت خرنوب گ ؟اى ده شدهیبراى چه آفر: دیپرس مان یسل ران ی
   .کنم روم و آن را خراب مى ها مى ر ساختمانیم زیها شهیبا ر( .کردن
: بـه خـدا عـرض کـرد    ، ک شـده اسـت  یافت که مرگش نزدیدر مان یسل
 ـتا هم بنـاى سـاختمان مسـجد را بـه پا    ، ان بپوشانیمرگ مرا از جن! ایخدا ان ی

   .دانند ب نمىیها علم غ ها بدانند که جن و هم انسان، برسانند
سـتاده  یبه محراب و محل عبادت خود بازگشت و در حالى که ا مان یسل

ستاده بـود و  یا رفت مدتى به همان وضع ایاز دن، ه داده بودیش تکیبود و بر عصا
سـرانجام  . کردنـد  کار مـى ، کند ن که او زنده است و نگاه مىیها به تصور ا جن
مان یعصـا شکسـت و سـل   . و درون آن را خورد اى وارد عصاى او شد انهیمور
   )642(. ا رفته استیدند که او از دنیگاه همه فهم آن. ن افتادیبه زم 

ن ذکر یان داستان چنیو در پا، ن داستان را نقل کردهیا، مولانا در کتاب مثنوى
 من زنده تا: ک شده گفتید اجلش نزدیپس از آن که فهم مان ینموده که سل

   .رسد ب نمىیام به مسجد اقصى آس
  : کند رى مىیگ جهین نتیآن گاه چن

ولـى عوامـل هـوى و هـوس و     ، مسجد اقصاى دل ما تا آخر عمر با ما است
وب در آن ریمانند گ، نان نااهلیهمنش ده و سرانجام کاشانه دل را یشه دوانیاه خرُنُ
  . سازد ران مىیو
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ابى به دلت را یاهى قصد راهین گیردى چنن همان هنگام که احساس کیبنابرا
خودت را همچـون  . ز و علاقه خود را به آن قطع کنیبا شتاب از آن بگر، نموده
مسـجد  ، مان اسـت یچرا کـه تـا سـل   ، مان زمان قرار بده تا دلت استوار بماندیسل
رانگر است و از نفـوذ آن عوامـل   یمان مراقب عوامل ویرا سلیز، ندیب ب نمىیآس

  . اهد شدرى خویجلوگ
ــلاح   ــه ســ ــت بیگانــ ــتان از دســ   وا ســ

  تــا ز تــو راضــى شــود علــم و صــلاح          

   
  عقلــش نــى، ببنــد چــون ســلاحش هســت و

ــد       ــد گزنــ ــه آرد صــ   دســــت او را ورنــ

   
ــت   ــى مســ ــف زنگــ ــغ دادن در کــ   تیــ

)643(بــه کــه آیــد علــم، نــاکس را بــه دســت      
  

   
  ایى دنیوفا و بى مان یچگونگى مرگ سل

گذاشـت تـا    مان یار حضرت سلیوى را در اختیامکانات دن خداوند تمام
مسلط ... ى که او بر جن و انس و پرندگان و چرندگان و باد و رعد و برق ویجا
اد ندارم که روزى یهنوز به ، ارات و مقاماتیبا آن همه اخت: او روزى گفت. بود

ارم تنهـا وارد قصـر   فردا دوست د، را با شادى و استراحت به شب رسانده باشم
  . استراحت کنم و شاد باشم، ال راحتیو با خ، خود شوم

مان وارد قصر شد و در قصـر را از پشـت قفـل    یسل. دیفرداى آن روز فرا رس
و خود به نقطه اعلاى قصر رفت و با نشاط بـه  ، چکس وارد قصر نشودیکرد تا ه

لک خود نگر کسـى وارد قصـر   نگهبانان قصر در همه جا ناظر بودند که . ستیم
  . نشود

مان به یسل. باچهره و خوش قامت وارد قصر شدید جوانى زیمان دیناگهان سل
 ـبـا ا ، چه کسى به تو اجازه داد که وارد قصر گردى: او گفت ن کـه مـن امـروز    ی
   !؟ش بگذرانمیم داشتم در خلوت باشم و آن را با آسایتصم

   .ن قصر وارد شدمیبا اجازه خداى ا: جوان گفت
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اکنون بگو بدانم ، از من سزاوارتر به قصر است، پروردگارا قصر: ن گفتمایسل
   ؟ستىیتو ک

وت؛(: جوان گفت الم ک لَ ل هستمیمن عزرائ )انا م.   
   ؟اى ن جا آمدهیبراى چه به ا: مان گفتیسل

ک؛(: ل گفتیعزرائ وح ر قبِض    .ام تا روح تو را قبض کنم آمده )لاَ
امـروز روز سـرور و   . آن را انجـام بـده  ، هستىهرگونه مأمور : مان گفتیسل

 ـخداوند نخواست که سرور و شـادى مـن در غ  ، شادمانى و استراحت من بود ر ی
   .ش مصرف گرددیدار و لقاید

 ـش تکیدر حالى که بـه عصـا  ، ل جان او را قبض کردیهمان دم عزرائ ه داده ی
 ت و بـه آن کردند که او زنده اس ـ ال مىیر موجودات خیان و سایمردم و جن. بود

چند روز است : ن مردم اختلاف نظر شد و گفتندیبعد از مدتى ب. کند ها نگاه مى
خوابـد و همچنـان    آشامد و نه مى نه آب مى، خورد نه غذا مى مان یکه سل

  . میواجب است که او را بپرست، او خداى ما است: بعضى گفتند. کند نگاه مى
و بر ، دهد ن گونه به ما نشان مىیدش را او خو، او ساحر است: بعضى گفتند

  . ستیم نینگر قت چنان که مىیولى در حق، ره شده استیچشم ما چ
خداوند امر او را هرگونـه بخواهـد   . امبر خدا استیاو بنده و پ: ن گفتندیمؤمن

 ـبعد از ا. کند ر مىیتدب اى بـه درون عصـاى او    انـه یخداونـد مور ، ن اخـتلاف ی
 ـمان از ناحیعصـا شکسـت و جنـازه سـل    ، خالى شددرون عصاى او . فرستاد ه ی

 هـا تشـکر و قـدردانى مـى     انهیها از مور از آن پس جن. ن افتادیصورت به زم
دسـت از کارهـاى سـخت     مان یچرا که پس از اطـلاع از مـرگ سـل   ، کنند
   )644(. دندیکش

  : سازد کها برد تا روشن یرا از دن مان ین گونه سلیخداوند ا، آرى
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به طورى که اجـل حتـى   ، ف و ناتوان استیضع، چگونه انسان در برابر مرگ
  . نداد مان یدن در بستر را به سلیا خوابیمهلت نشستن 
 انـه یو چگونه مور! ؟ز او را مدتى سر پا نگهداشتیک عصاى ناچیو چگونه 

  ! ؟ختیدر هم ر هاى کشور او را و تمام رشته، ن افکندیف او را بر زمیاى ضع
 مان یبـه سـل  ، تا گردنکشان مغرور عالم بدانند که هر قدر قدرتمند باشند

. ند و مغرور نشوندیبه خود آ، اى فانى رخت بر بستیاو چگونه از دن، رسند نمى
 چگونـه اراده یه، ر طوفانیبدانند که در برابر عظمت خدا همچون پر کاهى در مس

  . اى ندارند
  : دیفرما اى مى در ضمن خطبه ن على رمؤمنایام

لیَمانُ    ک سـ کاَنَ ذلـ ت سبیِلاً، لَ و ْفْعِ الم د ل و لَّماً، أَ س قاَء ْى الب د إلَ داً یجِ َنَّ أح و أَ لَ فَ
وه و عظبنُ داوود َ النُّب عسِ، م نْ الاِْ جنِِّ و ک الْ لْ م َرَ له ا  ، الَّذى سخِّ لمَـ ۀِ، فَ لفَْ یمِ الزُّ

ت؛ و الِ المبِبن ی الفْنَاَء س ق ْتهم ر ،َتهد لَ م ْکم استَ و ،َتهمع ى طُ فَ و    استَ
توانست مـرگ   ا مىیو ، افتی ن جهان نردبانى به عالم بقا مىیاگر کسى در ا
با نبـوت و   بود که حکومت بر جن و انس توأم مان یسل، را از خود دور کند

رهـاى  یت، مانه عمرش پـر شـد  یولى وقتى که پ، مقام والا براى او فراهم شده بود
   )645( ...دیمرگ از کمان فنا به سوى او پرتاب گرد

   مان یهاى زندگى سل ان داستانیپا

   ونس یحضرت  -20
نام مبـارکش در   که، امبران و رسولان خداستیکى از پی ونس یحضرت 

  . به نام او است) سوره دهم(ک سوره قرآن یو ، چهاربار آمده، قرآن
و ، مان ظهـور کـرد  یل است که بعـد از سـل  یامبران بنى اسرائیاز پ ونس ی

 ـو به خاطر ا )646(، اند دانسته م یبعضى او را از نوادگان حضرت ابراه ن کـه  ی
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و صـاحب  ) نون به معنى ماهى است(با لقب ذوالنون ، در شکم ماهى قرار گرفت
 . شد الحوت خوانده مى

ى از عالمان و زاهدان وارسته و شاکر الهى بـود  ن جهـت  یبـه هم ـ ، پدر او متَّ
متـى پـدر   ، ه تـو در بهشـت  یوحى کرد که همسا خداوند به حضرت داوود 

  . است ونس ی
چنان که داسـتانش  (ارت او رفتند و او را ستودند یه زمان بیو سل داوود 

   ).ذکر شد هاى حضرت داوود  در ضمن داستان
 ـو از ناح، هاى حضرت هـود   ه پدر از نوادهیاو از ناح، به گفته بعضى ه ی

   )647(. ل بودیاسرائ مادر از بنى
 ـانگ غم ونس یماجراى حضرت  ولـى سـرانجام   ، ه اسـت ز و تکاندهنـد ی

د و قومش توبه کرده و به دعـوت  یآن حضرت به اهداف خود رس. نى داردیریش
  . داراى زندگى معنوى خوبى شدند، و تحت رهنمودهاى او، مان آوردندیاو ا

وایان قوم خود در نَیدر م ونس ی   نَ
نوا ین نیدر سرزم، لادیسال قبل از م 825در حدود  ونس یبه گفته بعضى 

ا در اطـراف کوفـه   ی) در عراق کنونى(ک موصل ینوا شهرى در نزدین. ظهور کرد
قبرى به نـام مرقـد   ، ک کوفه در کنار شطیهم اکنون در نزد. در سمت کربلا بود

  . معروف است ونس ی
 ـچنـان کـه در آ  . ش از صد هزار نفر بـود یتى بینوا داراى جمعیشهر ن  147ه ی
 ـونس را به سوى جمعیو : فات آمدهسوره صا  ـکصـدهزار نفـرى   یت ی شـتر  یا بی
   .میفرستاد

هـا   ان فساد و تباهىیپرست بودند و در همه ابعاد زندگى در م نوا بتیمردم ن
هـا   از به راهنما و راهبرى داشتند تا حجت را بـر آن یآنان ن. خوردند غوطه مى
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 ـتمام کند و آنان را به سوى سـعادت و نجـات دعـوت نما     ـحضـرت  . دی ونس ی
  . امبر راهنما بود که خداوند او را به سوى آن قوم فرستادیهمان پ 
هـا را بـه    هاى گونـاگون آن  حت قوم پرداخت و با برنامهیبه نص ونس ی

  . پرستى فراخواند و دورى از هر گونه بت، کتایرش خداى ید و پذیسوى توح
 ـونس همچنان به مبارزات پى گی و از روى دلسـوزى و  ، خـود ادامـه داد   ری
ولـى در برابـر   ، رخواهى مانند پدرى مهربان به اندرز آن قوم گمراه پرداخـت یخ

بـت پرسـتان   . دیشـن  زى جز مغلطه و سفسطه نمىیمانه و دلسوزانه چیمنطق حک
ها  نى که سالیم و از دیاکان خود دست بکشین نییما به چه علت از آ: گفتند مى

  . میدا کنین اختراعى و نو و تازه اعتقاد پییم جدا شده و به آیا به آن خو گرفته
و ، ها اجسام بى شعور هستند و ضرر و نفعى ندارند بت: گفت مى ونس ی

  ... ؟ دیپرست ها را مى ر گردند چرا آنیتواند منشأ خ هرگز نمى
 ا گوش فرا نمـى ه آن، کرد ى مىیغ و راهنمایها را تبل آن ونس یهر چه 

  . کردند راندند و به او اعتنا نمى ان خود مىیرا از م ونس یو ، دادند
سـى و  . نوا رفته و دعوتش را آغاز نموده بودیدر سى سالگى به ن ونس ی

، اوردنـد یمـان ن یچکس جز دو نفر به او ایسه سال از آغاز دعوتش گذشت اما ه
و از دانشـمندان و خانـدان علـم و     ونس یمى یقدکى از آن دو نفر دوست ی

 عابد و زاهدى به نام تنوخا بود که از علم بهره، گرىیل بود و دینبوت به نام روب
  . اى نداشت
نه زنـدگى  ین راه هزیو از ا، کن بود زمیولى تنوخا ه، ل دامدارى بودیکار روب
  . کرد ن مىیخود را تأم

 ـد و کاسه صبرش لبریوس گردیت قوم خود مأیاز هدا ونس ی و ، ز شـد ی
من سى ساله بـودم کـه   ! ایخدا: ها را به سوى خدا برد و عرض کرد ت آنیشکا
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د کـردم و از  یها را دعوت به توح آن، تشان فرستادىیمرا به سوى قوم براى هدا
ولـى  ، سال به دعوت و مبارزات خود ادامـه دادم  33عذاب تو ترساندم و مدت 

ر نمودند و بـه  یرسالت مرا تحق، اوردندیمان نیب کردند و به من ایا مرا تکذه آن
عـذابت  ، به من هشدار دادند و ترس آن دارم که مرا بکشند. ها کردند من اهانت
   .آورند مان نمىیها قومى هستند که ا را آنیز، ها فرو فرست را بر آن

هـا   و آن، درگاه خدا کردبراى قوم عنود خود تقاضاى عذاب از  ونس ی
 ـو در ا، ن نمودیرا نفر  ـن راسـتا اصـرار ورز  ی  ـسـرانجام خداونـد بـه    ، دی ونس ی
  : وحى کرد که 

 ها مى د بر آنیمه ماه شوال بعد از طلوع خورشیعذابم را روز چهارشنبه در ن
   .ها اعلام کن ن موضوع را به آنیو ا، فرستم
رفـت  ) عابد(د و نزد تنوخا یز عاقبت کار نهراسخوشحال شد و ا ونس ی

  . و ماجراى عذاب و وقت آن را به او خبر داد
 که از دست آن عابد  .مین ماجرا را به مردم خبر دهیم ایبرو: سپس گفت

ها را رها کن که ناگهان عذاب سـخت الهـى بـه     آن: گفت، ها به ستوه آمده بود
م(ل یجاست که نزد روببه : ونس گفتی، دیسراغشان آ ن مورد یم و در ایبرو) عال

ل یها نزد روب آن .م از خاندان نبوت استیرا او مردى حکیز، میبا او مشورت کن
  . آمدند و ماجرا را گفتند

و از درگـاه خداونـد   ، خواست به سوى خـدا بـازگردد   ونس یل از یروب
 را خداوند از عذاب کـردن آن یز، گر ببردیبخواهد که عذاب را از قوم به جاى د

  . از و نسبت به بندگانش مهربان استیها بى ن
ص یرا به عـذاب رسـانى تحـر    ونس ی، لیولى تنوخا درست بر ضد روب

  . ک عابد جاهل هستىیساکت باش تو : ل به تنوخا گفتیروب، کرد
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ا بخواه عـذاب  ار کرد که از خدید بسیآمد و تأک ونس یل نزد یسپس روب
رفت و همراه تنوخا به سوى قوم یشنهاد او را نپذیپ ونس یولى ، را برگرداند
مه مـاه  یدن عذاب الهى در صبح روز چهارشنبه در نیها را به فرا رس رفتند و آن

، ونس و تنوخا برخورد کردنـد یمردم با تندى و خشونت با . هشدار دادند، شوال
ونس همراه بـا تنوخـا از   ی. نوا اخراج نمودندیا با شدت از شهر نر ونس یو 

  . ان قوم خود ماندیل در میولى روب، تا از آن منطقه دور گردند، رون آمدیشهر ب

   و قرار گرفتن او در شکم ماهى، ونسیترك اولى 
 ـحق داشت که ناراحت گـردد ز  ونس یحضرت  هـا را   سـال آن  33را ی
هـا   ن رو بـه طـور کلـى از آن   یاز ا، مان آوردندیا دو نفر به او اتنه، دعوت کرد

رون آمد کـه از عـذاب آنهـا    یها ب ان آنیو از م، ن کردیشان نفرید شد و بر ایناام
کـرد بهتـر    ها را دعوت مى ماند و باز آنیان قوم میولى اگر او در م، ابدینجات 
ونس که کاسه یولى ، ندآورد مان مىیا، د در همان روزهاى آخریچرا که شا، بود

ن یهم ـ، رون آمـد یان قوم بیآن کار بهتر را رها کرد و از م، ز شده بودیصبرش لبر
   )648(. دیترك اولى باعث شد که دچار غضب سخت الهى گرد

در آن . دیا رس ـینوا خارج شد و به راه خود ادامه داد تا به کنار دریونس از نی
آن کشتى پر از مسافر بود . دیفرا رس ک کشتى مسافربرىیناگاه ، جا منتظر ماند
از ملوان کشتى تقاضا و التماس کرد که بـه او جـا    ونس یاما ، و جا نداشت

در . و او سوار کشتى شد و کشـتى حرکـت کـرد   ، سرانجام به او جا دادند، بدهند
در حالى که دهان باز ، سر راه کشتى را گرفت )649( ا ناگاه ماهى بزرگىیوسط در

رسـد   نان کشـتى گفتنـد بـه نظـر مـى     یسرنش، دیطلب ى مىیى غذایگو، رده بودک
 ـ. د طعمه ماهى گـردد یان ما است که بایگناهکارى در م نان کشـتى  ین سرنش ـیب

هر سه ، حتى سه بار قرعه زدند، اصابت کرد ونس یقرعه به نام ، قرعه زدند
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آن ماهى بزرگ او ، ا افکندندیبه در ونس رای. اصابت نمود ونس یبار به نام 
   )650(. د در حالى که مستحق ملامت بودیرا بلع

نقل شده  تى که از امام صادق یطبق روا، ا بردیرا به در ونس یماهى 
  : است
هفت روز هنگام ، دیب گردیاز قوم خود غا) روز 28(چهار هفته  ونس ی

 ـهفت روز پس از خروج از در، هفت روز در شکم ماهى، ایرفتن به سوى در ا ی
   )651(. نوایو هفت روز هنگام مراجعت به ن، ر درخت کدویز

ات گونـاگون  یروا، چند روز در شکم ماهى بود ونس ی: ن کهیدر مورد ا
ن موضوع بـه  یو ا، تا چهل روز گفته شده است، سه روز، از نهُ ساعت، وارد شده
  . ستیوشن نخوبى ر

 ـکى درون دریتـار : هاى سه گانه کىیونس در درون تاری کى درون یتـار ، ای
قـى  یو توبـه حق ، اد خـدا بـود  یولى همواره به ، کى شب قرار گرفتیماهى و تار

  : گفت ها مى کىیان آن تاریو مکرر در م، کرد
ى کنُت منَ الظَّالمین؛َ( نِّ اء ک نت سبحانَ لَّا اَ اء له لا اء(   
 ـتو از هر ع، ستیکتا جز تو نیخداى بزرگ معبودى  اى ب و نقصـى منـزه   ی

   .باشم هستى و من از ستمگران مى
رفت و بـه  یو توبه او را پـذ ، دیسرانجام خداوند دعاى او را به استجابت رسان

، رون اندازدیا آورده و او را به بیرا کنار در ونس یماهى بزرگ فرمان داد تا 
  . خدا را اجرا نمودو او فرمان 

ح خدا گفت و اقرار به گناه خود نمود تـا  یقتا توبه کرد و تسبیونس حقیآرى 
چنـان کـه در   ، همچنان در شکم ماهى ماند، ن صورتیر ایو در غ، افتینجات 

  : میخوان سوره صافات مى 144و  143ه یآ



431 

 

سبحینَ ( نَ المکانَ م نَّه و لا اَ لَ ى بطنه  -فَ لبَِثَ ف ون؛َلَ لى یومِ یبعثُ ا(   
   )652( .ماند امت در شکم ماهى مىیح کنندگان نبود تا روز قیو ارگ آاز تسب

   م در نجات قوم از بلاى حتمىینقش دانشمند حک
مـه مـاه   یبه قوم خود گفته بود که عذاب الهى در روز چهارشنبه ن ونس ی

او را دروغگو خواندند و او  ،ولى قوم، شود د نازل مىیشوال بعد از طلوع خورش
ل که یولى روب، رون رفتیاز شهر ب) تنوخا(ز همراه عابد یرا از خود راندند و او ن

هنگامى که ماه شـوال  . ان قوم باقى ماندیم از خاندان نبوت بود در میعالمى حک
  : اد زدیل بالاى کوه رفت و با صداى بلند به مردم اطلاع داد و فریروب، دیفرا رس

، من نسبت به شما مهربان و دلسوز هسـتم ، ک شدیموعد عذاب نزد! دماى مر
د تـا خداونـد عـذابش را از سـر شـما      ید استغفار و توبه کنیاکنون تا فرصت دار

   .برطرف کند
 مـا مـى  : ل قرار گرفته و نزد او رفتنـد و گفتنـد  یر سخنان روبیمردم تحت تأث

 ـ  به نظر تو ا، م و دلسوز هستىیم که تو فردى حکیدان م تـا  یکنون ما چـه کـار کن
   ؟میمشمول عذاب نگرد

 ـابـان آور یبـه ب ، کودکان را همراه مادرانشـان : ل گفتیروب هـا را از   د و آنی
هـا   شان را از آنید و بچه هایاوریوانات را بین حیو همچن، دیگر جدا سازیهمد

 ـدیو هنگامى که طوفان زرد را از جانـب مشـرق د  ، دیجدا کن همـه شـما از   ، دی
توبـه  ، د و بـا التمـاس و تضـرع   یه و زارى بلند کنیصدا به گر، زرگکوچک و ب

  ... د تا شما را مشمول رحمتش قرار دهدید و از خدا بخواهیینما
هـا   همه آن، هاى عذاب رفتند هنگام بروز نشانهیل را پذیهمه قوم سخن روب

. ه و زارى و تضرع بلند کردند و از درگاه خـدا طلـب عفـو نمودنـد    یصدا به گر
 ـار تنـدى وز یک و بسیطوفان زرد و تار، دیدند هنگام طلوع خورشیاه دناگ دن ی
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وانـات و کودکانشـان از کوچـک و    یهـا ح  ون و استغاثه انسانیناله و ش، گرفت
  . قتاً توبه کردندیها حق بزرگ برخاست و انسان

 کرد که خداوند عذاب را از آن د و دعا مىیشن ها را مى ون آنیز شیل نیروب
ل فرمان داد که طوفـان  یرفت و به اسرافیها را پذ خداوند توبه آن. ها دور سازد
دند عـذاب از سـر   یوقتى مردم د. هاى اطراف وارد سازد ها را به کوه عذاب آن

، ونس و عبادیروز پنجشنبه ، د به شکر و حمد خدا پرداختندیها برطرف گرد آن
نـوا دور شـد و   یا رفـت و از ن یونس به سوى دری، افتندیان رفع عذاب را دریجر

کـه در داسـتان   (د یسرانجام سوار بر کشتى شده در آن جا ماهى بزرگ او را بلع
من فکر : ل آمد و گفتیبه شهر بازگشت و نزد روب) عابد(و تنوخا ) قبل ذکر شد

بهتر ، افتم که علم همراه تقوایاکنون در، کردم به خاطر زهد بر تو برترى دارم مى
ن قوم یق شدند و بیاز آن پس عابد و عالم رف .ستاز زهد و عبادت بدون علم ا

   )653(. ها را ارشاد نمودند خود ماندند و آن

  ونس و بازگشت او به سوى قوم خودینجات 
وقتى که در شکم مـاهى بـزرگ قـرار گرفـت در      ونس یحضرت ، آرى

 ـتـا  ، خداوند به ماهى فرمان داد، همان جا دل به خدا بست و توبه کرد س را ونی
  . فکندیا بیرون دریا ببرد و او را به بیبه ساحل در

 ـاز شـکم مـاهى ب  ، ف و بى بال و پریونس همچون جوجه نوزاد و ضعی رون ی
  . به طورى که توان حرکت نداشت، افکنده شد

 ـخداوند در همان سـاحل در ، لطف الهى به سراغ او آمد  ـانیکـدوبنى رو ، ای د ی
گفت و کم کـم رشـد کـرد و    یره ذکر خدا مد و هموایاه آرمیه آن گیونس در سای

  . افتیسلامتى خود را باز
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شه آن درخت کـدو را خـورد و آن   ین هنگام خداوند کرمى فرستاد و ریدر ا
  . درخت خشک شد

ار سـخت و رنـج آور بـود و او را    یبس ـ، ونسیخشک شدن آن درخت براى 
 ـا: او عرض کـرد ؟ چرا محزون هستى: خداوند به او وحى کرد. محزون نمود ن ی

اش را  شهیر، کرمى را بر آن مسلط کردى، داد ل مىیه تشکیدرخت براى من سا
   .دیخورد و خشک گرد
نه تو آن را کاشـتى  ، شه درختى کهیک ریتو از خشک شدن : خداوند فرمود

شتر یا بیولى از نزول عذاب بر صد هزار نفر ، ن شدىیو نه به آن آب دادى غمگ
 ـ    مان آوردهینوا ایل ناکنون بدان که اه، محزون نشدى ش یانـد و راه تقـوى بـه پ

 . ها برو به سوى آن، دیها رفع گرد گرفتند و عذاب از آن

 ـ، پس از خشک شدن درخت: گریو به نقل د ونس اظهـار نـاراحتى و رنـج    ی
دل تو در مورد عذاب صـدهزار نفـر و   ! ونسیاى : خداوند به او وحى کرد، کرد
  . طاقت خود را از دست دادى، ک ساعتینسوخت ولى براى رنج ، شتریب

  : ونس متوجه خطاى خود شد و عرض کردی
ب عفوك عفوكی و در خواست بخشش مى، عفو تو را طالبم، پروردگارا ؛ا ر 
   .کنم
د یخجالت کش ـ، دینوا رسیک نیوقتى که نزد، نوا حرکت کردیونس به سوى نی

  : فرمود د نزد او رفت و به اویچوپانى را د، نوا شودیکه وارد ن
   .دیآ ونس به سوى شما مىیها خبر بده که  نوا و به آنیبرو نزد مردم ن

 ـا حیآ؟ ىیگو ا دروغ مىیآ: ونس گفتیچوپان به   ـ؟ کنـى  ا نمـى ی ونس در ی
   .ن رفتیا غرق شد و از بیدر
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 ـا گواهى داد که او یگوسفندى با زبان گو، ونسیبه درخواست  ، ونس اسـت ی
. ونس را به مردم خبـر داد ینوا رفت و ورود یبه ن با شتاب، دا کردین پیقیچوپان 

م یر کرده و تصمیچوپان را دستگ، کردند ن خبرى را باور نمىیمردم که هرگز چن
، برهـان دارم ، من براى صـدق خبـرى کـه آوردم   : او گفت، گرفتند تا او را بزنند

ن گوسفند گواهى ین است که ایبرهان من ا: جواب داد؟ ستیبرهان تو چ: گفتند
نان یمردم به راستى آن خبر اطم. ا گواهى دادیهمان گوسفند با زبان گو. دهد مى
آمدند و آن حضـرت را بـا احتـرام وارد     ونس یبه استقبال حضرت ، افتندی
 مان به خوبى استوار ماندند و سـال یمان آوردند و در راه اینوا نمودند و به او این

بـه زنـدگى خـود ادامـه      ونس یت هاى حضر ىیها تحت رهبرى و راهنما
   )654(. دادند

   نیونس با قارون در اعماق زمیملاقات 
 ـهنگامى که حضرت : نقل شده رمؤمنان على یاز ام در شـکم   ونس ی

 ـکرد بـه در  ا حرکت مىیماهى در درون در، قرار گرفت، ماهى بزرگ لـزمُ  ی اى قُ
اى طبرستان یسپس از آن جا به در، اى مصر رفتیدررفت و سپس از آن جا به 

 ـیو بعد ، سپس وارد دجله بصره شد، رفت) اى خزریدر( ن یونس را به اعماق زم
  . برد

و خداونـد بـه   (مشمول غضب خدا شده بـود   قارون که در عصر موسى 
اى از سـوى خـدا    فرشـته ) ن فرمان داده بود تا او را در کام خود فـرو بـرد  یزم

 ـ، ک انسانیمأمور شده بود که او را هر روز به اندازه طول قامت  ن فـرو  یدر زم
قارون در . کرد گفت و استغفار مى ذکر خدا مى، در شکم ماهى ونس ی. برد

: به فرشته مسلط بر خود گفـت ، دیرا شن ونس یصداى زمزمه ، نیاعماق زم
   !شنوم ا صداى انسانى را مىن جیمن در ا، اندکى به من مهلت بده
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، او به قـارون مهلـت داد  . خداوند به آن فرشته وحى کرد به قارون مهلت بده
  ؟ ستىیتو ک: ک شد و گفتینزد) ونسی(قارون به صاحب صدا 

ى؛(: ونسی س بنِ متَّ ى ء یونُ الخاط ب ذنـمن گنهکـار خطاکـار    )اناَ الم  ونس ی
   .پسر متى هستم

  ؟ از موسى چه خبر: نخست گفت، دیخود را از او پرسشان یقارون احوال خو
  . ا رفته استیمدتى است که از دن موسى : ونسی

  ؟ چه خبر از هارون برادر موسى : قارون
  . ا رفتیز از دنیاو ن: ونسی

م : قارون   ؟ که نامزد من بود چه خبر) خواهر موسى(از کلثُ
  . ز مردیاو ن: ونسی

شـانش سـوخت و   یو دلش بـراى خو (ه کرد و اظهار تاسف نمود یگر، قارون
  ) ستیها گر براى آن

ک؛( ذال َرَ االلهُ له کَ اى از صـله رحـم    ک مرحلـه یکه (ن دلسوزى او یهم )فشََ
موجب شد که خداوند نسبت به او لطف نمود و به آن فرشته مأمور بـر او  ) است

گـرى  ینى همانجا توقف کند و دعی(ا را از قارون بردار یخطاب کرد که عذاب دن
ن فرو نرود که عـذاب سـختى بـراى او    یک قامت انسان در زمیروزى به اندازه 

  ) بود
 ـهنگامى که آن مـاهى بـه در  : آمده ث امام باقر یو در حد اى مسـجور  ی

از فرشـته مـوکلش   ، دیاى شـن  شد زمزمـه  قارون که در آن جا عذاب مى، دیرس
  ... است ونس یزمزمه : فرشته گفت؟ تسین زمزمه چیا: دیپرس

شـانش  یقارون احوال خو، ونس آوردیاو را نزد ، آن فرشته به التماس قارون
، دى کردیه شدیگر، اند ا رفتهیها از دن افت آنیوقتى در، دیپرس ونس یرا از 
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ن(: خداوند به آن فرشته فرمود قیۀَ الد ب ذابالع نهرفَع عاتهراب لى قَ ع هقَّت رَ که [ )یا ل
   )655(اش ذکر شد  ترجمه

   ونس یچند درس آموزنده و بزرگ از داستان 
درسـهاى  ، که در قرآن آمده ونس یدر زندگى و داستان کوچک حضرت 

  : شود ها اشاره مى اى از آن ن جا به پارهیبزرگ است که در ا
و ، شـتابزدگى نکـرد  ، ن براى نابودى افرادیصوص نفرد در امور به خیبا - 1

ت مردم یبراى هدا، با کمال صبر و مقاومت و وقار، ت وجود داردیتا احتمال هدا
  . تلاش نمود

، کـى از مـوارد  یدر ، کـرد  ن اسـاس رفتـار مـى   یبر هم ـ امبر اسلام یپ
هـا   امبر اسـلام آن یود پک بید که نزدیى رسیسرسختى و لجاجت مشرکان به جا

  : خداوند به او خطاب نموده و فرمود. ن کندیرا نفر
  : دیفرما مى ونس یان نجات یخداوند در ب - 3
المینَ       ( نَ الظَّـ ى کنُـت مـ نِّـ ک إِ حانَ ب نـت سـ لَّا أَ لهَ إِ ن لَّا إِ لمُات أَ ى الظُّ ى ففنَاَد

جیناه منَ جبنا لهَ و نَ ى المؤمنین؛َ فاستَ م و کَذلک ننُجِ    )الغَ
جز تـو  ! خداوندا: اد زدیفر) داخل شکم ماهى(ونس در آن ظلمتهاى متراکم ی

ما دعاى او را بـه اجابـت    -و من از ستمکارانم ، تو منزهّ هستى، ستیمعبودى ن
 ن گونـه مؤمنـان را نجـات مـى    یم و همیم و او را از آن اندوه نجات دادیرساند
   )656( .میده

ى المؤمنین؛َ(: از جمله  ن گونـه مؤمنـان را نجـات مـى    یو هم )و کَذلک ننُجِ
ساز براى همه مؤمنان است و  ک قانون سرنوشتین یشود که ا ده مىیفهم .میده

  : عنىیها باشد  ژگىین وید داراى ایهر مؤمنى با، ندارد ونس یاختصاصى به 
  . توجه کند کتاید و معبود یقت توحیبه حق - 1
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  . ب و نقص منزه بداندیذات پاك خدا را از هر گونه ع - 2
  . به گناه خود اعتراف و اقرار کند - 3

 - 2صـال  یمجـازات است  - 1: هاى الهى بر دو گونـه اسـت   چرا که مجازات
اثر مجازات بـه بنـده   ، هى قبل از ورود مجازاتیدر مجازات تنب، هىیمجازات تنب

  . کند دا مىینجات پ، د را پاك سازدو اگر بنده خو، رسد مى
از خود به خدا یدر مناجات و راز و ن و امامان  امبر اسلام یپ - 4

  : کردند عرض مى
دا؛ً( ب ۀَ عین اَ رفَ ى طَ ى الى نفَس لن ک م لا تَ له لّ    )اَ
   .وانگذارهرگز به خودم ، ک چشم به هم زدنیا مرا به اندازه یخدا

 ن دعـا را مـى  ید که این حال دیرا در ا امبر اکرم یشبى پ ام سلمه 
 ـک لحظه یخداوند . ستمیمن نیا: فرمود امبر یپ. دیعلت را پرس، کرد ونس ی
  )657( .آن همه دچار بلا شد، را به خودش واگذارد 

 ـرا د امام صـادق  : دیگو عفور مىین ابى اب ش را بـه طـرف   یدم دسـتها ی
  : گفت آسمان بلند کرده و قطرات اشکش از روى محاسنش جارى بود و مى

ر؛َ( لَّ من ذلک و لا اکَثَ قَ داً لا اَ ب ۀَ عین اَ رفَ ى طَ ى الى نفَس لن ک ب لا تَ ر(   
ن به یادتر از ایو نه کمتر و نه ز، زدنک چشم به هم یمرا به اندازه ! پروردگار
   .خودم وانگذار

 ـرا به اندازه کمتـر از   ونس یخداوند : سپس رو به من کرد و فرمود ک ی
و مکافـاتى بـه   ) ترك اولـى (چشم به هم زدن به خودش واگذاشت و چنان گناه 

  . سراغش آمد
ى اگـر کسـى در   ول، نه: فرمود؟ دیا حالش به حالت کفران رسیآ: عرض کردم

   )658(. شود هلاك مى، ردیبم) توبه بى(ن گونه حالت باشد و یا
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وگرنه ، د از درگاه خدا همواره استمداد نمودیبا، ک استیار باریبس، راه، آرى
  . مانى را به دنبال خواهد آوردیک عمر پشی، ک لحظه هوسرانىی

 ـگرفتن  گرچه قرار ):چنان که در اشعار مثنوى آمده(: ندیعرفا گو - 5 ونس ی
 ـولى همان معراج او بود کـه عجا ، ک نوع مکافات بودیدر شکم ماهى   ب ی
 ـاگر معـراج پ . ت شد و پاك و با صفا بازگشتیو ساخته و ترب، دیا را دیدر امبر ی
ن ییبراى خـدا بـالا و پـا   . اها بودیونس در دریمعراج ، ها بود در آسمان 

  . دفرقى ندار
لا اءلـه  (ها با گفـتن   ها و شدت در سختى ونس ید همچون ین بایبنابرا

ى کنُت منَ الظَّالمینَ نِّ اء ک و در ملکوت ، میخود را به معراج ببر )اءلا االله سبحانَ
  . میابیم تا نجات یر کنیاعلى س

  : کى امتحان شدیدر چهار تار ونس ی؛ کى از عرفایبه قول 
 - 4ا و تلاطم یکى دریتار - 3م و عقوبت یکى بیتار - 2کى ذلت یتار - 1
  . کى شکم ماهىیتار
ى؛(: فرمود امبر یپ س بنِ متَّ لى یونُ ونى ع لُ    )لا تفَُضِّ

بـر  ) ونس ترك اولى کرد و در شکم ماهى قرار گرفتین جهت که یدر ا(مرا 
   .دیح ندهیاو ترج

ــت پی ــرا  گفــ ــراج مــ ــه معــ ــر کــ   غمبــ

ــا        ــراج یـــونس اجتبـ )659(نیســـت بـــر معـ
  

   
ــن بــــــالا و آن او نشــــــیب     آن مــــ

  زآن که قـرب حـق بـرون اسـت از حسـیب          

   
ــت     ــتن اس ــتى رف ــه پس ــالا، ن ــى ب ــرب ن   ق

  قــرب حــق از حــبس هســتى رســتن اســت      

   
ــر  ــت و زیــ ــون بالایســ ــت را چــ   نیســ

  نیســت را نـــه رود و نــه زود و نـــه دیـــر       

   
ــنع  ــاه صـ ــت کارگـ ــتى اسـ ــق در نیسـ   حـ

ــت          ــت چیس ــى نیس ــه دان ــتى چ ــرهّ هس   غَ

   
هـاى معـراج بـه     پله: دین اشعار گویچنان که مولانا در ا: کوتاه سخن آن که
قت یکسى که در حق، چ دانستن در برابر عظمت خدا استیمحو شدن و خود را ه
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ر یدر مس ـ، زى خـود کـرد  یر و ناچیخدا را شناخت و با تمام وجود اقرار به تقص
د و سرانجام بـر  یو به معراج رس، ن کردیچن ونس ی. عراج قرار گرفته استم

  . افتیقله معراج راه 
   ونس یهاى حضرت  ان داستانیپا

   اس یحضرت ال -21
است که نام مبـارکش در قـرآن    اس یحضرت ال، امبران مرسلیکى از پی

 ـسته در ردیک جا به عنوان انسانى شایدر ، در دو مورد آمده است  ـف زکری ا و ی
 ـگر به عنـوان پ یو در جاهاى د) 85 -انعام (ذکر شده  ى یحیسى ویع امبر ی

  ) 123، صافات(اد شده است یمرسل 
 ـلیا ایا خضر ی، سیهمان ادر اس یگرچه طبق بعضى از اقوال ال ، ا اسـت ی

امبران یکى از پی، شود که او به طور مستقل تفاده مىات قرآن اسیولى از ظاهر آ
  . است

ین؛  (: میخوان سوره صافات مى 130ه یو در آ لیاسـ لـى ا ع لام سـلم بـر    )س
   .نیاسیال

نا المومنین؛َ(: دیفرما مى 132ه یسپس در آ بادن عنَّه کانَ م او از بندگان  )اء
   )660( .مؤمن ما است

 ـو ن، ا و نون بر آن افزوده شـده اسـت  یت که اس اسین همان الیاسیکلمه ال ز ی
  . ن خواندندیاسیاو را ال، ن نام داشتیاسین که پدرش یاحتمال دارد نظر به ا

بـرادر موسـى    )661( هاى هارون  ل و از نوادهیامبران بنى اسرائیاس از پیال
ل یامبران عابد بنى اسرائیپ اس ازینقل شده که ال و از امام صادق ، است 
   )662(. بود
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   اس یوه دعوت الیش
که بـه قـول   ، ت بت پرستان شدیاز طرف خدا مأمور هدا اس یحضرت ال

 اس یال. بودند) که اکنون در کشور لبنان قرار گرفته(ها در بعلبک  آن، بعضى
عـل     ،ها را به تقوى و پاکسازى دعوت کرد آن و از بت پرستى و پرسـتش بـت ب

و قوم بت پرست را به خاطر پرسـتش  ، برحذر داشت) ها بود که بت بزرگ آن(
کتا و بـى همتـا پروردگـار    یخداى : ها فرمود سخت نکوهش نمود و به آن، بت

همـه نعمـت   ، ت کننده شما او اسـت یمربى و ترب، ن شما استیشیشما و پدران پ
چرا ، باشد ت او مىیحل هر مشکلى به دست با کفا و، د از او استیى که داریها

اکان خـود را  یو روش ن، دید کورکورانه برداریدست از تقل؟ دیپرست جز او را مى
  . دیقى را بپرستیخداى حق، دیدنبال نکن

 تیو به هـدا ، گوش به اندرزهاى او ندادند، ره سر و خودخواه اویولى قوم خ
 خداوند به آن، ب او پرداختندیو به تکذ، ندهاى منطقى و دلسوزانه او اعتنا نکرد

ها در دادگاه عدل الهى قرار خواهنـد   ها هشدار داد که روزى خواهد آمد که آن
   )663(. احضار خواهند شد، گرفت و در عذاب دوزخ

   اس یمان گره اندکى به دعوت الیا
مـان  یبه او ا، لص خدااى از بندگان خا باعث شد که عده اس یغات الیتبل
و باطل را رهـا کـرده و   ، سنت شکنى نموده، و بر خلاف مسلک جامعه، آوردند
  . وستندیبه حق پ
 ولـى آن ، ار دشوار بـود یبس، ط سخت آن عصرین کارى در شراین که چنیبا ا

همرنـگ  ، د کورکورانه و جمله بى اساس خواهى نشوى رسوایها سنت باطل تقل
 ـو دعوت به حق ال، جماعت شو را رها کرده را بـاور کردنـد و جـزء     اس ی

   )664(. اران او شدندی
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   در سجده اس یمناجات حضرت ال
 همراه دوستان براى ملاقـات بـا امـام صـادق     : دیگو مفضل بن عمر مى

م اجـازه ورود  یخواسـت  م و مـى یدیبه در خانه آن حضـرت رس ـ . میرهسپار شد
ولى آن سـخن عربـى   ، دیگو م که آن حضرت سخنى مىیدیدر شن م پشتیریبگ

و مـا  ، ه کـرد یسپس آن حضرت گر. انى استیم که به لغت سریال کردینبود و خ
رون آمد و اجازه ورود یآن گاه غلام آن حضرت ب، میه افتادیه او به گریهم از گر

  . داد
من به امام عـرض   ،پس از احوالپرسى. میدیرس ما به محضر امام صادق 

انى یال ما سـر یست و به خیم که شما سخنى که عربى نیدیشن، ما پشت در: کردم
ه شما بـه  یدن صداى گریه کردى و ما هم با شنیسپس گر، کردى تکلم مى، است
   .میه افتادیگر

 امبران عابد بنىیاس افتادم که از پیاد الیمن به ، آرى: فرمود امام صادق 
سپس امام صـادق  ، خواندمیم، خواند ى را که او در سجده مىیبود و دعال یاسرائ
که سوگند بـه  ، پشت سر هم خواند، انىیرا به لغت سر) و مناجات(آن دعا  
وا و یآن گونه ش ـ، ده بودم که همانند آن حضرتیش و اسُقفى را ندیچ کشیخدا ه

 ـال: کـرد و فرمـود   و بعد آن را براى ما بـه عربـى ترجمـه   ، با بخواندیز اس در ی
  : کرد ن مناجات مىیسجودش چن

) د اجتنَبَت بى و قَ عذِّ م راك ى، اتَُ رابِ وجهِ ى التُّ ف ک د عفَّرت لَ بى و قَ عذِّ م راك اتَُ
ى؛ لیَل ک د اسَهرت لَ بى و قَ راك معذِّ ى، اتَُ عاص ک الم    )لَ

ن که روزهاى داغ به یبا ا، نىا به راستى تو را بنگرم که مرا عذاب کیآ! ایخدا
، ا تو را بنگرم که مرا عذاب کنـى یآ، ! ؟دمیتشنگى کش) با روزه گرفتن(خاطر تو 

 ـبه خـاك مال ) در سجده(رخسارم را ، در صورتى که براى تو  ـآ، ! ؟دمی ا تـو را  ی
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 ـاز گناهـان دورى گز ، ن که به خاطر تویکنى با ا بنگرم که مرا عذاب مى ، ! ؟دمی
شب را بـه عبـادت بـه سـر     ، ن که براى تویم که مرا عذاب کنى با انیا تو را ببیآ

   !؟بردم
 سرت را از خاك بردار که من تو را عذاب نمـى : وحى کرد، اسیخداوند به ال

   کنم
که تو را عـذاب  (ن سخن را گفتى یاگر ا، اى خداى بزرگ: اس عرض کردیال
ت که من بنـده تـو و   ن اسیمگر نه ا! ؟ولى بعداً مرا عذاب کردى چه کنم) کنمینم

   ؟تو پروردگار من هستى
  : باز خداوند به او وحى کرد

فیَت بهِ؛( عداً و و دت ع ى و ک انِّ ب عذِّ ى غیَرُ م ک فانِّ أسرفَع را(   
اى کـه دادم بـه    کنم و وعده سرت را از سجده بردار که من تو را عذاب نمى

   )665( .آن وفا خواهم نمود

   با امام باقر  اس یگفتگوى ال
 )666(. هنوز زنده است، اتیامبرانى است که طبق بعضى از روایاز پ اس یال

ى دارد که خلاصـه آن  یگفتگو، هاى خود با امام باقر  کى از ملاقاتیاو در 
  : ن استیچن

در مکه بود و به طواف کعبه  پدرم امام باقر : دیفرما مى امام صادق 
ده شـد هفـت شـوط امـام     ین هنگام ناگهان مردى نقابدار دیدر ا، اشتغال داشت
، ز دعوت کـرد یمرا ن. و آن حضرت را به سوى محل صفا آورد، را قطع کرد 

  . میشد) مرد نقابدار و من، امام باقر(و با هم سه نفر ، به صفا رفتم
سپس دسـتش را بـر سـرم    ! غمبریخوش آمدى اى پسر پ: نقابدار به من گفت

   .بعد از پدرانت، ن خدایر و برکت خدا بر تو باد اى امیخ: نهاد و گفت
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  : شد و گفت) امام باقر(سپس آن مرد نقابدار متوجه پدرم 
خواهى من بـه تـو    و اگر مى، خواهى تو به من خبر بده اگر مى! اى اباجعفر

خواهى تو  اگر مى. ا من از تو بپرسمیاز من بپرس خواهى تو  اگر مى، خبر دهم
  . میا من تو را تصدق نمای، ق کنیمرا تصد

  . خواهم و آمادگى براى همه دارم ها را مى نیهمه ا: امام باقر 
 ـغ، ن مبادا زبانت در پاسخ به سؤال منیبنابرا: مرد نقابدار ر از آن را کـه در  ی

  . دیقلبت هست به من بگو
کند که در دلش دو علم مختلـف و متضـاد    ن کارى را کسى مىیچن: باقر امام
عنى منشأ علم ی(امتناع دارد ، و خداوند از علمى که در آن دوگانگى هست، باشد

  . )ستین رو در علم ما دوگانگى و تضاد نیاز ا، ما از ذات پاك خدا است
از آن پاسـخ   گردد که به قسـمتى  ن جا آغاز مىیسؤال من از هم: مرد نقابدار

سـت  یچه کسى به علمى که در آن دوگانگى و اخـتلاف ن : دییاکنون بفرما، دادى
   .؟ آگاه است
ولى آن چه بـراى بنـدگان لازم اسـت    ، ن علم نزد خدا استیتمام ا: امام باقر
  . اء استینزد اوص

راسـت نشسـت و   ، نقاب خود را باز کرد و با چهـره برافروختـه  ، مرد نقابدار
، خواسـتم  علمى مى، ن گونهیام و ا ن جا آمدهین مقصود به ایهم من براى: گفت

 ل مـى یداننـد و تحص ـ  اء آن علم بى اختلاف را چگونه مـى یاوص: دیسپس پرس
  ؟ کنند

از راه وحى (کرد  ل مىیدانست و تحص همانگونه که رسول خدا مى: امام باقر
 ـز، نندیب د نمىید مى امبر یاء آن چه را پین فرق که اوصیبا ا) و الهام را و ی

 ـپ، هسـتند ) افت کننده خبر از فرشتگانیدر(ها محدث  نیغمبر بود ولى ایپ امبر ی
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ها  نیولى ا، دیشن شد و وحى الهى را مى وارد مى) ها در معراج(بر خدا  
  ... شنوند آن را نمى
خواست با چشـمت   دلم مى: رد نقابدار فرمودبه آن م ن که امام باقر یتا ا
، دىید را مى) فیحضرت ولى عصر عجل االله تعالى فرجه الشر(ن امت یمهدى ا

 ـ، ر آل داوود یهاى کافران مرده را با شمش ـ روح، در حالى که فرشتگان ن یب
 نیکافران را که در زم، ن ارواح زندگانیو همچن، کنند عذاب مى، ن و آسمانیزم

  . سازند ها ملحق مى هستند به آن
  : ر بر آورد و گفتین هنگام شمشیمرد نقابدار در هم

   .رها استیر از آن شمشین شمشیا! هان )ها اءنّ هذا منها؛(
ت بشـر  یرا بـراى هـدا   سوگند به کسى که محمد ، آرى: امام باقر 

   .ن استیده چنیبرگز
من : نقابش را کنار زد و خود را معرفى کرد و گفت، ام آن نقابدارن هنگیدر ا

 ـخواسـتم ا  بلکه مى، م براى اطلاع خودم نبودیپرسشها، اس هستمیال ن گفتگـو  ی
   )667( ...موجب قوت قلب اصحاب تو گردد

   با طاغوت زمانش اس یمبارزه ال
بـر   از موسـى  وشع بن نون بعـد  یهنگامى که : ت شدهیاز ابن عباس روا

م یتقس ـ) گانـه  ى دوازده(هـا   ف سبطىین طوایآن را ب، ن شام مسلط شدیسرزم
که (ن بعلبک یدر سرزم، انشان بودیدر م اس یها که ال کى از آن گروهی، نمود

 ـخداونـد ال . سکونت نمودند) کى از شهرهاى لبنان استیاکنون  را بـه   اس ی
  . ت مردم بعلبک فرستادیبراى هدا، برامیعنوان پ

شاهى به نام لاجب داشت که مردم را به پرستش بت فرا ، بعلبک در آن عصر
 ـآ(طبق سخن خـدا در قـرآن   . خواند که نام آن بعل بود مى  128تـا   124ات ی
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 ـسـخن ال ، مردم بعلبـک ) سوره صافات ب کردنـد و از دعـوت او   یاس را تکـذ ی
   .اطاعت ننمودند

ن یاو جانش ـ، رفـت  سر بدکارى داشت که وقتى شاه به سفر مىشاه بلعبک هم
م و با یمنشى حک، آن زن، کرد ن مردم قضاوت و حکومت مىیشوهرش شده و ب

و در سراسـر  ، صد مؤمن را از حکم اعدام او نجات داده بودیمانى داشت که سیا
 با شاهان متعددى همبستر شده بـود و . کارتر از همسر شاه نبود ن زنى زشتیزم

  . ار بودیها داراى فرزندان بس از آن
ل داشت که داراى باغى در کنار قصر شاه یاى صالح از بنى اسرائ هیشاه همسا

ولـى  ، نمـود  شاه به او احترام مى. کرد اى از آن باغ زندگى مى و در گوشه، بود
و باغ او را غصب و تصـرف  ، آن مؤمن صالح را کشت، اب شاهیهمسر شاه در غ

شـوهرش بـه او   ، زن ماجرا را بـه او گفـت  ، شوهرش از سفر آمدوقتى که . کرد
  ] او را سرزنش نکرد، نیش از ایب[کار خوبى نکردى : گفت

اس به آن شهر وارد شـد و  یال، را به بعلبک فرستاد اس یخداوند متعال ال
کتـا و  یها را به سوى خـداى   مردم آن جا را از بت پرستى بر حذر داشت و آن

  . ا فرا خواندبى همت
ن یو بـه سـاحت مقدسـش تـوه    ، ب کردنـد یآن حضرت را تکذ، بت پرستان

ولى او با کمال مقاومت به دعوت ، د نمودندیو او را از خود راندند و تهد، نمودند
 ـو آنها را به سوى توح، ها را تحمل کرد و آزار آن، و مبارزات خود ادامه داد د ی

 ـافزودند و عرصه را بر حضـرت ال ان خود یها بر طغ ولى آن، دعوت نموده اس ی
  . تنگ کردند 
، اگر توبه نکردنـد ، خدا را سوگند داد که شاه و همسر بدکارش را اس یال

  . ها هشدار داد و به آن، به هلاکت برساند
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م یشتر نمودند و تصـم ین هشدار باعث شد که شاه و طرفدارانش خشونت بیا
  . را شکنجه داده و به قتل رسانند اس یگرفتند تا ال

ها و درون غارها رفـت و   خت و به پشت کوهیها گر از دست آن اس یال
 ـاهان و میو از گ، انه زندگى کردیدر آن جا هفت سال مخف  هـا مـى   وه درخـت ی
  . داد خورد و ادامه زندگى مى

. افتیمارى او درمان نیمارى سختى مبتلا شد و بیان پسر ش اه به بین میدر ا
، شـتر دوسـت داشـت   یاو را از همه ب، ان فرزندانشین که شاه در میبا توجه به ا

  . جه نگرفتندیولى نت، ها متوسل شدند براى شفاى او به بت
عل به تو غضب کرده: بت پرستان به شاه گفتند ن رو پسرت را شفا یاز ا، بت ب

گـرى وجـود   یان دیآن جـا خـدا  در . کسانى را به نواحى شام بفرست، دهد نمى
عل واسطه قرار دهى د آنیدارد با بلکه بت بعل او را شفا دهد، ها را نزد بت ب .  

  ؟ چرا بت بعل به من غضب کرده است: شاه گفت
نکشتى و ، ان برخاسته بودیاس را که بر ضد خدایرا تو الیز: بت پرستان گفتند

  . کند ها زندگى مى او هم اکنون سالم است و در کوه
 ـنزد مـا ب ! اسیاى ال: اد زدندیها رفتند و فر بت پرستان کنار کوه ا و شـفاى  ی

   !پسر شاه را از درگاه خدا بخواه
 ـخداوند مرا به عنوان پ: ها گفت ها آمد و به آن نزد آن اس یال امبر بـه  ی

  : دیفرما خداوند مى. دیریرسالت پروردگارم را بپذ، سوى شما فرستاده است
معبودى جـز  ، همتا هستم کتا و بىیمن خداى ؛ دیید و به او بگویاه برونزد ش

هـا را   دهـم و آن  ها روزى مى ام و به آن دهیل را آفریمن بنى اسرائ، ستیمن ن
پس چرا شفاى پسـرت را از  ، رسانم ان مىیرانم و نفع و زیم کنم و مى زنده مى

   ؟طلبى ر من مىیغ
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ن یار خشمگیشاه بس، را به او رساندند اس یام الیها نزد شاه رفتند و پ آن
 ـر نکردیاو را دستگ، اس نزد شما آمدیچرا وقتى که ال: ها گفت شد و به آن د و ی

او دشـمن مـن   ، دیاورید تا او را کشان کشان نزد من بیافکندیر بر گردنش نیزنج
   .است

وحشتى از او در م رعب و یدیرا د اس یوقتى که ما ال: بت پرستان گفتند
   .میم کارى کنین رو نتوانستیاز ا، قلب ما نشست

آمـاده شـدند تـا بـه     ، سرانجام پنجاه نفر از سرکشان و قهرمانان طرفدار شاه
هـا   شاه به آن. اورندیر کرده و نزد شاه بیرا دستگ اس یسوى کوه بروند و ال
  . دیاورید و نزد من بیکن ریغافلگ، رنگیع و نیاس را با تطمیسفارش کرد که ال

و از پاى کوه به بـالا حرکـت کردنـد و در آن جـا     ، ها به سوى کوه رفتند آن
  . متفرق شدند و به جستجو پرداختند اس یدا کردن الیبراى پ

 مـان آورده یما به تـو ا ، اینزد ما ب! امبر خدایاى پ: زدند اد مىیدر حالى که فر
   .میا

هـا   مان آنیبه ا. ان غار بودیدر م، دیها را شن صداى آن اس یوقتى که ال
 ـاگـر ا ! ایخدا: و به خدا م توجه شد و عرض کرد، طمع کرد  هـا راسـت مـى    نی

مرا از گزند ، ندیگو و اگر دروغ مى، ها بروم به من اجازه بده به سوى آن، ندیگو
   .ها را مورد هدف قرار بده و با آتشى سوزان آن، ها حفظ کن آن

ها آتـش   تمام نشده بود که از جانب بالا به سوى آن اس یهنوز دعاى ال
  . دیها را سوزان خت و آنیفرو ر

ن هنگام یدر ا. دین گردیار ناراحت و خشمگین حادثه آگاه شد و بسیشاه از ا
 ـو قـبلا از او  (م و مؤمن بـود  یشاه منشى همسرش را که مردى حک ) میاد کـرد ی

بـه او  ، در آن جا بـود فرسـتاد   اس یبه سوى آن کوهى که ال همراه جماعتى
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م یا نزد شـاه بـرو  ینزد ما ب، دهیاکنون وقت توبه فرا رس: بگو اس یبه ال: گفت
، وندد و ما را به آن چه که مورد خشنودى خداوند است فرمان دهدیتا او به ما بپ

کتا و یو به سوى خداى ، ست بردارندپرستى د و به قومش دستور دهد که از بت
   .بى همتا جذب گردند

و بـالاى  ، ت را انجام دادنـد ین مأموریمنشى مؤمن به اجبار همراه جماعتى ا
  . رساندند اس یکوه رفته و سخن خود را به سمع ال

 اس یو از طرف خدا به ال، صداى آن منشى مؤمن را شناخت اس یال
وحى شد که نزد برادر صالحت برو و به او خوش آمد بگـو و از او احوالپرسـى   

  . کن
 ـا: مـؤمن گفـت  ، نزد آن منشى مؤمن رفت اس یال و ) شـاه (ن طـاغوت  ی
و من ترس آن دارم ، م که گفتمین بگویاند که چن مرا نزد تو فرستاده، انشیاطراف

   .شاه مرا بکشد، ىیایکه اگر همراه من ن
 ـهمـه ا : وحى کـرد  اس ین هنگام خداوند به الیر همد رنگـى از  یهـا ن  نی

مـارى  ید نمـودن ب یمن با شد، ر کرده و اعدام کندیسوى شاه است که تو را دستگ
انش از منشـى مـؤمن   یکنم که شاه و اطراف کارى مى، پسر شاه و سپس مرگ او

  . به مؤمن بگو باز گردد و نترسد، غافل گردند
د شده و همـه  یمارى پسر شاه شدید بید. مان با همراهان بازگشتیا امنشى ب

ردیسرگرم او هستند تا ا انش بـر اثـر اشـتغال بـه     یشاه و اطراف. ن که پسر شاه م
 ـمدتى همه چ، بت آن پسریمص پـس از گذشـت مـدتى    . ز را فرامـوش کردنـد  ی

   ؟ىت خود را به کجا رساندیمأمور: دیمان پرسیشاه از منشى با ا، طولانى
   .آگاهى ندارم اس یمن از مکان ال: منشى مؤمن گفت
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 ـن آمد و به خانه مادر حضـرت  ییانه از کوه پایمخف اس یسپس ال ونس ی
سپس به کوه بازگشـت و خداونـد   ... رفت و شش ماه در آن جا مخفى شد 

خواهى از مـن   چه مىهر : به او وحى کرد، انه اویپس از هفت سال زندگى مخف
   .تقاضا کن

کـه مـن   ، مرگم را برسان و مرا به پدرانم ملحـق کـن  : عرض کرد اس یال
ها مرا خسته کردنـد   و آن، ل را خسته کردم و به خشم آوردمیاسرائ براى تو بنى

  . و به خشم آوردند
لى ن و اهلش را از وجود تو خایده که زمیاکنون وقت آن نرس: خداوند فرمود

تقاضـا کـن تـا بـر     ، ن و اهلش به وجود تو اسـت یبلکه قوام و استوارى زم، کنم
  . آورم
انتقام مرا از آن کسانى که مرا آزردند و عرصه را بـر  : عرض کرد اس یال

اى  ها قطع کن به طورى کـه قطـره   باران رحمتت را از آن. ریمن تنگ کردند بگ
   .امد مگر به شفاعت منیآب باران ن

 گرسنگى و قحطـى آن . ل مسلط کردیخداوند سه سال قحطى را بر بنى اسرائ
هـاى پـى در پـى     بلازده شدند و دچـار مـرگ  . ها را در فشار سختى قرار داد

 ـن الیدند که همه آن بلاها بر اثـر نفـر  یو فهم، گشتند بـا کمـال   . اسـت  اس ی
همه مـا  : رساندند و گفتند اس یبار خود را نزد ال شرمندگى و حالت فلاکت

   .به داد ما برس، میع تو هستیمط
 ـسـع ن یشـاگردش ال ، ها بـه شـهر بعلبـک وارد شـد     همراه آن اس یال ز ی

 ـن شاه و الیر بیبه همراه هم نزد شاه رفتند و گفتگوى ز. همراهش بود  اس ی
  : رخ داد
   .ردىنابود ک، ل را با قحطىیتو بنى اسرائ: شاه
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   .ها را گمراه نمود که آن، ها را نابود کرد بلکه آن کسى آن: اسیال
   .ها برساند از خدا بخواه که آب به آن: شاه

 ـبـه دعـا و راز و ن   اس یال، دیهاى شب فرا رس مهیوقتى ن . از پرداخـت ی
  . نىیب به اطراف آسمان بنگر چه مى: سع فرمودیسپس به ال

  . نگرم ابرى را مى: و گفت ستیاو به آسمان نگر
د که غرق یخود را حفظ کن، مژده باد به شما به باران و آب: گفت اس یال
   .دینشو

. ن سبز و خـرم شـد  یزم. ها فرستاد خداوند خداوند باران پى در پى براى آن
 ـدر م اس یال هـا در اطـراف او بودنـد و در راه     ان قـوم آمـد و مـدتى آن   ی

  . رستى استوار ماندندخداپ
و حـق  ، گر غافل شدندیبار د، ولى پس از مدتى بر اثر غرور سرمستى نعمت

سـرانجام خداونـد   . و از دسـتور او سرکشـى کردنـد   ، را انکار نموده اس یال
هـا را   و آن، افتنـد یانشـان راه  یدشمنان به م. ها مسلط کرد دشمنانشان را بر آن

ها را بـه همـان بـاغى کـه      کر آنیو پ، سرش را کشتندشاه و هم، سرکوب نموده
  . همسر شاه آن را غصب کرده بود و صاحب صالحش را کشته بود افکندند

هاى خـود را بـه وصـى خـود      تیوص، انیپس از نابودى طاغوت اس یال
و لباس نبوت را از طـرف خـدا   ، سع نمود و سپس به سوى آسمان عروج کردیال

ل از او یبنى اسـرائ . ل پرداختیت بنى اسرائیسع به هدایال. دیپوشان سع یبه ال
   )668(. انى به او نمودندیاطاعت کرده و احترام شا

   اس یق از الیحتى عمینص
احان یکـى از س ـ یاحت خود در صحرا بـه  یر و سیدر س اس یحضرت ال

  : ر رخ دادیگفتگوى ز، احیاس و سیلن ایب. با هم همدم شدند، و ساعتى، دیرس
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  ؟ اى ا ازدواج کردهیآ: اسیال
  . نه: احیس
  . ایرون بیو از تنها زندگى کردن ب، حتماً ازدواج کن: اسیال
  . ى ازدواج کنمیها ژگىیبا چه و، ىیار خوب ولى با کدام بانویبس: احیس
خصـلت   ن چهـار یکى از ایى که داراى یبا بانو، کنم حت مىیبه تو نص: اسیال

آن چهار خصلت عبـارت اسـت   . باشد ازدواج نکن تا داراى زندگى آرام گردى
  : از

ى از همسـرش  یتقاضـاى جـدا  ، عنى زنى که بدون جهتی، با زن مختلعه - 1
  . دارد
زهاى واهى افتخار یعنى زن خودخواه فخرفروشى که به چیه یبا زن مبار - 2
  . کند مى

 ت نکـرده و بـى  یشرم و عفت را رعاعنى زنى که مرزهاى یبا زن عاهره  - 3
  . بند و بار است

، ره گرددیخواهد بر شوهرش چ عنى زن بلندپروازى که مىیبا زن ناشزه  - 4
   )669( .و اطاعت از شوهر نکند

   اس یه جانسوز الیراز گر
 از زندگان اسـت و هماننـد خضـر     اس یال، اتیمطابق بعضى از روا

اش بـه   ن زندگى ابدى را به خـاطر عشـق و علاقـه   یو خداوند ا، باشد زنده مى
  : دیر توجه کنیت زین راستا به روایدر ا، مناجات با خدا به او داده است

 ـاس به گریال. اس آمد تا روحش را قبض کندیل نزد الیروزى عزرائ . ه افتـاد ی
   ؟گردى ارت باز مىن که به سوى پروردگیبا ا، کنى ه مىیا گریآ: ل گفتیعزرائ
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هـاى   بلکـه بـراى فـراق از شـب    ، سـت یام براى مـرگ ن  هیگر: اس گفتیال
ن یتابستان است که دوستان خدا ا) گرم و طولانى(زمستان و روزهاى ) طولانى(

و در خدمت . رندیگ ن روزها روزه مىیو در ا، گذرانند ها را به عبادت مى شب
خـواهم   ولى من مـى ، برند لذت مىخدا ، خدا هستند و از مناجات با محبوبشان

  . ر خاك شومیها جدا گردم و اس از صف آن
تو را به خاطر آن که علاقـه بـه مناجـات    : ن وحى کردیاس چنیخداوند به ال
تا زنـدگى  ، امت مهلت دادمیتا روز ق، خواهى در خدمت مردم باشى دارى و مى
به مناجات و راز و ها  و با آن، اى خدا جدا نگردىیو از صف اول، را ادامه دهى

   )670(. مأنوس باشى، ازین
   اس یهاى زندگى حضرت ال ان داستانیپا

   سع یحضرت ال -22
 ـسـع اسـت کـه نـامش دو بـار در قـرآن در رد      یامبران الیگر از پیکى دی ف ی
دهد که او از  ر قرآن نشان مىیتعب)671(. کان و برجستگان آمده استیامبران و نیپ
  . امبران بزرگ الهى بودیپ

 ـاو از شاگردان و وصى حضرت ال، ت قبلیطبق روا پـس از  . بـود  اس ی
و مـردم آن جـا را   ، فرستاده شد) مردم بعلبک(اس یامبرى به سوى قوم الیمقام پ

هـا از او اطاعـت کردنـد و مقـدمش را گرامـى       آن، د دعوت کردیبه سوى توح
  . داشتند

 سع بن شافات خوانده مـى یل بود و در زبان عبرى الیاسرائامبران بنى یاو از پ
  . شد
   )672(. است و شافات به معنى قاضى است) نجاتبخش(سع به معنى ناجى یال
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معجزاتـى ماننـد   . کـرد  دعوت مى عت حضرت موسى یاو مردم را به شر
ر او و موجـب رونـق کـا   ، زنده کردن مردگان از او ظاهر شـد ، مارانیشفا دادن ب

   )673(. دیگرد
. رسد وسف مىیم بن یسع به افرائیسلسله نسب ال: ر آمدهیب السیدر کتاب حب

ل یت قـوم بنـى اسـرائ   یو به هدا، دیبه مقام نبوت رس اس یبت الیاو بعد از غ
ل از گزنـد دشـمنان و   یو پشـتوانه محکمـى بـراى حفـظ بنـى اسـرائ      ، پرداخت
 او که از پنهـانى ، ل را داشتندیحمله به بنى اسرائ هرگاه کفار قصد. ان بودیطاغوت

  . تا خود را براى دفاع آماده سازند، داد ل خبر مىیبه بنى اسرائ، ها آگاه بود
ل دشمنى داشت و همـواره بـا   یکى از شاهان جبار آن زمان که با بنى اسرائی
 آن بـه ، لیقبل از حمله به بنى اسـرائ ، افت که اخبار جنگیدر، دیجنگ ها مى آن

ل خبـر  یچه کسى اسرار ما را به بنى اسـرائ : ان خود گفتیبه اطراف. رسد ها مى
، رسـاند  ل مـى ین اخبار را به بنى اسـرائ یسع ایشخصى به نام ال: گفتند ؟دهد مى

مـأموران  . رى او را صادر کردین شد و دستور دستگیسع خشمگیشاه نسبت به ال
ولـى او در  ، ر کردنـد یدسـتگ  ج شدند و او رایسع بسیرى الیخشن او براى دستگ

حتـى  . افـت یخت و نجـات  یها گر ى از دست آنیآسا به طور معجزه، پرتو دعا
  . ى خود را از دست دادندینایب، اى از مأموران شاه ن او باعث شد که عدهینفر
و ، دورى نمـود ) به خاطر آزارشـان (هود یاز گروهى از ، سرانجام سع یال

 ـداد تـا از دن  مبرى ادامه مىایف پیهمچنان به وظا بـه گفتـه بعضـى او    ، ا رفـت ی
   )674(. ن خود قرار دادیذوالکفل را وصى و جانش

   ر یحضرت عزَ -23
زَیکى از پی ک بـار در قـرآن   یاست که نام مبارکش  ر یامبران حضرت ع
  : میخوان سوره توبه مى 30ه یآن جا که در آ، آمده
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ت ا( زیَرٌ ابنُ االلهِ،و قالَ ع ود لیه(   
زَ: هود گفتندی ر پسر خدا استیع.   
راجع بـه مـرگ صـد    ) بقره 295ه یدر آ(ز داستانى در قرآن به طور فشرده ین

 ـا، ات متعددیو زنده شدن او بعد از صد سال آمده که طبق روا، ساله شخصى ن ی
ز شود امبر بوده که خاطرنشان مىیر پیشخص همان ع .  

 ـهـود داراى موقع یخ یهود عـزراء اسـت در تـار   یمش در لغت ر که نایعز ت ی
و کشـتار  ، ان معتقدند که با بروز بخـت النصـر پادشـاه بابـل    یهودی. خاصى است

ران کرد و توراتشان را یاو معبدهاى آنان را و. ختیهود در هم ریوضع ، ع اویوس
سرانجام . کردر ید و زنان و کودکانشان را اسید و مردانشان را به قتل رسانیسوزان

 ـعز. ران بابل را فتح کرد و روى کار آمدیکورش پادشاه ا نـزد او آمـد و    ر ی
ان به شـهرهاى خـود   یهودیآن گاه ، کورش موافقت کرد، هود شفاعت کردیبراى 

زیدر ا. بازگشتند تورات را از ، ر طبق آن چه در خاطرشان مانده بودین هنگام ع
 ـاز ا. هود کـرد یت یبازسازى جمع انى درینو نوشت و خدمت شا  ـهودین رو ی ان ی

 ـ  یانى قایبراى او احترام شا  ن خـود مـى  یلند و او را نجاتبخش و زنـده کننـده آئ
  . دانند

  . خواندند) پسر خدا(هود را ابنُ االله ین موضوع باعث شد که گروهى از یهمچن
قرآن  که در(ن مطلب یولى ا، اى وجود ندارد دهین عقیهود چنیان یامروز در م

هـود بودنـد کـه    یگروهـى از   امبر اسلام یحاکى است که در عصر پ) آمده
  . اى داشتند دهین عقیچن
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زَ و زنده شدنش پس از صد سال، ریمرگ صد ساله ع   
و سپس زنده شدن او به طور خلاصـه  ، ریدر قرآن داستان مرگ صد ساله عز

نظر شما . ز استیانگ ار شگفتیکه بس )675( ،آمده است) 295 -بقره (ه یک آیدر 
  . میکن ات آمده جلب مىیرا به شرح آن که در روا

خداونـد دو پسـر   ، کردند ت المقدس زندگى مىیر در منطقه بیپدر و مادر عز
. گرى را عـزره گذاشـتند  یو نام د، ریکى را عزیها نام  ها داد و آن دوقلو به آن

 ـعز، دندیه سن سـى سـالگى رس ـ  ر و عزره با هم بزرگ شدند تا بیعز ر ازدواج ی
   )676(. ا آمدیکه بعدها پسر از او به دن، و همسرش حامله بود، کرده بود
بـه قصـد سـفر از    ) که سى سال از عمرش گذشته بود(ام ین ایدر ا ر یعز
رون آمد و با اهل خانه و بستگانش خداحافظى کرد و سوار بر الاغ شـد  یخانه ب

  . ردیوه همراه خود برداشت تا در سفر از آن بهره گیر و آب میو اندکى انج
 ـل بود و همچنان به سفر خود ادامه داد تا به یامبران بنى اسرائیر از پیعز ک ی

 ـختـه و و ید آن آبادى به شکل وحشـتناکى در هـم ر  ید. دیآبادى رس ران شـده  ی
نگـامى  ه، خورد ده ساکنان آن به چشم مىیهاى پوس و اجساد و استخوان. است
  : به فکر معاد و زنده شدن مردگان افتاد و گفت، دیزا را د ن منظره وحشتیکه ا

وتها؛( م االلهُ بعد هى یحیى هذ نِّ    )اَ
   ؟کند ن مردگان را زنده مىیچگونه خداوند ا

  . بلکه از روى تعجب گفت، ن سخن را از روى انکار نگفتیاو ا
او جـزء مردگـان در   ، او را گرفتن فکر بود که ناگهان خداوند جان یاو در ا

. پس از صـد سـال خداونـد او را زنـده کـرد     ، آمد و صد سال جزء مردگان بود
 ـچقدر در ا: دیاى از طرف خدا از او پرس فرشته  ـابـان خواب ین بی او کـه  ، اى دهی

  : در جواب گفت، مقدار کمى در آن جا استراحت کرده، کرد ال مىیخ
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عض یوم؛ٍ( یوماً او ب ا کمتریک روز ی )لبَثِت.   
اکنون بـه  ، اى جا بوده نیبلکه صد سال در ا: فرشته از جانب خدا به او گفت

چگونه ین مدت هیدنى خود بنگر که چگونه به فرمان خدا در طول ایغذا و آشام
بـه الاغ  ، کصد سال از مرگ گذشتهین که بدانى یولى براى ا، ده استیبى ندیآس

اعضـاء آن  ، شى شده و پراکنده شده و مرگن از هم متلایسوارى خود بنگر و بب
  . را از هم جدا نموده است

 ن چگونه اجزاى پراکنده آن را جمـع آورى کـرده و زنـده مـى    ینگاه کن و بب
  . میکن

  : د گفتیرا د) زنده شدن الاغ(ن منظره یر وقتى ایعز
دیر؛ٍ( نَّ االلهُ على کلِّ شى ء قَ م اَ علَ    )اَ
   )677( .ى توانا استزیدانم که خداوند بر هر چ مى
و مسأله معاد از نظر من شکل حسى به خود ، افتمیعنى اکنون آرامش خاطر ی

   )678(. ن شدیقیگرفت و قلبم سرشار از 

  ر به خانه خودیبازگشت عز
 ر راه مـى یدر مس. اش حرکت کرد و به سوى خانه، ر سؤال الاغ خود شدیعز

 ـد، دیبه زادگاه خـود رس ـ وقتى . ر کرده استییز عوض شده و تغید همه چید د ی
ر خانـه خـود را   یتـا مس ـ ، به اطراف دقت کرد. اند ر نمودهییها تغ ها و آدم خانه
 ـرزنى لاغر انـدام و کمـر خم  یجا پ در آن، ک منزل خود آمدیتا نزد، افتی ده و ی
   ؟ن استیر همیا منزل عزیآ: دیاز او پرس، دینا دیناب
 ده: ه کرد و گفـت ین سخن گریولى به دنبال ا، ن استیهم، آرى: رزن گفتیپ

چطور تو نـام  ، اند ر مفقود شده و مردم او را فراموش کردهیها سال است که عز
ز ؟ ر را به زبان آوردىیع  
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 ـخداوند صد سال مرا از ا، ر هستمیمن خودم عز: ر گفتیعز  ـن دنی ا بـرد و  ی
  . گر مرا زنده کرده استینک بار دیجزء مردگان نمود و ا

سـخن او را  . شـان شـد  یپر، ن سخنیدن ایبا شن، ر بودیعزرزن که مادر یآن پ
 ـعز(ر هستى یاگر تو عز، ر گم شده استیصدسال است عز: انکار کرد و گفت ر ی

 ـنا گردم و ضـعف پ یدعا کن تا من ب) مردى صالح و مستجاب الدعوه بود رى از ی
افت و بـا چشـم   ینا شده و سلامتى خود را بازیرزن بیپ، ر دعا کردیعز .من برود

سپس او را نـزد  . دیدست و پاى پسرش را بوس. پسرش را شناخت، ن خودیزبیت
 ـهـاى عز  و ماجرا را به فرزندان و نوه، ل بردیبنى اسرائ هـا بـه    آن، ر خبـر داد ی

  . ر شتافتندیدار عزید
 ـکه نشان دهنده (افه یاى که رفته بود با همان ق افهیر با همان قیعز ک مـرد  ی

  . بازگشت) سى ساله بود
کـى  ی. ر و سالخورده شده بودندین که خودشان پیبا ا، دار او آمدندید همه به

 ـو بـا ا ، اش داشـت  اى در شـانه  پدرم نشـانه : ر گفتیاز پسران عز ن علامـت  ی
اش  همان نشانه را در شانه، راهنش را کنار زدندیل پیبنى اسرائ. شد شناخته مى

  . دندید
ل بـه  یبزرگ به بنى اسـرائ ، شتر گرددینانشان بین که اطمین حال براى ایدر ع

  : ر گفتیعز
 ـم هنگامى که بخت النصر بیدیما شن  ـت المقـدس را و ی تـورات را  ، ران کـرد ی
 ـهـا عز  کـى از آن ی. تنها چند نفر انگشت شمار حافظ تورات بودند، دیسوزان ر ی
   .تورات را از حفظ بخوان، ر هستىیاگر تو همان عز، بود 
ق کردند یآن گاه او را تصد، است از حفظ خواندر تورات را بدون کم و کیعز

  . ن خدا بستندیمان وفادارى به دیو با او پ، ک گفتندیو به او تبر
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   )679( .ر پسر خدا استیعز: اغوا شدند و گفتند، ولى به سوى کفر
 ـآ: دیپرس شخصى از حضرت على  ا پسـرى بزرگتـر از پـدرش سـراغ     ی

   ؟دارى
  . شتر عمر کردیا بیاست که از پدرش بزرگتر بود و در دنر یاو پسر عز: فرمود

آن کدام دو برادر بودند که دو قلو بـه  : دیپرس حى از امام باقر یراهب مس
ها صدو پنجاه سـال   کى از آنیولى ، ک ساعت مردندیو هر دو در ، ا آمدندیدن

   )680( ؟گرى پنجاه سالید، عمر کرد
 ـر و عزره بودنـد کـه هـر دو از    یآنها عز: اسخ دادپ امام باقر  ک مـادر  ی
و صـد سـال بـه    ، ها جـدا شـد   ر از آنیدر سى سالگى عز، ا آمدندیدوقلو به دن
گـر بـا   یست سـال د یو سپس زنده شد و نزد خاندانش آمد و ب، وستیمردگان پ
و عزره صـد و  ، ر پنجاه سالیجه عزیدر نت، ست و سپس با هم مردندیبرادرش ز

   )681( .ه سال عمر نمودپنجا
   ر یهاى زندگى عز ان داستانیپا

   حضرت خضر  -24
ولـى طبـق   ، امـده ین د به صراحت نامى از حضـرت خضـر   یدر قرآن مج

که مربوط به داستان موسى و مـرد  (سوره کهف  65ه یمنظور از آ، ات متعددیروا
کـه  ، است حضرت خضر ) ذکر شد  عالم است و قبلا در زندگى موسى

  : ف کرده استین توصیچن، ه مذکوریخداوند او را در آ
لمْا؛( نَّا ع د لَّمناَه من لَّ ع ناَ و ندنْ عۀً م محر ناَ آتیَناَه ادبنْ عا م د با ع د جو    )فَ

افتند که رحمت و موهبت یاى از بندگان ما را  در آن جا بنده، وشعیموسى و 
   .میو علم فراوانى از نزد خود به او آموخته بود، مى از سوى خود به او دادهیعظ
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از بندگان خاص خدا است که مشمول رحمـت  ، هین آین خضر مطابق ایبنابرا
  . مخصوص الهى بوده از جانب خداوند علم لدنى داشت

، و خضر لقـب او اسـت  ، ودا بن ملکان بینام او تال، اتیاى از روا مطابق پاره
ن ینهاد به برکت قدومش زم را خضر به معنى سبزى است و او هر کجا گام مىیز

  . شد سرسبز مى
چنان کـه بعضـى   ، امبران بودیشود که او از پ ات استفاده مىیاز بعضى از روا

مـرىِ  (: کهف 82ه یمانند آ(ات سوره کهف یآ ن اَ لتهُ عـ ع  ـو ماننـد آ  )ما فَ  80ه ی
   ).دینما د مىیین مطلب را تایا )نافاَرَد(

امـت  یک عمـر طـولانى تـا ق   یاز  حضرت خضر ، ات متعددیو طبق روا
 ـاو از  )682(. باشد برخوردار است و هم اکنون زنده مى ن بـود کـه   یاران ذوالقـرن ی

  . ن ذکر خواهد شدیشرح حال ذوالقرن
خداونـد او  ، امبر مرسل بودیپ خضر : نقل شده فرمود و از امام باقر 

امبران و رسولان و یمان به پید و ایاو آها را به توح، را به سوى قوم خود فرستاد
ن بـود کـه در هـر کجـا از چـوب      یهاى آسمانى دعوت کرد و معجزه او ا کتاب

 سرسبز و خرم مـى ، نیآن چوب و زم، نشست اه مىین خالى از گیخشک و زم
  . ده شدینام) که به معنى سبز است(با اسم خضر ن رو او یاز ا. شد

: انـد  ن نوشـته یو سلسله نسب او را چن، بود او از نوادگان حضرت نوح 
   )683( .ان بن ملکان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوحیتال

 ـروا در رابطه با حضرت خضر  ارى در کتـب  یهـاى بس ـ  ات و داسـتان ی
بـه عنـوان   . کتاب قطـورى خواهـد شـد   ، ه اگر گردآورى شودک، ث ما آمدهیحد

  : میکن ن جا نظر شما را به چند ماجرا از زندگى آن حضرت جلب مىینمونه در ا



460 

 

  از تاجر بازار بردگى خضر  - 1
 ـخواه ا مـى یآ: به اصحاب خود فرمود امبر یروزى پ اى از  د خـاطره ی

  . آرى اى رسول خدا : گفتند؟ براى شما نقل کنم خضر 
ل یکـى از بازارهـاى بنـى اسـرائ    یدر  روزى خضر : فرمود امبر یپ

شناخت نزد او آمد و تقاضـاى کمـک    رى که او را مىیناگهان فق، کرد عبور مى
  . کرد

   .ست تا به تو بدهمیزى نزدم نیولى چ، مان به خدا دارىیا: گفت خضر 
ر از تـو دارم  ید خیو ام، نگرم ر در چهره تو مىیت و خیآثار نوران: ر گفتیفق

   )684( .خدا به من کمک کن) آبروى(تو را به وجه 
ولى (زى ندارم یچ، قسم دادى) آبروى خدا(م یمرا به امر عظ: گفت خضر 

ن که مرا بـه عنـوان بـرده    یجز ا) م که نام بردى بگذرمین امر عظیا توانم از نمى
  . و پولش را براى خود بردارى، ن بازار بفروشىیرى و در ایبگ) غلام(

  ؟ ن کارى روا استیا چنیآ: ر گفتیفق
 مـن نمـى  . م سوگند دادىیم که تو مرا به امى عظیگو به حق مى: خضر گفت

  . مرا بفروش، مریده بگیم را نادین نام عظیتوانم ا
و آن پول را بـراى  ، خضر را به تاجرى به مبلغ چهارصد درهم فروخت: ریفق

  . خود برداشت و رفت
 د اربابش کارى را بر عهده او نمـى یولى د، مدتى نزد اربابش ماند خضر 
  . گذارند

دستور بده تا کارى را ، اى دهیتو مرا براى خدمت خر: روزى به اربابش گفت
   .ى تو انجام دهمبرا



461 

 

 رمرد سـالخورده یتو پ، فکنمیمن خوش ندارم که تو را به زحمت ب: تاجر گفت
  . اى هستى

  . ستیکار براى من زحمت ن، نه: خضر گفت
اش نشان داد کـه لازم بـود شـش نفـر      تاجر سنگ بزرگى را در گوشه خانه

 ـک روز بتوانند آن سنگ را از آن جا بردارند و بیکارگر در طول  ببرنـد و  رون ی
  . ن سنگ را از خانه خارج کنیا: گفت

 ـى آن را بیآن سنگ را برداشت و بـه تنهـا  ، در همان ساعت خضر  رون ی
  . برد

چکس یبا قدرتى که ه، کو انجام دادىیار نیکار را بس، نیآفر: تاجر به او گفت
  . آن قدرت را ندارد

من تـو را  : ضر گفتبه خ، م گرفت به مسافرت برودیپس از مدتى تاجر تصم
ن خـوبى  یام جانش ـ نسبت به اهل خانـه ، گذارم ام مى تو را در خانه، افتمین یام

  . و من خوش ندارم تو را به زحمت افکنم، باش تا باز گردم
  . خواهى بفرما انجام دهم هر کارى مى، ستیزحمت ن: خضر گفت
  . مقدارى خشت درست کن و آماده نما تا باز گردم: تاجر گفت

 ـبه مسافرت رفت و پس از مدتى بازگشت د تاجر سـاختمان   د خضـر  ی
تو را به وجه : به خضر گفت، خانه او را به طور محکم و عالى درست کرده است

   ؟ستیستى و کارت چیدهم بگو تو ک خدا سوگند مى) آبروى(
ن وجه یو هم، م که وجه خدا باشد سوگند دادىیتو مرا به امر عظ: خضر گفت

رى یفق. اى دهیمن خضر هستم که نامم را شن، مرا به بندگى او واداشته استخدا 
مرا به وجـه خـدا   . زى نبود که به او بدهمیدر نزدم چ. از من تقاضاى کمک کرد
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او مرا به تو فروخت و پولش را گرفـت  ، ر خودم را بنده او نمودمیناگز، قسم داد
  . و رفت
تا کارى را ، بروى خدا سوگند دهندن را بدان که اگر شخصى را به وجه و آیا

در ، و آن شخص قدرت انجام آن کار را داشته باشد ولى انجام ندهد، انجام دهد
، سـت یشود که در صورتش گوشت و خون ن اى محشور مى امت به گونهیروز ق

در ، رسـد  ش بـه گـوش مـى   یو تنها استخوانى که بر اثر به هم خوردنشان صدا
  . شود ده مىیچهره او دم

  . من تو را نشناختم و به تو زحمت دادم: جر معذرت خواهى کرد و گفتتا
  . اشکالى ندارد تو به من لطف و مهربانى نمودى: خضر گفت
ام هر گونه کـه   در مورد خود و اهل خانه، تیپدر و مادرم به فدا: تاجر گفت

 و اگر بخواهى تو را آزاد کـردم هـر  ، ار ما با تو استیاخت. خواهى رفتار کن مى
  . خواهى برو جا مى

تـاجر او  . دوست دارم مرا آزاد کنى تا به عبادت خداوند پـردازم : خضر گفت
  . را با کمال معذرت خواهى آزاد نمود

ق بندگى درگاهش را به یحمد و سپاس خداوندى را که توف: گفت خضر 
   )685( .از انحرافات نجات داد، شیو مرا در پرتو بندگ، ت فرمودیمن عنا

   به موسى  حت خضر ینص - 2
کـه داسـتانش در زنـدگى    (هنگامى که در ماجراى ملاقات موسـى و خضـر   

از خضـر   موسـى  ، جدا شـود  خضر خواست از موسى ) موسى گذشت
  : گفت خضر . حت کردیتقاضاى اندرز و نص 
 ـوستن به او بـراى تـو ز  یوند که پیبپ) خداوند(به آن کس  - 1 و ، انى نـدارد ی
  . ر او سودى براى تو نخواهد داشتیوستن به غیپ
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  . ز کنیاز لجاجت پره - 2
  . دورى کن، ازیاز حرکت بى هدف و بدون ن - 3
  . خنده بى جا و بدون تعجب نکن - 4
ش یخطا مات او را ازیبا ملا(ش سرزنش نکن یخطاکار را به خاطر خطا - 5

  . )شود تر مى بازدار و گرنه جرى
   )686( .ه کنیدر درگاه خدا گر، در مورد خطاهاى خود - 6

  و وصى او امبر اسلام یوسعت علم پ - 3
، اش بازگشـت  و بـه خانـه  ، جـدا شـد   از خضر  هنگامى که موسى 

اى از ملاقات بـا خضـر    چه خاطره: دیپرس ى از موس برادرش هارون 
   .ان کنیم بیدارى برا 

ش یناگاه پرنده به پ. میا نشسته بودیکنار در با خضر : فرمود موسى 
ا به منقارش گرفت و سپس به طـرف مشـرق   یما فرود آمد و قطره آبى را از در

سـپس  ، آبى به منقار گرفت و آن را به سوى مغرب افکندگر قطره یبار د، افکند
بار چهارم قطره ، گرى آب به منقار گرفت و آن را به سوى آسمان افکندیقطره د

براى بار پـنجم بـا منقـارش    ، ن افکندیا به منقار گرفت و به سوى زمیآبى از در
  . ا انداختیقطره آبى گرفت و سپس به در

 ـا: دیخضـر از آن پرنـده پرس ـ  ، مین حادثه شگفت زده شدیما از ا ن کارهـا  ی
  . آن پرنده جواب نداد؟ ست که انجام دادىیچ

ک ما آمد و به ما نگاه کـرد و  یاد به نزدین هنگام شخصى به صورت صیدر ا
   ؟نگرم ر مىیبراى چه شما را در مورد کارهاى آن پرنده متح: گفت

است کـه آن   ن حرکاتىیرت ما در مورد راز ایح، آرى: موسى و خضر گفتند
  . پرنده انجام داد
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ولـى شـما هـر دو    ، دانـم  اد هستم و راز آن را مىیمن مردى ص: اد گفتیص
  . دیدان د و راز آن را نمىیامبر هستیپ

 ـزى جز آن چه را که خداوند به ما بیما چ: موسى و خضر گفتند  اموزد نمـى ی
  . میدان

 وقتى آواز مـى را یز، ى است و نامش مسلم استیاین پرنده دریا: اد گفتیص
  . مسلم: دیگو خواند در آواز خود مى

 ـیقطره آب در: ن کهیاما ا ن و مشـرق و  یا را به منقار گرفت و به آسمان و زم
 ـخواست بگو خت مىین رییمغرب و بالا و پا بعـد از شـما در آخـر الزمـان     : دی

رنـد  یگ شود که امت او مشرق و مغرب را مى مبعوث مى) امبر اسلامیپ(امبرى یپ
 ن دفـن مـى  یدر زم) پس از رحلت(رود و سپس  به آسمان مى) شب معراجدر (

  . گردد
م  یعلم ا: دیخت خواست بگویا رین که آب در منقارش را به دریو اما ا ن عـال

 ـمانند قطره نسـبت بـه در  ) امبر اسلامیپ(در نزد علم او ) خضر( سـپس  ، ا اسـت ی
   .شود وارث علم او مى) حضرت على (ش یوصى و پسرعمو
اد یسـپس آن ص ـ ، میرون آورد و آرام گـرفت یرت بیاد ما را از حیگفتار آن ص

اى بود که خداوند او را نزد ما که ادعـاى کمـال    م که او فرشتهیدیفهم، پنهان شد
جـه  یو در نت، ار اسـت یم دست بالاى دسـت بس ـ یتا بفهم[م فرستاده بود یکرد مى

   )687( میمغرور نشو

   امبر یبه بازماندگان پ ت خضر یتسل - 4
آل محمـد  ، رحلـت کـرد   امبر خدا یهنگامى که پ: فرمود امام باقر 
 هـا را مـى   ن شـب ین شدند که از شدت ناراحتى درازتریآنچنان اندوهگ 

و ، تا آن جا که آسمان بالاى سرشـان ) فتر چشمشان به خواب نمى(گذراندند 
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گانه را یش و بیخو، را رسول خدا یز، شان را فراموش کردندیر پاین زیزم
 ـدر ا. ن نموده بـود یو همه را حامى د، با هم متحد و دوست کرده بود ، ن حـال ی

دند یشـن  دند ولى سخنش را مىید ها وارد شد که خودش را نمى شخصى بر آن
  : گفت مى) تیکه به عنوان تسل(

ه یبا وجـود خـدا و در سـا   ، درود و رحمت و برکات خدا بر شما خاندان باد
اى را جبرانـى   رفتـه  و هـر از دسـت  ، قابل تحمل است، بتىیهر مص، لطف الهى

پاداش شـما  ، امتیو قطعا خداوند در روز ق، چشد هر انسانى مرگ را مى، است
شما را ... دیید و به او اعتماد نمایبر خدا توکل کن... ، را به طور کامل خواهد داد

   .سپارم و سلام بر شما باد به خدا مى
هـا   ت از جانب چه کسى براى آنین تسلیا: دیپرس شخصى از امام باقر 

  : فرمود امام باقر ؟ آمد
عالى    )688( .از جانب خداوند متعال: منَ االلهِ تبَارك و تَ

، صاحب صدا: به حاضران فرمود رمؤمنان یت شده که امیو از ثعلبى روا[
ت یتسـل  بت رسول خـدا  یاست که شما را در مورد مص برادرم خضر 

   )689(. دیگو مى

   هاى خضر  به پرسش پاسخ امام حسن  - 5
و  همـراه فرزنـدش حسـن     حضرت على . بکر بودعصر خلافت ابو

 ناگـاه مـردى خـوش   . نشسته بودند) کنار کعبه(سلمان در مکه در مسجد الحرام 
 ک آمـد و بـه حضـرت علـى     یبه نزد، ده بودیبا پوشیهاى ز قامت که لباس

 : ن گفتیها نشست و چن و در محضر آن: سلام کرد
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فهمـم   مى، اگر پاسخ آن را دادى، پرسم از شما سه مسأله مى! نانرمؤمیاى ام
و تو به (اند  ا و آخرت خود را تباه ساختهیها که حق شما را غصب کردند دن آن

   .دیبرابر هم هست، ک سطحیها و شما در  وگرنه آن) حق هستى
  . آن چه خواهى بپرس: على

 روحش به کجا مـى ، بدخوا به من خبر بده وقتى که انسان مى - 1: ناشناس
؟ کند زى را فراموش مىیآورد و چ اد مىیزى را به یچگونه انسان چ - 2؟ رود

   ؟کنند دا مىیا عموى خود شباهت پیى یچگونه افراد به دا - 3
اى : متوجـه شـد و فرمـود    به فرزندش حسـن   ن هنگام على یدر ا
   !ن مرد را بدهیپاسخ ا! ابامحمد

  : ان کردین بیبه مرد ناشناس رو کرد و پاسخ او را چن مجتبى حسن 
وندد و آن بـاد بـه   یپ به باد مى )690(خوابد روح او  انسان هنگامى که مى - 1
، کنـد  دار شدن حرکت مىیتا هنگامى که بدن انسان براى ب، شود خته مىیهوا آو
پس ، کر صاحبش باز گرددیدهد تا به پ ن هنگام خداوند به روح اجازه مىیدر ا
کر صـاحبش  یباد را و باد هوا را جذب کرده و روح به پ، آن روح، ن اجازهیاز ا

، و اگر خداوند به روح اجازه بازگشت نداد، ردیگ و در آن آرام مى، گردد باز مى
کر صاحبش بـاز  یامت روح به پیو تا روز ق، هوا باد را و باد روح را جذب کرده

  . گردد نمى
ن است که قلب انسان بر اسـاس  یپاسخ ا، ادآورى و فراموشىیمورد  در - 2

قى افکنده شده، حق قرار دارد َن هنگام صـلوات  یاگر انسان در ا، و روى حق طب
آن طبق از روى حق برداشته شده و قلـب  ، فرستاد کامل بر محمد و آلش 

و اگر صـلوات  ، آورد اد مىیه شود و انسان مطلب فراموش شده را ب روشن مى
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ک شده یجه قلب تاریافکند و در نت آن طبق بر روى حق پرده مى، کامل نفرستاد
  . ماند ان فراموشى مىیو انسان در م

 ـاز ا، ا عمـوى خـود  یى یدر مورد شباهت نوزاد به دا - 3 : ن رو اسـت کـه  ی
 ـزش کرد و در ایهنگامى که مرد با آرامش خاطر با همسرش آم فـه  ن حـال نط ی

و اگـر او بـا   ، ابـد ی آن فرزند به پدر و مادرش شباهت مـى ، دیفرزند منعقد گرد
ن حال نطفه فرزنـد منعقـد   یزش نمود و در ایشانى و اضطراب با همسرش آمیپر
  . ابدی شباهت مى، شیا عمویى یآن فرزند به دا، دیگرد

، مرد ناشناس که در مورد پاسخ سه سؤال خود به طور کامل قـانع شـده بـود   
و  ت علـى  یو وصا ى خدا و رسالت محمد یکتایرخاست و مکرر به ب

و ، گـواهى داد ) فیعجل االله تعالى فرجه الشر(تا حضرت قائم  ر امامان یسا
  . از آن جا رفت

ناشـناس  ن مرد یبه دنبال ا: فرمود به فرزندش حسن  حضرت على 
 ـولى او را د، به دنبال او حرکت کرد حسن  .رود ن کجا مىیبرو بب د وقتـى  ی

نزد پدر بازگشت و از  حسن . ب شدیاز نظرها غا، رون رفتیکه از مسجد ب
 . ب شدن او خبر دادیغا

  ؟ ا دانستى که او چه کسى بودیآ: دیپرس از حسن  على 
  . ترند رمؤمنان آگاهیخدا و رسول و ام: سن ح

   )691( !بود او خضر : على 

در ) فیعجل االله تعالى فرجـه الشـر  (همراه امام زمان  شرکت خضر  - 6
   س مسجدجمکرانیتاس
حسن بن مثله جمکرانـى مـاجراى مسـجد جمکـران را     ، ف و صالحیخ عفیش
ق در سـراى خـود   . ه 373شب سه شنبه هفدهم ماه رمضان : کند نقل مىن یچن
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دار یام آمدند و مرا از خواب ب اى به خانه ناگاه عده. مه شب بودین. ده بودمیخواب
عجل االله تعالى فرجه (ز و امر حضرت مهدى صاحب الزمان یبرخ: کردند و گفتند

   .طلبد را اجابت کن که تو را مى) فیالشر
برخاستم و آماده شدم و حرکت کردم و چون بـه در  : دیگو له مىحسن بن مث

و ، جواب سلام را دادنـد ، سلام کردم، دمیدم جماعتى از بزرگان را دیام رس خانه
گاه که اکنون مسجد جمکران در آن جـا واقـع   یخوش آمد گفتند و مرا به آن جا

کـو بـر روى   ینو فرشى ، دم تختى در آن جا نهاده شدهینگاه کردم د، بردند، شده
و جوانى حـدود سـى   ، اند کو بر آن نهادهیهاى ن و بالش، اند گسترده، آن تخت

ش روى او نشسته و یرمردى در پیو پ، ه کردهیها تک ساله بر روى تخت بر بالش
ش از شصت مرد کـه  یدم بید. خواند کتابى در دست گرفته و براى آن جوان مى

در گرداگـرد آن  ، بر تن داشـتند  هاى سبز د و بعضى جامهیهاى سف بعضى جامه
  . خواندند ن نماز مىیبر روى زم، جوان
و حضـرت   )692(د یبود مرا روى تخت نشـان  رمرد که حضرت خضر یآن پ

مرا به نام خـود خوانـد و   ) آن جوان) (فیعجل االله تعالى فرجه الشر(امام مهدى 
کنى و  ن را آباد مىیزمن یبرو به حسن بن مسلم بگو تو چند سال است ا: فرمود

گر امسال شـروع بـه زراعـت    یبار د، پنج سال زراعت کردى، میکن ما خراب مى
از همـان  (، ن محـل یتا در هم، اى برگردانى ن سود بردهید هر چه از ایبا، کردى

، فى اسـت ین شـر ینجا زمیبه حسن بن مسلم بگو ا. مسجد بنا کنند) سود زراعت
. و ارجمند نمـوده اسـت  ، دهیگر برگزیهاى د نین را از زمین زمیخداوند متعال ا

 ـاگر از ا، اى ن خود ملحق نمودهیتو آن را گرفته و به زم ، ن کـار دورى نکنـى  ی
   .زدیر برى بر تو فرو مى اى که گمان نمى هیبلاى خداوند از ناح
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 لازم است علامتى و نشـانه ، د و مولاى منیاى س: حسن بن مثله عرض کرد
   .رندیپذ را مردم سخن مرا بدون علامت و نشانه نمىیز ،ارم بگذارىیاى در اخت

د ابوالحسـن بـرو و   ینزد س: فرمود) فیعجل االله تعالى فرجه الشر(امام مهدى 
و منفعـت چنـد   ، اوردیرا ب) حسن بن مسلم(د و آن مرد ییایزد و بیبه او بگو برخ
، د شـود گران بدهد تا صرف در بناى ساختمان مسجیو به د، ردیساله را از او بگ
هق واقع در ناحیباقى وجوه را ن ـه اردهال که ملـک مـا اسـت ب   یز از ر  و ، اوردی

م که هر ساله ین مسجد کردیو نصف رهق را وقف ا، ساختمان مسجد را تمام کند
  . ن مسجد به مصرف برسانندیاورد و در ساختمان ایوجوه در آمد آن را ب
 ـآن را عزاق داشته باشند و ین محل اشتیبه مردم بگو به ا و در آن ، ز بدارنـد ی

 ـدر هر رکعتى ، ت مسجدیدو رکعت نماز تح، چهار رکعت نماز بخوانند ک بـار  ی
د َااللهُ اح و هفت بـار ذکـر رکـوع و    ، و در رکوع و سجود، الحمد و هفت بار قل ه

  . سجود را بخوانند
هنگامى کـه در  ، در رکعت اول: سپس دو رکعت نماز صاحب الزمان بگذارند

عین(ه یمد به آسوره ح ستَ د و اءیاك نَ عب ، ندیدند آن را صد بار بگویرس )اءیاك نَ
ذکر رکوع و سجود را در هر رکعت . ق انجام دهندین طریز به همیرکعت دوم را ن
سـپس  ، نـد یبگو )لا الـه الا االله (ل یک بار تهلی، ند و بعد از نمازیهفت بار بگو

آن گاه سر بر سـجده نهـاده و صـد بـار بـر      ، ندیورا بگ ح فاطمه زهرا یتسب
ى آن را در یگـو ، ن دو نماز را بخواندیهر کس ا، صلوات بفرستند، امبر و آلشیپ

   )693(.... خانه کعبه خوانده است

   هستم عه على یمن خضر ش - 7
دم به ینا را دیاه چهره و نابیى سینه بانویدر مد: دیگو ت کرده و مىیعمش روا

   .دیبنوش به عشق و حب على : گفت داد و مى تشنگان آب مى
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به : گفت داد و مى به مردم آب مى، افتمینا یپس از مدتى به مکه رفتم او را ب
   .نا کردیهمان کسى که چشمم را ب، دیبنوش عشق على 

بـه عشـق   گفتى  نا بودى و مىینه نابیتو در مد! اى خانم: نزدش رفتم و گفتم
   ؟ستیماجراى تو چ، نگرم نا مىیولى اکنون تو را ب، دیبنوش على 

 ـتو کن! اى بانو: دم نزد من آمد و گفتیمردى را د: ن پاسخ دادیاو چن زه آزاد ی
   ؟و از دوستان آن حضرت هستى شده على 
  . آرى: گفتم
   !نا کنیاو را ب، دیگو ن بانو راست مىیاگر ا! ایخدا: گفت

  : گفت؟ ستىیبه سؤال کننده گفتم تو ک، نا شدمیسوگند به خدا به دعاى او ب
ب؛ بیِطال ى بنِ اَ ل ۀِ ع یعن شنا م ناَ الخضرُ و اَ    اَ

   )694( .باشم مى عه على یمن خضر هستم و من ش

   وسیشگر مأیاید خضر به نینو - 8
بـه دعـا و   ، ىیکى و تنهایر تارخاست و د هاى شب برمى مهین، شخصى بود

  . گفت االله االله مى، پرداخت و با سوز و گداز خاصى ش مىیاین
طان از حـال و قـال   ین که شیتا ا. افته بودیقى دست یها او به چنان توف مدت

ن او قـرار گرفـت تـا او را    یدر کم ـ، ن شدین و خشمگیار غمگیبس، آن مرد خدا
؟ ىیگو چرا آن قدر االله االله مى، نوایاى ب: که سرانجام در قلب او القاء کرد، بدیبفر

 ل که مدتهاست که خـدا را صـدا مـى   ین دلیبه ا، رسد دعاى تو به استجابت نمى
   !ک نگفته استیبه تو لب، ک بار همیولى خدا حتى ، زنى
و ، قلـب او را شکسـت  ؟ دانست از کجـا آمـد   که او نمى(طانى ین القاء شیهم
  ... ستیبخش ن جهینت، کنمیهر چه دعا م؟ دهیابه راستى چه ف: وسانه گفتیمأ
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 ـخواب، ن حال و دل شکسته و روح افسـرده یشبى با هم در عـالم خـواب   . دی
 وس و افسردهین گونه مأیچرا ا: به او گفت خضر ، دیرا د امبر یخضر پ

انى میو چون پش ـ، اى ش با خداى خود را ترك نمودهیایاز و نیچرا راز و ن؟ اى
  ؟ اى دهیکنار کش، از مناجات با خدا، دیناام

ن یام که ا دهین فهمیام و چن را از در خانه خدا رانده شدهیز: او در پاسخ گفت
   :ام د شدهین رو ناامیاز ا، به روى من بسته است، در

ــت ــواب  : گف ــد ج ــى آی ــى نم   لبیک

  زان همى ترسـم کـه باشـم رد بـاب         

   
خداوند به من الهام کـرد  ، شگر بى نوایایاى ن: مودبه او فر حضرت خضر 

 ـکنى جواب خـدا را با  ال مىیتو خ: میکه به تو بگو  ـد از در و دی ؟ وار بشـنوى ی
جذبه الهى تو را به سـوى خـودش   : ل آن است کهیدل، ىیگو ن که االله االله مىیهم
   )695( .ت را به استجابت رسانده استیو دعا، کشاند مى

   و على   حت جالب خضرینص - 9
پـس از  . آمـد  رمؤمنـان علـى   یبه محضـر ام  روزى حضرت خضر 

   اى بگو مانهیسخن حک: به او فرمود على ، احوالپرسى
ۀً الى االله؛ِ(: خضر گفت قرُب راء قَ لفُ ل یاءالاغن واضُع    )ما احسنَ تَ

   !با استیچقدر ز، دستان براى رضاى خدایت به تهتواضع ثروتمندان نسب
   )696( .ن سخن را با طلا نوشتیسزاوار است ا: گفت خضر 

ــت   ــرازان نکوس ــردن ف ــع زگ   تواض

  گدا گر تواضـع کنـد خـوى او اسـت         

   
  بزرگــان نکردنــد در خــود نگــاه   

ــواه       ــین مخ ــتن ب ــدابینى از خویش   خ

   
  بلنــدى چــو خــواهى تواضــع گــزین

م جـز ایـن          لَّ   که این بام را نیسـت سـ

   
 ـرا در خـواب د  خضـر   شبى حضرت علـى   د و از او درخواسـت  ی

  . حت کردینص
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  . نشان داد دست خود را به على  خضر 
  : ن نوشته شدهیمشاهده کرد که در کف دست او با خط سبز چن على 

 ــد کنُـــت ــاً قـ ــرت حیـ صـ ــاً فَ   میتـ

ــاً         ــود میتــ ـ عـ ــلٍ تَ ــن قلیــ ـ عـ و  

   
قـــــاء بیتـــــاً ــــدارِ الب   فـــــابنِ لـ

ــاً       ــاء بیتــــ ــدارِ الفنَـَـــ ـــ   ودع لـ

   
ن براى خانـه  یبنابرا، شوى و به زودى مرده مى، مرده بودى زنده شدى: عنىی
   )697( .خانه بساز و خانه فانى را رها کن، بقا

ر پاداش - 10 دعاى پ   
د مردى پرده کعبـه  یناگاه د، مشغول طواف کعبه بود حضرت على روزى 

  : کند ن دعا مىیرا به دست گرفته و چن
 لحاح ا رَّم َن لا یتبونَ، یا م لُ السائ ُلِّطه له سمع عن سمعٍ، یا من لا یغَ یا من لا یشغُ

رَ غفةَ ملاو ح و فوِكع رد ى ب قن َینَ اذح ل ؛المک ت   
ى کـه  یاى خدا، گر غافل نکندیهاى د دنىیدنت تو را از شنیى که شنیاى خدا

ى کــه اصــرار یاى خــدا، کنــى افــت ســؤال تقاضــاکنندگان اشــتباه نمــىیدر در
نى آمرزشت را به من یریو ش، خنکى عفوت، کند اصرارکنندگان تو را آزرده نمى

   .بچشان
ن دعـا  یا: بود گفت او که خضر . مدیت را شنیدعا: به او فرمود على 

اگر ، ى که جان خضر در دست اوستیسوگند به خدا، را بعد از هر نمازى بخوان
 ـ ها و خاك گیو ر، گناهت به اندازه تعداد ستارگان خداونـد  ، ن باشـد یهاى زم

   )698( .بخشد ها را مى آن، ک چشم به هم زدنیعتر از یسر

   فهین خلیبه عنوان چهارم به على  سلام خضر  - 11
بـود و   امبر یکه همواره همراه و همراز پ رمؤمنان حضرت على یام

رد اهداف عالیاز هر گونه فداکارى در راه پ ـشب  ه اسـلام و بزرگداشـت صـداى    ی
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با رسـول  : دیگو مى، غ نداشتیدر، خاست بر مى وحى که از زبان محمد 
رمرد بلندقامت یناگاه با پ، مینه در حرکت بودیهاى مد کى از راهیدر  خدا 

او با کمال احترام . میملاقات نمود، ش پرى داشتیاى که محاسن و ر چهارشانه
: و گفـت ، سپس بـه مـن رو کـرد   ، سلام کرد و احوالپرسى نمود امبر یبه پ
رکَاتـُه؛   ( ب ۀُ االلهَ و لیفـَۀِ و رحمـ لیَک یا رابع الخَ ع لام سـلام و درود و مهـر    )الس

   !فهین خلیخداوند بر تو اى چهارم
  ؟ ستین نیا چنیآ: شد و گفت ن هنگام متوجه رسول اکرم یدر ا

  . ق کردیاو را تصد رسول خدا 
او کـه  ، اى بـود  ن چه منظرهیا! عجبا(ى رفت یاز نزد ما به سو، رمردیآن گاه پ

ن یبه راستى چرا مـرا چهـارم  ، تش آشکار بودیشکوه و شخص، از چهره تابناکش
ن یچه خوب است معماى ا؟ ق کردیاو را تصد امبر یو چرا پ؟ فه خواندیخل

   ).م آشکار گرددیارازها بر
بـه راسـتى تـو    ؟ چه بـود ، رمرد گفتین گفتارى که آن پیا! اى رسول خدا -

   ).ح دهمیت توضینک گوش کن تا برایا(. همان هستى که او بازگو نمود
به راسـتى تـو همـان    : اى گفت مانهیاو حرف درستى زد و سخن حک: امبریپ

   ).ح دهمیت توضینک گوش کن تا برایا(. هستى که او بازگو نمود
فـه  ید آورنـده خل ین پدیمن در زم: دیفرما مى) به فرشتگان(خداوند در قرآن 

 ـ یفه و جانشین خلیاول)699(. هستم ، ن بـراى خـود قـرار داد   ینى که خداونـد در زم
   .است حضرت آدم 
 ـفرما گر مـى یدر مورد د  ـ  ! اى داوود: دی ، میفـه نمـود  ین خلیمـا تـو را در زم

 ـاز ا )700( .الت بر مردم حکومت کنزان حق و عدیطبقم فـه دوم  ین رو داوود خلی
  . است
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ان یدر م: گفت به برادرش هارون  موسى : دیفرما گر مىیدر جاى د
فـه  ین هارون خلیبنابرا )701( !و امور آنان را اصلاح کن! ن من باشیقوم من جانش
  . سوم است

و رسول او بـه  ، علانى است از طرف خداوندا: دیفرما ه مىین آیبالاخره در ا
   )702( .زارندیکه خدا و رسول او از مشرکان ب) حج(م اسلامى یدر مجمع عظ، مردم

 ـتو وصى و وز! تو هستى، ه خداوند و رسول اویاعلان کننده و مبلغ از ناح ر ی
باشـى کـه هـارون بـراى موسـى       تـو همانگونـه مـى   ! و اداکننده وام من هستى

ن اساس همان گونه یروى ا -امبرى نخواهد آمد یگرچه بعد از من پ -بود  
  ! فه هستىین خلیچهارم، فه چهارم خواندیرمرد بلندقامت تو را خلیکه آن پ
  ؟ خواهى بدانى او چه کسى بود ا مىیآ

  . خواهم مى، آرى: على 
   )703(. بود او برادر تو خر : امبر یپ
   هاى زندگى حضر  ان داستانیپا

   ا یحضرت زکر -25
که نام مبارکش در قرآن هفت بـار  ، است ا یامبران حضرت زکریکى از پی

کـه  ، ل بـود یامبران بنى اسـرائ یاز پ ا یا بن برخیزکر، در سه سوره آمده است
ام ب  ییاو ر، رسد مى داوود  سلسله نسبش به حضرت ـس راهبـان و خـد  ت ی

  . کرد دعوت مى عت حضرت موسى یالمقدس بود و مردم را به شر

   ا یازدواج زکر
کى بـه  ی، زاده وجود داشتند ل دو خواهر برجسته و بزرگیان بنى اسرائیدر م

و ، اع خواسـتگارى کـرد  یاز اش ـ  ایزکر )704(، اعیگرى به نام اشینام حنهّ و د
امبران بنـى  یو طبق نقلى از پ(ل بود یکى از راهبان و بزرگ بنى اسرائیعمران که 
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، دیگرد ا یاع همسر زکریسرانجام اش، از حنهّ خواستگارى نمود) ل بودیاسرائ
  . شد)705( و حنهّ همسر عمران

باجنـاق  ، لیت بـزرگ بنـى اسـرائ   یدو شخص ـ، ا و عمـران یب زکرین ترتیبه ا
 ـشـاوندى ن یرابطـه خو ، و علاوه بر رابطه مکتبى، گر شدندیهمد  ـز پی . دا کردنـد ی

ولـى  ، م شـد یعمران صاحب دخترى به نـام مـر  ، ن ماجرا گذشتیچندسال از ا
  . را همسرش نازا بودیز، داراى فرزند نشد ا یزکر

   م یاز مر ا یسرپرستى زکر
، ها داراى فرزند نشـدند  ها از زندگى عمران و همسرش حنه گذشت آن سال

 ـو بـا د ، گر آرزو داشت که داراى فرزند شـود یحنه همچون زنان د دن کـودکى  ی
 ـتـا ا . آمـد  احساساتش براى داشتن فرزند به جوش مـى   ـن کـه روزى در ز ی ر ی

، دهـد  ا مـى هـاى خـود غـذ    د که به جوجـه یاى را د پرنده، درختى نشسته بود
و ، ن محبت مادرانه آتش عشق به فرزند را در دل او شعله ور ساختیمشاهده ا
زى نگذشت کـه دعـاى خالصـانه او    یچ، م دل از خدا تقاضاى فرزند کردیاز صم

  . دیاجابت شد و او باردار گرد
از سوى خدا به عمران وحى شد که به زودى خداوند ، اتیطبق بعضى از روا
ر قابل درمان را درمان دهد و مردگان را به یماران غیتواند ب پسر پربرکتى که مى
ن مطلب را به همسرش یعمران ا، ت خواهد کردید به تو عنایفرمان خدا زنده نما

  . حنه خبر داد
همان اسـت کـه در   ، کرد که فرزند مذکور تصور مى، حنه وقتى که باردار شد

، وند به عمران وحى نمـود غافل از آن که منظور از آن پسرى که خدا(رحم دارد 
   ).باشد باردار مى) میمر(است که حنه براى مادر او  سى ینوه عمران به نام ع
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ل حنه نذر کرد که کودك پسـر خـود را وقتـى کـه بـزرگ شـد       ین دلیبه هم
  . المقدس قرار دهد تیخدمتگزار مسجد ب

را یز، چه کندنگران شد که ، د دختر استیولى وقتى که فرزندش متولد شد د
پسـر  : ن رو گفـت یاز ا، کردند ان پسران انتخاب مىیخدمتگزاران مسجد را از م

   .ستیهمانند دختر ن
و او و فرزنـدش را از  ، گذارمیم مین دختر را مریا من نام ایخدا: سپس افزود

   )706(. دهم در پناه درگاه تو قرار مى، میطان رجیهاى ش وسوسه
 از آن جا که حنه مى. زن عبادت کننده و خدمتگزار استبه معنى  م یمر

 ـکننده در مسجد ب خواست او را خدمتگزار مسجد و عبادت ت المقـدس قـرار   ی
  . م نهادینام او را مر، دهد

خداونـد او را بـه عنـوان    ، ن که دختر بودیبزرگ شد و با ا م یکم کم مر
  . رفتیت المقدس پذیخدمتگزار مسجد ب

از ، ا رفتیاز دن م یقبل از تولد مر، م یعمران پدر مر، خیتوار مطابق
حنـه  ، از به سرپرست داشتین، خدمتگزار مسجد شد م ین رو وقتى که مریا
: هود آورد و گفـت یت المقدس نزد علما و دانشمندان یم را که کودك بود به بیمر
ک نفر از شما بر عهـده  یسرپرستى او را ، دس استت المقیه به بین کودك هدیا
   .ردیبگ

ان دانشمندان یگفتگو در م، شد ده مىید م یچون آثار عظمت از چهره مر
  . ب او شودین افتخار نصیخواست ا ها مى هر کدام از آن، ل در گرفتیبنى اسرائ

 ـحضرت زکر. به کنار نهرى آمدند، کشى کنند م گرفتند قرعهیسرانجام تصم ا ی
زدند  ها قرعه مى له آنیى را که به وسیها و چوبها قلم. ها بود ز جزء آنین 

ها  را روى آن چوب م یک از داوطلبان سرپرستى مرینام هر ، حاضر کردند
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 ان آب فرو مـى یهر قلمى که در م، ان آب انداختندیها را در م نوشتند و آن قلم
 ـقلمى بود که نام زکر، د و تنها قلمى که روى آب ماندبازنده بو، رفت ا روى آن ی

قطعـى   م ینسبت به مـر  ا یب سرپرستى زکرین ترتیبه ا. نوشته شده بود
 م یتر بـه سرپرسـتى مـر    ستهیاز همه شا ا یو در واقع حضرت زکر، شد
   )707(. ز بودین م یوهر خاله مرش، را علاوه بر مقام نبوتیز، بود

را بر عهده گرفـت   م یهمچنان سرپرستى حضرت مر ا یحضرت زکر
  . بزرگ شد م یتا مر

   م یاز غذاهاى بهشتى در کنار محراب مر ا یدار زکرید
ت المقدس مشغول شد و خداوند یى مسجد ببه خدمتگزار م یحضرت مر
 ـرش خداوند ایبه گفته بعضى نشانه پذ. رفتین مقام پذیاو را براى ا ن بـود کـه   ی

هرگز عـادت ماهانـه   ، ت المقدسیبعد از بلوغ و دوران خدمتگزارى ب م یمر
  . د تا به دور شدن از آن مرکز روحانى مجبور نگرددیند

گرفـت و   چنان به عبادت خدا مشغول بود که روزها روزه مىآن  م یمر
ى یزکارى و معرفت و شناسایاو آن چنان در پره، پرداخت ها به عبادت مى شب

 ـش رفت که از اخبـار و دانشـمندان پارسـاى آن زمـان ن    یپروردگار پ شـى  یز پی
   )708(. گرفت

 ـراى دگرفت و ب کنار محراب او قرار مى ا یهنگامى که زکر  دار او مـى ی
 زده مى که شگفت، کرد غذاهاى مخصوصى در کنار محراب او مشاهده مى، آمد
  : روزى به او گفت، شد

ا؛( ک هذَ ى لَ نِّ ریم اَ یا م(   
   ؟را از کجا آوردى) ر فصلیهاى غ وهیو م(ن غذاها یا! میاى مر
  : در جواب گفت م یمر
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و من عند االلهِ اءنّ االلهَ ( ساب؛ٍه بِغیرِ ح ن یشاءقُ م یرز(   
بى حسـاب روزى  ، و او است که هر کس را بخواهد، ن از طرف خدا استیا
   )709( .دهد مى

  . دیرسان م مىیر فصل را به مریب خداوند غذاهاى بهشتى غین ترتیآرى به ا

   ى یحیو ولادت ، و اجابت آن ا یراى زکریدعاى گ
 ـشه اهل دعـا و راز و ن یهم  ایحضرت زکر  ـولـى د ، از بـود ی دن منظـره  ی

، م یو استجابت دعاهاى مر، م یغذاهاى بهشتى کنار محراب حضرت مر
ر قـرار  یاى بود که چاشنى قلب او را منفجر کرد و سخت تحت تـأث  ى جرقهیگو

تـا پـس از او وارث او   ، دها بود تقاضاى فرزندى از خدا نموده بـو  سال. گرفت
  . جه نگرفته بودیولى نت، گردد
را هم خودش بـه  یز، د نداشت تا داراى فرزند شودیگر امید ا ید زکریشا
چنان که از ابن عباس نقـل  ، ر شده بودیده بود و هم همسرش پیرى رسیت پینها
 ـ ، ست سال داشتیا صد و بیزکر: شده  .ودو همسرش داراى نود و هشت سـال ب

)710(   
، هاى بهشتى تابستانى در فصـل زمسـتان و بـر عکـس     وهیدار منظره میاما د

 ـتوانـد در فصـل پ   افت که مـى یو در، د کردیروح و جان او را سرشار از ام رى ی
هـاى   وهیداراى م، وهیر فصل میدر غ م یچنان که مر، وه فرزند شودیداراى م

  : ه به خدا عرض کردن جا بود کیدر هم. گوناگون شده است
عاء؛( الد یعمس ک نَّ ۀً إِ یۀً طیَبُذر ک نْ د ى من لَّ ل ب ه ب ر(   

که تو دعـا را  ، به من عطا فرما) زین(اى  زهیفرزند پاک، از طرف خود! خداوندا
   )711( .شنوى مى

مشـغول  ، سـتاده ید که فرشتگان در آن موقع کـه او در محـراب ا  یطولى نکش
 ـحیخداوند تو را بـه  ! ایکه هان اى زکر: صدا زدند ،ش بودیاین  ى بشـارت مـى  ی
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کنـد و آقـا و    ق مـى یرا تصد) سى یحضرت ع(در حالى که کلمه خدا ، دهد
   )712( .امبرى از صالحان استیو پ، و از هوى و هوس برکنار، رهبر خواهد بود

  : گفت) دیشیاند رى مىین پیکه به چگونگى داشتن فرزند در سن( ا یزکر
رى بـه  یچگونه ممکن است فرزندى براى من باشد در حالى که پ! پروردگارا

   .و همسرم نازا است، دهیمن رس
   .دهد را که بخواهد انجام مىین گونه خداوند هر کاریا: خداوند به او فرمود

مـانش بـه مرحلـه    ین گـردد و ا یقیخواست قلبش سرشار از  مى ا یزکر
تقاضاى مشـاهده  ، براى آرامش قلبش ل یم خلیچنان که ابراه(هود برسد ش

اى بـراى مـن    نشـانه ! پروردگـارا : ن رو به خدا عرض کردیصحنه معاد کرد از ا
   !قرار بده

  : خداوند فرمود
)َکث ک ب ر ر اذکُْ ا و زً م ۀَ أیَامٍ إلاَِّ ر لاَثَ م النَّاس ثَ لِّ کَ ک ألاََّ تُ ی   آیتُ عشـ بح باِلْ ا و سـ یرً

کاَر؛ِ ب الإِ و(   
با مـردم سـخن نخـواهى    ، جز به اشاره و رمز، نشانه تو آن است که سه روز

ت ظاهرى، و زبانت(. گفت بـه  (پروردگـار خـود را    ).افتـد  از کار مى، بدون علّ
ح یاو را تسـب ، و به هنگام صبح و شـام ، اد کنیار یبس )،ن نعمت بزرگیشکرانه ا

   )713( .بگو
صـبح  : ها گفت ا از محراب عبادتش به سوى مردم آمد و با اشاره به آنیزکر
   )714(. دییح گویخدا را تسب) ن نعمتیبه شکرانه ا(و شام 
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د بدون علت زبـانش بسـته شـد    ید ا یزکر، ن علامت آشکار شدیا، آرى
ن کـرد  یقیافت و ین راه دریاو از هم، شد وى هنگام ذکر خدا زبانش گشوده مى

م بسـته  ، دیگشا ى که زبان بسته را براى ذکرش مىیهمان خدا حقادر است که ر
  . فرزندى به وجود آورد، د و از آنیرا بگشا) ىیبر اثر نازا(

، گفت با مردم سخن مى، ها و تکان دادن سر با اشاره لب، ن سه روزیاو در ا
شارت به داشتن فرزنـد  ه را به ذکر خدا و سپاسگزارى پروردگار به خاطر بیو بق

  . اشتغال داشت
و پـس از مـدتى   ، احساس باردارى کـرد  ا ید که همسر زکریطولى نکش

هـا   پس از سـال ، ا و همسرشیچشم به جهان گشود و حضرت زکر ى یحی
  . د و آرزو داراى فرزندى مبارك شدندیام

سـى  یتولـد حضـرت ع   اى بود تا اذهان مـردم بـراى   ن حادثه مقدمهید ایشا
ى که قادر اسـت از زن و شـوهر   یو بدانند همان خدا، بدون پدر آماده گردد 
فرزندى ، ى بدون شوهریقدرت آن را دارد که به بانو، ر فرزندى به وجود آوردیپ

  . بدهد
د به خدا توکل کرده و قدرت بى کران او را باور نمود و نسبت یبه هر حال با

  . د سرشار داشتیاقدس او امبه الطاف ذات 

   ن یبراى مصائب امام حس ا یه حضرت زکریگر
هاى پنج تن آل عبا را به  از درگاه خداوند خواست تا نام ا یحضرت زکر

  . ها را به او آموخت خداوند نام آن. اموزدیاو ب
را  و حسـن  ، فاطمه ، على ، هرگاه نام محمد  ا یزکر

ن یولى وقتـى کـه نـام حس ـ   . شد آورد غم و اندوه از او برطرف مى به زبان مى
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گشت و  ش جارى مىیار منقلب شده و اشکهایبى اخت، آورد را به زبان مى 
  . افتاد ش به شماره مىینفسها

علـى  ، چه شده که وقتى نام محمد ! خداوندا: کرد روزى به خدا عرض
، گـردد  اندوهم بر طرف مى، آورم را به زبان مى و حسن  فاطمه ، 

م یو اشـکها ، شـوم  آورم منقلب مى را به زبان مى ن ین که نام حسیولى هم
   ؟شود ر مىیسراز

  : را به او خبر داد و فرمود ن یوند ماجراى جانسوز شهادت حسخدا
ن یهاء اشاره بـه هلاکـت عتـرت حس ـ   ، کاف اشاره به کربلا است )کهَیعص(
 مـى  ن ید ستمگر است که موجب ظلم بـه حس ـ یزیاه اشاره به ی، است 
  . صاد اشاره به صبر او استو ، است ن ین اشاره به عطش حسیع، شود

رون یت المقدس بیسه روز از مسجد ب، دیرا شن ن یه حسیا قضیوقتى زکر
 ـآ! ایخـدا : ه و ناله کرد و گفـت یگر ن یامد و براى مصائب حسین ا علـى و  ی

   ! ...؟کنى بت جانسوزى مبتلا مىین مصیرا به چن فاطمه 
رى چشمم از ین پین سنیبه من فرزندى بده که در ا! ایخدا :آن گاه عرض کرد

آن گـاه همانگونـه کـه    ، فکنیسپس علاقه آن فرزند را در قلبم ب. او روشن گردد
ز بـه  یمرا ن، به فاجعه جانسوز قتل فرزندش مبتلا کردى، بت رایحب محمد 

   .میامبر اسلام گردیهمدرد پز یفاجعه جانسوز قتل پسرم مبتلا گردان تا من ن
 ـحین حضـرت  یا داد و همیرا به زکر ى یحیخداوند حضرت  بـه   ى ی
 ـکشـته شـد و سـرش را در م   ، به فرمان طاغوت زمـان ، خاطر نهى از منکر ان ی

. جانسـوز بـود  ، ن یه شهادت حس ـیان شهادتش شبیطشت طلا نهادند و جر
)715(   
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   ىیاز تنها اینجات زکر
 ـار و یى و نداشتن فرزند که یاز تنها ا یسالها بود که حضرت زکر اور او ی

 بسـت و از خـدا مـى    دى سرشـار بـه خـدا دل مـى    یو با ام، برد رنج مى، باشد
 ـى بیسرانجام خداونـد او را از تنهـا  . خواست که او را تنها نگذارد و ، رون آوردی

 ـ   ، را به او داد ى یحی ن فرزنـدى  یو زندگى او و همسـرش را بـا داشـتن چن
  . دیسامان بخش، نورانى

 کـى یها را مورد الطاف سرشارش قرارداد که در انجام ن ن رو آنیخداوند از ا
و ترس از عذاب ، نمودند و همواره به خاطر عشق به رحمت خدا ها سرعت مى

   )716(. خدا داشتندو خضوع و اخلاص خاصى در درِ خانه ، خواندند او را مى، او
 رى آنیو عصاى پ، همدم و مونس خوبى براى پدر و مادرش بود ى یحی

ى یها را از تنهـا  و به راستى که آن، رفت ها در جهت ظاهر و باطن به شمار مى
  . ها شد ا و فرزند صالحى براى آنیو ، رون آوردیب

به درگـاه خداونـد    واخلاصى بى شائبه، آرى کسانى که با قلبى صاف و پاك
 ـو زندگى با صفا و درخشـنده پ ، رسند جه درخشان مىین گونه به نتیبروند ا دا ی
  . ندینما مى

   ا یشهادت جانسوز حضرت زکر
چنـان  (به قدرت الهى بدون شوهر باردار شد  م یهنگامى که حضرت مر

ان یگر به م طان وسوسهیش) شود ذکر مى سى یکه شرح حالش در زندگى ع
ار زشت را به مردم القـاء کـرد   ین تهمت ناجوانمردانه و بسیل رفت و ایبنى اسرائ
  . است ا یکار زکر، باردار شده م یکه اگر مر
م گرفتنـد  یاى از اشـرار تصـم   ن تهمت ناجوانمردانه باعث شـد کـه عـده   یهم

ن منظور بـه سـوى او هجـوم    یبه هم )717(. ل برسانندرا به قت ا یحضرت زکر



483 

 

آن درخت . دیکى درختى رسیابان به نزدیدر ب. ختیها گر او از دست آن. بردند
 ـامبر خدا نزد من بیاى پ: به زبان آمد و گفت  ـزکر .ای ، ا کنـار آن درخـت رفـت   ی
سپس تنـه درهـم بـه هـم     ، ا به داخل تنه درخت رفتیزکر، درخت شکافته شد

  . پناه داد ا یب آن درخت به زکرین ترتیبه اوست و یپ
 ـرا گرفت و در ب ا یاى از عباى زکر د و گوشهیس به آن جا رسیابل رون ی

هـا   از آن، د گروهـى در جسـتجوى کسـى هسـتند    یسپس د، درخت نگه داشت
  . میهست ا یدر جستجوى زکر: گفتند؟ دید در جستجوى چه کسى هستیپرس
بر اثر سحر و جادو او تنـه  ، ن درخت آمد و جادو کردیاو کنار ا: س گفتیابل

ن قسـمت  یاش هم ـ نشانه. ن درخت رفتین درخت شکافته شده او به درون ایا
  . رون درخت مانده استیعباى او است که در ب

ن اره آوردند و آن درخت را قطع کرده سـپس  یه کردند و همچنیها تبر ته آن
ان آن درخت به یمظلومانه در م ا یب زکرین ترتیبه ا. ه قطعه کردندبا اره قطع
  . دیشهادت رس

ن خلـق خـود را بـر آنهـا     یبـدتر ، خداوند بر آن سنگدلان جاهل غضب کرد
   )718(. ها گرفت را از آن ا یمسلط نمود بکه انتقام خون حضرت زکر

. کر مطهـر او فرسـتاد  یفرشتگان را کنار پ خداوند ا یپس از شهادت زکر
و سه روز پشت سر ، را غسل دادند و کفن کردند ا یها آمدند و بدن زکر آن

  . سپس او را به خاك سپردند، هم آمدند و نماز بر آن خواندند
   ا یهاى زندگى حضرت زکر ان داستانیپا

   ى یحیحضرت  -26
ل اسـت کـه نـام    یامبران بنى اسـرائ یکى از پی ا یبن زکر ىیحیحضرت 

  . مبارکش پنج بار در قرآن آمده است
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) ا حنانـه ی(شاع یى به نام ایبا بانو ا یحضرت زکر، چنان چه قبلا ذکر شد
 ـها گذشـت و هـر و بـه سـن پ     سال. ازدواج کرد م یخاله حضرت مر رى ی

 م یدر کنار محراب مر ا یسرانجام زکر. داراى فرزند نشدنددند ولى یرس
 ـبـا ا ، دوار به خدا بودید امیافت که بایدر. دیهاى بهشتى د وهیغذاها و م ن کـه  ی

از درگـاه   )719( سـال داشـت   98سال از عمرش گذشـته بـود و همسـرش     120
ن بـه او بشـارت دادنـد کـه     سرانجام فرشتگا. خداوند تقاضاى داشتن فرزند کرد

 ـ، به تو عطا خواهد کرد، ى یحیخداوند پسرى به نام  ن نـامى تـاکنون   یو چن
   )720(. کسى نداشته است

ن سـن  یو خداوند در هم ـ، دیدر کودکى به مقام نبوت رس ى یحیحضرت 
 ـ یبرخوردار نمـود کـه شا  ، ت و هوشیآن چنان او را از عقل و درا ام سـتگى مق

  . دا کردینبوت را پ
ى اسـت کـه   یشگاه خداونـد آن چنـان در سـطح بـالا    یدر پ ى یحیمقام 

  : دیفرما خداوند مى
وت و یوم یبعثُ حیا؛ً( یم یوم و د ل و یوم علیَه سلام و(   

و آن روز که زنده ، ردیم و آن روز که مى، افتیو سلام بر او آن روز که تولد 
   )721( .شود خته مىیو برانگ
ق کننـده  یخداوند او را به عنوان تصد: ن کهیا ى یحیازات حضرت یاز امت

 ـار عفیو بس ـ، و بـه عنـوان رهبـر    ح ینبوت حضرت مس زگـار و  یف و پرهی
   )722(. کند معرفى مى، امبرى از صالحانیپ

داراى کتاب مستقل  شود که او م استفاده مىیسوره مر 12ه یگرچه از ظاهر آ
ن موسـى  ییاو مروج آ. همان تورات است، هین آیولى منظور از کتاب در ا، بوده
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و مـروج  ، مـان آورد یبه او ا، دیبه مقام نبوت رس سى یوقتى که ع، بود 
 . دیگرد ح ین حضرت مسییآ

تـر   بـزرگ  سـى  یعا شش ماه از حضرت یسه سال  ى یحیحضرت 
   )723(. بود

  گریها با هم د و همدلى آن ى یحیو  سى یشباهت ع
ى در امور یها نسبت به هم شباهت ح یو حضرت مس ى یحیحضرت 

  : ر داشتندیز
  . ى فوق العادهیزهد و پارسا
غ احکـام الهـى   یص زندگى براى تبلط خایها بر اثر شرا که آن، ترك ازدواج
  . کردند ى بودند و ناچار مجرد زندگى مىیمجبور به سفرها
ا آمـد و  یها به دن از آن، رى پدر و مادرین پیى در سنیحیکه ، زیتولد اعجازآم

  . بدون پدر متولد شد سى یع
 ـشـاوندى نزد یگر خویبا همد، سىیى و عیحی  ـحی(ک داشـتند  ی ى پسـرخاله  ی

   ).بود سى یمادر ع م یمر حضرت
  . دندین که هر دو در کودکى به مقام نبوت رسیگر ایشباهت د

و همچـون دو  ، گر الفت و انس خاصى داشـتند یبا همد سى یى و عیحی
  : ت آمدهیتا آن جا که در روا. انشان بودیارتباط تنگاتنگى در م، برادر عرفانى

کـه از فـراق او    سى یحضرت ع، ى یحیاز فوت حضرت مدتى پس 
 ـحیآمد و از درگاه خداوند خواست تـا   ى یحیکنار قبر ، دلتنگ شده بود ى ی
  . را زنده کند 

رون آمـد و بـه   یان قبر بیزنده شد و از م ى یحی، دیش به اجابت رسیدعا
   ؟خواهى از من چه مى: گفت سى یع
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نیا؛(: گفت سى یع ى الد ف ى کمَا کنُت نس ن تؤن    )ارُید أَ
 ـرى همانگونه کـه در دن یخواهم با من انس و الفت بگ مى ا بـا هـم مـأنوس    ی
   .میبود
 مـى ، ام افتـه ین، هنوز از مرارت و سختى مـرگ ! سىیاى ع: گفت ى یحی

ن را گفت یا .گر به سختى مرگ مبتلا شومیتا بار د! ا برگردانىیدن خواهى مرا به
   )724(. و سپس به قبر خود بازگشت

ر یدر شب معراج هنگام س: فرمود امبر اسلام یپ، ات معراج آمدهیدر روا
بـه  ، دمیه هم را دیناگاه دو مرد شب، دمیوقتى که به آسمان دوم رس، ها در آسمان

 سـى  یى و عیحی، گریدو پسرخاله همد: گفت؟ ستندیها ک نیا: ل گفتمیجبرئ
هـا از درگـاه    براى آن، ها بر من سلام کردند و آن، ها سلام کردم بر آن .هستند

و بـه مـن   ، ز براى من طلب آمـرزش نمودنـد  یها ن آن، خدا طلب آمرزش کردم
رحباً باِلاَخِ الصالحِ و النَّ(: گفتند ح؛ِمالالص ى غمبـر  یسته و پین به برادر شایآفر )بِ
   )725( .ستهیشا

 ـا سـى  یبا ع ى یحیهاى  از شباهت  ـحین کـه  ی را طـاغوت   ى ی
  . زمانش کشت و سرش را از بدنش جدا کرد

ر خواسـتند او را بـه دا   ان زمان مـى یز طاغوتین ح یدر مورد حضرت مس
 سـى  یگـرى را بـه جـاى ع   یکه اشـتباهى رخ داد و شـخص د  ، زان کنندیآو

  . ها صعود کرد به سوى آسمان سى یو ع، کشتند

   در خردسالى ى یحیامبرى حضرت یپ
  : دیفرما خداوند مى؛ میخوانیم میسوره مر 12ه یدر آ

قوةٍ و آتیَن( کم صبیا؛ًیا یحیى خُذ الکتاب بِ الح اه(   
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ر و ما فرمان نبوت را در کـودکى بـه او   یرا با قوت بگ) خدا(کتاب ! ىیحیاى 
   .میداد

خردسـال   ى یحیحضرت ، دیوقتى که به شهادت رس ا یحضرت زکر
   )726(. دیمقام نبوت به او رس، بود

امبرى بـود کـه در   ین پیخستاست که ن ى یحیازات حضرت ین از امتیو ا
  . دیامبرى رسیکودکى به پ

، ى عقل انسان معمولا حد و مرز خاصـى دارد یدرست است که دوران شکوفا
چه مانعى . ى وجود دارندیها افراد استثنا ان انسانیشه در میم که همیدان ولى مى

را در همان  ا امامان یامبران یبعضى از پ، ط خاصىیدارد که خداوند در شرا
  . سته مقامات عالى کندیشا، خردسالى
   ل و بررسىیتحل

ن سؤال که چگونه انسان خردسال بـه  یکوتاه سخن آن که در مورد پاسخ به ا
  : میش رو داریما دو پاسخ پ، رسد مقام نبوت و امامت مى

چـه مـانعى دارد   : مییگو مى، م معتقدندیبه آنان که به خداى قادر و حک - 1
شخصى را ، بر اساس مصالحى، اى که دارد آن قدرت و حکمت مطلقهخداوند با 

خداونـد  ، چنان کـه مطـابق قـرآن   . ا امامت برساندیدر خردسالى به مقام نبوت 
و بـه  ؛ دیرا در دوران کودکى به مقـام نبـوت رسـان    ى یحیسى و یحضرت ع
 ـ: در گهواره سـخن گفـت و فرمـود    سى یع، استناد قرآن ، مین بنـده خـدا  م

   )727( .امبر نمودیخداوند به من کتاب آسمانى داد و مرا پ
کـم     (: فرمود ى یحیو در مورد  الح آتیَنـاه ةٍ وقـو یا یحیى خُذ الکتـاب بِ

   )صبیا؛ً
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ر و ما فرمان نبوت را در کـودکى بـه او   یرا با قوت بگ) خدا(کتاب ! ىیحیاى 
   )728( .میداد

 ـن آیبه هم ـ، اران خود به نام على بن اسباطیکى از یبراى  د امام جوا ه ی
کارى را کـه خداونـد در مسـأله امامـت     : ه فرمودیو پس از ذکر آ، استدلال کرد

همان گونـه کـه ممکـن    . همانند کارى است که در مسأله نبوت کرده است؛ کرده
ن است که حکمت ممک، است خداوند حکمت را در چهل سالگى به انسانى بدهد

   )729( .دیگر عطا فرمایرا در کودکى به انسانى د
ده شده است که برخى از کودکان رشـد فکـرى فـوق    یخ دیدر طول تار - 2
انـد و از   نابغـه شـده  ، ن کمتر از ده سـال یگاه افرادى در سن، اند اى داشته العاده

انگر آن یع بن موضویا، اند ى برخوردار بودهیرشد و عقل و درك ممتاز و استثنا
مانند مقام امامت براى بعضـى از کودکـان   ، هاى ارجمند ستگى مقامیاست که شا

هاى فـراوان وجـود    نه نمونهین زمیدر ا، ر ممکن سازدیست که آن را غیمحال ن
  : میپرداز ر مىیب اذهان به ذکر سه نمونه زیکه براى تقر، دارد

   ى از خردسالان نابغهیى استثنایها نمونه
س ابـوعلى  یخ الـرئ ینا معروف به ش ـین بن عبداالله بن سیالات حسدر ح - 1
در ده : اند که خود در شرح حال خود گفت نقل کرده) ق. ه 427 - 373(، نایس

، ان قدر از علوم مختلف را فرا گرفتم که مردم بخارا از استعداد سرشار منیسالگ
در شـانزده   و، در دوازده سالگى بر مسـند فتـوا نشسـتم   . زده شده بودند شگفت

س دولت یمارى نوح بن منصوررئیو ب، سالگى کتاب قانون را در علم طب نوشتم
 ـاو بـه ا . درمان نمـودم ، سامانى را که همه اطباء از درمانش عاجز شده بودند ن ی

شـب و روز بـه بررسـى و    ، ارم گذاشـت یار در اختیامکانات فرهنگى بس، خاطر
همه علوم جهان را ، دمیسالگى رس ست و چهاریهنگامى که به ب. مطالعه پرداختم
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دم که علم و دانشى وجود نـدارد کـه مـن بـه آن     یشیاند ن مىیدانستم و چن مى
   )730( .افته باشمیدست ن

کـه در  ، ونگ اسـت یکى از دانشمندان غرب به نام توماس یگر ینمونه د - 2
ى بـه  یو در هشت سـالگى بـه تنهـا   ، دانست دو سالگى خواندن و نوشتن را مى

 ـانگ ى و اعجـاب یازات اسـتثنا یو به امت، ات پرداختیاضیتن رآموخ زى دسـت  ی
   )731(. افتی

ب است و پاسخ به یار عجیگر که در عصر حاضر رخ داده و بسینمونه د - 3
 ـنى و گویسؤال فوق را به طور ع بـه نـام   یمربـوط بـه کودک  ، کنـد  ن مـى یـی ا تبی

، ىیدمهدى طباطبادمحمیفرزند حجۀ الاسلام آقاى س، ىین طباطبایدمحمدحسیس
ى استعداد و حافظه فوق العاده و ین طباطباید محمد حسیآقاى س. ساکن قم است

ون جمهورى اسلامى یزین بار از تلوین کودك چندیو مصاحبه با ا، ى داردیاستثنا
  . اند دهیارى از مردم چهره او را دیو بس، ران پخش شده استیا

ل یه قم به تحص ـیر حوزه علمو د، ن کودك که اکنون حدود هشت سال داردیا
م سالگى حافظ همـه قـرآن   یدر پنج و ن، دروس مقدماتى حوزوى مشغول است

 ـات قرآنى و معانى آیآن چنان بر آ، ن که علاوه بر حفظ قرآنیجالب ا، شد ات ی
 ـاو متن آ، اى براى او خوانده شود هیکه اگر ترجمه آ، مسلط است ه را تـلاوت  ی

 ـن که انـس عم یتر ا از همه مهم، داند ا مىه قرآن ریکند و ترجمه هر آ مى ق او ی
، ات قرآنیبا آ، شود ى که از او مىیاى است که پرسش ها ات قرآن به گونهیبا آ
) ق. ه 1417حجـه  یذ( 1376ن سـال  یامسال در فرورد. دهد ها پاسخ مى به آن

دار او آمدند و بـه  یر کشور عربستان سعودى با همراهانش به دیوز، در سفر حج
اسباب بـازى بـراى او آورده بودنـد و بـه او اهـدا      ، ن که کودك استیبت امناس
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هـا   ات قرآن بـه همـه آن پرسـش   یى کردند که او با آیها و از او پرسش، کردند
  : ن بودیها چن هاى آن پرسش، پاسخ داد

   ؟م خشنود شدىیا بازى که براى تو آورده ل اسبابیا از وسایآ - 1
م (: ده را خوانین آیا، او در پاسخ کُ دیت ِم به نتُ ل اَ م ب ى االلهُ خیَر مما آتاکُ فمَا آتان

ون؛َ َتفَرح(   
د یبلکه شما هست، آنچه خدا به من داده بهتر است از آن چه به شما داده است

   )732( .دیشو هاتان خشنود مى هیکه به هد
  ؟ رانىیراهن ایا پیراهن عربى بهتر است یا پیآ - 2

قوى(: خوانده را ین آیا، او در پاسخ ک خیَر؛ٌ و لباس التَّ ذل(   
   )733( .زکارى براى شما بهتر استیلباس پره

  ؟ ا خشنودى که در کشور ما بمانى و مهمان ما باشىیآ - 3
ى؛(: ه را خواندین آیا، او در پاسخ بِ ى أَ نَ ل ى یأذَ تا پدرم به مـن اجـازه    )حتّ

   )734( .دهد
  : شدده یشان پرسیاز ا، گریو در موردى د

گـرى  یبه جاى د، ن خانه فعلى که در آن سکونت دارىیم از ایخواه مى - 4
  ؟ ستینظر شما چ، میو براى پدرت خانه بخر، میبرو

ون؛َ(: ه را خواندین آیاو در پاسخ ا د نا قاعمیا ن جا نشستهیما هم )اءناّ هیه. 
)735(   

   ؟خواهى پسر من شوى ا مىیآ: شخصى از او سؤال کرد - 5
د؛(: ه را خواندین آیپاسخ ا او در لَ ما و و د وال و(   

   )736( .سوگند به پدر و فرزندش
  ؟ ا بازى را دوست دارىیآ، از او سؤال شد - 6

نیا؛(: ه را خواندین آیا، او در پاسخ نَ الدم ک صیب    )و لا تنَس نَ
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   )737( .ا فراموش نکنیات را از دن بهره
  ؟ رسانند به تو آزار نمى، ا کودکان همسال تویآ - 7

 ؟نى بـودى یپس چه بد همنش )فبَئِس القرَین؛ُ(: ه را خواندین آیاو در پاسخ ا
و گاهى بعضى از کودکان مرا ، ن بد موجب آزار استین که همنشیاشاره به ا )738(

  . آزار مى دهند
  ؟ اى چگاه از پدرت کتک خوردهیا هیآ - 8

لى؛قالُ(: ه را خواندین آیاو در پاسخ ا ـاشـاره بـه ا   .آرى: گفتند )وا ب  ن کـه  ی
   )739(. ام آرى کتک خورده

  ؟ ده استیچگاه پدرت با تو دعوا کرده است و سپس تو را بخشیا هیآ - 9
ون؛َ(: ه را خواندین آیا، او در پاسخ رُ م یغف وا ه َذا ما غَضباء و(   

 ـاشـاره بـه ا   .کنند عفو مى، ن شوندیمومنان هنگامى که خشمگ ، آرىن کـه  ی
   )740(. ده استیپدرم به من خشم کرده و مرا بخش

ن سـن و سـال از   یاستعداد و حافظه را در ا، ن همه فضل و کمالیتو ا - 10
  ؟ اى کجا آورده

ۀَ  (: ه را خواندین آیا، او در پاسخ کمـ ى الح ن یؤتم و ن یشآءۀَ م کم ى الح یوت
ى خیَراً کثَیرا؛ً وت د اُ قَ    )فَ

و ، دهـد  مى) سته بداندیو شا(و حکمت را به هر کس بخواهد خداوند دانش 
 ـاشاره به ا )741( .ر فراوانى داده شده استیبه او خ، به هر کس دانش داده شود ن ی

  . ن فضل و کمال از طرف خداست که به من داده شده استیا، که
 ـ یوقتى : ن کهیجه اینت ن یک کودك عادى در خردسالى به لف خـدا داراى چن

د تعجب کـرد کـه چگونـه حضـرت     ینبا )742(، اى شد از فوق العادهیامتموهبت و 
و  ا امام جـواد  یاند و  دهیدر کودکى به مقام نبوت رس سى یى و عیحی
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در دوران کـودکى بـه   ) فیعج االله تعالى فرجه الشر(امام هادى و حضرت مهدى 
و به اذن الهى بـه علـت   ، ستینن موضوعى محال یاند که چن دهیمقام امامت رس

  . شود مصالحى به بعضى از افراد داده مى

   ى به امور در خردسالىیحیام یق
ن امر موجب یامبر و رهبر مانده بودند و همیل بدون پیمدتى بود که بنى اسرائ
تـا آن هنگـام کـه حضـرت     ، انشان شده بـود یار در میآشوب و بروز بلاهاى بس

ت ین سن و سال بـراى هـدا  یآن حضرت در ا. دیالگى رسبه هفت س ى یحی
، پس از حمد و ثناى الهى. ام کرد و در محل اجتماع مردم سخنرانى نمودیمردم ق

هـا و بلاهـا بـر اثـر      و هشدار داد کـه گرفتـارى  ، اد مردم آوردیام خدا را به یا
 ـو عاقبـت ن ، ج شـده اسـت  یل رایان بنى اسرائیگناهانى است که در م ک از آن ی

   )743(. بشارت داد ح یها را به آمدن حضرت مس و آن، زکاران استیپره
ب؛(: آمدند و گفتند ى یحیروزى کودکان نزد  لع ب بنِا نَ ذهم و یا برویب )ا

   .میبا هم بازى کن
لقنا؛(: در پاسخ فرمود ى یحی عبٍ خُ لَ ـما براى بازى کـردن آفر  )ما ل  ده ی
   )744( .میا شدهن

هرگز به کارهاى ، مودیپ در همان خردسالى ره صدساله مى ى یحی، آرى
، حاصل هاى بى و اهداف منطقى و سودمند را بر سرگرمى، زد هوده دست نمىیب

  . دادیح میترج

   در خردسالى ى یحیى یخوف و پارسا
هرگز دلبسـتگى بـه   . ان برجسته بودیدر همان خردسالى از پارسا ى یحی
 ـاو در عصـر پـدرش زکر  . دیشیاند ا نداشت و همواره به خدا و آخرت مىیدن ا ی
 ـراهبـان و دانشـمندان عابـد را د   ، ت المقدس وارد شـد یبه مسجد ب  د کـه  ی



493 

 

اند و با وضع دلخراشـى خـود را بـه     دهینه و زبر پوشین و کلاه پشمییراهن مویپ
دن آن منظره نزد یبا د ى یحی، اند و مشغول عبادت هستند تهوار مسجد بسید

نه بباف تا بپوشـم و بـه   ین و کلاه پشمییراهن مویبراى من پ: مادرش آمد و گفت
ل به عبادت خـدا  یت المقدس بروم و با راهبان و علماى عابد بنى اسرائیمسجد ب

   .اشتغال ورزم
 ـصبر کن تا پ: مادرش گفت  ـایرت بامبر خـدا پـد  ی  ـد و بـا او در ا ی ن مـورد  ی

ان را یجر ى یحیمادر ، آمد ا یصبر کردند تا حضرت زکر .میمشورت کن
چه موجب شده : گفت ى یحیبه  ا یزکر، خبر داد ا یبه حضرت زکر

   ؟ن که هنوز کودك هستىیبا ا، اى ن فکرها افتادهیکه به ا
تـر از مـن    اى افـرادى را کـه کوچـک    دهیا ندیآ! پدرجان: گفت ى یحی
   ؟دندیحادثه مرگ را چش، بودند
 ـاى که آثار سـخت گر  به گونه، ه کردیار گریبس ى یحی اش  ه در چهـره ی

از سـوى  ، آمـد  ى یحیاو نزد پدرش ، دین خبر به مادرش رسیا، آشکار شد
 ـزکر، ز آمد و علما و راهبان اجتماع کردنـد ین ایگر زکرید وقتـى کـه آن    ا ی

ن چه حالى است که در یا! پسر جان: د فرمودید ى یحیوضع دلخراش را از 
له تـو  یو بـه وس ـ ، من از درگاه خدا خواستم تا تو را به من ببخشد، نگرم تو مى

   .چشمم را روشن سازد
  . ن کار و حال امر نمودىیپدر جان تو مرا به ا :گفت ى یحی

  ؟ ن دستور دادمیکى تو را چن: فرمود ا یزکر
اى )گردنـه (ن بهشـت و دوزخ عقبـى   یا نگفتى که بیآ: عرض کرد ى یحی

   ؟کند کسى از آن عبور نمى، کنندگان از خوف خدا هیاست که جز گر
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و حـال و  ، ن است به کوشش خود ادامه بـده یکه چن حالا: فرمود ا یزکر
   .ر از حال و شأن من استیشأن تو غ

و بـه جـاى   ، رون آوردین خود را از تن بیراهن موئیبرخاست و پ ى یحی
  . و او را به حال خودش رها ساخت، به او داد) لباس سفت(آن دو قطع نمد 

و آن دو ، ش جارى شدیکرد که اشکها هیآن قدر از خوف خدا گر ى یحی
هاى اشکش از سر انگشتانش فرو  و قطره، س شدندیقطعه نمد از اشکهاى او خ

  . دیچک مى
سـرش  ، را مشاهده کـرد  ى یحیوقتى که حال و وضع پسرش  ا یزکر

 ـو ا، ن پسر من استیا! ایخدا: و گفت، را به جانب آسمان بلند کرد  ن اشـکهاى ی
   )745( .ن مهربانان هستىیتر ى که مهربانیاى خدا، باشد چشمانش مى

  از خدا ى یحید یخوف شد
به طـرف  ، ل را موعظه کندیخواست بنى اسرائ مى ا یهرگاه حضرت زکر
د از بهشت ید ت مىیان جمعیرا در م ى یحیاگر ، کرد راست و چپ نگاه مى

  . گفت مىو دوزخ سخنى ن
ش یکه عبـا  ى یحی، ل را موعظه کندیروزى بر مسند نشست تا بنى اسرائ

 ـاى در م والد مجلس شد و در گوشه، را بر سر نهاده بود  ـان جمعی . ت نشسـت ی
آن گاه در ضمن موعظـه  ، دیرا ند ى یحیو ، ستیت نگریبه جمع ا یزکر

  : فرمود
ل از جانب خداوند به من خبر داد که در جهنم یوستم جبرئد! لیاى بنى اسرائ

 ـن اییدر پا، کوهى به نام سکران وجود دارد اى هسـت کـه نـامش     ن کـوه دره ی
 ـن اییدر پـا ، را غضب خـدا در آن وجـود دارد  یز، غضبان است اى  ن کـوه دره ی

 ـدر م، ر صد سـال راه اسـت  یهست که طول آن به اندازه مس ان آن چـاه چنـد   ی
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هـا چنـد صـندوق     ک از آن تـابوت یان هر یو در م، تش وجود داردتابوت از آ
   .ن هستیرهاى آتشین و زنجین و لباس آتشیآتش
 ـفر، ونید برخاست و با شین سخن را شنیتا ا ى یحی : د و گفـت یاد کش ـی
کران؛ِ( نَ السواى بر من از غافل شدنم از کوه سکران )واغفَلتَاه م!   

ابـان  یمه از مجلس خـارج شـد و سـر بـه ب    یسراس، ران و سرگردانیسپس ح
  . گذاشت و از شهر خارج شد

 ـحیرون آمد و نزد مـادر  یبى درنگ از مجلس ب ا یزکر رفـت و   ى ی
 ـهم اکنون برخ: و به او گفت، ماجرا را به او خبر داد  ـحیز و بـه جسـتجوى   ی ى ی

ن که دستخوش مـرگ  ینم مگر ایاو را نبگر یمن ترس آن دارم که د، بپرداز 
   .شده باشم
 ـحیبرخاست واز شهر خارج شـد و بـه جسـتجوى     ى یحیمادر   ى ی
 ـحیاى یها جو از آن، دیابان چند نفر جوان را دیدر ب، پرداخت  آن، شـد  ى ی

 ـحیمـادر  ، ها اظهار بى اطلاعى کردند انـان بـه جسـتجو    همـراه آن جو  ى ی
ا جوانى یآ: دیاز او پرس ى یحیمادر ، دندیابان دیپرداختند تا چوپانى را در ب

   ؟دىین و چنان ندیافه چنیبا ق
   ؟هستى ا یى پسر زکریحیا در جستجوى یگو: چوپان گفت

او ، نامى از دوزخ در نـزد او بردنـد  ، او پسر من است، آرى: ى گفتیحیمادر 
   .ابان گذاشته و رفته استیمه سر به بیسراس، ر اثر شدت خوفب

ش یدم که پاهاین ساعت او را در کنار گردنه فلان کوه دیمن هم: چوپان گفت
 ـیرا در م ن مناجـات  یان گودال آب فرو برده و چشم به آسمان دوخته بود و چن
  : کرد مى

رابِ حتى انظُ( قت باردِ الشَّ لاذ ولاى م ک عزَّت ؛ونکى م َلت    )رَ منزِ
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آب خنک ننوشم تا بنگرم کـه در  ، اى خدا و اى مولاى من به عزتت سوگند
   ؟شگاه تو چه مقامى دارمیپ

، افـت یرا در آن جا  ى یحی، به سوى آن کوه حرکت کرد ى یحیمادر 
و بـا  زد یو او را سوگند داد که برخ، کش رفت و سرش را در آغوش گرفتینزد

  . میهم به خانه بازگرد
ى یرایمـادرش از او پـذ  ، برخاست و همراه مادر به خانه بازگشت ى یحی

هاى  و برخاست و همان لباس، ولى در آن حال احساس لغزش نمود، گرمى کرد
ت المقـدس حرکـت   ید و به سوى مسجد بید و پوشین را از مادرش طلبیر موئیز

، کرد رى مىیمادرش از رفتن او جلوگ. ت خدا بپردازدتا در آن جا به عباد، کرد
  : فرمود ى یحیبه مادر  ا یزکر

لبهِ و لنَ ینتفَع باِلعیش؛ِ( د کشُف لهَ عن قناعِ قَ دى قَ لَ فانَّ و عیه د(   
اى اسـت کـه پـرده حجـاب از روى قلـبش       ن پسرم به گونـه یا، ش کنیرها

کند و به او سود  ا هرگز روح و روانش را اشباع نمىیکه زندگى دن ،برداشته شده
   .بخشد نمى
و در کنار علما و عابـدان  ، دیت المقدس رسانیخود را به مسجد ب ى یحی

   )746( .و همچنان تا آخر عمر به آن ادامه داد، ل به عبادت خدا پرداختیبنى اسرائ

   سیگفتگوى او با ابلو  ى یحیوارستگى حضرت 
هرگـز در  ، ى بـود یار بـالا یدر سطح بس ـ ى یحیى حضرت یزهد و پارسا

جات و یشتر سـبز یش بیغذا، ستیز او ساده مى، ا نبودیزندگى او دلبستگى به دن
روزى . انـدوخت  ک شبانه روز خود غـذا نمـى  ین یو به اندازه تأم، نان جو بود

پندارى زاهـد   تو مى: س نزد او آمد و گفتیلاب، دیک قرص نان جو گردیداراى 
   ؟اى ک قرص نان اندوختهین که براى خود یهستى با ا
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 ـو مورد ن(ن قرص نان به اندازه قوت یا! اى ملعون: جواب داد ى یحی از ی
  . من است) روز ک شبانهی

  . رد کافى استیم براى کسى که مى، کمتر از قوت: س گفتیابل
 ـآم که سخن حکمت(س را ین سخن ابلیا، وحى کرد  ىیحیخداوند به  ز ی

   )747(. ریفراگ) است
 ـحی، آمـد  ى یحیس نزد یگرى ابلیروز د او را شـناخت و بـه او    ى ی

تا ( .ریب دادن را دارى براى من به کار گیرنگ و وسائل فریهر چه دام و ن: گفت
   ).توانى مرا گول بزنى نم مىیبب

 ـحی، ن کـرد یین کار تعیس جواب مثبت داد و فرداى آن روز را براى ایابل ى ی
چنـدان نگذشـت ناگـاه    ، ان کوخى که داشت مانـد و درِ آن را بسـت  یدر م 
ئت یاو را در ه ى یحی، وان آن کوخ بود وارد شدیس از سوراخى که در دیابل
لى بود که بـراى  یى زرق و برق و انواع وساد که دارایب دیار عجیاى بس افهیو ق

 ـحیتـا  ، همه را با خود آورده بود، گرفت ها به کار مى به دام انداختن انسان ى ی
  . را به خود جذب کند 
 ـچـه چ : دیاز او سؤالاتى کرد و از جمله پرس ى یحی شـتر  یزى از همـه ب ی

   ؟سازد چشم تو را روشن مى
 توسط زرق و برق آن(هاى من هستند  ها و دام ها تله آن، ازنه: س گفتیابل
 هـا و لعنـت   نیهرگاه نفـر  ).کنم ها را گمراه مى م و انسانیربا ها را مى دل، ها

هـا   له آنینگرانى خـودم را وس ـ ، کند ن مىیهاى صالحان در مورد من مرا غمگ
   .دهم آرامش مى

   ؟اى دهره شیچگاه بر من چیا هیآ: دیپرس ى یحی



498 

 

و (ک خصلت هستى که مـرا خشـنود کـرده    یولى تو داراى ، نه:: س گفتیابل
   ).ابمین خصلت بر تو راه یله ایدوار نموده که بتوانم به وسیام

  ؟ ستیآن خصلت چ: ى گفتیحی
 ـام، ر خورنده هستىیتو س: س گفتیابل ن راه وارد ید آن را دارم کـه از هم ـ ی
  . و نمازهاى شب باز دارم، ارىزنده د و تو را از بعضى از شب، شوم
  : س گفتیو به ابل، ن موضوع توجه و دقت مخصوص کردیبه ا ى یحی

لقاه؛( ى اَ عامِ حتّ لاّ اشَبع منَ الطَّ ى االلهَ عهداً اَ عط ى اُ نِّ اء(   
   .ر نخورمیاز غذاى س، چگاه تا آخر عمریمن با خدا عهد کردم ه

حت یچ مسلمانى را نص ـیردم تا آخر عمر همن هم با خدا عهد ک: س گفتیابل
   .نکنم

   )748(. امدین ى یحیگر هرگز نزد یرفت و د ى یحیس از نزد یسپس ابل
طان یساز نفوذ ش نهیمراقب بود که هرگونه اعمال زم ى یحیب ین ترتیبه ا

  . را از خود دور سازد

   ک مرد اعدامىیموعظه کافى از 
آمـد و عـرض    سى یمردى به محضر حضرت ع: فرمود مام صادق ا
   .پاك ساز) با اجراى حد(مرا ، ام اى روح خدا زنا کرده: کد

، نان کردیح او اطمیبه اقرار صح، ق و بررسىیپس از تحق سى یحضرت ع
شـخص را در  آن ، ارى اجتمـاع کردنـد  یت بسیجمع، و سپس اعلام عمومى نمود

  . تا سنگبارانش کنند، ان گودالى نهادندیم
 ـاز ا، هر کس بر گردنش حد هست، تیان جمعیدر م: او گفت ، ن جـا بـرود  ی
  . ماندند ى یحیو حضرت  سى یفقط حضرت ع، ت رفتندیهمه جمع
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 که آن شخص توبه کننده را شخص خداترس و بـا معرفتـى مـى   ( ى یحی
 ـاز طرفـى در ا ، دانست که خودش براى پاکسازى خود حاضر به اعدام شـده  ن ی

نزد او رفـت  ) ش محو شده و موعظه او اثربخش خواهد بودیلحظه همه غرورها
   .مرا موعظه کن! اى گنهکار: و گفت

رداك؛(: گنهکار گفت ک و بینَ هواها فتََ ینَ نفَسینَّ بلا تخُل(   
آزاد نگذار که تو را از جاده حق به سـوى پسـتى   ن خود و هواى نفست را یب

   .منحرف سازد
  . باز مرا موعظه کن: فرمود ى یحی

عیرنَّ خاطئاً بخِطَیئتَه؛(: گنهکار گفت    )لا تُ
قابـل جـذب   ، عنى اگر خطاکاری( .ش سرزنش نکنیخطاکار را به خاطر خطا

   ).ت جذب کنیوى راه هداد نکن بلکه او را به سیاو را سرکوب و ناام، است
  . باز موعظه کن: فرمود ى یحی

ب؛(: گنهکار عرض کرد خشم نکن و در حال خشم خود را کنتـرل   )لا تَغضَ
   .کن

ن رو یاز ا، ن سه پند را براى نجات انسان کافى دانستیا ى یحیحضرت 
ى؛(: گفت سبِ 749( .ها مرا کافى است ن موعظهیهم )ح(   

  شگاه خدایدر پ ى یحیام ارجمند مق
د یى رس ـیمقامش به جـا ، ستى و رابطه تناتنگ با خدایبر اثر پاکز ى یحی

به داشتن شش خصلت برجسـته  ) 15تا  12ه یم آیدر سوره مر(که خداوند او را 
 ـدر آ(از جمله ، کند ستوده سپس بر او سلام مى  ـفرما مـى ) میمـر  13ه ی و (: دی

قیا؛ًحنّ ناًّ و زکاةً و کانَ تَ نَ لداناً م(   
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و پاکى روح و عمـل  ، میرا مشمول رحمت و محبت خود ساخت ى یحیما 
   .زکارى بودیاو انسان پره، میبه او داد

 ـمنظـور از ا : دمیپرس ـ از امام باقر : دیگو ابوحمزه مى  ـن آی ؟ سـت یه چی
   .است ى یحیخدا به  منظور رحمت و لطف سرشار: فرمود

  ؟ تا چه اندازه: عرض کردم
د که وقتـى کـه او   یاى رس به اندازه ى یحیرحمت و لطف خدا به : فرمود

ب؛(: گفت زد و مى خدا را صدا مى درنگ  خداوند بى !اى پروردگار من )یا ر
   )750( !ىیحیا ی، بلى )لبَیک یا یحیى؛(: فرمود مى

   پرست به فرمان طاغوت شهوت ى یحیجانسوز  شهادت
کـه از  ، بـود ) ا هردوشی(س یرودیت المقدس پادشاهى هوسباز به نام هیدر ب
لبوس دخترى یبرادرش بهنام ف، کرد ى مىیاصره روم در آن جا فرمانروایطرف ق
 ـه، ا رفتیلبوس از دنیپس از آن که ف. ا داشتیرودیبه نام ه س بـا همسـر   یرودی

  . رادرش ازدواج کردب
به طـورى  ، باى برادرش شدیا دختر زیردودیعاشق ه، س شاه هوسبازیرودیه
 ـاز ا، ن خـود قـرار داده بـود   یا او را در گرو عشق آتش ـیرودیبابى هیکه ز ن رو ی
ن خبر بـه  یا. ازدواج کند، و دختر همسرش بود، م گرفت با او که برادرزادهیتصم
 ـآن حضرت با صراحت اعلام کرد که ا، دیرس ى یحیامبر خدا حضرت یپ ن ی

 ـسـر و صـداى ا  . باشد ازدواج بر خلاف دستورهاى تورات است و حرام مى ن ی
 ى یحینه یاو ک، دیرس) ایرودیه(د و به گوش آن دختر یچیفتوا در تمام شهر پ
 هـاى خـود مـى    ن مانع بر سر راه هـوس یچرا که او را بزرگتر، را به دل گرفت

  . ردیک فرصت مناسبى از او انتقام بگیم گرفت در ینست و تصمدا
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ى او شـاه  یبـا یو ز، شـتر شـد  یس بیرودیش هیرود با عمویارتباط نامشروع ه
کـه  ، ا آن چنان در شاه نفوذ کـرد یرودیاش کرد به طورى که ه فتهیهوسران را ش
   .تافیى دارى از من بخواه که قطعاً انجام خواهد یهر آرزو: شاه به او گفت

 ـز، خواهم را نمى ى یحیده یز جز سر بریچ چیمن ه: ا گفتیرودیه را او ی
ى مـا مشـغول   یبجـو یها انداخته و همه مردم را بـه ع  نام من و تو را بر سر زبان

   )751(. نموده است
روز تولـد خـود را   ، سیرودین هیشاه فلسط: میخوان خ مىیگر تاریدر فراز د
 ـرودیه، دیروز فرا رس و وقتى آن، گرفت جشن مى ، ا از فرصـت اسـتفاده کـرد   ی
نتـى  یهـاى ز  ش کرد و لبـاس یخود را به طور کامل آرا، ى مادرشیطبق راهنما

ل کـه  یهمه اشراف بنى اسرائ، کنان به مجلس جشن شاه وارد شد د و رقصیپوش
س که مست و مخمـور شـراب   یرودیه. فته او شدندیدر اطراف طاغوت بودند فر

، خـواهى بخـواه   هر چه مـى ، این و دنیاى آفت د: رو کرد و گفتشده بود به او 
   .اگر چه نصف مملکت باشد

  . چه بخواهم، دیگو ن مىیشاه چن: ا به مادرش مراجعه کرد و گفتیرودیه
را او تو را از همسرى پادشاه نهى و باز یرا بخواه ز ى یحیسر : مادر گفت

  . دارد بر نمى و تا زنده است دست از نهى، دارد مى
 ـحیده یسر بر: ا به مجلس جشن شاه وارد شد و گفتیرودیه  را مـى  ى ی

  . ن مورد اصرار کردیو در ا .خواهم
دسـتور داد  ، ا شده بودیرودیوانه هوس و عشق به هیسرانجام شاه مغرور که د

 ـبرو: بـه مـأموران جـلادش گفـت    ، ک طشت طلا حاضر نمودنـد ی  ـحید و ی ى ی
  . دیاورین جا بیر کرده و به ایرا دستگ 



502 

 

 ـاى از روا و طبق پـاره ( )752(. ن هنگام در زندان بودیدر ا ى یحی ات در ی
مأموران جـلاد سـراغ او   ) برد ت المقدس به سر مىیمحراب عبادت در مسجد ب

شاه در همان جا فرمـان داد  ، ر کرده و به مجلس شاه بردندیآمدند و او را دستگ
ان طشت طلا نهادند و آن گـاه  یاش را در م دهیر از بدن او جدا کردند و سر برس

به سخن آمـد و در   ى یحیده یسر بر، دیم هوسهاى شاه گردیا تسلیرودیکه ه
لَّ    (: همان حال نهى از منکر کرد و خطاب به شاه فرمود قِ االلهِ لا یحـ یا هـذا اتَّـ

ک هذه؛  ـبـه ا  .ن زن بر تو حرام اسـت یا اى شخص از خدا بترس )لَ  ـن ترتی ب ی
   )753(. دیمظلومانه به شهادت رس ى یحیحضرت 

   ى یحیاز  ن یاد مکرر امام حسی
مانند ، داشت ن یاز جهاتى شباهت به زندگى امام حس ى یحیزندگى 

  : ن کهیا
هـا بـه    و مـدت حمـل آن  ، ى بى سابقه بـود یحیون نام همچ ن ینام حس

ها قربانى هوسهاى  و هر دوى آن، شش ماه بود، هنگامى که در رحم مادر بودند
  . ده شدیطاغوت زمانشان شدند و سرشان بر

، میرون آمدیب ن یما در سفر کربلا همراه امام حس: فرمود امام سجاد 
 ـحیاز ، کرد ا از آن کوچ مىیو ، فرمود که نزول مىامام در هر منزلى  و  ى ی

لـَى االلهِ اءنّ رأس یحیـى   : فرمود کرد و مى اد مىیشهادت او  نیا ع وانِ الد ن هم و
ى اسرائیل؛َ ِغایا بنن بم ى غلى ب ا هدى    بنِ زکریا اُ

 ـبـن زکر ى یحین بس که سر یا نزد خدا همیاز پستى و بى ارزشى دن ا را بـه  ی
هـاى بنـى    عفتى از ستمگران و بى عفـت  ه به سوى فرد ستمگر و بىیعنوان هد

   )754( .ل بردندیاسرائ
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که ، خواست اشاره به شهادت خود کند ان مىین بیبا ا ن یامام حس، آرى
کننـد و آن را نـزد    سرش را جدا مى، به خاطر نهى از منکر ى یحیهمچون 

  . برند د مىید پلیزی، وت هوسبازطاغ
 ـد و به او جفـا نکن یارت کنیرا ز ن یمرقد حس: فرمود امام صادق  د ی

 ى یحیه یو شب، د جوانان بهشت استیو س، د و آقاى شهداى جوانیکه او س
   )755( .ستندیگر ى یحین و یت حسین براى مظلومیاست که آسمان و زم

 ـجبرئ: ت شدهیز رواین  ـل بـه محضـر پ  ی خداونـد  : آمـد و گفـت   امبر ی
، کشـت ) توسط بخت النصر( ى یحیهفتادهزار نفر از منافقان را در مورد قتل 

 ن یو به زودى هفتادهزار نفر از متجاوزان را به خاطر قتل پسر دختـر حس ـ 
  )756( .بکشد

   کنندگان و سکوت ى یحیمکافات عمل قاتل حضرت 
  : فرمود امام صادق 

   ه لقـ م بشِـرارِ خَ رَ لهَـ ص نتَ ا هیائول رَ لاَ ص ن ینتَ راد اَ لَّ اذا اَ ج زَّ و قـَد  ...اءنّ االلهَ ع و لَ
صر؛ٍ ریِا ببِخت نَ رَ لیحیى بنِ زکَ ص نتَ ا   

ن یاز بـدتر ، طلبى براى دوستانش کنـد  ارىیل هرگاه اراده همانا خداوند متعا
 ـگ انتقام(چنان که در مورد ، طلبد ارى مىیها  قش براى آنیخلا ) رى از خـون ی
   )757( .دیارى طلبیاز بخت النصر  ى یحی

 ـ  قطره، را از بدن جدا نمودند ى یحیوقتى که سر  ن یاى از خونش بـه زم
از ، خونِ در حال جوشـش ، ختندیو هر چه خاك بر سر آن ر، دیو جوش، ختیر
ى از خاك به وجود آمد ولى خـون از جوشـش   ، آمد رون مىیان خاك بیم و تلِّ
  . شد ده مىیفتاد و تلى سرخ دین
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کـن   زمیالنصر که قبلا ه ان آن عصر به نام بختیاغیکى از ید که یطولى نکش
به دور خود جمع نمود و شورش ، دندبود و اراذل و اوباش را که با او دوست بو

ت یکردند تا به شهر ب کشتند و غارت مى دند مىیرس ها به هر جا مى آن. کردند
 ان و سران را با سختیدند و آن جا را تصرف نمودند و همه طاغوتیالمقدس رس

 ـا: دیپرس ـ، ن که چشم بخت النصر به تلّ سرخى افتادیتا ا، ن وضع کشتندیتر ن ی
 ـحین منطقه حضـرت  یمدتى قبل شاه ا: گفتند؟ ستیتل چ و ، را کشـت  ى ی

د و هر چه بر سـر  یده و جوشین چکیخون او به زم. سرش را از بدنش جدا کرد
سرانجام تلى از خاك سرخ بـه وجـود   ، فتادیختند از جوشش نیآن خون خاك ر

  . جوشد آمد و همچنان آن خون مى
ن تل بکشـم تـا خـون از    یا بر سر انجا ریآن قدر از مردم ا: بخت النصر گفت

ت المقدس و اطراف آن بود یز مکافات عمل مردم بیم نین تصمیا(. فتدیجوشش ب
اعتـراض  ، سکوت کردند و به شاه هوسباز قاتـل  ى یحیکه در قتل مظلومانه 

   )758( ).ننمودند
خـون   ،به فرمان بخت النصر هفتاد هزار نفر از مردم را روى آن تل کشتند تـا 

: دیبخت النصر پرس ـ. دیجوش اما همچنان خون مى، فتدیاز جوشش ب ى یحی
رزن در فـلان  یک نفر پی: گفتند ؟ن منطقه باقى مانده استیگر شخصى در ایا دیآ

مـأموران بـه   . دین تل بکش ـید و روى ایاوریز بیاو را ن: گفت .کند جا زندگى مى
   )759(. جوشش افتاد ن فرمان عمل کردند و آن گاه خون ازیا

   رانىیک غلام ایکشته شدن بخت النصر به دست 
واقـع  (به بابـل  ، نیت المقدس و فلسطیبخت النصر پس از فتح شام و منطقه ب

و چاهى در آن جا حفر کـرد  ، در آن جا شهرى ساخت، رفت) ن عراقیدر سرزم
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و مـاده  ، ان آن چاه افکندیر کرده و در میامبر را دستگیال پیو سپس حضرت دان
  . ان آن چاه انداخت تا او را بدردیرى را در میش

پس از . دینوشان ال مىیر خود به دانیو از ش، خورد گل چاه را مى، ریماده ش
 ـکنار فلان چاه برو و به دان، امبران وحى کردیکى از پیمدتى خداوند به   ال ی
  . آب و غذا برسان

 صـداى دورى مـى  ، بلـى : ال گفتیدان! الیناى دا: او کنار چاه آمد و صدا زد
  . شنوم

و بـراى تـو غـذا و آب    ، دیت سـلام رسـان  یخـدا ! الیاى دان: امبر گفتیآن پ
  . وارد چاه کرد، له دلویآنگاه آن آب و غذا را به وس .فرستاده است
حد  و خدا را سپاسگزارى بى، حمد و سپس مکرر گفت ال یحضرت دان

  . نمود
ش بـه  یپاها، د سرش آهن شدهیر بخت النصر در عالم خواب دن عصیدر هم

ن را یدار شد منجمیوقتى که ب. اش طلا گشته است نهیو س، صورت مس در آمده
 نمـى : ن گفتندیمنجم ؟ام دهیمن در عالم خواب چه خوابى د: احضار کرد و گفت

  . میر کنیدى براى ما بگو تا ما تعبیتو آن چه را در خواب د، میدان
ها اسـت بـه شـما رزق و     من سال: ها گفت النصر ناراحت شد و به آنبخت 
اى  دهیپس چه فا، ام دهید که من چه خوابى دیدان ولى شما نمى، دهم روزى مى

  . ها را اعدام کردند آن گاه دستور داد همه آن؟ دیبراى من دار
اگر علم و معرفت در نزد : کى از حاضران به بخت النصر گفتین هنگام یدر ا
، باشد است که در چاه زندانى مى) الیدان(تنها در نزد آن کسى ، ىیجو کسى مى
  . دهد ر مىیخورد و به او ش ر نه تنها به او آزار نرسانده بلکه گل مىیو ماده ش
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مـن  : به او گفـت ، بخت النصر مأموران را نزد او فرستاد و او را حاضر کردند
   ؟ام دهیچه خوابى د

ات  نهیاند و س ت مس شدهیى سرت آهن شده و پاهاا دهیدر خواب د: الیدان
  . طلا گشته است
  ؟ ستیرش چیبگو بدانم تعب، ام دهین خواب را دیهم، آرى: بخت النصر

  . کشد رانى بعد از سه روز تو را مىین است که غلامى ایرش ایتعب: الیدان
هستم و در کنار هر دروازه آن چنـد  ) شهر(من داراى هفت قلعه : بخت النصر

ک مرغابى وجود دارد هر یاى  به علاوه بر درگاه هر دروازه، نگهبان وجود دارد
ر خواهنـد  یکشد و مـأموران او را دسـتگ   اد مىید فریبى به آن جا آیشخص غر

  . کرد
  . دهد حادثه رخ مى، همانگونه که گفتم خواه و ناخواه: الیدان

هـر  : و گفـت  ،بـاش داد  اط به لشگر خود فرمان آمادهیبخت النصر براى احت
 ـتـو با : ال گفتیسپس به دان. دید هر کس باشد بکشیدیبى را دیشخص غر د در ی

تـو  ، دمیبى ندین سه روز گذشت و من آسیاگر ا، ن جا بمانىین سه روز در همیا
  . را خواهم کشت

روز سـوم فـرا   ، روز اول و دوم خطر گذشت، ال در همان جا زندانى شدیدان
م گرفت یتصم، ن و دلتنگ شدیقصر خود غمگ در آن روز بخت النصر در، دیرس
به قصر باز گردد و روز ، اط قصر برود و پس از گردش و هواخورى اندكیبه ح

رانى بود و یبا جوانى که از نژاد ا، رون آمدیوقتى که از قصر ب. ان رسدیخطر به پا
، رانـى اسـت  یدانست که او از نژاد ا ده بود و نمىیاو را به عنوان پسر خود برگز

نجـا  یهم! اى پسـرخوانده : رش را بـه او داد و بـه او گفـت   یملاقات کرد و شمش
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او  -گرچه خودم باشـم   -هر کسى وارد شد ، مراقب باش کسى وارد قصر نشود
   .را بکش
پس از اندکى بخت النصـر وارد قصـر   (ر را به دست گرفت یرانى شمشیغلام ا

  . ر به او حمله کرد و او را کشتیغلام با شمش) شد
چرا مـرا  : د به غلام گفتیغلط آن هنگام که بخت النصر در خون خود مى در
  ؟ کشتى

اگر  -گر چه خودم باشم  -خودت فرمان دادى و گفتى هر کس : غلام گفت
   .من به فرمان تو عمل کردم. او را بکش، وارد قصر شدم

و سـرانجام  ، دیاد زد کسى صداى او را نشـن یبخت النصر در آن جا هر چه فر
  : آرى به قول ناصر خسرو )760(. افتندید و مردم از شرش نجات یکت رسبه هلا

  روزى زسر سنگ عقـابى بـه هـوا برخاسـت    

ــر طلــب طعمــه پــر و بــال بیاراســت             به

   
ــت   ــى گف ــرد و هم ــى ک ــال من ــتى ب   :از راس

  که امروز همه ملـک جهـان زیـر پـر ماسـت          

   
ــد   ــاك یکــى پشــه بجنبی ــر خاش ــه س ــر ب   گ

ــا        ــه عی ــدن آن پش ــت جنبی ــر ماس   ن در نظ

   
ــید   ــدیر نترسـ ــرد وز تقـ ــى کـ ــیار منـ   بسـ

  بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاسـت      

   
ــانى  ــخت کمـ ــى سـ ــاه یکـ ــه زکمینگـ   ناگـ

  تیرى به قضـا و قـدر انـداخت بـر او راسـت          

   
  چون خوب نظر کرد پـر خـویش در آن دیـد   

  گفتا زکه نالیم کـه از ماسـت کـه بـر ماسـت          

   
  ر ایـن کبـر و منـى را   خسرو تو برون کن زس ـ

  دیدى که منى کرد عقابى چـه بـر او خاسـت        

   
   ى یحیهاى زندگى حضرت  ان داستانیپا

   سى یحضرت ع -27
است که نام مبارکش  سى یحضرت ع، امبران اولوالعزم و بزرگیکى از پی

واژه ، ح آمـده اسـت  یس ـبار بـه عنـوان م   13سى و یبار به عنوان ع 25در قرآن 
  . باشد شوع است که به معنى نجات دهنده مىیسى ترجمه عربى کلمه یع
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ن کوفه یدر سرزم) امبر اسلامیسال قبل از ولادت پ 570(سال قبل  1998او 
و به گفته بعضى او در دهکده ناصره )761(. در کنار رود فرات چشم به جهان گشود

کـى از شـاهان اشـکانى متولـد     یجم ت المقدس در عصر سلطنت فرهاد پـن یا بی
  . دیگرد

مـادرش حضـرت   . بـدون پـدر رخ داد  ، ولادت او به طور معجزه به اذن خدا
ل یهاى برجسته بنى اسرائ تیدختر عمران از بانوان فرزانه و از شخص م یمر
از علمـاى  بود و  مان یبه نام عمران از نسل حضرت سل م یپدر مر، بود

  . آمد ل به شمار مىیبرجسته و پارسا و عابد بنى اسرائ
به نام ) سوره نوزدهم(ک سوره قرآن یو ، بار آمده 34در قرآن  م ینام مر

و سخن  سى یبه ماجراى ولادت حضرت ع 36تا  16ه یکه از آ، م استیمر
  . پردازد گى دعوتش مىو بخشى از زندگى او و چگون، گفتن او در گهواره
 م یفرشتگان از جانب خداوند مـر ، متولد شود سى یقبل از آن که ع

چنـان کـه در   ، را معرفى کردند سى یت عیرا به تولد او مژده دادند و شخص
  : میخوان سوره آل عمران مى 45ه یآ

نَّ( ریْم إِ ۀُ یا م کَ لآئْالم ت ى ابنُ  إذِْ قاَلَ یسع یحس ْالم هماس ْنهۀٍ م مل کَ رُك بِ اللهّ یبشِّ
بیِن؛َ رَّ قَ ْنَ المم رَةِ و الآخ نیْا و ى الد ا فجیِهو ریْم م(   

! میاى مر: م گفتندیبه مر) از جانب خدا(د هنگامى را که فرشتگان یاد آوریبه 
دهـد کـه نـامش     مژده مـى  از طرف خودش) وجود باعظمتى(اى  تو را به کلمه

انسـان برجسـته و از   ، در حالى که در دو جهـان ، م استیسى پسر مریع، حیمس
   .مقربان درگاه خدا خواهد بود

در سـن دوازده  ، بـزرگ شـد   م یتحت سرپرستى مادرش مر سى یع
بـه   هـا  و بـا آن ، افـت یشمندان راه یان و اندیسالگى به مجلس عابدان و پارسا
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در همان نوجـوانى  ، آثار عظمت و معرفت فوق العاده. مباحثه و مناظره پرداخت
  . شد ده مىیاش د در چهره
سـوره   30ه یگرچه طبق آ، در سى سالگى مبعوث به رسالت شد سى یع
ى نبَیِاً(م یمر َلن ع ج ـهنگام کودکى در گهواره سـخن گفـت و خـود را پ    )و  امبر ی

او داراى معجـزات  . ت رسالتش از سى سـالگى بـه بعـد بـود    یولى رسم، خواند
. و زنده کـردن مردگـان بـود   ، هاى ناعلاج مارىیفراوان از جمله درمان نمودن ب

ل را بـه  یو بنـى اسـرائ  ، عت مستقل بودیو داراى شر، ل بر او نازل شدیکتاب انج
ط خـاص زنـدگى و   یو بر اثر شرا، کرد دعوت مى، همتا کتا و بىیسوى خداى 

ر بود کـه بـه   یازدواج نکرد و ناگز، ن خدایغ دیجبار به سفرهاى متعدد براى تبلا
  . طور مجرد زندگى کند

نى صبح و ظهـر و  یا قرص نان جویخدا: گفت ن که مىیا سى یاز زهد ع
   .ان من گرددین نرسان که موجب طغیش از ایب، شب به من برسان

که در عصـرش  ، ون بودیخصوص به نام حوارار میداراى دوازده  سى یع
 ـجـز  ، دندینش کوش ـییارى کردند و در گسترش آیار یاو را بس، و بعد از آن ک ی
  . دیوطى که منافق گردیهودا اسخریها به نام  نفر از آن

 ـهودی، سال عمر کـرد  33 سى یع ، ر کردنـد تـا بکشـند   یان او را دسـتگ ی
و در روزهـاى آخـر   ، داد و به آسـمان بـرد   ها نجات خداوند او را از دست آن

  . ن خود نمودیشمعون را وصى و جانش، عمر
ن او ییآ )762(. دین او گردییق کرد و از مبلغان آیاو را تصد ى یحیحضرت 
 ـو اکنـون تعـداد پ  ، افتیادامه ) سال 610(امبر اسلام یتا بعثت پ روان حضـرت  ی

کـه بـه عنـوان    ، شتر اسـت یگر بیان دیروان ادیهمه پ ا از تعدادیدر دن ح یمس
 . شوند حى خوانده مىیمس
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   سى یولادت معجزه آساى حضرت ع
کـه  (ده خدا اسـت  یاز بانوان پاك سرشت و برگز سى یمادر ع م یمر

، ت المقـدس یشرح حال تولد و نذر مادرش در مورد خدمتگذارى او در مسجد ب
   ).دیخاطر نشان گرد ا یقبلا در ذکر زندگى حضرت زکر

بعد از فاطمه ، خ است که از نظر مقامیاز بانوان نمونه تار، ن بانوى با عظمتیا
باشد و خداونـد در قـرآن او را بـه     ر مىیبى نظ جه کبرى یو خد زهرا 

   )763(. بزرگى و پاکى و فرزانگى ستوده است
او تحـت  . به خدمتگـذارى مسـجد پرداخـت   ، مطابق نذر مادرش م یمر

کرد و  ت المقدس خدمت مىیهمچنان در مسجد ب ا یپرستارى حضرت زکر
 -ن که فرشتگان به نـزدش آمدنـد و او را   یتا ا، داد ش ادامه مىیایبه عبادت و ن

 م یسـى بـن مـر   یع، حینـام مس ـ به پسرى به  -بى آن که ازدواج کرده باشد 
  . ا و آخرت استیت برجسته در دنیپسرى که داراى شخص. بشارت دادند

چگونه فرزندى براى من خواهـد بـود در حـالى کـه     ! پروردگارا: م گفتیمر
   ؟انسانى با من تماس نگرفته است

جود هنگامى که و، ندیآفر ن گونه هر چه را بخواهد مىیخدا ا: خداوند فرمود
ز بى درنـگ موجـود   یآن ن، د موجود باشیگو فقط به آن مى، زى را بخواهدیچ
   )764( .شود مى

ت المقدس مشـغول  یاى از مسجد ب در گوشه، در خلوتگاه عبادت م یمر
را به شـکل  ) لیجبرئ(کى از فرشتگان بزرگ خود یناگاه خداوند ، از بودیراز و ن

  . م فرستادیسالم به سوى مرافه و یبا و خوش قیک جوان زی
 ـچه حـالتى پ ، گانهیدن آن جوان بیبا د م یدا است که مریپ ، کنـد  دا مـى ی
افته و به عفـت و  یسته و از دامان پاکان پرورش یز م که همواره پاکدامن مىیمر
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بـا  (و همـان لحظـه    )765(هراسان و وحشت زده شد ، المثل شده ضرب، پاکدامنى
  : زد ادیفر) احساسات

م یمـر  .زکـار هسـتى  یاگـر پره ، بـرم  من از تو بـه خـداى رحمـان پنـاه مـى     
د او یکـه ناگهـان شـن   ، با نگرانى و دلهره منتظر پاسخ آن مـرد جـوان بـود    
  : دیگویم

لاماً زکیا؛ً( ک غُ ب لَ لاَه ک ب ولُ ر نا رس    )اءنَّما اَ
   .زه به تو ببخشمیپاکتا پسرى ) ام آمده(من فرستاده پروردگار توأم 

افت فرستاده خدا به سوى او آمده آرامـش  ینان ین رو که اطمیاز ا م یمر
  : ولى از روى تعجب گفت، افتی

در حالى که تاکنون انسانى با من ، چگونه ممکن است فرزندى براى من باشد
   !؟ستمیاى هم ن و زن آلوده، تماس نگرفته است

ن کار بر من سهل یا، ن است که پروردگارت فرمودهیمطلب هم: ل گفتیجبرئ
و ، میاى براى مـردم قـرار ده ـ   را نشانه) سىیع(م او یخواه ما مى، و آسان است

   )766(. رحمتى از سوى ما براى آنها باشد
احساس  م یو از آن پس مر )767(د یدم م یبان مریدر گر ل یجبرئ
   )768(. ردار شده استکرد که با
 نگـران ، شد ک مىیولى هر چه به روز وضع حمل نزد، باردار شد م یمر
رد کـه زنـى بـدون    یپذ چه کسى از من مى: گفت را با خود مىیز، دیگرد تر مى
هـا   دخترى که سال ؟چه کنم، اگر به من نسبت ناروا بدهند! ؟باردار شود، همسر

  ؟ ونه براى او نسبت ناروا و قابل تحمل استچگ، الگوى پاکى و عفت است
، کرد که چون فرزنـدش از رسـولان الهـى اسـت     گر احساس مىیاز سوى د

  . ها حفظ خواهد کرد خداوند او را در بحران
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م یسراسر وجود پاك مـر ، طوفانى از غم و اندوه، دیمان فرا رسیلحظه درد زا
  : اى که گفت به گونه، را فرا گرفت 
سیاً منسیا؛ً( ت قبَلَ هذا و کنُت نَ یا لیَتنَى م(   

   )769( .شدم و به کلى فراموش مى، ن مرده بودمیش از ایاى کاش پ
 دهیکنار تنه درخت خرمـاى خشـک  ، مان گرفتیهنگامى که درد زا م یمر

  : دیى به گوشش شنیصدا) از جانب خدا(ناگهان . ن بودیتنها و غمگ، اى رفت
ى را یچشـمه آب گـوارا  ، ن پـاى تـو  ییخداوند در قسمت پـا ، ن مباشیمگغ

 ـ   . جارى ساخته است بنگـر کـه چگونـه سـاقه     ، فکنیو نظر بـه بـالاى سـرت ب
نـت  یش را زیها شاخه، ها وهیل شده که میبه درخت نخل بارورى تبد، دهیخشک
 ـدرخت را تکانى بده تا رطب تازه بـراى تـو فـرو ر   . اند دهیبخش  ـو از ا، زدی ن ی

 ـو چشـمت را بـه ا  ، و از آن آب گوارا بنوش، روبخش بخوریذ و نیغذاى لذ ن ی
بگو مـن بـراى   ) با اشاره(، دىیها را د نوزاد روشن بدار و هرگاه کسى از انسان

چ ین امـروز بـا ه ـ  یبنـابرا ، ام نذر کرده) روزه سکوت(اى  خداوند رحمان روزه
. د دفاع خواهـد کـرد  ن نوزاد خودش از خویم و بدان که ایگو انسانى سخن نمى

)770(   
به قدرت الهى از مادرى پـاك و نمونـه چشـم بـه      سى یب عین ترتیبه ا

  . جهان گشود

  )میو عفت مر مقام على (دو نکته آموزنده 
دو نکته وجـود دارد کـه    م یاز مر سى یدر ماجراى تولد حضرت ع

  . دتى و عملى استیگ عقآور درسهاى بزر امیپ
و همـواره در محـراب   ، از هر نظر پاك بود م ین که حضرت مریبا ا - 1

ت المقدس در جهت ظاهر و بـاطن  یبرد و خدمتگزار مسجد ب عبادت به سر مى
و بـه  ، رون برویاز جانب خداوند به او خطاب شو از مسجد ب، مانیهنگام زا، بود
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 ـچرا کـه حرمـت مسـجد را با    )771(، ستى رفتر قرآن به مکان دوردیتعب د نگـه  ی
  . داشت

هنگـامى کـه مـادرش     رمؤمنـان علـى   یولى در مورد ولادت حضرت ام
، مـان او را فـرا گرفـت   یمشغول طواف کعبه بـود و درد زا  فاطمه بنت اسد 

 فاطمـه  ، د که وارد خانه کعبه شویى به او رسیو ندا، وار کعبه شکافته شدید
در درون کعبه  افت و حضرت على یم یوار ترمیو آن د، داخل خانه کعبه شد

   )772(. متولد شد، ن مکانیتر عنى در مقدسی
 ـک افتخار بزرگى اسـت کـه ب  ین یو ا در  انگر عظمـت حضـرت علـى    ی
عه یعلماى ش ـ، طول زمانن رو در یاز ا، باشد مى سى یسه با حضرت عیمقا
  . کنند استدلال مى ن مطلب بر عظمت على یبه ا

ار یبس ـ، م عفـت و حجـاب  یدر رابطه بـا حفـظ حـر    م یحضرت مر - 2
ن نظر یاز ا، هنگامى که به اذن الهى بدون شوهر باردار شد. حساس و مراقب بود

ار ناراحت بود و شـدت  یبس، بزنندکه مردم جاهل مبادا به او تهمت ناجوانمردانه 
ت هذا و کنُت (: گفت مان مىیاى بود که هنگام زا ش به اندازهیناراحت ى م َیا لیَتن

سیاً منسیا؛ً ، میمر( .شدم ن مرده بودم و به کلى فراموش مىیاى کاش قبل از ا )نَ
23 (  

در اروپـا و  ولى ، کنند مى سى یروى از حضرت عیانى که ادعاى پیحیمس
ن یقـت دورتـر  یدر حق، دهنـد  آن همه دامنه بى عفتى را گسترش مى... کا ویآمر

 ى رسـانده یها گستاخى را به جـا  آن، هستند ح یافراد نسبت به حضرت مس
انگر یکنند که نما پخش مى م یاند که عکسى تحت عنوان عکس حضرت مر

حتى در کنفرانس زنان که سـال گذشـته   ا بى حجاب است و یک زن بدحجاب ی
م یعکـس آن چنـانى را بـه عنـوان عکـس حضـرت مـر       ، در پکن برقرار شـد 
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زهى گستاخى و اهانت بى ، بر بالاى دکور سالن کنفرانس نصب کرده بودند 
 ـهاى ناروا ب از چنان نسبت م یشرمانه که روح پاك حضرت مر ، زار اسـت ی

  : دیگو مىز او یاکنون ن
ن گونـه  یشدم و مرا به ا ا به طور کلى فراموش مىی، امده بودمیا نیکاش به دن
   !کردند متهم نمى، عکس و تمثال

، به دست مردم نااهل، د سمبل حجاب و عفت گرددیم که بایمر، ب استیعج
  !! دگى ضد حجاب شده استیسمبل بدحجابى و در

   سخن گفتن در گهوارهبا ، م یبى به کمک مریامداد غ
مردم جاهل ، را در آغوش گرفت و به سوى مردم آمد سى یع م یمر
اى : و گفتنـد ، نسبت نـاروا دادنـد  ، ار پاكیدرنگ به آن بانوى بس بى، پروا و بى
اى کسـى کـه   (اى خـواهر هـارون   ! ب و بدى انجـام دادى یار عجیکار بس! میمر

مـرد  ) عمـران (نه پدر تـو  ) به پاکى و تقوا معروف هستى ،امبریهمچون هارون پ
   !؟اى ن پسر را از کجا آوردهیا، بانوى ناپاکى بود) حنهّ(و نه مادرت ، بدى بود
ها همچنان به  د آنیسکوت کرد ولى د، ار در فشار بودیم در حالى که بسیمر

ه دسـتى در نـزد   در گهـوار  سى ین هنگام عیدر ا. دهند ى ادامه مىیناسزاگو
اى فرزنـد بـه پـاکى مـن و      کـه ، کرد سى یم اشاره به عیمر، بود م یمر

  . دین کودك بپرسیاز ا: ها گفت و به آن، گواهى بده، پاکزادى خودت
شـخند و نـاراحتى   یبا ن، ار ناراحت شده بودندیبس م یقوم که از اشاره مر

  : گفتند
   )773( ؟مییا کودکى که در گهواره است سخن بگوما چگونه ب

را گرفتنـد و او را بـا    م یاطراف مـر ، هفتاد نفر زن: فرمود امام باقر 
: ها گفت در گهواره به آن سى ین هنگام عیدر ا، ى سرزنش نمودندیناسزاگو
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خداوند بـه  ، ن بنده خدا هستمم، دیده ا به مادرم نسبت ناروا مىیآ! واى بر شما
 ک از شما به خاطر تهمتى که به مادرم مىیسوگند به خدا بر هر ، من کتاب داده

   .کنم د بحد تهمت را جارى مىیزن
سـى  یهنگامى کـه ع (ن یا بعد از ایآ: دیپرس کى از حاضران از امام باقر ی

  ؟ ها حد جارى کرد بر آن سى یع) بزرگ شد
   )774(. آرى بحمدالله: فرمود امام باقر 
  : ن آمده استیدر قرآن چن، در گهواره سى یگواهى ع

امبر نموده اسـت و  یخداوند به من کتاب آسمانى داده و مرا پ، میمن بنده خدا
بـه نمـاز و   ، ام مادام که زنـده ، مرا وجودى پربرکت کرده و مرا در هر کجا باشم

ار و   یو مرا نسبت به مادرم ن -ه نموده است یصزکات تو کوکار قـرار داده و جبـ
د شدم، و سلام خدا بر من -شقى قرار نداده است  و آن روز که ، آن روز که متولّ

   )775( .شوم خته مىیو آن روز که زنده برانگ، رمیم مى
 ،دندیشـن  سـى  یسـخنان فـوق را از ع  ، هنگامى که قوم به طـور آشـکار  

بعد از  سى یپاك و منزه است و ع، از هر گونه ناپاکى م یافتند که مریدر
   )776(. سخن نگفت، دیتا زمانى که بزرگ شد و به حد زبان گشودن رس، ن تکلمیا

را بـدون پـدر    سـى  یچرا خداونـد ع : دیپرس ر از امام صادق یابوبص
   ؟دیآفر

ع الهـى پـى ببرنـد و    یتا مردم به قدرت وس: در پاسخ فرمود صادق امام 
چنـان کـه   ، نـد یافریفرزند ب، بدانند که خدا حتى قدرت دارد که از زن بى همسر

و او بـر هـر   ، را بدون پدر و مادر خلق کند) مانند آدم (قدرت دارد انسانى 
   )777( .ز قادر استیچ
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م عليهسى یرسالت ع لا   و معجزات و پندهاى او الس
در سى سالگى رسماً رسـالت خـود را بـه مـردم اعـلام       سى یحضرت ع

 ـو هر رسولى براى اثبات پ، نمود سـى  یع. امبرى و رسـالت خـود معجـزه دارد   ی
  : ل گفتیبه بنى اسرائ 
م؛( کُ ن ربکم بآیۀٍ م د جئِتُ ى قَ    )انِّ

   )778( .ام تان آوردهیاى برا نشانهمن از طرف پروردگار شما 
  : ب برشمردین ترتیآنگاه پنج معجزه خود را به ا

ل چ - 1 بـه  ، دمـم  سـپس در آن مـى  ، سازم زى به شکل پرنده مىیمن از گ
  . گردد اى مى فرمان خدا پرنده

  . کنم نا مىیکور مادرزاد را ب - 2
  . بخشم را بهبود مى) سىیپ(مارى برص یان به بیمبتلا - 3
  . کنم مردگان را زنده مى - 4
  . دهم خبر مى، دیساز ره مىید و در خانه خود ذخیخور و از آن چه مى - 5

مـان داشـته   یاگـر ا ، اى براى شما به سوى حـق اسـت   ن نه نشانهیقطعا در ا
   )779(. دیباش

 ـنه من و نـه چ ، دیاو را بپرست، خداوند پروردگار من و شما است! اى مردم ز ی
   )780(. ت راه راستن اسیگر را اید

گـر او را  یولى گروهـى د ، مان آوردندیا، ق کردهیرا تصد سى یگروهى ع
همچنان مردم را  سى یع. انکار کرده و معجزات او را سحر و جادو خواندند

ت یها را به راه راست هـدا  آن، و با پند و اندرز، کرد د دعوت مىیبه سوى توح
  . نمود مى
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 ـن اردن بـه ب یاز سـرزم ) اران خاص خودی(ون یبا حوارروزى  ، ت المقـدس ی
. دیبخش ـ د به اذن خدا شفا مىید ن راه هر کور و شل را مىیدر ب. حرکت کردند

پرسـتى و انحـراف بـر     از بـت ، هاى الهى ات و نشانهیب مردم را با آین ترتیبه ا
   )781(. نمود ى مىیحذر داشته و به سوى خداى بزرگ راهنما

 ـن چیتر سخت: دیاز او پرس شخصى از او  .خشـم خـدا  : فرمـود  ؟سـت یز چی
 .ترك خشم خـود : فرمود ؟ز موجب دورماندن از خشم خدا استیچه چ: دیپرس

  : به گفته مولانا
  گفــت عیســى را یکــى هشــیار ســر

  چیست در هستى ز جمله صـعب تـر       

   
  صعب تو خشم خـدا ! گفتش اى جان

  که از آن دوزخ همـى لـرزد چـو مـا         

   
ــان  ــود ام ــدا چب ــت از خشــم خ   گف

  ترك خشم خویش اندر زمـان : گفت     

   
  کظم غیظ است اى پسـر خـط امـان   

)782(خشم حق یاد آور و در کش عنان     
  

   
   سى یکى از معجزات عی، مائده آسمانى

بودند که بعضـى   سى یاران مخصوص حضرت عیون دوازده نفر از یحوار
 ـینامها. دا کردندیپها لغزش  از آن ، عقـوب ی، اسیانـدر ، پطـرس : ن بـود یشان چن

ى، توما، برتر لوما، لوپسیف، وحنای  ـشمعون ملقب بـه غ ، عقوب بن حلفای، متّ ، وری
. انت کردیخ سى یوطى که به حضرت عیهوداى اسخریو ، عقوبیهودا برادر ی
سى یگرى از عیمعجزه ددن یخواستند با د مان آورده بودند مىین که ایها با ا آن
سـى  یبـه ع ، ن گرددیقیکه آن هم مربوط به آسمان باشد قلبشان سرشار از  
ى از یعنى غذای(اى از آسمان  تواند مائده ا پروردگار تو مىیآ: عرض کردند 

   ؟براى ما بفرستد) آسمان
ها  به آن، ران کردرا نگ سى یحضرت ع، داد ن تقاضا که بوى شک مىیا

   .دید از خدا بترسیا مان آوردهیاگر ا: هشدار داد و فرمود
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م تـا قلبمـان سرشـار از    یم از آن غـذا بخـور  یخـواه  ما مى: ون گفتندیحوار
اى راست اسـت و   م که آن چه به ما گفتهین گردد و به روشنى بدانیقینان و یاطم

   .میبر آن گواهى ده
  : به خدا عرض کرد، ها آگاه شد ت آنیز حسن نا سى یهنگامى که ع

 ـاز آسمان براى ما بفرست تا ع) اى از غذا سفره(اى  ا مائدهیخدا دى بـراى  ی
و به ما روزى ده که ، اى از جانب تو محسوب شود و نشانه، اول و آخر ما باشد

   .دهندگان هستى ن روزىیتو بهتر
، کنم اى براى شما نازل مى ائدهن میمن چن: وحى کرد سى یخداوند به ع

 نیار سـنگ یبس ـ، ن مائدهیت شما بعد از نزول اید که مسؤولید م توجه باشیولى با
ن معجزه آشکارى هر کس از شما به راه یاگر پس از مشاهده چن. تر خواهد بود

 .چ کس را آن گونه عذاب نکرده باشـم یاو را آن چنان عذاب کنم که ه، کفر رود
)783(   

ان آن چند قرص نان و چند ماهى بود و چون مائـده  یو در م، زل شدمائده نا
 ـان آن روز را روز عیحیمس ـ، کشنبه نازل شدیدر روز  دنـد و در دعـاى   ید نامی

عنى ما را بـه  ی .د براى ما شودیمائده موجب ع: ز آمده بودین ح یحضرت مس
 ـاسـاس توح  نمان باز گردان که بریشتن و به وجدان و سرنوشت نخستیخو د و ی
  . مان استیا

: وحـى کـرد   سى یخداوند به ع، پس از چند بار نزول مائده: ت شدهیروا
ثروتمندان ، ن کردیچن سى یع .دستان قرار بده نه ثروتمندانیمائده را براى ته
. و مردم را در مورد معجزه بودن مائده به شک انداختند، د افتادندیبه شک و ترد

 مسخ نمود که حرکت مـى ، ها را به صورت خوك نفر از مردان آن 333خداوند 
ه کردنـد و دسـت بـه دامـن     یها گر بستگان آن. خوردند کردند و کثافات را مى

   )784(. دندیها بعد از سه روز به هلاکت رس ولى آن، شدند سى یحضرت ع
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   سى یاى از تواضع حضرت ع نمونه
مـن  : خود فرمـود ) ک و خاصیاصحاب نزد(ون یبه حوار سى یروزى ع

   ).دیرى نکنیاز آن جلوگ( .دیآن را انجام ده، کارى با شما دارم
  . میما آماده هست، کارت را انجام بده: ونیحوار

: ها عرض کردند آن، ها را شست برخاست و پاهاى آن سى یحضرت ع
   .مین کار هستیر به اما سزاوارت! اى روح خدا
م  ، ن انسان بـه تواضـع و فروتنـى   یسزاوارتر: فرمود سى یحضرت ع عـال

 ـا، شما نسبت به مردم، تا بعد از من، ن گونه به شما تواضع نمودمیمن ا، است ن ی
   .دیگونه تواضع کن
  : افزود سى یآن گاه ع

ۀُ لا باِلتَّ( کم رُ الح عم واضُعِ تَ ى     بالتَّ ت الـزَّرع لا فـ هلِ ینبـ ى السـ ف ک کَذل رِ، و َکب
ل؛ِ بالج(   

 ـ، نه بـا تکبـر  ، شود بناى حکمت با تواضع ساخته مى ن زراعـت در  یو همچن
   )785( .ن سختینه در زم، دیرو ن نرم مىیزم

   نىیبر اثر خودب، سىیمجازات همسفر ع
احت ین برنامه سیغ دیتبل براى سى ین کارهاى حضرت عیکى از مهمتری
کى از دوستانش که قد کوتاه بود ی، ها احتین سیکى از ایدر . ابانگردى بودیو ب

بـه راه   سى یبه همراه ع، شد ده مىید سى یو همواره در کنار حضرت ع
بسـم  (: ن گفـت ین خـالص و راسـت  یقیسى با یع. دندیا رسیتا با هم به در، افتاد
  . بى آن که غرق شود، سپس بر روى آب حرکت کرد )االله،
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 د که بـر روى آب راه مـى  یرا د سى یآن شخص قد کوتاه هم وقتى که ع
بى آن کـه  ، و سپس بر روى آب به راه افتاد ،االله بسم: ن خالص گفتیقیبا ، رود

گرفت و  نى او رایخودب، ن حالیولى در هم. دیرس سى یتا به ع، غرق بشود
 ـمن ن، دارد گام بر مى، سى روح االله است که بر روى آبین عیا: با خود گفت ز ی

لى؟(، کنم روى آب حرکت مى ع ُچه برترى بر  سى یع، نیبنابرا )فمَا فَضله
 ـقرار شد و در آب فـرو رفـت و فر   ش بىیر پایهمان دم ز ؟من دارد اى : اد زدی
   .ر و از غرق شدن نجات بدهیا بگمر، دستم به دامنت! روح االله
اى کوتـاه  : د و به او فرمودیرون کشیدست او را گرفت و از آب ب سى یع
  ) که در آب فرو رفتى( ؟مگر چه گفتى! قد

 ـمن ن، رود ن روح االله است که بر روى آب مىیا؛ گفتم: کوتاه قد ز بـر روى  ی
و در (نى مـرا فراگرفـت   یدبخـو ، )ن ما هستین چه فرقى بیبنابرا(. روم آب مى

  . )دمیجه به مکافاتش رسینت
در مقامى که خدا آن را براى ) نىیبر اثر خودب(تو خود را : فرمود سى یع

   .اکنون از آن چه گفتى توبه کن، خداوند بر تو غضب کرد. نهادى، تو قرار نداده
   )786(. بازگشت، بود ش قرار دادهیاى که خدا برا آن گاه به مرتبه، او توبه کرد

   سى با مرده زنده شده در روستاى بلازدهیگفتگوى ع
ى یاحت خود بـه روسـتا  یر و سیون در سیو حوار سى یروزى حضرت ع

همه بـه طـور عمـومى    ، وانات آنیدند اهل آن روستا و پرندگان و حید، دندیرس
  . اند مرده
نها به عـذاب عمـومى الهـى    یست که امعلوم ا: به همراهان فرمود سى یع

   .سپردند گر را به خاك مىیهمد، ج مرده بودندیها به تدر اگر آن. اند کشته شده
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ها را زنده کنـد تـا    نیاز خداوند درخواست کن تا ا، اى روح خدا: ونیحوار
تا ما از کـردارى کـه   ، ان کنندیبراى ما ب، ها آمده علت عذابى را که به سراغ آن

  . میدورى کن، شود الهى مىموجب عذاب 
از جانـب  ، ها را زنده کنـد  از درگاه خدا خواست تا آن سى یحضرت ع
   .آنان را صدا بزن: ندا شد که سى یآسمان به ع

   !اى مردم روستا: ن رفت و فرمودیاى از زم شبانه بالاى تپه سى یع
   !اى روح و کلمه خدا، لىب: ها زنده شد و گفت ک نفر از آنی
 ـکـه ا ( ؟کـردار شـما چـه بـوده    ، واى به حال شما: سىیع ن گونـه شـما را   ی

   ).دستخوش بلاى عمومى نموده است
  : ز ما را مشمول عذاب الهى کردیچهار چ: مرد زنده شده

  . پرستش طاغوت - 1
  . ا با ترس اندك از خدایدلبستگى به دن - 2
  . آرزوى دور و دراز - 3
  . ایهاى دن ت و سرگرمى به بازىغفل - 4
  ؟ ا چه اندازه بودیدلبستگى شما به دن: سىیع

 ا به ما رو مـى یهنگامى که دن. همانند علاقه کودك به مادرش: مرد زنده شده
 ـگر، کـرد  ا به ما پشت مـى یو هنگامى که دن، میشد آورد شاد و خوشحال مى ه ی

  . میشد م و محزون مىیکرد مى
  ؟ دیدیپرست مىطاغوت را چگونه : سىیع

  . میکرد روى مىیما از گنهکاران پ: مرد زنده شده
  ؟ افتیان یعاقبت کارتان چگونه پا: سى یع

  . میه افتادیصبح آن در هاو، میشبى با خوشى به سر برد: مرد زنده شده
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  ؟ ستیه چیهاو: سىیع
  . ن استیسج، هیهاو: مرد زنده شده

  ؟ ستین چیسج: سىیع
بر ، امتیهاى گداخته به آتش است که تا روز ق به کوه، نیسج: همرد زنده شد

  . افروزد ما مى
 ـچه گفت، دیدیوقتى به هلاکت رس: سىیع بـه شـما چـه    ، د و مـأموران الهـى  ی
  ؟ گفتند

 ـتا کارهاى ن، دیا بازگردانیما را به دن: گفتند: مرد زنده شده ک در آن انجـام  ی
   .دییگو دروغ مى: دبه ما گفته ش، میم و زاهد و پارسا گردیده
ن هـلاك  یگرى از ایشخص د، ر از تویچه شد که غ! واى به حال شما: سىیع

  ؟ شدگان با من سخن نگفت
ن بسـته شـده   یها بـا دهنـه آتش ـ   دهان همه آن! اى روح خدا: مرد زنده شده

 ـمن در دن. باشند گرفتار مى، ها به دست فرشتگان خشن و آن، است  ـا در می ان ی
تـا  ) کـردم  ها گناه نمى و مانند آن(. ها نبودم ولى از آن، دمکر ها زندگى مى آن

ى در لبـه  یاکنون به تار مو. ز فرا گرفتید و مرا نیوقتى که عذاب عمومى فرا رس
 ان دوزخ واژگـون مـى  یدانم که از کجا در م نمى، باشم زان مىیپرتگاه دوزخ آو

امـر بـه    بـه خـاطر تـرك   ، ن شـخص یاحتمالا عذاب ا(. ابمی ا نجات مىی، شوم
   ).معروف و نهى از منکر بوده است

  : ون رو کرد و فرمودیبه حوار سى یع
ولیاء االلهِ( زابـِلِ خیـرٌ    ! یا اَ لـَى الم ومِ ع لحِ الجریشِ، و النَّ سِ بالم کلُ الخبُزَ الیابِ اَ

رَة؛ِ الآخ نیا و ۀِ الد بعاق عیرٌ مَکث(   
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 ـو خواب، با نمک زبـر و خشـن   خوردن نان خشک! اى دوستان خدا دن بـر  ی
 ـت و سـلامتى دن یاگر همراه عاف، ار بهتر استیبس، هاى آلوده روى خاشاك ا و ی
   )787( .آخرت باشد

  شرط استجابت دعا، رش رهبرى حقیپذ
هـا   کـى از آن یکردند که هرگاه  اى زندگى مى خانواده، لیان بنى اسرائیدر م

 ـچهل شب تا صبح پشت سر هم به عبادت و ن بعـد از آن  ، پرداخـت  ش مـى یای
چهـل شـب بـه    ، کـى از افـراد آن خانـدان   ی. دیرس ش به هدف اجابت مىیدعا

او . دیش به استجابت نرس ـیولى دعا، ش پرداخت و سپس دعا کردیایعبادت و ن
ش یو از او خواست که برا، رفت و گله کرد سى یشان شد و نزد عیار پریبس

  . دعا کند
وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و بعد از نماز بـراى   سى یحضرت ع
  : ن وحى کردیچن سى ین هنگام خداوند به عیدر ا. دعا کرد، شانیآن بنده پر
خواند ولى  او مرا مى، کند ح خود دعا نمىیآن بنده من از راه صح! سىیاى ع

ن اگر آن قدر دعـا کنـد   یبنابرا، د داردیامبرى تو شک و تردیدر دلش در مورد پ
   .کنم ش را اجابت نمىیدعا، زدیکه گردنش قطع شود و سر انگشتانش بر

سوگند به ! اى روح خدا: او عرض کرد، ماجرا را به آن مرد گفت سى یع
اکنـون از  ، امبرى تو شک داشـتم یمن درباره پ، قت همان است که گفتىیخدا حق

   .دن شک برطرف گردیتا ا، خدا بخواه
 ـی سـى  یاو به نبوت و رهبـرى ع . دعا کرد سى یحضرت ع  ـن پیق دا ی

، اش ر افـراد خـانواده  یو ماننـد سـا  ، رفتیآن گاه خداوند توبـه او را پـذ  ، نمود
   )788(. دیرس به استجابت مى، ش پس از چهل شب عبادتیدعا
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   سى یس از گمراه کردن عیدى ابلیناام
ىیش(س یبلروزى ا ف) طان جنّ  سـى  یت المقدس سر راه عیق بیدر گردنه اَ
ولى از گمراه کـردن او  ، خواست او را گمراه کند ى مىیو با پرسش ها، را گرفت

ن یبه ا سى یسؤال و جواب او و ع. نى کردینش د و سرکوفته شد و عقبیناام
  : صورت بود

ده یى رس ـیکه عظمت پروردگارى تو به جا تو کسى هستى! سىیاى ع: سیابل
  . اى ا آمدهیکه بدون پدر به دن

چنان که آدم و . دین آفریعظمت مخصوص خداوندى است که مرا چن: سىیع
  . دیحوا را بدون پدر و مادر آفر

د کـه در  یى رس ـیتو کسى هستى که عظمت پروردگـارى تـو بـه جـا    : سیابل
  . گهواره سخن گفتى

ى است که مرا در نوزادى بـه سـخن   یص آن خدابلکه عظمت مخصو: سىیع
  . کرد خواست مرا لال مى و اگر مى، آورد
د کـه از گـَل   یى رس ـیتو کسى هست که عظمت پروردگارى تو به جا: سیابل
  . شود دمى و آن زنده مى سازى و سپس به آن مى اى مى پرنده
 ز آن چه را که تحتیده و نیى است که مرا آفریعظمت مخصوص خدا: سىیع
  . دیر من قرار داد آفریتسخ
مـاران را  یده که بیى رسیت به جایتو کسى هست که عظمت پروردگار: سیابل

  . بخشى کنى و شفا مى درمان مى
مـاران را  یب، بلکه عظمت مخصوص آن خداوندى است کـه بـه اذن او  : سىیع

  . سازد مار مىیدهم و اگر اراده کند خود مرا ب شفا مى
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ده که مردگان را یى رسیت به جایظمت پروردگارتو کسى هست که ع: سیابل
  . کنى زنده مى
کـنم   ى است که به اذن او مردگان را زنده مىیبلکه عظمت از آن خدا: سىیع

  . راندیم ز مىیراند و خدا مرا نیم به ناچار مى، کنم و آن را که زنده مى
ده کـه روى آب  یى رسیت به جایتو کسى هست که عظمت پروردگار: سیابل
  . ت در آب فرو رود و غرق گردىیبى آن که پاها، روى ا راه مىیدر
ا را براى مـن رام نمـود و   یى است که آب دریبلکه عظمت از آن خدا: سىیع

  . اگر بخواهد مرا غرق خواهد نمود
ن و یها و زم تو کسى هست که زمانى خواهد آمد بر فراز همه آسمان: سیابل

ى و ینمـا  ر مـى یهـا را تـدب   و امور آن، رىیگ انشان است قرار مىیآن چه در م
  . کنى م مىیهاى مخلوقات را تقس روزى
  : همان دم گفت، ار بزرگ آمدیبس سى یبه نظر ع، سین سخن ابلیا

ه و رِضـى       ( رشـ نـَۀَ ع ه، و زِ لماتـ داد کَ له ملأَ سماواته و ارضـه و مـ سبحانَ الَّ
   )نفَسه؛

هـا و   به اندازه پرى آسـمان ، ب و نقصیاز هر گونه ع پاك و منزه است خدا
   .نش و همه مخلوقاتش و به اندازه وزن عرشش و خشنودى ذات پاکشیزم

 ـ منکـوب شــد کــه بــا حــالى زار و   ســى یس آن چنــان از ســخن عیابل
   )789(. ف افتادیان لجنزارى کثیخت و در میسرشکسته از آن جا گر

   سى یهلاکت همسفر ابله ع
ن که از یاو به جاى ا. همسفر شد سى یبا ع، کى از سفرهایمرد ابلهى در 

هاى گناه پـاك   اموزد و خود را از آلودگىیدرسهاى معنوى ب سى یمحضر ع
 ـو هدفش از ا، ابان پرداختیبه جمع کردن مقدارى استخوان از ب، دینما ، ن کـار ی
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هاى جمع کـرده   استخوان. ک نوع سرگرمى بودیهدفش  بلکه، رشد معنوى نبود
آورد و  سـى  ینـزد ع ، هاى انسـان مـرده اسـت    ن که استخوانیال ایرا به خ
  . ها را زنده کند صاحب آن استخوان، اد کردن اسم اعظمیکه با ، اپى کردیاصرار پ
   .ن گونه اصرار داردین مرد ایا: به خدا عرض کرد سى یع

   .او مرد گمراهى است و هدف الهى ندارد: خداوند به او فرمود
ر بـه اذن  ینـاگز ، ن بـود یدر حالى که نسبت به او خشمگ سى یسرانجام ع

هـا بـه صـورت     ناگهان آن استخوان. ها را زنده کرد صاحب آن استخوان، الهى
معلـوم شـد آن   . د و خوردیرى در آمد و به آن مرد ابله حمله کرد و او را دریش

   .ر مرده بوده استیاز ش، ها استخوان
  ؟ دى و خوردىیچرا او را در: ر گفتیبه آن ش سى یع
  . چو تو به او خشم کردى: ر پاسخ دادیش
  ؟ چرا خونش را نخوردى: گفت سى یع
  . را قسمت من نبودیز: ر گفتیش

 سـى  یخود را در محضـر ع ن که روح مرده یآن مرد ابله به جاى ا، آرى
  . ده رفتیهاى پوس به سراغ استخوان، زنده کند

ز و گل آلود یآن را در خاك نر، دىیوقتى آب صاف د، غافل نباش! اى برادر
  . دیآن مرد ابله را در، ریچنان که ش، درد وگرنه سگ نفس اماره تو را مى، نکن

د شدن یسگ نفس اماره از صهاى  ختن بر روى استخوانین با خاك ریبنابرا
  . رى کنیبه دست او جلوگ

  هین سگ این نفـس را زنـده مخـواه   

ــاه       ــه عــدو جــان توســت از دیرگ   ک

   
  خــاك بــر ســر اســتخوانى را کــه آن

)790(مانع این سگ بود از صید جـان       
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  دا کردیپ سى یگنجى که ع
و ، در صـحرا پرداختنـد   احتیر و س ـیون بـه س ـ یبا حوار سى یروزى ع

. دنـد یر راه نشـانه گنجـى را د  یدر مس ـ. دندیک شـهرى رس ـ یهنگام عبور به نزد
ن گـنج را  یو ا، مین جا بمانیبه ما اجازه بده در ا: گفتند سى یون به عیحوار

   .میاستخراج کن
 ـشما در ا: ها اجازه داد و فرمود سى به آنیع ن جـا بـراى اسـتخراج گـنج     ی
  . روم من به سراغ آن مى، ز گنجى هستین شهر نیو به گمانم در ا، دیبمان

ر راه یدر مس، وارد شهر شد سى یون در آن جا ماندند و حضرت عیحوار
 ـد بـه آن خانـه وارد شـد و د   یاى را د ران شده و سادهیخانه و، هنگام عبور د ی

   ؟ن شما باشمامشب من مهما: به او فرمود، کند رزنى در آن جا زندگى مىیپ
 ن خانه جز تو کسى زنـدگى مـى  یا در ایآ: سى به او گفتیع. رفتیرزن پذیپ
  ؟ کند
رود و خارهـاى   ابـان مـى  یبـه ب ، ک پسرى دارم خارکن استی، آرى: رزنیپ
معاش زندگى مـا  ، و پول آن، فروشد آرد و مى ابان را جمع کرده و به شهر مىیب

  . گردد ن مىیتأم
م عليهسى یرزن عیآن گاه پ لا  در اطـاق جداگانـه   -شناخت  که نمى -را  الس

مـادر  . د که پسرش از صحرا آمدیطولى نکش. ى نمودیرایاى وارد کرد و از او پذ
م که نورهاى زهد و پـاکى و عظمـت از   یامشب مهمان ارجمندى دار: به او گفت

   .مت بشمارینى با او را غنیخدمت و همنش، درخشد ش مىیشانیپ
در . ان نمـود یرفت و به او خدمت کرد و احتـرام شـا   سى یخارکن نزد ع

د و با او به گفتگو پرداخت و یاحوال خارکن را پرس سى یها ع کى از شبی
، ولـى انـدوه جانکـاهى   . ک انسان خردمند و باهوش استیافت که خارکن یدر
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 ـ: به او فرمود. قلب او را مشغول نموده است نـدوه  نگـرم کـه غـم و ا    ن مـى یچن
   .بزرگى در دل دارى

چکس جـز خـدا بـه    یآرى در قلبم اندوه و درد بزرگى هست که ه ـ: خارکن
  . ستیبرطرف نمودن آن قادر ن

د خداوند عوامل برطرف نمـودن آن را بـه   یشا، غم دلت را به من بگو: سىیع
  . من الهام کند
شـاه  از کنار کاخ ، کردم زم بر پشتم حمل مىیکى از روزها که هیدر : خارکن
عشق او در دلـم  ، به کاخ نگاه کردم چشمم به جمال دختر شاه افتاد. عبور نمودم

ولى کـارى از مـن سـاخته    . شود ن عشق افزوده مىیجاى گرفت و هر روز به ا
  . درمانى جز مرگ ندارد، ن دردیست و این

 ل وصال تو با او را فراهم مـى یمن وسا، اگر خواهان آن دختر هستى: سىیع
  . کنم

مـرد  ، ن مهمانیپسرم به گمانم ا: مادر گفت، ماجرا را به مادرش گفت خارکن
نزد او برو و هرچه گفـت  . کند بزرگى است و اگر قولى داده حتما به آن وفا مى

   .از او بشنو و اطاعت کن
نزد شاه بـرو و  : سى به او گفتیع، آمد سى یخارکن نزد ع، صبح آن شب

  . از دخترش خواستگارى کن
نگهبانـان سـر راه او را   ، دیوقتى که به آن رس. ارکن به طرف کاخ شاه رفتخ

، ام براى خواستگارى دختر شاه آمده: گفت؟ چه کارى دارى: دندیگرفتند و پرس
او را نزد شاه ، ز بخندانندین که شاه را نیدند و براى ایها از روى مسخره خند آن

   !ام آمدهبراى خواستگارى دخترت : بردند و با صراحت گفت
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، فـلان مقـدار کـلان از گـوهر    ، ه دختـر مـن  یمهر: شاه از روى استهزاء گفت
  . که مجموع آن در تمام خزانه کشورش وجود نداشت .طلا و نقره است، اقوتی

  . آورم روم و بعداً جواب تو را مى من مى: خارکن
اى  و به خرابـه با ا سى یع. آمد و ماجرا را گفت سى یخارکن نزد ع

به اعجاز الهى آن سـنگها را   سى یع. رفتند، که سنگهاى گوناگون در آن بود
به همان اندازه که شاه گفتـه بـود و بـه    ، ل کردیاقوت تبدیگوهر و ، نقره، به طلا

   .ر و نزد شاه ببرینها را برگیا: خارکن فرمود
 ـشاه و دربار .ل دادیها را به کاخ برد و به شاه تحو خارکن آن انش شـگفت  ی

 .اوریز بین مقدار نیست به همین مقدار کافى نیا: ران شدند و به او گفتندیزده و ح
بـه  : فرمـود  سـى  یع، آمد و سخن شاه را بازگو کرد سى یخارکن نزد ع

   .همان خرابه برو و به همان مقدار از جواهرات بردار و ببر
شاه با او به گفتگو . رد و آن جواهرات را نزد شاه آوردن کار را کیخارکن هم
 ـن معجزات از ناحیافت که همه ایپرداخت و در ه مهمـانى اسـت کـه در خانـه     ی

بـه خـارکن   . سـت یگـرى ن یشخص د سى یخارکن است و آن مهمان جز ع
   .د و عقد دخترم را براى تو بخواندیاینجا بیبه مهمانت بگو به ا: گفت

شبانه عقـد   سى یآمد و با هم نزد شاه رفتند و ع سى یزد عخارکن ن
صبح آن شب شاه بـا خـارکن گفتگـو کـرد و     . دختر شاه را براى خارکن خواند

افت که خارکن داراى هوش و عقل و خـرد سرشـارى اسـت و بـراى شـاه      یدر
  . فرزندى جز همان دختر نبود

 ـهمـه دربار  عهد خـود نمـود و بـه   یخارکن را ول ان و رجـال و برجسـتگان   ی
  . ندیروى نمایعت کنند و از فرمانش پیکشورش فرمان داد با دامادش ب
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خـارکن  (دامـاد او  ، انیرجال و دربار. شاه بر اثر سکته ناگهانى مرد، شب بعد
ارش نهادنـد  یرا بر تخت سلطنت نشاندند و همه امکانات کشور را در اخت) سابق

  . دیور گردو او شاهنشاه مقتدر کش
خـارکن سـابق بـه    . نزد او آمد تا با او خداحافظى کند سى یروز سوم ع

ن حق دارى که حتى قدرت شـکر  یتو بر گردن من چند! میاى حک: سى گفتیع
. شه تا ابد زنده باشمیگرچه هم، ها را ها را ندارم تا چه رسد همه آن کى از آنی

آن چـه را  ، اگر پاسخ آن را به من بـدهى افت که یشب گذشته سؤالى به دلم راه 
   .اى سودى به حالم نخواهد داشت ار من نهادهیکه در اخت

  ؟ ستیآن سؤال چ: سىیع
اگر تـو قـدرت آن را دارى کـه دو روزه مـرا از     : ن است کهیسؤالم ا: خارکن

ابـانگردى را  یک زندگى ساده بیچرا براى خودت ، خارکنى به پادشاهى برسانى
   ؟اى ا روى برتافتهیش و نوش دنیاز مقام پادشاهى و رفاه و ع و؟ اى دهیبرگز
آن کسى که خدا را شناخته و به خانـه کرامـت و پـاداش او آگـاهى     : سىیع
دار آن دل یا و امور ناپایبه سلطنت فانى دن، ا را درك نمودهیدارى دنیو ناپا، دارد
هـاى روحـانى    داراى لـذت ، شگاه الهى و در خلوتگاه ربوبىیما در پ. بندد نمى

   .ز استیار ناچیبس، ها ا در نزد آنیهاى دن ن لذتیم که ایخاصى هست
هـاى   هاى معنـوى و درجـات و نعمـت    مقدارى از لذت سى یآن گاه ع

. افـت یمطلـب را بـه خـوبى در   ، که آن خـارکن ، ح دادیملکوتى را براى او توض
  : ن گفتیرو کرد و چن سى یت به عیجاد شد و با قاطعیتحولى در او ا

تر  ستهیچرا خودت به راهى که بهتر و شا: ن کهیمن بر تو حجتى دارم و آن ا
   ؟اى ا افکندهین بلاى بزرگ دنیولى مرا به ا، اى است رفته
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 ـم و ترك ایازماین کار را کردم تا عقل و هوش تو را بیمن ا: سىیع ن امـور  ی
   .رددگران گیموجب پاداش براى تو و عبرت براى د

لاتش را رها کرد و همان لباس خارکنى قبـل را  یخارکن همه سلطنت و تشک
ن یتا هر که زنده است همدم و همنش ـ، به راه افتاد سى ید و به دنبال عیپوش
  . شود سى یع

گنجى است کـه   -مرد  -ن یا: ون آمد و گفتیهمراه او نزد حوار سى یع
افتم و با خود یاو را ، ش پرداختمیبه جستجو، ن شهر وجود داشتیر ابه گمانم د

   )791( .نزد شما آوردم
  . ر کرده استین گین جا زمینه آن گنج مادى که شما را در ا، ن است گنجیا

  با چشم خوار منگـر تـو بـر ایـن پابرهنگـان     

ــد          ــده ترنـ ــر از دیـ ــود عزیزتـ ــزد خـ   نـ

   
ــت    ــدم فروخـ ــه دو گنـ ــت را بـ   آدم بهشـ

)792(قا که این گروه به یک جو نمى خرنـد  ح     
  

   
   هیدر شهر انطاک سى ین اعزامى عیمبلغ

کى از شهرهاى روم یغات در یمأمور تبل سى یه حضرت عیدو نفر از ناح
و . غى آشـنا نبودنـد  یح تبلیولى آن دو مأمور به راه صح )793(. ه شدندیبه نام انطاک
بلکه مردم از آنان دورى ، دا نکردیش پیها گرا ا احدى به آند نه تنهیطولى نکش

اى زنـدانى   ر کـرده و در بتکـده  یها را دسـتگ  آن، کردند و به دستور پادشاه روم
  . نمودند

هـا   غ آن دو نفر و زندانى شـدن آن یجه نگرفتن تبلیاز نت سى یحضرت ع
  . باخبر شد

براى نجات ، ى بودیپخته و آشناوصى خاص خود شمعون الصفا را که مبلغى 
به شهر ، پرستى ه به راه سعادت و اجتناب از بتیآن دو نفر و دعوت مردم انطاک

   )794(. ه اعزام کردیانطاک



532 

 

نى بـا روش جـالبى وارد شـهر شـد و در آغـاز      یب او با کمال متانت و روشن
  : ن اعلام کردیچن

را پرستش کـنم در   ام خداى شاه م گرفتهیتصم، ب هستمین شهر غریمن در ا
  . ن صورت من با روش شاه موافقم و با او هم مرام هستمیا

  . ن گفتار موجب شد که او را نزد شاه راه دادندیهم
ن کرد و از روش او خرسند شد و دستور داد کـه  یفوق العاده او را تحس، شاه

  . او را با احترام خاصى در بتکده گردش دهند
وارد بتکـده  ، در عبادتگاه عمومى اهل شـهر دار و گردش یشمعون به عنوان د

  . شد
 ـآن دو نفر زنـدانى را د ، هنگام گردش هـا خواسـتند اظهـار ارادت و     آن، دی

چگونه تظاهر به دوسـتى  یها خاطرنشان کرد که ه او با اشاره به آن، رفاقت کنند
  . دیو رفاقت با من نکن
هـا   ز بـت کـرد و در ظـاهر ا   ک سال به بتکده آمد و شد مىیشمعون حدود 

، شالوده دوستى و رفاقت خود را با شاه، ن مدتینمود و در ضمن ا پرستش مى
مقـام والا و  ؛ شى و روش خاص و جالـب خـود  یزى کرد و بر اثر دوراندیر پى

  . انى نزد پادشاه کسب کردیاحترام شا
  : ن گفتیروزى در جلسه خصوصى به پادشاه روم چن، ها گذشت مدت

دو نفـر زنـدانى را مشـاهده    ، کده آمد و شد داشـتم ن مدتى که به بتیمن در ا
   ؟ستیخواهم بپرسم که علت زندانى شدن آنان چ نک با کسب اجازه مىیا. کردم

 ن شهر پهـن کـرده بودنـد و ادعـا مـى     یسفره فتنه را در ا، ن دو نفریا: پادشاه
 ن رویاز ا. وجود دارد، ان هستندیدگار جهانین بتها که آفریى جز ایکردند که خدا
  . ها را دادم ها دستور حبس آن ن اخلال گرىیبراى رفع ا
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 ـدل؟ کردند ها مى ر از بتیى غیها چگونه ادعاى خدا آن: شمعون هـا   ل آنی
لم بـه  یلى مـا یخ، دییها را بفرما دستور احضار آن، دیدان اگر صلاح مى؟ چه بود

  . ها گوش دهم مذاکرات آن
 ـهـا بـا خبـر گرد    وش آنن که شما هم از ریبراى ا! ار خوبیبس: پادشاه ، دی

  . دهم ها را مى فرمان احضار آن
  . آن دو نفر را در مجلس حاضر کردند، ب با اجازه و فرمان شاهین ترتیبه ا

  : ن جا شروع کردیها بحث و گفتگو را از ا شمعون در حضور پادشاه با آن
گـرى  یخـداى د ، انى که در بتکـده هسـتند  یر از خدایمگر در جهان غ! عجبا
  ؟ داردوجود 
ى که در فصـل  یخدا. مین هستیآرى ما معتقد به خداى آسمان و زم: انیزندان
ن خرمى و شادابى را یا، زیید و در فصل پاینمایصحراها را سرسبز و خرم م، بهار
د جهانتـاب و سـتارگان چشـمک زن را    یى که خورش ـیخدا، ردیگ ها مى از آن
  . ده استیآفر

رند و هرگـز بـدون   یپذ ل نمىیرا بى دل ىیچ ادعایمردم دل آگاه و دانشمند ه
 ـاز ا، رونـد  ر بار ادعـا نمـى  یرهبرى استدلال ز  ـهـا دل  ن رو شـمعون از آن ی ل ی

  : ن اظهار داشتیخواست و چن
ل چون کلـوخ بـه سـنگ    یادعاى بى دل، دین گفتار پى در پى را کنار بگذاریا

  ؟ دیلى داریا شما در ادعاى خود دلیآ. زدن است
کنـد و   نا مـى یم کور مادرزاد را بیما از خداى خود بخواه اگر، آرى: انیزندان

  . پوشاند ر را لباس تندرستى مىینگیشخص زم
به دستور شاه کور . د کورى را حاضر کنندیدستور ده: شمعون به پادشاه گفت

  : آن گاه شمعون به آن دو نفر گفت، مادرزادى را به مجلس آوردند
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، ن کورید تا ایاز خداى خود بخواه ،دییگو اگر شما در ادعاى خود راست مى
  . نا شودیب

ى کـور را  ینـا یب، آن دو نفر بى درنگ بـه سـجده افتادنـد و از خـداى خـود     
 ـهنوز دعـا پا ) گفت ن مىیخود شمعون در دل آم(خواستند  افتـه بـود کـه    یان نی

  . ت فرمودینا به او عنایچشمان آن کور باز شد و خداوند دو چشم ب
ان ما هـم کـور   یخدا، دین کار بزرگ را کردیشما است اگر یب نیعج: شمعون

چ نفـع و  یان مـا ه ـ یخـدا : شاه آهسته به شمعون گفت(. دهند مادرزاد را شفا مى
به دسـتور   ).ستندیهرگز قادر به شفاى کور ن. توانند به کسى برسانند ضررى نمى

آن گـاه بـه آن   . افتیکور شفا ، شمعون دعا کرد. شمعون کورى را حاضر کردند
ۀ؛ٍ(: نفر رو کرد و گفتدو  ج ح ۀٌ بِ ج ک نفر کور را یل خداى شما یل به دلیدل )ح

  . ن کردندیان ما هم چنیخدا، شفا داد
  ! دهد ر را شفا مىیگ نیان ما زمیخدا: انیزندان
به دستور شـمعون  ، افتیبه دعاى آن دو نفر شفا ، رى را حاضر کردندینگیزم
  . افتیشفا ، دگرى را حاضر کردند دعا کریر دینگیزم

  . میکن ما به خواست خدا مرده را زنده مى: انیزندان
د و شاه اجازه دهد من به خداى شـما  یاگر شما واقعا مرده را زنده کن: شمعون

   .آورم مان مىیا
هـا   من هم بـه خـداى آن  ، ها مرده را زنده کنند اگر آن: بى درنگ شاه گفت

  . شوم معتقد مى
زنـده  : شـمعون گفـت  . گذشت د جوان شاه مىاتفاقا هفت روز از مرگ فرزن
اگر خداى شما قـادر بـه زنـده    . ان ما خارج استیکردن مرده از عهده ما و خدا

  . میشو من و شاه معتقد به خداى شما مى، کردن پسر پادشاه باشد
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با توجهى خاص از خداى خـود زنـده شـدن    ، اى عبادت شدندیآن دو نفر مه
م قلب از خداوند یز از صمیخود شمعون ن(. دندجوان را خواستند و به سجده افتا

کسى را : سر از سجده برداشتند و گفتند، پس از چند لحظه ).کرد ارى مىیطلب 
فرزنـد  . فرستادگان شـاه بـه قبرسـتان رفتنـد    . اوردید خبرى بیبه قبرستان بفرست
 دند که تازه سر از خاك برداشته و از سر و صـورتش خـاك مـى   یجوان او را د

او را در بـر  ، تا چشم شاه به فرزنـد دلبنـدش افتـاد   ، را نزد شاه آوردند او. زدیر
   .قصه خود را براى ما شرح بده! فرزندم: آن گاه گفت، دیکش

به عذاب سخت گرفتار بودم ، وقتى که مرگ سراغ من آمد! زمیپدر عز: فرزند
 مرا مـى  زنده شدن، دم که به سجده افتادند و از خداین که امروز دو نفر را دیتا ا

  . خداوند مرا به دعاى آن دو نفر زنده کرد، خواهند
  ؟ شناسى مى، نىیاگر آن دو نفر را بب: شاه
  . شناسم ها را مى کاملاً آن، آرى: فرزند

به دستور شاه بنا شد تمام مردم به صحرا بروند و از جلو جـوان زنـده شـده    
  ؟ ا نهیکند  دا مىیت پیان جمعینند پسر شاه آن دو نفر را در میتا بب، عبور کنند

ن که آن دو نفر از مقابـل او رد  یهم، تمام مردم از مقابل شاهزاده عبور کردند
  ! ها بودند نیاو با اشاره خبر داد که آن دو نفر ا، شدند

م قلب به خداى آن دو نفر که خداى واقعى جهان خلقـت  یشاه هماندم با صم
 ـنشمعون و تمام اهل کشور شاه . مان آوردیا، است  ـز از او پی روى کردنـد و بـه   ی

  . مان آوردندیان ایخداى جهان
بـا بـه کـار بردنـد      سى یرك حضرت عینده زینما، ب شمعونین ترتیبه ا

ش یگـرا  سـى  ین عییشاه و همه مردم کشورش را به آ، مانه خودیروش حک
   )795(. داد
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  ها ن انسانیا بهتریکارگران 
هرگـاه  ، در سـفرها بودنـد   سـى  یمراه حضـرت ع ون که همواره هیحوار
 آن. شـد  ها آماده مى شدند به فرمان خدا غذا و آب براى آن ا تشنه مىیگرسنه 
از ، ن رابطهیروزى در ا. دانستند ان را براى خود افتخارى بزرگ مىین جریها ا

   ؟شود دا مىیا کسى بالاتر از ما پیآ: دندیپرس سى یحضرت ع
ن   (: پاسخ داد سى یحضرت ع ل بیِده و یأکـُلِ مـ ن یعمم م لُ منکُ فضَ م اَ ع نَ

سبهِ؛    )کَ
   .بهتر از شما کسى است که زحمت بکشد و از دسترنج خودش بخورد، آرى
به شستشوى لبـاس مـردم و گـرفتن اجـرت در     ، ن پاسخیون پس از ایحوار

ب بـه کـار و کوشـش پرداختنـد و از     ین ترتیو به ا( )796(. برابر آن مشغول شدند
ن ینمودند و عملا به همه مردم ا ن مىینه زندگى خود را تأمیهز، اجرت کارشان

بلکـه از عبـادت برتـر    ، سـت یدرس را آموختند که کار و کوشش عار و ننـگ ن 
   ).است

  با سه گروه عابد سى یملاقات ع
 ـبا سه نفـر ملاقـات کـرد و د   ، ر راه خودیدر مس سى یروزى ع د بـدنى  ی

   ؟دیا ن شدهیچرا چن: دیپرس. ده استیف دارند و رنگشان پریضع
  . ن حالى افکنده استیترس از خدا و آتش دوزخ ما را به چن: گفتند
امان بدهد و او ، بر خدا سزاوار شد که به خائف درگاهش: فرمود سى یع

   .را از عذاب دوزخ حفظ کند
گرى برخورد که حـال و  یر راه به سه نفر دیاز آن جا گذشت و در مس سپس
   ؟دیا ن شدهیچرا چن: دیپرس. تر از سه نفر اول بود تر و پژمرده شانیپر، رنگشان
   ؟ن صورت در آورده استیاق به بهشت ما را به ایاشت: گفتند
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 ـد داریبه آن چه ام، به خدا سزاوار است: فرمود سى یع ا را عطـا  د شـم ی
   .دیفرما

هـا از دو   د حـال آن ید. گر روبرو شدیسپس از آن جا گذشت و با سه نفر د
 ـهاى نـور د  ها نشانه تر و فرورفته است و در صورت آن شانیدسته قبل پر ده ی

   ؟دیا ن شدهیچرا چن: دیپرس، شود مى
   .ن نموده استیعشق به خدا ما را چن، میما خدا را دوست دار: گفتند
ون؛َ(: دوبار فرمود سى یع ب رَّ قَ م الم نتُ  .دیمقربان درگاه خدا شـما هسـت   )اَ

)797(   
  ب در کربلایون در برابر حادثه عجیو حوار سى یع

احت یر و س ـیابان مشغول سیون در بیهمراه حوار سى یروزى حضرت ع
رومنـد  یرى نیر راه ش ـیمس ـناگـاه در  . ن کربلا افتـاد یتا گذرشان به سرزم. بودند
  . دند که در وسط جاده قرار گرفته و جاده را بسته استید

دهـى   ا به ما راه مـى یآ؟ اى چرا راه را بسته: نزد او آمد و فرمود سى یع
   !؟میکه از آن جا عبور کن

قاتـل  ، دیزین که یمگر ا، من راه را براى شما باز نکنم: ا گفتیر با زبان گویش
   .دیرا لعنت کن ن یحس
  ؟ ستیک ن یحس: گفت سى یع
و پسـر علـى    امبر خـدا  یسبط حضرت محمد پ ن یحس: ر گفتیش

  . است ولى خدا 
  ؟ ستیقاتل او ک: گفت سى یع
مگس و همه درندگان به خصوص وانات وحشى و یملعون شده ح: ر گفتیش
   .ام عاشورا استیدر ا
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 ـزیش را بلند کرد و پس از لعـن  یدستها سى یع ن کـرد و  یاو را نفـر ، دی
و  سـى  یر از کنـار جـاده کنـار رفـت و ع    یآن گاه ش. ن گفتندیون آمیحوار

   )798(. همراهان از آن جا عبور کردند

   ست سال زندگى پس از مرگیب
کسى را زنده کـرد   سى یا عیآ: دیپرس روزى شخصى از امام صادق 

ها بخـورد و داراى فرزنـد    مدتى عمر کند و از خوراکى، که او بعد از زنده شدن
   ؟شود

نـى و دوسـت   یبـرادر د  سـى  یحضـرت ع ، آرى: فرمود امام صادق 
از کنار منزل او عبروش  سى یهر وقت عکردارى داشت و  مخلص و درست

  . کرد شد و از او احوالپرسى مى به خانه او وارد مى، افتاد مى
 ـمدتى مسافرت کرد و در بازگشت بـه   سى ین که عیتا ا  ـاد ای ن بـرادر  ی

  . به در خانه او رفت تا با او ملاقات کند و احوال او را بپرسد، نى خود افتادید
  ؟ فلانى کجاست: دیاز او پرس سى یع، رون آمدیر او از منزل بماد

   .ا رفتیفرزندم از دن، اى فرستاده خدا: مادر گفت
   ؟نىیا دوست دارى پسرت را زنده ببیآ: به مادر فرمود سى یع

   .آرى: مادر عرض کرد
فرزندت را بـه اذن خـدا   م و یآ نزد تو مى، وقتى فردا شد: فرمود سى یع

   .کنم زنده مى
 ـب: نزد مادر دوستش آمد و به او فرمود سى یع. دیفردا فرا رس ا بـا هـم   ی

کنـار   سى یع، کنار قبر آمدند سى یمادر همراه ع. میکنار قبر پسرت برو
 ـبـر ب زنـده از ق ، قبر شکافته شد و پسر آن زن. ستاد و دعا کردیقبر ا ، رون آمـد ی

دلش به  سى یع. ه کردندیبا هم گر، دید و او مادرش را دیوقتى مادر او را د
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ا دوست دارى با مـادرت  یآ: ن مادر و فرزند سوخت و به آن پسر فرمودیحال ا
   ؟ا باقى بمانىیدر دن

   !؟عنى غذا بخورم و کسب روزى کنم و مدتى زنده بمانمی: او عرض کرد
ست سـال غـذا بخـورى و روزى    یخواهى ب ا مىیآ، آرى: فرمود سى یع

   ؟ى و داراى فرزند شوىیکسب کنى و ازدواج نما
   .راضى هستم، آرى: او عرض کرد

ست سال زندگى کرد و داراى زن و یاو را به مادرش سپرد و او ب سى یع
   )799(. فرزند شد

   سى یحت جالب از اندرزهاى عیازده نصی
 ـآم ن و حکمـت یشتر از اندرزهاى دلنشیرى بیبراى پندگ سـى  یز حضـرت ع ی
  : کنم ر جلب مىیحت زینظر شما را به نص 
 ـحوار، مجلس درس و وعظ بود - 1 ون بـا عشـق و شـور مخصـوص در     ی

 نشسته بودند و گفتـار او را بـا جـان و دل مـى     سى یگرداگرد استادشان ع
عرض  سى یون به عیهمه دوازده نفر از حوار، در آن جلسه درس. تندرفیپذ

   .مند ساز ت بهرهیح و پندهایما را از نصا! تیاى آموزگار راه هدا: کردند
 ـپ سى یع سـوگند دروغ  : بـه اصـحابش فرمـود    امبر خـدا موسـى   ی
   .دینخور -خواه راست خواه دروغ و  -م سوگند یگو ولى من مى، دینخور
  . شتر موعظه کنیما را ب: ها عرض کردند آن
 من به شـما مـى  ، دیزنا نکن: به اصحاب خود فرمود موسى : سى یع
اگر شخصـى در اتـاق نقاشـى    ) ن مثال زدیسپس چن(. دیم حتى فکر زنا نکنیگو

اه یرا دود آلـود و س ـ آن اطاق نقاشى شـده  ، دود، آتشى روشن کند، بایشده و ز
 ـفکر زنا ن، گرچه اطاق را نسوزاند. خواهد کرد ز همچـون آن دودى اسـت کـه    ی
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 ـ  ، سازد ره و تار مىیى چهره معنوى انسان را تیبایز ن یگر چـه آن چهـره را از ب
   )800(. نبرد

  : دندیاز آن حضرت پرس) سى یاران خاص عی(ون یک روز حواری - 2
   ؟ستیزها چین چیوارترن امور و دشیتر سخت

   .غضب و خشم خدا: فرمود سى یع
   ؟میچگونه از غضب الهى خود را دور ساز: دندیها پرس آن
   .دیگر غضب نکنینسبت به همد: فرمود سى یع
   ؟ستیعلت و منشأ غضب چ: دندیها پرس آن
شمردن مردم  تکبر و خودمحورى و کوچک، علت غضب: فرمود سى یع
   )801( .است
ناصر خسرو با اشعار خـود  ، را شاعر معروف سى یح عیکى از نصای - 3
  : ن سروده استیچن

  چون تیغ به دسـت آرى مـردم نتـوان کشـت    

ــت         ــت فرامش ــدى نیس ــد ب ــک خداون   نزدی

   
ــاده   ــد یکــى کشــته فت ــه رهــى دی   عیســى ب

  حیران شد و بگرفت بـه دنـدان سـر انگشـت         

   
  تــا تــو کــرا کشــتى تــا کشــته شــدى زار؟گف

  یا باز کجا کشـته شـود آنکـه تـو را کشـت؟          

   
ــس   ــوفتن ک ــه در ک ــه ب ــن رنج   انگشــت مک

  تا کـس نکنـد رنجـه بـه در کوفتنـت مشـت           

   
از دور . کـرد  تنها عبور مـى ، ابان و صحرایدر ب سى یگرى عیروز د - 4

د دو نفـر کشـاورز بـر سـر     یو دبه سوى آن سر و صدا رفت ، دیى شنیسر وصدا
سـى  یع. ن مال مـن اسـت  یهر کدام ادعا دارد که زم. کنند نى با هم دعوا مىیزم
ها را آماده صلح سـازد   ن که آنیبراى ا. ها را صلح دهد م گرفت آنیتصم 

 ـ  آن، نه و دعوا شده بشـکند یها را که موجب ک و غرور آن ن موعظـه  یهـا را چن
  : کرد
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 ـقت ایولى حق، ن مال من استین زمید اییگو مى شما هر کدام ن اسـت کـه   ی
گردد  ن قبر مىین زمیهم، بعد از مدتى نه چندان دور. دین هستین زمیشما مال ا

. دینما شما را جزء خود مى، دگىیو شما را در کام خود فرو برده و پس از پوس
امور مادى ن براى یبنابرا. دین هستیبلکه شما مال زم، ستین مال شما نیپس زم

   .دید و صلح کنیاده شویاز مرکب غرور پ. دیکشمکش نکن، ایچند روزه دن
لاشـه  ، کـرد  ابانى عبـور مـى  یون در بیهمراه حوار سى یک روز عی - 5

ن سگ چقدر زشـت و  یبوى ا: ون گفتندیحوار. اى در آنجا افتاده بود سگ مرده
   !ز استیتنفرآم
   )802( .دى داردیدندانهاى سفچه : فرمود سى یع
هـا را   گران آموخـت کـه تنهـا بـدى    یها و د به آن سى یب عین ترتیبه ا
  . دید و مگس صفت نباشیز بنگریها را ن خوبى، دیننگر
د زن و شوهرى با هم بگو یکرد د در شهرى عبور مى سى یروزى ع - 6

   ؟ستیرى شما چیعلت درگ: و فرمودها رفت  نزد آن. کنند و مگو و نزاع مى
 سـته مـى  یى شاین زن همسر من است و بـانو یا! امبر خدایاى پ: شوهر گفت

   .ولى دوست دارم از او جدا گردم، باشد و کار بدى نکرده
  ؟ براى چه، چرا: فرمود سى یع

صورتش چروك برداشته و فرسـوده  ، ر نشدهین که هنوز پین زن با ایا: شوهر
  . استشده 
ات  ا دوسـت دارى کـه چهـره   یآ! اى زن: به زن رو کرد و فرمود سى یع

   ؟صاف و شاداب گردد
  . البته، آرى: زن
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 ـز، اى دست از غذا بردار ر نشدهیخورى تا س هرگاه غذا مى: سى یع را ی
موجب دگرگـونى صـورت و آن را   ، وقتى که غذا روى غذا در معده انباشته شد

  . کند با مىیناز
ى خـود را  یبـا یجـه گرفـت و ز  یعمل کـرد و نت  سى یآن زن به دستور ع

   )803(. دیافت و محبوب شوهرش گردیباز
نِ  (! اى روح خـدا : عـرض کردنـد   سـى  یون بـه ع یروزى حوار - 7 مـ

لهّ؟ ل صخل؟ستیمخلص درگاه خدا ک )الم   
  : فرمود سى یع
)لَّ؛الَّذ ج زَّ و لِ االلهَ ع من عم ى ء لى شَ د ع َاح هد ن یحم له لا یحب اَ لُ ل ى یعم(   

دوست ندارد احـدى او را  ، آن کسى است که اعمالش را براى خدا انجام دهد
   )804( .دید نمایف و تمجیبه خاطر اعمالش تعر

ز آن جـا صـداى   ا، کـرد  اى عبور مى از کنار خانه سى یحضرت ع - 8
عروسـى  : گفتنـد ؟ ن جا چه خبر استیا: دیپرس، آمد ساز و آواز و کف زدن مى

   .آورند ن خانه عروس مىیو امشب به ا، است
هـا   نیو شادى (رد یم امشب عروس مى: کان خود فرمودیبه نزد سى یع

   ).شود به عزا مبدل مى
سـى  یآن شـب بـه ع  فـرداى  ، د و حادثـه تلخـى رخ نـداد   یآن شب فرا رس ـ

  . آن عروس زنده است: گفتند 
 ـشـوهر عـروس از خانـه ب   ، با همراهان به در خانه او رفت سى یع رون ی
رى انجام داده یاز همسرت بپرس امشب چه کار خ: به او فرمود سى یع، آمد
 ـفق: همسر گفـت ، دین سؤال را پرسیاو نزد همسرش رفت و هم ؟است رى هـر  ی

 ـشب آمد و غذا طلبید. دیطلب آمد و غذا مى شب جمعه به خانه ما مى کسـى  ، دی
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اهـل  ، دیشـنو  م سخت است که سـخنم را نمـى  یبرا: ر گفتیفق، جواب او را نداد
ى که در یمن برخاستم وبا اکراه مقدارى از غذاها .اند الم امشب گرسنه ماندهیوع

  . خانه وجود داشت به او دادم
اى  از آن جا که نشسته: به عروس گفت، که در آن جا حاضر بود سى یع
ک مار بزرگ یدند یناگاه حاضران د، او برخاست و کنار رفت، ز و دور شویبرخ
  . در حالى که دم خود را به دندان گرفته وجود دارد، ر فرش اویدر ز
 ـا از گزنـد ، اى که دادى به خاطر صدقه: به عروس گفت سى یع ن مـار  ی

   )805( ).ش بزند و بکشدین مار تو را نیو گرنه بنا بود ا( .مصون ماندى
ها آن  آن، ى آماده کردیغذا) کشیاران نزدی(ون یبراى حوار سى یع - 9

هـاى   برخاست و دسـت  سى یخود حضرت ع، پس از غذا، غذا را خوردند
  . ها را شست آن

 ـن است که مـا ا یسزاوارتر ا! روح خدا اى: ون عرض کردندیحوار ن کـار را  ی
 ـن رفتار کردم تا شما نیمن با شما چن: فرمود سى یحضرت ع .میانجام ده ز ی

   )806( .دییت نماید و آداب تواضع را رعاین رفتار کنیچن، نسبت به شاگردان خود
د قـرار  یدابان در معرض بـاران و طوفـان ش ـ  یدر ب سى یروزى ع - 10

خود را به آن ، دیاى را د مهیناگاه از دور خ. گرفت و در جستجوى پناهگاه بود
از آن جا منصرف شد و به کنـار  ، کند د در آن جا زنى زندگى مىید، دیجا رسان

رى ید شید، به داخل غار رفت، دیغارى را د. کوهى رفت و به جستجو پرداخت
سپس به خدا متوجـه  . ر نهادیشت شدست مرحمت بر پ. به آن جا پناه برده است

ز پناهگاهى قرار یبراى من ن، زى پناهگاهى داردیهر چ! ایخدا: شد و عرض کرد
  . بده
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سـوگند بـه   ، پناهگاه تو در قرارگاه رحمت من است: خداوند به او وحى کرد
دهـم و در عروسـى    ارى را همسر تو قرار مىیان بسیامت حوریعزتم در روز ق

دهم که منادى من صـدا بزنـد کـه     کنم و فرمان مى عام مىتو چهارهزار سال اط
 .نـد یشرکت نما م یسى بن مریند و در عروسى عیایا تا بیان دنیند پارسایکجا

)807(   
ن را یل به دست گرفته و زمیرمردى بید پید سى یروزى حضرت ع - 11

 ـآرزو را از دل ا! ایاخد: گفت، سازد زند و براى کشاورزى آماده مى ل مىیب ن ی
   .رون کنیرمرد بیپ

 ـ ، ل را کنار انداختیب، رمردید آن پیاى د پس از لحظه ن یدر همان جا بـر زم
رمرد بـاز  ین پیآرزو را به ا! ایخدا: عرض کرد سى یع. دید و خوابیدراز کش
 ـل خود را به دست گرفت و مشـغول ب یرمرد برخاست و بید پیناگه د .گردان ل ی

  . دن و کار کردن شدز
سـپس  ، کردى چرا در آغاز کار مى: دیرمرد آمد و پرسینزد آن پ سى یع
 ـل را کنار انداختى و خوابیب اى برخاسـتى و مشـغول کـار     پـس از لحظـه  ، دىی

  ؟ شدى
به خود ، ناگاه فکرى به ذهنم خطور کرد، وقتى مشغول کار بودم: رمرد گفتیپ
 ـر هستى و عمـرت بـه لـب د   ین که پیبا ا؟ کنى خواهى کار تا کى مى: گفتم وار ی
 ـدر ا، دمیل را کنار افکندم و خوابین رو بیاز ا؟ ده استیرس ن هنگـام بـا خـود    ی
، ن کنـى یت را تـأم ینه زندگیاز به کار کردن دارى تا هزیتو تا زنده هستى ن: گفتم
   )808(. ن رو برخاستم و مشغول کار شدمیاز ا

شود و اگـر   خوب است و موجب حرکت مى، د و آرزو در حد خودیآرى ام
  . نباشد موجب تنبلى خواهد شد
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  در فراق جانسوز مادر سى یع
هـا بـرد و از    رنـج ، ت مردمیدر عصر و زمانى بود که در راه هدا سى یع
، آمـد  مى م یولى وقتى نزد مادرش مر. دیها و ناسزاها شن زخم زبان، مردم
مرهمى شـفابخش بـراى دل غمبـار    ، انات مادریشد و حالات و ب آرام مى دلش
 ـمادرى که سراپا نور بود و محضرش انسـان را بـه   . بود سى یع اد خـدا و  ی

  . زدود انداخت و هرگونه غم را از دل مى ملکوت مى
رفـت و در آن جـا بـه     روزها به صحرا و کوهستان مـى  م یحضرت مر

روزى در وادى دمشـق در دامنـه کـوهى    . پرداخـت  ش خـدا مـى  یایت و نعباد
همان دم از . د تا رفع خستگى کندیخسته شد و همانجا خواب، مشغول عبادت بود

 ـو تجه، ان بهشت نزد او آمدنـد و او را غسـل داده  یحور. ا رفتیدن ز نمودنـد و  ی
  . دندیدى را بر روى او کشیپارچه سف

دى بر روى او یده است و پارچه سفید خوابید، مادر آمدبه سراغ  سى یع
 ـد بید، مدتى در اطراف او قدم زد. دار نکردیاو را ب؛ ده شده استیکش . دار نشـد ی

آهسته کنـارش آمـد و   . دار نشدید بیباز د، دیهنگام نماز و افطار مادرش فرا رس
 ـهمف، دیبلندتر صدا کرد بـاز جـواب نشـن   . دیجوابى نشن، مادر را صدا زد د کـه  ی

  . مادرش جان سپرده است
با دلـى  . جگرش را کباب کرد، داغ فراق مادر، ار ناراحت شدیبس سى یع

ت المقدس آورد و در آن جا به یک در بیخونبار جنازه مادر را برداشت و به نزد
   )809(. خاك سپرد

 ـش را دن حال روح مادریدر ا، رفت رون نمىیاز فکر مادر ب سى یع ، دی
   ؟ى دارىیچ آرزویا هیآ! مادر: دیپرس، شاد شد
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هاى  ا بودم و شبین است که در دنیآرزوى من ا، آرى: پاسخ داد م یمر
رسـانم و   سرد زمستانى را با مناجات و عبادت در درگاه خـدا بـه بامـداد مـى    

   )810( .گرفتم روزهاى گرم تابستان را روزه مى
 ــ ــود ک ــان ب ــر هم ــودم از عم ــو ب ــاد ت   ه در ی

  فسـانه  فسـون اسـت و   باقى همه سهو است و     

   
   و مهدى  امبر اسلام یبه آمدن پ سى یبشارت ع

، رفت ت المقدس مىین اردن به طرف بیاز سرزم سى یروزى حضرت ع
آن ، چرخد اش مى الاغى همراه کرهدر فلان جا : ر راه به همراهان فرمودیدر مس
بر آن سـوار   سى یع. همراهان رفتند و الاغ را آوردند. دیاورین جا بیرا به ا

مـارى سـختى   ید و در آن جا از چند نفـر کـه ب  یم وارد گردیشد و به شهر اورشل
 ـسـپس وارد ب . ها شـفا داد  ادت کرد و به اذن خدا به آنیداشتند ع ت المقـدس  ی

به ما خبر بـده  ! اى رسول خدا: دندیدر آن جا بعضى از آن حضرت پرس، دیگرد
   ؟ا چگونه است و کى خواهد بودیان دنیکه پا
امبرى خواهد آمد که نام او یدهم که بعد از من پ به شما خبر مى: سى یع

حجت خدا بـر  ) حضرت مهدى (کى از فرزندان او ی. است )811( احمد 
کند و جهان را همانگونه که پر از ظلم و جـور   ام مىیاو ق. ها خواهد بود انسان
 ـآ د و من در زمان او از آسـمان فـرود مـى   ینما پر از عدل و داد مى، شده م و ی

   )812( .امت خواهد بودینشانه ظهور ق، ظهور من

   به آسمان سى یعروج ع
 ـهودیروان او موجب شد که یش پیو افزا سى یغات عیتبل ان و روحـانى  ی
را به دل گرفتند و به فکر افتادند تا توطئه قتل  نه آن حضرت یهود کیان ینما

صـر روم  یها براى اجراى اهداف شوم خـود ق  آن. آن بزرگ مرد را فراهم سازند
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لطنت تـو واژگـون   س ـ، ابـد ین وضع ادامه یاگر ا: ک کردند و به او گفتندیرا تحر
  . ندارى سى یاى جز کشتن ع براى حفظ سلطنت خود چاره. خواهد شد

 ـمکـان خـود را بـا    ، از توطئه دشـمن آگـاه شـد    سى یحضرت ع اران ی
برد تا از گزند دشـمن   ها به سر مى گاه کرد و در مخفى مخصوصش عوض مى

  . محفوظ بماند
ون یکى از حواریوطى که یهودا اسخریبه نام  کشیاران نزدیکى از یسرانجام 

، به خاطر سى پاره نقره که دشمن بـه او رشـوه داد  ، دوازده گانه آن حضرت بود
ر کرده و به دار یتا آن حضرت را دستگ، را به دشمن نشان داد سى یمکان ع
   )813(. زنند

بـه   سى یجاى ع به، داشت سى یادى به عیولى خود او که شباهت ز
 ـخـود در م ، هود کشته شد و چاهى را که کنده بـود یدست  ، ان آن سـقوط کـرد  ی
  : ن کهیح ایتوض
 ـاران مخصوصى به باغى وارد شد و در آن جا مخفى گردیبا  سى یع ، دی

 ـو هـوا تار ، دیهودا وقتـى کـه شـب فـرا رس ـ    یولى بر اثر گزارش   ـک گردی ، دی
ون را احاطـه  یوارد شدند و حوار، وار باغیدشمن از در و د جاسوسان و جلادان

را تنهـا   سـى  یع، دنـد ید دیون خود را در خطـر شـد  یوقتى که حوار. کردند
را تنهـا   سـى  یخداونـد ع ، اى خطرنـاك  ن لحظهیدر چن. ختندیگذاشته و گر

 جه آنیدر نت، دیارى کرد و وجودش را از چشم مهاجمان پوشانیاو را ، نگذاشت
هـودا  یعنـى همـان   ی(. داشـت  سـى  یها مردى را کـه شـباهت کامـل بـه ع    

آن مـرد بـر اثـر وحشـت و     ، ر کردنـد یدسـتگ  سى یبه جاى ع) وطىیاسخر
. دهانش لال شد و نتوانست خود را معرفـى کنـد  ، خود را باخت، دیناراحتى شد



548 

 

د و به مکافات عمل خود ید و اعدام گردخته شیهودا به دست جلادان به دار آوی
  . دیرس
ولـى بـه   ، انـد  را کشته سى یع، ان پنداشتندیران و لشگریصر روم و وزیق

   فرموده قرآن
م؛( َله هُن شبک وه و لَ َلب ا صم و وه لُ    )ما قتََ

   )814( .مشتبه شد ولى امر به آنها، ختندیو نه به دار آو، را کشتند سى ینه ع
 ـاعدام گرد سى یدر جامعه منعکس شد که ع ن یان هم ـیحیحتـى مس ـ ، دی

، شود ده مىیان دیحیب که در تمام شؤون زندگى مسیده را دارند و شعار صلیعق
خته شـد و  یعنى به دار آویمصلوب شد  سى ین اعتقاد است که عیبر اساس ا

  . دیبه شهادت رس
بلکه خداونـد  ، خته نشدیاو کشته نشد و به دار آو؛ ح قرآنینص صرولى طبق 

 و هم اکنون زنده است و در آسمان به سـر مـى   )815(او را زنده به سوى خود برد 
ن فرود خواهد آمد و پشـت سـر   یبه زم) عج(برد و هنگام ظهور حضرت مهدى 

  . خواند آن حضرت نماز مى

   در شب معراج سى یبا ع امبر یملاقات پ
ت المقدس و از آن جا بـه  یکه از مکه به ب، در شب معراج امبر اسلام یپ

از . ار ملاقـات و گفتگـو نمـود   یامبران و فرشتگان بسیبا پ، ها عروج کرد آسمان
سـى  یع م و موسى ویابراه، ت المقدس شدیل وارد بیوقتى که همراه جبرئ: جمله
 ـدر آن جـا پ ، امبران به اسـتقبال آن حضـرت آمدنـد   یش پیشاپیدر پ  امبر ی
بـه آن   سى و موسى یع، میامبران از جمله ابراهیستاد و همه پیجلو ا 

   )816(. حضرت اقتدا کرده نماز جماعت خواندند
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به آسمان ، دن کردیر خود پس از آن که از آسمان اول دیمسدر  امبر یپ
، در آن جا چهره دو مردى که کـاملاً شـباهت بـه هـم داشـتند     . دوم عروج نمود

 ـا: ل عرض کـرد یجبرئ ؟ستندیها ک نیا: دیاز جمله پرس، نظرش را جلب نمود  نی
   .م کنها سلا بر آن، هستند سى یى و عیحی، گریها دو پسر خاله همد

 ـز با پیها ن آن، ها سلام کرد بر آن امبر یپ سـلام کردنـد و    امبر ی
  : گفتند ى یحیسى و یع. گر از درگاه خدا طلب آمرزش نمودندیبراى همد

ى الصالح؛ِ( رحباً باِلاَخِ الصالحِ و النَّبِ م(   
   )817( .ستهیامبر شایسته و پیبرادر شا ن بهیآفر
   سى یهاى زندگى حضرت ع ان داستانیپا
   ان بخش اولیپا
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   گران در قرآنیامبر اسلام و دیهاى زندگى پ داستان: بخش دوم
   حضرت محمد ، امبر اسلامیپ -1
 شما را بـه داسـتان   در فصل اول نظر: م شده استین بخش در دو فصل تنظیا

  : میکن جلب مى امبر اسلام یهاى زندگى پ
 ـن پیبرتر امبر اسلام حضرت محمد بن عبداالله یپ و ، امبران و رسـولان ی

سلسله نسب آن حضرت بـا  ، امبرى نخواهد آمدیها است و پس از او پ خاتم آن
  . رسد مى  لیم خلیسى واسطه به ابراه
 ـا. است حضرت محمد ، امبر اسلامینام مبارك پ ن نـام چهـار بـار در    ی

ک بار در قـرآن ذکـر   یاست که  گر آن حضرت احمد یو نام د، قرآن آمده
خـاتم  ، رینـذ ، ریبش ـ، ولى القاب آن حضرت به عنوان نبـى و رسـول  . شده است

  . ها بار در قرآن خاطر نشان شده است ده، نییلنبا
  : گردد ر خلاصه مىیدر چهار بخش ز امبر یمراحل زندگى پ

امبران گذشـته در  یهاى آسمانى و سخنان پ در کتاب، امبر قبل از تولدیپ - 1
  . شأن او

  . )سال 40(امبر اسلام بعد از تولد و قبل از نبوت یپ - 2
  . )سال 13(امبر اسلام بعد از نبوت در مکه یپ - 3
  . )سال 10(نه یامبر اسلام بعد از هجرت در مدیپ -4

جه یها حضرت خد ن آنین و برتریاول، آن حضرت داراى همسران متعدد بود
امبر همـه در  یفرزندان پ، دیبود که بنابر مشهور از او داراى شش فرزند گرد 

و ، امبر بودیادگار پیگانه یکه  جز حضرت زهرا ، فتندا ریعصر خودش از دن
، سال عمر کـرد  63 امبر اسلام یپ. جده سال داشتیامبر هیهنگام رحلت پ

ر یرا در صـحراى غـد   حضرت على ، حجهیذ 18در سال آخر عمر در روز 
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فه و امام بعد از خود نصـب  یعنوان خل ش از صد هزار نفر مسلمان بهیدر برابر ب
  . ح نمودیرا تصر ت على یخلافت و وصا، گریار دیو در موارد بس، کرد

امبر اسلام و نشانه عظمت مقام یدان پین کتاب آسمانى معجزه جاویقرآن آخر
  : دیفرما خداوند در قرآن با صراحت مى. آن حضرت است

و( سى ر ف م کُ د کاَنَ لَ قَ ۀٌلَ سنَ ةٌ حو ُأس لِ اللَّه(   
   )818( .اى براى شما است ستهیاسوه و الگوى شا، امبر اسلامیپ، قطعاً رسول خدا

ما ، هزاران داستان و خاطره وجود دارد امبر اسلام یخ زندگى پیدر تار
، آن حضرتى که در رابطه با یها شتر به ذکر بخشى از آن داستانین کتاب بیدر ا

  . میپرداز ا به آن اشاره شده مىی، در قرآن آمده

   امبر اسلام یآغاز بعثت پ
 ـپ، ماه رجب بود. گذشت امبر یچهل سال از عمر پ امبر در فـراز کـوه   ی

 لیناگاه جبرئ، رجب 27در روز ، حرا به عبادت و مناجات با خدا اشتغال داشت
 ـ   یو پنج آ، امبر نازل شدینزد پ، ک وحىین و پیام ن یه آغـاز سـوره علـق را چن

  : خواند
سمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ ( لَقَ* بِ ک الَّذى خَ ب مِ ر رَأْ باِس    )؛...اقْ

ى کـه انسـان را از   یهمـان خـدا  ، دیبخوان به نام پروردگارت که جهان را آفر
همـان  ، روردگارت از همه بزرگوارتر اسـت بخوان که پ، اى خلق کرد خون بسته

   .دانست آموخت و به انسان آنچه را نمى، م دادیله قلم تعلیکسى که بوس
جـه  ینزد خد، سخت خسته شده، ن شعاع وحىیافت نخستیبا در امبر یپ

ى؛(: آمد و فرمود ون رُ ى و دثِّ ون لُ م ـفکنیباى بر من  د و جامهیمرا بپوشان )ز  د تـا  ی
   .استراحت کنم
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 ـآ(ات آغـاز سـوره مـدثر    یده بود که آیآن حضرت در بستر آرم ) 7تـا   1ه ی
  : دینازل گرد، ل بر آن حضرتیتوسط جبرئ

رُ ( دثِّ ْا المیا أیَه-  رنذ م فأََ رْ    -قُ کبَـ ک فَ بـ ر رْ    -و ک فطَهَـ زَ   -و ثیابـ الرُّجـ و
رْ  ج ننُ تَ -فاَهَلاَ تم رُ و ْکث ر؛ْ -ستَ ک فاَصبِ ب رَ ل و(   

و پروردگارت را بـزرگ   -ز و مردم را هشدار ده یبرخ -ده یاى در بستر آرم
ت مگذار و فزونى  -ز یها بپره دىیو از پل -و لباست را پاك کن  -بشمار  و منّ
   )819( .و به خاطر پروردگارت مقاومت کن -مطلب 
 ـق، قلـم ، خواندن، خدابا نام ، ب آغاز اسلامین ترتیبه ا پـاکى و  ، هشـدار ، امی

  . اخلاص و بزرگداشت خدا شروع شد
و انقـلاب در همـه امـور اسـت بـا انقـلاب       ، ز معنوىیبعثت که معنى رستاخ

هـا بـه خوانـدن و نوشـتن و      ه و اساس انقلابیچرا که پا، دیفرهنگى آغاز گرد
  . بستگى دارد) انقلاب فرهنگى(پاکسازى و بهسازى 

   امبر یپ دعوت آشکار
شان و یانه خویط سختى قرار داشت به طورى که سه سال مخفیامبر در شرایپ

ن سه سال چهل نفـر بـه   یبه گفته بعضى در ا، گر را به اسلام دعوت کردیافراد د
رفت ین مـردى کـه اسـلام را پـذ    ینخسـت . مان آوردنـد یطور محرمانه به اسلام ا

  . بود جه یحضرت خد، ن زن مسلمانیو نخست، بود حضرت على 
سوره  95و  94ه ین هنگام آیدر ا، به هر حال سه سال از آغاز بعثت گذشت

  : حجر نازل شد
رکِینَ ( رضِ عنِ المْشْ ع رُ وأَ م دع بمِا تؤُْ ین؛َ -فاَصِزئ َتهس ْالم نَّا کفَیَناَك    )إِ

ما تو را از  -و به مشرکان اعتنا نکن ، ان کنیشکارا بآ، آنچه را مأمور هستى
   .م کردیکنندگان حفظ خواه گزند مسخره
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استهزاء کنندگان پنج نفر بودند که داراى دار و دسـته بودنـد و بـا اسـلام بـه      
 ـد بن مغیول: ها عبارت بود از نام آن. نمودند شدت مخالفت مى عـاص بـن   ، رهی

غوث و حارث بن طلاطله که هر کـدام بـه   ی اسود بن عبد، اسود بن مطلب، وائل
  . دندیى گرفتار شده و به هلاکت رسیبلا
کنار اجتمـاع  . دعوت خود را آشکار نمود، ه فوقیبا نزول دو آ امبر یپ
  : ستاد و فرمودین آمد و روى سنگى ایمشرک

و رسـالت  ، ى خـدا یهمتـا  ى و بـى یکتایشما را به گواهى به ! اى گروه عرب
 سازى براى خدا و پرستش تنها نهى مى هیو شما را از شب، کنم خودم دعوت مى

و در بهشت ، دید تا سرور و آقاى تمام مردم جهان شویدعوت مرا اجابت کن، کنم
   .دیز آقا و سرور مردم گردین

وانه شده سپس نزد ابوطالب اجتمـاع کـرده و بـه او    یمحمد د: مشرکان گفتند
  : گفتند

ى یان ما بدگویو از خدا، خواند خرد مى ما را بى، ات برادرزاده! طالباى ابو
اگر فقـر  ، ان ما تفرقه افکنده استیجوانان ما را به تباهى کشانده و در م، کند مى

م تا از همـه  یکن ار جمع مىیبراى او اموال بس، ن کار واداشتهیو نادارى او را بر ا
   .میکن همسر او مى، ش خواستیقر و هر دخترى را که از، ما ثروتمندتر گردد

  . امبر عرض کردیابوطالب ماجرا را به پ
تـوانم از فرمـان خـدا     من از جانب خدا مأمور هسـتم و نمـى  : امبر فرمودیپ
   .چى کنمیسرپ

: مشرکان به ابوطالـب گفتنـد  ، امبر را به مشرکان گزارش دادیابوطالب سخن پ
آن گـاه  . میما بگذار تا او را بکشار یمحمد را در اخت، تو سرور بزرگان ما هستى

   .تو بر ما حکومت کن



554 

 

ن مورد خوانـد کـه   یها را قاطعانه رد کرد و اشعارى در ا شنهاد آنیابوطالب پ
  : ن استیا، کى از آن اشعاری

 ــه ولـَ ح ــرّع ــى نُضـ ــرهُ حتـّ   و تنَصـ

ــلِ      لائـ الح نـــا وبنائ ــن اَ لُ عـ نـَــذه و  

   
ن راه یو در ا، میکن ارى مىیدن در محورش و ما محمد را تا سر حد کشته ش
   )820( .میپوش از بستگان و فرزندانمان چشم مى

وعـده  ) حجر 95و  94(ه مذکور یب همانگونه که خداوند در دو آین ترتیبه ا
 ـرا  امبر یپ، بى خودیبا امدادهاى غ، داده بود و او را از گزنـد  ، ارى کـرد ی

  . کنندگان حفظ نمود هزاءبدخواهان و است

   د ابولهب و دفاع قهرمانانه ابوطالبیکارشکنى شد
مـردم در بازارچـه   . بـود  امبر اسلام یسالهاى آغاز آشکار شدن بعثت پ

دنـد کـه روپـوش    یناگـاه محمـد را د  ، د و فروش بودندیسرگرم خر، ذى المجاز
  : دیگو سرخى بر دوش افکنده و با صداى بلند مى

وا؛( ح له تفُل لَّا الّ اء له وا لا اء    )ایَها النَّاس قوُلُ
   .دیست تا رستگار شویکتا نید معبودى جز خداى ییبگو! اى مردم

حرکـت   امبر یپشت سر پ) امبریعموى پ(ابولهب ، دندیدر همان لحظه د
 کـه بـر اثـر سـنگ     بـه طـورى  ، پراند و به سوى آن حضرت سنگ مى، کند مى

دند ابولهـب  یشن، گوش کردند، امبر پر از خون شده بودیپاى مبارك پ، اندازى او
  : زد اد مىیفر

و فانَّه کُذاب؛( یعُیا ایَها النَّاس لا تط(   
   )821( .ار دروغگو استیرا او بسیز، دیروى نکنیاز سخن محمد پ! اى مردم
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دنـد  یناگـاه د ، د و فروش شدندیمردم سرگرم خر، گرى در همان بازاریروز د
 کنـد و از بـت   کتا دعوت مـى یستاده و مردم را به سوى خداى یا محمد 
  . دارد بر حذر مى، پرستى
نـزد محمـد   ) کـى از عموهـاى آن حضـرت   ی(دنـد عبـاس   ین هنگام دیدر ا
   .ىدهم که تو دروغگو هست گواهى مى: آمد و گفت 

، امبر را بـه او گـزارش داد  یو سخن پ، سپس عباس نزد برادرش ابولهب رفت
  : اد زدندیو فر، امبر آمدندیک پیعباس و ابولهب هر دو نزد، ن وقتیدر ا

فتـه گفتـار او   یمبادا فر، دروغگو است -برادرزاده ما  -ن شخص یا! اى مردم
   )822( .دین خود دست بردارید و از دیشو

 ـنـزد پ ) پـدر علـى   (طالـب  ن وقت ابویدر ا آمـد و او را در   امبر ی
شـما از  : و سپس نزد ابولهب و عباس رفت و گفـت ، آغوش محبت خود گرفت

ن دو شعر یآن گاه ا .سوگند به خدا او راستگو است، دیخواه امبر چه مىیجان پ
سلم امبر یت پید و حماییرا در تا   : خطاب به آن حضرت خواند، و

ب ــذ   انـــــت الامـــــینُ االلهِ لا کـَــ

ــب       ع ــو و لا لَ ــولِ لا لهَ قُ القَ و الصــاد  

   
ــه علمَـ ــول رســـول االلهِ تَ   انـــت الرسـ

         ــب ن ذى العـزَّةِ الکتُُ لُ مـ   علیـک تنـزِ

   
و در ، و تو راسـتگو هسـتى  ، باشى ن خدا مىیو به راستى ام، ن هستىیتو ام
  . ستیهوده نیخن بى اساس و بس، گفتارت

و ، میشناس ـ و ما تو را بـه عنـوان فرسـتاده خـدا مـى     ، تو رسول خدا هستى
   )823( .گردد ات قرآن بر تو نازل مىیآ، م که از جانب خداوندیمعتقد

   به اسلام، کیشان نزدیدعوت خو
، رفتندیپذ ا مىدعوت او ر امبر یکان پیشان و نزدیاز آن جا که اگر خو

 ـگفتند اول برو اهـل و ع  مثلاً نمى(شد  هم زبان اعتراض دشمنان بسته مى ال و ی
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ها پشـتوانه داخلـى و    و هم آن) ایعموهاى خود را اصلاح کن بعد به سراغ ما ب
امبر فرمـان داده شـد   یاز طرف خداوند به پ، شدند امبر مىیک خوبى براى پینزد
  : که

ک الاَ( َیرتشر عنذ بیِن؛َو اَ    )قرَ
   )824( .ک خود را انذار و دعوت کنیشان نزدیخو
 ـ، ن فرمان در آن سه سال اول قبل از دعوت عمومى بـوده یا این که آیدر ا ا ی

ن دعوت مربوط بـه  یکه ا، شود خى استفاده مىیاز قرائن تار، بعد از سه سال اول
ت گرفته ن دعوت در سال دوم بعثت صوریند ایبعضى گو. آن سه سال اول است

  . است
 ـل جلسـه و چگـونگى دعـوت پ   یچگونگى تشـک  ، شـان یاز خو امبر ی
 ن را ذکـر کـرده  یشتر همیک نمونه آن که بین جا به ذکر یدر ا، مختلف نقل شده

  : میپرداز اند مى
 ـر تهیدستور داد مقدارى غذا و مقدارى ش ـ به على  امبر یپ ه کنـد  ی

هاشم را دعوت  از سران بنى) به نقل بعضى چهل و پنج نفر(آن گاه چهل نفر  )825(
کـى از عموهـاى   ی(ها حاضر شدند از غذا خوردنـد ابولهـب    وقتى که آن، نمود
طبـق نقـل   (ل شـده  یامبر تشکید که مجلس براى دعوت به رسالت پیفهم) امبریپ

هنوز مجلس بـه هـم   ، تا بار سوم، زددو بار مجلس را به هم ) نیبعضى از مورخ
  : ها رو کرد و فرمود به آن امبر یپ، نخورده بود

مـژده دهنـده و   ، من از جانب خـدا بـه سـوى شـما    ! اى فرزندان عبدالمطلب
   .دیت شوید تا هدایارى کنید و مرا یاوریمان بیبه من ا. ام فرستاده شده، ترساننده

 ـن ارمغانى نیشان خود چنیس مانند من براى خوچکیه: سپس فرمود ، اوردهی
ا کسى هست که با من یآ. ام ا و آخرت را براى شما آوردهیر و سعادت دنیمن خ
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فه و وصى من گردد و در بهشـت  ید تا خلیبانى نماین من پشتیبرادرى کند و از د
   ؟ز با من باشدین

ناگهان علـى  ، دشدگان در فکر فرو رفتن دعوت، سکوت مجلس را فرا گرفت
  : برخاست و گفت) زده سال داشتیکه حدود س( 

   .نیبنش: رسول خدا به او فرمود .کنم ارى مىیمن تو را ! اى رسول خدا
مـن تـو را   : برخاست و گفت باز على ، بار دوم گفتار خود را تکرار کرد

براى بـار سـوم حاضـران را دعـوت     . نیبنش :فرمود امبر یپ. کنم ارى مىی
کـه بـراى    جز على ، امبر پاسخ ندادندیک از حاضران به دعوت پیچیه، کرد

 ـدر ا .کـنم  ارى مـى یمن تو را : ز برخاست و گفتیبار سوم ن  ـن هنگـام پ ی امبر ی
  : فرمود
)َو اط َوا له ع م فاسم لیَکُ یفتَى عل ى و وصیى و خَ خ ا اَ وه؛اءنّ هذَ یع(   
، ن مـن بـر شـما اسـت    یبرادر و وصى و جانش ـ - اشاره به على  -ن یا

   .دیو از او اطاعت کن، دیسخنان او را گوش ده
 ـدر حالى که هـر کسـى سـخنى در رد پ   ، حاضران از مجلس برخاستند امبر ی

ز بـه  یاءآمک شـده بـه طـور اسـتهز    یان جمع تحریابولهب در م، گفت مى 
  : ابوطالب رو کرد و گفت

   )826(. روى کنىیپسرت على را بزرگ تو قرار داد و دستور داد از او پ، محمد

   امبر اسلام یمعراج پ
کى از حوادثى که قرآن در آغاز سوره اسراء و سوره نجـم از آن سـخن بـه    ی
  . امبر استیمعراج پ، ان آوردهیم

 ـاز مکـه بـه ب   - 1: شـد  ل مـى یاز دو قسمت تشـک   امبریمعراج پ ت ی
  . ها و ملأ اعلى ت المقدس به سوى آسمانیاز ب - 2. المقدس
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 بعضى گفتـه . اختلاف است، امبر از کجاى مکه شروع شدین که عروج پیدر ا
خـواهر علـى   هانى  اند از خانه ام ت کردهیبعضى روا، جه یاز خانه خد: اند
عب ابى طالـب در کنـار کعبـه   : ندیو بعضى گو،  دامنـه و پشـت کـوه    (، از ش
 ـک سوره اسراء تطبیه یگر که با ظاهر آیو به ذگفته ذبعضى د، )سیابوقب  ق مـى ی
  . آن حضرت از خود مسجد الحرام در کنار کعبه به معراج رفت، کند
 ـدر روا، انى انجام شدم آسمین سفر عظین که در چه زمان ایز در این ات بـه  ی

و در بعضى از ، ات در سال سوم بودیاختلاف نقل شده است مطابق بعضى از روا
شـش مـاه   ، ماه رمضان بعد از نماز عشـا  17معراج در شب شنبه ، ات آمدهیروا

 ـو . ماه رمضان رخ داد 21گر در شب یت دیقبل از هجرت بود و طبق روا ا در ی
ع الاول سـال دهـم بعثـت بـه     یهاى ماه رب ز شبکى ایا یو ، ماه رجب 26شب 
   )827(. وستیوقوع پ
 ـک شد که قرآن در آیآن قدر به مقام قرب خدا نزد امبر یپ سـوره   9ه ی

  : دیفرما نجم مى
و ادَنى؛( وسینِ اَ کانَ قاب قَ    )فَ

 ـ(ه اندازه دو کمـان  ب، با مقام مخصوص قرب خدا امبر یفاصله پ ا بـه  ی
، ا به اندازه دو ذراع که هر ذراع از آرنج تا سر انگشتان استی، اندازه نصف کمان

   .ا کمتر بودی) ک متریبا یعنى به اندازه تقری
، کى هر چه بالا رودیب صنعتى و تکنیهاى عج شرفتیاگر بشر بر اثر پ، آرى

 ـلیک میاز ب، د که از منظومه شمسى بگذردیایحتى اگر روزى ب ونم طـول سـفر   ی
 ـتواند بـه دل  ن نمىیبنابرا، موده استیامبر را نپیپ  ـل ترقی ات کوچـک در برابـر   ی

  . دیازى از اسلام چهارده قرن قبل نمایادعاى بى ن، امبریمعراج پ
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جـز  ، افـت یغمبر و فرشته به آن دسـت ن یچ پین افتخار بزرگى است که هیو ا
در مجلـس  ، در فـرازى از خطبـه خـود    که امام سجاد  امبر اسلام یپ
  : م افتخار کرده و فرمودیاز عظین امتیبه ا، دیزی

انا ابن من اسرى به الى المسجد الاقصى انا ابن من بلغ به الى سدرة المنتهى (
   )انا ابن من دنى فتدلى فکان قاب قوسین او ادنى؛

من ، معراج تا سدرة المنتهى بالا رفتامبرى هستم که در شب یمن فرزند آن پ
که فاصله او بـا  ، ک شدیامبرى هستم که آن قدر به مقام قرب الهى نزدیپسر آن پ

   )828( .ا کمتر بودیبه اندازه طول دو کمان ، آن مقام قرب
آن حضـرت از  ، از جملـه ، ار اسـت یبس ـ، امبر در شب معـراج یهاى پ دنىید

از ، سپس اخبـار آن جـا را گـزارش داد   و ، دن کردین و عرش الهى دیبهشت بر
 ـدر بهشت قصرى آراسته به جواهرات را د، در شب معراج: جمله فرمود دم کـه  ی

  : بر روى پرده درگاه آن نوشته بود
وم؛ِ( ى القَ ل و ولُ االلهِ، على سد ر حم له م لَّاالّ اء له لا اء(   

و علـى  ، تمحمد رسول خـدا اس ـ ، ستیکتا و بى همتا نیمعبودى جز خداى 
   )829( .ولى و رهبر مردم است

در ، تـى بعـد از نمـاز عشـاء    یبعد از انجام نماز مغرب و بـه روا  امبر یپ
سپس همان شب بازگشت و نماز صبح ، به معراج رفت) کنار کعبه(مسجد الحرام 

  . را در مسجدالحرام خواند
ماجراى معراج خـود را در  ، از سفر معراج بازگشت امبر یهنگامى که پ

   !؟دروغ است، ن خبریچقدر ا: ها گفتند نادانان آن، ان خبر دادیشیمکه به قر
 م کـه راسـت مـى   یل ما بدانیاى ابوالقاسم به چه دل: ها گفتند ده آنیافراد فهم

   ؟ىیگو
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 ـ(محـل  به شترى از شما در فلان : فرمود امبر یپ  ـن بیب ت المقـدس و  ی
جاى او را به آنان که بـه دنبـالش   ، دیکه شما آن را گم کرده بود، برخوردم) مکه
مقـدارى  ، ها رفتم و مشکى از آب همراهشان بود نزد آن، نشان دادم، گشتند مى

و شـما در روز ســوم هنگـام طلــوع   ) دمیو آشــام(خـتم  یاز آب آن مشـک را ر 
ش کـاروان  یشاپیدر حالى که در پ. د کردیواهد کاروان خود را ملاقات خیخورش
   .کند که شتر فلان کس است شتر سرخى حرکت مى، شما
 ـننـد آ ید از مکه خارج شدند تـا بب یان روز سوم قبل از طلوع خورشیشیقر ا ی

ن راه بدانند یو از ا؟ کند شتر سرخ حرکت مى، ش آنیشاپید و در پیآ کاروان مى
   ؟ا نهید یگو ا محمد راست مىیکه آ
 ـها همه آن چه را پ آن هنگـام طلـوع   . افتنـد یراسـت  ، امبر خبـر داده بـود  ی
 ـدنـد و کاروان یش کاروان شتر سـرخ د یشاپیدر پ. دیکاروان فرا رس، دیخورش ان ی

در ، کـرد  ق مـى یامبر تطبیبا گفتار قبل پ، گفتند ها مى چه آن آن، صحبت کردند
هـا از سـحر    ىیشـگو ین پیا: اوردند و گفتندیامبر نیمان به صداقت پین حال ایع

   )830( .محمد است
 ـ، شیو قـر  امبر یماجراى گفتگوى پ، اتیدر بعضى از روا  ـن بیچن ان ی

  : شده
ش یقر، و آن را به مردم مکه خبر داد، امبر وقتى که از سفر معراج بازگشتیپ

کسانى کـه   در مکه: ب کردند و گفتندیامبر را تکذیسخن پ، نه خودیریبه عادت د
 ـى چگونگى سـاختمان ب یگو اگر راست مى، اند هستند دهیت المقدس را دیب ت ی

 ـات ساختمان بیامبر تمام خصوصیپ. ان کنیالمقدس را براى ما ب ت المقـدس و  ی
ها گم شـده   براى آن، ت المقدس رخ داده بودین مکه و بیحوادثى را که در راه ب

سـپس سـر   ، دمیو من از آن نوش، بودها ظرفى پر از آب  ه آنیان اثاثیدر م، بود
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، ده بـود یگر به گروهى برخوردم که شترشان رمیدر نقطه د، آن ظرف را پوشاندم
؟ اکنـون در کجاسـت  ، از کاروان خبـر ده : ش گفتندیقر، و دست آن شکسته بود

شتر خاکسترى رنگـى در  ، دىیحرم د) ابتداى(م یکاروان را در تنع: امبر فرمودیپ
  . اى را بر پشت آن گذارده بودند کرد که کجاوه ت مىها حرک ش آنیشاپیپ

اکنون : گفتند، سخت عصبانى شده بودند امبر یان که از خبرهاى پیشیقر
د که همگان یولى طولى نکش، گردد ا دروغ بودن سخن محمد آشکار مىیراستى 

، کند ق مىیت تطبیافتند آن چه آن حضرت فرموده بود راست است و با واقعیدر
   )831(. امبر استیانگر صداقت پین نشانه بیو چند

   نهیاز مکه به مد امبر یهجرت پ
م هجرت او یماجراى عظ امبر اسلام یهاى مهم زندگى پ کى از داستانی
 ـآچنانکه قرآن در سوره انفال ، نه استیارانش از مکه به مدیو  و سـوره  ، 30ه ی

  : ن استیاش چن که خلاصه، ن مطلب اشاره کرده استیبه ا 207ه یبقره آ
، د مشـرکان قـرار گرفتنـد   یهنگامى که مسلمانان در مکه در فشار و آزار شد

مشرکان احساس خطر ، نه دستور دادیمسلمانان را به هجرت به مد، امبر یپ
ها در  نه موجب تشکل آنیهجرت مسلمانان به مد: تندد کردند و با خود گفیشد
هـا در   سران آن. کار را بر ما سخت خواهد کرد، کینده نزدیو در آ، نه شدهیمد

رى از یو هر کدام در مـورد جلـوگ  ، دارالندوه مجلس شوراى خود اجتماع کردند
 ـاسوره انفال به  30ه یچنان که در آ، شنهادى نمودندیپ، امبریاسلام و دعوت پ ن ی

  . اشاره شده است، توطئه
، اى لهیاز هر قب: ن بود کهیشنهاد او ایپ، ب شدیشنهاد ابوجهل تصویسرانجام پ

 ـنـدگان در  یو همـه آن نما ، نده انتخاب شودیک جوان شجاع به عنوان نمای ک ی
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 ـخانـه پ ، شب و بـه سـوى او حملـه کـرده و او را در     ، امبر را محاصـره کننـد  ی
   .رختخوابش بکشند

 ـان را به پیل ماجراى توطئه کودتاچیجبرئ، دیا رسآن شب فر . امبر خبـر داد ی
امشب در رختخـواب مـن   : و به او فرمود، خبر داد امبر ماجرا را به على یپ

به انتظار من ، ام دهیتا کافران گمان کنند که من در رختخواب خود خواب، بخواب
   .شوم رون خانه بمانند و من پنهانى از خانه خارجیدر ب

امبر بر روى یامبر و افکندن روپوش سبز پیدن در رختخواب پین که خوابیبا ا
شنهاد را ین پیا، با جان و دل حضرت على ، صد در صد خطرناك بود، خود
بـا  ، نـدگان مشـرکان  یآن شب نما. دیو در رختخواب آن حضرت خواب، رفتیپذ

 ـپ، نـد امبر را محاصـره کرد یخانه پ، رهاى برهنهیشمش بـى آن کـه   ، امبر شـبانه ی
رون آمد و به سوى غار ثور که یکى شب از خانه بیدر تار، مشرکان متوجه شوند

ن یدر ا، رفت و در آن جا مخفى شد، لومترى جنوب مکه قرار گرفتهیدر هفت ک
  . امبر بودیز همراه پیهنگام ابوبکر ن
آن حضـرت در  ، نه هجرت نمـود یاز غار ثور به سوى مد امبر یسپس پ

 12بعثت از مکـه خـارج شـد و در روز     13ع الاول سال یروز پنجشنبه اول رب
   )832(. دینه وارد گردین ماه به مدیهم

   دن على یمباهات خدا به فرشتگان در مورد خواب
 کنـار رختخـواب حضـرت علـى     ، ل از سوى خداونـد یکائیل و میجبرئ
  : ل به آن حضرت گفتیجبرئ ،آمدند

و فداکارى (که فرشتگان به وجود تو ، ست مثل تو اى فرزند ابوطالبیک! به به
بـه  ، در شأن على ، ه را از طرف خداوندین آیآن گاه ا .کنند مباهات مى) تو
  : نازل کرد امبر یپ
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)ابت هن یشرىِ نفَسنَ النَّاسِ مم ؛وبادوف باِلع له رؤُ رضات االلهِ و الّ م غاء(   
بـه هنگـام خفـتن در     همچـون علـى   ، مـان یفداار و با ا(بعضى از مردم 

فروشند و خداوند نسبت  جان خود را در برابر خشنودى خدا مى) امبریگاه پیجا
   )833( .به بندگانش مهربان است

  نگاهى به جنگ بدر
ى از آن حادثه اشـاره  یات متعدد قرآن به فرازهایکه در آ ىیها کى از حادثهی
بـا کفـار   ، ن جنگ بـراى مسـلمانان  یماجراى جنگ بدر است که نخست)834(، شده
امبر در آن شرکت نمود و فرماندهى جنگ را در دسـت  یش بود که شخص پیقر

 ـدر آ. ن جنگ ضربه سختى بر دشمن وارد کردندیمسلمانان در ا. داشت  45ات ی
روزى یسوره انفال شش دستور نظامى ذکر شده که در جنگ بدر موجب پ 46تا 

 ـپ، ت کننـد یها رعا ر جنگیکه اگر مسلمانان در سا، دیمسلمانان گرد روزى از ی
  . ل ذکر خواهد شدیکه در ذ، ها است آن آن
 ـچرا که تعداد مسـلمانان کمتـر از   ، ب بودیار عجیبس، روزىین پیا ک سـوم  ی

، زات جنگى دشـمن نبـود  یسه با تجهیقابل مقا، ها آن زاتیتجه، تعداد دشمن بود
  : میخوان انفال مى 26ه یچنان که در آ، ب مسلمانان شدیلطف سرشار الهى نص

)    اس م النَّـ کُ ن یـتخَطََّفَ ونَ أَ ى الأرَضِ تخَـَافُ ونَ ف عفُ ستَضْ یلٌ مل م قَ نتُ واْ إذِْ أَ رُ اذکُْ و
ِره ص م بنَِ م وأیَدکُ اکُ ؛...فَآو(   

گروهى کوچک و اندك و ، نید هنگامى که شما در روى زمیاوریو به خاطر ب
ولـى خـدا شـما را    ، ندید مردم شما را بربایدیترس آن چنان که مى، دیف بودیضع

   ...ارى کردیپناه داد و 
و موجب شکست مفتضـحانه دشـمن   ، جنگ بدر در سال دوم هجرت رخ داد

  : میکن ن نبرد قهرمانانه جلب مىیاى از ا ن جا نظر شما را به خلاصهیدر ا. دیگرد
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هـا در   هاى آب بوده و همواره کاروان عى است که داراى چاهیبدر منطقه وس
  . شدند مند مى هاى آن بهره کردند و از آب آن جا توقف مى

 ـنه و مکه قـرار گرفتـه و از ا  ین مدینه بیبدر در جنوب غربى مد ن رو آن را ی
  . هاى آن بدر بوده استند که نام صاحب آبیگو بدر مى

امبر یدر ماه جمادى الاولى سال دوم هجرت به پ: ن بود کهین جنگ ایعلت ا
نـه  یش تا سه منزلى شـهر مد ید که کرز بن جابر با گروهى از قریخبر رس 

گر به غارت برده و بـه محصـولات   یان افراد دیامبر را با چهارپایآمده و شتران پ
  . اند ب زدهیسنه آیمد

آن حضـرت  ، سپرد بى درنگ پرچم جنگ را به على  رسول اکرم 
دند و سه روز هـم  یها رفتند تا به چاه بدر رس ب آنیبا جمعى از مهاجران بع تعق

نـه  یافتند سپس بـه مد یکسى را ن، هر چه جستجو کردند، در آن جا توقف کردند
   ).ندیگو ا بدر صغرى مىیزوه را غزوه بدر اولى ن غیا(برگشتند 

و به طور کلى ، مصادره کرده بودند، اموال مهاجران را در مکه، از طرفى کفار
و ، نه در فشار محاصره اقتصـادى قـرار دهنـد   یمسلمانان را در مد، خواستند مى

دست کم جلو توسـعه و گسـترش   ، افتی ن فشار ادامه مىیروشن است که اگر ا
  . شد گرفته مىاسلام 
 ـبـراى شکسـتن ا   امبر یپ ن یبزرگتـر ، دیش ـیرى اندیتـداب ، ن محاصـره ی
  . هاى تجارتى مشرکان مکه را قدغن کند ن بود که عبور کاروانیرش ایتدب

چهل نفر از مسلمانان را تحت فرماندهى حضرت حمزه که قهرمان رزم آورى 
هـا   ست شتر در دسـترس آن یامبر بیپ، فرستادها  ر کاروانیبراى کنترل مس، بود

  . قرار داد
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اى سرخ که ینه و درین مدیاى ب به منطقه، ن چهل نفر تحت فرماندهى حمزهیا
اى  منطقـه ، رفتند و از آن جا نگهبانى نمودنـد ، هاى مکه بودند راه عبور کاروان

 ـیاى نداشتند جز ا هاى مکه چاره لومتر عرض داشت و کاروانیک 130که  ه ن ک
 ـدند کـاروانى نما یچند روز گذشت د، از آن عبور کنند وقتـى کـاروان   ، ان شـد ی

 صد نفر همـراه کـاروان مـى   یش است که سیک آمد معلوم شد که کاروان قرینزد
ها و شجاعت حمزه اطلاع  ولى کفار که از دلاوى، حمزه اعلام جنگ کرد، باشد
و جنـگ  ، صلح دانستهز مصلحت امر را بر یحمزه ن، شنهاد صلح کردندیپ، داشتند

   ).ندیه حمزه گوین ماجرا را سریا(. واقع نشد
از گزارش گزارشگران اسلام کـه بـا دقـت و    . ن ماجرا گذشتیچند هفته از ا

، سـت یبردار ن معلوم بود که دشمن دست، ات دشمن بودندیارى مراقب عملیهوش
 است و پـى فرصـت مـى   ... و در فکر تدارك جنگ و ادامه محاصره اقتصادى و

  . گردد
کاروان بزرگى همـراه دو هـزار   : دین گزارش رسیامبر چنیط به پین شرایدر ا

ن یکنـد بـه سـرزم    نار کالا حمل مىیکه پنجاه هزار د) و به نقلى هزار شتر(شتر 
، ان اسـت یابوسف، ن کاروانیس ایرود و رئ ک شده و به طرف مکه مىینه نزدیمد

ردم مکـه در آن کالاهـاى تجـارتى    و اکثر م، کنند و چهل نفر از آن نگبهانى مى
   .شرکت دارند

ش است بـه سـوى   ین کاروان قریا: به اصحاب رو کرد و فرمود امبر یپ
   .شى بدهدیله در کار شما گشاین وسید خدا به ایشا. دیآن برو

 ـنفر از مسلمانان در رمضان سال دوم هجرت همراه پ 313د یطولى نکش امبر ی
 ـنفرشان از مهاجران بودنـد و بق  72به سوى بدر حرکت کردند که  نهیاز مد ه از ی
  . شتر نداشتندیو جمعا هفتاد شتر و سه اسب ب، انصار
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دو کـار  . امبر و مسلمانان آگاه شدیم پیش از تصمیان توسط جاسوسهایابوسف
ع بـه مکـه بفرسـتد و    یراهه به طور سرین که فردى را از بیکى اید یبه نظرش س
راهـه  یدوم کـاروان را از ب ، را از در خطر قرار گرفتن کاروان خبر دهد مردم مکه

  . به طرف مکه ببرد
ان به مکه شتافت و مشرکان مکه را از ماجرا مطلـع  یرسان ابوسف امیضمضم پ

د که حدود هزار نفر با ساز و بـرگ کامـل نظـامى بـراى نجـات      یطولى نش، کرد
  . کاروان از مکه خارج شدند

قطعاً مورد هجوم مسـلمانان قـرار   ، دن قوا از مکهینست تا رسدا ان مىیابوسف
راهه فرار کرد و کاروان را به مکه یر راه را عوض نمود و از بیمس، خواهد گرفت

  . رساند
 ـسـران سـپاه در مـورد جنـگ نظر    . دیخبر فرار کاروان به سپاه مکه رس ات ی

ولـى  ، میبرگرد افتهین بود که چون کاروان نجات یاى ا نظر عده، مختلف داشتند
  . اى اصرار داشتند که به حرکت ادامه بدهند عده

م بـه  یسـرانجام تصـم  . کرد ک مىیابوجهل طرفدار جنگ بود و افراد را تحر
ان ینفر از مسلمانان در بدر بودند که خبر فرار ابوسف 313امبر با یپ. جنگ گرفتند

لشـکر  از طرفى گزارشـگران گـزارش دادنـد کـه     ، دیو کاروانش به حضرت رس
ش جنـگ بـدر واقـع شـد     یشـبى کـه فـردا   . دشمن تا پشت تپه بدر آمده اسـت 

دار بودند و در پاى درختى تـا صـبح بـه نمـاز و دعـا      یمسلمانان تمام شب را ب
  . اشتغال داشتند

زات کامل جنگـى از  یش با تجهیصبح روز جمعه هفده رمضان بود که سپاه قر
اختلاف نظر در مورد ، شیان قریهنوز در م، ر شدندیپشت تپه به دشت بدر سراز

  : ن کهیک موضوع جنگ را حتمى کرد و آن ایاما ، جنگ وجود داشت
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چشمش به ، ش به نام اسود مخزومى که مردى خشن بودیان قریکى از سپاهی
ن سه کار یکى از ایم گرفت یتصم، حوضى که مسلمانان درست کرده بودند افتاد

بـه  ، ا کشـته شـود  یران کند و یآن را وا یا از آب حوض بنوشد ی: را انجام دهند
در آن ، دیک حوض رسیرون تاخت و تا نزدیم از صف مشرکان بین تصمیدنبال ا

ک ضربت بـه پـاى او   یحمزه ، د اسلام روبرو شدیجا با حضرت حمزه افسر رش
 ـنه خیخواست با حرکـت س ـ  ن حال مىیدر ع، ش از ساق جدا شدیزد که پا ، زی

گر او را در یحمزه با زدن ضربت د، از آن بنوشدخود را به آب حوض برساند و 
  . آب کشت

  . جنگ تن به تن شروع شد، نه عربیریبه رسم د، ن حادثهیبه دنبال ا
 ـ  : هـاى  سه نفر از شجاعان دشمن به نام از فرزنـدان  (به یعتبـِه و بـرادرش شَ

  . دندیدان آمدند و مبارز طلبیبه م) فرزند عتبه(د یو سومى ول) عهیرب
، ها را شـناخت  د آنیول، دان تاختندیاز انصار در صف مسلمانان به م سه نفر

  : گفت
، کسانى که از اقـوام مـا هسـتند   ، میبه شما کارى ندار، دینه هستیشما اهل مد

   .ندید به جنگ ما آیبا
ش حمـزه را بـه   یو عمو ده و على یش عبیپسرعموها رسول اکرم 

ده با عتبـه  یبه و عبیحمزه با ش، دیبا ول على ، به مناسبت سن. فرستاددان یم
  . به جنگ پرداختند

 ـولـى عب ، بان خود را از پاى در آوردندید که على و حمزه رقیطولى نکش ده ی
ش دستى کرد و عتبه یپ على . هر دو ضربتى به هم زدند. ش نبردیکارى از پ
مشرکان به سوگ سـه نـامور شجاعشـان    ، ب در حمله اولیتن تریبه ا، را کشت
  . نشستند



568 

 

 ـبه م د براى مبارزه با على یپس از آن عاص بن سع علـى  . دان تاخـت ی
 ـمـه و نوفـل بـه م   یان و طعیسپس حنظله پسر ابوسـف ، ز کشتیاو را ن  دان ی

وسته مبارزانى به یو پ، شتگرى کیکى پس از دیز یها را ن آن على ، تاختند
 . شدند آمدند و کشته مى دان مىیم

افت و از مسـلمانان  یان یروزى اسلام و شکست دشمن پایسرانجام جنگ با پ
  . دندیست و دو نفر به افتخار شهادت رسیا بیچهارده 
 نفر از کشته 36ا ی 35، ر گشتندیهفتاد نفر کشته شدند و هفتاد نفر اس، از کفار
به هلاکـت   عنى على ین جنگ یدر ا، ثر ضربات پرچمدار اسلامبر ا، شدگان
 ـول، ارى از کشته شدگان از سران شرك مانند ابوجهلیبس، دندیرس ، د بـن عتبـه  ی

   )835(. بودند... به ویعتبۀ و ش، انیحنظلد بن ابوسف
آرى ابوجهل محرك اصلى جنگ و فرمانده دشمن که با غرور و تکبر سوگند 

 ـن بدر آیانش به سرزمیتا با سپاهاد کرد ی د و سـه روز در آن جـا بمانـد و بـه     ی
شراب بنوشد و خوانندگان بنوازند و شترانى ذبح کننـد و  ، سلامتى نجات کاروان

روزى و غرورش را به گـوش  یو صداى عربده پ، اى به راه اندازد غذاى گسترده
فى به یر و ضعیچوپان پ. ن جنگ شکست خوردیمفتضحانه در ا، ان برساندیجهان

سر او را از بدن جدا کرد و به نخى بسـت و آن را کشـان   ، نام عبداالله بن مسعود
  . امبر آوردیکشان نزد پ

، دند و در عـوض خواننـدگان  یهاى مرگ نوش جام، هاى شراب به جاى جام
  . نوحه گرانشان به نوحه پرداختند

   روزىیشش دستور پ
و شش دستور مهم بـه مسـلمانان   نه نازل شد ین زمیاتى از طرف خدا در ایآ
  . داد
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ن دشمن را مفتضحانه تار و ین چنیا، مسلمانان با به کار بردن آن شش دستور
 ـحتمـاً بـه پ  ، میز امروز آن شش دستور را اجرا کنیو اگر ما ن، مار کردند روزى ی
  . میشو نائل مى
  : دیفرما سوره انفال که مى 47و  46و  45ه یات عبارتند از آیآن آ
 دان نبرد روبرو مىیهنگامى که با گروهى در م! دیا مان آوردهیانى که ااى کس

  : )دیت کنین شش دستور را رعایا(د یشو
  . دیثابت قدم باش - 1
  . دیروز گردید تا پیاد کنیخدا را فراوان  - 2
  . دیامبرش اطاعت کنیاز فرمان خدا و پ - 3
د و شوکتتان ینشو تا سست) دیاتحاد را حفظ کن(د ینزاع و کشمکش نکن - 4

  . بر باد نرود
  . کنندگان است د چرا که خداوند با استقامتیاستقامت کن - 5
عنـى  ی(ى ید که از روى غرور و هواپرستى و خودنمایها نباش و مانند آن - 6

، آمدند تا مردم را از راه خـدا بـاز دارنـد   ) بدر(دان یبه م) ابوجهل و همراهان او
   .آگاه است کند خداوند به آن چه عمل مى

   جنگ احد در قرآن
 ـبا آخـر ا یسوره آل عمران تا تقر 121ه یآ، در قرآن ن سـوره در رابطـه بـا    ی

انگر آن اسـت کـه   یه به ماجراى احد بیاختصاص بالغ بر صد آ، جنگ احد است
ار آموزنده براى مسلمانان هر عصر اسـت  یماجراى نبرد احد داراى درسهاى بس

  . زت آنان خواهد بودکه فراگرفتن آن درسها موجب ع
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  ى از جنگ احدیدورنما
د از جانب مسلمانان شـده  یدستخوش ضربات شد، پرستان در جنگ بدر بت
 ـم گرفتنـد بـا ن  یها تصم آن. ارى از سرانشان کشته شده بودندیو بس، بودند روى ی

هـا بـا    آن، نه حرکت کننـد یمجهزى براى انتقام و سرکوبى مسلمانان به سوى مد
 ـاضافه زنان و غلامان و ساز و برگ نظامى و اسـتمداد از قبا  پنج هزار نفر به ل ی

  . انتقام! انتقام: دادند مختلف حرکت نمودند در حالى که شعار مى
شوال سال سوم هجرت در دامنـه کـوه احـد     5ن لشگر مجهز روز پنجشنبه یا

  . مستقر شد) نهیک فرسخى مدی(
 نه ماند و نماز جمعه را خواند و در خطبـه یمدروز جمعه را در  امبر یپ

مردم را به دفاع و جهاد دعوت کرد وسپس با سـپاهى کـه افـراد آن    ، هاى نماز
ن راه عبداالله بن یدر ب. نه به سوى احد حرکت کردندیاز مد، حدود هزار نفر بودند

نه بود با طرفـداران خـود کـه حـدود     یابى سلول منافق که معتقد به ماندن در مد
 ـجـه پ یو در نت، نـه بازگشـتند  یدادند به مد ل مىیصد نفر از سپاه را تشکیس امبر ی
اى در کنـار کـوه    و در نقطه، ن احد وارد شدینفرى به سرزم 700با سپاه  

 ـدهانه شکاف کوهى را د، جا در پشت سر در آن، دیمستقر گرد عبـداالله بـن   ، دی
ان ید کرد که تا پایها تأک و به آن، نگهبان آن دهانه کرد، راندازیر را با پنجاه تیجب

  . جنگ در آن جا بماند و حرکت نکنند
 ـاپى بـه م یچند نفر از دلاوران دشمن پ، پس از نماز صبح، در روز هفتم دان ی

هـا   دان آنها رفت و آنیبه م رمؤمنان على یام، تاختند و طلب مبارزه کردند
 ـن هنگام جنگ دسته جمعـى آغـاز گرد  یدر ا، دیرا به هلاکت رسان  ـپ، دی امبر و ی
ولـى عـواملى   ، دنـد یجنگ ش سپاه اسلام با دشـمن مـى  یشاپیعلى و حمزه در پ



571 

 

 حضـرت حمـزه   : اى ماننـد  افـراد برجسـته  ، موجب شکست مسلمانان شد
  . دندیبه شهادت رس... منظله و، عبداالله بن جحش، ریمصعب بن عم، امبریعموى پ

  ام خدایو پ، امبریه قتل پعیشا
 ـان کافر به نـام عمـرو بـن قم   یکى از جنگجوید نبرد احد یرى شدیدر درگ ه ی

نـى و  یشانى و شکستن بیامبر افکند که موجب مجروح شدن پیسنگى به سوى پ
ن یبه طورى که خون چهره نازن، ن آن حضرت شدییو شکافته شدن لب پا، دندان

کى از سرداران جـوان و  ی، را بکشد او خواست آن حضرت، دیحضرت را پوشان
خـود را  ، امبر داشـت یادى به پیر که شباهت زید اسلام به نام مصعب بن عمیرش

شـروى دشـمن   یاش از پ هـاى کوبنـده   سپر آن حضـرت قـرار داد و بـا حملـه    
  . دیان به شهادت رسین میرى کرد و در ایجلوگ

ن خبـر  یاى بلند همن رو با صدیاز ا، امبر را کشته استیال کرد که پیدشمن خ
  . عه شدیرا اعلام کرد و موجب شا

 ـچینه پیو در مد، دیه مسلمانان گردیف روحیعه باعث تضعین شایا د و زن و ی
باختند ، اى از مسلمانان آن چنان خود را حتى عده، ان نمودیمرد را نگران و گر

رضـاً  اگر ف: آل عمران نازل شد که 144ه ین هنگام آیدر ا، ختندیدان گریکه از م
ونـد  یشـما شـخص و پ  ، هسـت  خـداى محمـد   ، کشته شـد  محمد 

ونـد مکتبـى را محـور خـود     یت و پیبلکه شخص ـ، دیجسمانى را محور قرار نده
  : میخوان ن مىیه چنین آیدر ا .دیساز

له ا( َن قبم ت لَ د خَ ولٌ قَ سإلاَِّ ر د مح ا مم ى و لَ ع م لبَتُ لَ انقَ ُقت و ن مات أَ فَإِ لُ أَ لرُّس
ریِن؛َ الشَّاک ّزىِ الله یجس شیَئاً و ّرَّ الله لنَ یضُ قبیه فَ ع ى لَ ع ب ل م و من ینقَ کُ قاَبِ ع    )أَ

 ـگـرى ن یفرستادگان د، ش از اویو پ، فقط فرستاده خدا است محمد  ز ی
اسلام را رها کرده (؟ دیگرد شما به عقب برمى، ا کشته شودیرد یگر او بما، بودند
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هرگز ، و هر کس به عقب باز گردد )؟دیکن ت و کفر بازگشت مىیبه دوران جاهل
 .خداوند به زودى شاکران مقاوم را پـاداش خواهـد داد  ، زند به خدا ضررى نمى

)836(   
   چهار عامل مهم شکست

از عوامل مهم شکست بـود کـه مسـلمانان    ، ریز چهار عامل، ان عواملیدر م
  : د به آن توجه کنندیهمواره با

ک سوم یبا حدود ، طین شرایتر در حساس، عبداالله بن ابى سلول منافق - 1
 ـن خـود  یا، نه برگشتیلشکر اسلام از سپاه اسلام کنار گرفت و به مد ک نـوع  ی

ه زدن به فشـردگى  توانست نقش و اثر مهمى در ضرب تفرق و اختلاف بود که مى
د مسـلمانان  ین نبایبنابرا. داشته باشد، ار ضرورى استیو اتحاد که در جنگ بس
و ، مه راه هستندیاران ظاهرى نین افرادى یچن، ه کنندیبه افراد منافق و دو رو تک

  . زنند خنجر مى، تا آن جا با اسلامند که با هدفشان بسازد و گرنه از پشت
کـى از عوامـل   ی، و هرج و مرج در کارهـا ، مىت انضباط نظایعدم رعا - 2

به ، چنان که اکثر نگهبانان دهانه شکاف کوه که نقطه حساسى بود، شکست است
سـت  یبا جه آن شد کـه نمـى  یو در نت، ا آن جا را رها کردندیطمع غنائم و مال دن

ه عالى معنوى و اخلاص یانضباط و روح، چگاه در جنگید هین نبایبنابرا. بشود
  . راى خدا را فراموش کردو جنگ ب

عه قتـل حضـرت محمـد    یشـا . سازى در جنگ نقـش مهـم دارد   عهیشا - 3
ها  عهید به شایمسلمانان با، بى در فرار و وحشت مسلمانان داشتیاثرعج 

  . ه خود را نبازندیتا ناخودآگاه روح، توجه نکنند
هـا بـا    اگـر آن ، شکست بـود  گریز عامل دیاستقامت نکردن مسلمانان ن - 4

آن طـور  ، کردند ستادگى مىیو مقداد و ابودجانه ا همچون على ، مان قوىیا
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نثـارى آن چنـد نفـر بـه      د اسـتقامت و جـان  یدان ا مىیآ. خوردند شکست نمى
  . دیخود قضاوت کن؟ چقدر کارساز بود خصوص على 

  ماجراى حمراء الاسد
ماجراى ، پس از جنگ احد رخ داد، در سال سوم هجرت کى از حوادثى کهی

سـوره آل عمـران بـه آن     174تـا   172ه یکه در قرآن در آ، حمراء الاسد است
 ن مىید کرده و چنیر و تمجیها تقد خداوند از آن 172ه یدر آ، اشاره شده است

  : دیفرما
)ص د مآ أَ ع ن بولِ م الرَّس و ّله واْ ل ابج م    الَّذینَ استَ ْنه واْ مـ نُ سـ َینَ أحذ لَّـ ل ْرح قَ م الْ هاب

رٌ عظیم؛ َواْ أج قَ اتَّ و(   
شـان  یرا پس از آن همه جراحاتى که به ا امبر یآنها که دعوت خدا و پ

بـه سـوى   ، افتـه بـود  یام نیدان احد التیو هنوز زخمهاى م(، اجابت کردند، دیرس
 ـ یکه ن، براى کسانى از آنها )،ودندحمراء الاسد حرکت نم ش یکى کردند و تقـوا پ

  .پاداش بزرگى است، گرفتند

  ى از غزوه حمراء الاسدیدورنما
ان لشکر به ظاهر فاتح او به سرعت بـه  یبه فرمان ابوسف، ان جنگ احدیدر پا

از کـار  ، دندین روحاء رسین لشکر به سرزمیهنگامى که ا، سوى مکه حرکت کرد
 ـنـه گرفتنـد تـا بق   یم بـه بازگشـت بـه مد   یو تصـم ، ن شدندمایخود سخت پش ه ی

  . مسلمانان را به قتل برسانند
 ـپ، امبر گـزارش داد ین موضوع را به پیا امبر یدستگاه اطلاعاتى پ امبر ی

  . ندین جنگ شرکت نمایز در ایفوراً فرمان داد که مجروحان ن
حرکـت  ، و بـه سـوى لشـکر دشـمن    ج شده یبس، نیمسلمانان همراه مجروح

   )837(. کردند
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سـوره آل عمـران    174تا  172ات یز آیرمردان کفر ستین دلیدر ارزش کار ا
 ـآنان که دعوت خدا و پ: ن استیات چنینازل شد که ترجمه آ پـس از  ، امبر رای

کى کردند و راه یها براى کسانى که ن ان آنیاز م، آن همه جراحات اجابت کردند
، مردم) بعضى از(نها کسانى بودند که یا -پاداش بزرگى خواهد بود ، مودندیتقوا پ

از آنهـا  ، اند اجتماع کرده) حمله به شما(براى ) لشکر دشمن(مردم : به آنها گفتند
ن یخدا ما را کافى اسـت و بهتـر  : ادتر شد و گفتندیمانشان زیها ا اما آن، دیبترس

با نعمت و فضل پروردگار  )،اندین میاز ا(، ن جهتیبه هم -. باشد حامى ما مى
روى کردند یو از فرمان خدا پ، دیچ ناراحتى به آنها نرسیبازگشتند در حالى که ه

   .و خداوند داراى فضل و بخشش بزرگى است
  : دیر توجه کنیهاى ز به داستان، بین ماجراى عجیرامون اینک پیا

  ! کند گر را حمل مىیمجروح د، مجروحى
هـاى   ولى زخـم ، من از جمله مجروحان بودم: دیگو ىامبر میاران پیکى از ی

م گرفتم هر طور که هسـت خـود را   یتصم، دتر بودیتر و شد برادرم از من سخت
هر کجا بـرادرم  ، چون حال من کمى از برادرم بهتر بود، میبرسان امبر یبه پ
خـود را بـه لشـکر    دم و بـالاخره بـا زحمـت    یکش او را به دوش مى، ماندیباز م
و ارتش اسـلام در محلـى بـه نـام حمـراء       امبر یب پین ترتیبه ا. میرساند
   )838(. ده و در آن جا اردو زدندیرس) نهیلى مدیهشت م(الاسد 

  گزارش معبد
دند حتـى  یبه خصوص که شن، دیخبر حرکت ارتش اسلام به لشکر دشمن رس

 ـن خبـر کـه حـاکى از نها   یهم ـ، رندن مسلمان همراه لشکیمجروح ت مقاومـت  ی
  . دشمن را به وحشت انداخت، مسلمانان بود
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 نه به سوى مکه مـى یکى از مشرکان بود و از مدین معبد خزاعى که ین بیدر ا
ان در مورد چگـونگى  یابوسف، دیان رسین روحاء به لشکر ابوسفیدر سرزم، رفت

ار کـه  یدم با لشکرى بسیرا د محمد : او گفت، لشگر اسلام از او سؤال کرد
 ـیدر تعق، ده بودمیهمانند آن را ند، تا کنون  ش مـى یب شما هستند و به سرعت پ

   .ندیآ
م و تار و یها را کشت ما آن ؟ىیگویچه م: ان با نگرانى و اضطراب گفتیابوسف
   ...میمار کرد

مى یدانم که لشکر عظ ن قدر مىیهم؟ دیدانم شما چه کرد من نمى: معبد گفت
  . ب شما استیدر تعق
نى کند و به دنبال ینش م قاطع گرفت که عقبیلشکر دشمن تصم، ن وقتیدر ا

   )839(. ختیم به سوى مکه گرین تصمیا

  ! در حالت سخت ر گرفتن على یاس
 ـپ، براى آن که دشمنان در راه بر نگردند: میچنان که گفت دسـتور   امبر ی
، ها را از بازگشت و آن، ب کنندیدشمن را تعق، نیحتى مجروح، داد که مسلمانان

ن خروج مسلمانان مـانورى بـود کـه رعـب و وحشـتى در      یمنصرف سازند و ا
  . جاد کردیدشمن ا

هشـت  (کپارچه زخم بود تا حمراء الاسـد  ین که بدن مبارکش یبا ا على 
و هنگام مراجعـت  ، و چند روز در آن جا ماند، ب کردیعقدشمن را ت) نهیلى مدیم

حـى  یۀ بن مغیمعاو: هاى دو نفر از سرشناسان دشمن به نام مره اموى و ابوعزه ج
  . نه آوردیرا به اسارت گرفت و به مد

ر یاس ـ، را او در جنـگ بـدر  یز، حکم اعدام ابوعزه را صادر کرد امبر یپ
گـر بـه جنـگ    ید، مان داده بود که اگر آزاد شـود یبود و عهد و پ مسلمانان شده



576 

 

در جنـگ  ، مـان یولى بر خـلاف پ ، آزاد شده بود، ن شرطیو با ا، دیایمسلمانان ن
  . شرکت کرد، احد براى سرکوبى مسلمانان

، ش کردنـد یه و زارى افتاد و التماس کـرد و رهـا  یبه گر، ن حکمیاو پس از ا
رَّتیَن؛ِ(: فرمود امبر یپ حرٍ م ن جغُ المؤمنُ مک سـوراخ یمؤمن از  )لا یلد ،
، ده شدین که اگر بار اول دستش گزیه از ایکنا( .شود ده نمىیک بار گزیش از یب

آن گاه حکم اعـدام دربـاره او    ).کند ن تجربه تلخ را تکرار نمىیا، براى بار دوم
   )840(. اجرا شد

   ب دشمنیعقو ت، ه قواید روحیتجد
و ، دیان رس ـیبه ابوسف، ب لشکر کفریوقتى که خبر حرکت لشکر اسلام در تعق

بـا  ، دانست که لشکر اسلام کمال آمادگى را دارد و تا حمراء الاسد آمـده اسـت  
  . زندیم گرفتند که به سرعت به مکه بگریاران خود تصمی

ن مسعود اشجعى م بینع، ن که مسلمانان را بترسانندیبراى ا، ال خودیولى به خ
نـه  ید گندم به مدیبراى خر: او گفت؟ روى کجا مى: به او گفتند، دندیرا در راه د

  . روم مى
، برسـانى ، ام مرا به محمدیاگر به حمراء الاسد بروى و پ: ان به او گفتیابوسف

 ـپ، مانعى ندارد: او گفت، فلان قدر خرما و کشمش به تو خواهم داد ام شـما را  ی
  . رسانم مى

 ان و بـت یابوسـف : امبر اسلام و مسـلمانان خبـر بـده کـه    یبه پ: ان گفتیابوسف
 ـتا بق، دیآ نه مىیش با لشکر انبوهى به سرعت به سوى مدیپرستان قر  ـه ی اران ی

   .امبر را از پاى در آورندیپ
ان را گفت که انبـوهى از لشـکر   یو جر، آمد، م بن مسعود به حمراء الاسدینع

  . ار استیخطر بس، دیرگردب، ندیآ نه مىیدشمن به سوى مد
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عم الوکیل؛ُ(: امبر و مسلمانان گفتندیپ ن ناَ االلهُ وسب خدا ما را کافى است و  )ح
نه بازگشـت و  یبه مد امبر یپ، لیام جبرئیآن گاه با پ .ن مدافع استیاو بهتر

بـه سـوى   ، ه بوددر دلشان افتاد، دشمنان بر اثر رعب و وحشتى که از مسلمانان
   )841(. ختندیمکه گر

  )خندق(جنگ احزاب 
 ـدر سوره احزاب هفـده آ   ـاز آ(ه ی و ، رامـون جنـگ احـزاب   یپ) 26تـا   9ه ی

پرستان آمـده کـه    ش و بتیل مختلف قریان و قبایهودی، هاى منافقان کارشکنى
سـرانجام  . ن را نـابود کننـد  یتا اسلام و مسلم، همه دست به دست هم داده بودند

 هاى حضرت على  و قهرمانى امبر یر شجاعانه پیتداب، بىیهاى غامداد
، و پس از جنگ خندق، موجب شکست مفتضحانه دشمنان شد، در جنگ خندق

. قلع و قمع شـدند ، ن حجازیدر سرزم امبر یبه فرمان پ، ان عنودیهودیهمه 
چنـان  (، ن امتحان و آزمون براى مسلمانان بودیتر ن و سختیترن حادثه بزرگیا

 ـسـرانجام مسـلمانان بـا پ   ) ن مطلب اسـت یانگر ایازده احزاب بیه یکه آ روزى ی
اهى را تـا ابـد   یو لکه ذلت و روس ـ، د شدندیرو سف، ن امتحانیدر ا، رىیچشمگ

  . براى مشرکان و منافقان کارشکن باقى گذاشتند
م  یا أیَها الَّذینَ ( لـَیهِ لنْاَ ع سَفأَر ود م جنُ کُ م إذِْ جاءتْ لیَکُ ع ۀَ اللَّه مع وا ن رُ وا اذکُْ آمنُ

ا  صیرً ونَ ب لُ مع ها و کاَنَ اللَّه بمِا تَ و رَ م تَ ا لَّ ود م و   -ریِحا و جنُ کُ ق ن فـَوم م وکُ إذِْ جاؤُ
 ـ ص ب ت الاَْ اغَ إذِْ ز و م لَ منکُ ه      منْ أسَفَ ونَ باِللَّـ رَ و تظَنُُّـ حنـَاجِ لـُوب الْ قُ لَغـَت الْ ب و ار

وناَ؛    )الظُّنُ
 ـنعمت خدا را بر خودتان به ، دیا مان آوردهیاى کسانى که ا  ـاد آوری د در آن ی
ولى ما باد و طوفان سختى بـر  ، به سراغ شما آمدند) میى عظ(هنگام که لشکرها 
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له آنهـا را در  ین وسیو به ا( )842(د یدید نمى انى که آنها رایو لشکر، میآنها فرستاد
   .نا استید بیده شه به آنچه انجام مىیو خداوند هم) میهم شکست

رزَ (: فرمود امبر یاى داشت که پ جنگ احزاب آن چنان ابعاد گسترده ب
لِّه؛ رك کُ ى الشِّ لَ ا لُّه    )843( .م کفر قرار گرفتمان در برابر تمایتمام ا )الایمانُ کُ

ولى نفرات مسلمانان سه ، اریزات بسیش از ده هزار نفر با تجهینفرات دشمن ب
، اریکندن خندق با عرض وطـول و عمـق بس ـ  . زات اندك بودندیهزار نفر با تجه

ن حال مسـلمانان بـا کمـال سـربلندى     یو در ع، براى مسلمانان طاقت فرسا بود
جنگ ؛ ها ن آنیادث گوناگونى رخ داد که مهمترحو، ن ماجرایدر ا، روز شدندیپ

ان کارشـکن و  یهودیو قلع و قمع ، بى و آمدن طوفانیو ماجراى امداد غ، خندق
 ن سه رخداد بزرگ جلـب مـى  ینظر شما را به ا، حیعهدشکنان بود که براى توض

  : میکن
   ر على یهاى بى نظ جنگ خندق و قهرمانى - 1

مـردان  ، مـاجراى جنـگ خنـدق بـود    ، پـنجم هجـرت  ن حادثه سال یبزرگتر
هـاى مختلـف    لهیش از ده هزار نفر که از قبیامبر گزارش دادند که بیاطلاعاتى پ

نه حرکـت  ین به سوى مدیاز مکه براى براندازى اسلام و مسلم، اند ل شدهیتشک
شـنهاد  یسـلمان پ ، امبر بى درنگ با سران اسلام به مشورت پرداختیپ. اند کرده

 ـا. نمـود ) نـه یهـاى ورودى مد  م در سراسـر راه یسـنگرى عظ ـ (دق کندن خن ن ی
گروه به کنـدن خنـدق    مسلمانان گروه، امبریرفته شد و طبق فرمان پیشنهاد پذیپ

خندق که طولى در حـدود شـش هـزار    ، مسلمانان سه هزار نفر بودند. پرداختند
 ـه امتر و عرضى به وسعت مقدارى که سواران دشمن نتوانند از آن سوى آن ب ن ی

 ـیحدود . ساخته و پرداخته شد، سو بپرند داشت  ـن گیک ماه پشت خندق زم ر ی
دشـمن از نقطـه   ، سرانجام پنج نفر از قهرمانـان ، نه شودیشد و نتوانست وارد مد
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لْع یو در ب، کى عبور کردندیبار ـبـه م ) مرکز سـپاه اسـلام  (ن خندق و کوه س  دان ی
 - 2عمرو بن عبدود  - 1: بودند ازن پنج نفر عبارت یا، دندیتاختند و مبارز طلب

ضـرار بـن    - 5نوفل بـن عبـداالله    - 4رة بن وهب یهب - 3عکرمۀ بن ابى جهل 
  . خطاب

 ل عرب بود و او را با هزار مرد جنگـى مـى  یقهرمان بى بد، عمرو بن عبدود
نَ    (: گفـت  د و مىیطلب اپى مبارز مىیهاى پ با نعره، دندیسنج حتـت مـ قـَد ب و لَ

 داء ل من مبارزٍِالنِّ م ه کُ جمع ؛...ب(   
ا کسى هست که بـه نبـرد بـا    یآ، گرفت و خسته شدم، دنیاد کشیم از فریصدا
   ؟دیدان آیمن به م

تنهـا حضـرت علـى    ، در سـکوت فـرو رفتـه بودنـد    ، مسـلمانان از وحشـت  
کـرد تـا اجـازه     امبر التماس مىیمکرر به پ، اپى عمرویدن صداهاى پیبا شن 
  . دان را به او بدهدیه مرفتن ب

و عمامـه خـود را بـر سـر او     ، اجازه داد به على  امبر یسرانجام پ
 ـ در حـق علـى   ، رش را به دست او داد و هنگام بدرقهیبست و شمش ن یچن

  : دعا کرد
و در ، میرا از مـن گـرفت  ) میپسـرعمو (دة بن حارث یدر جنگ بدر عب! ایخدا

ن على بن ابى طالـب بـرادر   ینک ایا، را از من گرفتى) میعمو(حمزه ، جنگ احد
   .مرا تنها نگذار! پروردگارا، من است

   .تمام اسلام در برابر تمام کفر قرار گرفت: سپس فرمود
، وقتى که در برابر عمرو قرار گرفت، دان رفتیشتابان به م حضرت على 

  : فتگو شدن گیها چن ن آنیب
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، گفتى سوگند به لات و عـزى  ت مىیتو در عصر جاهل! اى عمرو: على 
هـا را   کى از آنیا ی، ز بخواند همه سه تقاضاى اویکى از سه چیهر کس مرا به 

   .رمیپذ مى
  . ن استیچن، آرى: عمرو
ا و ى خـد یکتـا یمن از تو تقاضا دارم و آن گواهى دادن بـه  : فرمود على 

  . باشد مى رسالت محمد 
  . ن تقاضا بگذریاز ا: عمرو
  . اى بازگرد ا و از راهى که آمدهیب: على 
قل مجالس زنان قریا، نه: عمرو هرگـز  ، ش خواهد شـد ین کار ننگ است و نُ

  . افکنم ن ننگ را به زبان زنان نمىیا
 ـن کـه از اسـب پ  یارم و آن اگرى دیتقاضاى د على  اده شـو و بـا مـن    ی
  . بجنگ

شنهادى به من ین پیچن، کردم مردى از عرب گمان نمى: د و گفتیخند، عمرو
ن که بـا پـدرت در   یبا ا، من دوست ندارم مرد بزرگوارى چون تو را بکشم، کند

   .ت دوست بودمیزمان جاهل
اده شـو و بـا   یخواهى پ مىاگر ، ولى من دوست دارم تو را بکشم: على 
  . من بجنگ

اسب ، اى زد اده شد و بر صورت اسبش ضربهیپ، ن سخن برآشفتیعمرو از ا
گرد و غبارى ، و عمرو رخ داد ن على یدى بیرى شدیو درگ، از آن جا رفت

  . دیها را پوشان آن، ها برخاست ر پاى آنیکه از ز
 ـه صداى تکبناگا: دیگو جابر بن عبداالله انصارى مى ، دمیرا شـن  ر علـى  ی

  . عمرو را کشته است، دم که على یفهم
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گـر مسـلمانان بـا    یاز سوى د، خود را به خندق افکندند، اران عمرو با اسبی
ان یدند نوفل با اسبش در مید، کنار خندق آمدند، ر على یدن صداى تکبیشن

 ـتواند او را از آن جا ب و آن اسب نمى، خندق افتاده او را سـنگباران  ، رون بـرد ی
 ـدر ا .د و با من بجنگدیایبلکه مردى از شما ب، دین نکنیچن: نوفل گفت، کردند ن ی

سـپس بـه قهرمـان سـوم     ، ز کشتیبه نوفل حمله کرد و او را ن هنگام على 
عکرمه (گر یدو دو قهرمان ، ز بر خاك هلاکت افتادیاو ن، ره حمله کردیدشمن هب
  . ختندیگر) و ضرار

و طوفان و شدت سـرما  ، ک سویاز  ن قهرمانان به دست على یهلاکت ا
هزار نفرى دشمن با  موجب شد که سپاه ده، گریو کمبود علوفه دشمن از سوى د

   )844(. دینى نمایجبهه را ترك کرده و به سوى مکه عقب نش، کمال خوارى
 ـسر از بدن عمرو جدا نمود و آن را نزد پ حضرت على  و آن ، امبر آوردی

ش آمدند و سـر  یابوبکر و عمر به پ، ن انداختیبر زم امبر یش روى پیرا پ
   )845(. دندیرا بوس مبارك على 

   اوج ارزش ضربت على 
 امبر اکـرم  یپ، مبر آمدایروزى به حضور پیهنگامى که حضرت على با پ

  : فرمود روزى على یدرباره ارزش ضربت و پ
لیَن؛ِ قَ لُ من عبادةِ الثَّ فضَ قِ اَ الخنَد یوم ى ل ۀُ ع رب    ضَ

از ارزش عبادت ، ارزش ضربتى که على در جنگ خندق بر دشمن فرود آمد
   )846( .جن و انس برتر است

  : گر آمده استیارت دو در عب
م لهِ ملى ع ع ک لُ مع حُرج د، لَ ۀِ محم م لِ جمیعِ اُ مع ک بِ لُ مع نَ الیوم و وزِ    ؛...لَ
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ارزش ، ده شـود یاگر امروز ارزش عمل تو با ارزش عمل همه امت من سـنج 
   .ابدی برترى مى، عمل تو بر ارزش عمل همه امت

، هاى مشـرکان  به همه خانه، و بن عبدودرا با کشته شدن عمریز: سپس افزود
وارد ، عزت و شـکوه ، هاى مسلمانان و به همه خانه، دیذلت و خوارى وارد گرد

   )847( .شد
 ـچ یه، دان نرفته بودیبه م اگر على : ن کهیشرح کوتاه ا ک از مسـلمانان  ی

و سـپاه  نه شـده  یو ارتش ده هزار نفرى دشمن وارد مد، ن جرئتى را نداشتندیچن
با کشته شدن عمرو و قهرمانان دشمن به دست على ، کرد اسلام را تار و مار مى

 ـو کمـر دشـمن خـم گرد   ، حلقه محاصـره دشـمن شکسـته شـد    ،  د و داغ ی
  . دینى آنان گردیکه موجب عقب نش، جانکاهى بر دل دشمن نهاده شد

عبور سپاه دشمن از خط  ،کشت شتاز دشمن را نمىیقهرمانان پ اگر على 
بر ، ماند و نه تاك نشان ن صورت نه تاك مىیو در چن، قطعى بود، دفاعى خندق

 ـق است کـه پ یابى دقیو ارز، ن اساس و محاسبات نظامىیهم ارزش  امبر ی
  . را برتر از ارزش اعمال جن و انس دانست ضربت على 

  بى خدایا امداد غی، رانگریطوفان و - 2
نـه را در محاصـره   یمد، ل شده بودندیاد که از احزاب مختلف تشکیدشمنان ز

مسـلمانان در  . دیک ماه طول کش ـین محاصره حدود یو ا، د قرار داده بودندیشد
 ـتا آن جا که طبق بعضى از روا، فشار سخت کمبود غذا قرار گرفتند  ـات پی امبر ی

و حضـرت زهـرا   ، سـه روز گرسـنه مانـد   ، کندن خنـدق بـود  که مشغول  
   )848(. قطعه اندکى از نان خشک براى آن حضرت برد 
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، در مسجد مشغول نماز بود امبر یپ، ن بودندینه افسرده و غمگیمردم مد
شـارها  موجب رفع و دفع ف، بى خودیخواست تا با امدادهاى غ و از خداوند مى
  . و رنجها گردد

ان شما یا در میآ: ت مسلمانان متوجه شد و فرمودیامبر به جمعیان پین میدر ا
 ـها خبـر ب  کسى هست که به درون دشمن نفوذ کند و براى ما از آن اورد تـا در  ی

   ؟ق و همدم من گرددیبهشت رف
ار سـخت و دشـوار   یتى بسین مأموریرا چنیز، امبر را ندادیچکس جواب پیه
 ـدر ا، شدت گرسنگى همه را بى تاب نموده بود ،بود  ـپ، ن بحـران ی ، امبر ی
د و بـه  یطلب، شناس بود رك و زبردست و منافقیمان را که شخص زیفۀ بن یحذ

ان دشمن یدر م) انهیو به طور کاملاً مخف(، ز و به سوى دشمن برویبرخ: او فرمود
 ـن کـه جـز ا  یبه شرط ا، ما گزارش بدهنفوذ کن و چگونگى وضع آنها را به  ، نی

   .چ کارى انجام ندهى تا برگردىیه
 ـدر م، نه و حصار شهر و خندق خارج شدیاز مد. فه جواب مثبت دادیحذ ان ی

، وزد دى که در سرماى زمستان مىید باد و طوفان شدیش نفوذ کرد دیلشگر قر
باقى ماند و نـه   اى مهینه خ، ختیلات دشمن را در هم ریو تمام تشک، دیفرا رس

 ـدر ا، لشگردشمن در فشار سختى قـرار گرفـت  ، ه و آتشىیظرف و اثاث  ـی ن ین ب
هر کس از نـام  ، شیاى گروه قر: اد زدیرون آمد و فریب، س دشمنانیان رئیابوسف
خـواهم   که مـى ، ان ما باشدیق بغل دستى خود بپرسد تا مبادا جاسوسى در میرف

   .مطلبى را اعلام کنم
شدستى کردم و بى درنگ بـه  یمن خودم را آماده نمودم و پ :دیگو فه مىیحذ

سـتى و  یتـو ک : جانب چپ و راست خود متوجه شدم و به بغل دستى خود گفتم
در . د که من جاسوس لشگر اسلام هستمیب کسى نفهمین ترتیبه ا ؟ستینامت چ
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اى گـروه  : صدا زد، ستیان نیان مطمئن شد جاسوسى در مین هنگام که ابوسفیا
م همـه     یز، ستیگر جاى توقف نید! سوگند به خدا !شیقر م دار و بـى سـ را سـ

 ـو ا، مان خود را شکسـتند یز پیظه نیهود بنى قری، هلاك شدند ن بـاد و طوفـان   ی
   .زى براى ما نگذاشتیچ

ن بلند کرد تا سـوار  یسپس با سرعت به سراغ مرکب خود رف تو آن را از زم
قال، شود ک پاى شتر را باز نکرده بـود ی) بند( به قدرى شتابزده بود که هنوز ع ،

آن گاه عقـال را  ، ک پا برخاستیشتر روى ، بى زدیسوار بر آن شد و به شتر نه
 ـان را هدف تین لحظه خواستم ابوسفیدر ا، ش گشودیاز پا ر قـرار دهـم و او را   ی

چ یه ـ، فرموده بود جـز گـزارش اطلاعـاتى    امبر یاد آمد که پی، هلاك کنم
 ـنـه نـزد پ  یو بـه سـوى مد  ، ر انداختن خـوددارى نمـودم  یاز ت. کارى نکن امبر ی
در همـان  ، ام احساس کرد که سرمازده شـده ، دمیاو را در حال نماز د. بازگشتم
ماجراى خـود  ، و پس از نماز، ش رفتمیر عبایمن ز، ش را گشودیعبا، حال نماز

  . دادم به آن حضرت گزارش، را در مورد وضع ناهنجار دشمن
  : به خدا متوجه شد و عرض کرد امبر یپ

م؛ له لزِ ز م و مه هزِ م اَ له لّ هزمِِ الاحَزاب، اَ ساب، اَ الح ریع س لُ الکتَاب م انت منزِ له لّ    اَ
خـودت  ، و سرعت بخش در حسابرسـى هسـتى  ، تو نازل کننده کتاب! ایخدا

   )849( .ها را نابود و متزلزل فرما آن ایخدا، احزاب را نابود کن
دشمنان را از پاى در آورد ، بى به صورت باد و طوفانیب امداد غین ترتیبه ا

ح دادند و به طـور کلـى لشـکر    یها فرار را بر قرار ترج آن )850(. و تار و مار کرد
  . احزاب درهم شکست

   ان عهدشکنیهودیبا  امبر ید پیبرخورد شد - 3
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 59و  56ه یات متعدد از جمله آیاى که قرآن در آ دهنده از ماجراهاى تکان
مـاجراى عهدشـکنى   ، اد کـرده یاز آن ، سوره مائده 82تا  78ه یو آ، سوره انفال
 ـخداوند در آ. ها است با آن امبر ید پیو برخورد شد، هودیف یهمه طوا ه ی

  : دیفرما مائده مى 82
هـود و مشـرکان خـواهى    ین مردم نسبت به مؤمنان را یتر به طور قطع دشمن

   .افتی
امبر اسلام که در آن عهد شکنى یخ پیاز فرازهاى حساس تار: ن کهیح ایتوض
ان یهودیو نشان دهنده لجاجت و نفاق ، هود منعکس شدهیانت و عدم وفاى یو خ

 ـهود با پیف یداستان عهدشکنى همه طوا، ن استینسبت به مسلم امبر اسـلام در  ی
  . است... جنگ احزاب و

 ـدر اطـراف طوا ، نه مهاجرت فرمودیبه مد هنگامى که رسول اکرم  ف ی
شـدند   فه منشعب مىیکه به طور کلى به سه طا، هود سکونت داشتندیمختلفى از 

  : هاى به نام
  . نقاعیفه بنى قیطا - 1
  . ریفه بنى النضیطا - 2
  . ظهیفه بنى قریطا - 3
را در ، غمبر اسلامیف را که اوصاف پین طوایهمه ا، نخست امبر اکرم یپ

 ـها دعوت پ ولى آن، شناختند به اسلام دعوت کرد تورات خوانده و مى امبر را ی
 و جنـگ ن یست مسـلم یط زیبا در نظر گرفتن شرا رسول اکرم ؛ رد کردند
 انبار و خطرناك مـى یف زین طوایوجود ا، ار از هر سوینده و دشمنان بسیهاى آ
که نه تنها در حـوادث بـه   ، مان محکمى برقرار کردیها پ ن رو با آنیاز ا، دانست

  . ن کمک کنندیها به مسلم بلکه به عکس در بحران، دشمن کمک نکنند
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هنگامى که وقت وفـاى  ، دندمان را امضاء کرده بوین پین که پاى ایها با ا آن
شکستند و به دشمن  مان خود را مىیى پیپروا د با کمال بىیرس مان فرا مىیبه پ
مـثلاً  ، م که حتى به عنوان نمونهیخ سراغ ندارین که در تاریب ایعج، وستندیپ مى
   )851(. مان خود وفا کنندیان به عهد و پیهودیف یاى از طوا دسته

 ـن جا به طور فشرده بـه ب یکه در اح مطلب کافى است یبراى توض  مـان یان پی
  : میف سه گانه نامبرده بپردازیک از طوایشکنى هر 

قاع و سزاى آنیهود بنى قَیشکنى  مانیپ   ها نُ
هـود بودنـد بـه    ین دلاوران یتـر  نقاع که عمومـاً از شـجاع  یهود بنى قینفرات 

 ـ، نه سکونت داشتندیها در اطراف مد نیا، دیرس ششصد نفر مى ه جنـگ  وقتى ک
ن بحـران خطرنـاك کـه نقطـه حسـاس      یدر ا، ن و کفار در گرفتین مسلمیبدر ب

 ـو بـه ز (. مان شکنى کردندیها پ آن، مان بودیوفاى به پ ن و بـه نفـع   یان مسـلم ی
   ).دشمن دست به کار شدند

مـه شـوال آن   ین؛ ها سخت آزرده شـد  شکنى آن مانیاز پ رسول اکرم 
هـود بنـى   یبه سـوى  ، شتر از واقعه بدر نگذشته بودیو چند روز ب ستیسال که ب

 ها را به آن شکنى آن مانیها را سرکوب کند و سزاى پ د تا آنینقاع لشکر کشیق
  . ها برساند
هـاى خـود    بلکه به قلعه، ها در برابر لشکر اسلام نتوانستند مقاومت کنند آن

 ـبردنـد تـا ا   ه سر مـى روز در محاصره ب 15و همچنان تا ، پناهنده شدند ن کـه  ی
رنـد و هـر حکمـى    یرا بپذ خودشان حاضر شدند که فرمان رسـول اکـرم   

  . ندیقبول نما، درباره جان و مال و فرزندانشان کرد
ولى عبـداالله بـن   ؛ دستور داد همه را کت بسته حاضر کنند رسول اکرم 

وساطت کرد و در وساطت اصـرار نمـود   ، ها هم سوگند بود ابى سلول که با آن
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گـاهى  یهـا پا  نه را براى سـکونت آن یکه اطراف مد سرانجام رسول اکرم 
نـه را  یها اطراف مد دستور صادر کرد که آن، دانست خطرناك بر ضد اسلام مى

  . ه کنندیتخل
ناچار با ، که از آن جا کوچ کنند امبر مجبور شدندینقاع به حکم پیهود بنى قی

ن اذرعات شام کوچ کردند پـس از آن رسـول اکـرم    یزن و فرزند خود به سرزم
  . مت گرفتیاموالشان را به عنوان غن 

  ها مان شکنى آنیر و پیهود بنى نضیم خطرناك یتصم
ارانش نـزد  یبا جمعى از  رسول اکرم . چندماه که از جنگ بدر گذشت

  : ها فرمود و به آن، ر رفتیهود بنى نضی
ها کـه بـه    فه کلابىیا دو نفر از طایک یشما به من درباره گرفتن خون بهاى 

  . دیکمک کن، اند دهیه ضمرى به قتل رسیله عمرو بن امیوس
نجا یهم: هار داشتندجواب مثبت دادند و اظ ها در پاسخ رسول اکرم  آن

  . م کردیارى خواهیباش ما تو را 
امبر با یمان بستند حالا که پیل دادند و با هم پیولى رفتند و جلسه سرى تشک

  . میفرصت خوبى است که او را به قتل برسان، نجا آمده استیپاى خود به ا
مـأمور   شخصى به نام عمرو بن جحـش را بـراى قتـل رسـول اکـرم      

م گرفت آن را به سـر آن حضـرت   یا برداشت و تصمیک سنگ آسیاو ، ساختند
به ، ن کارى نکنیچن: شخصى به نام سلام بن مشکم او را ترساند و گفت؛ ندازدیب

ن کـار  یبه علاوه ا، از آن آگاه است) امبریپ(رى او یم بگیخدا سوگند هر چه تصم
  . ن کمک برقرار استماین ما عهد و پین که بیبا ا، عهدشکنى است

آن ، مى دارنـد ین تصـم یر چنیهود بنى نضیوحى شد که  به رسول اکرم 
نـه رهسـپار شـد و بـه     یحضرت بى درنگ برخاست و به سرعت بـه طـرف مد  
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و ، دندینه رهسپار گشتند و به محضر آن حضرت رس ـیز به مدیاران او نیدنبالش 
  . ها فرمود ت علت را به آنحضر. دندیاز علت مراجعت پرس

 ـام فرستاد که بایر پیبراى بنى نض، دینه رسیبه مد امبر یوقتى که پ د تـا  ی
 ـد در ایگر حق ندارید و دیرون بروینه بیگر از اطراف مدیچند روز د ن اطـراف  ی
 ـاگر بعد از ا، دیفقط چند روز مهلت دار، دییسکونت نما ن چنـد روز کسـى از   ی

  . زنم گردنش را مى، نمین اطراف ببیما در اش
ولى منـافق  ؛ آماده کوچ کردن شدند، دندیامبر ترسید پیر از اخطار شدیبنى نظ

ام فرستاد که از خانه و زندگى خود دست یها پ سرشناس عبداالله بن ابى براى آن
هاى شـما   رزن براى کمک شما به قلعهیمن دو هزار شمش، دیهمانجا باش، دینکش
ظـه و هـم   یهـود بنـى قر  یبه علاوه ، رستم که تا پاى جان از شما دفاع کنندف مى

  . ندینما ارى مىیز شما را یفه بنى غطفان نیسوگندهاى آنها از طا
 ـکه از ا(ر حى بن اخطب یهود بنى نضیس یرئ، شنهادین پیبه دنبال ا  ن وعـده ی

 ـغام فرستاد که ما هرگـز از ا یپ براى رسول اکرم ) ها جان گرفته بودند ن ی
  . م دارى عملى کنیم هر چه درباره ما تصمیکن جا کوچ نمى

همـه  . رش بلند شدیصداى تکب، غامین پیدن ایبه محض رس رسول اکرم 
 ـدر ا، ر گفتنـد یاصحابش به متابعت از آن حضرت تکب  ن هنگـام بـه علـى    ی

  : فرمود
ها را  و آن، ر روانه شوینض و با اصحاب به طرف بنى، افراشته کنپرچم را بر
   .محاصره کن

ر روانـه شـدند و   یبه کمک اصحاب به طرف بنـى نض ـ ، طبق فرمان على 
  . ها را محاصره کردند هاى آن قلعه
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چگونـه  یها را اغفال کـرده بـود ه   ها وعده داده و آن عبداالله بن ابى که به آن
، شان از بنى غطفـان یظه و هم سوگندهاین بنى قریو همچن؛ ها نکرد کمکى به آن

  . ارى ننمودندیها را  آن
ر ینض ـ درختان نخلستان بنى: دستور فرمود رسول اکرم ، ن بحرانیدر ا

  . را قطع کنند و آتش بزنند
 شان و ناراحـت شـدند و بـراى آن   ین دستور سخت پریدن ایر از شنیبنى نض
 ـبلکه ، ام فرستادند که نخلستان را قطع نکندیحضرت پ ا آن را ملـک خـودش   ی
  . ها بگذارد ا براى آنیو ، قرار دهد

ر که سخت در فشار بودند براى یهود بنى نضی، ان گذشتین جریچند روز از ا
ط م به شـر یار خود کوچ کنیم از دیام فرستادند که ما حاضریپ رسول اکرم 

  . مین که اموالمان را با خود ببریا
  : ها فرمود در پاسخ آن رسول اکرم 

  . شتریتواند با خود ببرد نه ب ک از شما مىیک بار شتر هر یبه قدر 
 ـشنهاد پیولى سرانجام راضى شدند که به همان پ، ها چند روز ماندند آن امبر ی

داً در مـورد آن از رسـول اکـرم اجـازه     مجـد ، عمـل کننـد  ) ک بار شـتر یبردن (
زى ید تا چیچ حقى نداریگر هید، نه: ن بار فرمودیا رسول اکرم . خواستند

. میرسان م او را به قتل مىینیزى ببیکى از شما چیاگر ما همراه ، دیرا با خود ببر
)852(   

ه فـدك و وادى القـرى   اى ب عده؛ ن کوچ کردندیر از آن سرزمینض ر بنىیناگز
رفتند و جمعى به طرف شام رهسپار شدند و اموالشان ملک خدا و رسول اکـرم  

   )853(. دیشد واز آن به لشکر اسلام نرس 
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  ها بار آن ظه و سرانجام ذلتیهود بنى قریکارشکنى 
د شـدند  ن از راه صـلح و سـازش وار  یابتدا با اسلام و مسلم، ظهیقر هود بنىی

ش یوقتى که جنگ خندق پ) ها ظاهرى بود ولى از آن جا که صلح و صفاى آن(
شان مبدل به عـداوت و بغـض و دشـمنى    یوستند و صلح و صفایآمد به دشمن پ

  . سختى شد
ن بحران که خود را بـه مکـه   یدر ا) رینض ان بنىیهودیس یرئ(حى بن اخطب 

داً بـر  یف عرب را شدیو طوا ک کردیامبر اسلام تحریش را بر ضد پیرساند و قر
 ـشده اسلام شخصاً بـه م  ن دشمن شناختهیا. ختین برانگیضد اسلام و مسلم ان ی

ها و  کات گوناگون و وعدهیها را به تحر ظه رفت و احساسات آنیهود بنى قری
مان یها کعب بن اسد را براى پ س آنیو رئ، دها بر ضد اسلام به جوش آوردیوع

 ـبا ا، ضى کردغمبر رایشکنى و جنگ با پ  ـن شـرط کـه خـودش ن   ی ز در جنـگ  ی
  . شرکت کند

نـه بـراى از   یبه سوى مد، ل شده بودیسپاه احزاب که از احزاب مختلف تشک
ها  به آن، تین موقعیظه در ایبنى قر، ن روانه شدندیامبر و مسلمیان برداشتن پیم
   )854(. نه را محاصره نمودندید اطراف مدیطولى نکش، وستندیپ

 مـان یهمـه عهـد و پ  ، دنـد یطلب وقتى که خود را قوى د ن فرصتایهودین یا
امبر و یى و فحاشى نسبت به پیهاى گذشته را فراموش کرده و شروع به ناسزاگو

  . ن نمودندیمسلم
از طرف خداوند  رسول اکرم ، افتیان ین پایجنگ احزاب به نفع مسلم

 ـاز ا، لشکرکشى کند ظهیهود بنى قریمأمور شد که به طرف  را  ن رو علـى  ی
  . ظه نمودیهاى بنى قر پرچمدار کرد و او را با جمعى روانه قلعه
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ادامـه  ، هـا را محاصـره کردنـد    هـاى آن  روز قلعه 25و همراهان  على 
 بـه آن ) کعب بن اسـد (ها  س آنیرئ؛ ها را سخت در فشار قرار داد محاصره آن

  : میکى از سه کار را انجام دهید یکه با شنهاد کردیها پ
  . میاوریمان بیامبر اسلام ایم و به پیریا اسلام را بپذی - 1
م و از جان یرها را برداریا فرزندان خود را به دست خود کشته و شمشی - 2

 ـ   یرون رویها ب م و از قلعهییخود دست بشو م تـا  یم و با لشـکر اسـلام جنـگ کن
  . مین نفر کشته شویآخر
ن ین روز مسلمیدر ا، میکن دانند که ما جنگ نمى ن مىیمسلم، روز شنبه - 3

  . میها بجنگ ر کرده و با آنیرا غافلگ
 ـخـوب اسـت بـراى پ   : سشان را رد کرده و گفتندیشنهاد رئیظه پیبنى قر امبر ی
تـا بـا او   ، را به سوى ما بفرستد )855(م تا ابولبابۀ بن عبدالمنذر یغام بفرستیاسلام پ
 ـپ) هـا بـود   ابولبابـه دوسـت سـابق آن   (. میباره مشورت کنن یدر ا امبر اسـلام  ی
ها وقتى که ابولبابه  آن، ها فرستاد شنهاد ابولبابه را نزد آنین پیدر پاسخ ا 
چـه صـلاح   : ه و زارى کردند و با او به مشورت پرداختند و گفتندیگر، دندیرا د
ولـى  ، آرى: ابولبابه به زبان گفت؟ میریکرد بپذ ا هر چه محمد حکمیآ؟ دانى مى

 ـعنى اگر حکم پیش اشاره کرد یبا دست به گلو  ـریامبر را بپذی  ـحکـم او ا ، دی ن ی
  . است که شما را خواهد کشت

 ظه اعلام کردند که فرمان رسول خـدا را دربـاره خـود مـى    یقر سرانجام بنى
  . رندیپذ

له اوس نزد رسـول خـدا   یقب، رابطه دوستى داشتند، له اوسیها چون با قب آن
 ـد که هـم پ ین جا رسیکار به ا؛ ها شفاعت کردند آمده از آن  امبر و هـم  ی
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 له اوس بـود دربـاره آن  یظه قبول کردند تا سعد بن معاذ که از قبیقر ان بنىیهودی
  . ها حکم کند

که زخمى و مجـروح بـود احضـار    ن یسعد بن معاذ را با ا رسول اکرم 
 ـوقتى که سعد حاضر شد آن حضرت مطلـب را بـا او در م  ؛ کرد ان گذاشـت و  ی

 کننـده  چ سـرزنش یشامدى شده که در راه خدا از سرزنش هیبراى سعد پ: فرمود
  . دیاى نخواهد ترس
ظـه  یحکم کرد که همـه مـردان بنـى قر   ، ت به سعد واگذار شدیوقتى که حکم

  . و اموالشان گرفته شود، ر گردندیفرزندانشان اسکشته شوند و زنان و 
ن افرادشـان  یها اجرا کرد تا آخـر  حکم سعد را درباره آن رسول اکرم 

مـان  یشتر بودند جز عده کمـى کـه قـبلا ا   ینفر و به قول بعضى ب 700ا ی 600که 
عمرو بن سـعدى آن   ها به نام ک نفر از مردان آنیتنها ؛ آورده بودند کشته شدند

و از زنان هم همـه  ، پا به فرار گذاشت، ان عهد شکنى دخالت نداشتیهم در جر
ده بـود و او را  ید کوبیا به سر خلاد بن سویک زن که سنگ آسیر شدند جز یاس

ب ین ترتیجه آن زن را به حکم قصاص کشتند و به ایبه قتل رسانده بود که در نت
 که رسـول اکـرم   ، بر باقى مانده بودندیود خهیفقط . ان رفتندیان از میهودی

بر شـد و پـس از   یل سپاهى روانه خیبا تشک، ظهیهود بنى قریپس از نابود کردن 
 پرچم را به دست گرفت و با عـده  على ، بریهاى خ چند روز محاصره قلعه

و مرحب را که از سرکردگان در قلعه را از جا کند ، بر شدیهاى خ اى روانه قلعه
گرى بـه تصـرف اسـلام در    یکى پس از دیها را  و قلعه، هود بود به قتل رساندی

  . آورد
نـه بودنـد   ینـه و اطـراف مد  یانى را کـه در مد یهودیه یبق امبر یآن گاه پ

   )856(. رون کردیب
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   رش توبه ابولبابهیپذ
ان را بـه سـعد   یهودیداورى در مورد برخورد با  امبر یم پیچنان که گفت

 ـهودید همـه  یسعد بن معاذ حکم کرد که با، بن معاذ واگذار کرد ظـه  یان بنـى قر ی
، فاش نشود، که بنابود قبل از اجرا، ک راز نظامى بودی، ن داورىیا، اعدام گردند

، راز را با اشاره فاش کرد نیا، کى از مسلمانان به نام ابولبابه بن عبدالمنذریولى 
  . انت کردیو به اسرار نظامى سپاه اسلام خ

و به خاطر سـابقه  ، رفتیت سعد را نپذیظه حکمیهود بنى قری: ن کهیح ایتوض
هـا   ام دادند که ابولبابه را براى مشورت نزد آنیامبر پیبراى پ، ى با ابولبابهیآشنا

  . بفرستد
هـا اطـراف    آن، هـا فرسـتاد   نـزد آن ، بابه را براى مشورتابول امبر یپ

و اظهار عجـز و بـى تـابى    ، گرفتند) ها داشت که سابقه دوستى با آن(ابولبابه را 
   ؟میت سعد بن معاذ راضى شویا ما به حکمیآ: و از جمله به او گفتند، کردند

م شدن یسلعنى تی، ولى با دست اشاره به گردن کرد، مانعى ندارد: ابولبابه گفت
   !به حکم سعد همان و گردن زدن همان

آن هم با اشـاره   -کى از رازهاى نظامى سپاه اسلام را یب ابولبابه ین ترتیبه ا
ن افشاى راز او را به عنوان خائن به خـدا و رسـول معرفـى    یو هم، فاش کرد -

  . سوره انفال در سرزنش او نازل شد 28و  27ات یو آ، نمود
و ، نرفـت  و از شدت شرم نزد رسـول خـدا   ، وبه کردهماندم ت، ابولبابه

هـاى مسـجد بسـت و     کـى از سـتون  یک راست به مسجد رفت و خود را به ی
او را آزاد  تـا رسـول خـدا    ، اد کرد که خود را از ستون رها نکندیسوگند 
 ـانزده روز به مناجـات و راز و ن او مدت ده تا پ، ردیا در همان جا بمی. سازد از ی

سوره  102ه یسرانجام آ، ردیاش را بپذ پرداخت و از درگاه خدا خواست تا توبه
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او براى جبران گناه فاش . دیبه او اعلام گرد، توبه نازل شد و قبول شدن توبه او
ن کـه بـه   یو از ا، ک سوم اموالش را صدقه دادی، کى از رازهاى نظامىی، نمودن
او پس از توبـه  . مان بودیشان و شرمنده و پشیسخت پر، اهى مبتلا شدهن گنیچن
دم که به خـدا و  ین که فهمیسوگند به خدا قدم از قدم بر نداشتم مگر ا: گفت مى

  : ن بودیرش توبه نازل شد چنیاى که در پذ هیآ .ام انت کردهیرسولش خ
لاً( مواْ ع لطَُ م خَ وبهِِ نُ واْ بِذُ فُ رَ ونَ اعتَ رُ ن      و آخَ ى اللـّه أَ سـ یئاً ع حا و آخـَرَ سـ الص

نَّ اللهّ غفَوُر رحیم؛ م إِ لیَهِ ع وب    )یتُ
به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بـد را بـه هـم    ، گریو گروهى د

خداوند آمرزنده و ، نیقیبه ، ردیرود که خداوند توبه آنها را بپذ د مىیام، ختندیآم
   .مهربان است

   ن منافق کوردل در جنگ بنى المصطلقرسوا شد
آنان غرق در اسلحه شده بودند و کـاملاً آمـادگى خـود را بـراى جنـگ بـا       

غرور و خودکامگى سراسر وجود فرزنـدان مصـطلق را   ، مسلمانان اعلام داشتند
  . دادند هاى تند و خشن بر ضد حکومت اسلامى شعار مى گرفته بود و با نعره

 ـبه عـزم سـرکوبى ا   امبر یبه فرماندهى پد یمسلمانان جنگاور و رش ن ی
دودمان مغرور تا کنار نهر آبى که از آنِ فرزندان مصطلق بـود رفتـه و در همـان    

ارى از یگـروه بس ـ ، ن آتشید که ایولى طولى نکش، آتش جنگ در گرفت، مکان
 ـشکسـت دشـمن و پ  ، سپاه دشمن را به کام خود برد و پس از خاموشى روزى ی

  . ن واقعه در سال ششم هجرت رخ دادیو ا، مسلمانان بر همه آشکار گشت
، نه مراجعـت کردنـد  یروزى کامل به سوى مدیبا سپاه اسلام با پ امبر یپ

 )857( جهجاه نوکر عمر و محافظ مرکب او از مهاجران. دندیدر راه به چاه آبى رس
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برخـورد خشـم   ، بود )858(آب با سنان که از انصار شدستى در گرفتن یبود براى پ
  . کردند
به طورى که جهجاه مهاجران را بـه  ، ن برخورد باعث نزاع آن دو نفر شدیهم
  ! دیاى گروه مهاجران مرا کمک کن: اد بر آوردیت از خود دعوت کرد و فریحما

از شخصى  .دیاد من برسیاى گروه انصار به فر: اد زدیسنان فر، گریاز سوى د
ت از جهجـاه برخاسـت و او را   یر بود به حمایمهاجران به نام جمال که مردى فق

  . ارى کردی
نه بود و در موارد حسـاس  یعبداالله فرزند ابى که از منافقان سرسخت اهل مد

تـو  : با خشونت و تندى به جعـال گفـت  ، کرد دشمنى خود را به اسلام ظاهر مى
عبـداالله  ، اسخ او را بـا خشـونت داد  ز پیجعال ن !مرد بى شرم و متجاوزى هستى

  : ن گفتار جسورانه را به زبان آوردیو ا، ناراحت شد
 ـاند و در وطن ما بـر مـا چ   از راه دور آمده، ها عجب مردمى هستند نیا ره ی
خـورد   اگر سگ خود را چاق کردى تو را مـى : ندیگو ن مىیچن، آرى. اند شده

 رون مـى یل را بیزتر است ذلیکه عز آن، مینه رفتیوقتى که به مد! دیولى آگاه باش
   .کند

  : سپس به دودمان خود رو کرد و گفت
ن مردم را در وطن خود جاى داده و ثروت خود را بـر  یر شما است که ایتقص

ادى طعام خود را به جعال و امثـال او  یبه خدا سوگند اگر ز، دیها حلال کرد آن
آنـان را  . بر شما سوار شوندن ید که امروز چنیکش ن جا نمىید کار به ایداد نمى
   .وندندیهاى خود بپ ار خود برگردند و به دودمان و اربابید تا به دیرون کنیب

افه حق به جانب عبداالله جلوه حق مآبانه او را در صف مسلمانان قرار داده یق
بـه طـور   ، خـورد  مـانى آب مـى  یکه از کاسه نفـاق و بـى ا  ، ن گفتاریبود ولى ا
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رون کرد و دادگاه اسلامى او را بـه  یمان بیف مسلمانان با اناخودآگاه او را از ص
نـک  یا. عنوان منافق و آشوبگر معرفى نموده و با سرعت تمام جلو او را گرفـت 

  : دیه ماجرا را بخوانیبق
د فرزنـد ارقـَم را کـه در آن هنگـام جـوانى      یز، ز عبدااللهیآم سخنان جسارت

به عبداالله رو ، زیم اسلام عزیحربه عنوان دفاع از ، نورس بود سخت ناراحت کرد
  : کرد و گفت

 ـعز محمد ، ل و خوار تو هستىیذل، سوگند به خدا ز خـدا و محبـوب   ی
   .رمیگ هرگز تو را به دوستى نمى، ن گفتاریپس از ا، همه مسلمانان است

: د در خشم فـرو رفـت و گفـت   ین غلام جوانى بسان زیعبداالله از گفتار آتش
  ! ن طور با من سخن مگویاکت باش و اس

صـلاح  ، د به خاطر حفظ حوزه اسلام و طرد ناپاکان منافقى چـون عبـداالله  یز
شناسـى و احسـاس    فـه یوظ، د که سخنان وى را به رسول خدا گزارش دهـد ید

و با کمـال صـراحت   ، امبر آوردیان جنگ به حضور پیاو را پس از پا، تیمسؤول
  : امبر عرض کردیبه پ

 ـن و چنان گفت و شما را ذلی فرزند ابى در راه کنار آبى چنعبداالله ل و خـود  ی
   .ز معرفى کردیرا عز

شدند عباالله ره به  نه رهسپار مىیان به سوى مدیکه با سپاه رسول خدا 
  : ح و جدى به او فرمودیرفت و با گفتار صریحضور پذ

 ن کجروىیا! اى س و نادرستى زدههاى بى اسا اند که حرف به من خبر داده
  ! ؟ستیه چیها و گفتار بى پا
  : امبر رو کرد و گفتیافه حق به جانب به پیعبداالله با ق
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 ـ، سوگند به آن کسى که قرآن را بر تو نازل کرد ن سـخنانى نگفـتم و   یمن چن
   .ها را داده است ن گزارشید به دروغ ایز

: مت او سرپوش گذاشـته و گفتنـد  ان عبداالله از وى دفاع کردند و به تهیاطراف
رسول خدا هرگز حرف سرور و بزرگ ما عبداالله را به خاطر گفته غلام جـوانى  

 ـ   ، ال کـرده ین طور خید اید زیشا! کند رد نمى ش یبلکـه سـخن او را پنـدارى ب
  . ستین

 ـن مناسـبت ز یعبداالله در ظاهر معذور و بى گناه معرفى شد ولـى بـه هم ـ   د ی
 داد گشت و انصار از هـر سـوى او را سـرزنش مـى    زننده قلم دروغگو و تهمت

ار دماغ سوخته و گرفته و پژمـرده بـه   یبس، نه آمدید به مدیهنگامى که ز، کردند
به طورى که به خانه خود رفت و در را به روى خود بسـت و در  ، دیرس نظر مى

  . حانه به سر بردین تهمت وقیانتظار رفع ا

  شنهاد فرزندیپ
 ـدن ایبا شن، ور بودیرومند و غیى نفرزند عبداالله که جوان ن سـر و صـداها و   ی

 ـ یشرف امبر یبه حضور پ، ز پدریآم گفتار نفاق ن بـه عـرض   یاب شـد و چن
  : رساند

خواهى دستور قتـل پـدرم را صـادر کنـى اگـر       ام مى دهیشن! اى رسول خدا
بکشـم و سـرش را   ن دستور هستى به خود من اجازه بـده تـا او را   یر از ایناگز

 لى خـوش یدانند من نسبت به پدر و مادر خ ان مىیرا خزرجیز. اورمیبراى تو ب
گـرى او را بکشـد نتـوانم قاتـل پـدر را      یترسم که اگر د از آن مى، رفتار هستم

جه ممکن است مؤمنى را عوض کافرى به قتل رسـانده و مسـتحق   یدر نت، بنگرم
   .دوزخ گردم
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با ، تا وقتى که پدرت با ما هست، ن نکنیهرگز چن، نه: امبر در پاسخ فرمودیپ
  . کو رفتار کنیاو ن

او جلو دروازه آمده ، ن سفارش را به فرزند عبداالله کردین که رسول خدا ایبا ا
 ـتا پ: جلو او را گرفت و گفت، دیآ نه مىید به سوى مدیکه پدرش را دیوقت امبر ی

 ـل تو هسـتى و پ یکه ذلتا بدانى ، نه شوىیگذارم وارد مد نمى، اجازه ندهد امبر ی
  . ز استیعز

آن حضرت را بـا خبـر   ، ام فرستاد و از وضع خودیعبداالله براى رسول خدا پ
او هـم  ، رى نکـن یام داد کـه از پـدرت جلـوگ   یحضرت براى فرزند او پ، ساخت
  ! امبر امر فرموده وارد شوینک که پیا: گفت
گفتـار  ، گر و خائند که به خاطر حفظ حوزه اسلام و معرفى دشمنان آشوبیز

ن گشـت و او را بـه عنـوان    ینش ـ نـک خانـه  یا، امبر رسانده بـود یعبداالله را به پ
شرم و خجلت او را افسرده کرده و همواره به خدا عرض ، اند دروغگو لقب داده

   !امبرت دفاع کردم تو هم از من دفاع کنیمن از پ: کند مى
ارکـه منـافقون در   پـس از چنـد روز سـوره مب   ، د لطف فرمـود یخداوند به ز

 ـد از طرف خداوند نازل شد و بـه ا یق زیب عبداالله و تصدیتکذ  ـن ترتی  ـب زی د ی
   )859(. دیر معرفى گردیراستگو و بى تقص

 ـنى بینش ـ د رفت و او را از خانهیبه خانه ز امبر یپ رون آورد و نـزول  ی
  : ات را خاطرنشان ساخت و فرمودیآ

ت درست شنزبانت را! دیاى ز ق کـرده  یخدا تو را تصـد ، دهیست گفته و گوشَ
   .است

وقتـى  ، درست به عکس گفتارش، ى عبداالله ظاهر شدیانت و رسواینفاق و خ
 ـولى د، چندصباحى زندگى کرد، چارگى و ذلتینه آمد با بیکه به مد  ـرى نپای د یی
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ن جهان رخت بر بست و مارك ذلت خود را در صـفحات  یکه با کفر و نفاق از ا
 ـن درس را به جهانیشه ایو براى هم )860(خ نصب نمود یتار بـه  : ان آموخـت کـه  ی
 افه حق به جانب باشد نمـى یر ماسک ظاهرى آراسته و قیچ عنوانى گر چه زیه

عت و سرنوشت است که مردم تباهکار و کـج رو را  ین طبیا، دیتوان با حق جنگ
ن انتقام را خـداى  یو ا ،کشاند به سرانجام ذلت بار مى، در همان راه تباهى و کج

  . عت خود قرار داده استیعت در دل طبیطب

  براى اصلاح زن و شوهر امبر یکوشش و کمک مالى پ
. کردنـد  نه زنـدگى مـى  یزن و شوهر مسلمانى بودند که در مد، خوله و اوس

بـا  ، دنزد او رفت تا با او همبستر شـو ، دا کردیاق پیروزى اوس به همسرش اشت
اوس . ن نکـرد یاو تمک، پاسخ مثبت دهد، ن که بر زن لازم است به شوهر خودیا

 ـن شد و به فکر طلاق همسرش افتاد و به رسم جاهلیخشمگ انـت  (: ت گفـت ی
ى؛ م لى کظَهَرِ اُ 861( .تو بر من مانند پشت مادر منى )ع(   
   ؟اى گمانم تو بر من حرام شده: مان شد و به همسرش گفتیسپس پش

بــرو از رســول اکــرم : ن ســخن ناراحــت شــد و گفــتیــدن ایخولــه از شــن
 ـپس به من اجازه بده از پ: خوله گفت، شوهر اظهار شرم کرد، بپرس  امبر ی
اب شد و مـاجرا  یشرف اوس اجازه داد خوله به حضور رسول اکرم . بپرسم

  . دیرا به عرض رسان
  ؟ اى تو بر او حرام شده: فرمود ر امبیپ

ى که قرآن را بر تو نازل کرده سوگند یبه خدا: زن اظهار ناراحتى کرده و گفت
شتر او را دوست یاو پدر فرزندانم است و از همه ب، شوهرم ذکرى از طلاق نکرد

  . ن باره راه اگر راه حلى هست بفرمایدر ا، دارم
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اى و فعلا دسـتورى در مـورد    تو به شوهرت حرام شده: فرمود امبر یپ
  . حل مشکل تو ندارم

گفـت   نمود و مى خوله مکرر به رسول اکرم رجوع کرد و اظهار ناراحتى مى
کوه ب نجات مرا بر ! خداوندا. برم م را به سوى خدا مىیاز و ناراحتیچارگى و نیش
  . ندازدیامبرت بیزبان پ
 ـامبر نازل گردیک وحى بر پین ماجرا گذشت تا پیتى از امد  ـد و آی ات اول ی

 ـاش ا کـه خلاصـه  ، ن مورد نازل کـرد یتا چهارم سوره مجادله را در ا ن اسـت  ی
 ـا شصـت روز روزه بگ ی، ک بنده آزاد کندید به عنوان کفاره یشوهر با  ـو ، ردی ا ی

  . دیو سپس به همسرش رجوع نما، ن طعام بدهدیشصت مسک
ن یزن از آن نظـر کـه تمک ـ  ، هم زن مقصر بود و هم شـوهرش ، ماجرا نیدر ا

ن جهت که شتابزدگى یو شوهر از ا، دینکرد و باعث آن ناراحتى و گرفتارى گرد
ن سختى و دشـوارى  یو ا، دیجه گرفتار گردیو در نت، کرد و زود از کوره در رفت
  . را خودشان به وجود آوردند

گر یآمـوزد کـه بـا همـد     به همسران مـى ن درس را یقت این داستان در حقیا
  . جاد مشکل نکنندیو براى خود ا، گر بکوشندیمهربان باشند و در حفظ همد

 ـچیمن توان ه: امبر آمد و گفتیاوس نزد پ  ـک از ای  .ن سـه کفـاره را نـدارم   ی
 ـمن طعـام ته  15د و یرا براى او برگز) نیمسک 60اطعام (ن کفاره یامبر سومیپ ه ی

  . کرد و به او داد
و در ، ن را فـراهم نمـود  یک دفعه شصت مسـک یخوراك ، من 15وس با آن ا
   )862(. و به زندگى خود بازگشت، ها گذارد ار آنیاخت

هـا   دخالت نموده و آن، براى اصلاح زن و شوهر امبر یب پین ترتیبه ا
  . دیردانو کمک مالى به زندگى خوش گذشته خود باز گ، ى فکرىیرا با راهنما
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   امبر یسنت شکنى پ
هاى غلطى وجود داشت که در رگ و پوست وجود  سنت، تیدر زمان جاهل

ن بود که ازدواج یهاى غلط ا کى از آن سنتی. ده بودیشه دوانیر، تیمردم جاهل
، با زنى آزاد از خاندان سرشـناس و معـروف را  ، شخصى که سابقه غلامى داشت

ف از خاندان معـروف را بـا   ین ازدواج مرد شریچن و هم، دانستند نمى هرگز روا
 ـ. دانسـتند  ا سابقه بردگى دارد را روا نمىیهمسر طلاق داده شده آن که برده  ا ی

  . شمردند ز نمىیاش جا ازدواج انسان را با همسر مطلق پسر خوانده
و اجـراى  ، هـاى غلـط   سنتن یشه کن کردن چنیبراى ر امبر اسلام یپ

عمـلا  ، نه حسـب و نسـب  ، ن و کمال استید، ىیزان از همتایدستور اسلام که م
  . وارد صحنه شد

و ، او را آزاد کرد امبر یپ، امبر بودیغلام و پسر خوانده پ، د بن حارثهیز
  . دیرا همسر او گردان )863( اش نب دختر عمهیز

امبر یــآن گــاه پ، د او را طــلاق دادیــز، ر ناســازگارىپــس از مــدتى در اثــ
نب که همسر طلاق داده شـده پسـر خوانـده و    یبا ز، با آن مقام و عظمت 

سـوره   38تـا   36ات یدر آ، که در قرآن )864(ازدواج کرد ، اش بود غلام آزادشده
   )865(. ن مطلب اشاره شده استیاحزاب به ا
ولـى  ، کار دشوارى بود، در برابر جوسازان ناآگاه و مغرض، لبن مطیگرچه ا

و ، دیعملا وارد صحنه گرد، هاى باطل را بشکند سنت امبر یبراى آن که پ
 ـضات و امتیاعلام کرد که تبع  ـازات زمـان جاهل ی و هـر فـرد   ، باطـل اسـت  ، تی

نه به حسب و ، تقوا استو ملاك برترى به ، گر استیهمتاى مسلمان د، مسلمان
  . نسب

  . نب در ازدواج را جبران کردیشکست ز، نبیبا ز امبر یضمنا ازدواج پ
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ت و سرشناسـى حاضـر   یچ زن با شخص ـیه، تیدر عصر جاهل: ن کهیجه اینت
و ، هاى والاى انسانى باشد هر چند او داراى ارزش، ازدواج کند، اى نبود با برده

 ـازدواج نما، اش تى حاضر نبود بـا همسـر مطلقـه بـرده    یچ شخصیه نیهمچن ، دی
نب بعد از یامبر و سپس ازدواج خودش با زیتوسط پ، دینب به زیج نمودن زیتزو

   )866(. ت را در هم شکستیدو سنت باطل مذکور جاهل، طلاق

   داستان جنجالى افک
داستان ، ر آمدهسوره نو 16تا  11ات یى که در قرآن در آیها کى از داستانی

ن تهمـت را  یکه قرآن به شدت ا، است) شهیتهمت ناموسى به عا(پرماجراى افک 
  . ن جهت پاك و منزه شمرده استیشه را در ایو عا، رد کرده

  : ن استیعه و سنى چنیاصل ماجرا از گفتار مفسران ش
 ـ مى امبر یهر گاه پ: دیگو شه مىیعا  ـدر م، رودخواست به سفرى ب ان ی

 آمد او را بـا خـود مـى    قرعه به نام هر کس مى، افکند قرعه مى، همسران خود
) جنگ بنى المصطلق که در سال پنجم هجرت رخ داد(ها  کى از جنگیدر . برد

ه حجـاب نـازل شـده    یامبر حرکت کردم و چون آیمن با پ، قرعه به نام من افتاد
وقتـى کـه بـه    . مید و مـا بازگشـت  یان رسیجنگ به پا. ده بودمیهودجى پوش، بود
من از لشگرگاه براى انجـام حـاجتى کمـى دور    ، م شب بودیدینه رسیک مدینزد
مـانى داشـتم   یهاى  هنگامى که بازگشتم متوجه شدم گردنبندى که از مهره، شدم

دم لشگر یبه دنبال آن بازگشتم و معطل شدم و هنگام بازگشت د، پاره شده است
 در حالى که گمـان مـى  ، اند اند و رفته ر شتر گذاردهحرکت کرده و هودج مرا ب

دند که من در ینفهم، و بر اثر لاغر اندامى من، ان آن هودج هستمیکردند من در م
بـه  ) را زنان در آن زمان بر اثر کمبود غذا لاغر اندام بودندیز(. ستمیان هودج نیم

فکر کـردم  ، ندمبه هر حال در آن جا تک و تنها ما، علاوه سن و سال من کم بود
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در ، گـردد  به سراغ مـن بـاز مـى   ، ندیهنگامى که لشگر به منزلگاه برسد و مرا نب
  . ابان ماندمیجه شب را در آن بینت

ان مسلمان به نام صفوان که او هم از لشگر عقـب مانـده   یکى از سپاهیاتفاقا 
 ـ ید و نزدیهنگام صبح مرا از دور د، ابان بودیآن شب در آن ب، بود ى ک آمـد وقت

ونَ   (: ن که گفتیجز ا، که مرا شناخت سخنى نگفت عـ لیَـه راجِ انـا ا او  )اناّ اللهِ و
او مهار شتر را به دسـت گرفـت و   ، د و من بر آن سوار شدمیشتر خود را خوابان

) منافق(ن حادثه باعث شد که گروهى یهم، میدیم تا به لشگرگاه رسیحرکت کرد
اختند و خود را گرفتار عـذاب سـخت   سازى ناموسى پرد عهیبه شا، در مورد من
بـود کـه   ) منـافق سرشـناس  (ها عبداالله بن ابى سـلول   در رأس آن، الهى نمودند

  . زد ن ماجرا دامن مىیشتر از همه به ایب
چگونـه  یدر حالى که مـن ه ، دیچیدر شهر پ، عهین شایم و ایدینه رسیما به مد

دن مـن آمـد   یبه د ر امبیپ، مار شدمین هنگام بیدر ا. اطلاعى از آن نداشتم
حـالم  ؟ ه از چـه قـرار اسـت   یدانستم قض و نمى، دمید ولى لطف سابق او را نمى

عه منافقان بـا خبـر   یتوسط بعضى از زنان از شا، رون آمدم و کم کمیو ب، بهتر شد
 ـبه د امبر یپ، افتیم شدت یماریب. شدم حضـرت اجـازه   دارم آمـد از آن  ی

در آن جا مـاجرا را از  ، به خانه پدرم رفتم، اجازه داد. گرفتم به خانه پدرم بروم
 ـزنانى کـه داراى امت ، غصه نخور: او مرا دلدارى داد و گفت، دمیمادرم پرس ازى ی

ارى گفته یها سخنان بس اب آنیشوند و در غ گران مىیمورد حسد د، گردند مى
  . شود مى
، د مشورت کـرد یو اسامه بن ز با على ، ن ماجرایدر مورد ا امبر یپ

 ـهمسر تـو اسـت و مـا جـز خ    ) شهیعا(او ! اى رسول خدا: اسامه گفت ر از او ی
   .)به حرفهاى او اعتنا نکن(. میدیند
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، خداوند کار را بر تو سخت نکـرده ! اى رسول خدا: گفت حضرت على 
 ـامبر کنیپ. ق کنین باره تحقیز او در ایاز کن، ار استیهمسر بس، ر از اویغ ز مـرا  ی

شـه بـر   یزى که شک و شبهه تو را در مـورد عا یا چیآ: و به او فرمود، فرا خواند
   ؟اى دهیزد هرگز دیانگ

چ کـار  یمـن ه ـ ، ى که تو را به حق مبعوث کردیسوگند به خدا: او جواب داد
   .ام دهیشه ندیخلافى از عا

 ـن باره با مردم سخن بگویدر ا، م گرفتیتصم امبر یهنگام پن یدر ا ، دی
مـرا در  ) عبـداالله بـن سـلول   (هرگاه مردى ! اى مسلمانان: به منبر رفت و فرمود

 ـاو را مجازات کـنم آ ، ام ناراحت کند دهیام که جز پاکى از او ند مورد خانواده ا ی
رد کـه مـن هرگـز    یرا بگ) صفوان(م دامان مردى ن اتهایا اگر دامنه ایآ! ؟معذورم

   ؟ستیف چیام تکل دهیبدى از او ند
اگـر او  ، تـو حـق دارى  : برخاست و گفـت ) فه اوسیبزرگ طا(سعد بن معاذ 

فه خزرج یو اگر از طا، زنم من گردنش را مى، فه اوس باشدیاز طا) تهمت زننده(
  . میدستور بده تا آن را اجرا ساز، باشد

با (لى قرار گرفت یر تعصب فامیتحت تأث) فه خزرجیبزرگ طا(ه سعد بن عباد
: به سعد بن معاذ گفت) فه خزرج بودین که عبداالله بن ابى سلول از طایتوجه به ا

   .ن کسى را ندارىیى کشتن چنیسوگند به خدا توانا، ىیگو تو دروغ مى
 تـو دروغ : به سعد بن عبـاده گفـت  ، ر پسر عموى سعد بن معاذید بن خضیاس
تو منافقى و از منافقان ، میرسان ن کسى را به قتل مىیبه خدا قسم چن، ىیگو مى
  . کنى ت مىیحما
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فه اوس و خـزرج  ین دو طایزى نمانده بود که آتش جنگ بین هنگام چیدر ا
هـا   بر فراز منبر بـود و بـه گفتـار آن    امبر یدر حالى که پ، شعله ور گردد

  . ها را خاموش نمود رانجام آنس، کرد گوش مى
د مـرا کلافـه   ین وضع همچنان ادامه داشت و غم و غصه شـد یا: شه افزودیعا

سـرانجام  ، نشسـت  هرگز کنار مـن نمـى   امبر یک ماه بود که پی، کرده بود
بـر تـو مـژده بـاد کـه      : فرمود، امبر نزد من آمد در حالى که خندان بودیروزى پ
وا  (ات ین اتهام مبرا ساخت و آیتو را از ا، اتیبا نزول آ خداوند اءنّ الَّذینَ جـائُ
فک را خواند) سوره نور 16تا  11ه یآ( )...باِلاء .  

، ن تهمتـى زده بودنـد  یها را که چن آن امبر یپ، اتین آیبه دنبال نزول ا
کـه هشـتاد   (را ) ن بـا عفـت  حد نسبت ناروا زدن به ز(احضار نمود و حد قذف 

   )867(. ها جارى نمود بر آن) انه استیتاز
ن مسأله را بزرگ کـرده بودنـد   یسازان به قدرى ا عهید توجه داشت که شایبا
بـا بـا سـکوت از کنـار     ین که مـدتى تقر یاى نداشت جز ا چاره امبر یکه پ

سوره نـور   11ه یو چنان که از آ، زادها را رسوا  مسأله عبور کند تا به موقع آن
 ـولى در مجموع خ، اى داشت عه ظاهر زنندهین شایگر چه ا، شود استفاده مى ر ی

  . دید گردیى منافقان پلیو موجب شناسا، بود

  امبر براى سران کشورها و شهرهاینامه پ 185
  : میخوان سوره اعراف مى 158ه یچنان که در آ، ن جهانى استیین اسلام آییآ
م جمیعا الَّذيقُ( لیَکُ ولُ اللهّ إِ سى ر نِّ    )؛...لْ یا أیَها النَّاس إِ
   ...من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم! اى مردم: بگو
 ـبیمان صلح حدیپس از پ، در سال هفتم هجرت امبر یپ فرصـت   )868( هی

 ـیآن را  سـد و آنهـا را بـه اسـلام     یه بنوافت تا براى سران کشورها و شهرها نام
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 ـبیمـان حد یخاطر آن حضرت پس از پ. دعوت کند  ـه از ناحی ) مکـه (ه جنـوب  ی
هـا را   ارى براى سران نوشت و آنیهاى بس آسوده شد و از آن زمان به بعد نامه

ن مختلـف نگاشـته   ینامه که به عناو 185ها  ن نامهیبه اسلام دعوت کرد که از ا
  . شده به دست آمده است

 نفر نوشته 42ز تا یو ن 26بعضى . نفر بودند 23ها بالغ بر  ن نامهیسندگان اینو
ها نامـه نوشـته    افرادى که براى آن. بود ها حضرت على  کى از آنیاند که 
  : از جمله. ارندیشد بس

 ـخسـرو پرو  - 3) دو پادشـاه حبشـه  (نجاشـى دوم   - 2نجاشى اول  - 1 ز ی
کـى از  یس یعبـدالق  - 5ن یبن سـاوى زمامـدار بحـر   منذر  - 4ران یامپراطور ا
ر  - 6ن یرؤساى بحر ج قل امپراطور روم  - 7اهل ه رَ پاپ اعظـم کشـور    - 8ه
د بن عبـدالملک  یک - 10فروة بن عمرو جذامى فرماندار معان  - 9 روم صغاطر

مقـوقس پادشـاه    - 12لـه  یحنۀ بن رؤبه زمامـدار ا ی - 11پادشاه دومۀ الجندل 
ۀ بن اَ - 14ران یارث زمامدار اح - 13مصر  م زمامدار دمشق یجبلَ م  - 15ه اکَثَ

ثمامۀ بـن   - 17مامه یهودة بن على زمامدار  - 16م معروف عرب یحک، فىیص
 - 20زمامـداران عمـان    - 19مه کـذاب  یمسـل  - 18مامه یگر یاثال زمامدار د

ر زمامدار حضـرموت   ج مـداران  زما - 22زمامـداران نجـران    - 21وائل بن ح
زمامـداران   - 25له بنـى نهـد   یقب - 24من یملوك همدان از قبائل  - 23ر یحم
، نینى حاکم بحـر یهلال بحر - 27بر یهود خی - 26من یبعث از نواحى کشور ی

ان و مجوسان یزرتشت - 29ن یحب مرزبان بحریاس - 28نده منذر بن ساوى ینما
ر ج 31من یف از رؤساى یبن سزرعۀ  - 30ن ین بحریدر حاکم نش، و رؤساى ه 

   )869(.... پادشاه سماوه و - 32ذوالکلاع  -
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ن نامه را از چگـونگى  یم و همیکن ک نامه اکتفا مىین جا تنها به ذکر یما در ا
و آن نامـه  . سـازد  تا حـدودى آشـنا مـى   ، ها جه آنیهاى آن حضرت و نت نامه
  . رسان قهرمانِ آن است توسط نامه، رانیبه شاه ا امبر یپ

ران و کشور یاما کشور ا، هر چند کشورهاى متعدد وجود داشت، در آن زمان
دو کشور بزرگ و قدرتمند آن زمان بودند و به عنوان دو ابرقـدرت جهـان   ، روم

  . آمدند به شمار مى
ــدر م ــورها ی ــداران کش ــاهان و زمام ــروپرو، ان پادش ــاغوت یآوازه خس ز ط

در یگان و اعلیاو را شاهنشاه و خدا، ده بودیچیپ ایران در دنیگردنکش ا حضرت قَ
او آن چنان در کبر و غرور فرو رفته بود که کسـى  ، خواندند ونى مىیقدرت هما

  . جرئت عرض اندام در مقابل او را نداشت
و آن نامـه را  ، اى براى او به عنوان دعوت به اسلام نوشت نامه امبر یپ
اران شجاع و با شهامت خود به نام عبداالله پسر حذافـه داد تـا آن را   یى از کیبه 

  . ز در مدائن برده و شخصاً آن را به دست پادشاه بدهدیبه دربار خسرو پرو
نـه بـه سـوى    ینامه را گرفت و سوار بر شتر شـده از مد ، امبریر پیسف، عبداالله

د را به کاخ بلنـد و پـر   خو، ن راه طولانىیمودن ایو پس از پ. مدائن حرکت کرد
کرد بـه   د به قتل مىین که خطراتى او را تهدیو با ا. ران رساندیبت شاهنشاه ایه

  . فه مهم همت گماشتین وظیانجام ا
. د دربانان جلـو او را گرفتنـد  یران رسیهنگامى که عبداالله به مقابل قصر شاه ا

اى از طــرف او بــراى  نامــه، مهســت امبر اســلام یــر پیمــن ســف: او گفــت
   .ام و مأمورم که خودم نامه را به دست خسرو بدهم ز آوردهیخسروپرو
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قبـل از ورود  . دربانان مطلب را به شاه گـزارش دادنـد و او اجـازه ورود داد   
نت آراستند تـا زرق و بـرق   یور و زیز دستور داد کاخ را به زیخسرو پرو، ریسف
  . دیدل او را برباره کرده و یر را خیچشم سف، کاخ

رد در کمـال  یفات و زرق و برق کاخ قرار گیر تشریعبداالله بى آن که تحت تأث
ن را بـه احتـرام   یا خاك زمیبى آن که خم شود و ، خونسردى و با حالتى عادى

  . ستادیوارد کاخ شد و در برابر شاه ا، حضرت ببوسد اعلى
   .ر و به من بدهیمبر بگایر پینامه را از سف: ان گفتیکى از درباریخسرو به 

مأمورم آن را فقط بـه دسـت تـو    ، دهم من نامه را به کسى نمى، ریخ: عبداالله
  . بدهم

آن را به دسـت  ، ز ناچار دست دراز کرد و نامه را از عبداالله گرفتیخسروپرو
 ـ  ، ترجمه کننده داد تا به فارسى ترجمه کند  ـ یترجمـه کننـده اول ن ین فـراز را چن

  : ترجمه کرد
   ...بزرگ فارس، محمد فرستاده خدا به سوى کسرى از جانب

د کـه  یاد کش ـیز دگرگون شد و فریخسروپرو، دین جا رسیترجمه کننده تا به ا
ن جرئت کرده و نام خود را بر نام من مقـدم  یست که چنیفرستنده نامه ک، واعجبا

نامه را گرفت و قطعه قطعـه  ، ه نامه را ترجمه کندیگر نگذاشت بقید، داشته است
سـد او از  یاى را براى من بنو ن نامهید چنیا محمد باید که آیکش اد مىیکرد و فر

 ـرسان جسور را ب ن نامهیا، اد زدیو سپس فر، ها و بردگان من است تیرع رون ی
  . دیکن

: داد و گفـت ) گـر یا شخص دی(اند مقدارى خاك به نامه رسان  بعضى نوشته
  . نامه نوشته بپاش ن خاك را ببر و به روى آن شخصى که براى منیا
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رون آمـد  یاز مجلس ب، هاى خالى بلرزد ن بادها و توپیعبداالله بى آن که از ا
ت یخوشحال بود که مأمور، نه حرکت کردیو سوار بر شترش شده و به طرف مد

 ـکراسـت خـدمت پ  ید ینه رسیپس از آن که به مد، خود را انجام داده است امبر ی
  . اندرفته و گزارش سفر خود را به عرض رس

بلکه با کمال ، د و خود را نباختین خبر ناگوار نلرزینه تنها از ا امبر یپ
 ـک بزنیفال ن: بردبارى فرمود خداونـد ملـک و   ، او نامـه را پـاره پـاره کـرد    ، دی

قـت  ین خاکى را هم کـه داده در حق یو ا، سلطنتش را از هم متلاشى خواهد کرد
ران به دست یبه زودى ا، ار ما گذاشتهیدست خود در اخت ران را بایخاك کشور ا

  . مسلمانان خواهد افتاد
، زى براى بازانیدآمینامه تهد، امده بودین نییز که از اسب غرور پایخسرو پرو

  . ران بودیه ایمن در آن روز تحت الحمای، من فرستادیپادشاه 
نـه نـزد   یوى مدد دو مرد چابک به سیدر آن نامه نوشت وقتى که نامه من رس

  . ل دهندیر کرده و به دربار من تحویمحمد بفرست تا او را دستگ
توانسـت از فرمـان    بازان کـه نمـى  ، دین فرمان به دست بازان رسیوقتى که ا

ده و شجاع از یبى درنگ دو نفر از افراد ورز، چى کندیحضرت سرپیونى اعلیهما
مه فرمـان  یبـه ضـم  ، امبریپ اى به ها را همراه نامه د و آنیان ارتش خود برگزیم

  . نه فرستادیران به سوى مدیشاهنشاه ا
سرهین دو نفر به نام بابویا رخُ د آن روز  یکه اصلا ا، ه و خُ رانى بودند و طبق مـ
هاى بلند و  لیبا سب، ن به کمر بسته و بازوبند طلا در دست داشتندیبند زر، رانیا
  . زارش خود را دادندو گ، دندیده به حضور رسول اکرم رسیهاى تراش شیر

چه کسى به شما دسـتور  : د فرمودیها را د ات و شکل آنیتا ه امبر یپ
   ؟دیین صورت در آیداده که به ا
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  . ن فرمان دادهیز چنیصاحب ما خسروپرو: گفتند
موى صورت نم و یل را بچیسب: اما پروردگار من فرموده: فرمود امبر یپ

  . دینیخوب حالا بنش، را بگذارم
هـا   اتى از قرآن را بـراى آن یامبر آن ها را دعوت به اسلام کرد و آیآن گاه پ

 ـتـا ا ، رفتند و اصرار کردند که جواب ما را بدهیها نپذ آن، خواند  ـن کـه پ ی امبر ی
  . د تا پاسخ شما را بدهمییفردا صبح نزد من آ: فرمود 

 ـپ، امبر رفتندیآن دو نفر صبح به حضور پ شـب گذشـته   : فرمـود  امبر ی
 ـبرگرد، ه کشته شـد یرویز به دست پسرش شیخسروپرو، فلان ساعت مـن و  ید ی

ابد ی د که حکومتش ادامه مىیاگر بازان به اسلام گرو، دییان را به بازان بگویجر
  . دیسز خواهد ریو گرنه به سرنوشت خسروپرو

 ـاز طـرف ا ، من برگشتند و گزارش خود را به بازان دادندین دو نفر به یا ران ی
مـن پـدرم را   ، ه نوشـته بـود  یرویدر آن نامه ش، دیاى به دست بازان رس ز نامهین

دعـوت بـه   ، ر و به آن مردى که در حجازیعت بگیمن براى من بیاز مردم ، کشتم
  . کارى نداشته باش، کند امبرى مىیپ

 ـه و خبر دادن پیرویق نامه شیبا تطببازان  ، زیامبر در مـورد قتـل خسـروپرو   ی
قلباً بـه او  . رسد امبر خدا است و به او وحى مىیپ د به راستى محمد یفهم
   )870(. دندیمن بودند به اسلام گرویران که در یادى از مردم ایمان آورد و عده زیا

ر یو عبداالله سف، دیجه تکبر و غرور خود رسیبه نتز یخسرو پرو، بین ترتیبه ا
  . ت خود را انجام دادیمأمور، امبر با کمال عزت و شکوهیپ
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  )مکه(، ش و مشرکانیگاه قریى از فتح و آزادسازى پایدورنما
راه را ) م گفـت یچنان که خـواه (ه یبیان صلح حدیجر، در سال ششم هجرت

مودن یبود که مسلمانان توانستند با پبراى فتح مکه هموار کرد و همچون نردبانى 
  . هاى آن بر بام فتح مکه گام نهند پله

رة العـرب  ین جزیپرستان و مشرک ش و بتیگاه قرین که مکه پایبا توجه به ا
ن یت ایبه اهم، شد ب مسلمانان مىیروزى نصین پیبود و با آزادسازى آن بزرگتر

  . میبر فتح بزرگ پى مى
ب چگونه صورت گرفتـه و از کجـا شـروع    یو عج نیرین فتح شین که ایاما ا
  . نده خاطرنشان خواهد شدیبه طور مشروح در آ؟ شد
 ـ  یبسـتن پ : ن بود کهیه ایبینامه صلح حد مانیکى از مواد پی ن یمـان دوسـتى ب
 مانیگرى بر خلاف اصول پیه دیآزاد است و شکستن اجبارى آن از ناح، فیطوا

ولـى نقـض آن   ، است که نقـض نشـود  ن صلح تا زمانى محترم ینامه است ولى ا
 ـبعضـى از طوا ، ن اسـاس یتوسط مشرکان به منزله بطلان آن است و بر ا ف بـا  ی

لـه خزاعـه بـا    یو قب، شیله کنانـه بـا قـر   یقب: از جمله، مان بستندیپ، گریبعضى د
  . مان بستندین پیمسلم

ور  حمله) مانان اسلامیپ هم(له خزاعه یبه قب، له کنانهید که قبیولى طولى نکش
اى  و عـده ، بار در بستر خواب کشته ها را با وضع رقت اى از آن و عده، شدند
 ـآن حضرت از ا )871(، دیامبر رسین گزارش به پیوقتى ا. ر کردندیرا اس  مـان ین پی
چرا ، م به فتح مکه را گرفتندین جهت تصمیسخت ناراحت شدند و به هم، شکنى

در دست مشرکان و مخالفان اسلام گاهى بود که یرة العرب مکه تنها پایکه در جز
هى است یو بد، هاى خود قرار داده بودند باقى مانده بود و آن را مرکز کارشکنى

  . دیگرد از لوث وجود مشرکان پاك مى، ن مقدسین سرزمیست ایبا که مى
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 ـجـان بـه ا  یمسلمانان با شـور و ه ، ج عمومى کردیامبر اعلام بسیپ ، ن اعـلام ی
  . د که ده هزار نفر مسلمانان مسلح آماده شدندینکشپاسخ مثبت دادند و طولى 

از  )872( همراه اصحاب و ده هزار نفـر مسـلمان در مـاه رمضـان     امبر یپ
به قدرى منظم و بـر   نه به سوى مکه حرکت کردند حرکت سپاه محمد یمد

ن یامبر تا سرزمینفر مسلمان همراه پ ک نظامى بود که ده هزاریاساس اصول تاکت
متوجـه  ، ش و مشـرکان یبدون آن که قـر ؛ آمدند) چهار فرسخى مکه(مرّ الظهران 

هـاى رزمـى سـپاه     رانـه و تـلاش  ین حرکت غافلگیا، حرکت سپاه اسلام بشوند
  . بى بر دل دشمن افکندیرعب و وحشت عج، نیمسلم

سلام کرده بود و در ظاهر امبر که در خفا قبول این که عباس عموى پیجالب ا
، دانستند که او مسلمان اسـت  ها نمى و آن، برد ان مشرکان مکه به سر مىیدر م

از طرفـى اخبـارى کـه بـه ضـرر      ، نقش فعالى در سرکوب معنوى دشمن داشت
و بالعکس اخبار دشمن و مشرکان را بـه  ، رساند ها مى انه به آنیدشمن بود مخف

  . داد ن گزارش مىیمسلم
رون یوقتى در ب، س آنان بودین که مورد احترام مشرکان اهل مکه و رئایابوسف

نـده  یهاى آ چنان که چگونگى آن در داستان(لشکر اسلام را مشاهده کرد ، مکه
آن چنان وحشت زده و مرعوب لشکر پـر صـلابت اسـلام    ) شود خاطرنشان مى

بـه زودى   ارتش اسلام کاملاً مجهز است و: اد زدید که به مکه برگشت و فریگرد
قـول داده کـه هـر     ها محمد  بزرگ آن، شهر مکه را محاصره خواهد کرد

 ـیکس به مسجد الحرام و کنار کعبه رود و  ن بگـذارد در امـان   یا اسلحه را به زم
   .خواهد بود

 ـپ، روح مقاومت را از مردم مکه سلب کـرد ، امین پیا م یقس ـبـا ت  امبر ی
د یو طولى نکش، شهر مکه را محاصره نمود، ها نمودن سپاه خود و کنترل دروازه
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د و تحت تصرف سپاه اسلام در آمد فقط گردانى کـه  یکه به آسانى مکه آزاد گرد
د بود با جمعـى از مشـرکان زد و خـوردى نمونـد کـه      یبه فرماندهى خالد بن ول

آن ، د شـدند یلمانان سه نفر شهو از مس، کشته متوارى شدند 28مشرکان با دادن 
ر شده و ین مکه غافلگیین که راه را گم کرده بودند و در قسمت پایهم به خاطر ا

  . دندیبه دست کفار به شهادت رس
روبـروى  ، آن حضرت کنار کعبه آمـد ، ن وارد مکه شدندیرسول اکرم و مسلم

  : ستاد و گفتیدر کعبه ا
رِ له وحده لا شَ لَّاالّ اء له لا اء  الاحَـزاب َزم ه و ،هبدرَ ع ص ق وعده و نَ د ص ،َله یک

   وحده؛
اش را  او کـه وعـده  ، ک نداردیى که شریکتای، ستیکتا نیمعبودى جز خداى 

 ـاش را  و بنده، ادا کرد) نیروزى مسلمیدر مورد پ( هـاى   ارى فرمـود و گـروه  ی
   .ى شکست دادیمختلف شرك را به تنها

سخنرانى مشـروحى بـراى   ، و انجام مراسم شکرگزارىو پس از طواف کعبه 
هـا پـاك    از لوث بت راد کرد و سپس خانه کعبه را با کمک على یت ایجمع
  . و اعلام عفو عمومى نمود، ن بردیاز ب، و هر جا که بت و بتکده بود، نمود

  ؟ دیکن چه فکر مى، درباره کردار من با شما: به مردم مکه فرمود
   .ا بردار بزرگ نسبت به فرزند و برادرشیک پدر بزرگ یمانند کردار : گفتند

م؛: فرمود امبر یپ لیَکُ ع لا تثَریِب خ بـر شـما   یامروز ملامت و تـوب  الیوم
 ـوسف به برادران جفاکارش فرمود کـه در آ یهمان سخنى که حضرت ( .ستین ه ی

   ).وسف آمده استیسوره  92
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قاء؛(: دیر و برده بودیاس: و فرمود لَ م الطُّ نتُ عنى شـما کـه   ی .دیشما همه آزاد )اَ
و سزاوار بود همچون کـالا  ، دیبود ر و برده مىیست اسیبا مى، طبق قانون اسلام
  . دیآزاد هست، دیید و فروش در آیدر بازار به خر

  . همه را آزاد کرد جز چند نفر معدود را که علت خاصى داشت
دو هزار نفـر  ، در مکه بودند امبر ین چند روزى که پیا ن که دریجالب ا

جـه تعـداد   یوستند و در نتیدند و به لشکر اسلام پیش به اسلام گرویاز جوانان قر
  . دیلشکر اسلام به دوازده هزار نفر رس

ح یروى از رهبرى صحیاتحاد و شجاعت و پ، دارىیجه صبر و پاین است نتیا
  . زى در راه اوو جانبا

هـاى فـراوان زنـدگى    یکـه تمـام تلخ  ، نىیریو به راستى چه فتح بزرگ و ش ـ
 ـپ. نى مبدل ساختیرین را به شیمسلم سـال مبـارزه و    21پـس از   امبر ی

 ـ. دیاکنون به ثمـره زحمـاتش رس ـ  ، کاریجنگ و پ ن را از یک روز او و مسـلم ی
و ، اى را آواره نمودنـد  اى را کشتند و عـده  هرون راندند و عدیب، زادگاهش مکه

 ـاما امروز پ، ن روا داشتندیها بر مسلم و شکنجه، اموالشان را غارت کردند امبر ی
 ان و بتین مقدس مکه را از لوث شرك و طاغوتیخشنود است که سرزم 
استراتژى مشـرکان  د را به اهتزاز در آورده و مرکز یو پرچم توح، پاك نموده، ها

 را آزاد نموده است بتها همه شکسته و نابود شدند و اگر بتى باقى مانده بود بـت 
  . ها پنهان کرده بودند ها را در پس خانه پرستان آن

: ده گرفـت و در سـخنرانى فرمـود   یامبر مهربان آن همه آزار مشرکان را نادیپ
هـا را   ت بـود همـه آن  یاسلام آمد و به برکت آمدنش آنچه را که در زمان جاهل

گـر دوران  یداد و ستدها و امور د، و با آمدن اسلام) ملغى نمودم(م نهادم یر پایز
   )873( .شود ده و زندگى او نوشروع مىیت قطع گردیدوران جاهل
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 در آغاز سوره فـتح مـى  ) نیکه طبق نقل بعضى از مفسر(ن ین است فتح مبیا
  : میخوان
ک فتحاً مب( حنا لَ    )ینا؛ًاءنَّا فتََ

   .میروزى آشکارى فراهم ساختیما براى تو پ

   ى از فتح مکهیها داستان
   امبر یدن پیخواب د

 ـد کـه آن را بـراى   ینه خوابى دیدر مد امبر یسال ششم هجرت پ اران ی
  : ن بازگو فرمودیچن

   .میشو وارد مکه مى، سک عمرهارانم براى انجام منایدم به اتفاق یخواب د
  : ات فرمودیو مطابق بعضى از روا

   )874( .دم خداوند به من امر کرد که براى مناسک عمره به مکه برومیخواب د
  . شادمان شدند، این رویارانش همگى از ای

ن خواب در همان سال ششـم  یر ایکردند تعب ن که بعضى تصور مىیو نظر به ا
اران او بـه  یامبر و یمانع رفتن پ، مشرکان در آن سالولى ، شود هجرت واقع مى

مان بـه وجـود آمـد کـه چـرا      یف الاید در دل افراد ضعیشک و ترد، مکه شدند
آشـکارا اعتـراض   ، نیو منـافق ؟ ر درست نداشته اسـت یتعب امبر یخواب پ
  ! ؟ن وعده عملى نشدیچرا ا: کردند که

ر ین امسال تعبیمگر من به شما قول دادم که هم: ها فرمود به آن امبر یپ
   !؟شود محقق مى، خواب
کشـد   د طولى نمىیکه صبر کن، ا نازل شدین رؤیسوره فتح در صدق ا 27ه یآ
  : ن استیه چنین آیآغاز ا، ابدی محقق مى، ر آنیتعب

دخُ( ولهَ الرُّؤیا باِلحقِّ لتََ قَ االلهُ رس د صد قَ د الحرام اءنْ شاء االله؛ُلَ سجِ لنََّ الم(   
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بـه طـور   ، امبرش در عالم خواب نشان داد راست بودیخداوند آن چه را به پ
   )875( .دیشو قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام مى

   ماجراى مانع شدن مشرکان
م جنگ کردن نزد همه مرد) رجب و محرم، حجهیذ، قعدهیذ(هاى حرام  در ماه

 ن مـاه یامبر ایو پ؛ ن سنت را محترم شمردیز ایحرام بود و اسلام ن، رة العربیجز
  . پرداخت غ اسلام مىیاز فرصت استفاده کرده و به تبل، هاى آزاد بود ها که ماه

م گرفت که به اتفاق مهاجر و انصار یدر سال ششم هجرت تصم امبر یپ
در مناسک عمـره شـرکت   ، قعدهیکه بروند و در ماه ذن به سوى میر مسلمیو سا
  . کنند

نه احرام بسـتند و  یک مدیفه نزدیهمراه رسول اکرم در ذى الحل )876( مسلمانان
وضـع حرکـت   ، به سوى مکـه حرکـت کردنـد   ، ادى شتر براى قربانىیبا تعداد ز

. نـدارد ) مانند جنـگ (گرى یقصد د، داد که جز عبادت امبر به خوبى نشان مىیپ
  . ه فرود آمدندیبیامبر در روستاى حدیمسلمانان به اتفاق پ
، ها بستند ن مطلع شده و راه را بر آنیش از حرکت مسلمیولى مشرکان و قر

  . دندیو مانع حرکت مسلمانان گرد
  : شکستند، دو سنت را که خود قبول داشتند، ن کاریدر صورتى که آنان در ا

مانع نشدن از کسى : دوم) قعدهیماه ذ از جمله(هاى حرام  آزادى در ماه: کىی
  . که احرام بسته است

ار رخ داد کـه  یکشمکش و گفتگوى بس، ن و مشرکانین مسلمین مورد بیدر ا
زى نمود یر را پى) که فتح بزرگى براى اسلام بود(ه یبین امر مقدمه صلح حدیهم
  . نامه صلح نوشته شد مانیو پ
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 ـبه  امبر یآن گاه پ ن یارانش دسـتور داد شـترهاى خـود را در سـرزم    ی
نـه  یند و به مدیرون آیه قربانى کنند و سرهاى خود را بتراشند و از احرام بیبیحد

  . اران دستور آن حضرت را اجرا نمودندی، باز گردند
نـه بازگشـتند و در   ین و دلى پر از غم به سـوى مد یمسلمانان با اندوهى سنگ

  . عرض بودندن وضع متیحالى که به ا
 ـن شد و توقـف کـرد پ  یامبر سنگیمرکب پ، ولى هنگامى که در راه بودند امبر ی

ار شادمان شد و مسلمانان نشـاط و شـادى را از چهـره آن حضـرت     یبس 
 ـو همه منتظر دانستن علت بودند که بـه زودى پ ، مشاهده کردند هـا   امبر بـه آن ی

   )877( .بر من نازل شد) ن سوره قرآنیچهل و هشتم(هم اکنون سوره فتح : فرمود
  گریهاى د روزىیفتح مکه و پ، هیبیصلح حد
ار بزرگى است کـه مسـلمانان تحـت    یهاى بس روزىیکى از پیه یبیصلح حد
کـه هـم مقدمـه فـتح     . بـه دسـت آوردنـد    انـه رسـول اکـرم    یرهبرى داه

اسى و اجتماعى و مـذهبى فـراوان و   یهاى سآمدیکى مکه و هم داراى پیاستراتژ
  . عالى بود

 ـ ین صـلح پ یو از آن جا که ا ن و یدر سـرزم ، ن و مشـرکان ین مسـلم یمـانى ب
 ـلومترى مکه در راه جده که به مناسبت چاه یک 20) هیبیروستاى حد ا درختـى  ی

 ـبیبه آن صـلح حد ، واقع شده بود) شد ده مىین نام نامیبه ا، که در آن جا بود ه ی
  . گفتند

هاى پـى در   روزىیسازى پ نهیبه قدرى مهم بود که موجب زم، هیبیصلح حد
   )878(. ن معرفى شده استیبه عنوان فتح المب، ات متعددید که در روایگر گردیپى د

تـر از   فتحـى بـزرگ  : دیگو ن است مىیزهرى که از اکابر رجال معروف تابع
افتنـد و  یارتبـاط  چرا که مشـرکان بـا مسـلمانان    ، ه صورت نگرفتیبیصلح حد
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مى به اسـلام  ین شد و در مدت سه سال گروه عظیگزیها جا اسلام در قلوب آن
   )879( .دندیگرو

و ) در سال هفـتم هجـرت  (بر یموجب فتح خ، ه در مدت کوتاهىیبیصلح حد
  . دیگرد) در سال هشتم هجرت(م مکه ینه ساز فتح عظیسبب و زم
سوره فـتح در مـورد صـلح    : ندیگو ن اساس است که اکثر مفسران مىیبر هم

  . دیه نازل شد که مقدمه فتح مکه گردیبیحد
و سوره (گشت  ه برمىیبیامبر از حدیهنگامى که پ: کند علامه طبرسى نقل مى

ن چه فتحى اسـت کـه مـا را از    یا: کى از اصحاب عرض کردندی) فتح نازل شد
   ؟ارت خانه خدا باز داشتند و جلوى قربانى ما را گرفتندیز

روزى ما بود کـه  ین پین بزرگتریبلکه ا، سخن بدى گفتى: فرمود ر امبیپ
ن خود دور یشما را از سرزم، زیآم بدون برخورد خشونت، مشرکان راضى شدند

 ـتما، اند دهیشنهاد صلح دهند و با آن همه ناراحتى که قبلا دیکنند و به شما پ ل ی
   )880( .به ترك تعرض نشان دهند

  : دیگو ه مىیبیو دانشمند رومانى درباره صلح حدیورگیل گیرژیو
را قشون مکه یز، شکست نبود، ک مرد نظامىیهمانطور که جنگ احد از نظر 

 ـرا اشـغال نما ) نهیمد(ن ببرد و نه کشور اسلام یقشون اسلام را از ب، نتوانست . دی
سـان  ینو بعضـى از تـذکره   ه هم بر خلاف آن چـه یبیدر حد توقف محمد 

 ـبلکه ، آمد اسى به شمار نمىیک شکست سی، اند نوشته  ـک موفقی اسـى  یت سی
  . شود محسوب مى

اسـت خـود   یبا س فهمد که محمد  است هم نباشد مىیانسان اگر اهل س
  . است او شودیع سیف را مجبور کرد که مطیه حریبیدر حد
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ى غرور بودند که هرگز نمى خواستند بـا محمـد   ش آن چنان در حد بالایقر
بلکه بـه  ، به منظور مذاکره نبود، فرستادند مذاکره کند و اگر افرادى را مى 

ها  زان وفادارى آنیها و م ه و قدرت آنیو روح، نیى وضع مسلمیمنظور شناسا
  : ن استیاش ا د که خلاصهیوگ سپس مطالبى مى .بود به محمد 

ها بـه   آن چنان عمل کرد که آن... عت رضوان ویبا مانور ب ولى محمد 
امضـاى  ، قـت یاى را امضـا کردنـد کـه در حق    نامـه  مـان یپاى مذاکره آمدند و پ

سـازى   نهیجه زمیگسترش اسلام و القاى رعب و وحشت در دل مشرکان و در نت
  )881( .ش بودیبراى شکست قر

   عت رضوانیمانور ب
کـى از  یولى ، میت آن سخن گفتیه و اهمیبیمان نامه صلح حدیقبلا در مورد پ

ترس و وحشت مشـرکان از  ، دین عهدنامه گردیعوامل مهمى که موجب نوشتن ا
عـت  یولـى ب ، ن قدرت را بـاور نداشـتند  یا، ها در آغاز آن، قدرت مسلمانان بود

هـا   م آنین امر موجب تسـل یو هم، جاد کردیوحشت اها ترس و  رضوان در آن
اکنون بـه داسـتان   ، دیاز مهمى براى اسلام بود گردیه که امتیبیدر مورد صلح حد

  : دین رابطه توجه کنیر در ایز
در سـال ششـم هجـرت همـراه بـا هـزار و        هنگامى که رسـول خـدا   

نه به سوى مکه حرکـت  یعمره از مد چهارصد نفر مسلمان به قصد انجام مناسک
  . فرود آمدند) لومترى مکهیک 20(ه یبیاى به نام حد در نقطه، نمودند
زاعى همراه جمعى از مشرکان به حضور پیبد دند و با یامبر رسیل بن ورقاء خُ

افتند که آن حضرت یو در، آن حضرت در مورد هدف از آمدنشان مذاکره نمودند
) قعـده یذ -در مـاه حـرام   (بلکـه  ، اند امدهیمبارزه نو همراهانشان براى جنگ و 

 . اند ارت و انجام مراسم عمره به مکه آمدهیبراى ز
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در مورد : ل بن ورقاء به مکه بازگشتند و به سران مکه خبر دادند کهیگروه بد
   ...دیآ ارت مىیاو قصد جنگ ندارد و براى ز، دیمحمد داورى شتابزده نکن

رکـى بـود بـراى    یبن مسعود را که فرد عاقل و زش عروة یسرانجام سران قر
 ـاو بـه حضـور پ  ، امبر فرسـتادند یمذاکره به حضور پ د و بـه مـذاکره   یامبر رس ـی

 ـبه او ن، ل فرموده بودیهمان سخنى را که به بد و رسول اکرم ، پرداخت ز ی
 -احترام خاصى  ،امبریاران پیافت که ین مذاکره دریعروة بن مسعود در ا، فرمود

  . نسبت به آن حضرت دارند -ثار یدر حد ا
من قبلا نزد شاهان ، سوگند به خدا: عروة به مکه بازگشت و به مشرکان گفت

دم که یها را ند ک از آنیچ یولى ه، ام رفته) شاه حبشه(ران نزد نجاشى یروم و ا
 اى که وقتى محمد بـه آن  ه گونهب، ارانش باشدیمورد احترام  مانند محمد 
براى گـرفتن  ، ردیگ دهند وقتى وضو مى بى درنگ انجام مى، دهد ها دستور مى

و وقتـى کـه   ، کننـد  د مـى یکشمکش شد) به عنوان تبرك(ش یقطرات آب وضو
 ـده احترام نه خیو به د، شوند همه خاموش مى، دیگو محمد سخن مى ره بـه او  ی

 ارائه مـى ) در مورد صلح(طرح سازنده و خوبى را ) محمد (او ، نگرند مى
 عروة اصـرار مـى  (ولى او ، مشرکان جواب رد دادند. دیریو شما آن را بپذ، دهد

  . کرد که طرح صلح را قبول کنند
عمر بن خطاب را خواست تا او را نزد اشراف ، امبر یپ: دیگو عروة مى

عذر خواست و ، عمر؛ ها گزارش دهد و هدف از آمدنش را به آنش بفرستد یقر
فـه  یکـه طا (فه عـدى  یو کسى از طا، کنم احساس خطر جانى در مکه مى: گفت

ن کـار از مـن   یولى شخصى را که براى ا، ست که محافظ جانم باشدین) عمر بود
   )882(. باشد و او عثمان بن عفان مى، کنم سزاوارتر است معرفى مى
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عثمان وارد مکـه شـد و   ، د و او را روانه مکه کردیعثمان را طلب امبر یپ
  . ها رساند ام رسول اکرم را به آنیان و سران مکه رفت و پینزد ابوسف
بـه  . تحـت نظـر نگهداشـتند   ، ر کردند و نزد خـود یها عثمان را دستگ ولى آن

 ـ  امبریپ، اند د که عثمان را کشتهیامبر خبر رسیپ عـت  یاران خـود را بـه ب  ی
ر یه زیبین حدیدر سرزم) که هزار و چهارصد نفر بودند(اران ی، مجدد دعوت کرد

کـار بـا مشـرکان    یکـه در پ : عت کردندیدرختى که در آن جا بود با آن حضرت ب
   .ندیپشت به جنگ ننما، کوتاهى نکنند و هرگز در نبرد

به اضـافه گـزارش   ) مانور حساب شده و کوبنده بودک یکه (عت ین بیآوازه ا
ش سـخت بـه   ید و قـر یچیدر مکه پ، امبریاران پیثار یعروة بن مسعود در مورد ا
شخصى بـه نـام   ، شیسپس قر. جه عثمان را آزاد نمودندیوحشت افتادند و در نت

فرسـتادند و   نده خود حضور رسول خـدا  یل بن عمرو را به عنوان نمایسه
ه نوشته شد که قـبلا  یبین حدیدر سرزم، شینده قریمان نامه صلح با حضور نمایپ

   )883(. دیخاطرنشان گرد
، ان آمدهیسخن به م، سوره فتح 19و  18ه یدر قرآن در آ، عتین بیدر مورد ا
خشنود و راضى شـد از  ، عتین بیخداوند از مؤمنان به خاطر ا، 18ه یو مطابق آ

عتى یعنى بیعت شجره یو گاهى ب، ندیعت رضوان گویگاهى ب، عتین بیبه ا، ن رویا
  . افتیر درخت تحقق یکه ز

  : کند ان مىیب، عتین بیجه مهم را از بازتاب ایسه نت، ه مذکوریخداوند در دو آ
  . آرامش قلبى مؤمنان - 1
  . کیفتح نزد - 2
  . اریمت بسیغن - 3
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 ـن گردیب مسلمیصن هر سه موهبت معنوى و مادى بود که نیکه ا جـه  ید و نتی
  . ها بود که ذکر شد نى آنینش ز همان وحشت مشرکان و عقبیع آن نیسر
   هیبینامه صلح حد مانیپ

قعده به ین در ماه ذیرا به اتفاق جمعى از مسلم امبر یان آمدن پیقبلا جر
ان اصل یم اما به بینه خاطرنشان کردیها را به مد ه و بازگشت آنیبین حدیسرزم

  : میپرداز نک به طور خلاصه به ذکر آن مىیا، میمان نامه نپرداختیپ
ش یقـر ، ه فرود آمدندیبیو همراهان در روستاى حد امبر یهنگامى که پ

  . ارانش به مکه شدندیامبر و یمانع ورود پ
بلکه براى ، ام امدهیمن براى جنگ ن: فرمودها  ندگان آنیبه نما امبر یپ
 ـن شـد کـه   یع بنابرایپس از مذاکرات وس .ام ارت کعبه آمدهیز مـان نامـه   یک پی

  . گر نوشته شودیمشروح در مورد ترك جنگ و امور د
 ـبین حدیه درختى در سـرزم یر سایمسلمانان که در ز  ـز، ه نشسـته بودنـد  ی ر ی

نسـبت بـه   ، کردند که با جان و مـال  عتیمان و بید پیامبر تجدیهمان درخت با پ
ت خداونـد  یسوره فتح در مورد رضا 18ه یو از آن جا که آ، امبر وفادار باشندیپ

  . عت رضوان خوانده شدیعت به نام بین بیا، دین مردان وفادار نازل گردیاز ا
  . نامه صلح داشت مانیى در نقش مشرکان در برابر پینقش بسزا، عتین بیا

نده مشـرکان در آن  یل بن عمرو نمایمان سهیهنگام عقد پ، کوتاه سخن آن که
و ، سیمـان صـلح را بنـو   یپ: فرمود به على  امبر یپ، جا حضور داشت

  . آن را نوشت على 
جمعـى از  ؛ م و نوشته شـد یو در دو نسخه تنظ، ن قرارداد در هفت مادهیمتن ا

 ـک نسخه آن را بـه پ ی. ا امضاء کردندن پاى آن ریطرف گـر بـه   یامبر و نسـخه د ی
  . ل داده شدیسه
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  : ن بود کهین قرارداد ایبعضى از مواد ا
  . متارکه جنگ شود، امبر و مشرکانین پیتا ده سال ب - 1
) و مسـلمان شـود  (د یایش نزد محمد بیش بدون اجازه ولیهر کس از قر - 2

  . ش باز گردانندید به قریاو را با
و شکسـتن  ، باشـند  ن خود آزاد مىیها ب مانیف در بستن پیمردم و طوا - 3

  . خلاف است، گرانیه دیآن از ناح
ن ینده مشروط به اینه باز گردند و سال آیامبر و همراهان به مدیامسال پ - 4
اى جز اسلحه مسافر نداشـته باشـند    ش از سه روز در مکه نمانند و اسلحهیکه ب
  . دنیایارت کعبه بیبه ز

، نامه پرداخته مانیگر پیعلامه مجلسى در کتاب بحار به ذکر بعضى از مواد د
، و کسـى را بـه انتخـاب مـذهب    ، د اسلام در مکه آشکار باشـد یبا: ن کهیمانند ا

   )884( .ب نرسانندین آزار و آسیمجبور نسازند و به مسلم
  . گشتندنه بریه به مدیبیامبر و مسلمانان پس از نوزده روز توقف در حدیپ

سـازى و مقدمـه خـوبى     نـه یزم، کردند ن قرارداد را نقض نمىیاگر مشرکان ا
رة العرب بـود کـه مسـلما    یغ اسلام در جزیتبل، براى کسب آزادى و به دنبال آن

م گفـت کـه از طـرف    یخـواه  -چنان کـه   -ج درخشانى براى اسلام داشت ینتا
 ـپ سازى خـوبى بـراى   نهین حال زمیدر ع -د یمشرکان نقض گرد هـاى   روزىی

  . دینده اسلام گردیآ
ع بـراى  ینه سازى وس ـیبه زم، شترىیمسلمانان با آزادى ب، مانیپس از عقد پ

 ـو پ، گسترش اسلام پرداختند هـاى متعـددى در سـال هفـتم      نامـه  امبر ی
دژ محکـم  ، ها را به اسلام دعوت کرد و آن؛ هجرت براى سران کشورها فرستاد

، دین فتح گردیبه دست مسلم، بود) ستون پنجم دشمن(ان یهودیه پناهگاه بر کیخ
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 دل، و جاذبـه اسـلام  ، ن آزادىیها براى فتح مکه هموار گشت و در پرتو ا و راه
  . دیها به سوى اسلام جذب گرد

   مان صلحیدر نوشتن پ امبر یرى پیانعطاف پذ
نـده مشـرکان   یل بن عمـرو نما یسه، ح مکه بوده که مقدمه فتیبیدر داستان حد
  . حضور داشت

: رو کـرد و فرمـود   به علـى  ، مان نامه صلحیبراى نوشتن پ امبر یپ
: ل بن عمـرو گفـت  یسه. نوشت و على  )بسم االله الرحمن الرحیم(: سیبنو

م  (س یبنـو ، ستمیاى آشنا ن ن جملهیمن با چن لهـ ک الّ م بـه نـام تـو اى    ( )باِسـ
 . )خداوند

زى است کـه محمـد   ین چیا: سیبنو: فرمود به على  امبر یسپس پ
   .ش مصالحه کردهینده قرینما، ل بن عمرویرسول خدا با سه

م با تـو جنـگ   یدانست مى) فرستاده خدا(ما اگر تو را رسول خدا : ل گفتیسه
  . سىید اسم خود و اسم پدرت را بنویتنها با، میکرد ىنم
مـانى اسـت کـه محمـد بـن      ین پیس ایبنو، مانعى ندارد: فرمود امبر یپ

منعقد کرده که ده سال متارکـه جنـگ شـود تـا مـردم      ، ل بن عمرویعبداالله با سه
   )885(. ابندیت خود را بازیامن

ز نکرد و یست، مان صلحیم پیدر تنظ سول اکرم ر، مینیب ب مىین ترتیبه ا
  . ات ننمودیل آن پرداخت و امر مهم را فداى جزئیبا کمال متانت به تکم
امبر ین پیاما روش مت، براى مسلمانان ناگوار بود، لیهاى سه گرچه گستاخى
 ـن موقعیو در ا، دیها را آرامش بخش هاى آن دل، و کمک خداوند ، ت حسـاس ی

از کـار مهـم   ، تـر  ابى به کار مهمیو براى دست، عقل را بر احساسات مقدم داشتند
  . اغماض نمودند
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 ـل بن عمرو با دو نفر یسه: نقل شده است که فرمودند از حضرت على  ا ی
 ـبه حضـور پ ، ندگى از سوى مشرکانیسه نفر به نما  ـبین حدیدر سـرزم (امبر ی ) هی

دنـد و بـه   یبه تو گرو، اگر قومى از افراد پست ما: ه گفتنددر ضمن مذاکر، آمدند
کى ین مطلب را به عنوان یا(د به سوى ما برگردانى یها را با آن، سوى تو آمدند

اى ناراحـت شـدند کـه     ن سخن به گونـه یامبر از ایپ) ط صلحنامه گفتندیاز شرا
 ن مـى ین بود کـه هرگـاه خشـمگ   یعادت آن حضرت ا(، دیصورتشان سرخ گرد

   ).دیگرد صورتشان سرخ مى، دندش
 ن مطلب دست بر مـى یاز ا! شیاى گروه قر: فرمود آن گاه رسول خدا 

مـان آزمـوده   یا مردى را به سوى شما بفرستم که خداوند قلب او را بـا ا ید یدار
د و ابوبکر یا ن خارج شدهیهاى شما را بزند در حالى که شما از د است تا گردن

بلکه او هم اکنون ، نه: فرمود امبر یپ؟ مییآن شخص ما: سپس عمر گفتند و
 ـمـن در ا : دیفرما مى على . زند نه مىیکفش مرا پ اى  ن هنگـام در گوشـه  ی

ث خاصـف النعـل   یث به عنوان حدین حدیو ا. زدم نه مىیکفش رسول خدا را پ
   )886(. معروف است
   رانیاس آزاد کردن
سى نفر از جوانـان مکـه در   : ه نقل شده کهیبیمان نامه صلح حدیان پیدر جر

 ـکى نزدیانه به طور چریمخف، حالى که مسلح بودند  ـبیک حدی تـا بـه   ، ه آمدنـد ی
  . ها را بکشند امبر حمله کردند و آنیمسلمانان و شخص پ

، شدندر یو همه آن سى نفر دستگ، ى خنثى شدین توطئه به طور معجزه آسایا
ن صورت انجـام  یها به ا رى آنیان دستگیاما جر. ها را آزاد نمود امبر آنیولى پ

ر یجـه اس ـ یها گرفته شـد و در نت  چشم آن، ن کردیها را نفر امبر آنیگرفت که پ
  . شدند
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 ـر نمـودن پ یچهل نفر را براى غافلگ، ز نقل شده است که مشرکانیو ن امبر و ی
ر شـدند و  یهـا اس ـ  اخته بودند که همه آنن مأمور سیهمراهان و حمله به مسلم

  . ها را آزاد ساخت امبر آنیسپس پ
کـه از  ، هشتاد نفر مسلح را مأمور کـرده بودنـد  ، مشرکان: و بعضى نقل کردند

ر شـوند و بـا   یسـراز ، ه استیبین حدیم که در کنار سرزمیهاى کوه تنع گاهیمخف
. ندیمسلمانان حمله نماخوانند به  ن نماز مىیاستفاده از فرصت هنگامى که مسلم

   )887( ).دین مورد نازل گردیسوره فتح در ا 22ه یکه آ(
نفر براى ضربه زدن  2000د را همراه با یش خالد بن ولیقر، گریمطابق نقل د

  . ن فرستادندیبه مسلم
ن حمله کننـد کـه موفـق    یبه مسلم، خواستند که در حال نماز ها مى را آنیز
   )888(. نشدند

  به مکه و انجام عمره قضاء امبر یورود پ
 ـپ، نى شـده بـود  یش بیه پیبینامه حد مانیهمانگونه که در پ حـق   امبر ی

 ـند و سه روز در مکه به زینده آزادانه به مکه آیداشت با همراهانش سال آ ارت ی
  . و انجام مناسک عمره بپردازند

 ـپ. دیسال هفتم هجـرت فـرا رس ـ   پـس از هفـت سـال دورى از     امبر ی
بـا  ، به عنوان انجام عمره قضاء همراه دو هزار نفر از مسـلمانان ) مکه(زادگاهش 

نـد کـه   یگو عمره قضاء مى، ن عمره راین رو ایاز ا(شکوه خاصى وارد مکه شد 
   ).قضاى سال قبل بود که مشرکان مانع شده بودند

انجام مراسم ، جاذبه خاصى داشت، ک مسلمانانیر و لبیتکبصداى رعدآساى 
 ـ، ن مقدس مکهیعلاوه بر احترام به کعبه و سرزم، عمره  ـک نـوع تبل ی غ عملـى  ی

ن مـانور مـذهبى دو هـزار    یاسلامى و نشان دادن قدرت و شوکت اسلام بود و ا
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افتند که یه مردم مکه و مسافران گذاشت و مشرکان دریاثر خوبى در روح، نفرى
تا آن جـا کـه دو   ؛ قتیرى خود در واقع افسانه است نه حقیناپذ افسانه شکست

 ـکى خالد بـن ول ی، نفر از افراد برجسته مشرکان د کـه در دلاورى و بـى بـاکى    ی
دا کردنـد و  یش قلبى به اسلام پیگرا، رنگبازیگرى عمرو عاص نیمعروف بود و د

   )889(. پس از مدتى کوتاه مسلمان شدند
کـرد و   سـازى مـى   نـه یگرى فتح مکـه را زم یکى پس از دی ن عواملیهمه ا

  . نمود تر مى کیشى مکه را نزدیسقوط مشرکان و آزادسازى شهر سوق الج
   دى هنگام طواف کعبهیمانور توح

ک سال قبل از ی(در سال هفتم هجرت  امبر یپ: میهمانگونه که قبلا گفت
ه مجاز بود براى عمره قضاء به مکه بـرود و  یبیطبق عهدنامه صلح حد) فتح مکه

آن حضرت همراه دو هـزار نفـر   ، سه روز در مکه براى انجام مناسک حج بماند
  . به مکه رفتند و به انجام مناسک عمره پرداختند، مسلمان

امبر یدور شمع وجود پ، پروانه وار، مردم مکه از زن و مرد و کوچک و بزرگ
بـاى آن  یو جمـال ز ، سـتند ینگر حلقه زده بودند و بـه آن حضـرت مـى    
  . ره نموده بودیدگانشان را خید، بزرگوار

م لبَیک(: هنگامى که غرش له لّ عبـداالله بـن   ، شـد  مسلمانان قطع مى )لبَیک اَ
ز مـى  ، ادى بلنـد یرومند و فریاى ن با حنجره، ش مسلمانانیشاپیرواحه در پ  رجـ

  : اشعار او است که از، خواند
ـوا بنــى الکفــار عــن ســبیله     لُّـ   خَ

     ــه ولـ ــن قب ــوا فکـــلّ الخیـــر مـ   خلُّـ

   
 ــه ـ قیلـ ــؤمنٌ بِ ــى مــ ـ ب انِّـ ــا ر   یــ

     ولــــه ـــى قب   اعــــرفِ حــــقّ االلهِ فـ
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 ـبدان، دییراه را براى رسـول خـدا بگشـا   ، اى فرزندان کفر: عنىی د کـه همـه   ی
مـان دارم  یگفته آن حضرت امن به ! پروردگارا، سعادت در قبول رسالت او است

   )890(. شناسم و حق و فرمان خدا را در قبول رسالتش مى
   ت استراتژى فتح مکهیموقع
د باشد و از زمان حضرت آدم و نوح یگاه توحیست پایبا ن مکه که مىیسرزم
ن عنوان معرفى شده بـود توسـط مـردم مکـه و     یتحت ا، ل به بعدیم خلیو ابراه
. ل شده بودیپرستان تبد تخت همه بتیبت پرستى و پا گاه شرك ویبه پا، اطراف
و ، شـد  ن دستاورد انقلاب اسـلامى شـمرده مـى   یفتح مکه بزرگتر، ن جهتیاز ا

 ـن امتیبـه بزرگتـر  ، اسىیمسلمانان با فتح مکه از نظر س افتنـد و از  یدسـت  ، ازی
  . ل شدندین نایبه زندگى بهتر، زندگى سخت و دشوار

، پاداش انفاق و جنگ قبل از فتح مکـه : ه استدر قرآن آمد، ن اساسیبر هم
چرا که انفـاق و جنـگ قبـل از    . ستیکسان نی، با انفاق و جنگ بعد از فتح مکه
   .شتر استیجه پاداش آن بیفتح به مراتب دشوارتر و در نت
  : میخوان د مىیسوره حد 10ه یچنان که در قسمتى از آ

لِ( َن قبنفَقَ م م منْ أَ وىِ منکُ ذینَ   لاَ یستَ ۀً منَ الَّـ جرد م عظَ ک أَ َلئ و لَ أُ قاَتَ الفْتَحِْ و
وا؛ لُ قاَتَ و د ع ن بوا م قُ نفَ    )أَ
با کسانى که بعد ، کار نمودندیانفاق و پ) و فتح مکه(روزى یکسانى که قبل از پ

گـروه اول بلنـدمقامتر از   ، سـتند یکسان نی، دندیانفاق کردند و جنگ) مکه(از فتح 
   .باشند م مىگروه دو
  . ت فتح بزرگ مکه پى بردیتوان به اهم ه به خوبى مىین آیاز ا

   فرمان خدا در مورد ترك جنگ در مکه
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امبر یــپ، در مــاجراى عمــره قضــاء کــه در ســال هفــتم هجــرت واقــع شــد 
نفر مسلمان وارد مکه شدند و بـه انجـام مناسـک عمـره      1400همراه با  

   ).دیچنان که قبلا خاطرنشان گرد(، پرداختند
م آن داشتند که مشـرکان  یب، آمدند امبر به سوى مکه مىیهنگامى که کاروان پ

کى از یو ، ها به مکه گردند مانع ورود آن) سال ششم هجرت(همچون سال قبل 
ن که سال بعد براى انجام عمره و توقـف سـه   یمبنى بر ا(ه را یبیط صلح حدیشرا

ن کـه  یبا ا، جه جنگى واقع شودیو در نت، ندینقض نما) دیستروز در مکه مجاز ه
حرم امـن خـدا   ، آن هم در مکه) قعدهیذ(دن در ماه محرم یاز جنگ امبر یپ

  . منع شده بود
 ـن فرود آمد و ایل امیجبرئ؟ د کردین فکر بود که چه بایدر ا امبر یپ ن ی
  : امبر نازل کردیرا بر پ) ره بقرهسو 190(ه یآ

)         ب نَّ اللـّه لاَ یحـ واْ إِ تـَدع م و لاَ تَ کُ ونَ لُ ینَ یقـَاتذ بیِلِ اللـّه الَّـ ى سـ واْ فـ لُ قاَت و
دین؛َ عتَ ْالم(   

 ـنبـرد کن ، جنگند با کسانى که با شما مى، و در راه خدا و از حـد تجـاوز   ، دی
   )891( .دارد ىکه خدا متجاوزان را دوست نم، دینکن

 ـولى اگـر جنـگ از ناح  ، د جنگ کردیافت که نبایامبر دریپ، بین ترتیبه ا ه ی
 ـهـا جنگ  د دفاع کرد و با آنیبا، دشمن شروع شود کـاملاً  ، ن حـال یو در ع ـ، دی

  . ت حد احترام مکه را نمود که جنگى واقع نشودیرعا
   رى زن جاسوسیدستگ

، بى درنگ دسـتور داد  بر امیپ، به سوى مکه، قبل از حرکت سپاه اسلام
نه را بـه خـارج   یق کنترل کنند و راه مدینه و مکه و اطراف را به طور دقیراه مد

؛ نـه شـود  ینه خارج گردد و نه از خارج وارد مدیچ کس نه از مدیتا ه؛ قطع کنند
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شـوند  ت اصل استتار وارد مکه ین بود که مسلمانان با رعاین دستور ایهدف از ا
، ج شـوند یو مشرکان را قبل از آن کـه بس ـ ؛ ندیزى مکه را فتح نمایو بدون خونر

  . ندیر نمایغافلگ
نگهبانانى را مأمور ساخت و حارثه بن نعمان ، ن کار مهمیبراى ا امبر یپ

  . قرار داد، م کار نگهبانانیرا سرنگهبان و مسؤول تنظ
 ک روز او به همراه رسول خدا نزد آنیکرد و  ى مىحارثه از نگهبانان بازرس
 ـمـا کسـى را ند  : ها گفتند آن، دیها پرس ها رفت و اوضاع را از آن م کـه از  یدی
گر از نگهبانان به نام حطاب آمـده و از  یکى دیآنان نزد، چشم انداز ما عبور کند

اى  نقطه(ن حرهّ یدم که از سرزمیاى را د چهره اهیمن زن س: او گفت، دندیاو پرس
که آن زن همان ساره بود که  ...ر شد و رفتین سرازییبه طرف پا) نهیک مدینزد

  . میساز نده خاطر نشان مىیرى او را در آیماجراى دستگ
ق بود کـه حتـى غالـب مسـلمانان     یاى دق ن که مسأله استتار به گونهیجالب ا

 ـج براى رفتن بـه کـدام ناح  ین فرمان بسیدانستند که ا نمى پـس از  ت اسـت و  ی
 ـم بر فتح مکه گرفته شده است و پیدند که تصمیحرکت فهم امبر بـه قـدرى بـه    ی

نه از خـدا  ین زمیموضوع مخفى نگهداشتن اسرار جنگى مراقب بود که حتى در ا
  : نمود کرد و عرض مى استمداد مى

ها؛( د لَ ى ب ى نأَتیها ف ریش حتّ ن قالعیونَ ع خُذ م له لّ    )اَ
تـا آن گـاه کـه در    ؛ نا کنیان را نابیشیقر) جاسوسهاىا ی(چشمهاى ! خداوندا
   )892( .میها روبرو شو مکه با آن

بلتعـه در مـورد    ن به نام حاطب بن ابـى یکى از مسلمی، ولى با آن همه کنترل
  : دینک به ماجراى آن توجه کنیامبر لغزش کرد که ایم پیفاش ساختن تصم
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کرد حتـى در   سلام دفاع مىامبر بود و مخلصانه از ایاران خوب پیحاطب از 
 ـر پیسـف ) مقوقس(امبر به پادشاه مصر یان رساندن نامه پیجر و خـود  ، امبر بـود ی

پادشاه مصر . نامه را به دربار شاه مصر برد و به شاه داد، شخصاً با کمال شهامت
اگر به راستى محمد : امبر به حاطب گفتیپس از خواندن نامه پ، حى بودیکه مس

کند تا همه  ن نمىیرسانند نفر ر مورد کسانى که او را آزار مىچرا د، امبر استیپ
   !؟به هلاکت برسند

پس چـرا در مـورد   ، امبر خدا نبودیپ سى یمگر ع: حاطب در پاسخ گفت
  ؟ ن نکردینفر، انى که در صدد کشتن او بودندیهودی

تـو شـخص   : خوشـوقت شـد و گفـت   ، مقوقس از پاسخ بـه جـاى حاطـب   
   )893( .اى نجا آمدهیتى و از نزد دانشمندى به ادانشمندى هس
لغـزش  ، اسـى یان سیک جرین حاطب با آن همه سابقه درخشان در یولى هم

  : ن کهیح ایتوض، و محکوم اسلام شد. کرد
نه مهاجرت کرد و خـانواده و امـوالش   یتنها به مد، حاطب پس از قبول اسلام

شـنهاد کردنـد کـه بـراى     یپ مشرکان به خـانواده حاطـب  ، را در مکه گذاشته بود
خانواده حاطب . آگاه کند امبر یم پیها را از تصم سد تا آنیحاطب نامه بنو

اى براى حاطب نوشتند و آن نامه را به ساره  نامه، براى حفظ جان خود از خطر
مروز و به اصطلاح ا(ک زن نوازنده بود یساره ، دادند تا نامه را به حاطب برساند

ش یقر. ده بودین دیو در تردستى و سرعت کار و مخفى کارى تمر) شه بودیهنرپ
، انیز به صورت گـدا یاو ن، نه برودیاو را مأمور مخفى خود نموده بودند تا به مد

 ـو بالاخره حاطب را پ )894(نه شد یاى که کسى نفهمد وارد مد به گونه دا کـرد و  ی
د تا از اوضـاع  یکوش ز مىینامه ماند و خود ننامه را به او داد و در انتظار جواب 

  . امبر آگاه گرددیم پیمسلمانان و تصم
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هـا   براى آن، ازارندیخانواده او را در مکه ن، ن که مشرکانیحاطب به خاطر ا
امبر که قصد فتح مکـه و  یم پیها را از تصم آن، نامه کوتاهى نوشت و در آن نامه

انـه  یتـا او مخف ، با مبلغى پول به سـاره داد ن نامه را یا؛ آگاه نمود، جنگ را دارد
  . نامه را به سران مکه برساند

بـه  ، اش اسى شد و بـه خـاطر خـانواده   ین جا مرتکب لغزش سیحاطب در ا
  . ن اسرار نظامى پرداختیتر کى از مهمیفاش ساختن 

 ـپ، انه به سوى مکه روانـه شـد  یساره نامه را گرفت و مخف از راه  امبر ی
 ـو زب على ، د خودیار رشیفوراً سه ، دیان آگاه گردیوحى از جر ر و مقـداد  ی

و او را ، خود را بـه سـاره برسـانند   ، عیها را مأمور نمود که سر را خواست و آن
با شتاب به سوى مکـه  ، دین سه افسر رشیا. رندیر نموده ونامه را از او بگیدستگ

ر کردند و بارهاى او یه نام روضه خاخ ساره را دستگاى ب روانه شدند و در نقطه
سوگند به خدا : به او فرمود على ، افتندیقا جستجو کردند ولى نامه را نیرا دق
نامه نزد تو است آن را به ما برگـردان وگرنـه   ، دیگو دروغ نمى امبر یکه پ

رى یشمش ـ گر على یبه نقل د .میدا کنیپم و آن را یم تو را وارسى کنیمجبور
رم سوگند به خدا یگ متى که باشد نامه را از تو مىیبه هر ق: را آماده کرد و فرمود

 ـرو، ن استیحال که چن: ساره گفت .زنم گردنت را مى، اگر نامه را ندهى ت را ی
او ، از او برگردانـد  روى خود را على ، رون آورمیاز من برگردان تا نامه را ب

  . رون آوردیسوان خود بیان گیو نامه را از م، ده خود را باز کردیصورت پوش
 حتما آن را انجام مـى ، ردیم بگیتصم دانست که اگر على  ساره مى، آرى
سوان خود پنهان یهاى گ ان تابید و همان دم نامه کوتاهى را که در میترس، دهد

و سـاره از حرکـت بـه سـوى مکـه      (داد  د و به علـى  رون آوریب، کرده بود
  . )بازداشت شد
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حاطـب  ، امبر دسـتور داد یپ، رساند امبر ینامه را به حضور پ على 
 ـچـرا ا : به او فرمـود ، را حاضر کردند) سنده نامهینو( او  ؟اى ن نامـه را نوشـته  ی

ن است که من از وقتى یقت ایحق: مانى کرد و گفتیمعذرت خواست و اظهار پش
کـه از  یو از آن وقت، انـت ننمـودم  یبه کفر برنگشتم و به شما خ، که مسلمان شدم

ن کـه  یولى نظر به ا، گانگان را به دوستى نگرفتمیب، نه مهاجرت کردمیمکه به مد
شـان خـود   یشانى داشـتند و خـانواده خـود را بـه خو    یخو، ک از مهاجرانیهر 
ن کمکى به مشـرکان بکـنم تـا    یشاوندى نداشتم چنیاما من مکه در خو، ندسپرد

   .ام را از خطر حفظ کنم خانواده
ر مسلمانان یتا سا، دیه آغاز سوره ممتحنه نازل گردین هنگام بود که آیدر هم

  : ن کارى نکنندیز بدانند چنین
)و د ع ى وو د وا ع وا لاَ تتََّخذُ ودةِیا أیَها الَّذینَ آمنُ ْم باِلم لیَهِ ونَ إِ قُ لْ لیاء تُ و م أَ    )؛...کُ

 ـریدشمن من و دشمن خود را دوستى نگ! دیا مان آوردهیاى کسانى که ا و ، دی
امبر یپ، چرا که آنها منکر راه شما هستند؛ دیبا دشمنان طرح دوستى برقرار مساز

 ـکنند به جرم ا رون مىیو شما را از شهر خود ب مـان  یرتـان ا ن کـه بـه پروردگا  ی
 ـاگر شما براى جهاد در راه من و براى کسـب خشـنودى مـن ب   ، دیا آورده رون ی
و من به آنچه که شما پنهـان  ، دیکن انه دوستى مىیپس چرا با آنها مخف؛ دیا آمده
ن کند از راه راست منحرف شده یو هر که از شما چن، د آگاهمیدار ا آشکار مىی

   .است
بـه خـاطر    رسول اکرم ، مانى کردیپشاظهار ، حاطب با کمال شرمندگى

 ـولـى آ ، دیرفت و او را بخشیعذر او را پذ، سابقه درخشان او  ـه فـوق تـا ق  ی ام ی
د جاسوسى براى کافران کنند و طرح دوستى یامت اعلام نمود که مسلمانان نبایق

   )895(. دیقت حاطب محکوم گردیها داشته باشند و در حق استعمارى با آن
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کى بـا  یخط بطـلان بـه تـز رابطـه تـاکت     ، دهنده ن ماجراى قرآنى و تکانیو ا
گانگـان اسـتعمارگر را از نظـر    یو هر گونه کمک به ب، دیگانگان کشیدشمنان و ب

  . محکوم کرد، اسلام
 شد و نامـه زودتـر بـه مکـه مـى      ر نمىیدستگ، و به راستى اگر زن جاسوس

ولـى  ! گذاشـت  ان کشته به جـا مـى  گرفت که هزار نى در مىیجنگ خون، دیرس
، ک نظامىیر نمودن مشرکان و تاکتیها به اصول غافلگ ن و توجه آنیداد مسلمیب

  . دیزى گردیموجب فتح مکه بدون خونر
   تیان جمعیانتکار در میه خیتنب

گرفـت و  ) زن جاسوس(نامه حاطب را از ساره  رمؤمنان یهنگامى که ام
اعـلام کننـد تـا مسـلمانان در     ، دسـتور داد  امبر یپ، امبر آوردیبه حضور پ

مسـجد پـر از   ؛ ن موضوع اعلام گرددیند تا ایاجتماع نما) نهیدر مد(مسجد النبى 
نامه را به دست گرفت و بالاى منبر رفت و پس از  امبر یپ، دیت گردیجمع

  : حمد و ثنا فرمود
من از خداوند متعال تقاضـا کـردم کـه اوضـاع و اخبـار مـا را از       ! اى مردم

ها  اى براى اهل مکه نوشته او آن نامه، ولى مردى از شما، ان مخفى بداردیشیقر
 ـن نامـه برخ یصاحب ا، انات ما خبر داده استیرا در آن نامه از جر وگرنـه  ! زدی

براى بـار دوم   امبر یپ، کسى برنخاست، وحى الهى او را رسوا خواهد نمود
 ـحاطـب از م ، ن هنگامیدر ا، ن خود را اعلام اعلام کردیشیگفتار پ  ـان جمعی ت ی

 ـلرز مـى ، برخاست و در حالى که مانند برگ درخت خرما در برابر باد تنـد  ، دی
 مـوده یولى پس از قبول اسلام راه نفاق را نپ، صاحب نامه من هستم: عرض کرد

   .امده استیشکى در من به وجود ن، نیقیو پس از ، ام
   ؟ن نامه را نوشتىیپس چرا ا: به او فرمود امبر یپ
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ب یهـا آس ـ  دم به آنیترس، من در مکه بستگانى بى دفاع دارم: او عرض کرد
نامه را بـه جهـت   ، ن نامه را نوشتمیا، ب مشرکانیها از آس براى حفظ آن؛ برسد

   .دا کرده باشم ننوشتمیپن ین که شرك در دیا
بـه مـن دسـتور بـده     : عمر بن خطاب برخاست و به رسول خدا عرض کـرد 

 ـپ. چرا که او منافق اسـت ، حاطب را بکشم او از سـربازان  : فرمـود  امبر ی
ولى او را از ، دیها لطف کرد و آنان را بخش ى خداوند به آنیگو، جنگ بدر است

ل مى، دیرون کنیمسجد ب ـن کـه از مسـجد ب  یدادند تا ا مسلمانان او را ه  رونش ی
، تا آن حضـرت بـه حـال رقـّت کنـد     ، امبر بودیاما او چشمش به سوى پ، کردند

، دمیتو را بخش ـ: سپس به حاطب فرمود، دیش کنیرها: فرمود رسول خدا 
 .ات مرتکب نشوىیجنانگونه یگر از ایطلب آمرزش کن که د، شگاه خداوندیاز پ

)896(   
   تحقق وعده حق

م به قتل آن یمشرکان تصم، از مکه هجرت کرد هنگامى که رسول خدا 
وقتى کـه  . نه هجرت نمودیانه از مکه به سوى مدیامبر مخفیپ، حضرت را داشتند

حفه یبه سرزم اهش مکـه  اد زادگید به یرس) که فاصله چندانى با مکه ندارد(ن ج
 ـکه قلب و جـان پ ، کعبه، شهرى که حرم امن خدا است و خانه خدا امبر بـا آن  ی

ر و انـدوه عم یآثار ا؛ افتاد، وند ناگسستنى داشتیپ  ـن شوق که با تأثّ ختـه  یق آمی
  . شد ده مىیدر چهره مبارکش د، بود

بـه  : رض کردع امبر ینازل شد و به پ) ن وحىیام(ل ین جا جبرئیدر هم
   ؟اق دارىیراستى به شهر و زادگاهت اشت

  . آرى: فرمود امبر یپ
  : ام را براى تو فرستادین پیخداوند ا: ل عرض کردیجبرئ

)الى معاد كراد لیک القرآنَ لَ ع َرض    )؛....اءنّ الَّذى فَ
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 بـاز مـى  ) زادگاهت(گاهت یتو را به جا، آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد
   )897() 85ه یآ، قصص( .گرداند

رومند یبا سپاه ن امبر یپ، ن وعدهیسرانجام پس از گذشتن هفت سال از ا
مکه را فتح کردند و پرچم اسلام را در آن جـا بـه اهتـزاز در آوردنـد و     ، اسلام

  . افتیوعده خداوند تحقق 
هنگامى که وارد  امبر یپ، دیخاطرنشان گردن رو همانگونه که قبلا یاز ا
به خصوص از صدق تحقق وعده خـدا  ، در کنار کعبه شکرگزارى نمود، مکه شد

  . در مورد بازگشت به مکه
   شکرگزارى
 حـق ، ن است که در برابر ولـى نعمـت خـود   یار خوب انسان ایاز صفات بس

  . شناسى و تشکر کند
رو به مکـه  ، نه هجرت کردیدر آن هنگام که از مکه به سوى مد امبر یپ

  : کرد و فرمود
داً  لَ ب لیَک ع رت ونى عنک، لمَا آثَ َخرج ک اَ هلَ نَّ اَ و لا اَ ک و لَ ى احُب نِّ م اَ و االلهُ یعلَ

ک؛ َقت لى مفارِ ع غتَمَى لم دلاً و انِّ ب ک    و لا ابتَغیَت بِ
و اگر ساکنان تو مرا از تو خـارج  ، داند که من تو را دوست دارم خداوند مى

 ـطلب و به جاى تو شهرى را نمـى ، دمیگز ر از تو را بر نمىیغ، کردند نمى و ، دمی
   .و دلم پر از اندوه است، ن هستمیغمگ، ى تویقطعا از جدا

، انجام پـس از هشـت سـال   سر، ن حال از مکه هجرت کردیبا ا امبر یپ
 ـو ا، ار وارد مکه شـد یهنگامى که با شکوه و عزت همراه مسلمانان بس ن شـهر  ی

ن و عظمـت اسـلام را   یوقتى کثرت مسلم، سوار بر شتر بود، مقدس را فتح نمود
 )898(؛ شانى را بر فراز جهاز شتر نهاد و سجده شـکر بـه جـا آورد   یهمانجا پ، دید
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 خبر مـى  امبر یشکرى که از قلب نورانى پ ،ار پرمعنىین و بسیریشکرى ش
د همواره به یآموزد که با و مى، کران خدا استیز از محبت و الطاف بیداد که لبر

و دشمنان را ، ن دادهیاو است که آن همه عزت و شکوه را به مسلم، اد خدا بودی
  . خوار کرده است

   بازگرداندن امانت به صاحبان آن
ددار کعبه بـود  یعثمان بن طلحه را که کل، امبر هنگام ورود به مسجد الحرامیپ
  . و درون کعبه را از وجود بتها پاك سازد، د تا در کعبه را باز کندیطلب

 ـامبر تقاضا کـرد کـه کل  ین مقصود از پیامبر پس از انجام ایعباس عموى پ د ی
 ـ، ان عربیکه در م، ت االلهیددارى بیل دهد و مقام کلیخانه خدا را به او تحو ک ی

  . مقام برجسته و شامخ بود به او سپرده شود
اسى و اجتمـاعى بـرادرزاده خـود بـه نفـع      یل بود از نفوذ سیا عباس مایگو(
ر خانه کعبـه از  یپس از تطه، ن تقاضایامبر بر خلاف ایولى پ) ش استفاده کندیخو

در حالى . ل دادید را به عثمان بن طلحه تحویدر کعبه را بست و کل، ها لوث بت
  : نمود ه را تلاوت مىین آیکه ا

هلها( مانات الى اَ وا الاَ ود ن تُ م َ رکُُ ؛...اءنّ االله یأم(   
د و یهـا را بـه صـاحبان آن برسـان     دهد که امانـت  خداوند به شما فرمان مى

 ـکن ان مردم داورى مىیهنگامى که م  ـداورى کن، د از روى عـدالت ی خداونـد  ! دی
   )899( .نا استیاو شنوا و ب، دهد شما مى اندرزهاى خوبى به

داخل کعبه خانه خدا دو رکعت نماز  امبر یپ: اتیو مطابق بعضى از روا
ددارى کعبه را یدر حالى که عباس تقاضاى کل؛ رون آمدیخواند و سپس از کعبه ب

 ـآ، نمـود  امبر مـى یبراى خودش از پ  ـو پ، سـوره نسـاء نـازل شـد     58ه ی امبر ی
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د کعبه را به عثمان بن طلحه بدهند و از او یدستور داد که کل به على  
  . معذرت بخواهند

د را با خشـونت از مـن گرفتـى    یکل، در آغاز: عرض کرد عثمان به على 
   !؟نک با کمال مهر و محبت به من بر گرداندىیولى ا

به علت احتـرام  : ان کرد و گفتیه قرآن را براى او بیان نزول آیجر على 
قبول اسلام کرد و ، ن مطلبیدن ایعثمان بن طلحه با شن. ن کردمیچن، فرمان خدا
   )900(. دیمسلمان گرد
   عت در اسلامیمفهوم ب

مان وفادارى یعت به عنوان اظهار پیدر اسلام ب. میا دهیعت را شنیهمه ما واژه ب
 ـت ایو به طور خلاصه معنى ب؛ باشد سبت به رهبرانشان مىامت ن : ن اسـت کـه  ی

 ـ  ی و ، گـردد  ن مسـلمانان و رهبرشـان منعقـد مـى    یک نوع رشته محکـم تعهـد ب
 . ها هستند آماده وفادارى به آن، مسلمانان با تمام وجود

   مان وفادارى مردانیعت و پیب
 ـمـه پ یخ، ت حکومت اسلامى در مکهیپس از فتح مکه و تثب بـر   امبر ی

آمدنـد و   بالاى کوهى قرار گرفت و مردم گروه گروه به حضور آن حضرت مـى 
م یکردند و در مورد استوارى در راه اسلام و جهاد و دفاع از حر قبول اسلام مى
 . نمودند عت مىیامبر بیاسلامى با پ

سلم امبر یت به قدرى بود که پیکثرت جمع   . تعجب کرد و
ن یو د، تعجب مکن: عرض کرد ن نازل شد و به رسول خدا یل امیجبرئ

  : را نازل کرد) ن سوره قرآنیصد و دهم(ابد و سوره نصر یامت ادامه یتو تا روز ق
الفْـَتحْ      -بسمِ االلهِ الرَّحمنِ الـرَّحیمِ  ( و ه رُ اللَّـ صـ اء نَ ا جـ  ـ -إذَِ اس  و رأیَ ت النَّـ

اجا  و فْ ى دینِ اللَّه أَ ونَ ف لُ خُ ا؛ -یداب و نَّه کاَنَ تَ رهْ إِ ْتَغفاس و ک ب ر د مح سبح بِ    )فَ
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 ـو فتح و پ، ارى خدا فرا رسدیچون  -به نام خداوند بخشنده مهربان  روزى ی
 ـو در آن روز مردم را بنگرى که گروه گروه وارد د، او رو آورد ، وندن خـدا ش ـ ی

اد کن و شکرگزار باش و از او آمرزش بخواه که او یپس پروردگارت را به پاکى 
   .ریپذ ار توبهیاست بس

مسلمان ، دو هزار نفر از مشرکان، ن در ده روز اول فتح مکهیو به گفته مورخ
  . شدند

کنار (در مسجد  رسول خدا : ا مده استیم قمیر على بن ابراهیو در تفس
آمدند و تا هنگام نماز ظهر و عصر با آن حضرت  مردها مى. نشسته بودند) کعبه
و با ، همچنان در کنار مسجد نشستند، عت با زنانیسپس براى ب. کردند عت مىیب

  . عت نمودندیآنان ب
   عت زنانیب

عـت مـردم بـا    یو ب، اسى استیعت با رهبر اسلامى از امور سیمسلم است که ب
 ـیچگونه جـدا یو ه، خته استیاست آمین با سیر آن است که دانگیامبر بیپ ن یى ب
 ـست و لذا تمام امت چه مرد و چه زن در راه پایها ن آن  ـدارى اسـلام با ی د بـا  ی
 ـن مطلب حاکى از آن اسـت کـه زنـان ن   یو ا، عت کنندیامبر بیپ  ـز بای د در امـور  ی
  . زندیت از آن برخیاسى اسلام دخالت کنند و به حمایس

زنـان دو بـار بـا آن حضـرت     ، امبر یدر زمان پ، در اسلامخ صیدر تار
قبـل از  (نه یعت عقبه که هفتاد و چوند نفر از مردم مدیک بار در بی، عت کردندیب

 عت کردند که سـه نفـر از آن  یامبر بیبا پ) ک مکهینزد(ن عقبه یدر سرزم) هجرت
امبر انجام یدر روز چهارم فتح مکه با پعتى بود که زنها یگرى بیو د. ها زن بودند

 ـاصـل آ ؛ ن مطلب دلالت داردیسوره ممتحنه بر ا 12ه یچنان که آ. دادند  ـه ای ن ی
  : است
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رکِنَْ باِللَّه شیَئاً و لـَا  ( ن لَّا یشْ ى أَ لَ ع ک مناَت یبایعنَ ا جاءك المْؤْ ی إذَِ یا أیَها النَّبِ
نینَ و لاَ ی قنَْ و لاَ یزْ رِ یس     یهنَِّ وینَ أیَـد ریِنـَه بـ هنَّ و لاَ یأتْینَ ببِهتـَانٍ یفتَْ لاَد و لنَْ أَ قتُْ

        غفَـُور ه نَّ اللَّـ ه إِ نَّ اللَّـ رْ لهَـ ْتَغف اسـ نَّ وهایع وف فبَـ رُ عـ ى م ف ک صینَ لاَ یع هنَِّ ول جَأر
   )رحیم؛
  . کى براى خدا قرار ندهندیشر - 1
  . دزدى نکنند - 2
  . زنا نکنند - 3
  . فرزندانشان را نکشند - 4
گران است بـه شـوهران   یفرزندانى که مربوط به د(. تهمت به کسى نزنند - 5

   ).خود نسبت ندهند
  . ندیامبر مخالفت ننمایک با پیدر کارهاى ن - 6

شـان  یو از درگاه خدا برا) ریعتشان را بپذیب(؛ عت کنین صورت با آنان بیدر ا
   .آمرزنده مهربان است، گمان خداوند بى؛ نطلب آمرزش ک

کردند و دسـت بـه    امبر مصافحه مىین بود که با پیعت مردان چنیفات بیتشر
ها  اى که دست آن حضرت بالاى دست آن دست آن حضرت مى دادند به گونه

 دستور دادنـد کـه ظرفـى پـر از آب     امبر یپ، عت زنانیولى در مورد ب؛ بود
 ـسپس دست خـود را در م ، ختندیاورند و آن گاه مقدارى عطر در آن ریب ان آن ی

سـپس  ؛ بود تلاوت کرد) عتیکه حاوى شش ماده و شرط ب(ه فوق را یگذارد و آ
 ـکسانى کـه حاضـرند طبـق ا   : ن فرمودیاز جاى خود برخاست و به زنان چن ن ی

 ـدسـت در م ، عت کننـد یبا من ب) ششگانه(ط یشرا و رسـماً  ان آب ظـرف کـرده   ی
   )901(. اعلام بدارند، ن مواردیوفادارى خود را نسبت به ا
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پس از ، در کنار کعبه امبر یپ: م قمى آمده استیر على بن ابراهیدر تفس
ظرف بزرگى را پر از آب کردند و دستشـان را  ، بعد از ظهر نشستند، عت مردانیب

، عـت کنـد  یخواهـد ب  هر کس مى: رمودندان آن گذاشتند و سپس به زنان فیدرم
   .رون آوردیان آب بگذار و بیدستش را در م

منظـور از واژه  : م دختر حارث بن عبدالمطلب برخاست و عرض کردیام حک
کـه در مـورد آن از   ؟ ستیکه خداوند به ما فرمان داده است چ) هیدر آ(معروف 

  . میروى کنیتو پ
  : عنىی: دفرمو امبر یپ

  . به صورتشان ضربه نزنند - 1
  . ب نرسانندیبه گونه خود آس - 2
کنَند - 3   . موى خود را نَ
  . قه خود را پاره نکنندی - 4
  . اه نپوشندیلباس س - 5
  . ناله و فغان سر ندهند - 6
   )902(. نندیکنار قبر ننش - 7

   )903(. عت کردندیب ط با رسول خدا ین شرایزنان بر اساس ا
م دختـر  یات سؤال در مـورد کلمـه معـروف را ام حک ـ   یو طبق بعضى از روا
  . امبر کرده استیحارث بن هشام از پ
 ـگر آمده است هنگامى که پیات دیو در بعضى از روا عـت را  یط بیامبر شـرا ی

   .دیدزدى نکن: از جمله فرمود که، اعلام کرد
) ر و صورت خود را محکم پوشانده بـود س، که از ترس(ان یهند همسر ابوسف

د کـه زنـان دزدى   یده شما دستور مى! اى رسول خدا: از جاى برخاست و گفت
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منظـور  (ر یار دست بسـته و سـختگ  یولى من چه کنم که شوهرى دارم بس، نکنند
ن جهت در گذشته بـه امـوال او دسـتبرد    یو من روى هم) ان بودیشوهرش ابوسف

  ؟ نک چه کنمیا، زدم مى
تـو  ، کـنم  من گذشته را حلال مـى : ان که حاضر بود برخاست و گفتیسفابو

  . دین سخن خندیاز ا امبر یپ .نده دزدى نکنىیقول بده در آ
تو دختر عتبه : هند را شناخت و فرمود، انیاز مذاکره ابوسف رسول خدا 

  ؟ هستى
تا خـدا تـو را مـورد لطـف     ، از گناه ما بگذر، خدا امبریاى پ، آرى: هند گفت
   .قرار دهد

 ـعت آن است که زنـا نکن یط بیکى از شرای: فرمود امبر یهنگامى که پ د ی
 ـآ: گفـت ) و براى سرپوش گذاردن در دامن آلوده خود(باز هند برخاست  ا زن ی

   ؟کند آزاد زنا مى
 ـاز سـخن او خند ، شروع داشـت مردى که قبلاً با او روابط نام و خنـده و  ، دی

  . دیى هند گردیشتر موجب رسوایب، خنده او و دفاع هند
. عت نمودنـد یب امبر یبا پ، ن اسلامیز بر اساس قوانیزنان ن، بین ترتیبه ا
هـا را بـر    عـت آن یز بیامبر نیمان وفادارى خود را به اسلام اعلام نمودند و پیو پ
  . رفتین اساس پذیا

   ر بن مطعمیعفو وحشى غلام جب
 ـو عموى جب، به نام مطعم بود، کى از سران شركیکر یپ وحشى غلام غول ر ی

  . دالشهدا کشته شده بودیمه در جنگ بدر به دست حمزه سیبه نام طع
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که پدر و بـرادر و فرزنـدش در   ؛ انیهمسر ابوسف، ن شرك و کفریهند زن ننگ
 ـتشنه خون افـرادى همچـون پ  ، ندجنگ بدر کشته شده بود و علـى   امبر ی

  . بود و حمزه  
 ـدر ا، د تا انتقام خـود را گرفتـه باشـد   یکش ن سه نفر را مىیاو نقشه قتل ا ن ی

او را نزد خـود آورد و بـه او   . مناسب دانست، ن کاریوحشى را براى ا، جستجو
علاوه بر آن که ، را بکشى) ا حمزهیا على یمحمد (ن سه نفر یکى از ایاگر : گفت

آن چه که به خـواهى بـه تـو    ؛ سازم دارى کرده و آزاد مىیت خریتو را از مولا
 ـز، ز حتما با تو همکارى خواهد کـرد یر بن مطعم نیت جبیخواهم داد و مولا را ی

  . ش به دست حمزه کشته شده استیعمو
 ـوحشى گول دن  نهاد هنـد را در مـورد قتـل حمـزه     ش ـیو پ، ا را خـورد ی

  . ستیقتل محمد و على از عهده من ساخته ن: رفت و گفتیپذ
 ـنزد، در دامنـه کـوه احـد   ) در سال سوم هجرت(هنگامى که جنگ احد  ک ی

ن را که یزه کوچکى به نام زوبیوحشى ن، ن در گرفتین مشرکان و مسلمیب، نهیمد
 ـته، کردنـد  تاب مـى م به طرف مقابل پریهاى قد در جنگ ن یه کـرده و در کم ـ ی

ن که حضرت حمـزه در حـالى کـه سـرگرم     ینشسته بود تا ا حضرت حمزه 
از فرصـت اسـتفاده   ، گرفـت  و از هر سو جلو دشمن را مى، جنگ با دشمن بود

ن ضربه به قدرى سخت بـود  یا. ن خود را به طرف حمزه پرتاب نمودیکرد و زوب
؛ رون آمدیحضرت حمزه خورد از پشت حضرت حمزه بکه وقتى به قسمت ناف 

امـا وحشـى   ؛ رى آشفته به سوى وحشى تاخـت یبا آن حال چون ش حمزه 
بـر  ، کرد ب مىیو حضرت حمزه در حالى که وحشى را تعق. ختیچون روباه گر

   )904(. دین افتاد و سپس به شهادت رسیاز پاى در آمد و به زم، ادیزى زیاثر خونر
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 ـانى بود کـه حکـم غ  یبعد از فتح مکه وحشى جزء فرار، لذا ابى اعـدام او از  ی
  . طرف حکومت اسلامى صادر شده بود

دوار بـود کـه   ین حال امیده و در عیمان گردیت خود پشیس از جنایولى وح
رد هنگـامى کـه   یامبر قرار گیفرصتى به دست آورد و توبه کند تا مورد بخشش پ

وحشى به صورت فـرارى در طـائف بـه    ، دیدمکه در سال هشتم هجرت فتح گر
 ـد امیسوره زمر بـه گوشـش رس ـ   53ه یبرد وقتى که آ سر مى دوار بـه عفـو و   ی

  : دیفرما ه مىین آیو خداوند در ا، بخشش خداوند شد
نَّ اللَّه ی( ۀِ اللَّه إِ محن روا م قنْطَُ م لاَ تَ سهِ نفُ ى أَ لَ وا ع فُ رَ َینَ أسي الَّذادبلْ یا ع رُ قُ ْغف

و الْغفَوُر الرَّحیم؛ ه نَّه وب جمیعا إِ نُ    )الذُّ
 ـا اسراف و ستم کرده، اى بندگان من که بر خود: بگو از رحمـت خداونـد   ، دی
   .و او آمرزنده مهربان است، آمرزد د که خدا همه گناهان را مىید نشوینوم

فـت و بـه   د عفو همراه خاندان خود به مکـه ر یوحشى پس از فتح مکه با ام
و خود را معرفى کـرد و قبـول اسـلام نمـود و گـواهى بـه       ، دیامبر رسیحضور پ

  . ى خدا و رسالت محمد دادیکتای
   ؟تو وحشى هستى: فرمود امبر یپ

  . آرى: او عرض کرد
مـزه  ان کشتن حیاو جر ؟را چگونه کشتى) حمزه(م یعمو: فرمود امبر یپ
ه کـرد و قطـرات اشـک از    یامبر سخت گریپ، را از آغاز تا انجام شرح داد 
 ـن حال وحشـى مشـمول عفـو پ   یدر ع، ر شدیش سرازیماى نورانیس امبر قـرار  ی

ى؛(: امبر به او فرمودیاما پ، و آزاد شد، گرفت صـورتت را از   )غیَب وجهک عنِّ
   ).زم را بنگرمیت ندارم قاتل عموى عزمن طاق، گریبرو به جاى د( .من پنهان کن
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 ـب وحشى با آن جناین ترتیبه ا و از آن پـس از  ، ده شـد یبخش ـ، ت بـزرگ ی
مه کـذاب را کـه ادعـاى    یمسـل ، د و همراه ابودجانه انصـارى یان اسلام گردیحام
  . کشتند) مامهیدر زمان ابوبکر در جنگ (کرد  امبرى مىیپ

ن یو بدتر) حمزه(ها  ن انسانیرمن بهت: گفت وحشى مى، ن ماجرایو پس از ا
  ) لمهیمس(ها  انسان

   .را کشتم
اهـل بهشـت   ) وحشـى (حمـزه و قـاتلش   : ث آمده استیو در بعضى از احاد

   )905( .هستند
ن گونه افـراد را کـه   یحتى ا، در فتح مکه امبر ینم پیب مى، بین ترتیبه ا

  . مورد عفو قرار داد، قرآن قبول اسلام کرده بودند بر اساس دستور

   نیى از جنگ حنَیدورنما
ق، پس از فتح مکه و در طـائف  ، له بزرگ بودنـد یف که دو قبیمردم هوازن و ثَ

با هم اجتمـاع  ، نمودند و اطراف آن زندگى مى) فرسخى جنوب شرقى مکه 12(
  . ندیایو اتفاق کردند که به جنگ مسلمانان ب

دو ، فـه هـوازن  یس طاییعوف بن مالک ر شد که ن جا شروع مىیماجرا از ا
پـس از   ممکن اسـت محمـد   : ها گفت فه مذکور را جمع کرد و به آنیطا

ن به سوى یتا مسلم: زد و سپس در شور خود گفتندیفتح مکه به جنگ با ما برخ
همه ، ن اتفاقیو پس از ا. میشدستى کنین است که ما پیصلاح در ا، اند امدهیما ن

  . آماده جنگ و حرکت به سوى مکه شدند، غرق در اسلحه
و جز چند نفرى از ، رو جمع کرده بودین، ل اطرافیاز همه قبا، مالک بن عوف

  . همه حاضر بودند، و کلات، کعب، لانیع، سیل قیقبا
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مالک فرمـان داد تـا زن و فرزندانشـان و حتـى     ، ان آماده شدندیوقتى لشکر
ن دستور از آن جهت بـود کـه   یا. ز با خود بردارندیرا ن وانات و گوسفندانشانیح
فرار  -هر چند به خاطر حفظ ناموس و اموال خود باشد  -مردان ، خواست مى

  . نکنند
 ـز، شـود  ن خوانده مـى ین جنگ به نام جنگ حنیمعروف است که ا  ـرا ای ن ی

ن جنـگ بـه نـام    یو گاهى ا، ن مکه و طائف واقع شدین بین حنیجنگ در سرزم
ن اوطاس به ین جنگ در سرزمیرا بخشى از ایز، شود اوطاس خوانده مى جنگ
  . وستیوقوع پ

 ـت دشـمن در ا یرا اکثر جمعیز، ندیگو و گاهى جنگ هوازن مى ن جنـگ از  ی
  . له هوازن بودندیقب

  رمرد کوریاعتراض پ
دند ین اوطاس رس ـیهنگامى که سپاه سى هزار نفرى دشمن و هوازن به سرزم

  . دند و انتخاب کردندیدان جنگ مناسب دیهمانجا را براى م
صداى شتران و عرعـر  : دید بن صمه پرسیاز مشرکان به نام در، رمردى کوریپ
  ؟ شنوم ه کودکان را مىیها و بع بع گوسفندان و گر الاغ

ن دانسـته کـه زنـان و فرزنـدان و     یمالک بن عوف صالح را در ا، آرى: گفتند
  . ت از اموال و ناموسشان بهتر بجنگندیحماتا به ، وانات را با خود بردارندیح

توان شخص فـرارى را   مگر مى؟ دیرو مگر به گوسفندچرانى مى: د گفتیدر
ه مـردان دلاور و  یروزى در جنگ تنها در سایفتح و پ! دیبرگردان، الاتین خیبا ا
؛ د شـد یرسوا خواه، دیو شما اگر شکست بخور؛ دیآ ر به دست مىیزه و شمشین

  . افتد ن مىیو اموالتان به دست مسلمچرا که ناموس 
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 ـچ یه: و به او گفتند، له کعب و کلاب سؤال کردینا از دو قبیر نابیسپس پ ک ی
  . ها در سپاه ما شرکت ننمودند از آن
بـه  ؛ کردنـد  ها هم شرکت مـى  آن، روزى بودیاگر روز پ، آرى: نا گفتیر نابیپ

 ـن نقطـه ا یدر بلنـدتر هر حال من دوست دارم اموال و زنان و کودکانتـان را   ن ی
  . دید و تنها با مردان به جنگ دشمن بروین قرار دهیسرزم

 ـتـو پ : نا را گوش نکرد و بـه او گفـت  یرمرد نابیاعتراض پ، مالک بن عوف ر ی
ام  مى که گرفتـه یمن از تصم. اى هاى جنگى را فراموش نموده اى و تجربه شده

رها را از یشمش ـ، دیشـد  وقتى با دشمن روبـرو : گردم و سپس اعلام کرد بر نمى
   .دیحمله کن، ک نفریگر همانند ید و تمام شما پشت به پشت همدیام بر کشین

ها بعد  آن، ن فرستادیجاسوسانى براى کسب اطلاعات از اوضاع مسلم، مالک
  . از مدتى رنگ باخته و ناراحت برگشتند

انـى  مـا مرد : ها در پاسخ گفتنـد  آن. دیها پرس مالک علت ناراحتى را از آن
   )906(. مین رو وحشت زده شدیاز ا؛ میدیهاى ابلق سوار بودند د د که بر اسبیسف
د را حـاکم مکـه   یعتاّب بن اسُ، آگاه شد، له هوازنیم قبیاز تصم امبر یپ

  . مقدارى اسلحه خواست، ه که مشرك بودیو از صفوان بن ام، قرار داد
   !؟هیا عاریرى یگ ب مىا از روى غصیآ: صفوان گفت

   .ه آن هم با ضمانتیاز روى عار: فرمود امبر یپ
  . ه دادیعار صد لباس جنگى به رسول اکرم ، صفوان

نه همراه آن حضرت به مکه ینى که از مدیبا ده هزار نفر از مسلم امبر یپ
جمعا با دوازده هـزار نفـر   ، و دو هزار نفر تازه مسلمان از مردم مکه، دندآمده بو

بـه   علـى  ، و پرچم بزرگ سـپاه اسـلام را   )907(، دین گردین حنیعازم سرزم
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ا در ماه شوال سـال  ین حرکت و جنگ در آخر ماه رمضان یا(، دست گرفته بود
  . )ک ماه بودیمکه کمتر از ا فتح ین جنگ یعنى فاصله ای. هشتم هجرت واقع شد

در ، و بـى بـاکى بـود   ، مالک بن عوف فرمانده لشکر دشمن که شخص شجاع
محمد هنوز با مردانى جنگى روبـرو نشـده اسـت تـا     : اد زدیان لشکر خود فریم

  . طعم شکست را بچشد
و در شکافهاى ، دیهاى خود را آماده ساز زهیر و کمان و نیشمش: سپس گفت

 ـن کنیبر سر راه سپاه اسلام کم، ها اف و لابه لاى درختهاى اطر کوه و دره ؛ دی
  ها  آن، دندیو وقتى مسلمانان رس

  . دییورش ناگهانى به آنان بنمایر کرده و یرا غافلگ
و فرمـان حرکـت را صـادر    ، نماز صبح را خواند، اران خودیبا  امبر یپ
  . ر شدندین سرازیامبر به سوى حنین همراه پیمسلم؛ نمود

   سه عامل شکست
م گفت یچنان که خواه -ن با لشگر هوازن روبرو شدند یدر آغاز وقتى مسلم

  . ارى از افراد پا به فرار گذاشتندیشکست خوردند و بس -
  : د عبارت بود ازین شکست در آغاز گردیسه عاملى که موجب ا

 توبه استفاده مىسوره  25ه ین مطلب از آیچنان که ا(. تیغرور به جمع - 1
   ).شود
هـا و نـا آگـاهى اطلاعـاتى      ها و پشت درخت ن دشمن در شکافیکم - 2
  . ن نقشهین از ایمسلم
ف یها باعث تضع وجود دو هزار تازه مسلمان در سپاه اسلام که فرار آن - 3
  . دین گردیریه سایو روح
  : میخوان سوره توبه مى، 25ه یدر آ: ن کهیح ایتوض
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رکَُ( ص د نَ قَ لـَم تُغـْنِ   لَ م فَ کُ رتَُ م کثَْ کُ جبتْ ع اطنَ کثَیرَةٍ و یوم حنیَنٍ إذِْ أَ و ى م ف ّالله م
ریِن؛َ بِ د م م لَّیتُ و م ت ثُ بحا رِبم ضَالأر م لیَکُ ع ت م شیَئاً وضاَقَ    )عنکُ

 ـ) روزیپ(ارى ی، ادىیدانهاى زیخداوند شما را در م  ـن(ن یکرد و در روز حن ز ی
؛ فته کـرد یشما را مغرور و فر، ت اسلامیارى جمعیدر آن زمان که بس) ارى نمودی

 ـ   یه) تیفزونى جمع(ولى  ن بـا همـه   یچ مشکلى را براى شـما حـل نکـرد و زم
   .دیفرار نمود، سپس پشت به دشمن کرده، دیوسعتش بر شما تنگ گرد

ب (: مغرورانه گفت، نیکى از مسلمیت شده است که یروا، هیل آیدر ذ لنَ نَغل
   .م خوردیشکست نخواه) اریت بسین جمعیبا ا(هرگز  )الیوم؛
 ـکـه موجـب ب  ) اهى لشکریو س(ت ین غرور جمعیهم مـان و  یرون رفـتن از ا ی

نک به دنبـال داسـتان   یا. دیک عامل شکست گردی، گردد توکل کامل به خدا مى
  : دیتوجه کن
لشکر هوازن از هر سو ناگهان ، دندین رسین حنین که سپاه اسلام به سرزمیهم
رهاى خود قرار دادند گروهى که یر رگبار تیمسلمانان را ز، هاى خود نگاهیاز کم

) ها تازه مسلمانان مکه وجود داشـتند  ان آنیو در م(در جلو لشگر اسلام بودند 
مانده لشکر به وحشت افتاده و پـا  ین امر سبب شد که باقیپا به فرار گذاشتند و ا

  . دیان آنان آشکار گردیآثار شکست ظاهرى در م، بین ترتیبدو ، به فرار گذارد
 ـبـا پ  )908(، نفـر  9تنهـا  ، دین بحران شدین که در ایب ایعج بـاقى   امبر ی
و چند نفر از بنـى هاشـم   ) امبریعموى پ(و عباس  که از جمله على ؛ ماندند
  . کردند و مقاومت مى دندیجنگ که با کمال دلاورى مى، بودند
فوراً مسلمانان : فرمود، ى داشتیبه عباس که صداى بلند و رسا امبر یپ

  . را صدا بزن تا برگردند
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 ـاى ، اى گروه مهاجر و انصار: اد زدیاى رفت و فر عباس بر بالاى تپه اران ی
 به کجا فرار مى، دیعت کردیر درخت بیز، هیبیو اى کسانى که در حد، سوره بقره

   .نجاستیامبر ایپ؟ دیکن
بازگشتند و به ، کیک لبیاد لبیدند با فرین صدا را شنیا، هنگامى که مسلمانان

و دشمن به طرز وحشتناکى به هر سو ؛ حمله سختى به دشمن نمودند، ارى خدای
حـدود  ، کردند ب مىیبى وقفه آنان را تعق، در حالى که مسلمانان؛ دیپراکنده گرد

و ، ن در آمـد یمـت مسـلم  یو اموالشان بـه غن ، نفر از سپاه دشمن کشته شدند صد
  . ر گشتندیها اس جمعى از آن

و ، هـاى دشـمن   نگـاه یغرور عددى از سپاه اسلام و عدم اطلاع کـافى از کم 
، گران شـد یه دیف روحیکه فرارشان باعث تضع، وجود دو هزار نفر تازه مسلمان

امبر اسلام و یولى ثبات و استوارى پ؛ دیموجب شکست ظاهرى سپاه اسلام گرد
  . دین گردیروزى بزرگ مسلمیباعث پ، )نفر9جمعاً (گر یعلى و چند نفر د

  : ن کتب اهل تسنن است نقل شدهیح بخارى که از معتبرتریدر صح
لت ما شأنُ النَّاسِ؟ قال ى النَّاسِ، و قُ ر بنِ الخطَّاب ف مذا عَفا :راج م تَ مرُ االلهِ ثُ ع اَ

ولِ االله؛ِ سلى ر ا النَّاس   
  . ان سپاه پا به فرار گذارده استیدم عمر بن خطاب در میناگهان د
  ؟ راستى مردم چه کردند: به او گفتم

  . قضاى الهى بود: گفت
   )909( .سپس مردم به سوى رسول خدا بازگشتند

مان به خدا است که موجـب ارتقـاء   یتوکل و ا، روزىین عامل پیمهمتر، آرى
  : دیفرما خداوند مى، 25ه یآ، در سوره توبه، ف دشمن خواهد شدیه و تضعیروح
ى مواطنَ کثَیرَة؛ٍ( االلهُ ف م رکَُ ص د نَ قَ    )لَ
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   .ارى کردیارى یهاى بس دانیخداوند شما را در م
 ـخداوند مسلمانان عصر پ، اتیمطابق بعضى از روا را در هشـتاد   امبر ی

بى و ارتش نامرئى الهـى اسـت کـه    ین همان امدادهاى غیرى فرمود و اایجنگ 
   )910(. دین و عذاب و مجازات سخت کافران گردیموجب آرامش مسلم

 ـفه ثقیطا: م شدندین شکست خورده به به دو دسته تقسیمشرک ف بـه طـائف   ی
. ن اوطاس رفتنـد یو اعراب به سرزم )911(دند یهاى طائف خز گاه رفتند و در پناه

ابوعامر اشعرى را به اتفاق گروهى از سپاه اسلام روانـه جنـگ بـا     امبر یپ
و ؛ دیاعراف فرارى فرستاد ابوعامر در اوطاس در نبرد با مشرکان به شهادت رس

بعد از او برادرش ابوموسى اشعرى پرچم را برگرفـت و همـراه سـپاه اسـلام بـا      
و در (روز گشـتند  یرا شکست داد و مسلمانان پن که دشمن ید تا ایمشرکان جنگ

   )912( ).کنند اد مىیرى به نام غزوه اوطاس ین درگیاز ا، خیتار
و قلعـه طـائف را   ، امبر به سـوى طـائف رفتنـد   یسپس سپاه اسلام به فرمان پ

 ـسـت  یحدود ده روز و بـه نقلـى ب  ، ن شهریمحاصره نمودند و ا ا سـى روز در  ی
 غزوه طـائف مـى  ، ن برخورد رایخ ایو در تار(بود ن قرار گرفته یمحاصره مسلم

   ).نامند
لان براى جنگ با سپاه اسـلام  یف به فرماندهى نافع بن غیفه ثقیاى از طا عده

، روبرو شدند و سرانجام سپاه اسـلام  رون آمدند و با گردان على یاز طائف ب
ند و سپاه او در وج صورت گرفت به هلاکت رسا، نافع را در نبردى که در دشت

 ـها از قلعه طـائف ب  سپس جمعى از بستگان آن. هم شکست رون آمدنـد و بـه   ی
وار بلنـد و  یاى که داراى د ولى قلعه؛ دند و قبول اسلام کردندیامبر رسیحضور پ

  . گشوده نشد، برجهاى مراقب بود
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عرانهَ آمدیروز اسلام تا سرزمیبا سپاه پ امبر یپ ارى را یو غنائم بس ـ ن جِ
   )913(. م نمودین تقسین مسلمین محل بیدر ا، که به دست آمده بود

و مناسـک عمـره را   ، امبر به سوى مکـه بازگشـتند  یسپس مسلمانان همراه پ
ن کرد و نظم مکه را تحت ییاستاندار مکه را تع امبر یآن گاه پ. انجام دادند

نـه  یم نمود و پس از آن به همـراه سـپاه بـه سـوى مد    یظنظر حکومت اسلامى تن
 ـدند و اینه رس ـیقعده به مدیذ 24رهسپار شدند و روز  حـدود  ، ن سـفر جنگـى  ی
قعـده بـه   یذ 24رون آمدند و ینه بیدوم ماه رمضان از مد. دیهشتاد روز طول کش

 ـن است کـه پ یگر ایو قول د. نه بازگشتندیمد ن دهـه اول  یمو مسـل  امبر ی
  . نه بازگشتندیهجرت را در مکه ماندند و پس از انجام حج به مد 8حجه سال یذ

 ـ یاى بود از دورنماى حماسه بـزرگ مسـلم   ن خلاصهیا ن و ین در جنـگ حن
نـه بـه   یامبر و مسـلمانان از مد یا صد روزه پیدست آوردهاى بزرگ سفر هشتاد 
  . نهیسوى مکه و طائف و بازگشت به مد

بـا توجـه بـه    (ن یروزى بزرگ مسلمین جنگ و پیدن به عظمت ابراى پى بر
ها شش هزار نفر از سـپاه   ن جنگیدر ا: میکافى است که بدان) ارى سپاه کفریبس

، لو نقرهیک 852هزار گوسفند و  40هزار شتر و  24ن شدند و یر مسلمیدشمن اس
  . مت سپاه اسلام در آمدیبه غن

اد بود یمت گرفته شده به قدرى زیبه غنشتر و گوسفند : اند و بعضى نقل کرده
   )914( .که قابل شمارش نبود

هاى معنـوى و   هیت بنیبا تقو، ق نظامىیر دقیبا تدب امبر بزرگ اسلام یپ
 ـروزى بزرگ تـا آن روز چنـان پ  ین پیک چنیبه ، نیمادى مسلم ب یروزى نص ـی

  . مسلمانان نشده بود نائل شد
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   اتیسل و نزول سوره عادجنگ ذات السلا
و مجاهدات قهرمانانـه  ، ى که در سال هشتم هجرت رخ دادیکى از جنگ های

 ـو سـوره عاد ، بى شـد یروزى عجیدر آن جنگ موجب پ حضرت على  ات ی
ه یدر پنج آ. جنگ ذات السلاسل است، ن سوره قرآن در شأن آن نازل شدیصدم
  : میخوان ن مىین سوره چنیآغاز ا
ا( ا وح َضب یاتادع دحا  -لْ حا  -فاَلمْوریِات قَ بص ات عا  -فاَلمْغیرَ قْ نَ بهِ نَ رْ  -فأََثَ

عا؛ مج ِطنَْ بهسو    )فَ
، رفتنـد  ش مىیزنان به پ در حالى که نفس) مجاهدان(سوگند به اسبان دونده 

، )ابـان یشان با سنگهاى بیدر برخورد سمها(و سوگند به افروزندگان جرقه آتش 
و ناگهان ، که گرد و غبار به هر سو پراکندند، دم دهیو سوگند به هجوم آوران سپ

   .ان دشمن ظاهر شدندیدر م
  : میکن ن مناسبت نظر شما را به شرح جنگ ذات السلاسل جلب مىیبه ا

د که دوازده هـزار سـوار از مـردم    ینه خبر رسیبه مد، سال هشتم هجرت بود
 ـپ. را بکشـند  و علـى   اند که محمد  مان شدهیابس هم پیوادى  ، امبری

، بـراى سـرکوبى آن متجـاوزان سـرکش    ، چهارهزار نفر را به فرماندهى ابـوبکر 
عمـر  ، امبر یپ. صلاح را در جنگ ندانست و بازگشت، ولى ابوبکر، فرستاد

 ـآنهـا ن ، سپاهى مجهز فرسـتاد  و سپس عمرو عاص را با، بن خطاب ز رفتنـد و  ی
ان اسلام با یرى شد و سپاهیدرگ، اتیمطابق بعضى از روا(جه بازگشتند یبدون نت

   ).شکست خورده و بازگشتند، اریدادن شهداى بس
د و به او فرمان حرکت بـه سـوى   یحضرت على را طلب، ن باریا امبر یپ

  . رفتین فرمان را با جان و دل پذیا رت على حض، ابس را دادیوادى 
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بست  آن را بر سر نمى، مخصوصى داشت) دستمال(دستار  حضرت على 
و آن دسـتار را از  ، ن رو به خانه بازگشتیاز ا، د و سختیمگر در نبردهاى شد
 ـپـس از اطـلاع از جر   فاطمه ، همسرش فاطمه گرفت ى مهـر و  از رو، انی

 ـچـرا گر : به او فرمود امبر یپ، ان شدیداشت گر محبتى که به على  ه ی
   .به خواست خدا شوهرت کشته نخواهد شد؟ کنى مى

مرا از رفتن به بهشـت  ! اى رسول خدا: عرض کرد امبر یبه پ على 
   !باز ندار
و همـراه سـپاه بـا    ، امبر را به دست گرفتیپرچم پ ه حضرت على آن گا

هـا راه   شب، کردند راهه حرکت مىیاز ب، ابس شدیرانه روانه وادى یوه غافلگیش
و ، نمودنـد  ن مىیکم، ها ها و گودال ها و سنگ رفتند و روزها در پشت تپه مى

ر یده سحر دشمن را غافلگیرفتند تا آن که هنگام سپ ش مىیب به پین ترتیبه هم
  . ها حمله کردند کرده و به آن

و مفتضـحانه پراکنـده   ، دشمن خواب آلود نتوانست کارى بکنـد ، ن وقتیدر ا
   )915(. شد و شکست خورد

پس از حمله  حضرت على : سدینو د در ارشاد مىیخ مفیش، عالم بزرگ
 ـمسلمانان پ، ختندیه گریو بق، ها را کشت ا هفت نفر از آنیشش ، به دشمن روز ی

  . نه بازگشتندیبه مد همراه على ، م جنگىیشده و با به دست آوردن غنا
 ـکى از همسران پی(ام سلمه   ـگو مـى ) امبری  ـپ: دی در خانـه مـن    امبر ی

چـه  ، ت پناه دهدیخدا: عرض کردم، دیناگهان هراسان از خواب پر، ده بودیخواب
ل بـه مـن اطـلاع داد کـه     یاکنون جبرئ، م پناه دهدیراست گفتى خدا: فرمود ؟شد

   .دیآ نه مىیبه سوى مد على 
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نـه را در دو  یمسـلمانان مد ، رون آمـد یاز خانه ب امبر یپ، ن هنگامیدر ا
هنگامى کـه  ، تندشتاف ک فرسخى به استقبال على یصف قرار داد و با هم تا 

و ، اده شدیاز اسب پ، به احترام آن حضرت، امبر افتادیبه قامت پ چشم على 
بـر مرکـب سـوار    : فرمود امبر یپ، امبر خم شد تا ببوسدیبه طرف پاهاى پ

و بـه خانـه   ، ه شوق کـرد یگر على  .که خدا و رسولش از تو خشنودند، شو
فرمانـده خـود   : فرمـود  امبر به همسفران علـى  ین هنگام پیدر ا. خود رفت

 ـغ: ها عرض کردند آن ؟دیافتیرا چگونه ) على (  ـر از خـوبى از او چ ی زى ی
آن حضـرت سـوره   ، میى که به او اقتدا نمـود ین که در همه نمازهایجز ا، میدیند
   .خواند د را مىیتوح

 ـجـز سـوره توح  ، چرا در نمازها: دیپرس از على  امبر یسپس پ ، دی
   ؟خواندى گرى نمىیسوره د

   .ن سوره را دوست دارمیمن ا: عرض کرد على 
چنان که تو سـوره  ، به راستى که خدا تو را دوست دارد: فرمود امبر یپ
   .د را دوست دارىیتوح

  : ان کردیب ن سخن بلند را در شأن على یامبر این هنگام پیدر ا
ى از مسلمانان درباره تو همـان  یها من از آن ترس نداشتم که گروه! اى على

  ؛ )ا پسر خدا استیکه او خدا (گفتند  سى یان درباره عیحیند که مسیرا بگو
)َقالاً لا تم م الیوم فیک لت قُ میک؛لَ د حت قَ راب من تَ خَذ التُّ م الا اَ نهلاء م ِرُّ بم(   

چ گروهـى از مـردم   یگفتم که بـه ه ـ  امروز روز سختى در عظمت مقام تو مى
   )916( .ت را به عنوان تبرك بردارندیر پاینگذرى مگر آن که خاك ز
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   شتازان دشمن به دست على یهلاکت پ
وقتى که حضرت على ، جراى جنگ ذات السلاسلدر ما؛ گریات دیمطابق روا
: به پرچمدار سپاه خـود فرمـود   على ، ک شدیو سپاهش به دشمن نزد 

دند و شناختند و یمشرکان آن را د، او پرچم را برافراشت .پرچم را برافراشته کن
 ـا، انـد  ها دشمن ما هستند که در جستجوى مـا آمـده   نیا: گر گفتندیبه همد ن ی

کـى از جوانـان قهرمـان    ین هنگام یدر ا .محمد است که با سپاه خود آمده است
 ـد و گسـتاخانه فر یدان تاخت و مبارز طلبیدشمن به م  ـاى : اد زدی ارانِ سـاحر  ی
   !؟دیدان من آیتا به م، ک از شما محمد استیکدام ، دروغگو
 ـمـادرت بـه عزا  : دان او رفـت و فرمـود  یبه م على  سـاحر  ، ندیش ـت بنی

   .حق است و از جانب حق آمده است و محمد ، دروغگو تو هستى
  ؟ ستىیتو ک: او گفت

و برادر و پسرعمو و دامـاد رسـول   ، من على پسر ابوطالب: فرمود على 
   .خدا هستم
 ـ  ، اکنون که تو در نزد محمد داراى چنان مقامى هستى: او گفت ا کشـتن تـو ب

ز مى، کسان استیمحمد  جحمله کرد خواند به على  آن گاه در حالى که ر .
ز خواندین حضرت على  جد کـه او بـه   یطولى نکش ـ، و به او حمله نمود، ز ر

بـرادر مقتـول   ، دیمبارز طلب آن گاه على ، کشته شد دست پر توان على 
ز به دست آن حضرت به هلاکت یاو ن، به حضرت على حمله کرد دان آمد ویبه م
 ـن هنگام حارث بـن مک یدر ا، دیمبارز طلب باز على . دیرس ده کـه او را بـا   ی

ز بر خـاك  یاو را ن على ، دان تاختیدند به میسنج پانصد نفر مرد جنگى مى
، دان آمدیسرعموى حارث به معمرو بن فتاّك پ، دیهلاکت افکند و باز مبارز طلب

 ـمبـارز طلب  باز على . ز به دست توانمند آن حضرت کشته شدیاو ن ولـى  ، دی
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به قلب  ن هنگام على یدر ا، دان نکردیچ کس از دشمن جرئت آمدن به میه
اموال  على ، دشمنان شکست خوردند، شتازان دشمن را کشتیدشمن زد و پ

 ـو اهـل و ع ، مت گرفـت یا را به غنه آن نـه  یر کـرد و بـه مد  یهـا را اس ـ  ال آنی
  . بازگشت

وقتـى کـه بـه هـم     ، شـتافتند  و مسلمانان به استقبال علـى   امبر یپ
 ـ، را پاك کـرد  امبر با رداى خود گرد و غبار صورت على یپ، دندیرس ن یو ب

 ار بلنـدى را در شـأن علـى    یو مطالب بس ـ، دیرا بوس دو چشمان على 
  : فرمود، ر بودیاز جمله در حالى که اشک از چشمانش سراز، فرمود

وى ک ازَرىِ و قَ د بِ لَّه الَّذى شَ ل د مح لْ ک ظهَرىِ اَ    ؛...بِ
رومنـد  یله تو پشتم را محکم و نیحمد و شکر خداوندى را که به سو! اى على

   )917( ...نمود

  ران کردن مسجد ضراریسوزاندن و و
مسلمانان اطراف او را گرفتند ، نه هجرت کردیبه مد امبر یهنگامى که پ

 ـپ، افتیرى گسترش یو اسلام به طور چشمگ روزى مسـلمانان در جنـگ بـدر    ی
  . دیموجب بالا گرفتن کار اسلام و رونق تازه آن گرد

دهندگان  ان سرشناس به نام ابوعامر که خود روزى از بشارتیحیز مسکى ای
، دیاطراف خود را خالى د، ع اسلامیشرفت سریچون با پ، امبر اسلام بودیظهور پ

هـا   و از آن، خـت ینه به سوى کفار مکـه گر یاز مد، به مبارزه با اسلام برخاست
. ک کـرد یاسلام تحر ل عرب را بر ضدیو قبا، امبر استمداد نمودیبراى جنگ با پ

هاى جنگ احد را بر ضـد مسـلمانان    د که نقشهیى رسیکارشکنى ابوعامر به جا
کـه اتفاقـاً   ، ى کندنـد یان دو صف گودال هـا یبه دستور او در م، نمود رهبرى مى
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ش مجـروح شـد و دنـدانش    یشـان یها افتاد و پ کى از آنیان یدر م امبر یپ
 . شکست

ل پادشاه روم رفت و از ، ختیپس از جنگ احد به روم گرابوعامر  رقَ و نزد ه
گسـتاخى و  . او خواست تا با لشگرى مجهز براى سرکوب مسلمانان حرکت کند

د کـرد کـه   یو تأک، نه نامه نوشتید که براى منافقان مدیى رسیکارشکنى او به جا
و معـذوران  به عنوان کمک بـه درمانـدگان و ناتوانـان    ، ر نقاب مسجدیمکانى ز
  . تا بعدها آن جا را به صورت کانون ضد اسلام در آورد، بسازند

، ک مسجد قبـا ینزد، کردند منافقان که در ظاهر اظهار طرفدارى از اسلام مى
 ـکى از جوانان آشنا به قرآن به نام مجمع بـن جار یمسجدى ساختند و  ه را بـه  ی

  . دندیعنوان امام جماعت مسجد برگز
در تدارك حرکت بـه   امبر یو مسلمانان به فرمان پسال نهم هجرت بود 
 ـدر ا، رى از تجـاوزات لشـگر روم بودنـد   یجبهه تبوك براى جلـوگ  ، ن بحـران ی

تا آن حضرت به آن مسجد بـرود و آن  ، امبر آمدندیسازندگان مسجد فوق نزد پ
ح را به بعد موکول افتتا، امبر به خاطر حرکت به سوى تبوكیپ، جا را افتتاح کند

  . کرد
همـان  ، نـه یامبر به مدیروزى مسلمانان در جنگ تبوك و بازگشت پیپس از پ

نزد رسول خدا آمدند و آن حضـرت را بـراى   ، منافقان به صورت حق به جانب
، سـوره توبـه   110تـا   107ات یولى با نزول آ. افتتاح آن مسجد دعوت نمودند

آن مسجد به عنوان مسجد ضـرار معرفـى    و، رنگ منافقان برداشته شدیپرده از ن
، دستور داده شد که هرگز در آن مسجد عبـادت نکنـد   امبر یو به پ، دیگرد

عنى مسـجد قبـا نمـاز    ی، ان شدهیبلکه در مسجدى که اساسش بر شالوده تقوا بن
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سـوره توبـه بـه شـدت از مسـجد منافقـان انتقـاد شـده و          107ه یدر آ. بخواند
  : میخوان ن مىیاند و در آن چن ازندگان آن سرزنش شدهس

نْ    ( ا لِّمـ اد صـ ِإر ینَ ونم ؤْ ریِقاً بینَ المْـ ا و تفَْ رً ا و کفُْ ار رَ ا ض د جِ س واْ م الَّذینَ اتَّخَذُ و
 ـ  اللّ ى و نَ سـ ح ناَ إلاَِّ الْ دَنْ أر لفنََّ إِ لیَح لُ و َن قبم َوله سر و ّالله ب ارح   م نَّهـ د إِ یشـْه ه

ون؛َ ب کاَذ    )لَ
 ـگروهى از منافقان کسانى هستند که مسجدى براى ز و ، )بـه مسـلمانان  (ان ی

نگـاه بـراى کسـى کـه بـا خـدا و       یو کم، ن مؤمنانیافکنى ب و تفرقه، ت کفریتقو
 اد مـى یآنها سوگند ، اند ساخته) عنى براى عامری(ش مبارزه کرده یامبرش از پیپ

دهـد کـه آنهـا     اما خداوند گواهى مى، ندارند، کى و خدمتیجز ن کنند که نظرى
   .دروغگو هستند

بلکه گروهى از مسـلمانان را  ، نه تنها در آن مسجد نماز نخواند امبر یپ
نخست  امبر یها به فرمان پ آن، ران کنندیمأمور کرد تا آن را بسوزانند و و

ران کردند و سرانجام یش را ویوارهایسپس د، سقف مسجد را سوزاندند، ا آتشب
   )918(. ختن خاك و خاشاك و زباله قرار دادندیمحل آن را مرکز ر

 ـبا قاطع امبر یب پین ترتیبه ا و ، سـتادگى کـرد  یت در برابـر منافقـان ا  ی
انـه  یو نقشـه موذ ، نافقان را رسوا کردو م، ران نمودیافکنى آنان را و کانون تفرقه

ن درس مهـم را  یامت ایو به مسلمانان تا ق، نقش بر آب نمود، ابوعامر را از نطفه
ها را گرچـه   گاه آنیو پا، بانه منافقان را نخورندیداد که گول ترفندهاى عوام فر

  . دان سازند ران نموده و زبالهیو، به نام مسجد باشد
 ـنافقان هر کـدام قـرآن بـه دسـت نـزد پ     م: وان مثنوى آمدهیدر د امبر آمـده  ی

خود ، زبانى و با چرب، مین قصدى نداریخوردند که ما چن ظ مىیسوگندهاى غل
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ن است که ناتوانـان  یا، هدف ما از ساختن مسجد: گفتند کردند و مى را تبرئه مى
  . ن مسجد استفاده کنندیاز ا، امبر دور استیکه راهشان به مسجد پ

   .د اى دغلبازانیاز من دور شو: فرمود امبر یپ
له؛(: زدند اد مىیها همصدا فر ولى آن ل ن قصد بـدى داشـته   یکه چن )حاش

  . کردند اد مىیاپى سوگند یو پ، میباش
ــما     ــوگند ش ــه س ــر ک ــت پیغمب   گف

ــدا        ــام خ ــه پیغ ــا ک ــرم ی ــت گی   راس

   
و ، زبان را خورد فقان چربب دغلبازى منایفر، کى از اصحابیان ین میدر ا
؟ کنـد  دانِ با وقار را رسوا مىیسف شیغمبر رین نسبت داد که چرا پیامبر چنیبه پ

 چـرا نمـى  ، ستیمگر عفو و بخشش از خصال عالى ن؟ کند پوشى نمى چرا پرده
   ؟چرا و چرا! ؟بخشد

د ین که شبى در عالم خواب دیتا ا. ره دل شده بودین تیچن، الاتین خیاو با ا
هـاى نجاسـت    ش همچون قطعهیو سنگها، ن قرار داردیجد ضرار روى سرگمس

و چهـره زشـت   ، باطن آن مسجد براى او کشف شد، روى هم انباشته شده است
بکـارى  یسـت تـا آثـار سـوء فر    یار گریدگرگون شد و بس، نفاق را مشاهده کرد

  . منافقان از صفحه دلش پاك شود
سلم امبر یپ، به هر حال   : نه قرار دادیدانى مردم مد آن مسجد را زباله و

  چون پدید آمد کـه آن مسـجد نبـود   

ــود       ــد و دام جهـ ــه حیلـــت بـ   خانـ

   
  پــس نبــى فرمــود کــان را بــر کنَنَــد

  خاشاك و خاکستر کننـد  )919(مطرحه      

   
  صاحب مسجد چون مسجد قلب بود

)920(دانه ها بر دام ریزى نیست جـود       
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  با اعتصاب بر ضد آنها، ارانه خلافکیتنب
د که امپراطـور روم  یخبر رس امبر یبه پ، ماه رجب سال نهم هجرت بود

بـا  ، ى جنگى با سپاه رومیرو در رو. نه مرکز اسلام آماده استیبراى حمله به مد
  : ر مواجه بودیمشکلات سختى مانند موارد ز

نه را براى جنـگ بـا   یاعلام خروج از مد هنگامى که رسول خدا  - 1
دن یفصل جمع آورى زراعت و محصـول کشـاورزى و فصـل رس ـ   ، ان کردیروم

  . خرما بود
، نـه و تبـوك  ین مدیار گرم بود که با در نظر گرفتن راه طولانى بیهوا بس - 2

  . ارى را به دنبال داشتیمشکلات بس
دشوارى جنـگ  ، )تبوك(ن روم یسرزمجنگ با ابرقدرت روم آن هم در  - 3
  . ز مسلط بودندیان در آن جا بر همه چیرا رومیز، کرد شتر مىیرا ب

  . گرى بودیز مشکل دینه نیسفر دو ماهه طولانى با خالى گذاشتن مد - 4
 ل مـى یارتش منظمى که از حدود سى هزار نفـر تشـک   امبر یبا اعلام پ

  . نه عازم تبوك شدندیت رسول اکرم از مدیى و رهبربه فرمانده، شدند
بـه علـت   ، شد گروهـى از منافقـان   نى مىیب شیان همان گونه که پین میدر ا

دنـد بلکـه در   ین جنگ امتنـاع ورز ینه تنها از شرکت در ا، مانینفاق و نداشتن ا
طرح کـرده  ... امبر ویل رم دادن شتر پیى از قبیها نقشه، بعضى از موارد حساس

  . دیدند که هر کدام در جاى خود نقش بر آب شده و در نطفه خفه گردبو
نه به قصد تبـوك بـه راه   یبا ارتش منظم اسلامى از مد امبر یوقتى که پ

 ـکعب و مروه بـا ا ، هلال: هاى افتادند سه نفر به نام ن کـه از مسـلمانان واقعـى    ی
آن قـدر  ... محصـول و گرمـى هـوا و    با در نظر گرفتن فصل جمـع آورى ، بودند

  . دیگر به سپاه اسلام نخواهند رسیافتند که دیامروز و فردا کردند که ناگهان در
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نـه  یبـه مد ، انـد  ده بودند که خلاف بزرگى را مرتکب شدهیولى به خوبى فهم
از ، نى کـرده اسـت  یعقب نش، دن عظمت سپاه اسلامید که سپاه روم با دیخبر رس

نـه بـاز   یداده و سپاه اسلام منطقه را ترك کرده و به سوى مدن رو جنگى رخ نیا
آن سه نفر خلافکار ، دینه رسیوقتى که خبر بازگشت سپاه اسلام به مد. گردد مى
 ـم گرفتند که براى جبران تخلف خود به استقبال پیتصم ، ن برونـد یامبر و مسـلم ی

نه خـارج  یدم از مین تصمیبه دنبال ا. ک عرض کنند و پوزش طلبندیسلام و تبر
هـا اعتنـا نکـرد و جـواب      امبر بـه آن یولى پ، دندیامبر رسیشدند و به حضور پ
همـه گونـه   ، دستور داد که مسلمانان، نهیو پس از ورود به مد، سلامشان را نداد

حتـى بـه دسـتور    ، اعتصاب عمومى شروع شد. ها قطع کند روابط خود را با آن
ها بمانند ولى با آنان  هاى آن ها در خانه شد همسران آنن یبنابرا امبر یپ

است خردمندانه اسلام نسبت به آن سه نفر خلافکـار بـه   ین سیا، همبستر نشوند
م الارَض بمِـا  (ر قرآن یها تنگ کرد که به تعب قدرى عرصه بر آن لیَهِ ت ع و ضاقَ

ت؛ بح921( .ها تنگ شد بر آن، ن با آن همه وسعتیزم )ر(   
اپرستان آنهـا را بـه   یمند بودند ولى دن م اسلامى بهرهین سه نفر چون از تعالیا
جه دانستند که پناهگـاهى  یى افتادند در نتیجو در فکر چاره، ن روز نشانده بودیا

  ) 118، توبه(. ستیجز خدا ن
ن سه نفر پس از چهل روز که در ید ولى ایمدت اعتصاب پنجاه روز طول کش

شانى بـه  یها با کمال پر ابانینه خارج شدند و در بیاز مد، بردند نه به سر مىیمد
از کردند و یعبادت پرداختند و سه روز آخر را روزه گرفتند و با خداوند راز و ن

مانى و استغفار کردند و از خداوند درخواست عفو نمودند یاز کار خود اظهار پش
، سوره توبه را نـازل کـرد   118ه یشد و آنازل  امبر یل بر پیتا آن که جبرئ

  . ها خبر داد ها را به آن رفتن توبه آنیکسى را فرستاد و مژده پذ امبر یپ
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در مسجد نشسته بود و گروهـى   امبر یپ. نه آمدمیبه مد: دیگو کعب مى
 ـبـه پ ، از مسلمانان در اطـرافش بودنـد   صـورتش را کـه از   ، م کـردم امبر سـلا ی

  : د به طرف من کرد و جواب سلام مرا داد و فرمودیدرخش خوشحالى مى
 ـ یدهم به تو به بهتر مژده مى ن روزى ین روزى که از روز تولدت تا حـال چن

   .نداشتى
  ؟ ه شمایا از ناحیه خداست یرفتن توبه من از ناحیپذ: عرض کردم

  . ه خدا استیاز ناح: فرمود
خواهم همه امـوالم را در راه خـدا و    ن موهبت مىیه شکرانه اب: عرض کردم

  . رسولش انفاق کنم
   )922( ...ه را انفاق کنیقسمتى از ثروتت را براى خود نگهدار و بق: فرمود

ک نوع نهى از منکر اسـت تـا چـه    یى که یاعتنا ن اعتصاب و بىیبه راستى ا
ها موجـب تخلـف    اپرستى آنیى که دنیتا آن جا که همانها، اندازه مؤثر واقع شد

اند که حاضـرند   اپرستى دور شدهینک آن چنان از دنیا، از شرکت در جنگ شد
  ! انفاق کنند تمام اموالشان را در راه خدا و رسول خدا 

   براى نابودى توطئه اختلاف امبر یر پیتدب
 ـ، نهیبه مد امبر یقبل از هجرت پ نـه  یفـه خـزرج و اوس در مد  ین طایب

همه ، نهیامبر به مدیبا ورود پ. ش از صد سال کشمکش و جنگ و اختلاف بودیب
ولـى رسـوبات   ، گر شدند و اختلاف و نـزاع برطـرف شـد   یمسلمانان برادر همد

 ـ   ل اختلاف در اذهان بعضى همچنان باقى مانده بود و لازم بود کـه مراقبـت کام
دشمنان اسلام که از اتحاد و انسجام ، شعله ور نگردد، ر خاکسترینمود تا آتش ز

 شـروى اسـلام مـى   یرومنـدى بـراى پ  یبردند و آن را عامـل ن  مسلمانان رنج مى



664 

 

د اختلاف اوس و خزرج استفاده یها براى تجد دانستند در صدد بودند از فرصت
  . کنند

از کنار جمعى از مسلمانان ، دىهویره دل و عنود یرمردهاى تیکى از پیروزى 
هـاى   نشان جنـگ یله اوس و خزرج که سالها بیاى از دو قب د عدهید، عبور کرد

نسـى  ، و با کمال صفا و مهربانى، اند برادرانه کنار هم نشسته، ن بودیخون مجلس اُ
ها تحـت رهبـرى مدبرانـه     نیا: ن صحنه ناراحت شد و با خود گفتیاز ا، دارند

، افـت یب ادامـه  ین ترتیاگر وضع به ا، اند دل و همرنگ شدهن گونه همیمحمد ا
ن یو توطئه خود را چن، در فکر توطئه افتاد. افتد ان به خطر مىیهودیت یموجود
و ، بـرو ) اوس و خـزرج (هـا   نـزد آن : هودى گفتیکى از جوانان یبه : اجرا کرد

 ـرا بـه  ) که محل وقوع جنگ اوس و خـزرج (ن بغاث یحوادث خون هـا   اد آنی
  . د کنیها تجد و آن حوادث را براى آن، اوریب

فـه  یبه طورى که بعضى از دو طا، اده کردین نقش را با مهارت پیآن جوان هم
 ـهـا را تجد  هاى آن جنگ اوس و خزرج خاطره گر ید کردنـد و بـه رخ همـد   ی

هاى  گر شعلهیدى رخ دهد و بار دیک بود کشمکش و اختلاف شدینزد، دندیکش
  . آتش جنگ زبانه کشد

و با انـدرزها  ، ها رفت درنگ نزد آن آن حضرت بى، دیامبر رسین خبر به پیا
ها را از خواب غفلـت   و آن، ها هشدار داد دهنده به آن و گفتار مستدل و تکان

  . ها گوشزد کرد دار نموده و توطئه دشمنان را به آنیب
هـا را   اسـلحه ، خزرجآن چنان اثربخش بود که اوس و  امبر یسخنان پ

کردنـد   د مـى یه شـد ین نهاده و دست در گردن هم افکنده در حالى که گریبر زم
 ـافتند نقشه مرموز دشمن در کار بوده که سـخنان پ یها در آن. آشتى کردند ، امبری

  . آن نقشه را در نطفه خفه کرد
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 ـدر آ، کنـد  ن مطلب مـى یآل عمران اشاره به هم 101تا  98ات یآ و  101ه ی
  : میخوان ن مىینچ 102

 ـهودی(اگـر از جمعـى از اهـل کتـاب     ! دیا مان آوردهیاى کسانى که ا ان کـه  ی
 ـاطاعـت کن ) جاد اختلاف استیگرى براى ا کارشان توطئه شـما را پـس از   ، دی

 ـچگونه ممکن است شما پـس از ترب ، گردانند به کفر باز مى، مانیا ت در دامـن  ی
   ؟دیانتان کافر شویر مامبر دیوبودن پ، ات خدایدن آیوحى الهى و شن

قیم؛ٍ( ستَ م راطالى ص ىد د ه قَ م بااللهِ فَ ص    )و من یعتَ
و رابطه برادرانه خـود بـا مسـلمانان را محکـم     (کسى که به خدا تمسک کند 

   )923( .ت شده استیم هدایبه راه مستق) سازد
 ـیروزى ثعلبۀ بن غنم که از طا: ن کهین رابطه ایگر در ایحادثه د ، ودفه اوس ب

ن گفتگـو و  یلى چنیاز روى تعصب فام، فه خزرج بودیبا اسعد بن زراره که از طا
  : کشمکش کردند
تنها گـواهى او را  ، امبر ین که پیذوالشهادت(مۀ بن ثابت یخز: ثعلبه گفت

د شـد و  یکـه در جنـگ احـد شـه    (و حنظلـه  ) رفتیپـذ  به جاى دو گواهى مى
 ـ، از ما است) دادند سل مىفرشتگان بدنش را غ ن عاصـم بـن ثابـت و    یو همچن

  . از ما خاندان اوس است) از بزرگان اسلام(سعد بن معاذ 
ابى ، خدمت بزرگى انجام دادند، م قرآنیچهار نفر از ما در راه تعل: اسعد گفت

 ـبه علاوه سعد بن عباده خط، د بن ثابتیز، معاذ بن جبل، بن کعب س یـی ب و ری
  . انصار از ما است

 ـت ایو حساس، کم کم مسأله را بغرنج کرد، ىین افتخارنمایا فـه بـه   ین دو طای
ک بود ینزد، گر قرار گرفتندیکدید که دست به اسلحه برده و در برابر یى رسیجا

 ـخبـر بـه پ  ، ها آتش جنگ شعله ور گردد ن آنیکه در ب آن ، دیرس ـ امبر ی
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، ها صلح و صفا برقرار سـاخت  ن آنید و بدرنگ به محل حادثه آم حضرت بى
و ، ها خواند ن مورد نازل شده براى آنیآل عمران را که در ا 103و  102ه یو آ

آب از دست رفته را بـه جـاى   ، انات مؤثر و استوار براى عمومیبه طور کلى با ب
ونـد بـرادرى فـرا    یامت بـه اتحـاد و اسـتحکام پ   ید و همه را تا قیخود باز گردان

  : میخوان ن مىیآل عمران چن 103ه یدر آ ،خواند
)     م م إذِْ کنُـتُ لـَیکُ ع ۀَ اللـّه عمـ واْ ن رُ اذکُْ واْ و قُ رَّ لِ اللهّ جمیعا و لاَ تفََ بح واْ بِ مص اعتَ و

رَ ى شفَاَ حفْ لَ ع م اناً و کنُتُ و خْ عمته إِ ِم بن حتُ بص م فأََ کُ وبِ لُ لَّف بینَ قُ اء فأََ د ع ارِ   أَ نَ النَّـ ةٍ مـ
م منهْا؛ نقَذکَُ    )فأََ
) ل اسـتحکام بـرادرى  یو هرگونه وسا، قرآن و اسلام(سمان خدا یهمگى به ر

 ـبه ، و نعمت بزرگ خدا را بر خود، دیو پراکنده نشو، دیچنگ زن  ـاد آری کـه  ، دی
و به برکـت  ، جاد کردیالفت ا، ان دلهاى شمایو او م، دیگر بودیکدیچگونه دشمن 

خـدا  ، دیبود) جنگ و نزاع(و شما بر لبِ گودالى از آتش ، دیبرادر شد، او نعمت
   )924( .جا برگرفت و نجات داد شما را از آن

سمان از نخلهاى نازك بافتـه و بـه   یانگر آن است که ریب) سمانیر(کلمه حبل 
وستگى فشـرده آن  یولى اگر آن به هم پ، ن رو محکم استیاز ا، وسته شدهیهم پ
اى موجـب از هـم    ن حادثـه یبود قطعا سست و نااستوار بـود و کمتـر  ها ن نخل
  . شد دگى آن مىیدگى و بریپاش

  . با مستضعفان نه مستکبران امبر ینى پیهمنش
د بـت پرسـتان   یدر برابر کارشکنى شد، پس از ابلاغ اسلام امبر اکرم یپ

، بلال حبشـى ، بیصه، ابوذر، سلمان: دى از مستضعفان ماننداما افرا، قرار گرفت
  . ن بودیدم و همنش ها هم امبر با آنیو پ، دندیبه اسلام گرو... خباب و
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 عـده : پرست نزد رسول خدا آمده و گفتند جمعى از مستکبران خودخواه بت
هاى خشن به تن دارند و دستشان از مـال   که لباس، نه پوشیاى پا برهنه و پشم

 تیمجلس تو در خور اشراف و شخص ـ، اند اطراف تو را گرفته، ا خالى استیدن
ها را  نیاگر ا، اى اراذل و اوباش و پابرهنه در نزد تو هستند بلکه عده، ستیها ن

م و در یمنـد گـرد   م و از گفتارت بهرهییایم نزد تو بیما حاضر، از خود دور کنى
   .میریصف مسلمانان قرار گ

 ـاز ا، دندیسخنان بى محتواى مستکبران را شـن ، ا مستضعفان مؤمنیگو ن رو ی
اى از مسجد رفته و مشغول نماز و عبـادت شـدند    و به گوشه، ها دور شدند آن
 ـدر ا. سـوره کهـف نـازل شـد     31تا  28ات ین هنگام آیدر ا  ـن آی  ـات نظری ه ی

 ـمستکبران محکـوم گرد   ـد و بـه پ ی همـان  فرمـان داده شـد کـه بـا      امبر ی
ها را در اطراف خود نگه داشـته و مـورد    همدم و مونس باشد و آن، مستضعفان

  . ت قوى قرار دهدیحما
  : میخوان ن مىیچن 28ه یدر آ

)  د عـ ونَ وجهه و لاَ تَ ی یریِد شع الْ اةِ و د م باِلْغَ هب ونَ ر ع ینَ یدالَّذ عم ک س رْ نفَْ اصبِ و
ریِد م تُ ْنهع یناَكع   اه و اتَّبع هـ ناَ و رِ لبْه عن ذکْ لنْاَ قَ نیْا و لاَ تطُع منْ أغَفَْ یاةِ الدح ۀَ الْ زیِنَ
رطُاً؛ رهُ فُ م    )و کاَنَ أَ

و تنهـا ذات او  ، خوانند با کسانى باش که پروردگار خود را صبح و عصر مى
 ـهـاى دن  نـت یهاى خود را بـه خـاطر ز   و هرگز چشم، طلبند را مى از آنهـا  ، ای
همانها ، م اطاعت نکنیاد خود غافل ساختیو از کسانى که قلبشان را از ، ریبرمگ

  .شان افراطى استیو کارها، روى کردندیکه از هواى نفس پ

هـا   برخاست و به جستجوى گروه مستضعف پرداخت و نزد آن امبر یپ
 ـدم تـا ا حمد و سپاس خداوندى را که نمر: آمد و فرمود  ـ  ی ن ین کـه خداونـد چن
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زندگى با شـما و مـرگ هـم بـا شـما      ، دستورى به من داد که با شما باشم آرى
   )925( .خوش است

  پاسخ به منکر معاد
ز و معـاد  یهمواره فکر مردم را بـه روز رسـتاخ  ، دیپس از توح امبر یپ

  . شوند ردگان زنده مىد که همه میآ روزى مى: فرمود و مى، کرد متوجه مى
 ـما جز ا: گفتند گرفتند و مى ن سخن را به مسخره مىیا، منکران ن زنـدگى  ی

   .شود ز ما تمام مىیم همه چیوقتى که مرد، میا را نداریدن
عـاص بـو   ، رهید بن مغیول، ابى بن خلف: روزى چند نفر از سران شرك مانند

خود گرفتـه بودنـد و آن را   اى را به دست  ده مردهیقطعه استخوان پوس... وائل و
دند و بـاد  یپاش در برابر باد مى) مثل پودر(اجزاء آن را ، دادند با دست فشار مى

کند  د که گمان مىیمحمد را بنگر: گفتند نمود و مى ها را در فضا پراکنده مى آن
، ن استخوانیمان را مثل ایها ده شدن استخوانیخداوند ما را بعد از مردن و پوس

م یسوره مـر  70و  66ات یزى محال است که آین چیچن، کند نده مىگر زیبار د
  : میخوان مى 67و  66ه یدر آ. ها نازل شد در جواب آن

م یک شیَئاً؛( لُ و لَ َن قبم قنْاَه لَ نَّا خَ نسانُ أَ    )و یود الاِْ
امت از قبـر زنـده خـارج    یهنگام ق، ا پس از مردنیآ: دیگو مى) منکر(انسان 

در حالى ، میدین آفریآورد که ما او را قبل از ا ا انسان به خاطر نمىیآ ؟شوم مى
   .زى نبودیکه چ

ها را کـه قـبلاً جـزء خـاك      و انسان، خداوندى که قدرت خود را نشان داده
ده یهـا را از اسـتخوان پوس ـ   گـر آن یهم او قادر اسـت کـه بـار د   ، دهیبودند آفر

   )926(. ندیافریب
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 ـسوره  80تا  78ه ین مطلب در آیر اینظ کـه آن اشـخاص   ، س آمـده اسـت  ی
  : آوردند و گفتند امبر یده را به عنوان مثال نزد پیآن استخوان پوس، منکر
میم؛( ر ى ه و ظامن یحیىِ العم و(   

   ؟ده استیکند در حالى که پوس ها را زنده مى ن استخوانیچه کسى ا
  : ها فرمود به فرمان خدا در پاسخ آن امبر یپ

لیمٍ( لقٍ ع لِّ خَ کُ و بِ ه رَّة و لَ م و ها اَ    )؛...یحییها الَّذى انشأَ
ده است و او بر هـر  ین بار آن را آفریکند که نخست همان کسى آن را زنده مى

 ـى که براى شما از درخت سـبز آتـش آفر  یهمان خدا، مخلوقى آگاه است و ، دی
   )927( .دیافروز له آن آتش مىیبه وس شما

توانـد آتـش را در    خداوند مى، ز ضد هم هستندین که آب و آتش دو چیبا ا
هاى درختان اگر محکم به هـم   ن که تمام چوبیبا توجه به ا. دل آب قرار دهد

 آتش سوزى، هاى سبز ل گاهى در جنگلین دلیزنند و به هم جرقه مى، بخورند
ته است که در درون همه ذرات یسین همان الکتریا، دهد هاى وحشتناکى رخ مى

  . نهفته است، موجودات جهان

   شیر اندیهاى خ از انسان امبر یق پیتشو
ى در ینخلسـتان و بـاغ بـا صـفا    ، ابوطلحه انصارى ثروتمند پاك سرشتى بود

ن باغ یاو ا، بودى در کنار آن باغ یچشمه آب زلال و گوارا، نه داشتیک مدینزد
و از آب آن ، رفت به آن باغ مى امبر یکه گهگاه پ، ار دوست داشتیرا بس
  . ساخت د و وضو مىینوش مى

روزى ، آن باغ و نخلستان در آمد و محصول خـوبى بـراى ابوطلحـه داشـت    
زل شده بـود بـراى مسـلمانان    رامون ارزش انفاق نایاى را که پ هیآ امبر یپ
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 ـه قرآن را از زبان پیآ، ر مسلمانانیابوطلحه مانند سا، خواند ، دیشـن  امبر ی
  : ن بودیه چنیآن آ
)       بـِه نَّ اللـّه ن شـَی ء فـَإِ قـُواْ مـ ا تنُفم ونَ و بح واْ مما تُ قُ ى تنُف رَّ حتَّ واْ البِْ لنَ تنَاَلُ
لیم؛ ع(   

نکـه از آنچـه دوسـت    ید مگر ایرس کوکارى نمىین) قت و ابعادیحق(هرگز به 
 .خداوند از آن باخبر است، دیکن و آنچه انفاق مى، دیانفاق کن) در راه خدا(د یدار

)928(   
ه قـرار گرفـت   ین آیر ایآن چنان تحت تأث، ن بودیابوطلحه که از مؤمنان راست

ن مال مـن همـان   یتر داشتنى دانى که دوست مى: عرض کرد امبر یکه به پ
تـا  ، خواهم آن را در راه خدا انفـاق کـنم   روى از قرآن مىینک به پیا، باغ است
   .ز من باشدیاى براى آخرت و روز رستاخ اندوخته
ک؛: به ابوطلحه فرمود امبر یپ ک مالٌ رابحِ لَ خٍّ ذل خٍّ ب ب   

   .ن باغ مالى است که براى تو سودمند خواهد بودیا، و مرحبا بر تو نیآفر
هـا   تیاولو، شود ى که انفاق مىیدر چگونگى مصرف ثروت ها امبر یپ

 ـ(دانـم کـه آن بـاغ     من صـلاح مـى  : به ابوطلحه فرمود، گرفت را در نظر مى ا ی
اى و هـم   که هم انفاق کرده( .ازمند خود بدهىیشان نیرا به خو) محصول آن باغ

 . )اى ت نمودهیآداب صله رحم را رعا

ا محصول هر سـاله آن  ی(و آن باغ ، عمل کرد امبر یابوطلحه به دستور پ
   )929(. م نمودیازمندش تقسین بستگان نیب) را

در ، ر بودیکه عابدى وارسته و مجاهدى دل، د بن سهل استیابوطلحه همان ز
اسـلحه و  ، هـر کـس کـافرى را بکشـد    : فرمود رسول خدا ، نیجنگ حن

   .لباسش مال او است
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ست نفـر از دشـمن را از پـاى در    یرى که داشت بیابوطلحه با شجاعت کم نظ
   )930(. ها را براى خود برداشت و لباس و اسلحه آن، آورد

   احترام به رزمندگان
ن جنگ کـه در کنـار چـاه    یدر ا، که جنگ بدر رخ داد، سال دوم هجرت بود

دنـد و مفتضـحانه   یه سپاه اسـلام د یمشرکان ضربه سختى از ناح، بدر اتفاق افتاد
  . شکست خوردند

 ـولـى جمع ، نفر بود 313ن جنگ تعداد سپاه اسلام یدر ا ت سـپاه دشـمن از   ی
  . کرد هزار نفر تجاوز مى
نفـر از   14(د ینفـر شـه   22سـت دادن  با از د، ن جنگ نابرابریمسلمانان در ا

ر گرفتن هفتاد نفـر  ینفر از دشمن و اس 70و با کشتن ) نفر از انصار 8مهاجران و 
   )931(. ان رساندندیجنگ را به پا، از آنان
 ـپ، کى از روزهاى جمعـه یدر  ن در صـفه  یبـا گروهـى از مسـلم    امبر ی

  . به طورى که جا تنگ بود، نشسته بودند) سکوى بزرگ در کنار مسجدالنبى(
ن بود که به رزمندگان مسلمانى که در جنگ بدر شرکت کرده یامبر ایعادت پ

وارد ، ن هنگـام گروهـى از رزمنـدگان بـدر    یدر ا. کرد احترام فراوان مى، بودند
  . شدند

 اسـخ سـلام آن  پ امبر یپ. امبر سلام کردندیدند به پیک رسیوقتى به نزد
  . ها را داد

 ـهـا ن  آن، ها به حاضران سلام کردند سپس آن رزمنـدگان  . ز پاسـخ گفتنـد  ی
هـا جـا بدهنـد ولـى      تـا حاضـران بـه آن   ، ستاده بودندیهمچنان سر پاى خود ا

  . ش تکان نخوردیچکس از جایه



672 

 

به بعضى از کسانى که اطراف آن حضرت . امبر را ناراحت کردیپ، ن موضوعیا
ب چند نفـر را از جـا   ین ترتیبه ا، دیزیبرخ، فلانى و فلانى: فرمود، دنشسته بودن

 ـو ا(نند ین بنش ـیبلند کرد تا وارد قـت نـوعى احتـرام مخصـوص بـه      ین در حقی
   ).ر و تشکر کنندیشه مسلمانان از مجاهدان مخلص تقدیتا هم، مجاهدان آگاه بود

بـه طـورى   ، آمدناگوار ، ن موضوع بر آن چند نفر که از جا بر خاستندیولى ا
  . ان گشتیکه آثارش در چهره آنان نما

 ـپ: کردند گفتند منافقان که از هر فرصتى بر ضد اسلام استفاده مى امبر رسـم  ی
، کسانى را که عاشقانه در کنار آن حضرت نشسته بودنـد ، ت نکردیعدالت را رعا

است ا به راستى درست یآ(بلند کرد ، به خاطر افرادى که بعداً وارد مجلس شدند
   .)؟ن گردندیگر توهیامبر به خاطر افرادى دیفته پیکه عاشقان ش

. ممکن بود در بعضى از افراد ناآگاه اثر سوء بگذارد، ن سوء استفاده منافقانیا
  : دیفرما ه خداوند مىیسوره مجادله نازل شد که در آن آ 11ه یها آ در رد آن

) م کُ ا قیلَ لَ وا إذَِ ه    یا أیَها الَّذینَ آمنُ حِ اللَّـ سـ وا یفْ ح سـ سِ فاَفْ الج ْى الم وا ف ح س تفََ
      لـْم ع وتـُوا الْ ذینَ أُ الَّـ و م نکُ فَعِ اللَّه الَّذینَ آمنـُوا مـ وا یرْ زُ وا فاَنشُ زُ ا قیلَ انشُ م و إذَِ کُ لَ

ونَ خبَیِر؛ٌ لُ مع اللَّه بمِا تَ و اتجرد(   
مجلـس را  : که بـه شـما گفتـه شـود    هنگامى ، دیا مان آوردهیاى کسانى که ا

خداونـد بهشـت را   ، دیوسعت بخش ـ) دیواردان جا بده و به تازه(، دیوسعت بخش
خداوند ، دیزیبرخ، دیزیو هنگامى که گفته شود برخ. بخشد براى شما وسعت مى

و . بخشـد  مى مـى یمندان از علم و آگاهى را درجات عظ آورندگان و بهره مانیا
   )932( .د آگاه استیده خداوند به آنچه انجام مى
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مـان و جهـاد و   یهـاى ا  شکسوتان در صحنهیلازم است به پ: ن کهیاشاره به ا
ها و فـداکارى   د و هرگز آنیت بدهیها اولو د و در کارها به آنیاحترام کن، علم
   .دیاد نبریها را از  آن

  تجارت پرسود
کـى از  ی، نـه هجـرت کـرد   یمداز مکـه بـه    امبر اکـرم  یپس از آن که پ
 دلش مى، مقدارى مال اندوخته بود، رمرد بودیب رومى که پیمسلمانان به نام صه

ولـى  ، امبر برساندینه هجرت کرده و خودش را به پیخواست پر در آورد و به مد
  . گذاشتند هجرت کند کردند و نمى رى مىیمشرکان از او و امثال او جلوگ

اگر با شما باشم ماندن ، ک نفر سالخورده هستمیمن : ب به مشرکان گفتیصه
تـوانم ضـررى بـه     و اگر با شما نباشم نمى، دیمن براى شما سودى نخواهد بخش

ن که همـه امـوال   یو آن ا، میک معامله و تجارتى کنید ییاین بیبنابرا، شما برسانم
   .نه هجرت کنمید تا به مدید و مرا آزاد بگذاریریمرا بگ

ب بـا  یصـه ، اموال او را گرفتنـد و او را آزاد نمودنـد  ، دندمشرکان موافقت کر
مود و خود را بـه رسـول خـدا    ینه را پین مکه و مدیدست خالى هشتاد فرسخ ب

معاملـه  ! بیاى صـه : بعضى از مسلمانان به او گفتنـد . دیو مهاجران رسان 
ونـه مهـاجران دل از   ن گید ایسوره کهف در تمج 44تا  41ه یآ .پرسودى کردى

  : میخوان کهف مى 41ه یدر آ، ن بسته نازل شدیده و به دیا بریدن
رُ   ( ۀً و لاجََـ نَ سـ نیْا ح ى الد ف م ئنََّهو ُواْ لنَب مل د ما ظُ ع ن بم ّى الله واْ ف رُ اجینَ هالَّذ و

لمَون؛َ واْ یع و کاَنُ رُ لَ ْرَةِ أکَب الآخ(   
 ـن دنیدر ا، هجرت کردند، دن در راه خداید آنها که پس از ستم و (گـاه  یا جای

 از آن هم بزرگتر است اگـر مـى  ، و پاداش آخرت، میده خوبى به آنها مى) مقام
   )933( .دانستند
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   ات برائت در مکهیبراى خواندن آ ت على یمأمور
 ـمأمور، رخ داد) حجـه یمـاه ذ (ى که در اواخر سال نهم یکى از رخدادهای  تی

در روز ، براى اعلام برائت از مشـرکان  امبر یاز جانب پ حضرت على 
  : ن کهیح ایتوض، د قربان در منى بودیع

 ـن هنگام نازل شد کـه روح ا یدر ا) 13تا  1ه یاز آ(ات آغاز سوره توبه یآ ن ی
  : شود ر خلاصه مىیات در چهار ماده زیآ

  . و خانه خدا، پرستان به مسجدالحرام بتت ورود یممنوع - 1
  . ت طواف با بدن برهنهیممنوع - 2
  . ت شرکت مشرکان در مراسم حجیممنوع - 3
شکنان چهارماه مهلـت   مانیو به پ، مان محترم استیمان وفاداران به پیپ - 4

  . ها در حال نبرد است وندند وگرنه اسلام با آنیشود تا به اسلام بپ داده مى
 ـو او را مأمور کرد تا ا، دینخست ابوبکر را طلب امبر یپ  ـن آی ات را بـه  ی

 ـصورت قطعنامه در مراسم حج در ع ن منـى بـراى مـردم    ید قربـان در سـرزم  ی
  . بخواند

به سـوى مکـه حرکـت    ، نفر) صدیا سی(ات را گرفت و همراه چهل یآ، ابوبکر
 ـبه حضـور پ ، خداک وحى از طرف ید که پیولى طولى نکش، کرد د و یامبر رس ـی

  : عرض کرد
، ا کسـى کـه از تـو اسـت    ید تو یات را باین آیا: خداوند فرمان داده است که

   .بخواند
د و ماجرا را بـه  یرا به حضور طلب حضرت على ، بى درنگ امبر یپ

: گذاشـت و بـه او فرمـود    ار على یو مرکب مخصوصش را در اخت، او گفت



675 

 

ت ین مأموریو خودت ا، ریات و قطعنامه را از ابوبکر بگیآ، و در راه، حرکت کن
  . را انجام بده

حفه به ابوبکر رسیحرکت کرد و در سرزم حضرت على  و فرمان ، دین ج
علـى  ، گذاشـت  ار علـى  یات را در اختیابوبکر آ، امبر را به او ابلاغ نمودیپ
زارى از مشرکان را در منـى خوانـد و بـه اطـلاع     یبه مکه رفت و قطعنامه ب 

  . دیمردم رسان
د و عـرض  یرس ـ و به محضر رسول خدا ، نه مراجعه کردیابوبکر به مد

  : کرد
ولـى اکنـون عـزل    ، نصـب کـردى  ، نخست مرا براى اعلام برائت از مشـرکان 

   ؟اى بر ضد من نازل شده است هیا آیآ، نمودى
  : فرمود امبر یپ

ى؛ یتن اهلِ بجلٌ مو ر نا اَ لِّغهُ اَ ب ن اُ مرت اَ ى اُ نِّ لا، الاّ ا   
کـى  یا یات را خودم یام که آن آ ن که من از جانب خدا مأمور شدهیجز ا، نه

   )934( .از مردان خاندانم ابلاغ کند
  : در پاسخ ابوبکر فرمود امبر یپ، مد آمدهو در مسند اح

لٌ منک؛ جو ر نت اَ ى فقالَ لا یؤدى عنک الا اَ َن جبِرئَیلُ جائنلک لا و   
 ـآن را جز تو و : ل نزد من آمد و گفتیولى جبرئ، نه ابـلاغ  ، ا مـردى از تـو  ی
   )935( .نکند
 ـو به روشـنى ب ، امور قطعى است عه و سنى ازیث شین ماجرا در احادیا انگر ی

 ستهیشا، ل مربوط به حکومت اسلامىیدر مسا رمؤمنان على یآن است که ام
ن عزل ونصب آن است که عملا مردم بداننـد کـه   یهدف از ا. گران استیتر از د
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امبر اکـرم  ین و همسان پیقر، اسىیه و جهات معنوى و سیاز نظر روح على 
  . باشد مى 

   ماجراى مباهله
  : میخوان آل عمران مى 61ه یدر آ

) م بناَءکُ بناَءناَ و أَ دع أَ اْ نَ و عالَ لْ تَ قُ مِ فَ لْ ع د ما جاءك منَ الْ ع ن بم یهف ک آجنْ حَفم
م نَ م ثُ کُ س نفُ سناَ و أَ نفُ م و أَ ساءکُ ن اءناَ وس ن بیِن؛َو کاَذ ى الْ لَ ع ّۀُ الله عنَ ل لَّ ع ج لْ فنََ    )بتهَِ

کسـانى بـا   ) باز(، دهیبه تو رس) حیدر باره مس(هرگاه بعد از علم و دانشى که 
د مـا فرزنـدان خـود را دعـوت     ییایب: به آنها بگو، زندیز برخیتو به محاجه و ست

، مییدعـوت نمـا   ش رایما زنان خـو ، دیشما هم فرزندان خود را دعوت کن، میکن
 ـشـما ن ، میما از نفوس خود دعوت کن، شما هم زنان خود را ، ز از نفـوس خـود  ی

   .میان قرار دهیم و لعن خدا را بر دروغگویآنگاه مباهله کن
   معنى مباهله

د و یواژه مباهله در اصل از بهل گرفته شده و به معنى رها کردن و برداشتن ق
وانى را به حـال خـود واگذارنـد و    یکه حن رو هنگامى یاز ا، زى استیبند از چ

بـه آن  ، ر بنوشدیسه قرار ندهند تا نوزادش بتواند به آزادى شیپستان آن را در ک
لَ مى ندیگو باه .  

 ـانـد ن  و اگر آن را گاهى به معنى هلاکت و لعن و دورى از خدا گرفته ز بـه  ی
ج را به ینتان یا، ن است که رها کردن و واگذارى کردن بنده به حال خودیخاطر ا
  . آورد دنبال مى

ن کردن دو نفر یه فوق گرفته شده به معنى نفریو از نظر مفهوم متداول که از آ
ب که افرادى که با هم درباره مسـأله مهـم مـذهبى    ین ترتیبه ا، گر استیکدیبه 
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کجا جمع شوند و به درگاه خدا ابتهـال و تضـرع کننـد و از او    یگفتگو دارند در 
  . گو را رسوا و مجازات کندبخواهند که دروغ

   داستان مباهله
اى بـه اسُـقف نجـران     قـبلاً نامـه   امبر اسـلام  یپ، سال دهم هجرت بود

حى یو او و مـردم مس ـ ، نوشـته بـود  ) ان به نام ابوحارثـه یحیروحانى بزرگ مس(
  . نجران را به اسلام دعوت کرده بود
 ـ   ،نجران با هفتاد دهکده تابع خود مـن قـرار   ین حجـاز و  یدر نقطـه مـرزى ب

و ، را با دقت خواند امبر یاسقف نامه پ. حى بودندیو ساکنان آن مس، داشت
ل یکى از افراد برجسته شورا به نـام شـرحب  ی، ى خود مطرح کردیدر جلسه شورا
، ارمتخصـص نـد  ، من در امور مذهبى: گفت، شمند و و کاردان بودیکه فردى اند

م که روزى مقام نبـوت از نسـل   یا دهیان مذهبى خود شنیشوایولى ما مکرر از پ
کـه از نسـل    محمـد  ، شـود  منتقل مى ل یبه نسل اسماع اسحاق 
 ـست همـان پ ید نیبع، است ل یاسماع  ـامبر موعـود باشـد با  ی  ـد بـه تحق ی ق ی

   .پرداخت
و از ، نـه مسـافرت کننـد   یم و کـاردان بـه مد  یا در نظر دارد که جمعى فهشور

 ـبـا ا . را بشنوند و مورد بررسى قرار دهند ل محمد یک دلاینزد  ـن نظری ه ی
ها  ن مردم نجران که در رأس آنین و داناتریتر شصت نفر از ارزنده، موافقت شد
نـه  یئتـى بـه سـوى مد   یبه صورت ه، داشتندشان قرار یان مذهبیشوایسه نفر از پ

  : آن سه نفر عبارت بودند از، حرکت نمودند
  . ساهاى روم در حجازینده رسمى کلینما، اسقف اعظم نجران، ابو حارثه - 1
  . ت معروف بودیکه به عقل و درا، ندگىیئت نمایس هیح رئیعبدالمس - 2
م یاَ - 3 936( .حىیهاى محترم و کهنسال مس تیکى از شخصیه(   
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و بحـث و  ، دندیرس ـ نه شدند و به محضر رسـول خـدا   یئت وارد مدیه
 ـنـدگان نجـران بـه پ   یسـرانجام نما ، افتیبررسى آغاز شد و ادامه  : امبر گفتنـد ی

 ـ یراه ا، کند گفتگوهاى شما ما را قانع نمى ن و در نقطـه  ین است که در وقـت مع
م یو از خـدا بخـواه  ، مین بفرستیو بر دروغگو نفر، میگر مباهله کنیکدینى با یمع

   .دروغگو را هلاك کند
، مطابق فرمـان خـدا   امبر یپ، امبر نازل شدیه فوق بر پین هنگام آیدر ا

نـه  یرون شـهر مد یاى در ب و محل مباهله در نقطه )937( وقت. حاضر به مباهله شد
امبر خارج شدند و سران ینجران از حضور پ ئتیه. دین گردییدر دامنه صحرا تع

هرگاه محمد با افسران و سربازان خود به : ئت در مجلس محرمانه خود گفتندیه
 ـم او غیشـو  متوجه مـى ، و به مباهله خود جلوه مادى داد، دان مباهله آمدیم ر ی

هـا و فرزنـدانش بـا     و اگر بـا جگرگوشـه  ، میکن صادق است و با او مباهله مى
 ـدا است که که او پیپ، ته از هر گونه تظاهر به شکوه مادى آمدراسیوضعى پ امبر ی

نان دارد که حاضر است خـود  یکه به قدرى به خود و نبوتش اطم، راستگو است
 ما بـا او مباهلـه نمـى   ، ن شدیاگر چن. کانش را در معرض خطر قرار دهدیو نزد
   .میکن

 ـافه نـورانى پ ین گفتگو بودند که ناگاه قیها در ا آن و چهـار تـن    مبر ای
 ـان گردیگر نماید ن یحسـن و حس ـ ، فاطمـه  ، آن چهـار تـن علـى    . دی
  . بودند 

و ، نگرم که هرگاه دست به دعا بلند کننـد  ى را مىیها من چهره: اسقف گفت
 ـ ، از خدا بخواهند که کوهى از مکه را از جا بکنـد  ، شـود  گ کنـده مـى  بـى درن

شـوند و در   ان هلاك مـى یحیهمه مس، دیکه اگر مباهله کن، دین مباهله نکنیبنابرا
  .ماند حى باقى نمىیک نفر مسیامت ین تا قیسراسر زم



679 

 

، نه خارج شده بودندیاز مد، مسلمانان از مهاجر و انصار براى تماشاى صحنه
 ـزئت نجران از مباهله منصرف شد و حاضـر شـدند هـر سـال ج    یه  ـمال(ه ی ات ی
هـا دفـاع    حکومت اسلامى از جـان و مـال آن  ، و در برابر آن، بپردازند) انهیسال
   )938(. کند

ئـت  یت اسـلام و شکسـت ه  ین که دلالت بر حقانیماجراى مباهله علاوه بر ا
و حسـن و   و فاطمه  نشانگر عظمت مقام على ، ان داردیحیه مسیبلندپا
مان یحس ه م علي لا ان آن همه مسلمانان تنهـا  یاز م امبر یچرا که پ، است الس
بـه   حضـرت علـى   ، ه مباهلهیق به آیو با تطب. نها را به صحنه مباهله آوردیا

معرفـى   امبر یبه عنوان پسران پ ن یامبر و حسن و حسیعنوان جان پ
  . اند دهش

بنائنَا(منظور از ، عه و سنىین که به اجماع مفسران شیبا توجه به ا پسران ( )اَ
ناَ(و منظور از ، است ن یحسن و حس) ما ساء حضـرت زهـرا   ) زنان ما( )ن
سنا(است و منظور از   نفُ . اسـت  حضـرت علـى   ) از نفوس خود ما( )اَ

)939(   
دسـت  ، هنگام حرکت بـه محـل مباهلـه    امبر یپ، بعضى از اخبارمطابق 

 امبر و فاطمه یش روى پیپ و على ، را گرفته بود ن یحسن و حس
   )940(. کردند حرکت مى، پشت سر آن حضرت

حاضـر بـه مباهلـه    ، ئـت نجـران  یاگر ه: ودفرم امبر یپ: ت شدهیز رواین
   .دندیگرد مون مسخ مىیها به صورت خوك و م همه آن، شدندیم

مـودن راه  یپـس از انـدکى پ  ، نه خارج شـدند یئت نجران از مدیهنگامى که ه
ب و س ى را به آن حضرت اهدا نموده یایهدا، امبر بازگشتندینه نزد پید به مدیعاق

   )941(. و هر دو قبول اسلام کردند
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   امبر یام پین پین حج و آخریآخر
 ـسـال وداع پ ، ن سالیقت ایدر حق، دیسال دهم هجرت فرا رس امبر و سـال  ی

ن و سال اتمام حجت ین و سال کامل شدن دین رهبر و جانشییو تع، رىیگ جهینت
ت یبـار مسـؤول  ، رساى خودف روزى و طاقت با زحمات شبانه امبر یپ، بود

 ـنه پیزم، دین وجه موفق گردیان رساند و به بهتریبزرگ رسالتش را به پا روزى ی
رة العرب تحـت پـرچم اسـلام در    ید و سرتاسر جزیجاد نمایاسلام را در جهان ا

نـک  یا. ر شودیرفت که انقلاب اسلامى از مرزها صادر گردد و جهانگ آمد و مى
  : میافکن ر مىیى حجۀ الوداع و غدبه طور فشرده نظرى به ماجرا

در سال دهم هجرت از طرف خدا مـأمور شـد کـه شخصـاً در      امبر یپ
مراسم حج شرکت کند و آن چه از احکام حج و هدف از حج هسـت بـه مـردم    

و اعـلام  ، عبادى دور سـازد  -اسى ین عبادت سیها را از ا هیرایو پ، دیابلاغ نما
مردم از اطـراف و اکنـاف   ، امبر استیپ) ن سال عمریو آخر(ن حج یشد که آخر

قربـانى و   34با ، من رفته بودندیکه به  على ، در حج آن سال شرکت کردند
، نـه و طـول راه  یدر مد، وستیامبر پیبه پ، اى که از مردم نجران گرفته بود هیجز

 ـهفتادهزار مسلمان به پ  ـ ، وسـتند یامبر پی ، از صـدهزار مسـلمان   شیو در مکـه ب
 ـک و شعار توحینداى لب، امبر انجام دادندیاجتماع کرده و حج را با پ سراسـر  ، دی

هـاى   در عرفات و در فرصـت  امبر یپ. مکه و عرفات و منى را فرا گرفت
گر براى مردم خطبه خواند و سخنرانى کـرد و مطالـب و دسـتورهاى    یمناسب د

د یروى از قرآن و سنت را تأکیبه خصوص پ، ان نمودیها ب راى آنمهم اسلام را ب
ا شاهد باش یخدا: کرد و در آخر با انگشت شهادت به آسمان اشاره کرد و گفت

   )942( .هاى تو را به مردم ابلاغ نمودم امیکه من پ
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   نین جانشییر خم و تعیماجراى غد
هاى خـود شـدند و   مسلمانان آماده حرکت به بلاد و شهر، پس از مراسم حج

ر خـُم  ین غـد یامبر به سـرزم یوقتى که کارمان پ. دینه گردیعازم مد امبر یپ
 ـل از طرف خدا فرود آمد و آیجبرئ، دیرس) لومترى جحفهیپنج ک( سـوره   67ه ی

  : امبر نازل کردیمائده را بر پ
لیَک من( لَ إِ نزِ لِّغْ ما أُ ولُ ب ا الرَّسیا أیَه    َالتَه لَّغـْت رسِـ ا بَلْ فم ع م تفَْ ن لَّ ک و إِ ب ر

ک منَ النَّاس؛ِ مص یع ّالله و(   
به طور کامل بـه  ، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است! امبریاى پ

خطرات (خداوند تو را از ، اى رسالت او را انجام نداده، مردم برسان و اگر نکنى
   .کند مىحفظ ) احتمالى مردم

، کـرد  قت چهارراهى بود که مردم حجاز را از هم جدا مىیر در حقیابان غدیب
  . منینه و راهى به عراق و راهى به مصر و راهى به یراهى به سوى مد

اند برگردند و  ها که جلوتر رفته اعلام کرد آن، دستور توقف داد امبر یپ
هزار  114هزار و به قول بعضى  90تى بالغ بر یجمع. دبرسن، اند دهیها که نرس آن

همـه در  ، ابان سوزانیهزار نفر در آن ب 124ا یهزار  120گر یو به قول بعضى د
  . خواهد چه امر مهمى را ابلاغ کند امبر مىینند پیتا بب، انتظار بودند

 ـحجه بود که به دسـتور پ یذ 18روز پنجشنبه  امبر منبـرى از جهـاز شـتران    ی
بر فراز آن رفت و پس از حمـد و ثنـا و مطالـب     امبر یپ. داده شد بیترت
  : را گرفت و بلند و فرمود ناگهان خم شد دست على ، ...گرید

ى مولاه؛ ل ع    فمَن کنُت مولاه فَ
   .هر کس که من مولا و رهبر او هستم على مولا و رهبر او است
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آن گـاه در حـق   ، ا سه بار و به گفته بعضى چهار بار تکـرار کـرد  ن جمله ریا
 ـسپس اعلام کرد که ا، ن نمودیدعا و در حق دشمنانش نفر دوستان على  ن ی

  . بان برسانندیموضوع را حاضران به غا
جـان بـه حضـرت    یبا شـور و ه  امبر یمسلمانان به دستور پ، پس از آن

 ـده و مقام امامت و رهبرى آن حضـرت را پـس از پ  یرس على  امبر بـه او  ی
   )943(. گفتند ت مىیک و تهنیتبر

به طور ، نین جانشییپس از تع امبر یتوسط پ، ن اسلامییآ، بین ترتیبه ا
ام انج ـ، امبر اسـلام گذاشـته شـده بـود    یو آن چه بر عهده پ، دیان رسیکامل به پا

  . رفتیپذ
  : فرمود، ت کردیز وصیر به خصوص درباره دو چیدر خطبه غد امبر یپ

گذارم اگر بـه   ان شما مىیز گرانقدر را در میروم و دو چ ان شما مىیمن از م
سـمان  یقرآن که به ر، اولى کتاب خدا: د شدید هرگز گمراه نخواهیآن دو عمل کن

   )944( .)ائمه اطهار ( عترت من  وحى متصل است و دومى
عه و سـنى آن را نقـل   ین معروف است که ش ـیث ثقلیت با عنوان حدین وصیا
  . باشد خ اسلام مىیاند و از مسلمات تار کرده

  : دیسوره مائده نازل گرد 3ه یآن گاه آ
 ـ ( تمع ن م لـَیکُ ع ت مْأتَم و م کُ م دینَ کُ ت لَ لْ ْأکَم مالیْو    َلام کـُم الإسِـ یت لَ ى و رضـ
   )دیناً؛

ن شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم و خشنود گشـتم  ییآ، امروز
   .ن شما باشدیکه اسلام د

جـان نـزد علـى    ین هنگام مردم با شـور و ه یدر ا، : ر گفتیتکب امبر یپ
 ـرهبرى پس از پ( ن مقامیآمده و او را به ا   ـتبر) امبری از جملـه  ، ک گفتنـد ی
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آمدند و هر کدام جداگانه  عنى ابوبکر و عمر به محضر على یافراد سرشناس 
  : گفتند

      نٍ وؤم ولا کـُلُّ مـ ولاى و مـ یت مـ حت و امسـ صب بٍ اَ ک یابنَ ابى طال بخٍّ بخٍّ لَ
   مؤمنۀ؛ٍ
اى فرزند ابوطالب که صبح و شام کـردى در  ن بر تو باد یآفر، ن بر تو بادیآفر

   )945( .حالى که رهبر من و تمام مردان و زنان مسلمان شدى
   ت على یکننده به رهبر عذاب فورى اعتراض

به ماجراى ، ه آغاز آنیدر سه آ) ن سوره قرآنیهفتادم(قرآن در سوره معارج 
 ـر و رهبریعذاب فورى اعتراض کننده به ماجراى غـد   ت حضـرت علـى   ی

  : دیفرما اشاره کرده و مى
اقعٍ  ابٍ و عذَ لٌ بِ ائلَ س افع  -سأَ د َله رینَ لیَسکاَف لْ عارِج؛ِ -لِّ ْى المذ نَ اللَّهم   

 ـا، کرد کـه آن عـذاب رخ داد  ) براى خود(اى تقاضاى عذابى  تقاضاکننده ن ی
از سـوى  ، اند آن را دفـع کنـد  تو چ کس نمىیو ه، عذاب مخصوص کافران است

   .کنند خداوندى که فرشتگانش به سوى آسمان صعود مى
  : اند ن نقل کردهیه چنین آیل ایارى از مفسران و محدثان در ذیبس

 ـاز جانـب پ  ت علـى  یو نصب رهبر، ریپس از ماجراى غد امبر اسـلام  ی
تـوزان لجـوج    نهیکى از کی، ن با خبر شدنداز آ، مردم از اطراف و اکناف، 

 ـیبه حضور پ)946(به نام نعمان بن حارث فهرى  : ن گفـت یامبر آمد و گستاخانه چن
 ـمـا گـواهى داد  . ى خـدا و رسـالتت دادى  یکتایتو به ما دستور به گواهى به  ، می

ن دسـتورها را  یهمه ا، سپس دستور به نماز و روزه و حج و جهاد و زکات دادى
را ) اشاره به حضرت على (ن جوان یراضى نشدى تا ا، ن همهیبا ا ،میرفتیپذ
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 ـن دسـتور از ناح یا ایآ، ن خود و رهبر ما پس از خود نمودىیجانش ه خـودت  ی
   ؟ه خدایا از ناحیاست 
 ـا، ستیى که معبودى جز او نیسوگند به خدا: فرمود امبر یپ ن دسـتور  ی

   .استه خدا یاز ناح
  : د و گفتیامبر روى برگردانیاز پ، ن بودیار خشمگینعمان که بس

فاَمط ن عندكالحقّ م و ا ه م اءنْ کانَ هذَ له لّ لیَنا حجارةً منَ السماءاَ ؛ر ع   
سنگى از آسمان بـر مـا   ، ه تو استین سخن حق است و از ناحیاگر ا! ایخدا
   )947( .بباران
 ـن در غلتیسرش فرود آمد و بر زمدرنگ سنگى از آسمان بر  بى د و کشـته  ی
   )948(. ه بالا نازل شدین جا بود که سه آیا. شد
   امبر اسلام یهاى زندگى پ ان داستانیپا
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   امبران در قرآنیر پیهاى غ داستان - 2
امبران که در قـرآن آمـده   یر پیهاى غ ان داستانین بخش به بیدر فصل دوم ا

بلکـه  ، سـت یهـاى قـرآن ن   شأن نـزول ، ها ن داستانیمنظور ما از ا، میدازپر مى
و به کمـک  ، ا مشروح آمدهیى است که در متن قرآن به طور خلاصه یها داستان
  . ح داده شده استیات توضیروا

   حضرت لقمان  - 1
اسـت کـه    حضرت لقمان ، خیکى از حکماى صالح و وارسته بزرگ تاری

به ) کمیسوره سى و (ک سوره قرآن یو ، آمده )949(دو بار ، نام مبارکش در قرآن
اد کرده که فرزندش را بـه ده  ین سوره از او ین رو خداوند در ایاز ا. نام او است
ان یب )950( هیحت کرده که در قرآن در ضمن پنج آیار مهم نصیمانه و بسیاندرز حک
  . شده است

ثى یو در حـد ، غمبر بوده استیپ هد که لقمان د ان قرآن نشان مىیوه بیش
  : نقل شده فرمود امبر اکرم یاز پ

) سنَ الیقینِ، احَب رِ، ح قمانُ نبَیاً و لکن کانَ عبداً کثَیرَ التَّفکُّ م یکنُ لُ ولُ لَ قُ حقَّاً اَ
ۀ؛ِ کم بالح لیَه منَّ ع و ،هبااللهَ فاَح(   

ار فکـر  یاى بود کـه بس ـ  ولى بنده، امبر نبودیپ م که لقمان یگو به حق مى
 ـو خـدا ن ، خدا را دوسـت داشـت  ، نش عالى بودیقیو ، کرد مى ز او را دوسـت  ی

   )951( .ت فرمودیداشت و نعمت حکمت را به او عنا
   هاى حضرت لقمان  ژگىیو
ست تـا  یعمرش را از دو، د که عمر طولانى کرداز کسانى بو لقمان  - 1
  . اند سال نوشته 3500سال و از هزار تا  560
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، د بن صـارون یلقمان بن عنقى بن مز: اند ن نوشتهیسلسله نسب او را چن - 2
 ـا خواهرزاده حضرت ای، بعضى او را پسر خاله، و لقبش ابوالاسود بود  وب ی

  . رسد مى) لیم خلیبرادر ابراه(احور بن تارخ دانند که سلسله نسبش به ن مى
اه چهره و ین رو سیاز ا، قا بودین آفریواقع در سرزم )952( او از اهالى نوبه - 3

  . و قدمهاى گشاد و بلند داشت، داراى لبهاى ستبر و درشت بود
بـود  ) لیاز ثروتمندان بنـى اسـرائ  (ن بن حسر یاو مدتى چوپان و برده ق - 4

   )953(. اربابش او را آزاد ساخت، روز حکمت از اوسپس بر اثر ب
وبـه  : سدینو مسعودى مى، محدث و مورخ معروف واقـع در  (لقمان از اهالى نَ

ن سـال حکومـت   یلقمان در دهم ـ، ن بن حسر نام داشتیبود ارباب او ق) قایآفر
خداوند نعمت حکمـت را بـه او   ، عبد صالح بود، ا آمدیبه دن حضرت داوود 

 ـ ، عطا کرد همـواره حکمـت و   ، عمـر طـولانى کـرد   ، نیاو در نقاط مختلـف زم
   )954(. زندگى کرد ونس یشد و تا عصر حضرت  وارستگى از او آشکار مى

  : ثى آمده لقمان به پسرش گفتیدر حد - 5
لمات، و ( م ارَبع کَ خَذت من کلامهِ عمأَةِ نبَى، و اَ ارَب مت خد ى اذا کنَت : هىیا بنَ

ى   ک، و اذا کنُت فـ لقَ ةِ فاَحفظَ حى المائد لَ ع ذا کنُتو ا ،ک لب لواةِ فاحفظَ قَ ى الص ف
ک؛ سانَ لقِ فاَحفظَ ل ک، و اذا کنُت بینَ الخَ    )بیت الغیَرِ فاَحفظَ عینَ

هـا چهـار    و از گفتـار آن ، امبر را خدمت کردمیمن چهارصد پ! اى پسر جان
  : دمیگزسخن بر

هنگامى که بر  - 2. هنگامى که در نماز هستى حضور قلبت را حفظ کن - 1
هنگامى که به خانـه   - 3. حفظ کن) از مال حرام(ت را یگلو، کنار سفره نشستى

 ـ   - 4. حفظ کن) از نگاه حرام(چشم خود را ، گرى رفتىید ن یو هنگـامى کـه ب
   )955( .زبانت را حفظ کن، ها رفتى انسان
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همـواره  ، ن که عمر طولانى کردهیعلاوه بر ا لقمان ، ثین حدیابر اساس 
 ـبه طورى که با چهارصـد پ ، امبران محشور بودهیبا پ امبر ملاقـات نمـوده و از   ی

  . ها بهره جسته است گفتار معنوى آن
بـه  ، انـه یشـتر عمـرش را در خاورم  یب رسـد کـه لقمـان     به نظر مى - 6

له یو نقل شده که قبرش در ا. ت المقدس گذرانده استیو ب نیخصوص در فلسط
او عمرى را با حکمت نظرى و عملى و معرفـت  . ن استیکى از بندرهاى فلسطی

خ حکمـاى وارسـته   یشانى تاریش در پیو همواره نام نوران، در سطح بالا گذراند
  . درخشد جهان مى

 به گرد خود جمع مـى  ها را آن، ار داشتیاو فرزندان بس: ن کهیها ا از گفتنى
یـا  (به گفته بعضـى گرچـه او بـا جملـه     ، پرداخت ها مى حت آنیکرد و به نص

ى؛ خطـاب او بـه همـه    ، ولـى ، کرد حت خود را آغاز مىیاى پسرك من نص )بنَ
بـه   )956() که خطاب به پسر بزرگ بـود (ن خطاب یو با ا، پسران و فرزندانش بود

را به خود جلب نموده و مورد پند و انـدرز  همه فرزندانش ، وه سخنرانان توانایش
  . داد قرار مى

ح یو گرنـه او نصـا  ، امـده  ح لقمـان  یدر قرآن تنها بخش کوچکى از نصا
   )957(. ل خواهد دادیکتاب قطورى را تشک، ها ار دارد که گردآورى همه آنیبس

  داراى مقام حکمت شد، چرا لقمان
ۀ؛َ(: میخوان سوره لقمان مى 12ه یدر آ کم قمانَ الح د آتیَنا لُ قَ ما به لقمان  )و لَ

ح او را در ین بس کـه خداونـد نصـا   یو از اوج حکمت لقمان هم .میحکمت داد
 ـدر آ(ح لقمـان  یح خود را در درون نصـا یو نصا، کند قرآن ذکر مى  15و  14ه ی
ح الهـى  یح لقمان همان نصاید نصایخواهد بگو ى مىیگو، آورد مى) سوره لقمان

ن سؤال ین جا ایدر ا. م بودن لقمان را امضاء کرده استیحک، هین آیطبق ا. است



688 

 

آن همه علم و حکمت سرشار را چگونه بـه دسـت    د که لقمان یآ ش مىیپ
  ! ؟آورد

و در ، ک انسان پـاك و مخلـص و بـا صـفا بـود     ی لقمان : ن کهیپاسخ ا
هـاى   و بر اثر مخالفت با هوس دیها کش زحمت، ر و سلوك و عرفانیصراط س

 ـداراى چنان ل، کشُى اضت و نفسینفسانى و تحمل دشوارى و ر اقتى شـد کـه   ی
هاى حکمت را در وجود  مشمول لطف خاص الهى قرار گرفت و خداوند چشمه

روح و روان خود را با فکر و : ن کهیهاى او ا ژگىیاز و، او به جوشش در آورد
   )958(. کرد ت مىیترب، عبرت گرفتن از حوادث

و بـر  ، بر اثر مخالفت با هواى نفـس ، ک انسان خودساختهی مثلاً سلمان 
کـه  ، مقـامش آن چنـان ارجمنـد شـد    ، وضات معنـوى یستى و کسب فیاثر پاکز

  : دیفرما ه کرده مىیتشب او را به لقمان  رمؤمنان على یام
هلَ خٍّ بخٍّ سلمانُ منَّا اَ لِ  ب و لم الاَ ع م ل حکیمِ؟ ع قمانِ الح م بمِثلِ لُ کُ البیت، و من لَ

ر؛ِ لم الآخَ ع و   
 شما در کجا مانند سلمان را مـى ، ت استیاو از ما اهل ب، به به به مقام سلمان

 ـاو در، دانـد  م است که علم اول و آخر را مـى ید که مثل لقمان حکیابی ى بـى  یای
   )959( .ان استیپا

بـه  ، بـا بـوده  یچهره وناز اهیى و سیقایکه شخصى آفر ن اگر لقمان یرابناب
به خاطر روح و روان و دل با صـفا و پـاکى   ، رسد مقام ارجمندى از حکمت مى

تـو  : دیشخصى از لقمان پرس؛ ت آمدهین اساس در روایبر هم، است که او داشت
  ؟ کردى مگر با ما چوپانى نمى

   .است نیچن، آرى: لقمان گفت
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تـو کـه بـه    (؟ ب تـو شـد  ین همه علم و حکمت از کجا نص ـیپس ا: دیاو پرس
  : در پاسخ فرمود لقمان ) اى مدرسه نرفته

دقُ الحد ص ۀِ و در االلهِ و اداء الاَمانَ    ؛نىیعنیو الصمت عما لا ، ثیقَ
ى و یوو راسـتگ ، ن داشتن علم و حکمت بـه خواسـت خـدا و اداى امانـت    یا

   )960( .به دست آمده است، هوده و آن چه مربوط به من نبودیسکوت در امور ب
 ان مـى یبه پا و امام صادق  امبر ین مطلب را با گفتار جالبى از پیا
  : آن دو بزرگوار فرمودند، میبر

عینَ صباحاً لَّ ارَب ج زَّ و اللهِ ع بدع خلَص لبـِه    ما اَ ن قَ ۀِ مـ کم الح ت ینابیِع رَ الا ج
سانه؛ لى ل ع   
هـاى   خداوند چشـمه ، اى که تنها براى خدا چهل روز اخلاص ورزد هر بنده

 : آرى )961( .حکمت را از قلبش به زبانش جارى سازد
ــب     ــان طل ــرى طلعت ــال پ ــو جم ــه ش   آئین

  خانـه سـپس میهمـان طلـب     جاروب کن تـو      

   
 امام صـادق  ، دیپرس را شخصى از امام صادق  ن سؤال فوقیا عیگو
  : دیپرس

سوگند به خدا حکمتى که از جانب خداوند به لقمان داده شد به خاطر نسـب  
بلکه او مـردى بـود کـه در انجـام فرمـان خـدا       ، و مال و جمال و جسم او نبود

عنـى  ی(خاموش بـود   ساکت و، کرد ها دروى مى از گناهان و شبهه، رومند بودین
، کـرد  ار فکر مـى یو بس. ستینگر با دقت به امور مى) کنترل زبان و تفکر داشت

 ـروز نخواب) آغـاز (ن بود و هرگز در یزبیار و تیهش بـه رسـم   (و در مجـالس  ، دی
، نمـود  ت مـى یو آداب معاشرت را به طور کامل رعا، کرد ه نمىیتک) مستکبران

 ـو هرگز در حـال نامناسـبى د  ، کرد ىزى بازى نمیبا چ، افکند آب دهن نمى ده ی
و در ، ها را آشتى داد ن که آنیمگر ا، دیچگاه دو نفر را در حال نزاع ندیه، نشد
د حتمـاً  یشـن  اگر سخن خوبى از کسـى مـى  . نمود ن حال دخالت بى جا نمىیع
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 ـن یار همنش ـیبس ـ، هان و دانشمندانیبا فق، کرد ر آن را سؤال مىیمأخذ و تفس م ی
له تسلط بر هواى نفـس قـرار   یرفت که آن علوم را وس علومى مى به سراغ، شد
و تنهـا بـه سـراغ    ، نمود درمان مى، شه و عبرتیروى اندینفس خود را با ن، دهد

. کـرد  هوده دورى مىیو از امور ب، او بود) نیا و دیدن(رفت که به سود  کارى مى
ۀ؛ُ( کم الح وتى با  )962( .حکمت داده شد ،ن رو به او از جانب خدایاز ا )فبَِذلک اُ
 هـاى زنـدگى حضـرت لقمـان      نظر شما را به بخشى از داستان، ن اشارهیا

  : میکن جلب مى
  حت بزرگ به پسریده نص

حت دهگانه در ضمن پنج یح لقمان به پسرش که به صورت نصیبخشى از نصا
  : است بین ترتیاخلاق و آداب معاشرت به ا، دیاى از عقا ه آمده مجموعهیآ

لم عظیم؛( - 1 رك لظَُ ى لا تشُرِك باِاللهِ اءنّ الشِّ    )یا بنَ
اشـاره  [ .ک خدا قرار نده که شرك ظلم بزرگى استیزى را شریچ! پسر جان

  ] دیبه توح
2 - ) ى السموات و ف ى صخرة اَ کنُ ف لٍ فتََ رد ۀ من خَ بثقالَ حم اءنْ یک ى یا بنَ

ى الارَضِ یأت بهِ و ف    )ا اءنّ االلهَ لطیف خبَیِر؛اَ
 ـار ریاه بسیعنى به اندازه تخم سی(نى خردلى یاگر به اندازه سنگ! پسر جان ز ی

ن یها و زم اى از آسمان ا در گوشهیا بد باشد در دل سنگى یک یعمل ن) اهىیگ
 ـخداونـد دق ، آورد مـى ) امت براى حسابیدر ق(خداوند آن را ، ردیقرار گ ق و ی

  ] ه معاداشاره ب[. آگاه است
نِ المنکـَرِ و     ( - 6و  5و  4و  3 انـه عـ و وف عرُ ر بـِالم أم لوةَ و مِ الص ق ى اَ یا بنَ

مور؛ِ ک اءنّ ذلک من عزمِ الاُ لى ما اصَاب ر ع    )اصبِ
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. و امر به معروف و نهى از منکر کن - 2. نماز را بر پا دار - 1! اى پسر جان
با بـاش کـه از   یرسـد بـا اسـتقامت و شـک     مىو در برابر مصائبى که به تو  - 4

   .کارهاى مهم و اساسى است
لنَّاس؛ِ( - 7 ل كد ر خَ ع ص    .ى از مردم روى مگردانیبا بى اعتنا )و لا تُ
رحَاً اءنّ االلهَ لا یحب کلَّ مختالٍ فخَوُر؛ٍ( - 8 ى الارَضِ م لا تمَشِ ف و(   

   .متکبر مغرور را دوست ندارد چیکه خداوند ه، ن راه نرویمغرورانه بر زم
صـوات     ( - 10و 9 نکـَرَ الاَ ک اءنّ اَ وت ن صـ ى مشیک و اغَضُض مـ د ف قص و اَ

وت الحمیر؛ ص    )لَ
از صـداى خـود    - 2. ت کـن یدر راه رفتن اعتدال را رعا - 1! اى پسر جان

   )963( .ن صداها صداى خران استیتر که زشت) اد نزنیو هرگز فر(بکاه 
سپس به ، د و معاد و نماز اشاره کردهیلقمان به توح، ن اندرزهاى دهگانهیدر ا

آن گاه در مورد صبر ، دو دستور اجتماعى امر به معروف و نهى از منکر پرداخته
سرانجام سه نکتـه مهـم   ، ان آوردهیسخن به م، و مقاومت در برابر حوادث سخت

ن ده دستور به طور یاگر اادآورى نموده است که به راستى یاز آداب معاشرت را 
  . نه فاضله اخلاقى و انسانى به وجود خواهد آمدیمد، ت گرددیح رعایصح

   آشکار شدن حکمت از زبان لقمان 
ده یروزى لقمان در وسط روز براى استراحت خواب: نقل شده امبر یاز پ
فـه در  یخواهى خداوند تـو را خل  ا مىیآ! اى لقمان: د کهیى شنیناگهان صدا، بود
   ؟ان مردم به حق قضاوت کنىین قرار دهد که در میزم

، رمیپـذ  ت را مىیراه عاف، ر کندیاگر پروردگارم مرا مخ: لقمان در پاسخ گفت
ولى اگر فرمان دهـد فرمـانش را بـه جـان     ، دهم ن آزمون بزرگ نمىیو تنه به ا
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قطعاً مـرا  ، تى بر دوش من بگذاردیسؤولن میدانم اگر چن را مىیز، شوم را مىیپذ
   .دارد ها نگه مى و از لغزش، کند کمک مى

بـراى  ! اى لقمـان : گفتنـد  -د ید ها را نمى در حالى که لقمان آن -فرشتگان 
  ؟ رىیپذ چه قضاوت را نمى

هـا و   گـاه  ن منـزل یتر ان مردم سختین که داورى در میبراى ا: لقمان گفت
اگر خـدا  ، اج ظلم و ستم از هر سو متوجه آن استو امو، ن مراحل استیمهمتر

از راه بهشـت  ، و اگـر راه خطـا بـرود   ، سته نجات اسـت یشا، انسان را حفظ کند
بهتـر  ، و در آخرت سربلند باشـد ، ریا سر به زیکسى که در دن، منحرف شده است

ا را یو کسى که دن، ر باشدیا سربلند و در آخرت سر به زیاز کسى است که در دن
  . ز از دست خواهد دادیو آخرت را ن، دیا نخواهد رسیند به دنیآخرت برگز براى

 ـلقمان پس از ا، زده شدند فرشتگان از منطق فرشتگان شگفت در ، ن سـخن ی
، دار شـد یهنگامى که ب، خداوند نور حکمت را در دل او افکند، خواب فرو رفت

اى سرشـار خـود   ه ـ را با حکمت و حضرت داوود ، زبان به حکمت گشود
  : به او فرمود حضرت داوود ، کرد ارى مىیموعظه و ) در حل مشکلات(

قمانُ( ک یا لُ وبى لَ ۀ؛ُ! طُ کم الح یتعط    )اُ
   )964( .خوشا به سعادتت اى لقمان که حکمت به تو عطا شده است

   آغاز آشکار شدن حکمت از لقمان
کـى از دوسـتانش بـه    یاى بـا   کى از ثروتمندان هوسـباز در کنـار چشـمه   ی

قماربازى مشغول شد و در حال مستى با او شرط بندى کرد که هر کس در قمار 
ار برنده یا همه مال و همسرش را در اختیو ، ن آب را بنوشدید همه ایا بای، ببازد

برنـده از او مطالبـه مـال و    ، آن ثروتمند هوسباز باخـت ، در آن قمار. قرار دهد
، ک روز مهلـت خواسـت  ی، سخت در بن بست قرار گرفته بوداو که ، همسر کرد
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ن که او یبا توجه به ا(آن ثروتمند از لقمان خواست که او را از بن بست در آورد 
من با : لقمان به او گفت) و لقمان در آن هنگام غلام و برده بود، ارباب لقمان بود

گـر  یت کـه د ن اسیو آن شرط ا، دهم ن بن بست نجات مىیک شرط تو را از ای
  . قمار بازى نکنى

هنگامى که برنده قمـار  : لقمان به او گفت، رفتیشنهاد لقمان را پذیپ، ثروتمند
ن گو اگر یبه او چن، ا همه مال و همسر نمودیدن آب ینزد تو آمده و مطالبه آشام

 ـدر م) هنگام شرطبندى(منظور آن آبى است که روز قبل   ـان ای تـا  ، ن رود بـود ی
 ـو اگر منظور آبى است که اکنـون در م ، اشاممیحاضر کن تا بآن را ؟ اشاممیب ان ی

ا اگر منظور آبى یو ، چه ماند بنوشم تا آن، هاى آن را ببند سرچشمه؟ رود است
، امـده ینـده ن یهنـوز کـه آ  ، ابدی ان مىین رود جرینده در ایاست که در ساعات آ

   .صبر کن
 ـکـوم شـد و چ  برنـده مح ، ن مطلب را به برنده قمـار گفـت  یثروتمند هم زى ی
. و مـردم او را شـناختند  ، من جا حکمت لقمان آشکار شدیاز ه، دینتوانست بگو

)965(   
کـه  ، ن بـود یارباب لقمان به نام ق، ن ثروتمند هوسبازیا، اءیخ انبیطبق نقل تار

. لقمان را آزاد سـاخت ، ن ماجرایپس از ا، ده بودیلقمان را به سى مثقال طلا خر
)966(   

   لقمان و اربابش چند داستان از
ى بود که مطابق رسم یقایاه آفریغلام س، لقمان در آغاز کار، چنان که گفته شد

و ، د و فروش شدهین بار خریا چندیو گو، او را فروختند، فروشى آن عصر برده
در رابطـه بـا   ، ن مدت داراى اربابانى بوده و سرانجام آزاد شده اسـت یدر طول ا
  : کنم ر جلب مىیما را به چند داستان زنظر ش) ا اربابانشی(اربابش 

   تفکر طولانى - 1
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نشسـت و غـرق در    شد و تنها در مکـانى مـى   لقمان گاهى از مردم جدا مى
تو ! اى لقمان: گفت آمد و مى ارباب او کنارش مى، شد شه مىیاى فکر و اندیدر

   .ها مأنوس باش و با آن، ایان مردم بیز به میبرخ، اى همواره تنها نشسته
تـر   بخـش  جـه ینت، ى طولانى براى فکر کردنیتنها: گفت لقمان در جواب مى

   )967( .ل راه بهشت استیدل، اریدنِ بسیشیو اند، دن استیبراى فهم
   ن غذاین و بدتریبهتر - 2

ن یگوسفندى را ذبح کن و دو عضو از بهتر: روزى ارباب لقمان به لقمان گفت
و قلب و زبـان او را  ، وسفند را ذبح کردلقمان گ، اوریم بیش را بپز و برایعضوها

  . پخت و نزد اربابش نهاد
ن عضوهاى آن گوسـفند را بپـز و   یدو عضو از بدتر: گر اربابش گفتیروز د
: دیارباب پرس ـ، لقمان باز قلب و زبان را پخت و نزد اربابش آورد، اورینزد من ب

 ـن عضو گوسفند را بیاز تو خواستم برتر سـپس  ، دىاورى و قلـب و زبـان آور  ی
  ؟ ستیعلت چ، باز قلب و زبان آوردى، ن را خواستمیبدتر

ن عضو یو بدتر، ن عضو هستند اگر پاك باشندین دو عضو برتریا: لقمان گفت
   )968( .د باشندیهستند اگر پل

   ان نشستن طولانى در توالتیز - 3
لقمـان  ، و ماندن او در آن جا طولانى شد، روزى ارباب لقمان به توالت رفت

نشستن طولانى در توالت موجـب درد جگـر و   : ا صداى بلند که او بشنود گفتب
به طـور اعتـدال   ، و جذب حرارت آلوده توالت به مغز خواهد شد، ریجاد بواسیا

گـران بـر روى در   یسـپس مطلـب را بـراى آمـوزش د     .ایرون بیز بیبرخ، نیبنش
   )969(. نوشت، بوستان که توالت در آن جا بود

   اهى بدخواهان اویدى لقمان و روسیروسفکشف راز و  - 4
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 ـان غلامانش لقمان نیدر م، ار بودیها و غلامان بس داراى باغ، ارباب لقمان ز ی
با را بـر لقمـان کـه    ید رو و زیغلامان سف، ن بودیارباب که ظاهر ب، شد ده مىید
 ـمثلاً غلامـان را بـراى م  ، داد ح مىیترج، با داشتیافه نازیق  ـوه چی  ـدن و می وه ی

ولى لقمان را براى کارهاى سخت و پست مانند جارو ، فرستاد ن به باغ مىآورد
ن که لقمـان از  یبا ا، کرد ر مىیب لقمان را تحقین ترتیو به ا، گماشت دن مىیکش

  . رت و فکر و معرفت بر همه غلامان برترى داشتینظر س
 ز مـى یز لقمان را نـاچ یشد که غلامان او ن وه نادرست ارباب باعث مىین شیا

  . دادند و گاهى او را آزار مى، شمردند و ارزشى براى او قائل نبودند
ها بـه   آن، وه به باغ فرستادیدن میغلامان را براى چ، کى از مواردیارباب در 
 ـآن م، اب اربـاب یولى در غ، دند و آوردندیهاى مختلفى چ وهیباغ رفتند و م  وهی
غلامان به دروغ ، تازه کرد وهیهنگامى که ارباب آمد و تقاضاى م، ها را خوردند

   .ها را لقمان خورد وهیم: گفتند
 و از آن پس با نظر خشم آلود به لقمان مـى ، ن شدیارباب نسبت به لقمان بدب

  . کرد ست و با او بدرفتارى مىینگر
، افت که راز ناسـازگارى و بدسـلوکى اربـاب او   یارى دریلقمان از روى هوش

اى آقاى : شنهاد کردین پید ارباب رفت و چننز، تهمت ناجوانمردانه غلامان است
   .ان ما براى شما آشکار گرددیا و ما را امتحان کن تا خوب و بد از میب! من

  ؟ چگونه شما را امتحان کنم: ارباب
به همه ما به مقدار فراوان از آب گرم بده و ما را مجبور کن کـه آن را  : لقمان
اده بـه  یو فرمان بده تا ما پ، ان بتازابیسپس سار بر اسب شو و به سوى ب، میبنوش

 ـام  ها را من خورده وهیا میراز را کشف کن که آ، ن کاریو با ا، میدنبال تو بدو ا ی
  ! ؟اند ها خورده آن
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  امتحــان کــن جملــه مــا را اى کــریم

)970(سـیرمان در ده تـو از آب حمــیم        
  

   
  بعد از این مـا را بـه صـحراى کـلان    

ــاده در د       ــا پیـ ــواره مـ ــو سـ   وانتـ

   
ــردار را     ــد ک ــو ب ــر ت ــان بنگ   آنگه

ــرار را        ــف اسـ ــاى کاشـ ــنع هـ   صـ

   
غلامـان و لقمـان را مجبـور کـرد کـه آب داغ      ، ن امتحان را کـرد یارباب هم

 ـها گفت همه به دنبال من بدو و به آن، سپس سوار بر اسب شد، اشامندیب  آن، دی
 ـها که م حال آن، چندان نگذشت، دندیها به دنبال ارباب دو را خـورده   هـا  وهی

ها را خـورده بودنـد اسـتفراغ     وهیدن دگرگون شد و آن چه از میبودند بر اثر دو
  . امدیرون نیزى بیولى از دهان لقمان جز آب صافب چ، کردند
انـد و و لقمـان از    ها را غلامان خورده وهیافت که میب ارباب درین ترتیبه ا

، د شـد ینزد اربـاب روسـف   لقمان، اند و غلامان به او تهمت زده، ها نخورده وهیم
  . اه و شرمنده شدندیولى غلامان روس

و ، گـردد ین گونه رازهـا فـاش م  یز ایامت نین غافل مباش که در روز قیبنابرا
  . شوند مجرمان از پاکان مشخص مى

  حکمت لقمـان چـو تانـد ایـن نمـود     

ب الوجـو          پس چـه باشـد حکمـت ر  

   
ــا   ــرائر کلهــ ــى الســ ــوم تبلــ   یــ

ــان مــنکم کــامن        )971(لا یشــتهى  ب
  

   
  نـــار از آن آمـــد عـــذاب کـــافران

)972(که حجـر را نـار باشـد امتحـان          
  

   
   شناسى لقمان سپاسگزارى و حق - 5

گـرى بـود   یمدتى برده شخص د، ر و باتجربهیضم ر روشنیآن پ، میلقمان حک
، ار دوست داشـت یلقمان را بس، ان غلامانیولى در م. ن غلام داشتیکه هم چند
تـا او  ، نخست آن را نزد لقمان برده، خواست غذا بخورد که هرگاه مى تا آن جا

 اق مـى یل و اشـت یم خورده لقمان را با مین، ىیجو ل کند و بعد به عنوان تبركیم
  . خورد
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 ـاى براى ارباب لقمان به هد کى از روزها خربزهیدر  اربـاب در  ، ه آوردنـد ی
، طعه نمود و به لقمـان داد محضر لقمان نشست و آن خربزه را پاره کرد و قطعه ق

کرد  و وانمود مى، خورد گرفت و مى هاى خربزه را از اربابش مى لقمان آن قاچ
  . خورد ل و اشتها مىین است و از روى میریار شیکه بس

همه خربـزه را کـه بـه    ، خورد وقتى ارباب مشاهده کرد که لقمان با علاقه مى
و ، و لقمان همه را خـورد ، دادبه لقمان ، ک قاچیقاچ نموده بود جز  18صورت 

  . ک قاچ را براى خود نگه داشتیارباب همان 
ــرین  ــد و داد او را یــک ب   چــون بری

  همچو شکر خوردش و چون انگبـین      

   
  از خوشــى کــه خــورد داد او را دوم

  تـا هفـدهم   )973(تا رسـید آن کرچهـا        

   
رچى، گفت این را مـن خـورم   ماند ک  

  ایـن بنگـرم  تا چه شیرین خربزه ست      

   
  او چنین خوش می خورد کز ذوق او

ــو         ــه ج ــتهى و لقم ــد مش ــا ش   طبعه

   
افـت  یدر، ک قاچ ته مانده خربزه را به دهان گذاشـت یوقتى که ارباب همان 

ش سوخت و حالش یزبانش آبله زد و گلو، از تلخى آن. تلخ است، که مثل زهر
  . به هم خورد

  چون بخورد ازتلخیش آتش فروخت

  ان کرد آبله هم حلـق سـوخت  هم زب     

   
  ساعتى بـی خـود شـد از تلخـى آن    

  بعد از آن گفتش که اى جان و جهان     

   
  نوش چون کردى تو چنـدین زهـر را  

  لطــف چــون انگاشــتى ایــن قهــر را      

   
ن کـه  یبا ا؟ ار تلخ را چگونه خوردىیهاى بس ن قاچیا: ارباب به لقمان گفت

اى  خواستى عذر و بهانه مى، رى نکردىچرا از خوردن آن خوددا، همه تلخ بود
  ! ؟هاى تلخ را نخورى ن قاچیاورى و ایب

ن و گـوارا و  یریها تو به من غذاهاى ش ـ ها و سال ماه: لقمان در پاسخ گفت
ا سزاوار است من آن را نخـورم و  یک بار تلخ شده آینک که یا، اى مطبوع داده
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شناسـى   بلکه رسم حق، و نمک خور و نمکدان شکن گردم، به آن اعتراض کنم
  . رمیها را نوش بدانم و چهره در هم نگ شیو سپاسگزارى اقتضا کرد تا همان ن

  کــى تلــخ از کفــتیشــرمم آمــد کــه 

  معرفـت  من ننوشـم اى تـو صـاحب        

   
  چــون همــه اجــزام از انعــام تــو    

ــو  رســته      ــه و دام ت ــد و غــرق دان   ان

   
  اد و دادیــک تلخــى کــنم فریــگــر ز 

  بــادخــاك صــد ره بــر ســر اجــزام      

   
ــت   ــت بداش ــت شکربخش ــذت دس   ل

  تلخى کى گذاشـت  )974( خین بطیاندر     

   
  : آرى

  ن شـــودیریاز محبـــت تلخهـــا شـــ

ــها زر       ــت مسـ ــاز محبـ ــودیـ   ن شـ

   
ــى  ــل م ــا گ ــت خاره ــود از محب   ش

ــوز محبــت د        شــود و حــورى مــىی

   
ــى  ــل م ــا گ ــت خاره ــود از محب   ش

ل وز محبت سرکه      شـود  مى )975( ها م  

   
  ودش ـ صحت مـى  )976( از محبت سقم

)977(شـود   وز محبت قهر رحمت مـى      
  

   
، هرگـاه در زنـدگى  ، هـاى خداونـد هسـتى    پس اى بنده خدا تو غرق نعمت

  . دى ناشکرى نکنیمختصر تلخى د
   داغ برادر - 6

هنگـام بازگشـت در   ، دین سال طول کش ـیو سفر او چند، لقمان به سفر رفت
  : ر رخ دادیز ها گفتگوى ن آنیو ب، کى وطن با غلام خود ملاقات کردینزد

  ؟ از پدرم چه خبر: لقمان
  . ا رفتیاو از دن: غلام
  ؟ از همسرم چه خبر، بر امور خودم مالک شدم: لقمان
  . ا رفتیز از دنیاو ن: غلام
از خـواهرم  ) گر ازدواج کنمید با همسر دیر بایناگز(د شد یبسترم تجد: لقمان
  ؟ چه خبر
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  . ا رفتیز از دنیاو ن: غلام
  ؟ از برادرم چه خبر، ده شدیپوشناموسم : لقمان
  . ا رفتیز از دنیاو ن: غلام
نقطََع ظهَرىِ؛(: لقمان 978( .پشتم شکست )ا(   

   ت خلقینه رضا، ت خدایرضا - 7
قلبت را به خشنودى مـردم و  ! پسرم: ت کردین وصیبه پسرش چن لقمان 

ند انسان کوشش زى هر چین چیچرا که چن، ها وابسته نکن ب آنیف و تکذیتعر
   .دیآ فراوان کند به دست نمى

ا نمونه عملى بنگرم تا موضـوع را  یمثال ، ن موردیخواهم در ا مى: پسر گفت
   .ابمیبه روشنى در

  . تا موضوع را به تو نشان دهم، میرون برویز از خانه بیبرخ: فرمود لقمان 
لقمـان سـوار بـر آن    ، دز داشتنیالاغى ن، لقمان و پسرش از خانه خارج شدند

 ـآن گروه تا ا، دندیتا به گروهى رس، اده به دنبال او به راه افتادیپسرش پ، شد ن ی
خـود  ، ن چقدر سنگدل و نامهربان اسـت یرمرد را ببین پیا: دند گفتندیمنظره را د

ن یت که ایبه رسا، کند اده به دنبالش حرکت مىیسوار بر مرکب شده و پسرش پ
   .بدکارى است، کار
لقمـان  ، آرى: پسـر گفـت  ؟ دىیها را شن ا سخن آنیآ: قمان به پسرش گفتل
اده شـد و پسـرش سـوار    یلقمان پ، شوم و تو سوار شو اده مىینک من پیا: گفت
، دندین منظره را دیآن گروه وقتى ا، دندیتا به گروهى رس، د و حرکت کردندیگرد
ن رو بد است که یر از اپد، ن پدر و پسر هر دو پدرِ بد و پسرِ بد هستندیا: گفتند

 ـو پـدر پ ، اى که پسر بر مرکب سوار شـده  ت نکرده به گونهیپسرش را ترب رش ی
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به پـدرش  ، ن بى رحمىین رو که با ایز بد است از ایپسر ن، کند اده حرکت مىیپ
  . تر است که احترام شود و سوار گردد ستهیرا پدر شایز، جفا نموده است

: لقمان فرمود، آرى: پسر گفت، دىیا شنها ر سخن آن: لقمان به پسرش گفت
  . میشو ن بار هر دو سوار مىیا

آن ، دندیها هر دو سوار بر مرکب شدند و حرکت نمودند تا به گروهى رس آن
دو ، ستیک ذره رحم نین دو سوار یدر دل ا: گفتند، دندین منظره را دیگروه تا ا

چـرا  ، وان را شکسـتند ین حیکمر ا، اند وان زبان بسته شدهین حینفرى سوار بر ا
کى سوار گردد یکه ، ن بودیبهتر ا؟ اند ل کردهیوان به او تحمین حیش از توان ایب

   .اده حرکت کندیگرى پیو د
  : لقمان فرمود، آرى: پس گفت؟ دىیها را شن سخن آن: لقمان به پسرش گفت

 ـها هر دو پ آن، میم و به دنبال الاغ حرکت کنیاده شوین بار هر دو پیا ایب اده ی
آن گـروه  ، دندین بـار بـه گروهـى رس ـ   یا، و به دنبال الاغ حرکت نمودند، شدند
 اده حرکت مـى یخود پ، ن دو نفر عجب آدمهاى جاهل هستندیبه راستى ا: گفتند

  . فکر هستند چقدر بى، اند کنند و الاغ را بدون سواره رها کرده
. آرى: عـرض کـرد  او ؟ دىیها را شـن  سخن آن: به پسرش فرمود لقمان 

ت مردم وجـود  یاى براى کسب رضا چگونه چارهیگر هیا دیآ: فرمود لقمان 
ت خـدا  یها را محور قرار نده بلکه رضـا  ت آنین است رضایاکنون که چن؟ دارد

 ـا و آخرت نایرا محور و هدف قرار بده تا به سعادت و رستگارى دن . ل شـوى ی
)979(   

   چند فراز از حکمت لقمان
کـه در  ، ار بودهیمانه و پر محتوا و پخته و نغز بسیداراى گفتار حک قمان ل
ن جا نظرشما را به چند فـراز  یدر ا، شود ده مىید ث چهارده معصوم یاحاد
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م و یم تا آنها را با دقت توجه کنیکن ها است جلب مى نى از آنیها که گلچ از آن
  : مییبهره جو

ى ا( ک فیها یا بنَ ل سفینتََ یر، فاَجعم کث لک فیها عالَ د ه حر عمیق، و قَ نیا ب ءنّ الد
ن     ى االلهِ، فـَاقـو ل زادك فیهـا تَ اجع لى االلهِ، و ل ع وکُّ راعها التَّ ل ش اجع یمانُ بااللهِ، والا

ک؛ وبِ نُ کت فبَِذُ لَ اءن ه ۀِ االلهِ، و رحَم وت فبَِ ج   )نَ

، اند ارى در آن غرق شدهیکه خلق بس، قى استیاى عمیا دریدن! اى پسر جان
بادبان آن کشتى را توکل بر ، ا قرار بدهین دنیمان به خدا را کشتى خود در ایتو ا

 ـا نجات ین دنیاگر از ا، خدا و زاد و توشه در آن را تقوى الهى مقرر کن ابى بـه  ی
 .باشـد  ت مىبه خاطر گناهان، برکت رحمت خداست بو اگر غرق و هلاك شوى

)980(   
)    علـَم یـداف لـَى االلهِ فَ أَ اج ا الَّذى لَ ده؟ من ذَ م یجِ لَ ى االلهَ فَ بتَغَ ى اا الَّذ یا بنى من ذَ

م یکفه؟ ؛ لَ لى االلهِ فَ لَ ع وکَّ ا الَّذى تَ    )عنه؟ امَ من ذَ
چه کسى اسـت  ؟ ابدید و او را نیچه کسى است که خدا را بجو! اى پسر جان

ا چه کسى است کـه بـر خـدا    ی؟ دیبه خدا پناه ببرد و خداوند از او دفاع ننماکه 
   )981( !؟د و خدا او را کافى نباشدیتوکل نما

ن    ( غیرِ قبَـلَ اَ ظ باِلصـ عـ ک، یا بنى اتَّ عظَ الناس بِ ن یتَّ عظ بالنَّاسِ قبَلَ اَ ى اتَّ یا بنَ
ک نَ مل ا ى ک الکبَیِر، یا بنَ لَ بِ م حطبَاً، یا ینزِ جهنّ ونَ ل کُ ى لا تَ بِ، حتّ ک عند الغَضَ فس

ى الدین؛ِ ونَ ف دینَ فتَخَُ ستَ ن تَ ى ایاك اَ ى، یا بنَ تطَغ م و ن تظَل قرُ خیَر من اَ ى الفَ    )بنَ
قبـل از آن  ، ریدهد پند بگیدن حوادثى که براى مردم رخ میبا د! اى پسر جان

هـاى کوچـک عبـرت     از حوادث و گرفتارى، ندریکه مردم از حوادث تو پند گ
خود را ! اى پسر جان، هاى بزرگ گردى ر قبل از آن که دستخوش گرفتارىیبگ

دسـتى بهتـر از   یفقر و ته! اى پسرم، زم دوزخ نشوىیهنگام خشم کنترل کن تا ه
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از قرض گرفتن دورى ! اى پسر جان، ان گرددیثروتى است که موجب ظلم و طغ
   .ن نگردىیدر اداى دانت یکن تا دچار خ
و ، هزار دوست به دست آور و بدان که هزار دوست اندك اسـت ! زیفرزند عز

   .ار استیک دشمن بسیو بدان که ، ندوزیک دشمن می
   آداب مسافرت از مکتب لقمان 

 ن مىیبه پسرش چن) در مورد آداب مسافرت(لقمان : فرمود امام صادق 
  : فرمود
و ، ها مشورت کن ت با آنیدر کارها، کنى مى که با جمعى مسافرت مىهنگا

هـا   نسـبت بـه آن  ، ات در مورد زاد و توشه، ها روبرو شو با لبخند فراوان با آن
و اگـر  ، ها را اجابت کن دعوت آن، هنگامى که تو را صدا زنند، سخاوتمند باش

  : دستى کن شیها پ ز بر آنیدر سه چ، ارى کنیها را  آن، از تو کمک خواستند
  . سکوت طولانى - 1
  . اد خواندن نمازیز - 2
هرگاه همراهان از تو گـواهى بـه   ، سخاوت در مورد مرکب و آب و غذا - 3

بـراى بـه دسـت    ، و اگر خواستند با تو مشـورت کننـد  ، گواهى ده، دندیحق طلب
، پاسخ مگو، شه و توجه و دقت کاملیو بدون اند، ح کوشش کنیآوردن نظر صح

که هر کس در پاسـخ  ، ریروى تفکرت را براى جواب مشورت به کار گیتمام ن و
شـه  یص و اندیخداوند نعمت تشخ، ن نظر خود را اظهار کندیتر خالص، مشورت

  . ردیگ را از او مى
ها همکارى  با آن، کنندیروند و تلاش م نى همراهان تو راه مىیهنگامى که بب

  . ت بشنودستور کسى را که از تو بزرگتر اس، کن
وم؛( لُ و ى ل لا، فاَنَّ لا، ع قُ م، و لا تَ ع ل نَ قُ وك فَ لُ مرٍ و سأَ وك باَِ رُ م    )و اذا اَ
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 ـز، نگو نه، جواب مثبت بده و بگو آرى، اگر از تو تقاضاى مشروع کردند را ی
   .نه گفتن نشانه عجز و ناتوانى و موجب سرزنش است

 ـن دیو فورى ا، زندایر میهرگز نماز را از اول وقتش تاخ و بـا  ، ن را ادا کـن ی
اگـر  ، باشى) زیروى آهن ت(ط ین شرایتر جماعت نماز بخوان هر چند در سخت

قبلاً مقدارى از آن را در راه خدا ، خواهى بخورى ى که مىیتوانى از هر غذا مى
، و مدتى در آن جا استراحت کردى، در سفر به هر جا که وارد شدى... انفاق کن

ز دو رکعـت نمـاز در   یهنگام کوچ کردن ن، دو رکعت نماز بخوان، نقبل از نشست
چـرا کـه هـر    ، و بر آن و اهلش سلام کن، و با آن مکان وداع کن، آن جا بخوان

، تا سواره هستى کتاب الهى را تـلاوت کـن  ، نى داراى اهل از فرشتگان استیزم
   )982(. و هنگام فراغت دعا کن، ح کنیخدا را تسب، هنگام کار
   گر از حکمت لقمانیزهاى دفرا

  ... طان در آن قرار دارندیمن مباش که گناهان و شیا ایاز دن! اى پسر جان
تـوانى   تـو نمـى  ! اى پسرم، ا را زندان خود ساز تا آخرت بهشت تو گرددیدن

پـس بـلا را بـر    ، ن کارى نخـواهى شـد  یف به چنیو تکل، کوه را از جاى بر کنى
بـا شـاهان   ، دست خود به هلاکت نرسـان  و خودت را به، دوش خود حمل نکن

بـا  ، گـردى  روى نکن که کافر مىیها پ و از آن، کشند ه نشو که تو را مىیهمسا
  . ها همدم باش نى کن و با آنیمستضعفان و مستمندان همنش

 ـو بـراى ب ، م مانند پدرمهربانیتیبراى ! پسرم وه زن همچـون شـوهر دلسـوز    ی
 ـآمرز، مرا بـبخش : عرض کردهر کسى که به خدا ! اى پسر جان. باش  ده نمـى ی
 ـرا انسان با عمل و اطاعت الهى آمرزیز، شود اول ! اى پسـرم ، ده خواهـد شـد  ی
نى بـا  یى بهتـر از همنش ـ یتنهـا ، اى پسرم، بعد سفر، قیاول رف، ه بعد خانهیهمسا



704 

 

ن بهتـر  یحمل سنگ و آهن سنگ، ى استین صالح بهتر از تنهایهمنش، نااهل است
   ...ن بد استیاز همنش

  . شود مان مىیپش، هر کس زبانش را کنترل نکند! اى پسرم
ترهـا شـرم    و از مشورت بـا کوچـک  ، ترها مشورت کن با بزرگ! اى پسرم

زى را در یاگر چ، ى هستندیها سگها را آنیز، زینى با فاسقان بپرهیاز همنش، نکن
هـا   دوستى آن، سازند وگرنه تو را سرزنش و رسوا مى، خورند ابند مىینزد تو ب

   )983(. دار استیاندك و ناپا
ش یگانه خویبدخو ب، گانه استیش بیاز خو، خوش خو: از گفتار لقمان است

   .است
   پاسخ لقمان به چند سؤال

  ؟ ن انسان استیبدتر، کدام انسانى: دیشخصى از لقمان پرس
   .آن کس که باکى ندارد که مردم او را بدکار بنگرند: لقمان فرمود

  ؟ با هستىیچقدر ناز: فتشخصى به لقمان گ
 ـ، رىیگ ب مىیافه من عیاز ق: لقمان در پاسخ فرمود افـه مـن   یا از نقـاش ق ی

   )984(. )خدا(
کـل ناهنجـار شـترى را    یتى است که شخصى هیادآور آن حکایحت ین نصیا
 ـع: شتر گفـت ، همه اعضاى تو ناقوار و نامناسب و زشت است: و گفت، دید ب ی

   )985( !زنهار، کنى نقاش مى
   موعظه تکان دهنده لقمان

در ، خـواب را از خـود بـران   ، اگر دربـاره مـرگ شـک دارى   ! اى پسر جان
، امـت شـک دارى  یو اگـر دربـاره روز ق  ، ن کار نـدارى یصورتى که قدرت بر ا

و اگـر  ، ن قدرتى ندارىیدر صورتى که چن، دارى از خواب را از خود دفع کنیب
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 ـیب شى مىیندین دو مورد بیدر ا  ـز، گـرى اسـت  یو در دسـت د نى که جان ت را ی
پس از ، امتیدارى پس از خواب بسان برپا شدن قیخواب بسان مرگ است و ب

   )986(. مرگ است
  : ن بودیاز اندرزهاى تکان دهنده لقمان به پسرش ا

ۀِ( ى الى الجنَّ ع رمم اً ونها ارَبعۀِ، فاَحفظَ م کم نَ الحم ۀَ آلاف بعس لَّمت ع ى تَ : یا بنَ
اد، فـانَّ   اَ رِ الـزَّ و اکَث ،ود ک فانَّ کؤَُ حرَك عمیق، و خفَِّف حملَ م سفینتک، فانَّ ب حک

صیر؛ ب د لَ فانَّ النَّاق مصِ العاخل و ،یدع ر ب    )السفَ
 ـاز م، هفت هزار حکمت آمـوختم ! اى پسرجان  ـان ای هـا چهـار    ن حکمـت ی
  : راه من به بهشت حرکت کنگاه هم آن، ر و به آن عمل کنیحکمت را فرا گ

 ـچـرا کـه در  ، کشتى خود را محکم و استوار کـن  - 1 ژرف و ) زنـدگى (اى ی
  . ق استیعم

  . ار سخت استیبس، بار گناه خود را سبک کن چرا که گردنه عبور - 2
ن سفر طول و یرا ایز، زاد و توشه فراوان براى راه سفر آخرت فراهم کن - 3

  . دراز است
ن و دقت نگر یزبیت، چرا که بررسى کننده اعمال، لص کنعمل خود را خا - 4
   )987( .است

  زیسؤال از چهار چ
  : ن موعظه کردیروزى پسرش را چن، لقمان: فرمود امام صادق 
ولـى نـه آن   ، براى فرزندانشان اموالى انباشتند، مردم قبل از تو! اى پسر جان
بـدان کـه تـو همچـون بنـده      ، ندنـد و نه آن فرزنـدان بـاقى ما  ، اموال باقى ماند

و مزدى براى کـارش وعـده   ، اند رى هستى که او را به کارى دستور دادهیمزدبگ
 ـو در ا، رین کارت را تمام کن و تمام مزدت را بگیبنابرا، اند داده  ـن دنی ا ماننـد  ی
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ان زراعت سرسبز افتـاده و آن قـدر از آن بخـورد تـا     یگوسفندى مباش که در م
ا را مانند پل روى نهرى بدان یبلکه دن، ش باشدیهمراه چاقچاق گردد و مرگش 

، گـردى  گـر بـه آن بـاز نمـى    یو د، گـذارى  گذرى و آن را وا مى که بر آن مى
اى مادى است یمنظور دن(ستى یخرابش کن و آبادش مساز که مأمور ساختنش ن
امت وقتى در یو بدان که فرداى ق) که هدف قرار گرفته و پل غرور و مستى شود

  : کنند ز از تو بازخواست مىیاز چهار چ، شگاه عدل خدا قرار گرفتىیپ
  . ان رساندىیت که در چه راه به پایاز جوان - 1
  . عمرت را در چه راه تمام کردى - 2
  . مالت را از چه راه به دست آوردى - 3
  ! ؟آن را در چه راه مصرف کردى - 4

 ـآن چـه در دن  و از، ها باش ن پرسشین آماده پاسخ به ایبنابرا ا از دسـتت  ی
، سـت یمـن ن یارش از بـلا ا یو بس، ا دوام نداردیرا اندك دنیز، رفته افسوس مخور
ار باش و در کارت جدى بوده و پرده غفلت را از چهره دلـت  یپس آماده و هوش

و همواره توبه را در دلـت  ، و متوجه احسان خدا و شکر در برابر آن باش، بردار
   )988(. ها استفاده کن از فرصت، دن مرگیرا رسو قبل از ف، د نمایتجد

   حت لقمان به پسرشیسه نص
ن سه پند را به پسـرش آموخـت و بـه او    یم روزى ایلقمان حک: ت شدهیروا
  : ن گفتیچن

ن سه پند را به خـاطر بسـپار و بـه آن    یکنم که ا به تو سفارش مى! پسرجانم
  : عمل کن

  . خود نگو) همسر(راز خود را به زن  - 1
وان  - 2 989(. دوستى مکن ]مأمور حسابرسى و دفتردار نگهبانان دولتى[با ع(   



707 

 

  . ریوام نگ ]آن کس که تازه ثروتمند شده[سه یاز نوک - 3
 ـپسرش خواسـت ا ، ا رفتیپس از آن که لقمان از دن  ـازماین پنـده را ب ی و ، دی

. ت نموده استیمش به آن وصیست که پدر حکیها چ ان آنیآشکارا بنگرد که ز
ان جوالى نهاد و سـر جـوال را   یگوسفندى را کشت و بعد کشته شده آن را در م

کنـد و آن را در همـان جـا    یر تختش گودالیبست و آن را به خانه آورد و در ز
 ـمن دشمنى داشتم او را کشتم و در ا: دفن کرد و به همسرش گفت ن جـا دفـن   ی

  . ىین راز را بپوشى و به کسى نگویمراقب باش که ا، کردم
و دوست شـد و  ، بود ]سردفتر نگهبانان دولتى[گى او عوانى یسپس در همسا

داد و  آورد و برنامه روابط دوستى را با او انجام مـى  هر روز او را نزد خود مى
جوانى بود که اصالت خانوادگى نداشـت  ، اى که سکونت داشت ز در آن محلهین

شده بـود و بـه ثـروت     او با سعى و کوشش ثروتى اندوخته بود و تازه ثروتمند
و آن را در گوشـه  ، پسر لقمان چند درهم از او وام گرفـت ، کرد خود افتخار مى

  . اش نهاد خانه
در آن ، ن پسر لقمـان و همسـرش دعـوا و نزاعـى رخ داد    ین که روزى بیتا ا

 ـانگ ز فتنـه یاى قاتل بدکار و اى خونر: اد زدیحال زن او فر مسـلمانى را بـه   ، زی
   ؟....ز بکشىیخواهى مرا نینک میا؟ انه خود دفن کردىناحق کشتى و در خ

ن که پسـر لقمـان بـا عـوان     یبا ا، دیاش عوان رس هیصداى او به گوش همسا
  . بى درنگ او رفت و ماجراى قتل را به پادشاه خبر داد، دوست بود

مـن او  : همان عوان گفت. د قاتل را احضار کندیپادشاه فرمان داد که کسى با
عوان به خانه پسر لقمان آمد و او را با کمال ذلت و اهانت از . کنم را احضار مى

د و برنامه دوستى خود با او را به کلى فراموش کرد و کشان یرون کشیاش ب خانه
پسر لقمان را ، سهیر راه آن شخص نوکیدر مس، برد کشان او را به سراى شاه مى
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او آمـد و دامـنش را    در برابر مردم و با شتاب و خشونت نـزد ، دیدر آن حال د
هم اکنون طلب مرا ، شود مال من تلف مى، اگر تو را قصاص کنند: گرفت و گفت

   ].ن برخورد ناجوانمردانه آبروى پسر لقمان را بردیبا ا[. بده
ارى بـه  یب گروهى اجتماع کردند و پسر لقمـان را بـا اهانـت بس ـ   ین ترتیبه ا

  . سوى سراى شاه روانه کردند
  : ن گفتگو شدیها چن ن آنیب، لقمان در برابر شاه قرار گرفتهنگامى که فرزند 

 ـزى و فتنه انگیسته نبود که از تو خونریشا، تو که پسر لقمان هستى: شاه زى ی
  . سر زند

  . ام زادى را نکشتهیام و اصلاً آدم ختهیمن هرگز خون به ناحق نر: پسر لقمان
اش  ش را در خانـه ا بلکه مردى را کشـته و جنـازه  ، دیگویاو دروغ م: عوان

  . دفن کرده است
و او ، خواهم فرمان دهد تا آن مقتول را حاضـر کننـد  یاز پادشاه م: پسر لقمان

  . ام ان جوالى است که من در فلان جا دفن کردهیدر م
مأموران به خانـه پسـر لقمـان    ، پادشاه فرمان داد تا آن جنازه را حاضر کنند

هـا از آن جـا خـاکبردارى     آن، داد همسر پسر لقمان محل دفن را نشـان ، آمدند
، رون آورده و همچنان سربسـته نـزد شـاه آوردنـد    یجوالى را از آن جا ب، کردند

. ک گوسفند است که ذبح شده استیدند جسد ید، وقتى که سر جوال را گشودند
  . زده شدند ران و شگفتیحاضران ح

 ـگونگى ا ؟اى چرا گوسفند را ذبح کرده و دفن کرده! اى فرزند لقمان: شاه ن ی
  . ان کنیم بیحادثه را برا
  : ت کردین وصیپدرم به من چن: پسر لقمان

  . راز خود را به همسرت نگو - 1
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  . ریرا به عنوان دوست خود نگ) مأمور حسابرسى به امور نگهبانان(عوان  - 2
وقتى کـه  ، میازماین پندهاى پدرم را بیمن خواستم ا. ریسه وام نگیاز نوک - 3

م روشن شد کـه سـخن او   یکمت و صدق گفتار پدرم پى بردم و براآزمودم به ح
حت را بشنود سـزاوار اسـت کـه راز    ین نصیقت است و بر هر کس که این حقیع

رد و با عوان دوستى نکنـد و خانـه   یه وام نگیاز نوک، دیخود را به همسرش نگو
 ـیا و آخرت دست ید تا به خوشبختى دنیدلش را از دوستى با ناکسان بزدا ... داب

)990(   
   داستان اصحاب کهف - 2

  زیسؤال کافران از سه چ
نـه سـفر   یش در مکـه بـه مد  یندگان کفار قرینما، قبل از هجرت: ت شدهیروا

 ـهود در مورد مبارزه بـا پ یکردند و از دانشمندان  ، اسـتمداد نمودنـد   امبر ی
اگـر پاسـخ   ، دیبپرس ـ د سه سؤال از محم: ها گفتند هود به آنیدانشمندان 
و با ، کند امبرى مىیبه دروغ ادعاى پ، امبر و رسول است وگرنهیاو پ، شما را داد

  : ها عبارتند از ن سؤالیا. دید مبارزه کنیدان او هر گونه که صلاح مى
  ؟ ستیها چ د که سرگذشت آنیدر مورد اصحاب کهف بپرس - 1
  . دیافت بپرسین که بر مشرق و مغرب دست یناز ماجراى ذوالقر - 2
   ؟ستید که چیاز روح بپرس - 3

به دو سؤال نخسـت پاسـخ داد و در    اگر محمد : گفتند، تىیو طبق روا
  . امبر استیاو پ، مورد روح پاسخ نداد

به  ها آن، ش گفتندیو ماجرا را به کفار قر، ش به مکه بازگشتندیندگان قرینما
ها  به آن امبر یپ. ن سه سؤال را مطرح کردندیرفته و ا امبر یمحضر پ
 ـپ. کافران رفتنـد ، نگفت )اءنْ شاء االله(ولى ، دهم پاسخ شما را مى: فرمود امبر ی
 ـولى جبرئ، پانزده شب منتظر وحى الهى بود  اى کـه   بـه گونـه  ، امـد یل نی
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 ـن موضوع موجب رنجش خـاطر پ یا، سازى کردند عهیکافران شماتت و شا امبر ی
آرى ( )991(ل نازل شد و سـوره کهـف را نـازل کـرد     یآن گاه جبرئ، دیگرد 

به سـؤال اول  ، در سوره کهف) دیگرد ر وحى مىینگفتن اءن شاء االله موجب تاخ
و در مـورد  ، پاسـخ داده شـده  ) نیداستان ذوالقرن(و دوم ) فداستان اصحاب که(

  . داند قت روح را تنها خدا مىیاسراء نازل شد که حق 85ه یآ، روح
   داستان اصحاب کهف

بـه طـور   ، ماجراى اصحاب کهف در قرآن همانگونه که در قرآن معمول است
 ـو در روا، آمده است) سوره کهف 27تا 9ه یاز آ(فشرده  و گفتـار  ، ات اسـلامى ی

بعضى به طور مشروح و بعضـى بـه طـور    ، مختلف نقل شده، مفسران و مورخان
گـر را ذکـر   یانـد و بخـش د   ا بعضى بخشى از داستان را ذکر کـرده یو ، خلاصه
بـا   -ات یده مطلب را از مجموع روایم که چکیدین جا بهتر دیما در ا، اند نکرده

  . میاوریب -توجه به عدم مخالفت آن با قرآن 
بـه عنـوان   ، )وسیدق(انوس یطاغوتى به نام دق، لادىیم 251تا  249سال از 

سوس ، کرد امپراطور روم در کشور پهناور روم سلطنت مى فْ کى یدر نزد(و شهر اُ
او ، تخت او بـود یپا) تخت اردنیک عمان پایا در نزدیه فعلى یر واقع در ترکیازم

 خداى مـردم مـى  ) ونهمچون فرع(مغرور جاه و جلال خود شده بود و خود را 
نمـود و هـر کـس     پرستى و پرستش خود دعوت مى ها را به بت و آن، دانست
بـى در شـهر   یخفقـان و زور و وحشـت عج  . کـرد  رفت او را اعدام مـى یپذ نمى

فسوس و اطراف آن حکمفرما بود   . اُ
ها در جانب راسـت او و سـه نفرشـان در     ر داشت که سه نفر آنیاو شش وز

، خـا ینامشان تمل، ها که در جانب راست او بودند آن، تنداطراف چپ او مى نشس
، نامشـان مرنـوس  ، ها که در جانب چپ او بودند و آن، نا بودیلیشینا و میمکسلم
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 هـا مشـورت مـى    انوس در امور کشور بـا آن یکه دق، وس بودیرنوس و شاذرید
   )992(. کرد
آن روز جشن  مردم و او در، د قرار داده بودیک روز را عی، انوس در سالیدق

  . گرفتند مفصلى مى
 ـدق، د در کاخ سلطنتىیدر همان روز ع، ها کى از سالیدر  جشـن و  ، انوسی

و مشاوران ، فرماندهان بزرگ لشگر در طرف راست او، دار شاهانه برقرار بودید
 ـکى از فرماندهان بـه دق ی، مخصوصش در طرف چپ قرار داشتند  ـی ن یانوس چن

   .رزها شده استران وارد میلشگر ا: گزارش داد
 ـن گزارش به قدرى وحشت کرد که بـر خـود لرز  یانوس از ایدق د و تـاج از  ی

دل دل ، ن منظرهیدن ایخا نام داشت با دیران که تملیکى از وزی. سرش فرو افتاد
اگر او خدا است پس چرا ، کند که خدا است گمان مى) انوسیدق(ن مرد یا: گفت

  !؟شود ه مىزد ن گونه دگرگون و ماتمیا، ک خبریاز 

 محرمانـه جمـع مـى   ، کى از خودشانیران ششگانه هر روز در خانه ین وزیا
ولـى  ، او غذاى خوبى براى دوستان فراهم کـرد ، خا بودیآن روز نوبت تمل، شدند
 ـوز(همه دوستان ، دیرس شان به نظر مىین حال پریبا ا و در کنـار  ، آمدنـد ) رانی

، ل به غذا نـدارد یرسد و تما نظر مىخا ناراحت به یدند تملیولى د، سفره نشستند
  . دندیعلت را از او پرس

مطلبى در دلم افتاده که مرا از غذا و آب و خواب انداخته : ن گفتیخا چنیتمل
   .است
  ؟ ستیآن مطلب چ: ها گفتند آن
د و مـاه و  یآن خورش ـ، ستون بر پا است ن آسمان بلند که بىیا: خا گفتیتمل

 نندهیانگر آن است که آفریهمه و همه ب، اى آنه ن و شگفتىین زمیستارگان و ا
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 ـ ن فکر فرو رفتهیمن در ا، اى توانا دارند ن بـه  یام که چه کسى مرا از حالت جن
ر مـادر و پسـتان مـادر در    یچه کسى مرا بـه ش ـ ؟ صورت انسان در آورده است

 ـاز همه ا... ؟ چه کسى چه کسى؟ چه کسى مرا پروراند؟ کودکى علاقمند کرد  نی
  . دگار دارندیها سازنده و آفر نیام که ا جه گرفتهینتن یها چن

ها نشسـت و   خاست در اعماق روح و جان آن خا که از دل برمىیگفتار تمل
ر قرارداد که برخاستند و پا یتحت تأث، ها را که آمادگى قلبى داشتند آن چنان آن
حـق  ، دت کریله تو ما را هدایخداوند به وس: دند و گفتندیخا را بوسیو دست تمل
   ؟میاکنون بگو چه کن، با توست
، خا برخاست و مقدارى از خرماى باغ خود را به سه هزار درهم فروختیتمل
، ابان و کوه بزننـد یم گرفتند محرمانه از شهر خارج شوند و سر به سوى بیو تصم

هـا   ها بـر اسـب   آن. ابندیپرستى نجات  پرستى و طاغوت وغ بتیر یبلکه از ز
فسوس خارج شدندسوار شدند و شبان  ـ  ، ه از شهر اُ  ـش از یو هنگـامى کـه ب ک ی

م و دل بـه  یا دهیا بریما اکنون دل از دن: ها گفت خا به آنیتمل، مودندیفرسخ ره پ
هـاى   ن اسـب ین راه را با این چنیبنابرا، میا م و راه به آخرت سپردهیا خدا داده
 ـاده ایپ ها را رها کرده و سته است اسبیشا. مودیتوان پ مت نمىیگران ق ن راه ی

   .جاد کندیشى در کار ما ایم تا خداوند گشایرا طى کن
به طـورى کـه   ، اده شدند و به راه ادامه دادند و هفت فرسخ راه رفتندیها پ آن
ر و یدند و از او تقاضاى شیتا به چوپانى رس، آلود شد شان مجروح و خونیپاها

 ـ ن مـى یهره شما چناز چ: و گفت، ى کردیرایها پذ چوپان از آن، آب کردند ابم ی
   .دیا انوس فرار کردهیا از ظلم دقیگو، دیکه از بزرگان هست

ز یاتفاقا در دل من ن: چوپان گفت، قت را براى چوپان بازگو کردندیها حق آن
ن ینگـرم هم ـ  ن را مـى یابان هستم و کوه و دشت و آسمان و زمیکه همواره در ب
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د و یهـا را بوس ـ  آن گاه دسـت آن . ددگار توانا داریها آفر نیدا شده که ایفکر پ
د گوسفندان یاجازه ده، ز افتاده استیآن چه در دل شما افتاده در دل من ن: گفت

  . وندمیو به شما بپ، مردم را به صاحبانش برسانم
و ، چوپان گوسفندان مـردم را بـه صـاحبانش سـپرد    ، آنها مدتى توقف کردند

  . ز همراهش بودید در حلى که سگش نیها رسان سپس خود را به آن
هـا   راز آن، ممکن است صداى او، دند اگر سگ را همراه خود ببرندیها د آن

سـرانجام بـه   . سگ باز نگشت، هر چه کردند که سگ را برگردانند، را فاش کند
ن راه پاسدار شما از گزنـد  ید تا در ایمرا رها کن: قدرت خدا به زبان آمد و گفت

   .دشمنان شوم
، دیو به حرکت خود ادامه دادند تا شب فرا رس ـ، ذاشتندها سگ را آزاد گ آن

   )993(. و به درون غارى پناهنده شدند، از کوه بالا رفتند. دندیکنار کوهى رس
، دندیها خوردند و نوش از آن، دندیوه دیها و درختان و م در کنار غار چشمه

را هاى خـود   و سگ بر در غار دست، براى رفع خستگى به استراحت پرداختند
  . گشود و به مراقبت پرداخت

ها را قبض کند به  ن هنگام خداوند به فرشته مرگ دستور داد ارواح آنیرد ا
   )994(. ها مسلط شد ه مرگ بر آنیقى شبیب خواب عمین ترتیا

هـا بـه اصـحاب کهـف      آن، ندیگو کهف مى، ن رو که در عربى به غاریو از ا
که غار در آن قرار داشت انجلـُس   نام آن کوهى، ت ثعلبىیبه روا. معروف شدند

   )995(. بود
   انوسیعکس العمل دق

و با خبر شدن از ماجراى فرارِ شش ، دیانوس پس از مراجعت از جشن عیدق
ل یلشگرى را که از هشتاد هزار جنگجو تشـک ، ار عصبانى شدیبس، رانینفر از وز
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ز کرده مى اثر پاى آن ،ن جستجویدر ا، ان فرستادیو به جستجوى فرار، شد مجه 
بـه  ، دندیافتند و آن را دنبال کردند تا بالاى کوه رفتند و به کنار غـار رس ـ یها را 

هـا در درون غـار    دند همه آنیدا کردند و دیران را پیوز، درون غار نگاه کردند
  . اند دهیخواب
 ـش از ایب، ها داشتم م بر مجازات آنیاگر تصم: انوس گفتیدق هـا   ن کـه آن ی

ند و درِ غـار را  یاید بییولى به بناّها بگو، اند نبود جازات کردهخودشان خود را م
، ن دستور عمل شـد یبه ا) ها شود ن غار قبر آنیتا هم( .رندیبا سنگ و آهک بگ

د بـه خـداى خـود    ییها بگو اکنون به آن: انوس از روى مسخره گفتیآن گاه دق
   )996( .ن جا نجات بدهیند ما را از ایبگو

   سال 309پس از  دارىیزنده شدن و ب
در ، ب گذشـت ین حادثه عجیاز ا) سال شمسى 300(صد و نه سال قمرى یس

  . دیز دگرگون گردیانوس و حکومتش نابود شد و همه چین مدت دقیا
 ـبـه اراده خـدا ب  ) ه مـرگ یشب(ن خواب طولانى یاصحاب کهف پس از ا دار ی

د یبـه خورش ـ نگاهى ، گر درباره مقدار خواب خود سؤال کردندیکدیو از ، شدند
  . اند دهیک روز را خوابیا بخشى از یک روز ی: گفتند، دند بالا آمدهینمودند د

) خا بودیکه همان تمل(ک نفر از خودشان را ی، سپس بر اثر احساس گرسنگى
 ـبا کمال احت، اى دادند که به صورت ناشناس مأمور کردند و به او سکه نقره اط ی

د تـا  یخا لباس چوپـان را گرفـت و پوش ـ  یتمل. ه کندیى تهیوارد شهر گردد و غذا
  . کسى او را نشناسد
 ـد و همه چیاما منظره شهر را دگرگون د، اط وارد شهر شدیاو با کمال احت ز ی

هـا و   وه لبـاس یت و شیجمع، را بر خلاف آن چه به خاطر داشت مشاهده کرده
 ـپرچمى را د، در بالاى دروازه شهر، ر کرده بودییها همه تغ حرف زدن در د کـه  ی
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ولُ االله(آن نوشته شده بود  سیسى رران شده بود و با یخا حیتمل )اءله اءلا االله، ع
ى یدر آن جا به نـانوا ، ن که به بازار آمدینم تا ایب ا خواب مىیگفت گو خود مى

  ؟ ستین شهر چینام ا: دیاز نانوا پرس. دیرس
  . افسوس: نانوا گفت

  ؟ ستینام شاه شما چ: دیخا پرسیتمل
  . عبدالرحمن: فتنانوا گ

  . ر و به من نان بدهین سکه را بگیا: خا گفتیآن گاه تمل
، نى آنین است از بزرگـى و سـنگ  یافت که سکه سنگیدر، نانوا سکه را گرفت

   ؟اى دا کردهیتو گنجى پ: پس از اندکى درنگ گفت، تعجب کرد
ام و  پول است که سه روز قبل خرمـا فروختـه  ، ستین گنج نیا: خا گفتیتمل
 ـام و سپس از شهر ب را در عوض خرما گرفته آن رون رفـتم و شـهرى کـه کـه     ی

  . دندیپرست انوس را مىیمردمش دق
: دیشـاه از نـانوا پرس ـ  ، خـا را گرفـت و او را نـزد شـاه آورد    ینانوا دست تمل

   ؟ستین شخص چیماجراى ا
  . افته استین شخص گنجى یا: نانوا گفت

فرموده کسى کـه گنجـى    سى یعامبر ما یپ، نترس: خا گفتیپادشاه به تمل
   .خمسش را بده و برو، دیریافت تنها خمس آن را از او بگی

ن شـهر  یمـن اهـل هم ـ  ، ام افتـه یمن گنجى ن، ن پول بنگریخوب به ا: خایتمل
  . هستم
  ؟ ن شهر هستىیا تو اهل ایآ: شاه
  . آرى: خایتمل
  ؟ ستینامت چ: شاه
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  . خا استینام من تمل: خایتمل
  ؟ ن شهر خانه دارىیا تو در ایآ، ستین عصر نیمربوط به ا، ها ن نامیا: شاه
  . ام را به تو نشان دهم سوار بر مرکب شو بروم تا خانه، آرى: خایتمل

خـا  یتمل، خا به خانه او آمدنـد یشاه و جمعى از مردم سوار شدند و همراه تمل
رمـردى  یپ، زد ن خانه من است و کوبـه در را یا: اشاره به خانه خود کرد و گفت

  ؟ دیبا من چه کار دار: رون آمد و گفتیفرتوت از آن خانه ب
   ؟ن خانه مال اوستیخا ادعا دارد که این مرد تملیا: شاه گفت

  ؟ ستىیتو ک: رمرد به او گفتیآن پ
   .خا هستمیمن تمل: او گفت
 ـا، به خداى کعبـه : د و گفتیخا افتاد و بوسیرمرد بر روى پاهاى تملیآن پ ن ی
  . انوس فرار کردندینها شش نفر بودند از ظلم دقیا! اى شاه، جد من است، شخص
مردم ، خا را بر دوش خود گرفتیاده شد و تملین هنگام شاه از اسبش پیدر ا

  . ندیهمسفرانت کجا: خا گفتیشاه به تمل. دندیبوس خا را مىیدست و پاى تمل
  ... ان غار هستندیها در م آن: خا گفتیتمل

خـا  یک غار تملیدر نزد، خا به طرف غار حرکت کردندین با تملشاه و همراها
شما ، دهم ها گزارش مى روم و اخبار را به آن من جلوتر نزد دوستان مى: گفت
 ـ  یرا اگر بى خبر با ایز، دییایبعد ب  ـهـا ا  م و آنین همه سر وصـدا حرکـت کن ن ی

 ها آمـده  رى آنیانوس براى دستگیکنند مأموران دق تصور مى، صداها را بشنوند
  . شوند اند و ترسناك مى

دوسـتان بـا   ، خا زودتر به غـار رفـت  یتمل، شاه و مردم همان جا توقف کردند
حمـد و سـپاس   : خا را در آغوش گرفتند و گفتنـد یشوق و ذوق برخاستند و تمل
   .انوس حفظ کرد و به سلامتى آمدىیخدا را که تو را از گزند دق
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  ؟ دیا دهیشما چه مدتى در غار خواب ،دییانوس بگویسخن از دق: خا گفتیتمل
  . ک روزیا بخشى از یکروز ی: گفتند
انوس مدتها است کـه مـرده   یدق )997(د یا دهیسال خواب 309بلکه : خا گفتیتمل
دار یاست با مردم براى د ح ین حضرت مسیرو دیندارى که پیپادشاه د، است

  . اند ک غار آمدهیشما تا نزد
 ـخواهى ما را باعث فتنـه و کشـمکش جهان   ا مىیآ: دوستان گفتند ان قـرار  ی

   ؟دهى
  ؟ ستینظر شما چ: خا گفتیتمل
، م خداوند ارواح مـا را قـبض کنـد   ین است که دعا کنینظر ما ا: ها گفتند آن

هـا را   گر آنیخداوند بار د، ن دعا را نمودندیهمه دست به دعا بلند کردند و هم
  . قى فرو بردیدر خواب عم
هرچـه جسـتجو   ، ک غـار آمدنـد  یشاه و همراهان نزد، ده شدیپوش و درِ غار

در کنار غـار  ، ها و به احترام آن، دا نکردندیافتند و درِ غار را پیکردند کسى را ن
   )998(. مسجدى ساختند

   درسهاى مهم از ماجراى اصحاب کهف
  : قى براى ما هست از جملهیدر ماجراى اصحاب کهف درسهاى مهم و عم

خـواهى نشـوى رسـوا    : و نگفـت ، ر جامعه قرار نگرفـت یحت تأثد تیبا - 1
  . د استقلال فکرى داشتیهمرنگ جماعت شو بلکه با

کى کـار  یه و به طـور تـاکت  ید گاهى در پشت سپر تقیبا، براى حفظ جان - 2
  . روها به هدر نرودیتا ن، کرد

  . ز کردید کورکورانه پرهید از تقلیبا - 3
  . تا رشد نمود، طهاى فاسد هجرت کردیاز مح ،د در بعضى از مواردیبا - 4
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  . ها به خدا توکل نمود د در سختىیبا - 5
  . دیخواهد رس، بى به کمک رهروان مخلص حقیحتما امدادهاى غ - 6
خـود را از خرافـات و امـور واهـى     ، هاى منطقـى  د با تفکر و بحثیبا - 7
  . دیرهان
ولـى بـه   ، داشـتند  ن بس کـه مقـام وزارت  یاز آزادگى اصحاب کهف هم - 8

وسـف  یماننـد  ، وسـتند یا کندند و به حق پیخاطر آخرت و امور معنوى دل از دن
زى است کـه زنـان   یزندان بهتر از آن چ: د و گفتیخا و کاخ او بریکه از زل 

   )999( .کنند مصر مرا به آن دعوت مى
ــدر آ(قــرآن  -9 ــف 10ه ی ــه عنــوان فت) ســوره که ــف ب ــاز اصــحاب که ه ی

   )1000(. اد کرده استی) وانمردانج(
  . هاى بالا را داشته باشد ژگىین جوانمرد کسى است که ویبنابرا

   و مکافات کتمان حق سلام اصحاب کهف بر على 
گروهى از دانش دوستان بصره بـا  ، دىیچه مجلس خوبى و چه مجمع مف، وه

مـدتها از محضـر   شورى خاص به گرد انس بن مالک آمده و از محضر وى کـه  
  . کردند استفاده مى؛ معارف اسلامى را آموخته بودند رسول خدا 

 ـث را کـه از پ یاق تمام احادیز با اشتیاو ن  ـامبر اسـلام بـه   ی اد داشـت بـراى   ی
  . کرد شاگردان بازگو مى

کى از شـاگردان برجسـته او پرسشـى    ی، گریولى روزى بر خلاف روزهاى د
 ـل نبـود پاسـخ ا  ین که انس مایبا ا ب کردیعج ولـى در  ، ن پرسـش داده شـود  ی
  . ر از پاسخ آن بودیطى قرار گرفت که ناگزیشرا

افه جدى در حضور شاگردان بـه انـس رو   ین بود که آن شاگرد با قیپرسش ا
 نیا ایگو؟ ستیدى که در صورت شما است از چیهاى سف ن لکهیا: کرد و گفت
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: فرمـود  رسول خـدا  ، ن که به گفته پدرمیا مارى برص است بایها نشانه ب
ن که شما یکند چه شده با ا مارى برص و جذام مبتلا نمىیخداوند مؤمنان را به ب

   ؟باشى مارى مىین بیمبتلا به ا، هستى از اصحاب رسول خدا 
 ـگى سر بـه ز با کمال شرمند، دین سؤال را شنیوقتى که انس ا ر افکنـد و در  ی
مارى در اثـر دعـاى   ین بیا: اشک در چشمانش حلقه زد و گفت، خود فرو رفت

   !است رمؤمنان على یبنده صالح خدا ام
نس شنیشاگردان تا ا و آن ، علاقـه شـدند   نسبت به او بى، دندین سخن را از اَ

 ـبا: فتند و گفتنـد اطرافش را گر، ل شدهیارادت سابق به عداوت و دشمنى تبد د ی
 ـدار ى وگرنه از تو دست بر نمـى ین دعا را بگویحتما ماجراى ا م و بـه شـدت   ی

  . میگرد باعث ناراحتى تو مى
نس همواره طفره مى بلکه اصل واقعه فاش نشود ولى در برابر ازدحام ، رفت اَ

ن رو شـروع بـه سـخن    یاز ا، ان آن را نداشتیت و اصرار آنان راهى جز بیجمع
قطعـه فرشـى را   ، بـودم  روزى در محضر رسول خـدا  : ن گفتینکرد و چ

 ـه آورده بودنـد پ ین از راه دور نزد آن جناب به عنوان هدیگروهى از مؤمن امبر ی
 ـزب، طلحـه ، عثمـان ، عمـر ، تـا ابـوبکر  : به من فرمود  و ، دیسـع ، سـعد ، ری

و ، اطاعت کردم وقتى که همه حاضـر شـدند  ، ورمایعبدالرحمن را به حضورش ب
رسـول خـدا   ، هم در آن جا بـود  حضرت على ، میروى فرش نامبرده نشست

. ر دهـد ین فرش را سینان ایبه باد فرمان بده تا سرنش: فرمود به على  
ناگـاه مشـاهده   ، ر بدهیردگار ما را سبه اذن پرو: به باد فرمود حضرت على 

ار یمودن مسافتى در فضاى بس ـیپس از پ، میکن ر مىیم که همه ما در هوا سیکرد
به باد امر فرمود که ما  حضرت على ، داند ع که وصفش را جز خدا نمىیوس
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 ـآ: آن حضرت فرمود، مین قرار گرفتیوقتى که بر زم، را فرود آورد  ـدان ا مـى ی د ی
  . دانند خدا و رسول او و وصى او بهتر مى: میگفت؟ جا کجاست نیا

سـلام بـر   ! ن جا غار اصحاب کهف است اى اصحاب رسـول خـدا  یا: فرمود
 ـبعد طلحـه و زب ، ب اول ابوبکر بعد عمریبه ترت، دیاصحاب کهف کن سـلام  ... ر وی
نـَس   : م و من گفـتم یمن و عبدالرحمن سؤال کرد، ده نشدیکردند جوابى شن مـن اَ

   .میدیجوابى نشن، هستم وکر در خانه رسول خدا ن
م کـه  یدیى شـن یبر آنان سلام کرد بى درنـگ نـدا   در آخر حضرت على 

چـرا  ! اى اصـحاب کهـف  : آن جنـاب فرمـود  . جواب سلام آن حضرت را دادند
مـا  ! فه رسول خـدا یاى خل: فتندگ؟ دیرا نداد امبر یجواب سلام اصحاب پ

ت نمـوده  یخداوند ما را هـدا ، میا مان آوردهیکتا ایم که به خداى یجوانانى هست
مگـر آن کـه   ، میم جواب سلام کسى بـده یستیه خداوند مجاز نیما از ناح، است
   .دیهست امبر اسلام یا وصى او باشد و شما وصى پیامبر یپ

؟ دیدیسخن اصـحاب کهـف را شـن   : به ما رو کرد و فرمود حضرت على 
بـه بـاد   ، میروى فرش قرار گـرفت ، دیریدر جاى خود قرار گ: فرمود. آرى: گفتم

مـا  : هنگام غروب آفتاب به باد فرمود. میر کردیدر فضاى بى کران س، فرمان داد
چگونه یآن جا هم که در ینى که زعفرانى رنگ بود فرود آمدیدر زم، اوریرا فرودب

براى وضـو  ، رمؤمنان هنگام نماز استیاى ام: گفتم. اهى نبودیمخلوق و آب و گ
د آمد و از یچشمه آبى پد، ن زدیآن جناب پاى مبارك خود را بر زم، ستیآب ن

 ـکرد اگر شتاب نمـى : فرمود، میآب آن چشمه وضو ساخت د آب بهشـتى بـراى   ی
و تـا نصـف شـب در آن جـا     م یسپس نماز را خواند. شد وضوى ما حاضر مى

پـس از فراغـت از نمـاز    ، همچنان مشغول نمـاز بـود   حضرت على ، میبود
: م بـه بـاد فرمـود   یامبر برس ـیتا به نماز صبح پ، دیریدر جاى خود قرار گ: فرمود
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نماز را با ، میهست امبر یم در مسجد پیدیپس از حرکت ناگاه د، حرکت کن
اى انـس  : م آن حضرت پس از نماز رو به من کرد و فرمودیخواند مبر ایپ

 ـشـما بفرما : د عـرض کـردم  یان کنیا شما بیان کنم یماجراى شما را من ب د آن یی
ى همـراه  یکه گـو ، ان کردیحضرت تمام ماجرا را از اول تا آخر بى کم و کاست ب

  . ما بوده است
و شـاگردان  ، رت کرده بودیخود شاگردان را غرق در ح ن گفتاریانس که با ا

 ـسراسر گوش شده بودند و با تمام وجـود داسـتان ا    ـن حادثـه عج ی  ب را مـى ی
بـه  ، دنـد ید افه رنگ به رنگ انس مـى یهاى آن را در ق بیو فراز و نش، دندیشن
افـه انـس آنـان را در    یر قییها هماهنگ تغ احساسات پرشور آن، دینجا که رسیا

شه سـودمند بـود و   یار سودمندى که همیک درس بسیگرى قرار داد و یمرحله د
  . ن ماجرا آموختندیها است که از ا توان گفت مغز و شاهکار درس مى

نـَس روزى  : امبر رو به مـن کـرد و گفـت   یپ! شاگردان من: ... انس گفت اى اَ
و  از تـو شـهادت  ) براى محکوم نمودن رقبـاى خـود  ( خواهد آمد که على 

   !؟ا در آن وقت شهادت خواهى دادیآ، خواهد گواهى مى
  ! البته و صد البته: گفتم
آورش همـواره   ب و شـگفت یخاطره عج، ن جا متوقف شدین ماجرا در همیا
و خلافت ابوبکر  امبر ین که ماجراى جانسوز رحلت پیتا ا، اد من بودیدر 
افت تا روزى کـه  یارانش تحقق یارى یبه دستموضوع خلافت ابوبکر ، ش آمدیپ

مردم را به حضور ابوبکر آورد و دربـاره خلافـت سـخن بـه      حضرت على 
: در حضور ابوبکر و مردم رو به من کـرد و فرمـود   حضرت على ، ان آمدیم

س د نَ ر کـردن و سـلام اصـحاب    یهاى خود را راجع به آن فرش و س ـ دنىیاى اَ
   .بگو امبر یسفارش پکهف و 



722 

 

 ـدن، گفـتم  اوضاع و احوال طورى بود که اگر مشهودات خود را مى( اى مـن  ی
   ).خورد م لطمه مىیت ظاهریشد و به شخص م مىیوخ

 ام و آن و اقعه را فراموش کرده ام را از دست داده حافظه، رىیبر اثر پ: گفتم
  . ام

هد نگرفت که هر وقت من از تو شـهادت بخـواهم   امبر از تو تعیمگر پ: فرمود
  ! ؟اى اد بردهیرا از  امبر یت پیچگونه وص، کتمان نکنى

س در ا که مى( آن گاه على  نَ  ـن موقعیدانست اَ ت حسـاس بـراى آبـاد    ی
انت ناجوانمردانه را کرده و پاى روى وجـدان خـود و   ین خیاى خود ایکردن دن

با دلى پرسوز متوجه خداوند شـده و  ) طاقتش طاق شد، رد خود گذاشته استخ
! ن شـخص ظـاهر کـن   یمارى برص را در چهره ایعلامت ب! خداوندا: عرض کرد

و درد ، نا کـن یگانش را ناب دهید) اش باشد انتش در چهرهیتا علامت و نشانه خ(
   .شکم را بر او مسلط فرما
ن بـود  یا، مارى مبتلا هستمین سه بیل به اتا حا، رون آمدمیاز آن مجلس که ب

 ـند تا پایگو. دیدیقصه من و داستان برصى که در من هست و شما از آن پرس ان ی
   )1001(. مارى از وجود انس برطرف نشدین سه بیعمر ا

  )عج(اران امام زمان یاصحاب کهف از 
، کند ظهور مى) عج(هنگامى که حضرت ولى عصر امام مهدى : ن کهیجالب ا

 ـکنند و بـه   ک گروه از کسانى که رجعت مىی ، وندنـد یپ اران آن حضـرت مـى  ی
نجـف  (از پشـت کوفـه   : فرمـود  چنان که امام صادق ، اصحاب کهف هستند

 ـا، وندنـد یپ مـى ) عـج (ست و هفت نفر ظاهر شده و به امام مهـدى  یب) اشرف ن ی
  : ست و هفت نفر عبارتند ازیب
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هفت نفر از اصـحاب  ، افته موسى یت یاپانزده نفر از قوم مخصوص وهد
 ـاز (سـلمان  ، مقداد، ابودجانه انصارى، )وصى موسى(وشع بن نون ی، کهف اران ی
 ـشـگاه آن حضـرت بـه عنـوان     ینفر در پ 27ن یو ا، و مالک اشتر) امبریپ اران ی

   )1002(. حضور دارند) عج(ام امام عصر یدر ق، مخصوص و فرماندهان
ن امـام عصـر   یاران راستیقى و یهاى منتظران حق ژگىیما را با و زین تابلو نیا

جـوانمردان آزاده و  ، د همانند اصـحاب کهـف  یها با که آن، سازد آشنا مى) عج(
 ـزدا و به خاطر خداپرسـتى و طـاغوت  ، خودساخته و دلباخته خدا باشند ى از ی

  . وندندیو به سوى خدا بپ، دل ببرند، زندگى مادى

   میرقداستان اصحاب  - 3
وا   (: ن آمده استیه کهف چنیدر آ قیمِ کـانُ نَّ اصَحاب الکهَف و الـرَّ سبت اَ امَ ح

جبا؛ً نا عن آیاتم(   
   .هاى بزرگ ما است م از نشانهیا گمان کردى داستان اصحاب کهف و رقیآ

، ن مفسران و محدثان اخـتلاف نظـر اسـت   یب، انندیم کین که اصحاب رقیدر ا
، م کوهى است که غار اصحاب کهف در آن جـا اسـت  یرق: ندا بعضى بعضى گفته

بـه  ، اى بوده که اصحاب کهف از آن خارج شـدند  هیم نام قریرق: اند بعضى گفته
م نام لوح سنگى است که قصه اصحاب کهف در آن نوشته شـده  یده بعضى رقیعق

ا در مـوزه شـاهان   یاند و  است و سپس آن را در غار اصحاب کهف نصب کرده
منظـور  ، گریده بعضى دیو به عق، م نام کتاب استیده بعضى رقیو به عق، اند نهاده

  . باشد ن مىیکه داستانش چن )1003( ماجراى سه نفر پناهنده به غار است
سه نفر عابـد از  : ن نقل شدهیچن در کتاب محاسن برقى از رسول خدا 

تا به غـارى  ، ر کوه ودشت پرداختنداحت دیر و سیرون آمده و به سیخانه خود ب
بـر اثـر   (ناگـاه  ، که در بالاى کوه بود رفته و در آن جا به عبادت مشغول شـدند 
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د و به درگـاه  یاز کوه جدا شد غلت، ار بزرگى از بالاى غاریسنگ بس )...ایطوفان 
آن سه نفر در درون غار ، دیغار افتاد به طورى که درِ غار را به طور کامل پوشان

اى از غـار   د که حتى روزنهیآن سنگ به قدرى درِ غار را پوشان، ک ماندندیتار
  . دندید گر را نمىیهمد، کىیها بر اثر تار ن رو آنیاز ا، رون به جا نگذاشتیبه ب

براى نجات خود به ، دندیها وقتى که خود را در چنان بن بست هولناکى د آن
ن که یست جز ایراه نجاتى ن چیه: ها گفت کى از آنیسرانجام ، گفتگو پرداختند

ما بر اثر گناه ، میع قرار دهیشگاه خداوند شفیم آن را در پیاگر عمل خالصى دار
 ـا .مید با عمـل خـالص خـود را نجـات ده ـ    یبا، میا جا محبوس شده نیدر ا ن ی
  . شنهاد مورد قبول همه واقع شدیپ

را دنبـال   او، ى شدمیبایفته زن زیدانى که من روزى فر مى! ایخدا: اولى گفت
کردم وقتى که بر او مسلط شدم و خواستم با او عمل منافى عفت انجام دهـم بـه   

ا به یخدا، دم و از آن کار دست برداشتمیاد آتش دوزخ افتادم و از مقام تو ترسی
وقتى که دعاى او تمام شـد ناگـاه آن    .ن جا بردارین عمل سنگ را از ایخاطر ا

اى بـه داخـل غـار     به طورى که روزنهو اندکى عقب رفت ، سنگ تکانى خورد
  . دا شدیپ

دانى که گروهى کارگر را بـراى امـور کشـاورزى     تو مى! ایخدا: دومى گفت
مزد ، ان کاریپس از پا، ها بدهم م درهم به هرکدام از آنیتا هر روز ن، ر کردمیاج
 سـوگند بـه  ، ام من به اندازه دو نفر کار کرده: ها گفت کى از آنی، ها را دادم آن

 ـ  . م درهم را قبول نکرد و رفـت ین، رمیگ ک درهم نمىیخدا کمتر از  م یمـن بـا ن
تـا روزى آن کـارگر آمـد و    ، بم شدیسود فراوانى نص، درهم او کشاورزى نمودم

م درهم او براى من ده هـزار  یدم نیحساب کردم د، م درهم خود را نمودیمطالبه ن
ن کار را از ترس مقام یى کردم او او را راض، همه را به او دادم، درهم سود داشته



725 

 

 ـن سـنگ را از ا یا، دانى به خاطر آن ن کار را از من مىیاگر ا، تو انجام دادم ن ی
دى خـورد بـه قـدرى عقـب     ین هنگان ناگاه آن سنگ تکان شدیدر ا .جا بردار

ولـى  ، دنـد ید گر را مـى یها همد به طورى که آن، رفت که درون غار روشن شد
  . رج شوندتوانستند از غار خا نمى

، دانى که روزى پـدر و مـادرم در خـواب بودنـد     تو مى! ایخدا: سومى گفت
، دم که اگر آن ظرف را در آن جا بگذارمیترس، ها بردم ر براى آنیظرفى پر از ش

هـا را از خـواب    از طرفى دوسـت نداشـتم آن  ، فتدیاى داخل آن ب حشره، بروم
ن رو همان جا صبر کردم تا یا از، ها شوم دار کنم و موجب ناراحتى آنین بیریش
ن کار من براى یدانى که ا ا اگر مىیخدا، دندیر نوشیدار شدند و از آن شیها ب آن

   .ن جا بردارین سنگ را از ایا، جلب خشنودى تو بوده است
دى خورد و به قدرى یآن سنگ تکان شد، دین جا رسیوقتى که دعاى او به ا

  . افتندیرون آمدند و نجات یار بان غیها به راحتى از م عقب رفت که آن
جاه؛(: فرمود امبر یسپس پ قَ االلهَ نَ د ن صم(   

ن یکسى که به راستى و از روى خلوص با خدا رابطه برقـرار کنـد و بـر هم ـ   
   )1004( .ابدی ى و نجات مىید رهایرفتار نما، اساس

   نیداستان ذوالقرن - 4
   نیمشخصات ذوالقرن

و داستان او به طور فشرده در ، ن در قرآن در دو مورد آمده استیذوالقرن نام
  . ذکر شده است) 98تا  83ه یاز آ(ه یآ 16سوره کهف در ضمن 

، مطالب گوناگونى گفتـه شـده اسـت   ، ن چه کسى بودهین که ذوالقرنیدرباره ا
  : مانند
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اى و کشـوره ، ار نمـود یاو همان اسکندر مقدونى است که فتوحات بس ـ - 1
   )1005(. ر سلطه خود آوردیار را در زیبس

که جمع آن ، شد که به عنوان تبُع خوانده مى، من بودیکى از پادشاهان ی - 2
 مـن بـود از سـاخته   یه سد معروف مأرب کـه در  ین نظریطبق ا )1006( عه استیتبا

  . هاى او است
 ـن همـان کـورش کب  ین که ذوالقرنیه این نظریدترین و جدیسوم - 3  سـت ر ای

  . ستیز لاد مىیکه پانصد و سى سال قبل از م )1007(
ه ینظر، قرائن و دلائل، ستیاى ن ه اول و دوم داراى مدرك قابل ملاحظهینظر

ن یداستان ذوالقـرن  )1009( هین نظرین با توجه به ایبنابرا )1008(. کنند د مىییسوم را تا
  . میریگ را پى مى
بـاز مطالـب گونـاگون    ، گفتند مى) رنصاحب دوق(ن ین که به او ذوالقرنیاما ا

  : گفته شده است مانند
  . را او دو قرن زندگى و حکومت کردیز - 1
د اسـت  یر عـرب دو شـاخ خورش ـ  یرا به شرق و غرب عالم که به تعبیز - 2
  . دیرس

  . را دو طرف سر او برآمدگى مخصوصى بودیز - 3
  . را تاج او داراى دو شاخ بودیز - 4

  : ر استیهاى برجسته ز ژگىیرآن داراى ون از نظر قیذوالقرن
  . ار او گذاشتیدر اخت، ها را در همه ابعاد روزىیخداوند اسباب پ - 1
و سـرانجام  ، سپس به شرق، نخست به غرب، او سه لشگرکشى مهم کرد - 2

 ـاو در هـر  ، اى در شمال که داراى تنگه کوهسـتانى اسـت   به منطقه  ـک از ای ن ی
  . ودسفرها با اقوامى برخورد نم
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از ، کوکار و دشمن ظالمان بودیار نیعادل و مهربان و ، مانیاو مردى با ا - 3
  . دیات خاص خداوند گردین رو مشمول عنایا

 ـت زین سدها را که در آن از آهن و مسؤولیتر ن و مهمیرومندتریاو ن - 4 اد ی
شتر بـه نظـر   یب، براى کمک به مستضعفان ساخت، به عنوان دژ، استفاده شده بود

 ـاى خـزر و در یان دریم، ن قفقازین سد در سرزمیرسد که ا ىم  ـ، اهیاى س ـی ن یب
  . وار بوده استیک دیهاى آن جا همچون  سلسله کوه

 ـزى که صراحت بر پیدر قرآن چ - 5 ولـى  ، سـت یامبرى او داشـته باشـد ن  ی
ات اسلامى یدر روا، دهد امبرى او خبر مىیشود که از علائم پ ده مىیراتى دیتعب

  . بد صالح معرفى شده استبه عنوان ع
 ـ  یدو قوم وحشى  - 6 ن در یأجوج و مأجوج که در منطقه شـمال شـرقى زم

موجب هـرج و  ، اد بودندینواحى مغولستان سکونت داشتند و داراى زاد و ولد ز
 ـ، ها گشتند و براى حکومت کورش باعث مزاحمت، شدند مرج مى ن بـه  یو چن
از کورش تقاضـاى  ، به آن منطقهرسد که مردم قفقاز هنگام سفر کورش  نظر مى
ها بـه   رى از آنیز براى جلوگیو او ن، ها را کردند رى از قتل و غارت آنیجلوگ

   )1010(. ن اقدام نمودیساختن سد معروف ذوالقرن
دو ، ا حکومت کردنـد یچهار نفر بر تمام دن: نقل شده از امام صادق  - 7

و دو نفرشـان از  ، نیمان و ذوالقـرن یسـل : زنفرشان از مؤمنان بودند که عبارتنـد ا 
   )1011(. کافران بودند که عبارتند از نمرود و بخت النصر

   ن در قرآنیداستان ذوالقرن
 ـش در مکـه نـزد پ  یذکر شد که کفار قـر ، قبلاً در داستان اصحاب کهف امبر ی

  : ن سه سؤال را طرح کردندیآمده و ا 
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سـوره  ؟ سـت یروح چ - 3؟ ستین کیذوالقرن - 2؟ انندیاصحاب کهف ک - 1
  ... ان نمودین را بیکهف نازل شد و ماجراى کهف و ذوالقرن

) چنان که در قرآن معمول است(ز در قرآن به طور فشرده ین نیداستان ذوالقرن
ن با اقتبـاس از  ین جا نظر شما را به خلاصه داستان ذوالقرنیدر ا، ذکر شده است
  . میکن ات جلب مىیز رواقرآن و بعضى ا

   ن به سمت غربیلشگر کشى ذوالقرن
م گرفت با همت قهرمانانه بر شرق و غرب یتصم، ن پادشاه عادلى بودیذوالقرن
ر پرچم خود آورد و در پرتو حکومـت مقتدرانـه   یحرکت کند و همه را ز، جهان
خود  ن حد توانیو تا آخر، ردیان ظالمان و ستمگران را بگیجلو ظلم و طغ، خود
  . دیم مستضعفان دفاع نمایاز حر

سـه جنـگ و لشگرکشـى بـزرگ      )1012(. ن فارس بودیسرزم) ظاهراً(مرکز او 
  : داشت
، اى کوهسـتانى  به سـوى منطقـه   - 3به سوى شرق  - 2به سوى غرب  - 1

  . ن شرق و غربیب
او با لشـگر  . ارش قرار داده بودیروزى را در اختیخداوند همه اسباب کار و پ

ها در برابرش هموار  همه ناهموارى، کرانى به سمت غرب حرکت کردیو بمجهز 
او همچنان به فتوحات ادامـه  ، و همه گردنکشان در برابرش تواضع کردند، شدند
کـه آب و گلـش بـه هـم     ، دیش رفت تا به چشمه آبى رسیشب و روز به پ. داد
و تصـور  ، کند د در آن غروب مىید که خورشیرس ن به نظر مىیچن، خته بودیآم
  . جنگ و فتح باقى نمانده است، گر پس از آنیکرد که د مى
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 ـد که کفـر و طغ ین قومى را دیولى در آن سرزم ان و ظلمشـان موجـب آزار   ی
آن قوم بـه سـتمگرى و قتـل و    ، شد و همه را به ستوه آورده بود مستضعفان مى

  . غارت معروف بودند
ارى ی، ت و رهبرى مردمیهدان از درگاه خداوند خواست تا او را در یذوالقرن

  . فش را در مورد آن قوم وحشى و ستمگر روشن سازدیو تکل، کند
  : ر ساختیان دو کار مخین را در میخداوند ذوالقرن

ها  ى آنیبه دعوت و راهنما - 2فر و سرکوب کند یها را ک ر آنیبا شمش - 1
ان دست یو طغ و از ستم، ت گردندید هدایشا، ها مهلت دهد مدتى به آن، بپردازد
  . بردارند

م یاو را مجازات خـواه ، هر که ستم کند: د و گفتین راه دوم را برگزیذوالقرن
و خدا او را به عذابى سـخت  ، کرد سپس به سوى پروردگارش باز خواهد گشت

، سته انجـام دهـد  یولى هر کس که به حق بگرود و کار شا، دچار خواهد ساخت
  . میکن ش کارش اقدام مىیا به گشاو م، ک خواهد بودیبراى او پاداش ن

و بـه  ، رى نمـود یو از ستم سـتمگران جلـوگ  ، ن مدتى در آن جا ماندیذوالقرن
زى کرد و پرچم یر ه عدالت و صلح را در آن جا پىیو پا، کوکاران پاداش دادین

  . اصلاح را برافراشت
رى از یو ساختن سـد بـراى جلـوگ   ، ن به شرق و شمالیلشگرکشسى ذوالقرن

   م وحشىستم قو
ر و همت شجاعانه و اهداف مصـلحانه بـه طـرف    ین با تدبیپس از آن ذوالقرن

و مـردم در همـه جـا از او    ، همه را فتح کـرد ، دیبه هر جا س، دیشرق لشگر کش
  . م حکومت او شدندیاستقبال کردند و تسل
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در ، دیهاى آبـاد رس ـ  نین سرزمیرفت تا به آخر ش مىین همچنان پیذوالقرن
بان و درخـت و  یخانـه و سـا  ، تابد ها مى د که آفتاب بر آنیرا د آن جا اقوامى
و ، کنند چارگى زندگى مىیبلکه در کمال ب، ارامندیاش ب هیتا در سا، باغى ندارند

  . زنند کى جهل و نادانى دست و پا مىیدر تار
و بـا  ، پرچم حکومتش را در آن جا برافراشـت ، ها ن براى نجات آنیذوالقرن

 ـط تیآن مح ـ، شیهاییو راهنما رینور علم و تدب و خـدمت  . ره را روشـن نمـود  ی
  . ها کرد انى به آنیشا

د همـه  یبه هر جا رس، ن با لشگرش به سوى شمال رهسپار شدیسپس ذوالقرن
، م شدند و سر بر اطاعت او نهادندیرا فتح کرد و همه گردنکشان در برابرش تسل

، ستیکه زبانشان مفهوم ن کنند د در آن جا قومى زندگى مىید دیى رسیتا به جا
ن دو قوم کـه  یا، اجوج و ماجوج هستندیانگر یولى مجاور دو قوم وحشى و طغ

دند بـه  یرس به هر جا مى، زار خشک بودندیاد بود چون آتشى در نیتشان زیجمع
ن را بـر سـر خـود    یه پر برکت ذوالقرنیآن قوم وقتى که سا. پرداختند غارت مى

 از او تقاضا کردند که آن، او را مشاهده کردند و قدرت و شکوه و عظمت، دندید
رى از یو براى جلـوگ ، ارى کندیاجوج و ماجوج یها را در برابر دو قوم وحشى 

، ها بسـازد  در برابر آن) نیوار چیمثلاً مانند د(ها سدى محکم و بلند  ان آنیطغ
  . ها محفوظ بمانند تا از شر آن

و بـا  ، ارى کننـد ین را یذوالقرن، وانان قول دادند که تا سرحد تیآن قوم در پا
  . ان برسانندیکارهاى عادلانه و خداپسندانه او را به پا، ارى و همکارى خودیهم

هـا   به تقاضاى آن، رخواه و دشمن ظلم بودین که انسانى مهربان و خیذوالقرن
گـر کـه خداونـد در    یار دیم و زر و امکانات بس ـیاز گنجها و س، پاسخ مثبت داد

، رومند اقدام جدى نمودیو به ساختن سدى ن، استفاده کرد، اشته بودارش گذیاخت
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ادى آهن و مس و چـوب  یها مقدار ز آن، ز اسباب کار را فراهم کردندیآن قوم ن
 ـیهاى بزرگ و سـنگ  ن آهنیو زغال آماده کرده و تحت نظارت ذوالقرن ن ین را ب

و ، افروختنـد آتـش  ، ختنـد یو چوب و زغال در اطراف آن ر، دو کوه قرار دادند
تا به صورت سدى ، گر جوش دادندیها را به همد مسها را گداخته نموده و آهن

 ـرومند در آمد که دو قـوم  ین اجوج و مـأجوج قـدرت عبـور و نفـوذ از آن را     ی
  . ندیران نمایا ویتوانستند آن را سوراخ  و هرگز نمى، نداشتند

 ـو عرض د، اند ارتفاع سد حدود صد متر بعضى گفته  25در حـدود   وار آنی
  . کرد ن دو کوه را به هم متصل مىیو طول آن فاصله ب )1013(متر بود 

ار یبس ـ، ر فارغ شـد ین از کار ساختن آن سد و سنگر بى نظیوقتى که ذوالقرن
خوشحال شد که گامى راسخ براى نجات مستضعفان در برابر ستمگران برداشـته  

 ـن مورد نیدر ا، دانست ز را از الطاف الهى مىیاو که همه چ. است ز از لطـف و  ی
  : اد کرد و گفتیرحمت خدا 

ى؛( ب ن رۀً م حما ر    )1014( .ن از رحمت پروردگار من استیا )هذَ
کـه سـاختن چنـان    ، متواضع و متوجه بود، قیو آن چنان در برابر خدا و حقا

، د سدى براى شما ساختم که تـا ابـد  یسدى هرگز او را مغرور نکرد که مثلاً بگو
 ـا سخن بـه م ین حال از فناى دنیبلکه در ع، ا حفظ خواهد کردشما ر ان آورد و ی
قا؛ً(: گفت ى ح ب ر عد کانَ و دکاًّ و َعله ى ج ب ر عدو فاَذا جاء(   

 ـو به ، کوبد آن را در هم مى، هرگاه فرمان پروردگارم فرا رسد ن یک سـرزم ی
   )1015( .حق است و وعده و فرمان پروردگارم، سازد صاف و هموار مبدل مى
ن یدر بعضى از موارد همراه ذوالقرن ات حضرت خضر یطبق بعضى از روا

ن مناسـبت  یبـه هم ـ  )1016(، ى کردید نموده و او را راهنماییو کارهاى او را تا، بود
  : دیحافظ گو
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  مکنن مرحله بى همرهى خضریقطع ا

  ظلمات است بترس از خطر گمراهـى      

   
  هوده مخـور یو غم ب نیاى سکندر بنش

  ات از شاهىیکه نبخشند تو را آب ح     

   
   ه او براى سفر آخرتین و گریب و عبرت ذوالقرنیسنگ عج

. به آن اشاره شده است، کهف 98تا  83ه یدر قرآن آ، آن چه در بالا ذکر شد
. ن نقل شده استیرامون بعضى از حوادث زندگى ذوالقرنیات متعددى پیولى روا

سن خ که جالب است ، کى از آن حوادثینظر شما را به فرازى از ، تامما براى ح
  : میکن جلب مى

نقـل کـرده کـه در     رمؤمنان علـى  یث مشروحى از امیاصبغ بن نبُاته حد
در ، ده بـود ین از حکماء و دانشمندان شـن یذوالقرن: ن آمده استیبخشى از آن چن

هـا   ر آنیامبران و غیچکس از پیکه ه، اى به نام ظلمات وجود دارد ن منطقهیزم
م گرفت به سوى آن منطقه سفر کرده و آن جا را یتصم، افته استیبه آن جا راه ن

و ، م و دانشمند بـه راه افتـاد  یاو با سپاهى مجهز با صدها نفر حک. ز کشف کندین
ن منطقه چهل شبانه روز به حرکـت خـود   یو در هم، دیسرانجام به آن منطقه رس

ن که ناگاه شخصى را به صـورت جـوان   یتا ا... دیبى دیزهاى عجیو چ، ادامه داد
سـت و دسـتش را بـر    ینگر د مشاهده کرد که بـه آسـمان مـى   یبا لباس سف، بایز

: گفـت ، دین را شـن یاو وقتى صداى خش خش حرکت ذوالقرن، دهانش نهاده بود
  ؟ ستىیک

  . ن نام دارمیو ذوالقرن، من هستم: ن گفتیذوالقرن
ى؟ ؛یا ذوا(: او گفت لَ ا لت ص ى و ما کفَاف ما وراك حتّ رنیَنِ اَ    )لقَ

تـا  ، ت کـافى نبـود  یا آن چه از پشت سرت را فتح کردى برایآ! نیاى ذوالقرن
   ؟اى ن که خود را نزد من رساندهیا

  ؟ اى و چرا دست بر دهانت نهاده؟ ستىیتو ک: ن گفتیذوالقرن
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شده و من منتظـرم کـه   ک یامت نزدیروز ق، من صاحب صور هستم: او گفت
سپس سـنگى   .دن صور از جانب خدا به من داده شود و صور را بدممیفرمان دم

ن سـنگ  ین ایاى ذوالقرن: و گفت، ن انداختیرا به طرف ذوالقرن) ه سنگىیا شبی(
 ـشوى و اگر گرسنه شد تو ن ر مىیز سیر شد تو نیر اگر سیرا بگ  ز گرسـنه مـى  ی
   .گردى

 ـشت و از همان جا به سوى لشـگر و  ن آن سنگ را بردایذوالقرن اران خـود  ی
 ـان حرکت در منطقه ظلمات و دیو جر، بازگشت هـا   ش را بـراى آن یهـا  دنىی
در منطقه ظلمانى جوان : ها نشان داد و گفت سپس آن سنگ را به آن، شرح داد

 ـمعرفى کرد و ا) لیاسراف(، دپوشى خود را صاحب صوریبا و سفیز ن سـنگ را  ی
و اگـر گرسـنه   ، شـوى  ر مـى یر گردد تو س ـین سنگ سیگر اا: به من داد و گفت

 ـد که راز ایبه من خبر بده، شوى گرسنه مى، گردد  ـن سـنگ و پ ی ام همـراه آن  ی
  ؟ ستیچ

و سـنگى  ، ک کفه ترازو نهادیآن سنگ را در ، ى آوردندیاو دستور داد ترازو
 گر در کنـار یسنگ د، نى کردین سنگ سنگیا. گریمشابه و هم وزن آن در کفه د

ب تا هـزار سـنگ   ین ترتیو به ا، نى کردین سنگ سنگیباز ا، سنگ هم وزن نهاد
ن یبـاز هم ـ ، گـر یو آن سنگ صاحب صور را در کفه د، ک کفه ترازو نهادندیدر 

  . تر نشان داد نین آمد و خود را نسبت به هزار سنگ مشابه خود سنگییکفه پا
ما به راز و مفهوم  !اى سرور ما: و گفتند، ران و شگفت زده شدندیحاضران ح

   .میام همراه آن آگاهى نداریپ
! اى سرور ما: ن گفتیکه در آن جا حاضر بود به ذوالقرن حضرت خضر 

ن سنگ آگـاهى دارم  یمن به راز ا، کنى سؤال مى، تو از کسانى که آگاهى ندارند
   .از من بپرس
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 ـنگ را براى مـا ب ن سیو راز و اسرار ا، تو به ما خبر بده: ن گفتیذوالقرن ان ی
  . کن

ن گرفـت و در  یو آن سنگ را از ذوالقـرن ، دیش کشیترازو را به پ خضر 
گـر تـرازو   یسپس سنگى هموزن و مشابه آن در کفه د، ک کفه ترازو نهادیان یم

خضر مقدارى خاك روى سـنگ  ، تر بود نین مثل سابق سنگیسنگ ذوالقرن، نهاد
 شـتر مـى  ینى بین مقدار خاك موجب سـنگ ین که ایا ن کهیبا ا، ختین ریذوالقرن
 ـد، ن حال وقتى که ترازو را بلنـد کـرد  یدر ع، شد د دو کفـه تـرازو مسـاوى و    ی
  . کنواخت شدی

و بـر احتـرام خـود    ، زده شـده  شگفت همه حاضران در برابر علم خضر 
 ـمـا راز ا  :ن گفتنـد یسپس حاضران به ذوالقـرن ، افزودند نسبت به خضر  ن ی
پس چـرا مـا کـه    ، ستیجادوگر ن م که خضر یدان م و مىیموضوع را ندانست

بـا   اما خضـر  ، تر بود نیم باز سنگ شما سنگیگر نهادیهزار سنگ در کفه د
دو کفـه  ، دیک سنگ سـنج یو با ، ختین که مقدارى خاك بر سر سنگ شما ریا

   !؟کنواخت شدندیترازو مساوى و 
   .ن موضوع را براى ما شرح بدهیعلت و راز ا: ن به خضر گفتیذوالقرن
و سـلطان  ، ان بندگانش نافذیفرمان خدا در م! اى سرور من: گفت خضر 

 خداونـد انسـان  ، انگر مشکلات استیو حکمتش ب، ز قاهر و غالبیاو بر همه چ
... گر مبتلا نمـوده اسـت  یو اکنون من و تو را به همد، گر مبتلا کندیها را به همد
براى تو زده ) لیاسراف(ک مثال است که صاحب صور ین سنگ یا! نیاى ذوالقرن

ل انسان: ن گفتهیقت صاحب صور چنیدر حق، است ن سنگ است یها همانند ا مثَ
ولـى  . تـر اسـت   نین سنگ سنگیباز ا، گر را با او بسنجندیکه اگر هزار سنگ د

شود و به حال واقعى خود بر  مى) معتدل(ر یس، ختىیوقتى که خاك بر سر آن ر
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ل تو ، گردد مى خداونـد آن همـه ملـک در    ، ن گونه اسـت یز همین) نیذوالقرن(مثَ
چ یزى را طلب کردى کـه ه ـ ین که چیها راضى نشدى تا ا ار تو نهاده به آنیاخت

چ یاى کـه ه ـ  اى وارد شـده  و به منطقـه ، کس قبل از تو آن را طلب نکرده است
حت را به ین نصیخواهد ا صاحب صور مى .ى به آن وارد نشده استانسان و جن
راب؛(: تو کند که لیَه التِّ حثى ع ى ب بنُ آدم لا یشبع حتَّ ا(   
   )1017( .زدیها بر بر سر آن) گور(شوند مگر وقتى که خاك  ر نمىیها س انسان
 ـر قرار گرفـت و گر یسخت تحت تأث، ن مثالین از ایذوالقرن د و د کـر یه شـد ی

  : گفت
ل را زدیصاحب صور براى من ا، راست گفتى! اى خضر  ـو پس از ا، ن مثَ ن ی

   .گر دست بزنمیشروى دیگر فرصتى براى من نخواهد بود تا باز به پید، شروىیپ
ۀ الجنـدل  ین از آن منطقه باز گشت و به سرزمیسپس ذوالقرن وم واقـع در  (ن د

و در همان ، مراجعت نمود، بوداش  که خانه) ه و عراقین سورین مرزى بیسرزم
  : آرى )1018(د یجا بود تا مرگش فرا رس

  ن تــویــاگــر چــرخ گــردون کشــد ز

ــال       ــرانجام خشــت اســت ب ــویس   ن ت

   
ــه ت  ــت را ب ــد یدل ــار چن ــدیم   ن مبن

ــس ا      ــد  یب ــپهر بلن ــر س ــو ب ــن مش   م

   
  حکمت و عبرت استجهان سر به سر

ــا همــه غفلــت اســت       ــره م   چــرا به

   
5 - سداستان اصحاب ر   

 12ه ینخست در آ، ان آمدهیدر قرآن در دو مورد سخن از اصحاب الرس به م
 ـدوم در آ، سخن گفتـه شـده  ، امبرشانیها از پ ب آنیکه از تکذ، سوره ق  38ه ی
ف قوم عاد و ثمـود  ید اصحاب رس در ردیانگر هلاکت و عذاب شدیکه ب، فرقان
  . ندشه کن و نابود شدیکه همانند آنها بر اثر عذاب الهى ر، است
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ن اصحاب رس یا نهر آب است که در سرزمیاشاره به چاه آب  )1019( واژه رس
ان مفسران اخـتلاف  یها در م و علت عذاب آن، ت اصحاب رسیدرباره هو، بود

هـا   و به ذکر داسـتان آن ، ن جا صرف نظر کردهیها در ا ما از ذکر آن، نظر است
  : میپرداز نقل کرده مى  رمؤمنان علىیآن را از ام که حضرت رضا 

اى نهال درخت صنوبرى  در کناره چشمه، بعد از طوفان افث پسر نوح ی
 ـا، گفتنـد  و به آن چشمه دوشاب مى، را کاشت که به آن درخت شاه درخت ن ی

 و داراى دوازده آبادى در امتداد رودخانه، کردند ن زندگى مىیقوم در مشرق زم
هــا  هیــن قریــنامهــاى ا )1020(. گفتنــد رس مــى، بــه آن رودخانــه اى بودنــد کــه
 ـبـه ا ، معروف بود) هاى عجم ى دوازدهگانه ماه(هاى  ن نامیدوازدهگانه به ا ن ی

 ـت، مرداد، خرداد، بهشتیارد، نیفرورد، اسفندار، بهمن، دى، آذر، آبان: بیترت ، ری
تخت شاهشـان بـه   یها اسفندار نام داشت که پا ن شهر آنیبزرگتر، وریمهر و شهر

 ـدرخت اصلى صنوبر و چشمه مذکور در ا، نوه نمرود بود، نام ترکوذبن غابور ن ی
گر کاشته بودنـد  یک از شهرهاى دین درخت در هر یاز بذر هم، شهر قرار داشت

هـاى صـنوبر را    آن درخـت ، آن قـوم جاهـل  ، و رشد کرده و بزرگ شـده بـود  
دخانـه را بـر خـود و    دن آب چشـمه و رو ینوش ـ، دانسـتند  خداهاى خـود مـى  

نمودند  او را اعدام مى، دینوش هر کس از آن آب مى، حرام کرده بودند، واناتیح
و کسى حق اسـتفاده از آن را  ، ان ما استیات خدایه حین آب مایا: گفتند و مى
   !!ندارد
دانستند در آن روز به  د مىیک روز را به عنوان عی، ها در هر ماه از سال آن

آمدند و گاو و گوسـفند پـاى آن    ز آن درختان دوازدهگانه مىکى اینوبت کنار 
، کردنـد  و آتش روشـن مـى  ، گرفتند ع مىینمودند و جشن وس درخت قربان مى
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 در برابر درخت به خاك مى، شد دن آسمان مىیظ آتش مانع دیوقتى که دود غل
  . دندیپرست افتادند و آن را مى

وقتى کـه  . شدند درخت مى و دست به دامن، نمودند ه و زارى مىیسپس گر
) طانیبر اثر باد ش(و صداى مخصوص آن درخت را ، هاى درخت حرکت شاخه

من از شـما  ، اى بندگان من: دیگو درخت مى؛ گفتند دند مىیشن دند و مىید مى
ش و یخوردند و به ع شراب مى، دادند و شادى سر مىیآن گاه غر .راضى هستم

 هاى خود باز مى ان به خانهیو در پا، ندپرداخت اشى مىینوش و ساز و آواز و ع
  ... گشتند
 ـدر رفتار و کردار ن، د خرافىین عقاین قوم علاوه بر ایا ز فاسـد و منحـرف   ی
. نشـان رواج داشـت  یى و همجنس بـازى در ب یبه طورى که همجنس گرا، بودند

)1021(   
حنظله ، تایکه طبق بعضى از روا(را  عقوب یامبرى از نوادگان یخداوند پ
  . ها فرستاد ت آن قوم گمراه به سوى آنیبراى هدا) نام داشت

کتا و یها را به سوى خداى  انشان ماند و هر چه آنیها در م سال، امبرین پیا
گوش ندادند و به راه خرافـى خـود   ، بى همتا و دورى از بت پرستى دعوت کرد

  . ادامه دادند
ن قـوم لجـوج دسـت از    یا! دگاراپرور: به خدا عرض کرد، امبریسرانجام آن پ

و روز به روز بر کفر و گمراهى خـود  ، دراند بت پرستى و درخت پرستى بر نمى
ها  همه آن درخت، پرستند ان ندارند مىیى را که سود و زیو درختها، ندیافزا مى

پرسـتى   بلکـه از درخـت  ، هـا نشـان بـده    را خشک کن و قدرت خود را به آن
   .منصرف شوند

  . دیها را خشکان اى آنخداوند درخته
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دنـد کـه   یرون آمدند در همه آن دوازده شهر دیها وقتى که صبح از خانه ب آن
هـر  ، نشان صدا کردین حادثه مثل توپ در بیا(خشک شده است ، درخت معبود

 ـ، ها دو گروه شـدند  سرانجام آن) گفت زى مىیکسى چ : گفتنـد  ک گـروه مـى  ی
هـا   موجب خشک شدن درخت کند امبرى مىین شخصى که ادعاى پیجادوى ا

هاى ما را بسـته   چشم، بلکه سحر و جادوى او، دهیها نخشک عنى درختی[شده 
 ـان مـا بـه ا  یخدا: گفتند گر مىیگروه د ]میکن ال مىین خیبه طورى که ما چن ن ی
 ـکـه مـدعى پ  (ن شخص یاند تا خشم خود را نسبت به ا صورت در آمده امبرى ی

 ـیز از خدایآشکار سازند تا ما ن) است  ـم و جلـو او را بگ یان خود دفاع کن ، میری
م گرفتنـد تـا   یسرانجام همه تصم) امبر بلند بود ویاد و شعارشان بر ضد آن پیفر(

  . اعدام کنند) ن شکنجهیتر با سخت(امبر خدا را یآن پ
 ـو آن پ، و قسمت ته چاه را تنگتر نمودنـد ، ها چاهى کندند آن امبر خـدا را  ی
، اه افکندند و سر آن چاه را با سنگ بزرگى بستندان آن چیر کرده و در میدستگ
آمدند  ها کنار چاه مى و آن، از کردیان چاه ناله و راز و نیوسته در میامبر پیآن پ

 ـگفتنـد ام  و مـى ، دندیشن از او را با خدا مىیو صداى ناله و راز و ن م کـه  یدواری
دابى و از ما راضى گردنـد و سـبز شـوند و شـا    ) هاى صنوبر درخت(ان ما یخدا

  . خشنودى خود را به ما نشان دهند
شدت ، نگرى مکان تنگ مرا مى! ایخدا: گفت امبر در مناجات خود مىیآن پ

هر چـه زودتـر   ، ى من لطف و مرحمت کنیبه ضعف و بى نوا، نىیب اندوه مرا مى
   .و روحم را قبض کن، م را به اجابت برسانیدعا

   )1022(. دیادت رسن وضع در آن چاه به شهیامبر خدا با ایآن پ
   عذاب سخت اصحاب رس
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ن مخلوقات بنگر که حلـم مـن   یبه ا: ل فرمودین هنگام خداوند به جبرئیدر ا
 ر مـرا مـى  یو غ، نندیب و خود را از عذاب من در امان مى، ها را مغرور کرده آن

 ـمن به عزتم سـوگند  ... کشند امبر فرستاده مرا مىیو پ، پرستند ام کـه   اد کـرده ی
  .ان قرار دهمیه عبرت جهانیها را ما هلاکت آن

ها در کنار درخت صنوبر اجتمـاع کـرده و    همه آن، دیها فرا رس د آنیروز ع
همه وحشت زده ، دى به سراغشان آمدیناگاه طوفان سرخ شد، جشن گرفته بدند

 افتند که هرجا پـا مـى  یناگهان در، دند و به دنبال پناهگاه بودندیگر چسبیبه همد
ن بحـران  یدر هم ـ، ت شـعله ور و سـوزان و داغ اسـت   ید سنگ کبرمانن، گذارند
ى از یصـاعقه هـا  ، و از درون آن ابر، ه افکندیها سا اهى بر سر آنیابر س، دیشد

، هـا  ها بر اثر آن آتـش  کرهاى آنیبه طورى که پ، دن گرفتیها بار آتش بر آن
 ناه مىپ. دندیب به هلاکت رسین ترتیو به ا، گداخته شد، همچون مس ذوب شده

   )1023(. م به خدا از خشم و عذابشیبر

   ز مکافات باغداران و توبه آنانیانگ داستان عبرت - 6
ماجراى سوختن باغى پربار بر اثـر  ، 33تا  16ه یدر سوره قلم از آ، در قرآن

که به عنوان مکافات عمل صـاحبان  ، ان آمدهیصاعقه مرگبار آسمانى سخن به م
ن مناسـبت  یبه ا، خوددارى کردند، دستان دادن حق تهىن رو که از یاز ا، باغ بود

  : میکن ات و گفتار مفسران جلب مىین داستان با استفاده از رواینظر شما را به ا
در حـدود چهـار   ، مـن ین یدر سـرزم ، قبـل از اسـلام  ، هاى گذشته در زمان

 ـدر ا، وجـود داشـت  ) ضروان: ای(ى به نام صروان یروستا، فرسخى شهر صنعا ن ی
ى وجـود  یو محصولات غذا، وهیار عالى و پردرخت داراى میک باغ بسی روستا
و به قـدرى بـه   ، ن باغ جوانمردى سخاوتمند و خداشناس بودیصاحب ا، داشت

 از خود بـر مـى  یکه از محصول آن باغ به اندازه ن، ازمندان توجه داشتیفقراء و ن
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ندان همواره دعاگوى ازمین )1024(کرد  م مىیازمندان تقسین نیه را در بیداشت و بق
و مستمندان عـادت کـرده   ، شترى داشتیو آن باغ سال به سال رونق ب، او بودند

و حق خـود را از صـاحبش   ، به آن باغ بروند، دن محصولیبودند که در فصل چ
  . کرد ها را پر مى ى دست خالىِ آنیز با کمال خوشرویصاحب باغ ن، رندیبگ
فرزندان خـود را بـه گـرد    ، آمد مى ن مرد ربانى گهگاه که فرصت به دستیا

اى  سـته یهـاى شا  داد و سفارش ها پند و اندرز مى و به آن، کرد خود جمع مى
براى کسـب  : نمود که ادترى مىیسفارش ز، ازمندانیژه در مورد نیبه و، کرد مى

هـا بـه    د و از محصول باغ و کشتزار بـه آن یها توجه کن رضاى خدا حتماً به آن
د کرد که مبـادا  یشتر تأکیب، ت خودیحتى در آخر عمر با وص. دیازشان بدهیقدر ن

  . دیمستمندان را محروم کن
هـا را از   آن، و غـرور و غفلـت  ، ها گوش شـنوا نداشـتند   اما افسوس که آن

  . داشت ز پدر باز مىیهاى مهرانگ حتیدن و عمل کردن به نصیشن
ــ ــس وص ــت  یب ــظ کاش ــم وع ــرد و تخ   ت ک

ـد ینشـان شـور  یزم  چون      دى نداشـت سـو  ده ب  

   
  هیـــگـــر چـــه ناصـــح را بـــود صـــد داع 

ــى ببا       ــده را ادنــ ــبنــ ــد واعیــ )1025( هیــ
  

   
باغ به دست فرزنـدان او  ، ا رفتید و از دنین مرد خدا سر رسیسرانجام اجل ا

  . افتاد
گر هـم  یکـد یحتـى بـا   ، هاى پدر را به باد فراموشى سـپردند  حتیآن هانص

 ـو چسوگند شدند که محصول باغ را براى خود ضبط کننـد   ازمنـدان  یزى بـه ن ی
د بـراى  یو محصول باغ و کشتزار با، میالوار هستیما ع: گفتند ندهند و به هم مى

مشان جدى بودند کـه حتـى   ین تصمیبه قدرى در ا، نه زندگى خودمان باشدیهز
  . اءن شاء االله نگفتند

مان بستند کـه صـبح زود   یبا هم پ، دیدن محصول فرا رسیهنگامى که فصل چ
   )1026(. نندیهاى باغ را بچ وهیازمندان میر ندور از انظا
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 ـبـه ام ، زدند به باغ سر مى، ها ازمندان طبق معمول عصرِ پدر آنین د آن کـه  ی
  . گشتند ولى محروم بر مى، ها داده شود حق آن

هـاى   مـه ین، اپرست و مغرور غضـب کـرد  یل و دنیخداوند بر آن باغداران بخ
آن صاعقه چنان درختـان آن  ، فرستاداى مرگبار را به سوى آن باغ  شب صاعقه
و ، اه ظلمـانى کـرد  ید که آن باغ سرسبز و خرم را همچون شب س ـیباغ را سوزان

  )1027(. جز مشتى خاکستر باقى نماند، زى از آن باغیچ

 ـگر را صدا زدند و بـراى چ یصبح زود همد، باغداران از همه جا بى خبر دن ی
: گفتنـد  گر مـى یه آهسته بـه همـد  ر رایدر مس، محصول به سوى باغ روانه شدند

وقتى کـه بـه بـاغ    . دیایر به طرف باغ نیک نفر فقید که امروز حتى یمواظب باش
 ـهمه چ، دندیمشتى زغال و خاکستر د، دندیرس بـه  ، افتنـد یز را دگرگـون شـده   ی

  . میا ما راه را گم کرده: کردند و گفتند ج شدند و باور نمىیقدرى که گ
  . میا ت ما رفته و ما به طور کلى محروم شدهز از دسیهمه چ: سپس گفتند

ا من به شما نگفـتم  یآ: ها گفت تر بود به آن کى از برادران که از همه عاقلی
ح خـدا  یها که باد غرورشان خـالى شـده بـود بـه تسـب      آن. دیح خدا کنیکه تسب

کردنـد و   گر را سـرزنش مـى  یپرداختند و خود را ظالم و مقصر خواندند و همد
  : به گفته مولانا در مثنوى )1028(م یانگر بودیاى واى بر ما که طغ: دندز اد مىیفر

  اى ى اصحاب ضـروان خوانـده   قصه

  يا ى مانـده یجـو  لـه یپس چرا در ح     

   
 ـیح  ـ کردنـد کـزدم   یله م   ش چنـد ین

ــد از روزى درو       ــه برن ــک ــدی   ش چن

   
ــخف ــی ــدان  یه م ــرها آن ب ــد س   گفتن

)1029( ابــد آنید کــه خــدا در یــتــا نبا     
  

   
دند و بـه مکافـات سـخت گرفتـار     یرنگ خود رسیله و نیفر حیم به کسرانجا

  . شدند
  از مکافـــات عمـــل غافـــل مشـــو

ــدم برو      ــدم از گن ــگن ــوی ــو زج   د ج
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باغداران را آن چنان تکان داد که عبرت گرفتنـد بـه   ، ن عذاب ناگهانىیولى ا
دار یها از خواب غفلت ب تر بود آن کى از برادران که عاقلیحت یخصوص با نص

م که خداوند بهتر از آن یدواریام: و دل به خدا بستند و گفتند، دند و توبه کردندش
  )1030(. دیت فرمایباغ را به ما عنا

و خداونـد  ، قى کردنـد یها توبه حق وقتى آن: از عبداالله بن مسعود نقل شده که
به ) زنده و پرنشاط(وان یباغ سرسبز و خرمى به نام ح، ها را دانست صداقت آن

 ـار پربار با میها عطا کرد که درختان بس آن بـه  ، ار عـالى داشـت  یهـاى بس ـ  وهی
ر بود که یآن قدر بزرگ و چشمگ، هاى انگور آن باغ هاى خوشه طورى که دانه

  : آرى )1031(ده بود یر آن را کسى ندینظ
  د مشـــو زدرگـــاه مـــایـــغـــرق گنـــه ناام

ــا        ــار م ــه دم ک ــود در هم ــردن ب ــو ک ــه عف   ک

   
ــا    ــو خ ــرمنده ت ــده ش ــن بن ــنده م   لق بخش

ــب      ــا    ی ــار م ــو در ن ــرو ت ــم م ــتت ده   ا بهش

   
  ایــا هــر آن چــه هســتى بیــتوبــه شکســتى ب

ــام      ــا   یـ ــار مـ ــام غفـ ــوى ز نـ   دوارى بجـ

   
  ز قطـره اشـکى زچشـم   یز و ریدر دل شب خ

ــد گر      ــه دوســت دارم کن ــک ــای ــار م ــه ک   ه گن

   
  انیخـــواهم اگـــر بگـــذرم از همـــه عاصـــ

  ســت کــه چــون و چــرا کنــد زدرگــاه مــا یک     

   
  ها نعمت قوم سبأ و سرانجام نکبت بار آنکفران  - 7

ن یتـى داراى حکومـت عـالى و تمـدن درخشـان در سـرزم      یجمع، قوم سـبأ 
ادى یار زیسدهاى محکم بس، ع خودیمن بودند و براى کشاورزى وسیز یحاصلخ

ولى بر اثر غرور و سرکشـى  ، ها بهره کافى داشتند ساخته بودند و از انواع نعمت
ن یدند به طـورى کـه سـرزم   یبه مکافات سختى رس، از دستورهاى رسولان خدا

ن قوم در قرآن در یسرگذشت ا. ل شدیتبد، ابان خشک و سوزانیها به ب آباد آن
  : دیر توجه کنیاکنون به داستان ز، آمده است 19تا  15ه یسوره سبأ آ

د شخصى از امام صادق ، بودم در محضر امام صادق : دیگو ر مىیس 
  : دیفرما ست که خداوند مىیچ) سوره سبأ 19(ه یمنظور از آ: دیپرس
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م  ( قنا هـ زَّ م یثَ وم احَاد علناه ج م فَ هس نفُ وا اَ َلم نا و ظَ د بینَ اسَفارِ نا باعب وا ر قالُ فَ
قٍ زِّ م؛...م(   

 ـ یم! پروردگارا: گفتند) ن قوم مغروریا(ولى  تـا  (فکن یان سفرهاى مـا دورى ب
آنها به خود ) قین طریو به ا، نتوانند دوش به دوش ثروتمندان سفر کنندان ینوایب

 ـگران قرار دادیبراى د) زیانگ براى عبرت(و ما آنان را داستان ، ستم کردند و ، می
   ...میتشان را متلاشى ساختیجمع

 مردمى بودند کـه آبـادى  ، هین آیمنظور از ا: در پاسخ فرمود امام صادق 
ى که داراى نهرهـاى  یها گر داشتند آبادىیررس همدیوسته و در تیپ هاى به هم

، به جاى شکر، هاى خدا ولى در برابر نعمت، ار و آشکار بودیجارى و اموال بس
چـرا کـه   [دگرگـون نمودنـد   ، ت خدا را نسبت بـه خـود  یو عاف، ناسپاسى کردند
وا مـا  اءنّ االلهَ لا یغیرُ ( ]:دیفرما سوره رعد مى 13ه یخداوند در آ ى یغیَرُ ومٍ حتّ قَ بِ

م؛ سهِ نفُ    )باَِ
ها خـود   مگر آن که آن، دهد ر نمىییچ ملتى را تغیهمانا خداوند سرنوشت ه

   .ر دهندییرا تغ
رمِ را یآن گاه خداوند س هـا   به سوى آن) ها با شکسته شدن سدهاى آن(ل ع

 ـشان غرق در آب شـده و و یها به طورى که همه آبادى، فرستاد و ، ران گشـت ی
ارزش بـا   ها به دو باغ بى وه آنیهاى پردرخت و پرم و باغ، اموالشان نابود شد

در هاى تلخ و درختان بى وهیم د یمبدل گرد، مصرف شوره گز و اندکى درخت س
 ه مـى ین آیان همیو در پا، سوره سبأ آمده است 16ه ین مطلب در آیچنان که ا[

   ]:دیفرما
)ه م بمِا کفَرَوا و زیَنا ه ج ک ؛ذللاّ الکفَوُر ل نجُازىِ ا(   



744 

 

کننـده را بـه    ا ما جز کفرانیو آ، میها جزا داد به آن، ن را به خاطر کفرشانیا
   )1032( ؟میده فر مىیک، ن مجازاتىیچن
ب به وسیرانى سد عظیو    ىیهاى صحرا له موشیم مأرِ

م داوود یکه پس از حکومـت عظ ـ ، مى برخوردار بودندیقوم سبأ از تمدن عظ
هـا بـراى    آن. ها افتـاد  ها بر سر زبان عظمت حکومت آن، مان یو سل 
بـر وزن  (مى بـه نـام سـد مـأرب     یسد عظ، سازى آب و رونق کشاورزى رهیذخ

ع و یار وس ـیباغهـاى بس ـ ، آب فراوان، ن دو کوه بلق بنا کردندیدر ب )1033() مغرب
ها آن  سارهاى درختان آن باغاز شاخ، جاد کردندیو کشتزارهاى پربرکت ا، بایز

ر یهرگاه کسى سبدى روى سر بگذارد و از ز: گفتند وه آشکار شد که مىیقدر م
افتد و در مدت کوتاهى سبد پر  وه در آن سبد مىیپشت سر هم م، ها بگذرد آن
   .شود هاى گوناگون مى وهیاز م

ى وفور نعمت ول )1034(ار آباد بودند یوسته و بسیهاى به هم پ هیها داراى قر آن
تـا آن جـا کـه    ، ها را سرمست و غافل نمـوده بـود   آن، به جاى شکر و سپاس

اى را بـه   زورمندانشـان عـده  ، جاد شده بـود یها ا ن آنیقى بیشکاف طبقاتى عم
 ـآم ن درخواست جنونیده بودند به طورى که ایاستضعاف و استثمار کش ز را از ی

د بینَ اسَف(: خدا نموده و گفتند نا باعنا؛رب  ـا میخـدا  )ارِ ان سـفرهاى مـا دورى   ی
   )1035( .فکنیب

ن بـود  یان نتوانند دوش به دوش ثروتمندان همسفر شوند منظورشان اینوایتا ب
دستان و افراد کم در یاد گردد تا تهیها ز و فاصله، خشکى باشد، ها هین قریکه ب
  . ها سفر کنند و بى مرکب نتوانند مانند آن، آمد

، خیاى از تـوار  مطـابق پـاره  ، رستان مغرور غضب کـرد پ خداوند بر آن شکم
ب رو یبه د، ى به دور از انظار مردم مغروریهاى صحرا موش واره سد خاکى مأرِ
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 گر بـر اثـر بـاران   یاز سوى د )1036(وار سد را از درون سست کردند یو د، آوردند
ناگهان سد در ، دیاد در پشت سد جمع گردیآب ز، میهاى عظ لید و سیهاى شد

 ـم شکست و آن همه آب به جره  ـهـا و چهارپا  ان افتـاد و همـه آبـادى   ی ان و ی
 ـران و نابود گردیشان غرق در آب شده و ویها کشتزارها و قصرها و خانه از . دی
در ، شانیآن همه درختان و کشتزارها تنها چند درخت تلخ اراك و شوره گز و س

هـا   ا کوچ کردند و بومها و پرندگان خوش آواز از آن ج مرغ )1037(به جاى ماند 
  . لانه گرفتند، هاى قوم سبأ ها در خرابه و زاغ

  : ردیگ جه مىین نتیان چنیقرآن در پا
ل نجُازىِ الاّ الکفَوُر؛( ه وا و رُ م بمِا کفََ جزیَناه ک ذل(   
کننده  ا جز کفرانیو آ، میها وارد ساخت ن هلاکت را به خاطر کفرشان به آنیا

   )1038( !؟میده فر مىین مجازاتى کیرا به چن
  امبریزده پیى به دعوت سیبى اعتنا

 ـو در هر شهرى پ، زده شهر آباد بودندیقوم سبأ داراى س: ت شدهیروا امبرى ی
: گفـت  ها مى و به آن، نمود ها را به سوى خدا دعوت مى از جانب خداوند آن

 کتـا را بـه جـا   یولى شکر خـداى  ، دیمند شو د و بهرهیهاى خدا بخور از نعمت
 ـ یآن خدا، دیفزایتا خداوند نعمتش را بر شما ب، دیآور ن شـهر پـاك و   یى کـه چن

ها به شما عطـا کـرده    خوش آب و هوا و به دور از هر گونه حشرات و آلودگى
   .است

 ـو بـر غـرور و طغ  ، امبران گوش نکردندیز پیح مهرانگیها به نصا ولى آن ان ی
ى را یهـاى صـحرا   و موش ،ها غضب کرد جه خداوند بر آنیدر نت، خود افزودند
رمِ فرا رس انیل بنیگر سیو از سوى د، ها فرستاد وار سد آنیبه درون د دیکن ع ،
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وه تلخ و درختان شوره گز یبا چند م، زیو دو باغ پربرکتشان مبدل به دو باغ ناچ
  : آرى )1039(. دیو اندکى درخت سدر گرد

ــد    ــداراها کن ــو م ــا ت ــق ب ــف ح   لط

  ا کنـد چون که از حـد بگـذرد رسـو        

   
  وضع فلاکت بار قوم ناشکر سبأ

 ى را از ظرفى مـى یمن وقتى که غذا: نقل شده تى از امام صادق یدر روا
تا آن جا کـه  ، چ باقى نماندیسم که هیل ته ظرف را با انگشت و زبانم مى، خورم

ن کار من به خاطر یولى ا، ص و آزمند بخواندیترس آن دارم خدمتگذارم مرا حر
قـومى   ):ن کـه یح ایتوض، به خاطر ترك اسراف است(ست بلکه یو طمع نحرص 

هـا از   آن، کردند ان وفور نعمت زندگى مىیدر م) همان قوم سبأ(از اهالى ثرثار 
بـا  ) ولى به قدرى اسرافکار و ناسپاس بودنـد کـه  (کردند  ه مىینان ته، مغز گندم
 ـ، نمودنـد  ها محل مدفوع کودکانشان را پاك مـى  همان نان اى کـه از   ه گونـه ب
  . هاى آلوده کوهى از نان به وجود آمده بود ن نانیانباشتن هم

د که با نان محل مدفوع کودکش را پاك یزنى را د، مرد صالحى در حال عبور
د تا مبدأ خدا بر شما غضـب  یاز خدا بترس! واى بر شما: به آن زن گفت، کند مى
   .ردیو نعمتش را از شما بگ، کند

ا ما را از یگو! برو بابا: ز و مغرورانه گفتیآم به طور مسخره آن زن در پاسخ
 ـآب پربرکت ا(تا هنگامى که ثرثار ، ترسانى گرسنگى مى  ـجر) نین سـرزم ی ان ی

   .میچگونه ترسى از گرسنگى نداریما ه، دارد
، طلبان اسرافکار غضب کـرد  د که خداوند بر آن هوسبازان و رفاهیطولى نکش
ى یکـار بـه جـا   ، قحطى زده شـدند ، ها گرفته شد آنات است از یه حیآب که ما

شان تمام شد و مجبور شدند که بـه سـوى آن   یهاى غذائ د که همه اندوختهیرس
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و سر صف به نوبت ، هجوم ببرند، هاى آلوده انباشته که مانند کوهى شده بود نان
   )1040(. رندیره خود را برگیج، ره بندى شده بودیستند تا از آن نان که جیبا

 ـروا، عمت و قحطى و فلاکت: ر مورد رابطه کفراند . ات متعـدد وجـود دارد  ی
)1041(   

  : میخوان سوره نحل مى 113و  112ه یو در آ
کـَانٍ   ( ن کـُلِّ ما م د قهُا رغَ ِا رزیهْۀً یأت ۀً مطمْئنَّ ت آمنَ ریْۀً کاَنَ لاً قَ ب اللهّ مثَ رَ و ضَ

مِ اللهّ فأََ ع نْ ت بأَِ رَ کفََ ونَ   فَ ع نَ واْ یصـ وف بمِا کـَانُ الخَْ وعِ و ج اقهَا اللهّ لباس الْ قـَد   -ذَ و لَ
ون؛َ مظاَل م ه و اب عذَ م الْ ه خَذَ وه فأََ ب کَذَّ م فَ ْنهولٌ م سر م ه اءج(   

مثلى زده است منطقه آبادى را که ، کنند خداوند براى آنها که کفران نعمت مى
 ش به طور فراوان از هر مکانى فرامـى یطمئن بوده و همواره روزامن و آرام و م

 و خداوند به خاطر اعمالى که انجـام مـى  ، اما نعمت خدا را کفران کردند، دهیرس
هـا   امبرى از خود آنیپ -د یلباس گرسنگى و ترس را در اندامشان پوشان، دادند

 ـ ، ب کردندیاما او را تکذ، شان آمد به سراغ ا را فروگرفـت در  و عذاب الهـى آنه
   .حالى که ظالم بودند

  . ه فوق در مورد قوم سبأ نازل شده استیدو آ، به گفته بعضى از مفسران
  : دیر توجه کنیبه داستان ز، ل داستان قوم سبأیبراى تکم

ن که دستش را یشد از ا ناراحت مى) امام باقر(پدرم : فرمود امام صادق 
با دستمال پاك کند بلکـه بـه خـاطر احتـرام غـذا      ، ودده بیى به آن چسبیکه غذا

 ـو چ، ا اگر کودکى در کنـار او بـود  یو ، دیمک دست خود را مى زى از غـذا در  ی
شـود   گنـاه مـى  : فرمـود  و مـى . کرد ظرف او را پاك مى، ظرفى باقى مانده بود

بـه  ، پـردازم  و من به جسـتجوى آن مـى  ، زدیر رون مىیزى از غذا از سفره بیچ
سـپس   )؟گـردم  ک ذره غذا مـى یکه چرا دنبال (خندد  ادم منزل مىحدى که خ

  : افزود
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امـا  ، هـا داد  خداوند نعمـت فـراوان بـه آن   ، ستندیز تى قبل از شما مىیجمع
: گران گفتنـد یها به د ان و ناشکرى و اسراف کردند تا آن جا که بعضى از آنیطغ

جاست که  به، موجب رنج است، پاك کردن محل مدفوع با سنگ که خشن است
 خداوند بر آن. ن کار را کردندیم که نرم است و همیبا نان محل مدفوع را پاك کن

آن حشـرات  ، ها فرستاد تر از ملخ به سراغ آن حشراتى کوچک، ها غضب کرد
هـا و   ها مسلط شدند که همه را حتى درختان آن آن چنان بر رزق و روزى آن

د یى رس ـیى و کمبود غذا به جافشار گرسنگ، هر چه را که خوردنى بود خوردند
هجـوم  ) ها قبلاً استنجاء کرده بودنـد  که با آن(هاى آلوده  ها به همان نان که آن
 ـن حادثه همان اسـت کـه در قـرآن در دو آ   یو ا، ها را خوردند و آن، آوردند ه ی

   )1042(. کند ان مىیب) 113و  112 -نحل (فوق 

  داستان دو برادر مؤمن و مغرور - 8
او داراى ، کـرد  ل پادشاهى زندگى مـى یان بنى اسرائیش در میان پدر روزگار
س بـود  یو نام د، خایها تمل کى از آنیکه بنابه قولى نام ، دو پسر بود . گرى فطُـرُ

  . ار به جا گذاشتیها ثروت بس ا رفت و براى آنیپدر از دن )1043(
حسـاب   و همواره در فکر، مان و مهربان و خداشناسى بودیخا انسان با ایتمل

 انى مىیهاى شا ازمندان کمکیو به ن، ک بودیو انجام کارهاى ن، امتیو کتاب ق
ن و یو بى اعتنا به امور د، سنگدل، اپرستیفطرس انسانى دن، ولى به عکس، کرد

 ـفقط به زرق و بـرق دن ، خدا و معاد را قبول نداشت، معاد و خدا بود اى خـود  ی
   )1044(. کرد فکر مى

تا  32ه یاز آ، در سوره کهف) ا دو دوستی(دو برادر ن یبخشى از سرگذشت ا
 ـاى از انسـان ن  کى نمونهی، به عنوان دو نمونه 44 اى از  نمونـه ، گـرى یو د، کی
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 ـپ، ن مـاجرا یتا ما با تابلو قرار دادن ا، انسان بد ذکر شده  ـروى انسـان ن ی ک را ی
  . میک گردیم و انسان نینیبرگز
خا ثروت پـدر را  یتمل، ث پدر گرفتندن دو برادر هر کدام حق خود را از اریا

ازهاى مستمندان ین نیو از آن به نحو احسن براى تأم، پلى براى آخرت قرار داد
، برد اشى و هوسبازى خود به سر مىیولى فطرس همواره در ع، کرد استفاده مى

   )1045(. داد ازمندان نمىیزى به نیو چ، افزود و بر اموال خود مى
، ار بزرگ به وجـود آورد یاش دو باغ انگور بس ه شدهفطرس از اموال اندوخت

و ، ده بودنـد یهاى بلند خرما سر به آسمان کش ـ نخل، ن دو باغیکه در گرداگرد ا
و نهـرى  ، ن بزرگ مزروعـى پربرکـت وجـود داشـت    یسرزم، ن دو باغین ایدر ب

 ن دو باغ و مزرعه و نخـل یراب کردن درختان ایبزرگ و پر آب همواره براى س
 ـک مزرعه کامل بود کـه همـه چ  یو در مجموع ، ن داشتایها جر زش جـور و  ی

گونه محصولات کشاورزى بـه طـور فـراوان وجـود      و در آن از همه، جامع بود
  . داشت

فکـر  ، با سرمستى و غفلت و غرور، فطرس به جاى شکر و سپاسگزارى خدا
ولى ، باشد و تا ابد غرق در نعمت مى، کرد که نسبت به برادرش برترى دارد مى

 ـجز به مقـدار ن  -براى خود ، ایبرادرش بر اثر عدم دلبستگى به دن  ـچ -از ی زى ی
 . ک به مصرف رسانده بودیه را در امور نیو بق، نگذاشته بود

خا دلـش  یولى تمل، دانست کرد و او را ابله مى خا را مسخره مىیتمل، فطرس
، حت و انـدرز یسوخت و همـواره سـعى داشـت بـا نص ـ    یبراى عاقبت برادرش م

  . ده به سوى خدا بکشاندیرون کشیهاى باطل ب برادرش را از راه
و به خاطر افرادى ، من از نظر ثروت از تو برترم: گفت فطرس به برادرش مى
   .باشم که دارم از تو توانمندتر مى
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 د مىید شد و منظره شاداب باغ را مى او با غرور و سرمستى وارد باغش مى
   .ن باغ فانى و نابود شودیکنم هرگز ا من گمان نمى: گفت
: د و گفـت یامت گردید که آشکارا منکر معاد و قیى رسیره سرى او به جایخ

 ـو اگـر ق ، امت برپا گـردد یکنم ق باور نمى امتى باشـد و بـه سـوى پروردگـارم     ی
   )1046( .ن جا خواهم داشتیگاهى بهتر از ایجا، بازگردم

ت برجسـته  یداراى شخص ـ ایپنداشت اکنون که در دن ال خام خود مىیاو با خ
ت برجسته خواهد یداراى شخص) فرضاً اگر باشد(ز یدر آخرت ن، است) صورى(

  . بود
 و زرق و برق ظاهرى خود را به رخ برادر مـى ، ن فکرها بودیاو همواره در ا

و بزرگتـر از خـود   ، هاى گنُده وسته حرفیو پ، کرد ر مىیخا را تحقید و تملیکش
  . کرد ى سرخورده و مفلوك معرفى مىانسان، و برادرش را، زد مى

   مانه و پرمهر برادر مؤمنیاندرزهاى حک
دلش براى غفلت ، کرد و درست فکر مى، ن بودیش و آخربیخا که دوراندیتمل

بـرادر را از مـنجلاب   ، م گرفت با انـدرزهاى پدرانـه  یتصم. سوخت برادرش مى
  : کرد ىحت مین نصین رو او را چنیاز ا، ب و بى خبرى خارج سازدیفر
 ـى که تو را از خاك و سپس از نطفه آفریا به خدایآ و پـس از آن تـو را   ، دهی

، ولى من کسى هستم که االله پروردگار من است! ؟مرد کاملى قرار داد کافر شدى
  . دهم ک پروردگارم قرار نمىیچ کس را شریو ه

ن نعمتى است کـه خـدا خواسـت    ینگفتى ا، چرا هنگامى که وارد باغت شدى
   !؟است
نى من از نظر مال و فرزند از تو یب و اگر مى! ستیه خدا نیى جز از ناحیروین

  . )ستیمطلب مهمى ن(کمترم 
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اى از  و مجـازات حسـاب شـده   ، د پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهدیشا
 ـن بـى گ یاى که آن را به زم به گونه، آسمان بر باغ تو فرو فرستد اى  اه لغزنـده ی

  . ل سازدیتبد
آن گونه که هرگز نتوانى آن را بـه دسـت   ، ن فرو رودین در اعماق زمو آب آ

   )1047(. آورى
   ابانى خشکیدگرگونى باغ و کشتزار سرسبز به ب

، و به راه خود ادامه داد، فطرس هرگز به گفتار و اندرزهاى برادر گوش نکرد
 ـو از ناح، ازمندان را بپـردازد یبى آن که حق ن، و همچنان سرمست و غافل او ه ی

  . به هوسبازى خود ادامه داد، رى به کسى برسدیخ
ک شب ظلمانى یدر ، نت غضب کردیسر خودخواه و بدط رهیخداوند بر آن خ

 د بـر مـى  یصاعقه مرگبار را کـه از رعـد و بـرق شـد    ، که فطرس در خواب بود
افـت  یبه هر چه دسـت  ، ختیبه دو باغ و کشتزار و درختهاى او فرو ر، خاست

 آن) ى زلزله همراه صاعقه بود ویگو(ن فرو رفت یآب نهر در زم .دیهمه را سوزان
   )1048(. ران شدندیها در کنار آن باغ و کشتزار بودند و چه از ساختمان

مثـل هـر روز بـه طـور     ، پس از صرف صـبحانه ، دار شدیفطرس از خواب ب
ش یولى وقتى که به مزرعه و باغهـا ، اش روانه شد معمول به سوى باغ و مزرعه

و آن ، ران گشتهیها و ساختمان، اهان نابود شدهید همه محصولات و گید، دیرس
پرندگان خوش آوا ، افتهیل یابان خشکى تبدیدو باغ و مزرعه خرم و سرسبز به ب

  . اند و جاى خود را به بوم و زاغ داده، اند رفته
آن . ز برگشته اسـت یو ورق همه چ، ام بر هم خوردهیمى دفتر ایخلاصه از نس

افسوس که اندرزهاى برادر ، گفت حق بود متوجه شد که آن چه برادرش مىگاه 
  . را به گوش جان نسپرد



752 

 

هاى خـود را   وسته دستیاز شدت ناراحتى پ، آه و ناله و افسوسش بلند شد
نابود شـده و  ، ى که براى باغ نمودهیها نهید همه هزید چرا که مى، زد به هم مى

  : گفت اش مى ان آه و نالهیدر م. خته استیهاى باغ فرو ر همه داربست
دا؛ً( َى اح ب رَ م اشُرِك بِ ى لَ َیا لیَتن(   

   .اى کاش کسى را همتاى پروردگارم قرار نداده بودم
و از ، ارى دهندیا کسانى را نداشت که او را در برابر عذاب الهى یگر کسى ید

 ـدر آن جا براى او ثابت شد کـه ولا ، ردیارى گیتوانست  ز نمىیخودش ن ت و ی
 ـو عاقبت ن، ها ن پاداشیاو است که برتر، قدرت از آنِ خداوند بر حق است ک ی

   )1049(. بخشد ع مىیهاى مط را به انسان
گر کار از کار گذشته ینک دیا؟ ولى بعد از مردن سهراب از نوشدارو چه سود

گر یو د، چرا که فرصت از دستش رفته بود، ده بودیفغان و افسوس او بى فا، بود
و بـا بهـره بـردارى    ، ت امکانات نداشت تا آن را پلى براى آخرت قرار دهدثرو
  . گامهاى استوارى بردارد، ازمندانیازهاى جامعه و نیح از آن به نفع نیصح

سرنوشت و سرانجام فلاکت بـار آدم مغـرورى کـه از خـدا و     ، ن بودیا، آرى
 ـو جز هوسهاى نفسانى بـه چ ، حساب و کتاب خدا فاصله گرفته  گـر نمـى  یز دی

د یروسـف ، امتیارى و توجه به خدا و قیگرش به خاطر هشیولى برادر د، شدیاند
  . دیدو جهان گرد

  صاى عابدیداستان برص -9
  : ن گونه مثال زده استیعاقبت منافقان را ا، حشر 17و  16ه یدر قرآن در آ

رَ قَ( لمَا کفََ رْ فَ نسانِ اکفُْ لاِْ لِ الشَّیطاَنِ إذِْ قاَلَ ل خاَف کمَثَ ى أَ نِّ ريِ ء منک إِ ى ب نِّ الَ إِ
عالمَینَ  ب الْ ر اء       -اللَّه زَ ک جـ لـ ا و ذَ دینِ فیهـ ارِ خاَلـ ى النَّـ ا فمنَّه کاَنَ عاقبتهَما أَ فَ

   )الظَّالمین؛َ
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تـا  (کـافر شـو   : طان است که بـه انسـان گفـت   یهمچون ش) منافقان(کار آنها 
 ـمـن از تـو ب  : اما وقتى که کافر شد گفت) مشکلات تو را حل کنم مـن از  ، زارمی

طان و انسـان  یسرانجام کار ش ـ -م دارم یان است بیخداوندى که پروردگار جهان
 ـمانند و ا جاودانه در آن مى، ن شد که هر دو در آتش دوزخندیطان ایرو شیپ ن ی

   .فر ستمکارانیاست ک
صاى عابـد را ذکـر   یرصه داستان بین آیل ایجمعى از مفسران و محدثان در ذ

 ـ یو ا، کند طان را مجسم مىیروان شیطان و پیکرده که عاقبت ش ن ین داسـتان چن
  : است

ار بـه  یهـاى بس ـ  سال. صا بودیل عابد و راهبى به نام برصیان بنى اسرائیدر م
شگاه خدا داراى مقام و منزلت شـد  یو آن چنان در پ، عبادت خدا اشتغال داشت

آوردند  ماران خود را نزد او مىیمردم ب، کرد درمان مىماران روانى را یکه حتى ب
ت را که یک خاندان با شخصیروزى زن جوانى از . افتندی و با دعاى او شفا مى

صا آوردند و بنا شـد مـدتى در   یبرادرانش نزد برص، دا کرده بودیمارى روانى پیب
  . ابدیآن جا بماند تا شفا 

صـا  یقدر آن زن را در نظـر برص طان وسوسه گر در آن جا ظاهر شد و آن یش
، پس از مدتى آن زن بـاردار شـد  ، فته شد و به او تجاوز کردینت داد که او فریز

و آن زن ، طان را خـورد یباز گول ش، ش برودیک است آبروید که نزدیصا دیبرص
 . ابان دفن کردیاى از ب اش را در گوشه را کشت و جنازه

ن حادثـه رنـج آور بـا    ینش از او برادرا، ن موضوع را فاش ساختیطان ایش
، دیو به گوش حـاکم رس ـ ، دیچیع شد و در تمام شهر پین خبر شایا، اطلاع شدند

پـس از آن  ، عابد اقرار به گناه کرد، حاکم با گروهى از مردم به بررسى پرداختند
، صا را صادر کردیحاکم حکم اعدام برص، ها ثابت شد ت براى آنیکه وقوع جنا
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عابد را به پـاى دار آوردنـد و او را بـه بـالاى     ، تیحام جمعمأموران همراه ازد
ن من یا: طان در نظر عابد مجسم شد و گفتین هنگام شیدر ا، دندیچوبه دار کش

   .توانم موجب نجات تو شوم ز مىیاکنون ن، دمین جا کشیبودم که تو را تا ا
  ؟ ابمیچه کنم تا نجات : عابد گفت

  . کافى است، ن کنىک سجده براى میهرگاه : طان گفتیش
  . توانم سجده کنم ن جا نمىیمن که در ا: عابد گفت

طان را سجده کرد و همان دم یش، او با اشاره، با اشاره سجده کن: طان گفتیش
 ـه مـذکور بـه ا  یدو آ. ا رفتیدند و جان سپرد و در حال کفر از دنیدار را کش ن ی

   )1050(. کند مطلب اشاره مى
دهند و با منافقان  طان ادامه مىیروى از شیبه پ ن است سرنوشت کسانى کهیا
  . گردند ن و همسو مىیهمنش

  ک روزیامبران در یحامى پ 112و ، امبریپ 43کشتن  - 10
ها حتـى در کشـتن    آن، رحمى است ات و کشتار و بىیهود پر از جنایخ یتار

کـه   نیاز جمله ا، جسور بودند و باکى نداشتند، ان حق و عدالتیامبران و منادیپ
 43و ، آشـوب کردنـد  ، ک روزیدر آغاز ، ها براى حفظ منافع نامشروع خود آن

 ان مىیرا براى مردم ب عت موسى یل را که همه شریامبران بنى اسرائینفر از پ
  . کردند کشتند

 ـنفـر از عابـدان و صـالحان بـه دفـاع از پ      112در همان روز  د یامبران شـه ی
  . ف و نهى از منکر پرداختندبرخاستند و به امر به معرو

و ، نفر را در همـان روز کشـتند   112همه آن ، ان سنگدلیهودین که یب ایعج
  . نفر را قتل عام کردند 115ک روز یجه در یدر نت
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و به سه ، اد کردهیکشانى بى رحم  آل عمران از آدم 22و  21ه یخداوند در آ
  : دیفرما کند و مى ها اشاره مى سرنوشت و عذاب شوم آن

ونَ ( رُ م لوُنَ الِّذینَ یأْ لوُنَ النَّبیِینَ بِغیَرِ حقٍّ ویقتُْ ونَ بِآیات اللهّ ویقتُْ رُ نَّ الَّذینَ یکفُْ إِ
لیمٍ  ابٍ أَ عذَ م بِ ه رْ سط منَ النَّاسِ فبَشِّ ق نیْا   -باِلْ ى الـد ف م ُالهمع ت أَ ک الَّذینَ حبطَِ َولئ أُ

رَةِ و ما لَ الآخ ریِن؛َو ن نَّاصم م ه(   
امبران را به نـاحق  یو پ، ورزند ات خدا کفران مىیهمانا کسانى که نسبت به آ

آنان را ، رسانند کنند به قتل مى مردمى را که امر به عدالت مى) زین(و ، کشند مى
بـه  ، کشـان یآنها کسانى هستند که اعمـال ن  -فر و عذاب دردناك مژده بده یبه ک

و مـددکار و  ، ا و آخرت تباه شـده و پـوچ شـده   یبزرگ در دنن گناهان یخاطر ا
   )1051( .اى ندارند شفاعت کننده

 - 2عذاب دردنـاك   - 1: ها است ن آنیفر سخت در کمیب سه کین ترتیبه ا
  . نداشتن شفاعت - 3ک یپوچى اعمال ن

   داستان هاروت و ماروت - 11
سحر و جادوگرى در  مان یپس از عصر حضرت سل، شیدر روزگاران پ

ل به طور عجیم ل از شـهرها و سـرزم  . ج شده بودیبى رایان مردم بابِ هـاى   نیبابِ
 ـیکه شـامل منطقـه وس ـ  ، خى مربوط به پنج هزار سال قبل استیتار ن رود یعى ب

  . شد فرات و دجله مى
 و آن چنان بزرگ شد کـه بـه آن کشـور بابـِل مـى     ، مى بودیداراى تمدن عظ

و قصـرهاى سـر بـه    ، ى بلندیى بزرگ و قلعه هایاراى شهرهان کشور دیا. گفتند
ى یهـا  خرابـه ، میو اکنون از آن بناهاى عظ، م بودیهاى عظ ده و بتکدهیفلک کش

  . دیآ باقى مانده است که جزء آثار باستانى به شمار مى
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ل بسیسحر و جادوگرى در م هـا از طلسـمات و    آن، ج بودیار رایان مردم بابِ
براى ، و دوختن نوارهاى مخصوص، دن آب متبركیپاشهاى مخصوص و  علف

   )1052(... کردند ز و شگفت آور استفاده مىیانگ رتیآن جام کارهاى ح
هـا و اوراق   تمـام نوشـته   مان یشود که حضرت سل خ استفاده مىیاز تار

ل را جمع آورى کرد و دستور داد تـا در محـل مخصوصـى    ، جادوگرى مردم بابِ
دى براى دفـع سـحر در   ین نگهدارى براى آن بود که مطالب مفیا(نند نگهدارى ک

 ـبه ا مان یسل ).ها وجود داشت ان آنیم  ـن ترتی ب بـراى نـابودى سـحر و    ی
  . جادوگرى اقدام نمود

رون آورده و به اشاعه یگروهى آن اوراق را ب، مان یولى پس از وفات سل
  . گر بازار سحر و جادو رونق گرفتیر دو با، م سحر پرداختندیو تعل

هـاى آن لازم بـود اقـدامى جـدى      انیو ز، رى از سحر و جادویبراى جلوگ
که مردم راه باطـل  ، ن نبودیاى جز ا رى از آن چارهیرد و براى جلوگیصورت بگ

اد یز ین کارى مستلزم آن است که خود سحر را نیرند و چنیاد بگیکردن سحر را 
   )1053(. ندیآن سحرها را باطل نما، قید با فوت و فنّ دقتا بتوانن، رندیبگ

 ـخداوند دو فرشته هاروت و ماروت را به صورت انسان به م ان مـرم بابـِل   ی
 ـها سـحر و جـادو    تا به آن، فرستاد تـا بتواننـد از سـحر سـاحران     ، اد بدهنـد ی
  . ندیرى نمایجلوگ

 ـیآمدن هاروت و ماروت در م ل فقط به خاطر تعل م سـحر بـراى   یان مردم بابِ
 ها به خصوص به هر کـس کـه سـحر مـى     ن رو آنیاز ا، سازى سحر بود خنثى

  : کردند که به او اعلام مى، آموختند
ر؛ْ( کفُ لا تَ ۀٌ فَ    )اءنَّما نحَنُ فتنَ

  . )مات سوء استفاده نکنین تعلیو از ا( .م کافر نشویش تو هستیله آزمایما وس
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تا آن جا کـه بـا   ، سوء استفاده کردند، مات هاروت و ماروتیها از تعل اما آن
ى ین مرد و همسرش جـدا یو ب، رساندند ب مىیسحر و جادوى خود به مردم آس

   )1054(. د الهى شدندیافکندند و مشمول سرزنش شد مى

   داستان قوم تبُع - 12
چنان که ، خواندند عه است مىیمن را به عنوان تبُع که جمع آن تبایپادشاهان 
، و پادشاهان ترك را خاقان، و پادشاهان مصر را فرعون، صریم را قپادشاهان رو
  . دندینام مى ران را کسرىیو پادشاهان ا

لات یم و تشکیمن داراى تمدن عظیک سلسله از شاهانى بودند که در یعه یتبا
بعضى از آنها از ، کردند مى زندگى مىیو با قدرت عظ، کشورى و لشگرى بودند
  . ها را داشتند ها روش طاغوت ز آنخوبان بودند و بعضى ا

 ـاى از روا ها اسعد ابوکرب بود که مطابق پـاره  کى از آنینام  خـودش  ، اتی
  . دندیبردند و به هلاکت رس ولى قومش در گمراهى به سر مى، خوب بود

ارى از شهرها و بـلاد را  یبس، اسعد پادشاه مقتدرى بود و با لشگر مجهز خود
  . ر آورده بودفتح کرده و تحت پرچم خود د

نى دارد کـه نظـر شـما را بـه آن     یریسرگذشت ش، نه و مکهیدر مورد فتح مد
  : میکن جلب مى

، نـه یبراى فتح مد، ى خودیکى از سفرهاى کشورگشایدر ) اسعد ابوکرب(تبُع 
 ـهود پیبراى علماى ، نه را محاصره کردیو مد، نه آمدیک مدینزد ام فرسـتاد کـه   ی

ن یـی هـودى در آن نمانـد و فقـط آ   یچ یتا ه، کنم ىران مینه را وین مدیمن سرزم
  . جا حاکم گردد عرب در آن

نجا شـهرى  یا! اى پادشاه: هود به نام شامول در آن جا بود گفتیاعلم علماى 
. شـود  ل است که در مکه متولد مىیامبرى از دودمان اسماعیاست که هجرتگاه پ
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سلم امبر اسلام یسپس بخشى از اوصاف پ  ـتبُـع گو ، را بر شـمرد  و ا سـابقه  ی
 ن شهر صرف نظر مـى یب این من از تخریبنابر ا: گفت، ن باره داشتیذهنى در ا

   .کنم
له اوس و خزرج که در کنارش بودند فرمـان داد کـه در   یاسعد به بعضى از قب

 ـخـروج کـرد او را   ، امبر موعـود ید و هنگامى که پین شهر بمانیا  ـارى کنی و ، دی
 اى بـه آن  و حتى در ضمن نامه، دیین موضوع سفارش نمایرا به افرزندان خود 

   )1055(. امبر موعود را اعلام نمودیمان خود نسبت به آن پیا، ها
م سى: فرمود امبر یپ: ت شدهیروا س لَ د اَ عاً فانَّه کانَ قَ ُوا تب بس به تبُع  لا تَ

   )1056( .ستاو مسلمان شده ا، دییناسزا نگو
ن هنگام چهارهزار نفر ید در ایاسعد براى تصرف مکه به سوى مکه لشگر کش

 ـخواسـت کعبـه را و  ، مکه را فتح کـرد ، از دانشمندان همراهش بودند ، ران کنـد ی
ها و چشمان و  مارى از گوشین بیبر اثر ا، مارى سخت زکام بر او عارض شدیب
درمـان آن عـاجز ماندنـد و     هـا از  بیطب، کرد زش مىیى ریاش آب بدبو نىیب

  . ن درد آسمانى است و درمان آن از عهده ما ساقط استیا: گفتند
اگـر اسـعد   : رِ اسعد آمد و گفـت یکى از دانشمندان محرمانه نزد وزیروز بعد 

ر از اسعد براى او یوز، کنم من او را درمان مى، ت خود را پاك و راست سازدین
ن کعبـه را  یخواهى ا تو مى: د و به اسعد گفتآن عالم نزد اسعد آم، دیاجازه طلب

  . آرى: او گفت ...ران کنىیو
 .دیا و آخـرت خـواهى رس ـ  یر دنیکه به خ، ن کار توبه کنیاز ا: دانشمند گفت
 ـاز ا، افـت یمارى شـفا  یاتفاقا از آن ب، اسعد توبه کرد ن رو بـه خـدا و رسـالت    ی

بلکه هفت گونه ، ه بى احترامى نکردنه تنها به کعب، مان آوردیا ل یم خلیابراه
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 ـاز ا، دیها پوشان و کعبه را با آن، ه کردیپارچه بلند براى پوشاندن کعبه ته ن رو ی
   )1057(. ن کسى بود که براى کعبه پرده درست کردیاو نخست
 ـو درست کردن پ، ن لشگرکشى به مکهیا در سـال پـنجم   ، راهن بـراى کعبـه  ی
   )1058(. رخ داد م امبر اسلایقبل از تولد پ، لادىیم

 نـى احتـرام مـى   یو به مقدسـات د ، خودش خوب بود) اسعد(به هر حال تبع 
افـرادى گمـراه و   ، بر اثر غرور فتوحـات و کسـبِ قـدرت   ، ولى قوم او. گذاشت

د و یفر کردارشـان رسـان  یها را به ک ن رو خداوند آنیاز ا، ستمگر و مغرور شدند
  . ها را در هم شکست نقدرت و شوکت آ
  : دیفرما دخان مى 37ه یچنان که در آ

مین؛َ( رِ ج وا م م کاَنُ نَّه م إِ کنْاَه لَ ه م أَ لهِ َن قبینَ مالَّذ عٍ وُتب مو م خیَرٌ أمَ قَ ه    )أَ
از قوم (ا قوم تبع و اقوامى که قبل از آنها یترند  ا مشرکان مکه برتر و قوىیآ

   .میآنها را به خاطر جرم و گناهشان به هلاکت رساندما ) عاد و ثمود
ب کننـدگان رسـولان در   یخداوند قوم تبع را از تکذ، زیسوره ق ن 14ه یدر آ

معرفى کرده کـه بـه عـذاب سـختى     ) بیبخشى از قوم شع(که یف اصحاب ایرد
  . هلاك و نابود شدند

اقتـدار و   که روزى براى خود شوکت و، ز قوم تبعیانگ ن بود داستان عبرتیا
و ، مشـمول غضـب الهـى شـده    ، ولى بر اثر غرور و گنـاه ، ى داشتندیکشور گشا

فتر از ین ضعیبنابرا، و قدرت و شوکتشان در هم شکست، دیشان از هم پاشیزندگ
ى و یقدرت نمـا ، توانند در برابر اسلام ال نکنند که مىیخ، شیها مشرکان قر آن

  . ت قوم تبع گرفتار خواهند شدز به سرنوشیها ن و گرنه آن، کارشکنى کنند
ولى قومش بد ، ک باشدین، س قومىیکه رئ، ن از امور نادر استیبه هر حال ا

  . دیباشند و خداوند قوم او را سرزنش کرده و جزء هلاك شدگان معرفى نما
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  ها و مکافات عمل آن، ماجراى اصحاب اخدود - 13
رامون مـاجراى دردنـاك   یپ) 8تا  4ه یاز آ(ه یپنج آ، در قرآن در سوره بروج

 ـکه قبل از ظهور پ، در نجران، مانیان با ایحیشهادت مس رخ  امبر اسـلام  ی
 ـنظر شـما را بـه ا  ، داد آمده است که به داستان اصحاب اخدود معروف است ن ی

گر یو از سوى د، آموزد ثار و فداکارى به ما مىیى درس ایکه از سو، سرگذشت
دهد جلب  گر را به ما نشان مى ونى و مکافات عمل ستمگران شکنجهتابلو واژگ

  : میکن مى
 ـپـر از جنا ، هود عنـود یخ یم تاریقبلاً گفت کـى از آن  ی، ات وحشـتبار اسـت  ی

حى نجـران در  یست هزار نفر از مؤمنان مس ـیسوزاندن حدود ب، ات هولناكیجنا
  : که نیح ایتوض. سوزى است که به وجود آورده بودند هاى آدم کوره

 ـله حمین طاغوت از سلسله قبیذونواس آخر مـن  ین یر بـود کـه بـر سـرزم    ی
ر و یله حمیو افراد قب، هودى بودیاو ، دینام وسف مىیکرد و خود را  سلطنت مى

روى کردنـد و سراسـر   یو همه از او پ، ن دعوت کردیین آیمن را به ایر مردم یسا
  . هود شدندین ییرو آیمن پیکشور پهناور 

داراى ، عى بـه نـام نجـران   یمن منطقه وسین حجاز و یقسمت مرزى بولى در 
ان بـه آن  یحیغات مسیاما تبل، من بودیوجود داشت که جزء کشور ، هفتاد دهکده

  . دندیت گرویحین مسییو مردم آن جا به آ، افتیجا راه 
خواسـت همـه    توانست مى ک طاغوت گردنفراز بود و اگر مىیذونواس که 

رو همـان  یپ، منیم داشت که همه مردم یتصم، خود در آورد ریا را تحت تسخیدن
  . هود باشند که خود طرفدار آن بودین ییآ
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ک راست بـه طـرف   یمردى مسافر از نجران به صنعاء آمد و ، طین شرایدر ا
من از نجران بـه  : به دربانان گفت، دیوقتى به قصر رس، قصر ذونواس حرکت کرد

  . براى شاه هستم ام مخصوصیام و حامل پ نجا آمدهیا
ن گونـه  یولى تو که ا، حضرت ممنوع است ملاقات با اعلى: ر دربار گفتیوز

ب ملاقات تـو  یترت، شود که شاه از قصر خارج مىیصبر کن تا وقت، اصرار دارى
  . را با او خواهم داد

سرانجام مرد مسافر بـه حضـور   ، ر دربار ماجرا را به ذونواس گزارش دادیوز
  ؟ چه خبر: دیاز او پرسذونواس ، دیاو رس

در آن جا حادثه ناگوارى رخ داده که اگـر  ، میآ من از نجران مى: مرد مسافر
ر شهرهاى یترس آن است که به سا، رى نشودیع از آن جلوگیبه طور جدى وسر

   .ردیبلکه جهان را بگ، منیو سراسر ، ت کندیمن سرای
  ! ؟اى است آن چه حادثه: ذونواس

 بـت ، ت وارد نجـران شـده  یاى به نام نصران ن تازهیدمدتى است : مرد مسافر
، انـد  دهیو گروه گروه به آن گرو، اند رفتهیپرستان نجران آن را با آغوشى باز پذ

 ـهودیهود کـه بـر   یو آن جماعت از ، اند رفتهیز آن را پذیان نیهودیجمعى از  ت ی
اد یس به فرحضرت ذونوایهرگاه اعل، ها گرفتارند به انواع شکنجه، اند باقى مانده

   .نجران از دست رفته است، ما و مردم نجران نرسد
در حـالى کـه آتـش    ، ت به نجـران یحیپس از بررسى علل نفوذ مس، ذونواس

ت یحیم گرفت مردم نجران را که بـه مس ـ یتصم، دیکش خشم از درونش شعله مى
هـود  ین یـی تـا بـه آ  ، ها سرکوب و نابود کنـد  ن شکنجهیتر اند با سخت دهیگرو

م با لشگرى مجهز و انبوه به طرف نجران حرکت کرد ین تصمیبه دنبال ا. دبرگردن
ذونـواس در آغـاز علمـا و    . و شهر را محاصره کرد و به زودى بر آن مسلط شد
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بـه  : ها گفت و به آن، ها به مذاکره پرداخت بزرگان نجران را جمع نموده و با آن
هـود  ین یـی بـه آ ، ام تـه نداخیان شـما ن یغ در میتا ت. ده استین خبرى رسیما چن
   .دیبازگرد

بـه  ، ت در اعماق دل و جان ما نفوذ کـرده ین نصرانییآ: علماء و بزرگان گفتند
  . میطورى که محال است از آن دست بردار

هـا و   دستور داد خندق، دیها را د ذونواس وقتى که سرسختى و استقامت آن
 ـها را پـر از ه  و درون آن، هاى بزرگى را حفر کنند گودال  و آتـش ، زم نمـوده ی

  . هاى شعله ور به وجود آوردند
   منیهاى آدم سوزى طاغوت  کوره

ر کرده یمان را دستگیان با ایحیمأموران جلاد او مس، فرمان ذونواس اجرا شد
ان تهـى  یحین نجران از همه مس ـیبه طورى که سرزم، افکندند و در کام آتش مى

   )1059(. هود کسى در آن جا باقى نماندیو جز ، شد
 ان را مـى یحیمس ـ، ذونواس و مأمورانش: م نقل شدهیر على بن ابراهیدر تفس

ها  ولى آن، ساختند ر مىیمخ، و آتش، هودین ییرش آین پذیها را ب گرفتند و آن
هـا را بـا    جه بعضـى از آن یدر نت، نمودند ن خود را رها نمىییمقاومت کرده و آ

کشـتند و  ، و بعضـى را بـا آتـش    )دن اعضاءیبر(بعضى را با مثله کردن ، ریشمش
   )1060(. دندیها به شهادت رس ست هزار نفر از آنیبه طورى که ب، سوزاندند

ان یحیو مقاومـت مس ـ ، هـود یرحمى  خداوند در قرآن ماجراى قساوت و بى
  : ان کرده استین بیمؤمن را پس از پنج سوگند چن

و( قُ و ات الْ ود النَّارِ ذَ د خْ حاب الاُْ ص لَ أَ ُقت د-  ود ع لیَها قُ ع م ا  -إذِْ هى م لَ ع م ه و
 ود ُینَ شهنم لوُنَ باِلمْؤْ ع حمید؛ -یفْ زیِزِ الْ ع وا باِللَّه الْ منُ ن یؤْ لَّا أَ م إِ ْنهوا م َقم    )و ما نَ
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ى پـر از  یگودال ها، باد) آتش(گران صاحب گودال  مرگ و عذاب بر شکنجه
و آنچه را نسبت به مؤمنان ، ه در کنار آن نشسته بودندهنگامى ک، ور آتش شعله
ان یحیمس ـ(رادى بر آنان یچ ایه، کردند تماشا مى) با خونسردى(دادند  انجام مى
 ـز و حمیها به خداوند عز نکه آنینداشتند جز ا) مؤمن  .مـان آورده بودنـد  یا، دی

)1061(   
قبـل از ظهـور   (د ن خـو ییمان را که در آیان با ایحیمس، ب خداوندین ترتیبه ا
م در برابـر طـاغوت   یستادگى کردند و کشته شدند و راه خدا را بر تسـل یا) اسلام

و بـه  ، ها را سـرزنش نمـوده   و دشمنان خونخوار آن، ح دادند ستودهیترج، هودی
خى را بـه  ین درسِ تـار یو ا. هشدار داده است، وى و اخروىیعذاب دردناك دن

هـا را   آن، کتـاتورى دشـمن  یو د، سـتند یبا مسلمانان داده که در برابر زورمندان
  . م نکندیمرعوب و تسل
 ن کسانى بودند که کـوره یان نخستیهودی: سندینو ن که بعضى مىیقابل توجه ا

، ها را گرفت ن بدعت دامان آنیو سرانجام هم، سوزى را بدعت نهادند هاى آدم
هـاى   کوره در، تلرىیدر ماجراى آلمان ه، هود در قرن حاضریادى از یو گروه ز

  . دندیوى اعمالشان رسیده شدند و به مکافات دنیسوزى به آتش کش آدم
  ها و تازه بودن بدن او پس از قرن، مان نجرانیان با ایحیشهادت رهبر مس

ش یموجـب گـرا  ، عبداالله بن ثامر که از اهالى نجران بود: ن کهیها ا از گفتنى
، ز مسلط شدن بـر نجـران  ذونواس پس ا. ت شده بودیحین مسییمردم نجران به آ

ذونواس با عصاى ، دیپس از بگو مگوى شد، دستور داد عبداالله را احضار کردند
  . دیسر او شکست و به شهادت رس، دیخود بر سر عبداالله کوب

اى را  خرابـه ، شخصـى در نجـران  ، در عصر خلافت عمر: ن کهیب ایاز عجا
و دستش را روى زخم  د نشستهیها مردى را د ر خاكیناگاه در ز، کرد حفر مى

وقتى که دسـت او را  ، معلوم شد او همان عبداالله بن ثامر است، سرش نهاده است
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 وقتى کـه دسـتش را رهـا مـى    ، شد خون تازه از سرش جارى مى، دندیکش مى
در انگشـت  . آمـد  و خون بنـد مـى  ، گرفت بر روى زخم سرش قرار مى، کردند

ى،(: دستش انگشترى بود که در آن نوشته شده بود ب پروردگـار  ، خداوند )االلهُ ر
   .من است

عمـر در  ، اى به عمر بن خطـاب گـزارش دادنـد    ن حادثه را در ضمن نامهیا
 ـد و دفن کنیاو را به همان حالتى که بود بگذار: جواب نامه نوشت  ـا )1062(. دی ن ی

ده ید است که بدنش پس از صدها سال نپوس ـیانگر مقام ارجمند شهیز بیحادثه ن
  . است
واسمت    لاشى شدن سلطنت ذونُ

هـاى آتـش    ان را در خنـدق یحیذونـواس آن گونـه مس ـ  ، رحـم  طاغوت بى
گرى بر او مسلط شد و تاج و تخت و ید چگونه ظالم دینینک ببیولى ا، دیسوزان

  . لاتش را نابود ساختیلشگرش را واژگون نموده و همه تشک
نجـران بـه نـام    ان یحیک نفر از مسی، ان مؤمنیحیر و دار سوزاندن مسیدر گ

وس از منطقه گر صـر روم کـه   یو مـاجرا را بـه ق  ، خت و به سـوى روم رفـت  ید
مـن  ین مـن بـه   یسرزم: صر ضمن اظهار تاسف گفتیق، حى بود گزارش دادیمس

 مـى ، من اسـت یک ینش نزدیاى را به پادشاه حبشه که سرزم من نامه، دور است
  . کندخواهم به شما در سرکوبى دشمن کمک  فرستم و از او مى

صر یحى نامه را به حبشه رساند و نامه قیاى نوشت و همان مسافر مس او نامه
، نجاشى پس از خواندن نامه سخت ناراحت شـد ، را به نجاشى پادشاه حبشه داد

م گرفـت از  یو تصـم ، افسـوس خـورد  ، ت در نجرانیحیو از خاموشى چراغ مس
واس انتقام بگ  ل مـى یفتاد هزار نفر تشـک لشگر انبوه و مجهزى را که از ه، ردیذونُ

برههیشد به فرماندهى ار ، من فرسـتاد یبه جنگ با سپاه ذونواس به سوى ، اط و اَ
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ذونـواس بـا   . من شدند و به جنگ با سپاه ذونواس پرداختندیلشگر حبشه وارد 
د یطولى نکش، ا افکند و هلاك شدیخت و خود را به دریا گریاسبش به طرف در

مـن بـه دسـت لشـگر     یو کشـور  ، اس وارد شدکه شکست سختى به لشگر ذونو
هاى حبشـه در   کى از استانیمن به عنوان یجه کشور یدر نت، دینجاشى فتح گرد

ب ذونـواس و لشـگرش   ین ترتیبه ا. من کردیاط را حاکم استان ینجاشى ار، آمد
   )1063(. تار و مار شدند

   لیماجراى اصحاب ف - 14
تحت تصـرف حکومـت حبشـه در    من یپس از آن که ، چنان که قبلا ذکر شد

کى از فرماندهان به نام ابرهه ی. من کردیاط را حاکم یار، نجاشى شاه حبشه، آمد
 ـار، اط نزاع نمودیاست با اریمن را فتح کرده بود بر سر ری، اطیکه همراه ار اط ی

  . دیمن گردیجه ابرهه حاکم یو در نت، به دست طرفداران ابرهه کشته شد
 ح ین مس ـیـی سرسختانه مـردم را بـه آ  ، حى بودیمسن یابرهه که از متعصب

 ـم و بـى نظ یار عظیساى بسیو در شهر صنعاء کل، کرد دعوت مى رى سـاخت و  ی
و از توجـه  ، سا کنـد یها را متوجه آن کل ار نمود که مردم حتى عربیکوشش بس

 از سـوى . ن موضوع را به پادشاه حبشه گزارش دادیو ا، به مکه و کعبه باز دارد
و روز ، شترى نشان دادنـد یت بیحساس، نسبت به کعبه، ل مختلف عربیگر قباید

  . به روز بر زائران کعبه و رونق آن افزوده شد
، من برگردانـد یساى یولى ابرهه اعلام کرده بود که حج عرب را از کعبه به کل

سا رفتند یانه به آن کلیمخف، ن اعلام باعث شد که بعضى از اعراب ناراحت شدهیا
. دین موضوع بـه گـوش ابرهـه رس ـ   یو خبر ا، و آن جا را آلوده و ملوث نمودند

اد کرد که با لشگرى مجهز بـه سـوى مکـه    ین شد و سوگند یار خشمگیابرهه بس
  . دیران نمایروانه شود و کعبه را و
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ش یشـاپ یو خـود در پ ، لشگرش به سوى مکـه حرکـت کـرد   ، به فرمان ابرهه
ب جنگى بـه حرکـت   یش عجیل شده و با آرایف لشگر همراه فرماندهان سوار بر

  . خود ادامه دادند
من را به جنگ یمردم ، من به نام ذونفر به عنوان دفاع از کعبهیکى از رجال ی

ولـى بـه دسـت    ، لشگرى را مجهز کرد و به جنگ ابرهه رفتند، با ابرهه فراخواند
، را بکشد ابرهه خواست او، ر شدیو خود ذونفر اس، لشگر ابرهه شکست خوردند

د است روزى وجود من باعث سودرسانى به یاو تقاضا کرد مرا زنده نگهدار که ام
  . بلکه دستور داد او را تحت نظر نگه دارند، ابرهه او را اعدام نکرد. تو گردد

در آن ، دین کوه خـَثعم رس ـ یابرهه با لشگرش به حرکت ادامه داد تا به سرزم
بـه جنـگ   ، به عنوان دفـاع از کعبـه  ، مجهزب خثعمى با لشکرى یل بن حبیجا نفَُ

، ز شکست خوردیل نیلشگر نفَُ، دى رخ دادیرى شدیدرگ، ابرهه و لشگرش آمدند
ر یتا مس ـ، مرا نکش: او گفت، ابرهه خواست او را بکشد، دیر گردیل اسیو فرد نفُ

ابرهـه او را آزاد   .میروانم کمـک نمـا  یله پیراه را به تو نشان دهم و تو را به وس
  . کرد

بـراى جنـگ بـا    ، ى از عرب به عنوان دفاع از کعبهیر راه باز گروه هایدر مس
رى بـا لشـگر او را   یى براى درگیدند توانایولى وقتى د، ابرهه خداوند ارج شدند

  . نى کردندیعقب نش، ندارند
 ابان مـى یهاى مردم مکه را که در ب ر راه شترها و دامیبه فرمان ابرهه در مس

جـد   ست شـتر حضـرت عبـدالمطلب    یاز جمله دو، دندغارت نمو، دندیچر
  . را غارت کرده و براى خود حرکت دادند امبر یپ

در ، دیک مکـه رس ـ یهمراه لشکرى مجهز به نزد، ابرهه همچنان با کمال غرور
 ـ: رى را به مکه فرستاد و به او گفـت یآن جا شخصى به نام حناطه حم  سیاز رئ
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 امـده یافتى به او بگو ما براى جنگ با مردم مکـه ن یوقتى او را ، ریمکه سراغ بگ
مـا  ، هر کس به ما کارى نداشته باشـد ، ران کردن کعبه استیهدف ما فقط و، میا
   .اوریس مکه را نزد من بیسپس رئ، میز به او کارى ندارین

، مطلب استاو عبدال: گفتند، س مکه سراغ گرفتیاز رئ، حناطه وارد مکه شد
  . ام ابرهه را به او ابلاغ کردینزد عبدالمطلب رفت و پ
ى بـراى جنـگ در مـا    یو توانـا ، میدن نداریما قصد جنگ: عبدالمطلب فرمود

از ، اگر خدا خواست، است م یل خدا ابراهیخانه کعبه خانه خدا و خل، ستین
   .ستیدن نیکند که ما را توان جنگ اش دفاع مى خانه
را او به من فرمان داده که تو را یز، میا نزد ابرهه برویهمراه من ب: اطه گفتحن

  . نزدش ببرم
   ملاقات و گفتگوى عبدالمطلب با ابرهه

گـاه ابرهـه   یعبدالمطلب همراه با بعضى از پسرانش با حناطـه بـه سـوى جا   
ى شخصى به نـام  یعبدالمطلب با راهنما، دندیوقتى که به لشکر رس، حرکت کردند

ىینَاُ ها با وساطتت ذونفر بر ابرهه وارد شد س نگهبان ف .  
 ـ  ، ار بر عبدالمطلب احترام کردیابرهه بس ن یاز تخت خود فرود آمـد و بـر زم

و توسط مترجم به او ، ل و احترام کنارش نشاندیو عبدالمطلب را با تجل، نشست
   ؟ازى دارىیچه ن: گفت

دستور ، اى مرا غارت کردهست شترِ یده دویبه من خبر رس: عبدالمطلب گفت
   .ها را به من برگردانند بده آن

ار بزرگ جلوه یدم در نظرم بسیم تو را دیماى عظیمن وقتى که س: ابرهه گفت
 ـآ، ن گفتارت تـو را در نظـرم کوچـک نمـود    یولى ا، کردى ا بـراى برگردانـدن   ی
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 ،ن تو اسـت یو از خانه کعبه که خانه تو و د، کنى ست شتر با من صحبت مىیدو
  ! ؟ىیگو چ سخنى نمىیام ه ران کردن آن آمدهیو من براى و

عه؛(: عبدالمطلب گفت لبیت رباً سیمنَ اءنّ ل لِ، و بِ الا ب ناَ ر ى اَ نِّ اء(   
و براى خانه کعبه صاحبى اسـت کـه بـه زودى از آن    ، من صاحب شتر هستم

   .کند دفاع مى
ران یمانع من شود و از و تواند چکس نمىیه: ابرهه با غرور و گستاخى گفت

   .دیرى نمایکردن کعبه توسط من جلوگ
  . کنى بکن هر کار مى: عبدالمطلب گفت

   دعا و مناجات عبدالمطلب
و در مکه اعـلام کـرد کـه    ، عبدالمطلب از نزد ابرهه خارج شد و به مکه آمد

و ، هـا برونـد   هاى پشت کـوه  ها و دره مردم از شهر خارج گردند و به پناه کوه
  . ندید را از گزند لشگر ابرهه حفظ نماخو

 ـکنار کعبه آمدند و به دعـا و ن ، شیآن گاه عبدالمطلب با چند نفر از قر ش یای
ب رسانى بـه کعبـه بـاز    یپرداختند و از درگاه خدا خواستند که دشمنان را از آس

ن اشعار را به یا، عبدالمطلب در حالى که دستش بر حلقه در خانه کعبه بود، دارد
  : ن مناجات خواندعنوا

 بداءنّ الع م یلا هک لالَ فاَمنَع ح َحلهر منَع   
لیلا  ص وا بِ بک یغل دواً محالَ م ع م و محالهِ   بهِِ

موا ج رُّ یجالف م و ه لاد ى یع بِ کیسبوا عیلَ کَ    الَ
 رء اءنّ الم م یلا هفاَمنَع ع َحلهر یمنَع ک   الَ
لى آلِ ر ع انص و ل دیالص ک یه الیبِ و عابِ   وم آلَ
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ات  تو خانه و اهل خانـه ، کند هر کس از خانه خود دفاع مى! خداوندا: عنىی
روهـاى  یان و قدرتشان بـر ن یحیب مسیهرگز مباد آن روزى که صل، را حفظ کن

  . ره شودیتو چ
تا ساکنان حـرم تـو را   ، اند ل را با خود آوردهیروهاى خود و فیها همه ن آن
  . ر کنندیاس

ن خانه یات دفاع کن و امروز ساکنان ا م خانه و خانوادهیز از حریتو ن! ایخدا
  . ارى فرمایاش  ب و پرستش کنندهیرا از آل صل

هاى مکه رفـت و در آن   کى از درهیش به یسپس عبدالمطلب با جمعى از قر
س یابـوقبُ دستور داد تا بـالاى کـوه    )1064( کى از فرزندانشیو به ، جا پناه گرفت

  . او گزارش داد! ؟شود ند چه خبر مىیو بب، برود
   م مکهیل از ورود به حریامتناع ف

، ل خود را آماده کردیف، وقتى که صبح شد ابرهه براى ورود به مکه آماده شد
. محمـود بـود  ، لى که ابرهه بر آن سـوار بـود  ینام ف، ش دادیو لشکر خود را آرا

   )1065(... من برگرددیران کند و سپس به یو ن بود که کعبه رایم ابرهه ایتصم
 ـبلکه خواب، ل حرکت نکردیولى هر کار کردند ف هـر چـه او را زدنـد بـر     ، دی
عصاى آهنى سر ، بر نخاست، زدین بر سرش زدند که برخینخاست حتى با طبرز

من نموده و او را یسرش را به طرف ، ن شکمش فرو نمودند برنخاستییکج بر پا
روى او را به طرف شـام  ، دیمن دویدرنگ برخاست و به سوى حرکت دادند بى 

باز بـه  ، او را به سوى مشرق روانه کردند، باز به سرعت حرکت کرد، برگرداندند
ش را به سوى مکه نمودنـد دسـت و پـا بـر     یولى وقتى رو، سرعت حرکت نمود

 ـر بـر آن ف یآن قدر با شمش ـ، اتیو طبق بعضى از روا، ن زد و بر نخاستیزم ل ی
   )1066(. دندیآن گاه پرندگان رس، اش کردند دند که قطعه قطعهز
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د بـود خداونـد پرنـدگان هماننـد     ین هنگام که مصادف با طلوع خورش ـیدر ا
اى سرخ به سوى لشگر ابرهه روانه نمود که همـراه  یپرستو و چلچله از طرف در

و  کـى را در منقـارش  ی، ک نخود بودیاى سه سنگ هر کدام به اندازه  هر پرنده
هاى خود را بـر   آن پرندگان سنگ. ش نگه داشته بودین دو پایدو سنگ را در ب

در دم او را بـه  ، کرد هر سنگ به هر کسى اصابت مى، روى لشگر ابرهه افکندند
اى  و عـده ، دندیبـه هلاکـت رس ـ   )1067(ارى در همانجـا  یبس ـ، دیرسان هلاکت مى

، مردنـد  ن افتاده و مـى یزم ها به ر راه بر اثر اصابت آن سنگیختند و در مسیگر
 ـفر. ها شده بود به طورى که جاده پر از لاشه مرده آن  ـزدنـد نفُ  اد مـى ی ل بـن  ی

ل وقتـى  ینفُ، من را به ما نشان دهدیکجاست تا راه ) که زندانى ابرهه بود(ب یحب
  : د و گفتیکه آن وضع را د

  ن المفـــر و الالـــه الطالـــب   یــ ـا

ــوب لـ ـ      ــرم المغل ــبیو الاش   س الغال

   
و ، نده شما استیست چرا که خداوند جویزى نید که راه گریزیگر کجا مى به
   .ستیگر نشانه غلبه در او نیمغلوب و مفلوك شده و د، دهین بریابرهه ب

   سرانجام فلاکت بار ابرهه
، سنگى از سوى آن پرندگان به بـدن ابرهـه اصـابت کـرد و او مجـروح شـد      

ولى زخـم بـدن او آن   ، ارج ساختندانش او را کمک کردند و از صحنه خیاطراف
 ـ که جزء جزء و بندبند بدنش از او جدا مى، د مثل کردیچنان تول ن یشد و به زم

 ـاو را با ا. و سراسر بدنش به چرك و خون آلوده شده بود، ختیر مى ن وضـع  ی
چـارگى و  ین بود که بیبراى ا، د زنده ماندن او تا آن وقتیشا(وارد صنعاء کردند 

ف و یضـع ، دند هماننـد جوجـه پرنـده   یاو را د) گران شودیرت ده عبیذلت او ما
ان درد و رنـج  یاو همچنان در م. ن که قبلا بلندقامت و چاق بودیناتوان شده با ا
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اش به طـرف قلـبش سـوراخ     نهیس، ت زخمیو در حالى که بر اثر سرا، دینال مى
  . ن جهان فرو بستیشده بود چشم از ا

اى سـرخ بـه سـوى لشـگر ابرهـه هجـوم       یهنگامى که پرندگان از طرف در
 ـهـا را د  س آنیحضرت عبداالله فرزند عبدالمطلب بر فراز کوه ابـوقبُ ، آوردند ، دی

شود کـه بـه سـوى     ده مىیا دیه دریاه از ناحیابرى س! پدر: نزد پدر آمد و گفت
   .دیآ ن ما مىیسرزم

هـاى خـود    ش بـه خانـه  یاى گـروه قـر  : عبدالمطلب خرسند شد و صدا زد
   .د که نصرت الهى به سراغ شما آمدیبازگرد
و به قدرى ، رخ داد امبر اسلام یب در همان سال تولد پین حادثه عجیا

 ـو اعراب آن سال را عـام الف ، دیچیمهم بود که صداى آن در همه جا پ سـال  (ل ی
  . دندینام) لیف

ماجرا را به صورت فشـرده بـا نـزول     نیخداوند ا امبر یپس از بعثت پ
  : در مکه نازل کرد) ن سوره قرآنیصد و پنجم(ل یسوره ف
حابِ الفْیلِ ( ص ک بأَِ ب لَ ر ع رَ کیَف فَ م تَ لَ ى تَضـْلیلٍ    -أَ م فـ ه لْ کیَد ع یج م لَ و  -اَ

بابیِـلَ    ا أَ م طیَـرً لیَهِ لَ ع سَأر-     ج ن سـ ارةٍ مـ جـ ح م بِ میهِ ف    -یلٍ تـَرْ صـ ع م کَ لهَـ ع ج فَ
ول؛ٍ    )مأکُْ
ا نقشه آنها را یآ؟ چه کرد) لشکر ابرهه(ل سواران یدى پروردگارت با فیا ندیآ

که با سـنگهاى  ، و بر سر آنها پرندگان را گروه گروه فرستاد؟ در تباهى قرار نداد
ل(ل یز سجیر سـخت  ، سست است و نه همچـون سـنگ  ، سنگى که نه همچون گ

به طورى که سرانجام آنهـا را همچـون کـاه    ، دادند ها را هدف قرارمى آن) است
   .قرار داد) و متلاشى(شده  خورده
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آن ، اش گوش فلک را کر کرده بـود  ن بود سرنوشت کسى که نعره مغرورانهیا
ر قرآن مانند یبه تعب، ر بودیخ بى نظیچنان او و لشگرش متلاشى شدند که در تار

ول( صف مأکُ گشتند) رده شدهکاه خو( )ع .  
   لیز از حادثه اصحاب فیانگ چند نکته عبرت

 ـدر احاد، رامون ماجراى نابودى لشگر ابرهه توسـط پرنـدگان  یپ ث اسـلامى  ی
  : میکن نکاتى وجود دارد که نظر شما را به برخى از آن نکات جلب مى

دى یبـاد شـد  ، افکندنـد  هـاى خـود را مـى    هنگامى که پرندگان سنگ - 1
هـا بـا    جه آن سـنگ یو در نت، شد ها مى ب سرعت آن سنگبرخاست که موج

  . نمود شدت به سپاه ابرهه اصابت مى
ن ییخـورد آن را سـوراخ کـرده و از پـا     ها مـى  هرگاه سنگ بر سر آن - 2

   )1068(. دیگرد بدنشان خارج مى
پرده کعبـه را  ، کنار کعبه آمد، عبدالمطلب براى شکرگزارى به درگاه خدا - 3

  : گفتن یگرفت و چن
سِیا حابس الفی َغمى المد    ل بِ

سِ  و کَ م کانَّه َسته حب  
سِ تزُهقُ ف ى مجل یف س نفُ   ه الاَ

محل شکست لشگر (ق طائف یل را در محلى در طریاى خداوندى که ف: عنىی
 در آن جا کـه روح ، و آن را همچون الاغ درمانده نمودى، متوقف ساختى) ابرهه

   )1069( .شدند ىها خارج م ها از بدن
 ـرش در مکه از پیحضرت ابوطالب با شمش: فرمود امام سجاد  - 4 امبر ی
 ـام آ اى بـرادر زاده : دیروزى از آن حضرت پرس ـ، کرد دفاع مى  ا بـراى  ی
   ؟ت قوم خودیا تنها براى هدایاى  ت همه مردم مبعوث شدهیهدا
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، اه و عـرب و عجـم  ید و س ـیها از سف ت هه انسانیهدا: فرمود امبر یپ
   .ام مبعوث شده... فارس و روم و

دند از روى تکبر و نخوت به ابوطالـب  ین سخن را شنیش ایوقتى که کفار قر
 ـسوگند به خدا اگـر ا ؟ دیگو نگرى که چه مى ات نمى ا به برادرزادهیآ: گفتند ن ی

و کعبـه را  ، نـد یربا نمان مـى یوند مـا را از سـرزم  ران و روم بشنیسخن را مردم ا
   .افکنند هاى آن را از جاى خود به دور مى ران کرده و سنگیو

 ـسـوره ف  )...کنند و ران مىیکعبه را و(ها  ن سخن که آنیدر مورد ا ل نـازل  ی
اى شما کـه از مـاجراى لشـگر ابرهـه آگـاهى      : ن پاسخ دادیها چن و به آن، شد
ران نمودن کعبه را داشتند چگونه به هلاکـت  ینان که قصد وآ، دیدیمگر ند، دیدار
   .دین نگران کعبه نباشیبنابرا، دندیرس

، همه سپاه ابرهه کشـته شـدند  : در ضمن گفتارى فرمود امام صادق  - 5
که خداوند او را نزده نگه داشت تا اخبار هلاکت سپاه را بـه مـردم   ، ک نفریجز 
کى از آن یمورد هدف ، من آمد و پس از گزارش اخباریاو به ، من گزارش دهدی

   )1070(. دیپرندگان قرار گرفت و به هلاکت رس
 ـکه از معجزات پ، خ استیاز امور قطعى تار، لیداستان اصحاب الف - 6 امبر ی

سـاز صـدق    نـه ینه و زمیش ـیشود که پ ر مىیاسلام بوده که از آن به ارهاص تعب
 ـن رو وقتى که پیاز ا، بود امبر اسلام یپ  ـسـوره ف  امبر ی ل را بـراى  ی

  . ل و شکست لشگر ابرهه نشدیچکس منکر حادثه فیه، مشرکان خواند
را  مان یعصـاى سـل  ، انـه یبالاخره خداوند همان گونـه کـه بـا مور    - 7

م قوم سبأ را یسد عظى یهاى صحرا و با موش، شکست و مرگ او را ظاهر کرد
هـاى   با سنگ، دیرانى سد و هلاکت آن قوم مغرور گردیسست نموده که باعث و
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  . ز قادر است تا در برابر او عرض اندام نکنندیبدانند که خداوند بر همه چ

م حق مطلـب را ادا  یتوان ن که نمىیاقرار به ا ر وین جا با اعتراف و تقصیدر ا
ق یشکر و سپاس بى حد خداوندى را که توف، میرسان ان مىیکتاب را به پا، میکن

و ره ، د آن که سازنده و آموزنـده باشـد  یام، ن کتاب را مرحمت فرمودینگارش ا
ن جا با عرض پوزش یدر ا، اى براى مؤلف و ناشر براى سفر آخرت گردد توشه
  : کنم گاه خدا عرض مىبه در

 ـ    م اصـلاحش تـو کـن   یگر خطـا گفت

  مصــلحى تــو اى تــو ســلطان ســخن     

   
  لش کنـــىیا دارى کـــه تبـــدیـــمیک

 ـ         ـیگرچه جوى خـون بـود ن   یلش کن

   
ــا ــی ــت یناگرین مین چن ــار تس ــا ک   ه

ــا      ــی   رها اســرار تســتین اکســین چن

   
  اریــاى خــداى پــاك و بــى انبــاز و 

)1071(ر و جرم مـا را در گـذار   یدستگ     
  

   
  انیپا



775 

 

  : پی نوشت ها
  
  . 192ص ، بصائر الدرجات - 1
  . 18خطبه ، نهج البلاغه - 2
  . 176خطبه ، نهج البلاغه - 3
ب که ین ترتیبه ا، میا ات به وفور استفاده کردهین کتاب از روایالبته ناگفته نماند که ما در ا - 4

  . میا بهره جسته اتیشتر از روایح بیو براى توض، میا قرآن را متن و محور قرار داده
  . 110خطبه ، نهج البلاغه - 5
  . 30ص ، 11ج ، بحار - 172ص ، 2ج ، خ صدوقیخصال ش - 6
) امبریپ(به عنوان نبى ، بقره 248و  247ات یولى در آ، امدهیدر قرآن ن، ل ینام اشموئ - 7

  . اد شده استی
سـخن از او بـه   ، 82تـا   60ات یکهف در آ ولى در سوره، امدهیدر قرآن ن نام خضر  - 8

  . ان آمده استیم
موات و الارض فى ستۀ ا - 9 ى خلََقَ الس لَّذ  -فرقان  - 7، هود - 3، ونسی - 57، اعراف(امٍ یاَ
  . )4، دیحد - 38، ق - 4، سجده

  . 53ص ، ف عمادزادهیتال، اءیخ انبیاقتباس از تار - 10
  . 406ص ، 10ج ، انیمجمع الب - 11
رسى - 12 336ص ، 57ج ، طبق نقل بحار، مشارق الانوار ب .  
و  16ص ، 1ج ، نیر نـورالثقل یتفس ـ، 180ص ، خصال صدوق، 200ص ، د صدوقیتوح - 13

  . 336ص ، 75ج ، بحار، 59
سوره بقره که حاکى از سؤال اعتراض گونـه فرشـتگان در مـورد خلقـت آدم      30ه یاز آ - 14
اند و همواره  ها وجود داشته ى از انسانیها قبلا نسل: اند که ستفاده کردهن ایبعضى چن، است 

ه یو در پاسخ خداوند به فرشتگان که در آ، اند اند و منقرض شده زى سرگرم بودهیبه فساد و خونر
  . ن آدم و نسل او وجود داردیافتن آخریاى به تکامل  اشاره، بقره آمده 31

میگر با عنوان یو هشت بار د - 15 ى آدن ا ب .  
  . 29، بقره - 16
  . 30، بقره - 17



776 

 

  . 32، بقره - 18
  . 5حج  - 19
  . 2، انعام - 20
  . 2، انعام - 21
  . 11، صافات - 22
  . 14، الرحمن - 23
ت فـوق  یانى چاپ شده است و روایلادى در لندن به زبان سریم 1895س در یکتاب ادر - 24

  . آن آمده است 515و  514در صفحه 
  . 53ص ، ف استاد دکتر محمد صادقىیتال، على و الحاکمون - 25
  . 71، ص - 26
  . 58ص ، 1ج ، نیر نور الثقلیتفس - 27
  . 58ص ، 1ج ، نیر نور الثقلیتفس - 28
 -کهـف  (. کـرد  که در جمع فرشتگان عبـادت مـى  ، س از نژاد جن بودیابل، به گفته قرآن - 29

50( .  
  . 192خطبه ، نهج البلاغه - 30
  . 34، بقره - 31
پس از آن که از درگاه خداونـد رانـده   ، س حارث بودینام ابل، 83تا  71ه یآ، سوره صاد - 32
  . وس گشته از رحمت خدایعنى مایس یرا ابلیز، س لقب گرفتیبه ابل، شد

  . 206ص ، هماى سعادت - 33
 ـبهشت دن، منظور از بهشت: آمده ت امام صادق یدر روا - 34 ، 1ج ، نینـورالثقل (. دا بـو ی

  . )62ص 
 ـاز آ، ن مطلب به طور سربستهیچنان که ا - 35  ـه اول سـوره نسـاء و آ  ی ه ششـم سـوره روم   ی

، گرفته شده ن دنده چپ آدم یات آمده که حوا از آخریآن چه در بعضى روا. شود استفاده مى
 ـیف ین تورات تحریات است و از فصل دوم سفر تکویلیاز اسرائ  ـوارد روا، هافت ات اسـلامى شـده   ی
ک دنده در مردان در جانب چپ یو کمتر بودن ، تفاوتى ندارد، هاى زن و مرد را تعدد دندهیز، است

فر تکو[. ها است از افسانه کـى از کتـب پنجگانـه تـورات     یو  قسمت اول اسفار موسى ، نیس
  . ]است

  . 430ص ، 1ج ، نیر نور الثقلیتفس - 36



777 

 

  . ن مدركهما - 37
  . 185و  184ص ، 1ج ، ر نمونهیتفس - 38
 ـدر قرآن در شش مورد از درخت ممنوعه سخن به م. 19، اعراف - 35، بقره - 39 ، ان آمـده ی

نقل شـده کـه آن    ات از حضرت رضا یو در روا، ولى از چگونگى و نام آن ذکرى نشده است
وقتى که  و آدم . داده است ز مىیانگور ن محصول، درخت گندم بوده و علاوه بر گندم، درخت

 ـا خداونـد انسـانى برتـر از مـرا آفر    یآ: در ذهن خود به خود گفت، مسجود فرشتگان واقع شد ده ی
 ـد، ن کردیاو چن، سرت را به سوى آسمان بلند کن: خداوند به او فرمود؟ است د در سـاق عـرش   ی

 و علـى  ، رسـول خـدا   محمد ، ستینکتا و بى همتا یمعبودى جز خداى : نوشته شده
 ن یو حسن و حس ـ، ان استیبانوى برجسته جهان و همسرش فاطمه ، رمؤمنان استیام

ه تـو  ینها از ذریا: خداوند فرمود؟ انندیها ک نیا! پروردگارا: آدم عرض کرد. دو جوانان اهل بهشتند
 ن را نمـى یاگر آنها نبودند تو و بهشت و دوزخ و آسمان و زم، باشند ق مىیر از تو و همه خلاو بهت
هـا را   و آرزوى وصول به مقـام آن ، زیها نگاه کنى بپره ن که با چشم حسادت به آنیاز ا، دمیآفر
نوعـه  ن آن درخـت مم یبنابرا) ون اخبار الرضایبه نقل از ع، 60ص ، 1ج ، نیر نورالثقلیتفس(... نکن

. هم جنبه مادى داشته که همان درخت گندم باشد و هم جنبه معنوى داشت که درخت حسد باشـد 
خوردند و ) وهیک درخت داراى دو میا از ی(از دو درخت  و حوا  ن اساس آدم یروى ا

  . ن رو از بهشت رانده شدندیاز ا، از دو حد مادى و معنوى تجاوز نمودند
  . 36، بقره - 40
گنـاه نسـبى آن اسـت کـه     ، نسبى - 2مطلق  - 1: گناه بر دو گونه است: ن کهیح ایتوض - 41
اگر او آن . سته او نباشدیشا، ت اویر حرامى از شخص بزرگى سر زند که با توجه به شخصیعمل غ

سزاوار رى که یک امر خین که فرد ثروتمندى در یمانند ا، شود را انجام داد گناه نسبى محسوب مى
گران مباح و ین کار از دین که ایا ای، چ ندهدیا هی، ده تومان بدهد، است صد هزار تومان پول بدهد

 ـگناه آدم ن. شود براى او گناه نسبى محسوب مى، چگونه گناهى نداردیا مستحب است و هی  ـز ای ن ی
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  . آمده است 487و  486
ص ، ح دکتر جعفـر شـعار  یبا تصح، ات محمد عوفىیجوامع الحکا؛ 178ه یآ، آل عمران - 140

365 .  
 ـ به امام حسـن  ، در بستر شهادت حضرت على : ت شدهیروا - 141 ت ین وص ـیچن

 نجف که پشت شهر کوفه بـه حسـاب مـى   (ن شهر یاکرم را در پشت یپ، ا رفتمیوقتى که از دن: کرد
  . )379ص ، 11ج ، بحار(. دیبه خاك بسپار در کنار قبر دو برادرم هود و صالح ) آمد

  . 258 - 252ص ، ف عماد زادهیتال، اءیخ انبیاقتباس از تار - 142
  . 318ص ، 10ج ، زانیر المیتفس - 143
  . 47ص ، 2ج ، نیر نورالثقلیتفس - 263ص ، دهعمادزا: از، اءیخ انبیتار - 144
  . 82، حجر - 145
  . 49، نمل - 146
  . 110ص ، عبدالوهاب نجار، اءیقصص الانب - 147
  . 152تا  143ات یآ، اقتباس از سوره شعراء - 148
  . 63تا  61ا یآ، هود - 149
  . 46ه یآ ،و اقتباس از سوره نمل، 152تا  143ات یآ، اتقباس از سوره شعراء - 150
  . 45، نمل - 151
و  75ات یدر آ مان آوردن گروهى به صالح یموضوع ا - 186ص ، روضه الکافى - 152

، سوره اعـراف  76و  75ه یو در آ، سوره هود آمده است 66و ، سوره نمل 45و ، سوره اعراف 76
، اند وان مستضعفان ذکر شدهو مؤمنان به او به عن، مخالفان حضرت صالح به عنوان ملأ و مستکبران

جز صالح و مومنـان بـه    -همه ، حاکى است عذاب سختى که بر قوم ثمود وارد شد، هود 66ه یو آ
  . دیرا به هلاکت رسان -او 

  . 327ص ، 7ج ، انیر مجمع البیتفس - 153
  . 25و  24ه یآ، قمر - 154
  . 47تا  45ات یآ، اقتباس از سوره نمل - 155
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  . 50و  49، نمل - 156
  . 497ص ، 15ج ، ر نمونهیتفس؛ 50ه یآ، نمل - 157
  . 186و  185ص ، روضه الکافى - 158
  154و  153، شعراء - 159
  . 263ص ، اءیخ انبیتار - 160
  . 49و  48ص ، 2ج ، نیر نور الثقلیو تفس، 186ص ، اقتباس از روضه الکافى - 161
  . 28و  27، قمر - 162
  . 156و  155، شعراء، 73، اعراف - 163
  . رمؤمنان على یبه نقل از ام، 63ص ، 4ج ، نیر نور الثقلیتفس - 164
  . 183ص ، 5ج ، همان مدرك - 165
  . 157 - 155، شعراء - 166
  . شمس 14اسراء و  59و ، اعراف 77ه یمائده آ - 167
  . 77، اعراف - 168
  . 183ص ، 5ج ، نیر نورالثقلیتفس - 169
  . 392ص ، 11 ج، بحار - 170
  . 189و  188ص ، اقتباس از روضه الکافى - 171
172 - ج مرنُا نَ حاً و الَّذیفلَمَا جاء اَ الناّ ینا ص م ه ت رحم نوُا معه بِ 66، هود(نَ آم(  
  . 292ص ، خزائلى، اعلام القرآن - 173
  . 201خطبه ، نهج البلاغه - 174
و  335ص ، 2ج ، لیشواهد التنز - 393ص ، 11ج  ،بحار، 587ص ، 5ج ، نینورالثقل - 175

343 .  
  . 47ص ، 43ج ، بحار - 176
  . 47ص ، 43ج ، بحار - 177
  . 70ص ، عبدالوهاب نجار: از، قصص القرآن - 178
  . 45ص ، 12ج ، بحار - 179
ۀٌ یاءنّ ابراه - 180 م   )12 -نحل (م کانَ اُ
  . 36ص ، 12ج ، بحار - 181
  . 41ص ، 12ج : بحار، 325ص ، 4ج ، انیمع الباقتباس از مج - 182
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  . همان مدرك - 183
  . 160ص ، 1ج ، امبرانیخ پیناسخ التوار - 184
  . 217 - 164ص ، 1ج ، خ طبرىیتار - 185
  . 319ص ، 2ج ، ر جامعیتفس - 325ص ، 4ج ، انیاقتباس از مجمع الب - 186
  . 30و  42ص ، 12ج ، بحار - 187
 - 197ص ، 1ج ، ون اخبـار الرضـا   یع -سوره انعام  79تا  75ت ایاقتباس از آ - 188
  . 30ص ، 12ج ، بحار

  . 273ص ، 2ج ، انیمجمع الب؛ سوره بقره 260ه یآ - 189
  . 61ص ، 12ج ، بحار -276ص ، 1ج ، نیر نورالثقلیتفس - 190
  . 61ص ، 12ج ، بحار - 195ص ، عیعلل الشرا - 191
  . اهیکنوع کلاغ سی: زاغ، ا اردكی مرغابى و: بط - 192
  )آغاز دفتر پنجم، 423ص ، رخانىیبه خط م، وان مثنوىید(آرزوى دراز : تیان - 193
  . 31ص ، 12ج ، بحار - 194
  . میسوره مر 49تا  41ات یمضمون آ - 195
  . 74، انعام - 196
  . اءیسوره انب 56تا  54ات یمضمون آ - 197
  . 31ص ، 12ج ، بحار - 198
  . 224ص ، 2ج ، ر جامعیتفس - 31ص ، 12ج ، بحار - 199
  . سوره بقره 257ه یمضمون آ - 200
ج . اند ن واقعه را بعد از حادثه آتش آوردهیبعضى ا؛ 58ص ، قصص قرآن صدر بلاغى - 201

  . )34ص ، 12
  . 57ه یآ، اءیانب - 202
 ـع، بتهـا را شکسـت   م یروزى که ابراه: فرمود امام صادق  - 203 . د نـوروز بـود  ی

  . )43ص ، 12ج ، بحار(
  . 87، صافات - 204
  . 67تا  58، اءیانب - 205
  . 32ص ، 12ج ، بحار - 206
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در مناجـات خـود    م یابـراه : فرمـود  ات امام صادق یو مطابق بعضى از روا - 207
سـئلَکُ بحـقِّ محمـد و علـى و      : ار داد و گفترا واسطه قر انوار پنج تن آل عبا  ـى اَ م اءنِّ للّه اَ

س و علـى و   م بـه حـق محمـد    ینما ا از درگاه مسئلت مىیخدا؛ ...نِیفاطمۀ و الحسن و الح
  . )68ص ، 1ج ، نینورالثقل(. هم السالم مرا حفظ کنین علیفاطمه و حسن و حس

ۀٌ میا ابراهی: قال - 208 حاج َلک ل؟ اَ ا اءم لایفقالَ اَ   )24و  23ص ، عیعلل الشرا(. ک فَ
  . 33و  32ص ، 12ج ، بحار، 55و  54ص ، 7ج ، انیمجمع الب - 209
  . 166ص ، ۀیانوار البه، 635ص ، 1ج ، ط ارشاد، عۀیان الشیاع - 210
 ـوند با نـزول ا خدا: دیابن عباس گو، ن مطلب اشاره شدهیسوره نحل به ا 76ه یدر آ - 211 ن ی

بـه  ، ها را متزلزل نسازد هاى پوشالى طاغوت شیپردازد که نما ه مسلمانان مىیت روحیه به تقویآ
  . دیه به آن به آرمان خود ادامه دهید و با تکیه کنیبى تکیامدادهاى غ

  . 44و  43ص ، 12ج ، اقتباس از بحار - 212
  . 175ص ، 1 ج، وة القلوبیح؛ 1ج ؛ اقتباس از روضه الصفا - 213
  . 70، اءیانب - 214
  . 37ص ، 12ج ، بحار - 215
  . 18ص ، همان - 216
  . 20ص ، اتیجوامع الحکا - 217
  . خاطرنشان شده است، ن اموالیعوامل جمع آورى ا، در ماجراى زندگى اسحاق - 218
اگـر چـه   م یابراه: نمرود گفت، ماجرا را به نمرود اطلاع دادند، اتیمطابق بعضى از روا - 219

بت (ن شما ید، ن جا بماندیرا او اگر در ایز، ن برودین سرزمید تا از ایرون کنیب، همراه اموالش باشد
  ).241ص ، 7ج ، زانیر المیاقتباس از تفس(. کند را فاسد مى) پرستان

  . 99، صافات - 220
  . 242و  241ص ، 7ج ، زانیاقتباس از الم - 221
  . صافات 100ه یمضمون آ - 222
 ـمجمـع الب  -سوره هـود   72تا  69ات یمضمون آ - 223 امـام صـادق    - 175ص ، 5ج ، انی
و  110ص ، 12ج ، بحـار (. سال داشـت  90سال و ساره  120ن هنگام یم در ایابراه: فرمود 
111(  

  . 8ص ، 12ج ، بحار - 224
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آمـده   م یابراهر راه نزد یکه در مس، ها مأمور رساندن عذاب به قوم لوط بودند آن - 225
  . بودند

جلٍ حن، 69، هود - 226 ِبع بِثَ أنَ جاء   . ذیفما لَ
  . 5ص ، 12ج ، بحار - 227
  . 11ص ، 12ج ، بحار - 228
  . 13ص ، 12ج ، بحار - 229
 ـنظ - 210ص ، ات محمد عوفىیجوامع الحکا - 230  ـر ای در ، ن مطلـب بـا انـدکى تفـاوت    ی
  . آمده است، 266ص ، 7ج ، ضاءیالمحجۀ الب
  . 10و 9ص ، 12ج ، بحار - 231
  . 81و  76ص ، 12ج ، بحار - 232
  . 491ص ، اقتباس از معراج السعادة - 233
 ـمربـوط بـه پ  ، ات قبل از آنیبا توجه به آ، ه فوقیگرچه ظاهر آ: ناگفته نماند - 234 روى از ی

چ مانعى نـدارد کـه   یولى ه ،پرستى است د و مبارزه با بتیم از حضرت نوح در موضوع توحیابراه
 ـم به عنـوان  یو ابراه، باشد م از على یروى ابراهیدر مورد پ، هیل آیتأو، ث فوقیطبق حد ک ی

  . دیبه شمار آ ن على یرو راستیعه و پیمصداق روشن ش
  . )عیواژه ش(، نیمجمع البحر - 235
  . 38تا  35ات یآ، میابراه - 236
  . 79ص ، 12ج ، بحار - 237
  . 78ص ، 12ج ، بحار - 270ص ، امالى صدوق - 238
  . 319ص ، 6ج ، انیمجمع الب - 239
  . 218ص ، 3ج ، خ طبرىیتار - 240
  . صافات 100ه یآ، مضمون - 241
  . 319ص ، 6ج ، انیمجمع الب - 242
  . 74 - 69، هود - 243
  . 38، میابراه - 244
  . 111ص ، 12ج ، بحار - 245
  . 97ص ، 12ج ، ربحا - 246
  . 41تا  35، میابراه - 247
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  . 114ص ، 12ج ، اقتباس از بحار - 248
 ـهاجر پـس از پا ) م گفتیچنان که خواه(گر یبنابر قول د - 249  ـان سـاختمان کعبـه از دن  ی ا ی
  . رفت

 ـدر ا، ز تجربه کافى داشتیم با تجربه ذب که در مورد همسر نیابراه: ناگفته نماند که - 250 ن ی
لذا آن دسـتور  . باشد ت نمىیست و قابل تربیسته نید که او شایفهم، لیت با همسر اول اسماعملاقا
 ـیها قابل اصلاح هستند و نبا زن، ارى از مواردیوگرنه در بس، را داد بـه  ، ش آمـدى ید با مختصر پ

  . فکر طلاق افتاد
  . 85و  84ص ، 12ج ، بحار - 251
  . 104ص ، 12ج ، بحار - 252
  . 96، نآل عمرا - 253
  . شود ن استفاده مىیم چنیسوره ابراه 37ه یچنان که از آ - 254
  . 127، بقره - 255
256 -  جى النَّاسِ بالحذِّن ف م یل... أتوُكیو اَ ه نافع لَ وا مد 29 - 28ات یآ، حج(شه( .  
  . 80ص ، 7ج ، انیمجمع الب - 257
کـرد   اط مىیو احت، نان شودیمال از اطمخواست قلبش مالا م مىیابراه: ن کهیح ایتوض - 258

  . ان بودین که پاى کشتن و قربانى کردن در میبا توجه به ا، اى در کار باشد که مبادا وسوسه
 ـن است که هاجر در ایگر ایولى قول د، ا رفتیم هاجر از دنیگر چه قبلا گفت - 259 ، ن وقـت ی
 ـ  ضمنا بعضى م -ن اساس است ین مطلب بر همیو ا، زنده بود اسـحاق بـوده نـه    ، حیعتقدنـد کـه ذب
ولى اکثر علماى اسلام معتقدند ، ان ذبح بوده استیساره زنده بوده و در جر، ن قولیبنابرا، لیاسماع
ل یاسـماع : فرمود، سؤال شد ن موضوع از امام صادق یل بوده است و ایهمان اسماع، حیکه ذب
ـا ابـنُ الـذَّب    امبر یپو سخن معروف ) 424ص ، 4ج ، نینور الثقل(بود  مـن پسـر دو   (نِ یحیانََ

 ـن. ل اسـت یست آن حضرت از نوادگان اسـماع یدى نین که تردیبا توجه به ا) قربانى هستم  ـز ای ن ی
 ـعبداالله پدر پ، منظور از قربانى دوم(، کند د مىییمطلب را تا ، امـا در تـورات  ) اسـت  امبر ی

  . ات اسلامى شده استیى مطلب تورات وارد روایگو، ح معرفى شدهیسحاق به عنوان ذبا
سطى، به نامهاى جمره اوُلى(سه ستون ، هم اکنون در مراسم حج در منى - 260 خرى، و و ) و اُ

  . شوند ن خاطره سنگ باران مىیاد ایبه 
دنى اءن شاء االلهُ منی - 261 جِ تَ رُ س ل ما تؤُم ت افعَر ا اب   . )102 -صافات (نَ یالصابِ



788 

 

ص ، معراج السـعادة  - 320ص ، 9ج ، ر ابوالفتوحیتفس - 252ص ، 7ج ، انیمجمع الب - 262
491 .  

  . 453ص ، 8ج ، انیمجمع الب؛ 491ص ، معراج السعادة - 263
  . 111 - 109، صافات - 264
ل را ذکـر  یسـماع ت ایاگر چه قبلا وص ـ؛ 324 - 320ص ، 9 ج، ر ابوالفتوح رازىیتفس - 265

م تا یما هر دو را نقل کرد، ز نقل شدهیم فوق نیولى ترس، م فوق کمى تفاوت داشتیم و با ترسیکرد
  . ل گرددیمطلب تکم، ن جهتیدر ا

ل است یامبر اسلام از نسل اسماعیپ، 316و  315ص ، عمادزاده، اءیخ انبیاقتباس از تار - 266
  . رسد مى م یبه ابراه) واسطه 30با (که 

  . 38، وسفی - 267
  . 318و  317ص ، عمادزاده، اءیخ انبیاقتباس از تار - 268
  . 516ص ، 2ج ، نۀ البحاریسف - 269
  . 148و  147ص ، 12ج ، بحار - 270
  . 155و  163ص ، 12ج ، بحار - 271
  . 155و  163ص ، 12ج ، بحار - 272
  . 155ص ، 12ج ، بحار - 273
  . 160ص ، 1ج ، خصال - 151 ص، 12ج ، بحار - 274
  . 597ص ، 1ج ، نۀ البحاریسف - 275
  . 496ص ، ر قمىیتفس - 276
  . 29، عنکبوت - 277
  . 30، عنکبوت - 278
  . 254ص ، 16ج ، ر نمونهیتفس - 279
  . 262ص ، 3ج ، دیط جد، )ره(خ طوسى یب الاحکام شیتهذ - 280
  . 516ص ، 2ج ، نۀ البحاریسف - 281
  . 115ص ، 12ج ، بحار - 282
ان ذکر اسـت کـه در اسـلام    ین مطلب شاین جا ایدر ا - 517ص ، 2ج ، نۀ البحاریسف - 283

ا اعدام یار بوده یو حد آن براى هر دو در صورتى که از روى اخت، ره استیعمل لواط از گناهان کب
پرتاب کـردن  ن یا دست و پاى او را بستن و از کوه به طرف زمیاست و ) گریو اسلحه د(ر یبا شمش
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و ضمنا مادر و خواهر و دختر کسى که لـواط داده بـر لـواط کننـده     ، سوزاندن است، ا در آتشیو 
 ـدن، د کـرده ین عمل زشت برخورد شـد ین با این چنیدر حالى که اسلام ا. شود حرام ابدى مى اى ی

مسخ شده است که همجـنس بـازى و حتـى    ، پرستى غرب از جمله انگلستان آن چنان در شهوت
 ـاند با توجه به ا ب رساندهیاز ازدواج پسر با پسر را در مجلس شوراى خود به تصوجو ن مطلـب  ی

  ! ور و در آلودگى بودند که در زمان لوط آن چنان غوطه، ستیگر جاى تعجب نید، ستمیدر قرن ب
  . 32، عنکبوت - 226ص ، 2ج ، ر برهانیتفس - 284
  . 156ص ، 12ج ، بحار - 285
  . 77ه یآ، سوره هود - 286
  . 362ص ، 10ج ، زانیالم - 287
  . 78ه یآ، سوره هود - 288
  . 79 - 78ه یآ، سوره هود - 289
  )158و  157ص ، 12بحار ج ( 80ه یآ، سوره هود - 290
  . 76ص ، قصص قرآن بلاغى - 291
  . 228ص ، 2ج ، ر برهانیتفس - 158ص ، 12ج ، بحار - 292
  . 81ه یآ، سوره هود - 293
  . سوره قمر، 37ه یآ ریتفس - 294
  . 81ه یآ، سوره هود - 295
  . 168ص ، 11ج ، بحار؛ 83تا  81ه یآ، سوره هود - 296
  . 49ص ، 5ج ، انیمجمع الب - 297
  . 185ص ، همان - 298
  . 21ص ، 1ج ، مروج الذهب - 299
  . 152ص ، 12ج ، بحار - 300
   .359ص ، اء عمادزادهیخ انبیتار؛ 158ص ، 12ج ، بحار - 301
  . 71، هود - 302
  . 84/ انعام - 303
  . بهیاقتباس از کتاب المعارف ابن قت - 304
ا فراّن آرام نوشـته شـده کـه از شـهرهاى     یخ به جاى حاران حراّن یطبق بعضى از توار - 305

ل در سرزم   . ن عراق کنونى قرار داشتیبابِ
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  . 370 - 369ص ، اء عمادزادهیخ انبیاقتباس از تار - 306
  . 125ص ، ترجمه مصطفى زمانى، هاى قرآن قصه - 307
  . 155ص ، عبدالوهاب نجار: اءیقصص الانب - 308
، 316ص ، 3ج ، ر جـامع یتفس. حاتى از نگارندهیبا توض. 262ص ، 2ج ، ر برهانیتفس - 309
 ـگـر ا ینجا و در مـوارد د ین که در ایا، 41باب ، 43ص ، 1ج ، عیعلل الشرا ن کتـاب بـه مطـالبى    ی
منظور ترك اولى و گناه نسـبى  ، امبرى داده شده استید که نسبت گناه و لغزش به پیکن برخورد مى

ن که منظور یا ایمعصوم از گناه مطلق هستند و ، امبرانیم پیما معتقد، است چه آن که طبق ادله قوى
 و مـا ، به معنى ترك اوامر ارشادى و انجام نواهى ارشادى است نه اوامر و نـواهى مولـوى  ، از گناه

ر ین باره به تفسیدر ا. م نه ارشادىیدان امبران را از ترك و انجام اوامر و نواهى مولوى معصوم مىیپ
  . مراجعه شود) ره(د مرتضى یف عالم بزرگ سیاء تالیه الانبیو کتاب تنز 240ص ، 14ج ، زانیالم

  . 419 - 418، 85 - 81ص ، صدر بلاغى، قصص قرآن - 310
  410ص ، 2ج ، نینور الثقل - 311
  . 6و  5/ وسفی - 312
  . وسف آمده استیسوره  100ه ین مطلب در آیچنان که ا - 313
  . 410ص ، 2ج ، نینورالثقل - 314
  . 9و  8/ وسفی - 315
  . وسفیسوره  10و  9 هیل آیذ، نیجامع الجوامع و نور الثقل، ر صافىیتفس، انیمجمع الب - 316
  . 320ص ، 3ج ، ر جمعیستف، 413ص ، 2ج ، نیر نورالثقلیتفس - 317
  . همان مدرك - 318
  . 214ص ، ر جامع الجوامعیتفس - 319
  . 248ص ، 1ج ، وة القلوبیح، 321ص ، ر جامعیتفس - 320
  . 14ه یآ: وسفیسوره  - 321
انداختند  ها را به گردن فرزندان خود مى اى بود که عرب اى نقره مه عبارت از لولهیتم - 322

  . )میواژه تم -المنجد (م بد محفوظ بمانند تا فرزندانشان از چش
  . 214ص ، ر جامع الجوامعیتفس - 323
  . 416و  415ص ، 2ج ، نیر نورالثقلیتفس - 324
  . 17/ وسفی - 325
  . وسفیسوره  18ه یل آیذ، 218ص ، 5ج ، انیر مجمع البیتفس - 326
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  . 33ص ، 1ج ، مجموعه ورام - 327
  . 45 - 40ص ، ف اشراقىیتال، فوسیر سوره یاقتباس از تفس - 328
  . 326ص ، 3ج ، ر جامعیاقتباس از تفس - 329
  . 21ه یآ، وسفیسوره  - 330
  . 21ه یآ، وسفیسوره  - 331
هم نقل شـده   ت از امام صادق ین روایا. وسفیسوره ، 23ه یل آیذ، ر صافىیتفس - 332
 ـبراى ا: خا گفتیزل؟ آن بت انداختىچرا جامه بر روى : وسف گفتین اضافه که یبا ا، است ن کـه  ی

ون اخبار یع(ا نکنم یکنى من از خدا ح ا مىیتو از بت ح: وسف فرمودی! ندین حال ما را نبیبت در ا
  )45ص ، 2ج ، الرضا

  . 24: وسفی - 333
  . 474حکمت ، نهج البلاغه - 334
خـا وقـت خـروج    یلخا بود و بـا شـوهر ز  یمردى بود که پسر عموى زل: اند بعضى گفته - 335

 ـن است که ایولى مشهور ا. جلو در کاخ نشسته بودند، خا را از کاخیوسف و زلی  پسـربچه ، ن داوری
ن یز بگو ایوسف الهام کرد که به عزیبه ، خداوند در بحران محاکمه. خا بودیاى بود که خواهرزاده زل
  )226ص ، 12ج ، بحار(وسف از طفل استمداد کرد ین رو یاز ا. طفل شاهد من است

  )29تا  24ات یآ، وسفیسوره ( 250ص ، 1ج ، وة القلوبیح - 336
 - 2. همسر سـاقى شـاه   - 1: پنج نفر بودند که عبارتند از، ن بانوانیا: اند بعضى نوشته - 337
 ـس نگهبانـان چهارپا یهمسر رئ - 3. ها س ناتوانیهمسر رئ  ـ  - 4. انی  - 5. س زنـدان یهمسـر رئ
  )226ص ، 12ج ، بحار(. ر درباریهمسر وز
  . 31ه یآ، وسفیسوره  - 338
  . 31ه یآ، وسفیسوره  - 339
  . وسفیسوره  33تا  30ات یل آیذ، انیمجمع الب - 340
  . 34و  33، وسفی - 341
  . 40 - 38، وسفی - 342
  . 234 - 232ص ، 5ج ، انیمجمع الب؛ 41تا  37ات یآ، وسفی - 343
  . 42ه یآ، وسفیسوره  - 344
  . 235ص ، 5ج ، انیمجمع الب - 345
  . اند وسف را به معناى هفت گرفتهی 42ه یدر آ» بضِع«ن کلمه یاکثر مفسر - 346
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  . 235ص ، 5ج ، انیمجمع الب - 347
  . 44، وسفی - 348
 ـها از ا ها و سنبل نکته خورد نکردن خوشه - 349 ن نظـر اسـت کـه خـوراك سوسـکها و      ی

  . ا سبز نگردندیحشرات نشوند 
، ى هـم کـرد  یر و چاره جوین باره تدبیدر ا، ر کردین که خواب را تعبیبر ا وسف علاوهی - 350

شـاه و  ، اظهـار نمـود  ، هاى سبز و خشـک اسـتفاده کـرد    د از سنبلیر عاقلانه را که شاین تدبیهم
  . ار ارجمند علمى استیداراى مقام بس وسف یافتند که یدر، رین تدبیاز ا، دانشمندان
  . 240و  237ص ، 5ج ، انیر مجمع البیتفس، 54، وسفی - 351
ز را بـا  ینک بعضى عنوان عزیا؛ ر از مقام پادشاهى استیزى غیناگفته نماند که مقام عز - 352

 ـ    یات سوره یچنان که به خود آ؛ اند کى گرفتهیملک  ن یوسف دقت کننـد خواهنـد دانسـت کـه چن
چنـان  ، دیپس به مقام پادشاهى رس ـو س، ر را داشتیر با نخست وزیز حکم وزیست و عنوان عزین

  . شود که ذکر مى
  . 57ه یآ، وسفیسوره  - 353
  . 56ه یآ، وسفیسوره  - 354
  . 244و  243ص ، 5ج ، انیاقتباس از مجمع الب - 355
  . 246و  245ص ، 5ج ، انیر مجمع البیتفس - 356
  . 252و  251ص ، 5ج ، انیص از مجمع البیاقتباس و تلخ - 357
  . 67ه یآ، وسفی سوره - 358
قوُنَ  - 359 سارِ م لَ کُ ن توطئـه خبـر   ین از ایامیت است که بنیدر روا) 70ه یآ، وسفیسوره (اءنَّ
 ـ ، عقوبین نسبت دزدى به فرزندان یو ا، داشت ـى در پ ش بـود  یدر ظاهر بود و چون مصلحت اهم

: دندیپرس گر از امام صادق یت دیولى طبق روا) 252ص ، 5ج ، انیمجمع الب(اشکال نداشت 
مـراد  : حضرت فرمـود ؟ دروغ گفت وسف یچرا ، وسف دزدى نکرده بودندین که برادران یبا ا
ج ، ر جامعیتفس(. وسف از پدرش بودیدن یمرادش دزد) ه کردیتور(بلکه ، دزدى ظرف نبود، وسفی

   )362ص ، 2
  . 73ه یآ، وسفیسوره  - 360
  . 75ه یآ، وسفیسوره  - 361
دادند که سـابقاً   وسف ین خاطر نسبت دزدى به یوسف به ایبرادران : ندیبعضى گو - 362

  . ده و او را شکسته بود و در راهى انداخته بودیش را دزدیبتى از جد مادر وسف یده بودند ید
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  . 79ه یآ، وسفیسوره  - 363
  . 257 - 253ص ، 5ج ، انیمجمع الب - 364
، سـت یلـى راه ن یوسف به مصر آمـد و از کنعـان تـا مصـر خ    ین که یاگر سؤال شود با ا - 365
وسـف وقتـى وارد مصـر    ی: ن است کهیجواب ا؟ وسف را نجستندیو فرزندش  عقوب یچگونه 

. ن چند سال با مردم تمـاس نداشـت  یدر ا، و مدتى در زندان، ز بودیمدتى غلام مخصوص عز، شد
، با وسائل آن زمـان ، ن کنعان و مصریوانگهى ب. شناخته نشد، افهیر قیید سنى و تغبعد هم بر اثر رش

ه روز راه بودیازده ی   . ا نُ
  . 87ه یآ، وسفیسوره  - 366
  . لیاسحاق بوده نه اسماع، حین که ذبیبنابر قول به ا - 367
  . 261ص ، 5ج ، انیمجمع الب - 368
  . 91ه یآ، وسفیسوره ؛ 310ص ، 1ج ، ىیخ بهایکشکول ش - 369
  . 314ص ، 12ج ، بحارالانوار - 370
  . 258ص ، 5ج ، انیمجمع الب - 371
  . 91ه یآ، وسفیسوره  - 372
  . )واژه قلب( 422ص ، 2ج ، نۀ البحاریسف - 373
  . 93ه یآ، وسفیسوره  - 374
ن یولى اکثر مفسـر ؛ وسف زنده بوده استین موقع مادر یظاهر قرآن دلالت دارد که در ا - 375

مـادر  ، ان عرب معمول بود که گاهى به خالهیو در م. وسف بوده استیکه او زنده بود خانه : ندیگو
  . گفتند مى

اخبار خود را راجع به برادرانـت  : وسف گفتیبه  عقوب ی، 100ه یآ، وسفیسوره  - 376
از مـن بپـرس کـه    ، از من مپرس که برادرانم با من چه کردنـد : وسف عرض کردی. براى من بگوى

  . کرد) لطفها(خداوند به من چه 
 ـداست که ایناگفته پ، )412ص ، 1ج ، نۀ البحاریسف(  ـن پاسـخ ن ی  ـز حکای روح ، ت از بزرگـى ی
  . کند و کرم و نظر بلندى او مى وسف ی

  . 101و  100ات یآ، وسفیسوره  - 377
  . 102ه یآ، وسفیسوره  - 378
  . 102ه یآ، وسفی - 379
  . 111، وسفیسوره  - 380
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  . 266 - 262ص ، 5ج ، انیمجمع الب - 381
  . 127ص ، 13ج ، بحار؛ 107ص ، عیعلل الشرا - 382
 ـدر بعضى از روا - 383  ـات نقـل شـده کـه پ   ی ابـان بـه   یدر سـفرى در ب  امبر اسـلام  ی
رسول ، هنگام خداحافظى .ى کردیرایار پذیبس، ن حضرت را شناختیچادرنش، نى برخوردیچادرنش

 ـم که به تو عنایخواه زى بخواهى از خدا مىیهرگاه از ما چ: به او فرمود اکرم  او ؛ ت کنـد ی
ه خـود را بـر آن بگـذارم و    یاثاث، از خدا بخواه شترى به من بدهد که موقع حرکت: در جواب گفت

حضـرت  . رشان استفاده کنمیو از ش، ها را بچرانم ن صحرا آنیچند گوسفند به من عطا کند که در ا
ن هنگـام رسـول خـدا    یدر ا. خداوند هم تقاضاى حضرت را بر آورد. ها را از خدا تقاضا نمود آن
نظر و همتش بلند بود و مثل عجـوزه  ؛ ن مردیاى کاش ا: به اصحاب خود رو کرد و فرمود 
 و خدا به او مـى ، خواستم خواست تا آن را از خدا مى ت را از ما مىا و آخریر دنیخ، لیبنى اسرائ

حضرت داستان عجوزه را بـه طـور   . ل را نمودندیان قصه عجوزه بنى اسرائیاصحاب تقاضاى ب، داد
ت است که آن عجوزه سـه حاجـت خواسـت و بـر     ین روایدر ا. مشروح براى اصحاب شرح دادند

به نقـل  (در بهشت هم همسر موسى باشد  - 3سى گردد همسر مو - 2جوان شود  - 1: آورده شد
  . )رىیوان دمیاة الحیاز ح

  . 312و  311ص ، 2ج ، اصول کافى؛ 264ص ، 5ج ، انیمجمع الب - 384
قتلُوا  - 385 م لا تَ نه ل م یقالَ قائ ف10ه یآ، وسفیسوره (وس(  
ل على ی 99ه یل آیذ، 253ص ، ر صافىیتفس - 386 خَ ا دیوسف فلَمفمخفى نماند طبـق  ؛ وس

 ـا شـمعون  یهودا ی، وسف منع کردهین شخصى که برادران را از قتل یا؛ ثین حدیا  ـی ن نبـوده  یا روب
  . اند ها بوده کى از آنیاتى یاست که در سابق گفته شد و طبق روا

  . 325ص ، 18ج ، بحار - 387
  . 175و  174ص ، 5ج ، عهین الشریاحیر - 388
  . 193ص ، 16ج ، بحار - 389
  . 41، صاد؛ 83، اءیانب؛ 84، انعام؛ 163، نساء - 390
  . 284ص ، 12ج ، بحار - 391
  . 330ص ، 4ج ، انیمجمع الب - 392
د که آن حضـرت بـا   یآ ن به دست مىیچن در مورد سلسله نسب حضرت موسى  - 393

و ، ستیز مى وتر از موسى جل وب ین رو ظاهراً ایاز ا، رسد م مىیشش واسطه به ابراه
مقـدم   را بر شرح زنـدگى موسـى    وب یشرح زندگى ا، ن کتابین خاطر ما در ایبه هم
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 ـخ انبیتـار (ظهور کرد  قبل از موسى  وب یا: ز آمدهیخ نیو در تار. میداشت ، اء عمـادزاده ی
  . )453ص 

حمه دختر ابراه: ضىبه نقل بع - 394 عقـوب  یگـر دختـر   یو به نقل د، بود وسف یم بن یر
مـه آمـده   یرح، و در بعضى از عبارات بـه جـاى رحمـه    353و  352ص ، 12ج ، بحار. بود 
  . )336ص ، 1ج ، ارشاد القلوب(. است

و  453ص ، ء عمادزادهایخ انبیتار؛ 446و  445ص ، 3ج ، نیر نورالثقلیاقتباس از تفس - 395
454 .  

  . 448و  447ص ، 3ج ، نیر نورالثقلیتفس، ث امام صادق یاقتباس از حد - 396
  . 460، 455ص ، اء عمادزادهیخ انبیاقتباس از تار - 397
  . 354ص ، 12ج ، بحار - 398
  . 369و  368ص ، 12ج ، بحار؛ اءیسوره انب، 83ه یمضمون آ - 399
  . 83ه یآ، اءینبسوره ا - 400
  . 430ص ، 1ج ، لمىیارشاد القلوب د - 401
  . 336ص ، همان - 402
  . 340ص ، 12ج ، بحار - 403
  . 459و  456ص ، اء عمادزادهیخ انبیتار - 404
  . 44، صاد - 405
  . 41، صاد - 406
  . 351ص ، 12ج ، بحار - 407
  . 370 - 369ص ، 12ج ، بحار - 408
  . 209 - 207ص ، آن بلاغىاقتباس از قصص قر - 409
ن دلى ما شرح یبه هم؛ 374ص ، 12ج ، بحار، 241ص ، د بن طاووسیسعد السعود س - 410

  . میذکر نمود وب یحال او را بعد از شرح حال ا
  . 111ص ، 1ج ، ریب السیحب - 411
  . 405ص ، 13ج ، بحار - 412
  . مراجعه شود 60و  59ص ، 7ج ، انین باره به مجمع البیدر ا - 413
  . 404و  405ص ، 13ج ، اقتباس از بحار - 414
  . 407و  406ص ، 13ج ، بحار - 415
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  . 405و  404ص ، 13ج ، بحار - 416
ن او از یم بنـابرا ین بـن ابـراه  یفا بن ثابت بن مـد یب بن صفوان بن عیب شعین ترتیبه ا - 417
، 12ج ، بحـار (. ل و اسحاقیه اسماعیبود نه از ناحه ثابت یاز ناح م یهاى حضرت ابراه نواده
  . )375ص 

د - 418 لى م ا یوُم شع خاه   )36: عنکبوت، 84، هود(... باًینَ اَ
  . 384ص ، 12ج ، بحار - 419
  . 383و  387ص ، همان - 420
  . 394ص ، 2ج ، نیر نورالثقلیتفس - 421
  . 86تا  83، هود - 422
  . 93تا  88ات یآ، هود - 423
  . 392ص ، 2ج ، نیر نورالثقلیتفس - 424
دار  هیل ما کـه مرفـه و سـرما   یبه چه د، ف الجثه و ناتوان هستىیک آدم ضعیعنى تو ی - 425

کالاهـا  ، ها به کارگزاران خود دستورداد شاه آن، اتیمطابق بعضى از روا. میروى کنیاز تو پ، میهست
فروشـى   تـا کـم  (نـد  یوسائل سنجش را کـم نما  و وزن و، ها را بالا ببرند متیرا احتکار کنند و ق

او و مـردم را از   ب یشع، ندیب سرکشى خود را به فرمان خدا آشکار نماین ترتیو به ا) ندینما
آن گاه عذاب الهـى بـه آن شـاه و    ، را از شهر اخراج کرد ب یشاه شع، ها نهى کرد ن تباهىیا
  )386ص ، 12ج ، بحار(. دیروانش وارد گردیپ

  . 91و  87، هود - 426
  . 190تا  177، شعراء - 427
  . 383ص ، 12ج ، بحار - 428
  . 179ص ، کنزالفوائد کراجکى - 429
  . 180ص ، همان - 430
  . دفتر دوم، وان مثنوى معنوى مولاناید - 431
چنـان کـه در شـرح زنـدگى حضـرت      ؛ 318ص ، 12ج ؛ 31و  30ص ، عیعلل الشرا - 432
 ـ حضـرت موسـى   ، ذکر خواهد شد موسى  ب یش از ده سـال چوپـان حضـرت شـع    یب
  . دیگرد 

  . 188ص ، 5ج ، انیمجمع الب - 433
  . 56ص ، 5ج ، فروع کافى - 434
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  . 383ص ، 12ج ، بحار - 435
  . 95و  94: هود، 37: عنکبوت - 436
ناگفتـه نمانـد کـه بـه گفتـه بعضـى از       . 64ص ، 4ج ، نیر نور الثقلیتفس؛ 189، شعراء - 437
خته با زلزلـه و ابـر   یکه وارد شد که آمین و ایکه بر مردم مد. ک بار بودیب ین عذاب قوم شعیمحقق
  . حه بودیز و صیخ صاعقه

  190، شعراء - 438
  . 95، هود - 439
  . 330ص ، 4ج ، انیمجمع الب - 440
  . 6ص ، 13ج ، بحار - 441
  . 493ص ، اءیخ انبیتار؛ 51ص ، 13ج ، بحار اقتباس از - 442
ل واگذار شده یبه بنى اسرائ... مانند نگهبانى شب و، د توجه داشت که کارهاى سختیبا - 443

  . بود
  . 495ص ، )عمادزاده(اء یخ انبیتار - 444
سوره بقره بـه شـکنجه شـدن بنـى      49ه یدر آ؛ 53تا  50ص ، 13ج ، اقتباس از بحار - 445

  . ان اشاره شده استیها به دست فرعون کشته شدن پسران آن ل ویاسرائ
و بـه  ، م بـود ینام او مر: اند بعضى گفته، دو قول است، در مورد نام خواهر موسى  - 446

  )55ص ، 13ج ، بحار، 242ص ، 7ج ، انیمجمع الب(گفته بعضى نام او کلثمه بود 
  . 54ص ، 13ج ، بحار؛ 241ص ، 7ج ، انیمجمع الب - 447
  . 7ه یآ، قصص - 448
  . همان مدرك - 449
بـود  ) لیا حزبی(ل ین نجار همان حزقیا، اتیمطابق بعضى از روا؛ 54ص ، 13ج ، بحار - 450
و بعدها به عنوان مومن آل فرعون شناخته ، مان آوردیا ن حادثه موجب شد به موسى یکه هم
  )162ص ، 13ج ، بحار(. کرد مان خود را پنهان مىید که ایگرد

  . 7، قصص - 451
  . امبران بود که فرعون با او ازدواج کردیهاى پ و از نوه، لیه اصلا از نژاد بنى اسرائیآس - 452
  . 241ص ، 7ج ، انیمجمع الب؛ 55و  54ص ، 13ج ، اقتباس از بحار - 453
  . قصص آمده است 13ه ین مطلب در آیچنان که ا - 454
  . 56ص  ،13ج ، بحار - 455
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  . 117ص ، 4ج ، نیر نورالثقلیتفس - 456
  . سوره قصص 17تا  14ات یمضمون آ - 457
  . 246و  245ص ، 7ج ، انیو اقتباس از مجمع الب، سوره قصص 21تا  18ه یمضمون آ - 458
  . دیقبلا خاطرنشان گرد ب یهاى زندگى شع داستان - 459
  . 58و  21ص ، 13ج ، بحار - 460
  . 26، قصص - 461
  . 59و  58ص ، 13ج ، بحار - 462
 ـبرادر موسى مهر ب یرسد که شع گرچه در ظاهر به نظر مى؛ 28و  27، قصص - 463 ه ی

ن که همه مخارج زنـدگى  یولى با توجه به ا) ن مکروه استیه سنگین که مهریبا ا(نى قرار داد یسنگ
ز خـود را نـزد خـود    یمهمان عز، ن کاریخواست با ا مى بیو شع، ب بودیبر عهده شع موسى 
کـلاس  ، ر تجربهیب پیمصلحت مادى و معنوى بود که در خدمت شع و براى موسى ، نگهدارد

  . شود روشن مى) نیه سنگیمهر(پاسخ به سؤال فوق ، اموزدیها ب ند و تجربهیبب
 ـگو: میعـرض کـرد   خـدا  ما بـه رسـول   : دیگو جابر بن عبداالله انصارى مى - 464 ا ی

ح یصـح (؟ امبرى هست که چوپـانى نکـرده باشـد   یآرى مگر پ: فرمود؟ اى چوپانى گوسفندان کرده
  )125ص ، 6ج ، مسلم

استاد محمدتقى (ر و نقد مثنوى یتفس؛ 611و  610ص ، رخانىیبه خطر م، وان مثنوىید - 465
  . 296تا  293ص ، 14ج ) جعفرى
 موسـى  ، و آن گوسفند فرارى بز بود، ار گرم بودیآن روز هوا تابستانى و بس: شده تیروا

د و بـا زبـان   ید و دست نوازش بر سر و پشتش کش ـیدر بالاى کوه او را گرفت و صورتش را بوس
ولى منظورم حفـظ تـو از حملـه    ، وان امروز تو را به زحمت افکندمیاى ح: عذرخواهى به او گفت

  . دیسپس آن را به دوش گرفت و به گله رسان. دگرگ بو
امبرى دانستى و هـم کـلام   یسته مقام پیبراى چه مرا شا! ایخدا: عرض کرد روزى موسى 

ص ، 2ج ، لئـالى الاخبـار  (. ت در فلان روز به آن بزیبه خاطر مهربان: خداوند فرمود! ؟خود نمودى
153 .  

بـه   م یو در عصـر ابـراه  ، بـود  در دست نوح  ن عصا در عصر نوح یا - 466
  . ن رو به هر دو منسوب استیاز ا، م افتادیدست ابراه

  . 30و  29ص ، 13ج ، بحار - 467
  . ى مانند آتش داشتیک پارچه نور بود که نمایبلکه ، آتش نبود، قت آن شعلهیدر حق - 468
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  . 61ص ، 13ج ، بحار؛ ره قصصسو، 32تا  29ات یمضمون آ - 469
  . ز ذکر شده استیسوره طه ن 22تا  20ه یدر آ، ضاءید بیدو معجزه عصا و ب - 470
  . 46تا  42ه یآ، سوره طه - 471
  . 64تا  56ه یآ، سوره طه - 472
  . 38، قصص - 473
  . 88تا  85ص ، 12ج ، ر نمونهیتفس؛ 464ص ، 8ج ، ر ابوالفتوح رازىیاقتباس از تفس - 474
  . 151ص ، 13ج ، بحار - 475
  . سوره شعراء آمده است 28تا  23ه یدر آ، ن استدلالیا - 476
  . 28تا  29/ شعرا - 477
  . سوره اعراف 111تا  109ه یو آ، سوره شعرا 38تا  30ه یمضمون آ - 478
  . باشد در تعداد و چند نفر بودن ساحران اختلاف مى - 479
  . 148ص ، 13ج ، بحار - 480
حرٍ عظ: سوره اعراف آمده 116ه یچنان که در آ - 481 س   . مٍیو جاؤوُا بِ
  . 44/ شعراء - 482
  . 149ص ، 13ج ، بحار - 483
، به خاطر خودش احساس ترس نکـرد  موسى : فرمود رمؤمنان یام، 67/ طه - 484

خطبه ، نهج البلاغه(. روز شوندیراه پهاى گم د که جاهلان غلبه کنند و طاغوتیترس بلکه از آن مى
6( .  

  . 69/ طه  - 485
خـت و  یسرانجام فرعون آن ساحران مؤمن را در همـان روز بـه دار آو  ؛ 74تا  70: طه - 486

  )464ص ، 4ج ، انیر مجمع البیتفس؛ 150ص ، 13ج ، بحار(. دیهمه را به شهادت رسان
و بدنش را ، ز به شهادت رساندندیل را نیحزق، ت آمده به دستور فرعونین روایدر چند - 487

  )521ص ، 4ج ، نیر نورالثقلیتفس(. قطعه قطعه کردند
  . 163ص ، 13ج ، بحار - 488
/ فجـر (. اد شده اسـت ی) خهایصاحب م(فرعون به عنوان ذوالاوتاد ، ن رو در قرآنیاز ا - 489

89( .  
  . 319ص ، 10ج ، انیمجمع الب؛ 164ص ، 13ج ، بحار - 490
  )به نقل از امام صادق (، 522ص ، 4ج ، نیر نورالثقلیاقتباس از تفس - 491
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  . سوره اعراف 129تا  127ات یمضمون آ - 492
ه گانهیا - 493   . سوره اعراف ذکر شده است 133و  130و  107. 106ات یدر آ، ن معجزات نُ
  . 132، اعراف - 494
  )دفتر چهارم( 411ص ، رخانىیبه خط م، وان مثنوىید - 495
  . سوره اعراف 136تا  134ه یمضمون آ - 496
497 - حرَیفاَوَح الب صاكِب بع رِ لى موسى انَِ اضْ 63، شعراء(... نا ا(  
  . 77، طه - 498
  . 146ص ، اقتباس از قصص قرآن بلاغى - 499
  . 90، ونسی - 500
  . ونسیسوره  92تا  90ه یمضمون آ - 501
  . 531ص ، اءیخ انبیتار - 502
  . سوره اعراف 141تا  138ات یمضمون آ - 503
  . 317حکمت ، نهج البلاغه - 504
  . 143، اعراف - 505
  . 155، اعراف - 506
  . 156و  155، اعراف - 507
  . 145، 144، اعراف - 508
  . سوره طه 90تا  93ات یمضمون آ - 509
  . سوره طه 96تا  92ه یآ - 510
  . 551، اءیخ انبیتار - 511
  . 246ص ، 13ج ، بحار - 512
ن مطلب اشـاره شـده   یاعراف به ا 171بقره و  63ه یدر آ؛ 128ص ، 1ج ، انیمجمع الب - 513
  . است

  . 252ص ، 13ج ، بحار - 514
  . 70، قصص - 515
م  - 516 ه غثتُ م و لاََ ه بتُ ا لوَ استغَاثوُا بىِ لاَج262ص ، 1ج ، رونیط ب، خ طبرىیاقتباس از تار(ام 

- 265(  
  . 251ص ، 13ج ، بحار - 517
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مطالب گوناگونى گفتـه شـده   ، ن که قارون آن همه ثروت را از کجا آورده بودیدرباره ا - 518
و مطابق بعضى از ، ان بودیشود که او همکار مخفى فرعون ات قرآن استفاده مىیاز بعضى از آ، است
، گر خزانـه درا گنجهـاى فرعـون   یوى دل بود و از سیان بنى اسرائینده فرعون در میاو نما، خیتوار

بـرد و پـس از هلاکـت     ل را بـه غـارت مـى   یثروت بنى اسرائ، ن منافق سرشناسیفرعون توسط ا
تا آن زمان مجـال آن را   و موسى ، مى از آن گنجها به دست قارون افتادیمقدار عظ، انیفرعون

  . ردیه نفع مستضعفان به کار گمصادره کرده و ب، افته بود تا آن ثروت باد آورده راین
  . سوره قصص 80. 79ه یمضمون آ - 519
  . 82، قصص - 520
بر اثر کوتاهى و گناه خودشان بود که ذلت را بر ، ابانیها در ب سرگردانى چهل سال آن - 521
دنـد و آن  یجنگ و بـا عمالقـه مـى   ، شـدند  ن مـى یها وارد شهر فلسـط  اگر آن، ح دادندیجهاد ترج

ى لازم بـود چهـل   یگـو ، شدند ابان نمىین گونه گرفتار بیا، کردند رون مىیاز آن جا بستمگران را 
و خـود و مـردم را از   ، ند و به جنگ عمالقـه برونـد  ید روى کار آیسال بگذرد تا نسل انقلابى جد

  . اغى نجات دهندیحاکمان زورمند و 
  . 60، بقره - 522
  . بقره 61ه یاقتباس از آ - 523
  . 21و  22، مائده - 524
  . 21و  22، مائده - - 525
  . 23و  24، مائده - 526
  . 375 - 374ص ، 13ج ، اقتباس از بحار - 527
  . 374و  373ص ، 13ج ، بحار - 528
  . 175، سوره اعراف - 529
  . 375ص ، 13ج ، بحار - 530
، امهاسـتن یدر کتاب س. 322ص ، محمد عوفى به قلم روان از نگارنده، تیجوامع الحکا - 531

 ـوسف و کژسف یهاى  ن شوهر و زن به نامیاز ا، 222ص  ناگفتـه نمانـد کـه در    . اد شـده اسـت  ی
ل نازل شده کـه  یدرباره بلعم باعورا دانشمند معروف بنى اسرائ) اعراف 175(ه مذکور یآ، ات مایروا

شد و بـر اثـر سـازش بـا مخالفـان موسـى        ش مستجاب مىیدعا، به خاطر داشتن مقام اسم اعظم
چنـان کـه خاطرنشـان    (. دیرس ـ ش به استجابت نمىیگر دعاید و دین مقام از او سلب گردیا 
  ).شد
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  . سوره بقره 71و  67ات یمضمون آ - 532
 ـع؛ بـه بعـد   259ص ، 13ج ، اقتباس از بحار - 533 ، 13ص ، 2ج ، ون اخبـار الرضـا   ی
  . ات مورد بحثیل آیذ، ر قمىیان و تفسیمجمع الب
  . 146ص ، 13ج ، بحار - 534
  . 123ص ، 2ج ، اصول کافى - 535
  . 118و  117ص ، 64ج ، بحارالانوار - 536
  . 350و  349ص ، 13ج ، بحار، لمىین دیالد اعلام - 537
  . 489ص ، 14ج ، بحار - 538
  . 385و  384ص ، روضه الکافى - 539
  )دفتر چهارم(، 379ص ، رخانىیبه خط م، وان مثنوىید - 540
  . 180ص ، 17ج ، بحار - 541
 ـ، این تنگه دو دریمنظور از ا، به گفته اکثر مفسران - 542  ـ  یمحل اتصال خل ج یج عقبـه بـا خل

  . سوئز است
  . 278ص ، 13ج ، بحار - 543
بـا خضـرع در    هنگامى که موسـى  : نقل شده فرمود امبر یثى از پیدر حد - 544
، ا با منقارش برداشـت یاى آب در قطره، اى در برابر آن دو ظاهر شد پرنده، ا ملاقات کردیکنار در

 ـگو چه مـى : موسى گفت» ؟ دیگو ن پرنده چه مىیدانى ا ا مىیآ«: گفت خضر به موسى  ؟ دی
کمُا من علـمِ : دیگو مى: خضر گفت لمحرِ ما ع الب ب ر رضِ و موات و الأَ الس ب ر ـدرِ مـا     و ـا قَ االلهِ الّ

حرِ ن هذا البى م نقارِ ِبم خَذت   ؛ اَ
) موسى و خضر(دانش شما دو نفر ، این و پروردگار دریها و زم و سوگند به پروردگار آسمان«
 ـام نسبت به ا ست مگر به اندازه آن چه از آب در منقارم گرفتهیسه با علم خدا نیدر مقا  ـن دری » ای

  )302ص ، 13ج ، بحار(
: تر از گنجشک بود و از نوع پرسـتو بـود و گفـت    ن پرنده کوچکیا«: دگر آمدهیت یرواو در 

ام  به اندازه مقدار آبى است که به منقار گرفتـه  علم شما در مقابل علم محمد و آل محمد «
  ).پاورقى؛ همان مدرك(» . اینسبت به در

  . سوره کهف 70تا  60ات یمضمون آ - 545
 ـروا؛ 280ص ، 13ج ، بحار؛ 78و  71، کهف - 546  ـپ: ت شـده ی خـدا  : فرمـود  امبر ی

) از دست خضـر (ها را  ن شگفتىیتر بیعج، کرد اگر تحمل مى، را رحمت کند برادرم موسى 



803 

 

 ـ(. دید هزار شگفتى مى، کرد و اگر صبر مى: ز فرمودید و نید مى و از . )282ص ، 3ج ، نینور الثقل
بع: نقل شده فرمود ا امام صادق ی امام باقر  س م العال راه رَ موسى لاََ ب ۀٍیلوَ ص وباگـر  ؛ نَ اعُج

م ، کرد صبر و تحمل مى موسى  نشان مـى  ب به موسى یهفتاد حادثه عج) خضر(آن عال 
  )310 و 284ص ، 13ج ، بحار(. داد
  ؟ ن حادثه زندگى تو چه بودیتر سخت: دندیپرس از موسى : ت شدهیز رواین

عصر فرعون و عصر حکومت بنـى  (ک از آن همه مشکلات یچ یه: در پاسخ گفت موسى 
ى یاآور نبود که خبر از فـراق و جـد   م رنجیبرا همانند گفتار خضر ) ل با آن همه رنجهایاسرائ

  )کهف 78ه یل آیذ، ر ابوالفتوح رازىیتفس(. خود از من داد و مرا از علوم خود محروم ساخت
، ار زننـده داشـت  یبه خصوص کشتن نوجوان اگر چه ظاهرى بس ـ کارهاى خضر  - 547
در ، خداوند حاکم هر دو نظام اسـت ، نیع و تکوین نظام تشرید توجه داشت که فرق است بیولى با

ع یرا مأمور اجراى نظـام تشـر   چ مانعى ندارد که خداوند گروهى مانند موسى یصورت هن یا
چ یه ـ، نیاز نظـر نظـام تکـو   ، نیرا مأمور اجراى نظام تکو) مانند خضر(ا شخصى یو گروهى ، کند

چـرا کـه   ، اى کنـد کـه جـان بسـپارد     مانعى ندارد که خداوند حتى کودك نابالغى را دچار حادثـه 
 ـن که پزشک دسـت  یمانند ا، م گرددینده موجب خطرهاى عظیممکن است در آ وجودش ا پـاى  ی

 ـت ننمایر اعضاء سـرا یکروب سرطان از آن به سایکند تا م کسى را قطع مى کارهـاى حضـرت   . دی
مأمور کارها  ولى حضرت موسى ، ن بودهیدر ماجراى فوق در محدوده نظام تکو خضر 

بـالاتر   ن راستا از حضـرت خضـر   یدر ا ن رو مقام موسى یاز ا، ع بودیتشردر محدوده 
  . بالاتر بود مقام خضر ، نیاگر چه در محدوده نظام تکو، بود

هاى رحمت الهى و پاداش او بـه پـدر و مـادر بـا      از نشانه ن کار خضر یگر ایاز سوى د
ماند موجب کفر و انحـراف پـدر و    که اگر مى -به دستور خدا آن کودك کافر را  خضر، مان بودیا

، خداوند دخترى به آن پدر و مادر مرحمـت فرمـود  ، ولى به جاى آن کودك، کشت -شد  مادر مى
 ـاز نسل او هفتاد پ مان و تقوا بود و به فرموده امام صادق یکه کانون ا . بـه وجـود آمـد   ، امبری

  . )286ص ، 3ج ، نینورالثقلر یتفس(
  . 83تا  79، کهف - 548
  . 294ص ، 13ج ، بحار - 549
  . 289ص ، همان - 550
  . 624ص ، 2ج ، اصول کافى - 551
  . 97و  96ص ، 4ج ، انیر روح البیتفس - 552
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  . 3ج ، اةیثمرات الح - 553
  . باب سوم، گلستان سعدى - 554
  . 353ص ، 2ج ، انیاقتباس مجمع الب - 555
  . 366و  365ص ، 13ج ، بحار - 556
  . 253ص ، همان - 557
  120، صافات - 558
  . 33، قصص - 559
  . 30، طه، 35، فرقان - 560
  . عه و سنى به طور متواتر نقل شده استیث در کتب شین حدیا - 561
  . 186ص ، د بن طاووسیلهوف س - 562
  . بقره، 247ه یاقتباس از آ - 563
  . شرح داده شد، در مورد صندوق عهد هاى زندگى موسى  ر داستاندر قسمت آخ - 564
  . 249، بقره - 565
  . 250، بقره - 566
ــع الب  - 567 ــاس از مجم ــاقتب ــى از روا ، 357ص ، 2ج ، انی ــق بعض ــطب ــنگ داود ، اتی س
 ـ  ینه جالوت را شکست و از پشت بیس  ر یتفس ـ( .ن افکنـد یرون آمده و او را از مرکـب بـر زم
  )237ص ، 19ج ، نمونه

  . 15و  14ص ، 14ج ، بحار، 78و  76ص ، 1ج ، ریکامل ابن اث - 568
  . 15و  14ص ، 14ج ، بحار - 569
  )صاد 19تا  17ات یبا استفاده از آ( 183ص ، 26ج ، ر فخر رازىیتفس - 570
  . 26و  30ه یآ، سوره ص - 571
  . 26، سبأ - 572
  15، نمل - 573
، بحـار (رمضان به آن حضرت نازل شـد   28ن کتاب در شب یا، 163، نساء، 55، اسراء - 574

  )33ص ، 4ج 
  . 245ص ، 4ج ، نیر نورالثقلیتفس؛ 24تا  21ه یآ، سوره ص - 575
  . 446ص ، طبق مدرك قبل، ون اخبار الرضا یاقتباس از ع - 576
  . 246ص ، 4ج ، نیقل نور الثقلطبق ن، ون اخبار الرضا یاقتباس از ع - 577
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  . 390ص ، 16ج ، زانیر المیتفس - 578
  . 15ص ، 14ج ، بحار - 579
  . 160خطبه ، نهج البلاغه - 580
  . 381ص ، 8ج ، انیر مجمع البیتفس - 581
  . 382ص ، 8ج ، انیمجمع الب - 582
  . دفتر دوم، وان مثنوىید - 583
  . 8باب ، گلستان سعدى - 584
و امـام   به نقل از امام صادق ، اءیسوره انب 78ه یل آیذ 57ص ، 7ج ، انیالب مجمع - 585

مان دو گـونگى  یدهد که در قضـاوت داوود و سـل   ناگفته نماند که ظاهر امر نشان مى - باقر 
لـه منـاظره و   ن دوگونگى در مرحیا: فرمود امام باقر ، اتیولى طبق بعضى از روا، وجود دارد
  . )443ص ، 3ج ، نیر نورالثقلیتفس(ى ینه در مرحله قضاوت نها، مشورت بود

  . 26، سوره ص - 586
  . 19، سوره ص - 587
  . 16، نمل - 588
  . 38ص ، 14ج ، بحار - 589
  . 39ص ، 14ج ، بحار - 590
  . وةیاقتباس از کتاب ثمرات الح - 591
  . 471ص ، هیحضره الفقیمن لا  - 592
  . 42ص ، 14ج ، بحار - 593
 ها روز شـنبه مـاهى مـى    که بعضى از آن، رنگ انداختیها را آن چنان به ن طان آنیش - 594

م سوراخ شده ماهى مى خـى بنـد   یرون آب به میگر نخ را در بیو طرف د، بست گرفت و نخى به د
 آن ماهى را مى آمد و او مى، فرداى آن روز، ماند ان آب به طور محبوس مىیماهى در م. کرد مى

  )62ص ، 14ج ، بحار(. برد گرفت و مى
  . 164، اعراف - 595
  . 57و  56ص ، 14ج ، بحار، 493ص ، 4ج ، انیمجمع الب، 166، اعراف - 596
  . 58ص ، 14ج ، بحار - 597
  . 312ص ، 1ج ، لمىیارشاد القلوب د - 598
  . 118ص ، امالى صدوق - 599
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  . 450ص ، همان - 600
  . 224ص ، 1ج ، به نقل از فروع کافى، 16ص ، 14ج  ،بحار - 601
  . 78 - 76ص ، 1ج ، ریکامل ابن اث - 602
  . )واژه بخت( 60ص ، 1ج ، نۀ البحاریسف - 603
  . )واژه بخت( 60ص ، 1ج ، نۀ البحاریسف - 604
  . 13و  12، سوره سبأ - 605
 ـروامطـابق بعضـى از   . 73ص ، 14ج ، بحار؛ 193ص ، محاسن البرقى - 606 حضـرت  ، اتی

  . )140ص ، 14ج ، بحار؛ 289ص ، ن صدوقیاکمال الد(سال عمر کرد  712مان یسل
  . 246ص ، روضۀ الکفاى - 607
شـد از اشـراف و    اى بود که وقتـى صـبح مـى    مان در توجه به مستضعفان به گونهیسل - 608

نشسـت و   هـا مـى   نآمد و با آ دستان مىیگرداند و نزد مستمندان و ته رجال ثروتمند روى بر مى
سک: فرمود مى یمساک الم ع83ص ، 14ج ، بحار(. مستمندى همراه مستمندان است: نَینٌ م.(  

  . )رخانىیبه خط م( 28ص ، 1دفتر ، وان مثنوىید - 609
  . 79ص ، 14ج ، اقتباس از بحار - 610
  . 278ص ، 1ج ، اصول کافى - 611
  . 209ص ، 19ج ، عهیوسائل الش - 612
، نینور الثقل(ن هنگام نوجوانى گوسفند چران بود یدر ا مان ین که سلیتوجه به ا با - 613

  . )75ص ، 4ج 
  . 68ص ، 14ج ، بحار؛ 383ص ، 1ج ، اصول کافى - 614
  . 17ص ، 14بحار ج  - 615
، 4ج  نینورالثقل ریتفس(. »تمیاالله اعظم مما را یواحده ف حهیثواب تسب«؛ 72ص ، همان - 616

459(  
  355ص ، 5ج  ضاءیالمحجه الب - 617
که خداوند از ملـک و   دیا دهیشن: و آله و سلم به اصحابش فرمود هیاالله عل یصل امبریپ - 618

که  يبه گونه ا فزودیهمه مواهب جز بر خشوع او ن نیبا ا؟ داد  مانیحکومت چه اندازه به سل
  )39ص ، 8ج  انیروح الب ریتفس(. انداخت یاز شدت خضوع و ادب چشم به آسمان نم یحت
  

  . ص سوره 33تا  30ات یاقتباس از آ - 619
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 ـر مجمع البیر از جمله تفسیبا استفاده از تفاس، سوره ص 40و  34ات یاقتباس از آ - 620 ، انی
  . 475ص ، 8ج 

است از  ولى ممکن، را قبول دارم مان یعنى عدالت لشکر سلی؛ 18ه یآ، سوره نمل - 621
  . مال کنندیما را پا، روى جهل و نا آگاهى

  . 19، نمل - 622
  . 83و  82ص ، 4ج ، نیر نورالثقلیطبق نقل تفس، ون اخبار الرضا یع - 623
ن مطلـب حـاکى اسـت کـه پرنـدگان داراى هـوش و       یا. ر القمىیتفس؛ 26تا  20، نمل - 624

  . افت هستندیدر
  . 31تا  30، نمل - 625
  . 35تا  29، نمل - 626
  . 111ص ، 14ج ، بحار - 627
  . 37و  36، نمل - 628
  . 40، نمل - 629
  . 112ص ، 14ج ، بحار - 630
  . 41، نمل - 631
 مربـوط بـه داسـتان    44تا  14ه یه سوره نمل از آیآ 30د توجه داشت که یبا( 44، نمل - 632

  )است مان یهاى زندگى سل
  . دفتر چهارم، وى مولوىوان مثنید - 633
  . 3 - 2ص ، 1ج ، محاسن برقى - 634
  . تاج به سر، چکاوك - 635
  . 82ص ، 14ج ، بحار، 146ص ، 2ج ، فروع کافى - 636
  . 95ص ، 14ج ، بحار - 637
  . 95ص ، 14ج ، بحار - 638
  . 98و  97ص ، 14ج ، طبق نقل بحار، دعوات الراوندى - 639
   .11ص ، عیزهر الرب - 640
  . 95ص ، ق دکتر جعفر شعاریبا تحق، محمد عوفى، اتیاقتباس از جوامع الحکا - 641
  . 142و  141ص ، 14ج ، بحار - 642
  . 334ص ، رخانىیبه خط م، وان مثنوىیاقتباس از د - 643
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 ـآ، سـوره سـبأ  ، در قـرآن ؛ 265ص ، 1ج ، ون اخبار الرضا یع - 644 بـه مـرگ   ، 14ه ی
  . شده استمان اشاره یسل

  . 181خطبه ، نهج البلاغه - 645
  . 1055ص ، 10ج ، د وجدىیدائرة المعارف فر؛ 184ص ، 7ج ، ر آلوسىیتفس - 646
  . 686ص ، عمادزاده، اءیخ انبیتار - 647
  . 395 - 393ص ، 14ج ، بحار - 648
در ، اسـت  ا بالن بـوده ین که نهنگ ین ماهى بزرگ مطالبى گفته شده مانند ایدر مورد ا - 649

ـن مـى  ، بالن ماهى بزرگى است که درازى بدنش تا سى متر: د آمدهیفرهنگ عم  و وزنش تا سى تُ
شـه  یبـراى تـنفس هم  ، ردیگ ار بزرگ است که چند خروار غذا در آن جاى مىیاش بس معده، رسد

 ـتوانـد در ز  ک ساعت نمىیش از یو ب، کند مى کتروى آب حر : تـى آمـده  یدر روا. ر آب بمانـد ی
ونـدى را از او قطـع   یچ پیو ه، ونس مشکنیچ استخوانى را از یند به آن ماهى وحى کرد که هخداو
 ـناگفته نماند که زنده ماندن ) 165ص ، 26ج ، ر فخر رازىیتفس(. نکن ونس در شـکم مـاهى بـه    ی

  . عى حل کردیآن را از نظر طب توان ىاعجاز الهى است و نم
  . 400ص ، 14ج ، بحار؛ 141 - 139، صافات - 650
  . 398ص ، 14ج ، بحار - 651
  . 37 - 35ص ، 4ج ، ر برهانیتفس - 652
  . 37 - 35ص ، 4ج ، ر برهانیتفس؛ به بعد 379ص ، 14ج ، ص از بحاریتلخ - 653
  . 384ص ، 14ج ، بحار؛ 202 - 200ص ، 2ج ، ر برهانیتفس - 654
  . 400و  391ص ، 14ج ، بحار، 694ص ، ر قمىیتفس ] - 655
  . 88و  87، اءیانب - 656
  . 384ص ، 14ج ، بحار - 657
  . 581ص ، 2ج ، اصول کافى - 658
  . دگىیبرگز: اجتبا - 659
  . ن استیاسیبلکه ال، ستین نیاسیانگر آن است که منظور آل یه بین آیا - 660
 ـمجمـع الب (، زار بن هـارون ین بن فنحاص بن عیاسیاس بن یال: بین ترتیبه ا - 661 ، 8ج ، انی

  )457ص 
  . 227ص ، 1ج ، اصول کافى - 662
  . 392ص ، 13ج ، بحار؛ 127 - 124، صافات - 663
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  . 128، صافات - 664
  . 227ص ، 1ج ، اصول کافى - 665
زنده هستند که دو نفرشند در آسمانند که عبارتنـد  ، امبریچهار پ؛ اتیطبق بعضى از روا - 666

، بحـار (. اس یخضر و ال: نند که عبارتند ازیو دو نفرشان در زم، س یسى و ادریع: از
  )402ص ، 13ج 

  . 245 - 243ص ، 1ج ، اصول کافى - 667
  . 396 - 393ص ، 13ج ، بحار - 668
  . 3ج ، ضاءیالمحجۀ الب - 669
  . 286ص ، 1ج ، د عباسى کاشانىیعلامه س، المخازن - 670
  . 38، صاد؛ 6، انعام - 671
  . 225ص ، ن خزائلىاعلام قرآ - 672
  . 681ص ، اء عماد زادهیقصص الانب - 673
  . 109ص ، 1ج ، ریب السیاقتباس از حب - 674
 ـو بعضى مربـوط بـه ارم   ن داستان را مربوط به خضر یبعضى ا - 675 در . داننـد  ا مـى ی

 ـولى مشهور و معـروف ا ) 362ص ، 14ج ، بحار(ا آمده است یز نام ارمیاتى نیروا سـت کـه او   ن ای
  . )370ص ، 2و  1ج ، انیمجمع الب(کنند  د مىییات متعددى آن را تایر بوده و روایعز

دلائل ؛ 123ص ، روضۀ الکافى؛ ت مفصل به نقل از امام باقر یک روایاقتباس از  - 676
  . 108و  107ص ، الامامه طبرى

  . 259، بقره - 677
  . 370ص ، 2 و 1ج ، انیاقتباس از مجمع الب - 678
  . 30، توبه - 679
  . 374ص ، 14ج ، بحار - 680
  . 378ص ، همان - 681
  . 299ص ، 13ج ، بحار - 682
  . 286ص ، همان - 683
دقت علىَ - 684 َاالله لمَا تص جه ِبو .  
  . 321ص ، 13ج ، طبق نقل بحار، لمىین دیاعلام الد - 685
  . 302ص ، 13ج ، بحار - 686
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  . 312ص ، 13ج ، طبق نقل بحار، جناناض الیر ] - 687
  . 445ص ، 1ج ، اصول کافى - 688
  . 195ص ، روتیط ب، کحل البصر ] - 689
  . نه روح کامل، اى از روح است منظور مرحله - 690
  . 398 - 396ص ، 1ج ، احتجاج طبرسى - 691
، د جمکـران س مسـج یدر تاس ـ که حضرت خضر ، شود ده مىین عبارت فهمیاز ا - 692

و کتابى در دست داشت و براى امام زمان ، بوده) فیعجل االله تعالى فرجه الشر(همراه حرت مهدى 
  . خوانده است مى) فیعجل االله تعالى فرجه الشر(

  . 233و  230ص ، 53ج ، بحار، م قمیخ قدیطبق نقل تار، خ صدوقین شیمونس الحز - 693
  . 9ص ، 42ج ، بحار - 694
  . 207ص ، دفتر سوم، رخانىیبه خط م، ثنوىوان مید - 695
  . 133ص ، 39ج ، بحار، 309ص ، 1ج ، نۀ البحاریسف - 696
  . 409ص ، 1ج ، مناقب آل ابى طالب ، 391ص ، همان - 697
  . 133ر آن در ص یو نظ، 132ص ، 39ج ، بحار - 698
رضِ خلَ - 699 ل فى الاَ نِّى جاعۀٌیاء   )30، بقره(. فَ
م بیا داوود انَّا جعلناك خلی - 700 ۀ فى الارضِ فاَحکُ   . )26، صاد(. نَ النَّاسِ باِلحقِّیفَ
اخ و قالَ موسى - 701 حیل اصَل ى وى قوَمى ففن   )142: ،اعراف(... ه هارونَ اخلُ
ه الىَ النَّاسِ  - 702 ولس ر نَ االلهِ واذان م رِ انََّ االلهَیو الاکب الحج نِ المشـرک  ومیبرى ع ه ـولُ س ر نَ و .

  . )3: توبه(
  . 11ص ، 2ج ، ون اخبار الرضا یع - 703
 ـحیات او با نام حنانه خوانده شده که مـادر حضـرت   یدر بعضى از روا - 704 . بـود  ى ی

  )202ص ، 14ج ، بحار(
 ـو م، است ر از عمران پدر موسى ین عمران غیمنظور از ا - 705 سـال   180هـا   ان آنی

  )194ص ، 14ج ، بحار(. فاصله وجود داشت
  . 36و  35، آل عمران - 706
  )آل عمران 37ه یل آیذ( 436ص ، 2و  1ج ، انیمجمع الب - 707
  . همان مدرك - 708
  . 37، آل عمران - 709
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  . 439ص ، 2و  1ج ، انیمجمع الب - 710
  . 38، آل عمران - 711
  . 39، انآل عمر - 712
 ـحیو استجابت آن بشارت بـه فرزنـدى بـه نـام      ا یدعاى زکر، 41، آل عمران - 713 ى ی
  . ازده آمده استیک تا یه یآ، میبه طور مشروح در سوره مر، 

  . 11، میمر - 714
  . 178ص ، 12ج ، بحار - 715
  . 90و  89، اءیانب - 716
 ـشود که طاغوت عصر زکر فاده مىخ استیو از بعضى از توار - 717  ـحیحضـرت  ، ای  ى ی
) چنان که شرح آن خواهـد آمـد  (کشت ، را به خاطر نهى از منکرى که نموده بود، ا یپسر زکر

 ـخواسـت او را ن  چرا که طـاغوت مـى  ، خود احساس خطر کرد، ى با خبر شدیحیا از قتل یزکر ز ی
ت المقدس بود وارد شد و در آن جا تنه یک مسجد بیکه در نزد خت و به بوستانىیا گریزکر، بکشد

مـأموران طـاغوت آمدنـد و آن    ، سیى ابلیو سرانجام با راهنما، ا پناه دادیدرختى باز شد و به زکر
، بحـار (. دیبا وضع دلخراشى به شهادت رس، ایجه حضرت زکریدرخت را قطعه قطعه نموده و در نت

  . تهمت مذکور نبوده است، این علت قتل زکریبنابرا) ریکامل ابن اثخ یبه نقل از تار 189ص ، 14ج 
  . 189و  179ص ، 14ج ، بحار؛ 175 - 170ص ، 1ج ، ریخ کامل ابن اثیتار - 718
  . 439ص ، 2و  1ج ، انیمجمع الب - 719
  . 39، آل عمران؛ 7، میمر - 720
  . 15، میمر - 721
  . 39، آل عمران - 722
  . 189 ص، 14ج ، بحار - 723
  . 187ص ، 14ج ، بحار؛ 72ص ، 1ج ، فروع کافى - 724
  . 325ص ، 18ج ، بحار - 725
ا ین هنگام از دنیدر ا ا ین قول بنابر آن است که زکریا، 325ص ، 3ج ، نینورالثقل - 726
  . رفته است
  . 30، میمر - 727
  . 12، میمر - 728
  . 494ص ، 1ج ، اصول کافى - 729
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  . 494ص ، 1ج ، لکنى و الالقابا - 730
  . 432ص ، ر روسوی خ علوم پىیتار - 731
س یبه مأموران بلق مان یدر مورد پاسخ حضرت سل، ن پاسخ در قرآنیا؛ 36، نمل - 732

  . ه آورده بودندیهد مان یس براى سلیاست آن هنگام که از طرف بلق
  . 26، اعراف - 733
  . 80، وسفی - 734
  . 24، مائده - 735
  . 3، بلد - 736
  . 77، قصص - 737
  . 38، زخرف - 738
  . 7، تغابن - 739
  . 37، شورى - 740
  . 269، بقره - 741
دردانشگاه حجاز در انگلستان به مدرك دکتـراى  ، ن کودك که اکنون هشت سال داردیا - 742

 ـد دانشگاه مـذکور ا یاسات، افتخارى نائل شد ن یاطر تسـلط آقـاى محمدحس ـ  ن مـدرك را بـه خ ـ  ی
 11/  30خ یدر تـار ) از جمله حفظ تمام قرآن(به پنج موضوع قرآنى ) هشت ساله(ى قمى یطباطبا

امتحـان او  ، اعطا کردند، لادىیم 1998ه یفور 19، ق. ه 1318شوال  22شمسى مطابق با  1376/ 
 ـامتو از صـد  ، سـؤال پاسـخ داد   130ن مدت به یدر ا، دیم طول کشیسه ساعت و ن  93داراى ، ازی

   افتیدست ، و به درجه دکتراى افتخارى دانشگاه حجاز، از شدهیامت
  . 179ص ، 14ج ، بحار؛ 95و  91ص ، ن صدوقیکمال الد - 743
  . 325ص ، 3ج ، نیر نور الثقلیتفس - 744
  . 166و  165ص ، 14ج ، بحار - 745
  . 20 - 18ص ، خ صدوقیلى شبه نقل از اما، 167و  166ص ، 14ج ، اقتباس از بحار - 746
  . 189ص ، 14ج ، بحار - 747
  . به نقل از امالى ابن الطوسى) صیبا تلخ( 173و  172ص ، 14ج ، بحار - 748
  . 188ص ، 14ج ، طبق نقل بحار، هیحضر الفقیمن لا  - 749
  . 535ص ، 2ج ، اصول کافى - 750
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کـه شـاه را   ، را وادار کرد) شاه بود که همسر(ا یرودیمادر ه، اتیاى از روا و طبق پاره - 751
 ـو دختـرش را آرا ، ب که به ذشـوهرش شـراب داد  ین ترتیبه ا، کند ى یحیمجبور به قتل  ش ی
ن یاگر شاه به طـرف تـو آمـد تمک ـ   : هاى پرزرق و برق نزد شاه فرستاد و به او گفت کرده با لباس

  . )181و  180ص ، 14ج ، بحار(... ضر کندرا در آن جا حا ى یحیده یمگر سر بر. نکن
ن رو شاه او را یاز ا، را فتوا داده بود که ازدواج با دختر برادر و دختر زن حرام استیز - 752

  . زندانى کرده بود
  . 717و  716ص ، اء عمادزادهیخ انبیاقتباس زا تار - 753
  . 324ص ، 3ج ، نیر نورالثقلیتفس - 754
  . 358و  168ص ، 14ج ، بحار - 755
  . 314ص ، 45ج ، همان - 756
  . 181ص ، 14ج ، بحار - 757
رمیاخبار و علما و عابدان بنى اسرائ: ت شدهیروا - 758  ـکى از پی(ا یل نزد اَ رفتنـد و  ) امبرانی
! ؟شـوند  ن گونه کشته مىیست که ایاز خدا بخواه و بپرس که گناه فقراء و زنها و ناتوانان چ: گفتند
رم هفـت  ، گر روزه گرفت باز وحى نشدیهفت روز د، و به او وحى نشد، روزه گرفت، ا هفت روزیاَ

  : ن وحى شدیسرانجام به او چن، روز سوم را روزه گرفت
م رأَ ه ل لَ روُهیقُ نکُ م تَ رَ فلََ نکَ الم م   ؛ تُ

  )356ص ، 14ج ، بحار(. دید و نهى از منکر نکردیدیها بگو شما منکرات را د به آن
  . 358و  356و  182ص ، 14ج ، از بحار اقتباس - 759
   معالم الزلفى، 359و  358ص ، 14ج ، بحار - 760
  )پاورقى( 214ص ، 14ج ، بحار - 761
  . 326 - 250ص ، 14ج ، بحار - 762
  . آل عمران 42ه یمانند آ - 763
  . 47 - 43، سوره آل عمران - 764
  . 223ص ، 14ج ، بحار - 765
  . 21تا  16ه یآ، میسوره مر - 766
فخنا فین مطلب در قرآن با تعبیا - 767 نَ نا آمده استیر فَ ن روح12، میتحر؛ 91، ائیانب(. ها م(  
  . 225ص ، 14ج ، بحار - 768
  . 23، میمر - 769
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  . میسوره مر 26تا  13ات یمضمون آ - 770
  . 23، میمر - 771
  . به نقل از شانزده کتاب اهل تسنن، 23ص ، 6ج ، ریالغد - 772
  . 228ص ، 14ج ، بحار. 30تا  27 -م یمر - 773
  . 215ص ، 14ج ، بحار - 774
  . 33تا  30ه یآ، میسوره مر - 775
  . 229ص ، 14ج ، بحار - 776
  . 218ص ، همان مدرك - 777
  . 48، آل عمران - 778
ه شرفت فـوق العـاده کـرد   یعلوم طب و درمان پ سى ین که در عصر عیتوجه به ا - 779

  . برترى داشت، ن راستا بود که بر درمان همه اطبایدر ا سى یمعجزات ع، بود
  . 51و  48ه یآ، آل عمران - 780
  . 731ص ، اءیخ انبیتار - 781
  . 327ص ، رخانىیوان مثنوى به خط مید - 782
  . سوره مائده، 115تا  112ات یمضمون آ - 783
  . 265تا  260و صفحه ، 492ص ، 14ج ، بحار - 784
  . 37ص ، 1ج ، اصول کافى - 785
  . 306ص ، 2ج ، اصول کافى - 786
  . 318ص ، همان مدرك - 787
  . 400ص ، 2ج ، اصول کافى - 788
  . 270ص ، 14ج ، بحار - 789
  )دفتر دوم( 117ص ، رخانىیبه خط م، وان مثنوىید - 790
  . 270ص ، 14ج ، بحار - 791
، له اجرا و انجام احکام و دستورهاى الهى باشـد یکومت اگر وسلازم به ذکر است که ح - 792

ولى اگر عـاملى بـراى   . سته و لازم استیشا، ن حکومتىیچن، هاى هوسبازان نه هدف براى هوس
ى یماجرا. د دورى جست که حکومت طاغوتى استیاز آن با، طلبى و انحراف و فساد گردد قدرت

حضـرت امـام   : نقـل شـده  . از حکومت طاغوتى اسـت بر اساس اجتناب ، که در داستان فوق آمده
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 ـچ کـس در دن یه: کى از دخترانش فرمودیبه ) ره(نى یخم داراى  مان یا ماننـد حضـرت سـل   ی
  . ا ارزش نداردیدن: اى به او گفت ولى مورچه، حکومت جهانى و مقتدر و با تمام امکانات نشد

 ـبى ارزش اسـت با ، مادىن اساس است که حکومت یز بر همین، ن سخن امامیا د از آن دورى ی
 ـح و لازم است و بایصح، ولى حکومت الهى و معنوى. نمود  ـل داد و از آن پید آن را تشـک ی روى ی
  . کرد

، اعلام قرآن خزائلى(. وحنا ذکر شده استیشمعون و ، ن دو نفریدر بعضى از متون نام ا - 793
  . )716ص 

  )همان مدرك(. بود نام او پولس، اتیمطابق بعضى از روا - 794
 ـ 21تـا   14ه یل آیذ. 420و  419ص ، 8ج ، انیر مجمع البیاقتباس از تفس - 795 و بـه  ، سی

 ـرا کشتند و نام رسـول سـوم حب   سى یه رسه نفر از رسولان ع، گفته بعضى به فرمان شاه ب ی
  . )همان مدرك(. ن بودیاسیصاحب 
  . 448ص ، 2و  1ج ، انیمجمع الب - 796
  . 224ص ، 1ج ، مجموعه ورام - 797
 مان یبـراى سـل  ، دیزین ماجرا در مورد لعن کردن یر اینظ. 255ص ، 44ج ، بحار - 798

 ـو براى موسـى و شـمعون کـه از ا   ، کرد ن کربلا عبور مىیماى بساط از زمیهنگامى که با فضاپ ن ی
 گذشت و نـوح   بر اسب از آن جا مىکه سوار  م یکردند و براى ابراه ن عبور مىیسرزم

 ـهنگام عبور در ا کرد و آدم  ن عبور مىین سرزمیکه با کشتى از ا . ن اتفـاق افتـاد  ین سـرزم ی
  )245تا  244ص ، 44ج ، بحار(

  . 337ص ، روضه الکافى - 799
  . 560ص ، 1ج ، نۀ البحاریسف - 800
  . 331ص ، 14ج ، بحار؛ 70ص ، 2ج ، فروع کافى - 801
  . 337ص ، 14ج ، بحار - 802
  . 169ص ، عیعلل الشرا - 803
  . 237ص ، 2ج ، الدر المنثور - 804
  . 324ص ، 14ج ، بحار - 805
  . 83ص ، 1ج ، مجموعه ورام - 806
  . 132ص ، 2ج ، مجموعه ورام - 807
  . 272ص ، همان - 808



816 

 

  . 734ص ، اءیخ انبیتار - 809
  . بح القلویمصاب - 810
سوره  6ه یدر آ به نام احمد  امبر اسلام یبه آمدن پ سى یبشارت ع - 811

ونـانى بـه   یط است که از نظـر فرهنـگ   ین بشارت به نام فارقلیل ایصف آمده است و در کتاب انج
  . است ش معادل احمد و محمد یمعنى شخص مورد ستا

آمـده کـه هنگـام ظهـور حضـرت مهـدى       ، ات اسلامىیدر روا؛ 730ص ، اءیخ انبیتار - 812
 ـآ ن فرود مىیاز آسمان به زم سى یحضرت ع،   ـد و در بی ت المقـدس پشـت سـر آن    ی

 او دعوت مـى  رش رهبرىیروانش را به پذیاران آن حضرت شده و پیخواند و از  حضرت نماز مى
 ـگردد و بر فراز گردنـه اف  ت و گسترش امر آن حضرت مىید و موجب تقوینما  ـق بی ، ت المقـدس ی

 به او مى امام مهدى ، کند و در صف نماز اى در دست دارد و در قتل دجال شرکت مى حربه
چکس ید که براى هیى هستشما خاندان: دیگو مى سى یع. میش رو تا به تو اقتدا کنیبه پ: دیگو

  )317و  316ص ، 48باب ، منتخب الاثر(. ستیتقدم بر شما روا ن
  . 270و  268ص ، اعلام قرآن خزائلى - 813
  . 253و  252ص ، قصص قرآن بلاغى؛ 157، نساء - 814
لَ؛ 157، نساء - 815 االلهُ ا ه َفع ل ر یب ـدر عـالم ملکـوت و کروب   -ه  سـى  یحادثـه عـروج ع  ، انی
هـا   طانیبه ش ـ امبر اسلام یس هنگام تولد پیار مهمى بود که ابلیحادثه بس، به آسمان 
اى رخ نـداده   ن حادثـه یچن) سال 537عنى ی(به آسمان تا کنون  سى یاز زمان عروج ع: گفت
امبر اســلام یــو تولــد پ ســى یانگر عظمــت حادثــه عــروج عیــس بین ســخن ابلــیــا. اســت
  )258ص ، 15ج ، بحار(. است 

  . 320ص ، 18ج ، اقتباس از بحار - 816
  . 325ص ، همان - 817
  . 21، احزاب - 818
  . 241ص ، 10ج ، انیمجمع الب - 819
  . 180ص ، 18ج ، بحار - 820
  . 50 - 49ص ، 1ج ، مناقب آل ابى طالب - 821
در سرزنش او ) ن سوره قرآنیازدهمیصد و (اى ابولهب باعث شد که سوره تبت آزاره - 822
  . اشاره نمود امبر ید ابولهب و همسرش با پیو به داستان برخورد شد، دینازل گرد
  . 203ص ، 18ج ، بحار - 823
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  . 214ه یآ، سوره شعراء - 824
 کرد آماده شد ولى تمام دعوت ر نمىیشتر سینفر را ب ا دویک یى که معمولا یمقدار غذا - 825

 ـعل االله امبر صلىیب دعوت پین ترتیبه ا، اد آمدیر شدند اما باز هم زیشدگان از آن خوردند و س  هی
  . و سلم همراه با معجزه بود وآله

  . 191ص ، 18ج ، بحار؛ 24ص ، 2ج ، ریکامل ابن اث؛ 217ص ، 2ج ، خ طبرىیتار - 826
  . 381 - 379ص ، 18ج ، ربحا - 827
  . 261ص ، نفس المهموم - 828
  . 77ص ، 68ج ، بحار - 829
  . 395ص ، 6ج ، انیمجمع الب؛ 379ص ، 18ج ، بحار - 830
شـرح آن را در  ، ار اسـت یبس، رامون معراجیسخن پ؛ 378ص ، 18ج ، اقتباس از بحار - 831

  . دیه نگارنده بخواننوشت امبر اسلام یکتاب معراج پ
  . 14ص ، 1ج ، خیناسخ التوار؛ به بعد 126ص ، 2ج ، ره ابن هشامیاقتباس از س - 832
  . )207بقره (. 29و  23ص ، 2ج ، عقوبىیخ یتار - 833
  . 218تا  217ه یآ، سوره بقره - 51تا  5ات یآ، سوره انفال - 834
، 2ج ، خ طبـرى یتار؛ 1ج ، خ هجرتیارناسخ التو، اعلام الورى، اقتباس از کحل البصر - 835

  .... و 32ص ، دیارشاد مف؛ به بعد 270ص 
  . 513ص . 2و  1ج ، انیمجمع الب - 836
  . 539ص ، 2ج ، انیمجمع الب - 837
  . 175ص ، 3ج ، ر نمونهیتفس؛ 539ص ، 2ج ، انیمجمع الب - 838
  . 99ص ، 2ج ، بحار؛ 540ص ، 2ج ، انیمجمع الب - 839
نسبت داده  امبر یر گرفتن به پین اسیها ا و در بعضى نقل؛ 47ص ، الامال منتهى - 840
  )96ص ، کحل البصر(. شده است
  . 111و  99ص ، 20ج ، بحار - 841
ز به کمـک  یفرشتگان باشند که در جنگ بدر ن، ن لشگر نامرئىیاحتمال دارد منظور از ا - 842

  . ه مؤمنان از طرف خدا استیت روحیور تقوا منظی. مسلمانان شتافتند
  . 215ص ، 20ج ، بحار - 843
  . 486ص ، 1ج ، سیخ الخمیتار؛ 90و  89ص ، 1ج ، دیترجمه ارشاد مف - 844
  . 93ص ، 1ج ، دیترجمه ارشاد مف - 845
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  . 55و  54ص ، 6ج ، احقاق الحق؛ 32ص ، 3ج ، مستدرك حاکم - 846
  . 216ص ، 20ج ، بحار - 847
  . 252ص ، 9ج ، انیمجمع الب - 848
  . 208ص ، 20ج ، بحار؛ 120ص ، 2ج ، ریخ کامل ابن اثیتار - 849
  . اد شده استی، ماجراى طوفان و باد، سوره احزاب 9ه یدر آ - 850
 56ه یات متعددى از جمله آیچنان که در آ، ن مطلب اشاره شده استیز به ایدر قرآن ن - 851

م یذالَّ: میخوان سوره انفال مى م ثُ نه م دت م لا ینَ عاه ه ى کلِّ مرَّةٍ وم ف ه هد قوُنَینقضُوُنَ ع   تَّ
  )552ص ، 4ج ، انیمجمع الب(

مـان و  یها و نقض پ ن رو بود که در برابر کارشکنىیاز ا امبر ین شدت عمل پیا - 852
  . ها نبود ى از خطر آنرین راه براى جلوگیراهى مؤثرتر از ا، هودیانت یخ

ن بـود کـه   یر ایهاى بنى نظ له و کارشکنىیاز ح؛ ن داستان در سوره حشر آمده استیا - 853
ن یا با ایآ، کردند ک مىیامبر و اسلام تحریگر را بر ضد پیل دیش و بنى غطفان و قبایاحزابى از قر

  ؟ ه حکومت اسلامى نبودندید از ناحیهاى شد وضع سزاوار مجازات
  . نه شده بودیها به داخل مد ولى خندق مانع ورود آن - 854
  . بعداً ذکر خواهد شد، داستان ابولبابه - 855
تا  206ص ، داستان باستان؛ 129تا  126ص ، 9 ج، زانیر المیترجمه و اقتباس از تفس - 856

214 .  
  . مسلمانان اهل مکه: مهاجران - 857
  . نهیمسلمانان اهل مد: انصار - 858
دی...  - 859 ْلىَ الم ناَ إِ عج ن رۀِ لَیقوُلوُنَ لَئ ه و      ینَ ـول س رَ ل ـزَّةُ و ْالع ـه ذلََّ و للَّ ـا الاَْ ه نْ ـزُّ م َْنَّ الاعج رِ خْ
ن م قیللمْؤْ اف نَ ْنَّ المک  ـالبتـه آن کـه عز  ، مینه برگشتیهنگامى که به مد: ندیگو مى؛ علمَونَینَ لاَ ینَ و لَ ز ی
و حال آنکه عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ولى منافقـان  ، رون کندیرا ب لیاست ذل
  . دانند نمى

  )8، منافقون(
 ـا، 293ص ، 10ج ، انیر مجمع البیترجمه و اقتباس از تفس - 860 ن واقعـه در سـال ششـم    ی

  . هجرت رخ داد
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هار نامیا - 861 م آن را بـه عنـوان   اسلا، ت بودیطلاق مردم جاهل، شود ده مىین عبارت که ظ
ولى طلاق با ، له کفار قرار دادیو رجوع آن را به وس، شود امضاء کرد ن که موجب حرمت زن مىیا
  . ن مورد نازل شده استیات اول تا چهارم سوره مجادله در ایو آ، ن روش را حرام نمودیا

  . 226ص ، 9 ج، انیر مجمع البیاقتباس از تفس - 862
 ـدختـر عمـه پ  ، نیبنابرا، مه دختر عبدالمطلب بودیادرش امم، نب دختر جحشیز - 863 امبر ی

  . بود
  . 359ص ، 8ج ، انیمجمع الب - 864
کَیفلَمَا قضَىَ ز: میخوان سوره احزاب مى 137ه یدر آ - 865 ا له ناَکَ ج وراً ز طَ ا وه نْ م کوُنَ یلاَ  ید

ن م دعیعلىَ المْؤْ زواجِ أَ رَج فى أَ ینَ حائم و از او (ازش را از همسرش به سر آورد ید نیهنگامى که ز؛ هِ
تا مشکلى براى مـو منـان در ازدواج بـا    ، میما همسر مطلقه او را به همسرى تو در آورد) جدا شد

  . نباشد -پس از طلاق  -شان یها همسران پسرخوانده
  . مده استآ 329تا  316از صفحه ، 17ج ، ر نمونهیدر تفس، ن مطلبیح ایتوض - 866
  . 390 - 389ص ، 14ج ، ر نمونهیتفس؛ 130ص ، 7ج ، انیمجمع الب - 867
  . و ذکر خواهد شد، که در سال ششم هجرت رخ داد - 868
در دو جلد و ، ت االله على احمدىینوشته آ، ب الرسولیها در کتاب مکات ن نامهیشرح ا - 869

  . آمده است ت االله صابرى همدانىیکتاب محمد و زمامداران نوشته آ
  . 100تا  90ص ، ب الرسولیاقتباس از مکات - 870
فه خزاعـه  یش به طایو با کمک قر، شکنى کرده مانیله بنى بکر پیگر قبیو مطابق نقل د - 871

  )160ص ، 1ج ، منتهى الآمال(. ها را کشتند ست نفر از آنیخون زدند و بیشب
دند و روز یدهم رمضان به مکه رس ا دوم رمضان سال هشتم هجرت حرکت کردندیاول  - 872

  . ن فتح گشتیهفدهم رمضان مکه به دست مسلم
 ـکامل ابـن اث ؛ 20ص ، 3ج ، خ طبرىیشتر در تاریشرح ب - 873 ؛ 372تـا   239ص ، 2ج ، ری

  . آمده است... و 21ج ، بحار؛ 43ص ، 2ج ، عقوبىیخ یتار؛ 118تا  112ص ، اعلام الورى
  . 150ص ، 5ج ، نینورالثقل - 874
  . 126ص ، 9 ج، انیمجمع الب - 875
  . 126ص ، 9 ج، انیمجمع الب - 876
 ـاقتباس از مجمع الب - 877 و  145پـاورقى ص  ، 26ج ، ر الفرقـان یتفس ـ؛ 109ص ، 9 ج، انی

  . ر قمى آغاز سوره فتحیتفس
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  . 26ص ، 10ج ، ر ابوالفتوح رازىیو تفس، 85ص ، 26ج ، ر مراغىیتفس - 878
  . 109ص ، 6ج ، الدر المنثور - 879
  )16ص ، 22ج ، ر نمونهیمطابق نقل تفس( 48ص ، 5ج ، نینورالثقل؛ جوامع الجامع - 880
  . 319 - 318ص ، ویورگیاقتباس از کتاب گ - 881
  . شد مه مىیطبعا ب، جان عثمان، ان از خاندان عثمان بودین که ابوسفیبا توجه به ا - 882
   .113و  112ص ، کحل البصر محدث قمى - 883
ج ، و بحـار  2ج ، ره ابن هشـام یس، 281ص ، 2ج ، خ طبرىین ماجرا در تاریمشروح ا - 884

  . به بعد آمده است 53ص ، 5ج ، نینورالثقل؛ 21و  20
  . 281ص ، 2ج ، خ طبرىیص و اقتباس از تاریتلخ - 885
  . 191ص ، اعلام الورى - 886
  . 123ص ، 9 ج، انیمجمع الب - 887
  . 6ص ، 29شماره ، خ الاسلامىیموسوعۀ التار؛ 287ص ، 18ج ، زانیالم - 888
  . آمده است 21و  20ج ، و بحار، 12ص ، 4ج ، ره ابن هشامین مطلب در سیمشروح ا - 889
  . 127ص ، 9 ج، انیمجمع الب، 119ص ، کحل البصر - 890
  . ه مذکوریل آیذ، 284ص ، 2ج ، انیمجمع الب - 891
  . 125ص ، 21ج ، بحار، 112ص ، اعلام الورى - 892
  . 281ص ، 3ج ، ره حلبىیس - 893
  )125ص ، 20ج ، بحار(ز آزاد شده ابولهب بود یساره کن، اتیطبق بعضى روا - 894
 ـمجمـع الب ؛ 42ص ، 3ج ، اقتباس از قاموس الرجـال  - 895 ره ابـن  یس ـ؛ 269ص ، 9 ج، انی
  . 281ص ، 1ج ، و کشف الغمه، 41ص ، 4ج ، هاشم

  . 289ص ، 1ج ، کشف الغمه، 26و  25 ص، دیارشاد مف - 896
  . 269ص ، 7ج ، انیمجمع الب - 897
  . 63ص ، 1ج ، منتهى الآمال - 898
  . سوره نساء 58ه یل آیذ، 3ج ، انیمجمع الب - 899
  . 117ص ، 21ج ، بحار - 900
  . 364ص ، ر القمىیو تفس 276ص ، )سوره ممتحنه 12ه یل آیذ(، 9 ج، انیمجمع الب - 901
محرمات او را حـرام بداننـد و   ، روى کنندیپ امبر ین است که از سنت پیمنظور ا - 902

، و در مـورد مسـتحبات  ؛ و واجبات را انجام دهنـد ؛ و مکروهات او را ناپسند بشمرند؛ انجام ندهند
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ضـى حـرام و   مواد ششگانه فوق را کـه بع ، و هنگام بروز مصائب، بهتر آن است که انجام داده شود
بخصوص در مورد زنها که غالباً ، از مکروهات است 7و  5و ماده ؛ بعضى مکروه است انجام ندهند

  . ن امور افراط شود موجب گناه خواهد شدیاگر در بعضى از ا، احساساتى هستند
  . 113ص ، 41ج ، بحار؛ 364ص ، ر القمىیتفس - 903
ص ، 6ج ، میبحار ط قد؛ 257ص ، 2ج ، هیره حلبیس؛ 104ص ، 20ج ، ریکامل ابن اث - 904

496 .  
  . 389ص ، 250ص ، ریکامل ابن اث؛ 638ص ، 2ج ، نۀ البحاریسف - 905
  . سوره توبه به آن اشاره شده است، 26ه یبى است که در آین همان امدادهاى غیا - 906
و سـپاه   ،شد ن مىین حنیرى طولانى بود که منتهى به سرزمیک سرازیدر ، نیابان حنیب - 907

  . دین گردیاسلام شبانه از مکه حرکت کرده و صبح زود پس از نماز وارد حن
ان بـن حـارث   یابوسـف  - 3عبـاس   - 2 علـى   - 1: نفر عبارت بودنـد از  9ن یا - 908

دو فرزنـدان  (ب یعتبه و مع - 7و  6عۀ بن حارث یرب - 5نوفل بن حارث  - 4) امبریپسرعموى پ(
  . اند ز افزودهیمن را را نیمن پسر ام ایر و بعضى ایعبداالله بن زب - 9ل بن عباس فض - 8) ابولهب

  . 150ص ، 21ج ، بحار؛ 265تا  262ص ، 10ج ، ر المناریتفس - 909
، 2ج ، ریکامل ابن اث؛ 19 - 17ص ، 5ج ، انیمجمع الب؛ 123تا  119ص ، اعلام الورى - 910

  . 146ص ، 21ج : بحار - 239ص 
لاقى حجـاز  ییفرسخى جنوب شرقى مکه قرار دارد و از شهرهاى  12ف در فاصله طائ - 911

  . دیآ به شمار مى
  . 123ص ، اعلام الورى - 912
کشته شدگان بـه دسـت حضـرت علـى     : سندینو ن مىیمورخ؛ 124ص ، همان مدرك - 913
  . )239ص ، ر صافىیتفس(د یبه چهل نفر رس 

ج ، طبقات ابن سـعد ؛ 123ص ، توبه اعلام الورى 25ه یل آیذ، 229ص ، ر صافىیتفس - 914
  . 152ص ، 2

  . 79و  78ص ، 21ج ، اقتباس از بحار - 915
  . 90ص ، 21ج ، بحار؛ 104و  103ص ، 1ج ، دیترجمه ارشاد مف - 916
  . 226و  222ص ، ر فراتیتفس؛ 90ص ، 21ج ، بحار - 917
  . توبه 110تا  107ات یل آیذ، ریتفاس ریو سا؛ 73و  72ص ، 5ج ، انیمجمع الب - 918
  . زباله دانى: مطرحه - 919
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  . 176و  175ص ، 2ج ، رخانىیوان مثنوى خط مید - 920
  . 118، توبه - 921
ص ، 1ج ، کشـف الغمـه  ، 181 - 159ص ، 4ج ، ره ابن هشـام یاقتباس و ترجمه از س - 922

  . 306و  304
  . 402ص ، 3ج ، زانیالم -ات فوق یل آیذ ،ر الدر المنثوریر المنار و تفسیتفس - 923
  . 482ص ، 2و  1ج ، انیمجمع الب - 924
م  - 925 ى لَ ه الَّذ للَّ د مح لْ تىیاَ م جالٍ من اُ فسى مع رِ رَ نَ رنَى انَ اصَبِ م تنى حتىّ اَ ح، م م الم کُ عـم  و ، ای

ماتالم م کُ ع465ص ، 6ج ، انیمجمع الب(. م(  
  . 23ص ، 6ج ، انیمجمع الب - 926
  . 434ص ، 8ج ، همان - 927
  . 92، آل عمران - 928
  . ح مسلمیو صح 474ص ، 1ج ، انیاقتباس از مجمع الب - 929
  . )شرح حال ابوطلحه( 2ج ، اسد الغابه - 930
  . 84، 81ص ، کحل البصر؛ 145 22، 2ج ، خ طبرىیتار - 931
   .گریر دیو تفاس، 252ص ، 9 ج، انیمجمع الب - 932
  . 361ص ، 6ج ، انیمجمع الب؛ 41، نحل - 933
 ـارشـاد مف ؛ 1077ص ، 3ج ، مغـازى واقـدى  ؛ 28ص ، ىیخصائص نسـا  - 934 . 33ص ، دی

کانى  س ـروا 12حـدود  ) 232ص ، 1ج (ل یدر شواهد التنز) هجرى 490متوفى بعد از سال (ح  ت ی
  . ن مورد نقل نموده استیدر ا

  . 151ص ، 1ج ، مسند احمد - 935
. انـد  معرفى شـده ، دیدو نفر به نام عاقب و س، ئتین هیبزرگ ا، اتیطبق بعضى از روا - 936

  . )452ص ، 2و  1ج ، انیمجمع الب(
  . ن بوده استین الطلوعیب، هجرت 10حجه سال یماه ذ 24روز ، وقت مباهله - 937
 ـمجمـع الب ؛ 239ص ، 3ج ، ره حلبـى یس؛ 122ص ، 2ج ، عقوبىیخ یتار - 938 ، 2و  1ج ، انی

ـه     ، ندگى نجـران یئت نماین شد که هیدر قرارداد صلح بنا بر ا؛ 452ص  در هـر سـال دو هـزار حلّ
، به حکومت اسلامى بپردازند، مت هر کدام معادل چهل درهم باشدیکه ق) لباس روپوش مخصوص(

مجمـع  (. ار حکومت اسلامى قرار دهنـد یه در اختیزه و سى اسب به عنوان عاریو سى زره و سى ن
  )452ص ، 2و  1ج ، نایالب
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ص ، 2ج ، الدر المنثور؛ به نقل از مدارك متعدد اهل تسنن، 46ص ، 3ج ، احقاق الحق - 939
39 .  

  . 338ص ، 21ج ، بحار - 940
  . 452ص ، 2و  1ج ، انیمجمع الب - 941
 ـدر ا، آمـده اسـت   405ص ، 21ج ، ن خطبه در بحاریا - 942  ـن خطبـه پ ی  15 امبر ی

  . دستور مهم اسلامى را مطرح کرده است
ر جلـد اول  یشمار از کتب اهل تسنن در کتـاب الغـد  یبا مدارك ب، ریداستان مشروح غد - 943
  . آمده است
ر یتفس ـ؛ 91ص ، صـواعق ؛ 38ص ، 2جلـد  ، ح مسلمیصح؛ 17ص ، 3ج ، مسند احمد - 944
  . 24ص ، 3ج ، فخر رازى
  . 47و  11ص ، 1ج ، ریالغد - 945
مجمـع  (نضر بن حارث بن کلده ذکر شـده اسـت   ، ن شخصینام ا، در بعضى از عبارات - 946

  )352ص ، 10ج ، انیالب
و ، انفال آمده است که از سخنان کفار است 32ه ین عبارت در آید توجه داشت که ایبا - 947

  . همان حرف کافران را به زبان آورده است، نعمان بن حارث در کلام خود
بـه نقـل از سـى نفـر از      246تا  239ص ، 1ج ، ریالغد؛ 325ص ، 10ج ، انیالبمجمع  - 948

  . علماى معروف اهل تسنن
  . 13و  12ه یآ، سوره لقمان - 949
  . 19و  18و  17و  16و  13ه یآ، سوره لقمان - 950
  . 315ص ، 8ج ، نیمجمع البحر؛ 424ص ، 13ج ، بحار - 951
نوبه سفلى واقع در مصـر   - 1: که داراى دو قسمت استقا است یاى در آفر نوَبه منطقه - 952

  . ا واقع در سودانینوبه عل - 2
  . )واژه نوبه، المنجد فى الاعلام(

 ـخ انبیاقتباس از تار. واژه لقم، نیمجمع البحر، 515ص ، 2ج ، نۀ البحاریسف - 953 ف یتـال ، اءی
  . 672و  655 - 61ص ، عمادزاده
  . 425ص ، 13ج ، رطبق نقل بحا، مروج الذهب - 954
  . 142ص ، ثیالمواعظ الحد - 955
  )716ص ، اعلام قرآن خزائلى(. اند ن پسر را باران نوشتهیبعضى نام ا - 956
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آمـده   434تـا صـفحه   ، 408ص ، 13ج ، ح در کتاب بحـار ین نصایگرى از ایبخش د - 957
  . است

  . مراجعه شود 317ص ، 8ج ، انیبه کتاب مجمع الب ل لقمان یدرباره فضا - 958
  . 330ص ، 22ج ، بحار؛ 139ص ، احتجاج طبرسى - 959
  . 315ص ، 8ج ، انیر مجمع البیتفس - 960
  . 5271ث یحد، کنز العمال؛ 242ص ، 70ج ، بحار - 961
  . 318و  317ص ، 8ج ، انیمجمع الب - 962
  . 19و  18، 17، 16، 13ه یآ، لقمان - 963
هنگـام  ، در مورد صبر و سکوت پر معناى لقمـان ؛ 316و  315ص  ،8ج ، انیمجمع الب - 964

داسـتان جـالبى   ) هاى جالب زندگى داوود  در ذکر داستان(قبلا  دار زره بافى داوود ید
  . دیبه آن جا رجوع کن، ذکر شد

  . 664و  663ص ، اء عمادزادهیخ انبیتار؛ 433ص ، 13ج ، اقتباس از بحار - 965
  . 664ص ، عمادزاده، اءیخ انبیتار - 966
  . 251و  250ص ، 1ج ، مجموعه ورام - 967
  . 515ص ، 2ج ، نۀ البحاریسف؛ لقمان 12ه یل آیذ، ضاوى و ثعلبىیر بیتفس - 968
  . 317ص ، 8ج ، انیمجمع الب - 969
  . داغ: میحم - 970
طارق آمـده   9ه یمطلب در آن یچنان که ا(امت که همه رازها فاش گردد یروز ق: عنىی - 971
  . گردد گران مشخص مىیاز د، ان شما شکم به حرام پر نکردهیز که در میآن شخص ن) است

، کنـد  له آتش مشخص مـى یوب به وسیهمان گونه که زرگر طلاى سالم را از مع: عنىی - 972
 ـد(شـوند   له آتش دوزخ سوخته مـى یبه وس، وب هستندیز که معیکافران ن خطـر  بـه  ، وان مثنـوى ی

  . )94ص ، 1ج ، رخانىیم
  . ده شده از خربزهیک قطعه بری: کرچ - 973
  . خربزه: خیبط - 974
   مى: مل - 975
  . مارىیب: سقم - 976
  . 143ص ، 2جلد ، رخانىیوان مثنوى به خطر مید - 977
  . 317ص ، 8ج ، انیمجمع الب؛ 424ص ، 13ج ، بحار - 978
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  . 433ص ، 13ج ، قل از بحاربه ن، د بن طاووسیفتح الابواب س - 979
  317ص ، 9ج ، انیمجمع الب - 980
  . 433ص ، 13ج ، بحار - 981
  . 349و  348ص ، اقتباس از روضه الکافى - 982
  . 428ص ، 13: ج، اقتباس از بحار - 983
  . 425ص ، همان - 984
985 -   

  اى بلندقد چرا چنان زشتى    گفت مردى به اشترى زچرا 
  کنى زنهار ب نقاش مىیع    ه بدان داد اشتر جواب او ک

  . 417ص ، 13ج ، بحار؛ 278ص ، المخازن - 986
  . 431، 13ج ، بحار - 987
  134ص ، 3اصول کافى ج  - 988
نى از افراد گسـتاخ و  یمعمولاً چنان مأمور، ن رو است که در آن عصرین سفارش از ایا - 989

  . شدند فاقد انضباط اخلاقى انتخاب مى
  . 137ص ، محمد عوفى، اتیاز جوامع الحکااقتباس  - 990
  . 435ص ، 6ج ، انیمجمع الب - 991
مان بـه خـدا   یهمان اصحاب کهف هستند که در باطن ا، ک نفر چوپانین شش نفر با یا - 992
  . م گفتیچنان که خواه، کردند ه مىیولى در ظاهر تق، داشتند

ـۀً و   : ندن دعا کردیچن، اصحاب کهف وقتى که وارد غار شدند - 993 حم ر نکـد نا من لَ نا آت بر
داً ىیه شَ مرنِا ر نا من اَ له رشد و نجاتى یو وس، ما را از سوى خودت رحمتى عطا کن! پروردگارا؛ ء لَ

  . )10، کهف(. فراهم ساز
ج ، انیو مجمع الب 248ص ، 3ج ، نینورالثقل؛ 415و  414ص ، 14ج ، اقتباس از بحار - 994

  . 460ص ، 6
  . 431ص ، 14ج ، بحار - 995
  . 417و  416ص ، 14ج ، بحار - 996
صد سـال درنـگ   یآنها در غار س: آمده) سوره کهف 25ه یدر آ(ن که در قرآن یجالب ا - 997

ه سال ن  ـسـال ا  309شود که چرا از  ن سؤال مىین جا ایدر ا. ز بر آن افزودندیکردند و نُ ن گونـه  ی
 ـپاسخ آن که قـرآن بـا ا  ، سال در غار درنگ نمودند 309و گفته شده اصحاب کهف ، ر شدهیتعب ن ی
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، سال بود 309و هم سال قمرى را که ، سال بود 300ان کند که یر خواسته هم سال شمسى را بیتعب
اصحاب کهف چند سـال در غـار   : دیپرس هودى از حضرت على یک نفر یات آمده یو در روا

  ؟ دندیخواب
، سـال ذکـر شـده    300در کتاب ما : هودى گفتی، ن آمده فرمودآن حضرت همان را که در قرآ

ولى در قـرآن مـا بـه    ، سال است 300ذکر شده که ، درکتار شما به سال شمسى: فرمود على 
  )256ص ، 3ج ، نینورالثقل(. سال آمده است) 309(سال قمرى 

  . 419و  418ص ، 14ج ، بحار؛ 236 - 232ص ، اقتباس از العرائس ثعلبى - 998
لى مما  - 999 ا حب ب السجنُ اَ لَیر ى ان   )33، وسفی(ه یدعونَ

  . ها جوان نبودند آن، اتین که طبق روایبا ا - 1000
  . 181ص ، 4ج ، ر جامعیتفس، 420ص ، 3ج ، نیاقتباس از نورالثقل - 1001
  . 91و  90ص ، 53ج ، بحار - 1002
   .452ص ، 6ج ، انیالب مجمع - 1003
  . 250و  249ص ، 3ج ، نیر نورالثقلیتفس - 1004
  . 278ص ، 1ج ، ریکامل ابن اث - 1005
  . 414ص ، 13ج ، زانیالم - 1006
  . ر منتشر شده استین با کورش کبین باره به نام ذوالقرنیکامل در ا - 1007
قـات  یبـا تحق ، ر فرهنگ کشور هنـد بـود  یدانشمند محقق ابوالکلام آزاد که روزى وز - 1008

ى پس از نقل و بررسـى گفتـار ابـوالکلام    یعلامه طباطبا، ه را انتخاب نموده استین نظریهم، کافى
هـا   هیولى از همه نظر، ستیه از بعضى از جهات خالى از اشکال نین نظریگر چه ا: دیگو مى، آزاد

  . )426ص ، 13ج ، زانیالم(تر است  به قرآن منطبق
سـال قبـل از    529در سـال  ، شود ده مىیروس نامیسه سر که به زبان فرانیکورش کب - 1009

 134تـى در پاسـارگاد فـارس در    یو بـه روا ، هـاى مشـرق کشـته شـد     تى در جنگیلاد به روایم
قبرش اکنون در همانجا معروف و مشـهود  ، د فوت کردیلومترى تخت جمشیک 77، رازیلومترى شیک

ا فرهنگ یدائرة المعارف (به واقع است  تر کیت دوم نزدیانگر آن است که رواین قبر بیو هم، است
تخت خـود را در  ین پاینخست، ر سر سلسله پادشاهان هخامنشىیکورش کب) 761ص ، دانش و هنر

  . ن نهادیچمنزارهاى پهناور پاسارگاد بنابرا
 ـمجمـع الب ، 552؛ 524ص ، 12ج ، ر نمونـه یص از تفسیاقتباس و تلخ - 1010 ص ، 6ج ، انی

490 .  
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  . )واژه بخت( 60ص ، 1ج ، بحارنۀ الیسف - 1011
  . منطقه مرزى شام و عراق، ات در دومۀ الجندلیاى از روا و طبق پاره - 1012
  . 272 - 270ص ، قصص قرآن بلاغى؛ 459ص ، 6ج ، انیاقتباس از مجمع الب - 1013
  . 98، کهف - 1014
  . همان - 1015
  . 299و ص  305ص ، 3ج ، نیر نورالثقلیتفس - 1016
ص یره گردد و حـر یز چیخواهد بر همه کس و همه چ کند و مى عنى بلندپروازى مىی - 1017

  . خواهى است و گرسنه افزون
  : به گفته سعدى در گلستان - 1018
  فتاد از ستوریبار سالارى ب    دستى که در اقصاى غور یآن شن

  ا خاك گوریا قناعت پر کند ی    ا دوست را یگفت چشم تنگ دن
بازرگـان قافلـه   ) ن هرات و غزنـه یب(ن غور ین نقطه سرزمیرى که در دورترآن را خبر دا: عنىی

 ـکـى از دو چ یاپرست را یص دنیکى گفت چشم حری، ن افتادیسالارى از پشت مرکب بر زم ز پـر  ی
  . ا خاك گوریا قناعت ی: کند مى

  . 304 - 301ص ، 3ج ، نیر نورالثقلیاقتباس از تفس - 1019
جـان  ییکه منظور همـان رودخانـه ارس واقـع در شـمال آذربا     اند بعضى احتمال داده - 1020

  . است
  . 12ص ، 14ج ، بحار - 1021
  . 208و  207ص ، 1ج ، ون اخبار الرضا یاقتباس از اع - 1022
  . همان مدرك - 1023
  . 336ص ، 10ج ، انیاقتباس از مجمع الب - 1024
  . 460ص ، رخانىیوان مثنوى به خطر مید - 1025
  . 18و  17، قلم - 1026
رِ - 1027 ت کاَلصح 20، قلم(. اه ظلمانى شدیآن باغ همچون باغ س؛ میفاَصَب(  
  . 31تا  22، قلم - 1028
  . )دفتر سوم( 213ص ، رخانىیوان مثنوى به خط مید - 1029
  . 32، قلم - 1030
  . 337ص ، 10ج ، انیمجمع الب - 1031
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  . 274ص ، 2ج ، اصول کافى - 1032
ب - 1033  ـها ن که سد آن، ها بود هاى مهم آن کى از آبادىی، مأرِ ز چـون در آن جـا قـرار    ی

ب در ب، دین نام معروف گردیبه ا، داشت و طـول سـد   ، متـر  150ن دو کوه فاصله حـدود  یسد مأرِ
و در ، متر بـود  19تا  13ن یو ارتفاع آن حدود ب، قدم بود 150عرض سد ، حدود هشتصد متر بود

ى داشـت کـه بـه    یچه هـا ین سد دریا، م و محکمى از سنگ وجود داشتیاهاى عظدو طرف سد بن
  . )38ص ، فرهنگ قرآن بلاغى(. کردند تناسب از آن براى خروج آب براى کشاورزى استفاده مى

  . 18، سبأ - 1034
  . 19، سبأ - 1035
آن را مان شـد و درون  یانه که به داخل عصاى سلیله موریخداوند گاهى به وس، آرى - 1036

 مى را مـى یوار سد عظید، ها له موشیکند و گاهى به وس آشکار مى مان یو مرگ سل، خورد
  . ندیتواضع و شکر نما، ان مغرور نگردند و در برابر عظمت خدایتا جهان، شکند

  . 16و  15، سبأ - 1037
  . 17، سبأ - 1038
  . 386ص ، 8ج ، انیر مجمع البیتفس - 1039
  . 203ص ، 80و ج ، 144ص ، 14ج ، بحار، 586ص ، ن البرقىمحاس - 1040
 92و  91ص ، 3ج ، نیو نــورالثقل، 204تــا  202ص ، 8ج ، ن بــاره بــه بحــاریــدر ا - 1041
  . مراجعه شود

  . اشىیر عیبه نقل از تفس، 92تا  91ص ، 3ج ، نیر نورالثقلیتفس - 1042
  . 714ص ، اعلام قرآن خزائلى - 1043
  . 468ص ، 6ج ، انیر مجمع البیز تفساقتباس ا - 1044
  . )به طور اقتباس(، همان - 1045
  . کهف 36تا  34ات یمضمون آ - 1046
  . 41تا  37، سوره کهف - 1047
  . 472ص ، 6ج ، انیاقتباس از مجمع الب - 1048
  . 44 - 42، کهف - 1049
  . 487ص ، 14ج ، بحار؛ 265ص 9ج ، انیر مجمع البیتفس - 1050
  . 423ص ، 2و  1ج ، انیمع البمج - 1051
  . 326و  325ص ، فرهنگ قصص، اقتباس از قصص قرآن بلاغى - 1052
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اد گـرفتن آن بـراى خنثـى سـازى     یولى ، حرام است، سحر و ساحرى و آموختن آن - 1053
کـى از علمـاى   ی، هـاى قبـل   در زمان: ندیگو، سحر ساحران اشکال ندارد بلکه گاهى واجب است

به اطراف ، دیآ د ادرارش بند نمىید و دیولى طول کش، براى ادرار کردن نشستدر محلى ، برجسته
افت که سـحر  یدر، رون آورده استیاى ب ا پنجره خانهید که سر از سوراخ یشخصى را د، ستینگر

م براى خنثىیا، او باعث شده است آن را بـه کـار   ، سحر را آموخته بود، سازى سحر ساحران ن عال
افـت  یدر، او هر کار کرد که داخل اطاق شود نتوانست، رون ماندیاحر در بسر آن شخص س، گرفت

م ا م گفت، سرانجام صدا زد مرا رها کن، ن کار را کرده استیکه آن عال تو مرا رها کن تـا مـن   : عال
  . افتندیگر را رها کردند و از شومى سحر نجات یب هر دو همدین ترتیبه ا، ز تو را رها کنمین

  . بقره آمده است 102ه ین مطلب در آیه اچنان ک - 1054
  . 118ص ، 25ج ، ر روح المعانىیتفس - 1055
  . 66ص ، 9 ج، انیمجمع الب - 1056
ن کسـى کـه   ینخسـت ، اتیو طبق بعضى از روا) واژه تبع( 19ص ، 1ج ، نۀ البحاریسف - 1057

چنان که قبلا در شرح ، بود ل یحضرت اسماع، زان کردیپرده براى دو درگاه کعبه دوخت و آو
  . ل ذکر شدیحال اسماع
  . 259ص ، اعلام قرآن خزائلى - 1058
 35ص ، 1ج ، ره ابن هشامیس، 283 - 289ص ، اقتباس از قصص قرآن صدر بلاغى - 1059

- 37 .  
  . 37ص ، 1ج ، ره ابن هشامیس، 544ص ، 5ج ، نیر نورالثقلیتفس - 1060
ات آمده ولى معروف و یگرى در روایمطالب د، جراى اخدوددرباره ما؛ 8تا  4، بروج - 1061
  . دیتر همان بود که در بالا ذکر گرد مناسب

  . 37و  36ص ، 1ج ، ره ابن هشامیس - 1062
  . 39و  38ص ، 1ج ، ره ابن هشامیاقتباس از س - 1063
  . بود امبر اسلام یعبداالله پدر پ، ن پسریا: م گفتیچنان که خواه - 1064
و ، شد ل بود که ابرهه بر آن سوار مىیک فیشود که تنها  از ظاهر عبارت استفاده مى - 1065

هـا را هشـت و بعضـى دوازده     ولى بعضى تعداد آن، ها و شترها سوار بودند ه لشگرش بر اسبیبق
 ـکت نکـردن ف ولى حر، ن بود که لشگر ابرهه شبانه بر کعبه حمله کرنندیبنابر ا. اند نقل کرده  آن، لی

  . دیبه طورى که وقت گذشت و صبح فرا رس، ها را معطل کرد
  . 133صص ، 15ج ، بحار - 1066
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ر((که به گفته بعضى آن جا  - 1067 س   . بود) ن منى و مشعریب)) (وادى مخَ
  . 543و  542ص ، 10ج ، انیمجمع الب - 1068
  . 674ص ، همان - 1069
  . 671و  670و  669ص ، همان - 1070
   وان مثنوىین رومى در دیاز مولانا جلال الد - 1071
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